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. 
پپس‌سجحن 
وقتی ناصرالدینشاه سرزده به دیدار میرزای جلوه شاعر وارستة طرف علاقه‌اش 
که در مدرسة صدر مقابل مسجد شاه« ححجره داشته میرود. او را طبق معمول 
ادا ام از طرف میرزا و ابراز عنایت از جانب شاه که او را با 
سم جان خود بر سر جایش نشانیده مانع حرکتش میشود از او درباره کتاب مورد 
فرانتش ثتش سوال میکند؟. 
میرزأ اظهار میدارد تاریخ خم نگاه میکرده است که شاه با همان لحن دوستانه 
میگوید میرزا خفه‌ام کردی ار ترا دم تاریخ میخواندی, آخر از چه 
جبر آن خوشت میآید که همه‌اش سر در این ب يك رقم کتاب میکنی؟! 
میرزا جواب میدهد: قربان از يك کلم (مرد) و (مردن) آن که چون دربارة 
فرد گردن کلفتی خوب قلمفرسائی کرده. داد سخن داده میگوید چنین کرد و چنان 
کرد و چنین گرفت و چنان بست و خست و درید و برید و قاپید و چاپید و خون 
مردم را در شیشه کرد و همچه جمع کرد و روی هم گذاشت و چه و چه و چه و یا 
چنان و چنین عدل و داد نمود و چنین و چنان شایستگی و بایستگی و مردم‌داری 
نمود آخرش میگوید فلان وقت مُرد و رفت و غائله را تمام میکند و همین يك کلمة 


۱ مدرسة طلاب دینی مقابل در شمالی مسجد شاه که بعدها در خیابان‌کشی جزء خیابان گردیده, فلا 
چند دکان از موقوفات آن باقی مانده است. 


۸ طهران قدیم 


مُردن اوست که را تا ريشة جان شاد میکند. ناصرالدینشاه میگوید آفرین‌میرزا که 
ارشادم کردی و جبة خود را کنده به دوش او میافکند. 

این بنده را نیز قرائت تاریخ از نظر عبرت‌آموزی همواره مورد علاقه بوده 
لیکن نه از آن جهت که چه کسی خورد و چه کسی برد و قتل و غارت و 
ونر یز توستت که :مر امین را آررشیتزناده از ان استت که انرا صرف: خن 
مسائل نماید بلکه از زاویه انسانی و کیفی آن که مردم قرون و اعصار را شتاخته 
سر از وضع و زندگی و چگونگی آنان بیرون آورم که متأسفانه هم هرچه در اين 
امور زیادتر کاویده کمتر یافته‌ام. 

در این زمینه که مثلا مردم صد سال و دویست و پانصد و هزار سال پیش را 
چه وضع و حالی بوده, چه میخورده. چه میپوشیده. چگونه میزیسته, کسب و کار و 
۱ و هو 
عادات و اداب و سنن و معتقداتشان چه صورت داشته است 

لذا با توجه باین نکات من ا! ۱ 
کرده ( 
داشته به ترسیم اوضاع و احوال و کم و کیف پنجاه سال پیش از این پرداختهام. 

کتابی ما سالها رنج و مرارت یگ در احیاء سنن و عادات و 
افعال و اعمال فراموش شده مردم تهران قدیم. در اندیشه خدمت به زادگاه و 
اینکه شاید از محو آثار آن که (عنقریب است که از ما اثری باقی نیست!) 
جلوگیری بعمل آمده باشد. 

مجموعه‌ای مستخرج از دیده‌ها و شنیده‌ها و محفوظات و ملموسات خویش 
از طهران طفولیت. طهران قبل از ظهور پهلوی. اطلاعاتی تنها قائم به دات خود 
حقیر با اصالت و بکارت و صداقت تمام بدون قرض و مدد و كمك و : شريك و 
دریوزه از این ۳ ی 

واقعیاتی که مثلا اگر درباره خندق و دروازة آن حرف زده‌ام. خود در 
خاکریز او سرسره‌بازی کرده. از دروازه‌های آن خروج و دخول داشته ناظر ایاب 
و ذهاب آیندگان» روندگان. زورگوئی, ستمگری مأموران و نواقلیان آن بوده‌ام و 
هرآینه در جهت واگن اسبی و ماشین دودی و چهارچرخه. درشکه. شتر و الاغ 


۳ 1 


سخن گفته‌ام خود راکب راگن و مسافر ماشین دودی آن بوده. بشت درشکه 
دویدهه عقب چارچرخه را گرفته وت و ترکه و شلاق سورچی‌های آنها پشت و 
پهلوهایم را طتاب مانند بالا آورده. دشنامهای خواهر و مادر و سرا و بونه و جد و 
آباءه خردزدی سواری, شتردزدی سواری آن حواله قباله‌ام شده تا دیگر امور آن 
که مستقیماً يا وسیلةٌ پدر داش مشدی يکه بزن و خویش و اقارب همه کاره در 
همجوش تاجرو کاسب و اداری و درباری و نوکرمآب و مادر و مادربزرگ و عمه 
و خالاٌ سر در همه چیز دار تصیبم شده است و بالاتر از همه حس کنجکاوی و 
فضولی ذاتی که مرج 9 ای در و مکان و مطلب و واقعه بهر صورت 
که شده و توانسته‌ام» حتی با خطر جان استراق سمع و بصر و اخذ و ادراك 
داشته‌ام. 

پس در اینصورت میتوانم با قوت قلب هم به خواننده اطمینان بدهم که 
مطالب کتاب کلمه‌ای دور از واقعیت و حقیقت نبوده. همانهائی است که بوده و 
شده خدشه و خللی در آن راه نداشته. ملموساتی که خود اين هیچ مدان یا در 
جریان مستقیم آن بوده يا از افراد و منابع کابلا موثق بدست آورده‌در صندوقچهٌ 
امین سینه ضبط و یادداشت کرده‌ام و خواننده میتواند به آن مومن بوده با خاطری 
آسوده از آن کسپ اطلاع نماید. 

همچنین جهت رفع شبهه از عزیزانی که مطالعه نکرده کتاب پنج جلدی 
حاضر را با کتاب شش جلدی تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم اینجانب 
بخاطرتشابه اسمشان نس مثل هم فرض بکنند به عرض برسانم که نه چنین بوده که هر 
يك مستقل و جدای از هم میباشد. تنها در اين رابطه که در عين انفکاك مکمل هم 
بوده و چون به هم بیوست شوند در مباحث تهران دائرة‌المعارفی کامل میشوند؛ 
اگرچه دامنه‌ی سخن تهران در چنان وسعت است که اگر دهها کتاب دیگر در 
چگونگی‌اش نوشته شود هنوز شروع به آن میباشد. چه نه از يك نقطه و شهر و 
بلکه از يك پایتخت و نه بلکه بخاطر شعاع نفوذ بخشی و فرادهی‌اش به دیگر 
نقاط کشور از يك مملکت حرف میزند. در این امید که ارباب بژوهش و قلم دنبال 
گرفته. نیامده‌های آن تکمیل بکتند. 

و اما دربارة خودٍ کتاب, اين که بخاطر خوف تحریف و حذف و کسور و 
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دستکاری‌های غیرمأذون که دور از نظر نگارنده در جلد نخست چاپ اول آن 
بعمل آمده بود تأدیبی شد تا در اين چاپ کل امور آن از تصحیح و نظارت و غیره 
در اختیار بگیرم و همچنین جلد خدشهدار شده‌ی مورد ذکر که به همین صورت 
صحیح و کامل و منطبق با اصل گردید. اگرچه نقایص وارد شده در آن نه به آن 
حد بوده که نقی اعتبار مطالب کلی آن بکنم. 

دیگر آنکه مطالب کتاب موجود ترسیم صحنه‌ها و نمایش احوال و افعال 
مردم گذشته‌ی تهران میباشد از خصوصیات و خلقیات و گنران و آداپ و عادات و 
فرهنگ و رسوم و عواطف و ررابط و معتقدات و معاش و معاد و آنچه فرد و 
جماعتی با آن پا به عرص وجود نهاده به خاك میروند. در این خاصیت که هرچه 
اگر خوب و قابل پسند پوده سرمشق و ار زشت و ناستوده. طرد بشوند و کل 
تواریخ که به همین خاطر نوشته‌شده‌اند؛ با این جلب نظر که اگر در اين تاریخ 
مطالب معجب دور از باور بنظر برسد نباید حمل به دروغ و ناممکن گردیده, بلکه 
باید به عدم ثبات سیاسی مملکت و تغییر و تبدیل‌ها و دگرگونی‌های پی‌دربی 
حکومت‌ها و همراهشان بهمریختگی‌های همه جانبه. مثل از میان بردن شئون و 
رسوم و اثر و آثار گذشته و تحمیل فرهنگ و سلیقه, عقیده‌های تازه و در نتیجه 
بیگانگی نسل کنون با نسل و زمان پیش از خود نگاه بشود؛ در این توضیح که اگر 
در طبقه و طبقاتی سخنی به نفی و انتقاد و شوخی و ضحکه و مانند آن آمده» آن 
بوده که وقوع داشته, با آن سرو کارشان بوده, قصد هیچگونه اهانت و ضحاکت 
در آن نبود, و نمیباشد. جه نیاوردنشان خیانت به تاریخ زمان محسوب و با هر 
چشمپوشی برهه و قسمتی از آن در امحاء و فنا می‌افتاد. 

در اینجا از دوست عزیزم دانشمند فرهنگ‌شناس گرانمایه جناب آقای سید 
ابوالقاسم انجوی شیرازی که مشوق من در خلق این اثر بوده‌اند کمال تشکر را 
دارم. همچنین از دوستان جوان دیرینم آقایان صالح رامسری ویراستار کتاب» 
محسن محمدی ناظر فنی و نصرالله حدادی مسئول استخراج فهرست اعلام که با 
صمیمیت و دقت زیاد امور مربوطه را به انجام رسانیده‌اند. سپاسگزارم. و در آخر 
از همسرم نصرت اکبرنظری که وسایل آسایش فکری مرا در امر نوشتن, تا حد از 
دست دادن سلامت قلب ر روان فراهم ساخته نهایت سپاس را داشته و به باس 


۳ "۷ 
بیش ‌سحن 


خود واگذار به ایشان نموده بدین وسیله نیز تابید میکنم. : 
لذا با استفاده از اين اختیار, نقل مطالب کتاب را با ذکر ماخذ و حفظ 
امانت مجاز اعلام داشته. لاکن جدای از آن مانند ترجمه و اقتباس و تهیه 
فیلمنامه و امثال آن منوط به کسب اجاز؛ کتبی از مالك اثر می‌باشد که باید از 

انکان اخد نشودء ودته همین فرار استفاده از بقه آنان آنین. کقتر ین 
با تشکر جعفر شهری 
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تهران چهل پنجاه سال پیش شهری بود به‌وسعت تقریبی بیست و يك‌کیلومتر مربع 
که تعداد جمعیتش رابین دویست و ینجاه تا سیصد هزار نفر تخمین می‌زدند. تعداد 
دقیق جمعیت شهر از آنجهت معلوم نبود که هنوز آمار و احصاییه معمول نشده, 
داشتن شناسنامه هم باب نشده بود و تا موقعی که اولین سرشماری انجام گرفت 
تعداد جمعیت شهر را با حدس و گمان تخمین می‌زدند.: 

تهران صورت هشت ضلعی نافص‌الاضلاعی داشست که با خندقی که 
به‌دورش حفر کرده بودند از اراضی اطرافش جدا ميشد و ارتباط آن با خارج 
شهر تنها به‌وسیلةٌ سیزده دروازه‌ای بود که اطرافش ساخته شده بود. 

عرض خندق) بین شش تا ده ذرع" و عمق آن تقریباً چهار ذرع بود و اين 


9 پس از قانونی شدن شناسنامه که تقاضای هیچکس در هیچ دستگاه و اداره‌ای بدون داشعن 
شناسنامه پذیرفته نمی‌شد در سال ۱۳۱۷ يا ۱۳۱۸ مدت بیست و چهار ساعت خروج مردم را از 
خانه‌ها قدغن کردند و بنا به‌سرشماری‌ئی که توسط کارمندان ادارات انجام گرفت تعداد جمعیت 
تهران بعرقمی حدود سیصدهزار نفر رسید. 

. ختدق عبارت بود از مجرای عمیقی که جهت حفاظت شهر حفر شده بود و هنگام حمله دشمن در 
آن آب می‌بستند و ارتباط شهر با خارج وسیلة پل‌های جلوی دروازه‌ها برقرار میگردید. 

۴ يك فرع معادل يك متر و چهار سانتیمتر مساوی چهار (چهاريك) برابر شانزده گره. با این حساب 

که هر گره را از اندازة دو پند شست دست راست مردی متوسط القامه يا پهنای سه انگشت وسطی 
او می‌گرفتند که از مفصلی بهعفصلی بوده باشد. و چارك یا چهاریاك: وجسب گشوده‌ی مرد 
میان‌بالایی بود که آنرا بر روی زمین گشوده بند اول شست خود بآن بیفزاید. مساوی بیست و + 
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آ خر خندقی شهر بود که در زمان ناصرالدین‌شاه حفر شده. محدوده شهر را 
نسبت به برج و باروهایی که در عهد شاه‌طهماسب صفوی کشیده شده بود و بیش 
از يك فرسخ؟ محدوده نداشت تا جهار برابر وسعت بخشده بود. 


حدود 
حدود جغرافیایی تهران در زمان مورد بحث عبارت بود از: 

شمال: از شرق به غرب. در طول خیابان شاهرضاه نرسیده به پیچ شمیران 
تا کمی بعد از چهارراه کالج که بشکل مایل بطرف غرب و خیابان سی‌متری 
ند مین ردیل 

غرب: از زیر چهارراه شاهء تا نزديك میدان گمرك. 

جنوب: در امتداد خیابان شوش تا میدان شوش. 

شرق: در مسیر خیابان شهبازه تا بعد از میدان زاله که کج و معوج و با 
اضلاعی ناقص در جهات فرعی به‌یکدیگر بیوسته هشت ضلعی نامتناسب شهر را 


به‌وجود می‌آورد. 
خیابان‌های مدکور غیر از خیابان شوش که بعد از همه احداث شد اولین 


خیابانهایی بودند که در زمان بهلوی اول از زمین‌های دولتی. بعنی خندق‌هایی که 
پر شدند. به‌وجود آمد و با ایجاد آنها ضرر و زیانی متوجه کسی نشد.» 


شش سانتیمتر که چهارتا چنان وجبی يك ذرع محسوب می‌شد و در اندازه‌گیری بکار می‌آمد و 
هنوز نیز در خرید و فروش فرشهای ارزان‌قيمت «البته توسط فرش ‌فروش موقع خریدن نه وقت 
قروش !» به‌کار مياید. 

. پرابر شش‌هزار قدم مردی متوسطالقامه. 

۵ خیابان انقلاب و امتدادش خیابان آزادی در تغییر نامهای زمان انقلاب. 

۶ چهارراه جمهوری فعلی. در استدعا از عزیزان خواننده مخصوصاً غیر سالمندان که نامهای معابر 
کتاب را برای شناخت بهتر مطابقه با اطلس‌های بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی بدهند. 

۷ این خیابان بعدها کشیده شده نامگذاري گردید و در آن زمان فقط بصورت خندق و خاکریز وجود 
داشت. 

۸ این خیایان نیز بعدها کشيده شده نامگذاری گردید. قرب دولاب در شرق این خیابان بود. 

٩‏ برای پر شدن و آیاد شدن تکه خندق‌هایی که در گوشه و کنار خیابان‌های جدیدالاحداث باقی 
می‌ماند. بلدیه (شهرداری) دستور داد هر کس آنها را بر کند متعلق به خودش باشد و به او سند ب 
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محلات شهر 


تهران دارای بنج محله بود به‌این شرح: 

اول - محله عودلاجان: محدود به‌خیابان جلیل‌آباد (خیام) و ارك کاخ 
گلستان و بیوتات سلطنتی تا ناصریه (ناصرخسرو) و حدود مسجدشاه و شمال 
بوذرجمهری شرقی و بازار عودلاجان یا بازار کلیمی‌ها و محله کلیمی‌ها و یامنار 
و جنوب خیابان چراغ‌گاز یا چراغ‌برق (امیرکبیر ) و میدان توبخانه (میدان سپه). 

دوم - محله سنگلج: محدود به‌خیابان خیام تا انتها و از شمال تا میدان 
حسن‌آباد و خیابان شیخ‌هادی و باستیون و پهلوی جنویسی (امیریه) و پل 
امیربهادر (خیابان بین میدان شاهپور و سه‌راه امیریه) و بازارجه قوام‌الدوله تا 
خیابان خیام. 

سوم - محله بازار: حدود سه‌راه مسجدشاه (انتهای خیابان ناصرخسرو) در 
امتداد خیابان جباخانه (خیابان بوذرجمهری) تا انتهای بازار بزرگ (بازار بزازها) 
و بازار چهل تن. در جنوب و متمایل به‌طرف شرق تا خیابان ماشین‌دودی يا 
گارماشین (خیابان ری). 

چهارم - محله چاله‌میدان یا چالی‌میدان: محدود به‌حدود جنوب بازار چهل 
تن و امامزاده سیداسماعیل و میدان مال‌فروشها و میدان امین‌السلطان و گمرك و 
خانی‌آباد و دروازه غار و پاقایوق (میدان اعدام یا میدان محمدیه). 


مال کیت بدهند. باين ترتیب خندق‌ها بر ند و روی آنها دیوارکنسی و خانه‌سازی کردند. 
نامرغوب‌ترین انها خندق‌های دو طرف خیابان شاهرضا بود که می‌گفتند زمنش شنی است و خاك 
رس ندارد بدرد خشت زدن نمی‌خورد و کمتر کسی به تصرف آنها میل می‌نمود. 

زد از بازار عودلاجان تا پامنار نام محلات شرق تهران. از شرق خیابان ناصرخسرو تا خیابان 
سیر وس 

۱ انیار اسلحه و مهمات قشون که ابتدا با دیوارهای چینه‌ای و چند برج گلی محصور بود و بعدها 

دیوار و پرج آن با آجر ساخته شد و اکنون قسمتی از آن بصورت فروشگاه ارتش در آمده است. 
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پنجم - محله دولت: عبارت از حدود خیابان لاله‌زار خیابان شاه‌آباد. 
خیابان اسلامبول. خیابان علاء‌الدوله" (فردوسی) خیابان لختی (خیابان سعدی) 
خیابان واگن‌خانه (خیابان اکباتان) خیابان عین‌الدوله (خیابان ایران) خیابان 
دوشان‌تبه (خیابان ژاله) خیابان نظامیه (خیابان بهارستان) دروازه شمیران» دروازه 
دولت و متعلقات آن که بعد از چهارمحله سابق‌الذکر بوجود آمده جزء محلات 
جدیدالاحدات و غیرقابل اعتنای شهر به‌حساب می‌آمد.۳ 


دروازه‌های داخل شهر 


غیر از دروازه‌های سیزده گانه اطراف شهر که در امتداد خندق‌ها شهر را در 
محاصره داشتند دروازه‌های دیگری نیز در داخل» بعنی در مرک شهر وجود داشت 
که حدود ارك شاهی و عمارات شاهی و کاخ‌های سلطنتی را از شهر مجزا می‌کرد 
و عبارت بودند از: 

۱- دروازه خیابان چراغ‌گاز: در شرق میدان سپه و اول خیابان امیرکبیر که 
با آجر و گچ و بدون زینت ظاهر ساخته شده بود و شاید عمر و فرصت سازنده 
به‌تکمیل و آرایشی ساختمان آن کفاف نداده بود. 

۲- دروازه ناصریه: ابتدای خیابان ناصرخسرو در ضلع جنوب شرقی میدان 
سپه. مقابل تلگرافخانه. 

۴ دروازه باب همایون: اول خیابان باب همایون مشرف به میدان سپه. 
یعنی در قسمت جنوب غربی آن. مقابل دیوار غربی پست و تلگراف یا سر در 
نقاره‌خانه که در اعیاد و جشنها بر سر در آن نقاره می‌نواختند» و بعد از خرابی 


۲ یکی از حکام تهران. 

۳ تهران فقط چهار محله داشت که چهار محله تهران نامیده می‌شد و محله بنجم از زمان 
دروازه کشی‌های زمان ناصرالدین شاه به‌آن اضافه شده بود که تهرانیهای آن دوره آنرا به‌حساب 
نمی آوردند و تقریباً محله‌ای شبیه منطقه‌ی اقماری. خارج از محدوده فعلی. 

۴ عده‌ای مامور با طبل و دهل در مواقع معين آهنگ می‌نواختند. همجنانکه الان در نقاره‌خانه امام - 
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آن دروازه و نقاره‌خانه‌ای شبیه به‌آن جلو میدان مشق به‌دستور سردار سپه بنا شد 
که تا اکنون برقرار می‌باشد. آما آن گیرندگی و ظرافت را نتوانست بدست آورد. 

۴ دروازه خیابان علاءالدوله: اول فردوسی مشرف به‌میدان سیه. 

۵و دروازه‌های باغشاه و لاله‌زار: در زمان خود قاجار برای عبور و مرور 
واگن برداشته شد و اثری از آنها نمانده بود. 

۷ دروازه ارك: جنوب میدان ارك که بر سر در آن نیز نقاره‌خانه ساخته 
شده بود. 

۸ دروازه نو: برخلاف نامش دروازه کهنه‌ای بود در انته‌ای بازار 
عباس آباد که از دوران صفویه برجای مانده مخروبه آن هنوز باقیست. 

٩‏ سردر الماسیه: انتهای خیابان باب‌همایون سردری دروازه‌مانند داشت 
که باغ اندرون شاهی را به‌خارج مرتبط می‌کرد. شبیه به‌دیگر دروازه‌ها و با بسته 


شدن آن دروازه‌هاء راه رفت ۳ اد به‌اندرون قطع می‌گردید. 


دروازه‌های اطراف شهر 


در هر طرف از جهات چهارگانه شهر سه دروازه نیز وجود داشت که عبارت بودند 
از 

شمال: دروازه شمیران (حدود سر پیچ شمیران فعلی یعنی محل تقاطع 
خیابان کورش کبیر و شاهرضا) و دروازه دولت (محل تلاقی خیابانهای سعدی 
شمالی و شاهرضا و روزولت) و دروازه یوسف‌آباد (چهارراه کالج). 

غرب: دروازه باغشاه (انتهای خیابان سپه) دروازه قزوین (میدان قزوین) 
و دروازه گمرك (انتهای خیابان امیریه رو به‌میدان گمرك). 

جنوب: دروازه خانی‌آباد (میدان خانی‌آباد در محل تلاقی خیابان خانی‌آباد 
ی مولوی با خیابان شوش) دروازه غار (فاصل بین خانی‌آباد و میدان شوش) 


رضا(ع) می‌نوازند. 


۷ طهران قدیم 


دروازه شاه عبدالعظیمه۱ (میدان شوش ابتدای جاده شهر ری). 

شرق: دروازه خراسان (میدان خراسان ابتدای جاده ری) دروازه دولاب 
(سه راه شکوفه) و دروازه دوشان‌تبه (انتهای خیابان ژاله مشرف به‌میدان ژاله) و 
جدا از اینها دروازه بی‌سقفی که ماشین‌دودی* با قطار حضرت عبدالعظیم از 
آنجا به‌شهر ری فعلی رفت و امد مینمود. 

این دروازه‌ها که جز دروازه ماشین دودی معماری بقیه‌شان با تفاوت‌هایی 
شبیه معماری زمان صفویه بود در زیربنایی شتسد تا صد و بیست درع 
مربع در عرض بانزده و طول هشت ذرع بریا گردیده بود. با این شکل که دهانه‌ای 
درک در وسط و دو گوشوار در دو طرف داشت. محفظه‌های دو گوشوار" از داخل 
بصورت دو اتاق شش درع در چهار درع برای مأمورین و دروازه‌بانان در آمده 
بود که نمای آن با کاشی‌های زیبائی تزئین یافته و با هشت مناره کوتاه و ظریف 
با تصاویری از پهلوانان باستانی ایران مانند رستم و گیو و گودرز و صحنه‌های 
تبرد رستم و سهراب و رستم و افراسیاب و رستم و اشکبوس و رستم و دیو سفید و 
امثال اینها زینت یافته بود. 


دروازه و دروازه‌بانی 

دروازه‌های دوازده‌گانه اطراف شهر - بجر دروازه بی‌سقفی که محل عبور 
ماشین‌دودی بود - تنها مدخل و مخرج آیندگان و روندگان شهر بحساب می‌آمد 
که از اذان صبح گشوده شده کمی بعد از غروب مسدود میگردید و مترددین را 
لازم بود که فقط در ساعات گشایش آنها رفت و آمد داشته باشند و در ساعات و 


۵ امامزاده واجب‌التعظیمی که با چهار پشت واسطه به‌امام حسن مجتبی(ع) می‌رسد. از اعاظم علما 
و زهاد و از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی (ع) که گویند در ری بیمار و وفات مییابد و 
بعضی که گویند سقف زیرزمین مکان او را بر سرش فرود آورده مقتولش می‌سازند. 

۶. قطاری بود با لکوموتیوی بخاری در انحصار يك شرکت بلژیکی که تهران را با هفت تا چهارده 
واگن به‌شهر ری وصل می‌نمود و چون از دودکش برنجیش دود غلیظی بیرون می‌آمید بهآن 
«ماشین‌دودی» می‌گفتند. 

۷. فرینه‌سازی - دو بتا که در دو طرف ساختمانی بطور يك شکل ساخته شده باشد. 


طهران قدیم 


اوقات غیرمجاز فقط با راضی ساختن دروازه‌بانان و دادن بول چای و دست‌لاف« 
و مانند آن می‌توانستند عبور و مرور بکنند و در غیر اینصورت اجبار بود که تا باز 
شدن آنها معطل بشوند. 

دو اتافی که در دو طرف این دروازه‌ها ساخته شده بود ۳ برای ماه وتات 
نواقلی (اخذ عوارض) و یکی جهت دروازه‌بانان بود که بستن و گشودن دروازه‌ها 
را در اختبار داشتند و هر مسافر تازه‌وارد را الرام بود که با این دو دسته برخورد 
داشته باشد. 

وظایف دروازه‌بانان نظارت در احوال آیندگان و روندگان و در صورت 
دسنوره تفتیش بدنی و تحقیق و تجسس در احوال ایشان و تکالیف مأموران نواقل 
دریافت عوارض از بار و مرکب مسافران بود که از مشاغل پر درآمد دستگاه دولت 
پشمار ی امد 

عوارضی که از ورود و خروج هر بار و مسافر دریافت می‌گردید عبارت بود 
ازه 

صد دیتار (يك‌دهم ریال) برای هر لنگة بار الاغ و يك عباسی (دودهم ریال) 
برای هر لنگه بار قاطر و پنج شاهی (ربع ریال) برای هر لنگه بار شتر, ایضأً دو 
قران جهت هر درشکه" و سه‌فران (ریال) برای هر کالسکه.» و چهار قران برای 
هر دلیجان" و پنج قران برای هر گاری پستی»" و يك تومان (ده ریال) جهت هر 


۸ رشوه. 

٩‏ وسیله چهارچرخه‌ای با سقف کروکی و جرخهای لاستیکی با ظرفیت دو مسافر و يك درشکه‌چی 
که در خارج اطاق مسافر قرار می‌گرفت و بوسبلهٌ دو اسب حرکت می‌کرد. 

۰ شبیه درشکه با اطاقی مربع شبیه اطاق اتومبیلهای سواری اولیه با قرار داشتن کالسکه‌چی آنها 
در خارج که پا دو يا چهار اسب که کنار هم و شش اسب که دوبدو پشت سر هم بسته می‌شدند 
حمل مسافر مینمود. 

۱ چهارچرخة مسقف بزرگتری با ظرفیت شش با هشت مسافر که باربندهایی در سقف و پشت 
جهت بار مسافران داشت و با چهار اسب بهلوی هم کشیده می‌شد که در اين وسیله نیز سورچی 
در خارج از دلیجان قرار می‌گرفت و جهت مسافرتهای دور بکار برده می‌شد. 

۲ گاری‌های چهارچرخة روپوش‌داری با دو چرخ کوچکتر و دو چرخ بزرگتر در عقب که جزء 
وسانط سریعالسیر بشمار می‌آمد و در حمل و نقل بار و محصولات پستی بکار می‌رفت و ساعتی 
شش تا هشت کیلومتر راه میبیمود. 


1۶ طهران قدیم 


گاری تجارتی»» بعلاوه نفری يك عباسی چهارشاهی (دو دهم ریال) که از هر 
مسافر دریافت می‌گردید. به‌همین حساب برای هر چهارپای خالی از هر سر اسب 
و الاغ و شتر و قاطر و همچنین گاو و گوسفند که از چهار شاهی تا نیم‌ریال 
بوصول مق امن 

چون دولت از جهت صرفه غالبا عواید دروازه‌ها را مانند غالب مشاغل 
به‌اجاره واگذار می‌کرد دروازه‌بانان حکام مطلق‌العنان دروازه‌های خود بودند که 
نرخ عوارض آنرا در فصول مختلف و رواج و کساد کسب و کار تغییر داده توجهی 
به‌قرار دولتی نمی‌داشتند و چه بسا که اين تغییر نرخ عوارض و حق‌العبور در 
موارد مختلف مانند مخارج اضافی با توقعات و زیاده‌خواهی‌های کنترات‌جی‌های 
خویش که این دوازده دروازه را یکجا اجاره نموده واگذار کرده بودند یا ضعف و 
آشفتگی دولتها بچند برابر بالا برده بدلخواه خویش قوانین مقرر می‌داشتند تا 
آنجا که گاهی منجر به ضبط و مصادره اموال و انقال مردم می‌گردید که تنها راه 
چار: اینگونه مواقع برای مردم آن بود که متحمل مرارت تغییر مسیر گردیده بطور 
قاچاق از بیراهه و شکاف خندفها و مثل آن رفت و آمد بکنند. 

البته عوارض و حق‌العبور اتومبیل که در آنزمان شاید در روز از تعداد 
انگشتان دست یک اه تجاوز نمی‌نمود مبنایی نمی‌توانست داشته باشد که اول 
مربوط بانصاف و مروت نواقلی‌ها و دروازه‌دارها بود که تا چه مبلغ مطالبه نمایند و 
دیگر بستگی به آنکه چه کسی راکب چنان مرکوب میباشد و کم‌زوری و برزوری 
او که چندین برابر یرداخت کرده يا بدون و بکند. ولی آنچه مسلم و جزء 
قوانین خودساختة دروازه‌بانان بود آن بود که اژ هر اتومبیل سواری يك تومان و از 
هر سرنشین آن دو قران دریافت می‌کردند و اگر از صاحب مقامی محروم گشته 
چیزی عایدشان نگردیده بود آنرا سرشکن کامیونهای باری و سواری‌های 


۳ گاری‌هانی شبیه آن جهت حمل مسافر با ظرفیت سه خروار ٩۰۰(‏ کیلو) بار و بیست و چهار 
مسافر که بارها را در کف گاری قرار داده مسافران را روی آن می‌نشانیدند و وسایل دیگر 
مسافران از قبیل وسایل دم‌دستی مانند اسباب دود و دم قلیان و سطل و آفتابه و مثل آن از بیرون 
به‌اطراف آن آویخته می‌شد و در روز شش فرسنگ يا يك منزل که مساوی شش فرسخ بود و چهار 
اسب آنرا می‌کشید طی طریق مینمود. 


طهران قدیم 1 


مسافری و یا با ایراداتی که از بار و دیگر اوضاع آنها میگرفتند از این دو وصول 
می‌کردند. 

یالکی و کجاوه» و تخت‌روان يا هودجه نیز از جمله وسایلی بودند که هنوز 
وجود داشته اما کم‌کم رو به‌زوال میگذاردند و از پالکی آن يك قران و از کجاوه 
سی‌شاهی (يك قران و نیم) و از تخت‌روان از دو تا چهار بنج قران وصول 
میگردید. 

اگرجه بطوریکه ذکر شگذشت دروازه‌بانی و تواقلی از مشاغلی بود که کمتر 
کاری عوایدش بپای آن می‌رسید. لیکن مداخل کلی و بره‌کشان آنها درمواقعی 
بود که وضعی فوق‌|لعاده مانند جنگ و سان و رژه و مانور و شاه‌سواری و مثل آن 
پیش آمده دولت مال‌بگیری» داشته بخواهد مهمات و قورخانه‌ای حمل و نقل 

در این مورد توضیحی لازم میآید و اين آنکه چون دولت جهت صرفه‌جویی 
و خودداری از مخارج اضافی با فقر مالی برای چنین مواقعی. وسائلی در اختبار 
نداشت آنرا از مرکب و مرکوب مردم تأمین مینمود. باين صورت که حکمی برای 
مصادره و توقیف چهارپایان و گردونه‌ها صادر نموده در اختیار مأموران می‌نهاد و 
این همان زمان پود که مأموران به مال و حشم و دواب صغیر و کبیر رحم نکرده. با 
آنکه جز دستور اخذ اسب و الاغ و شتر و قاطر و وسایل چرخ‌دار نمیرسید» اما از 
گوسفند و بز و مرغ و خروس و خشك و تر مردم نیز نگذشته هرچه بچشمشان 
" می‌رسید غارت می‌کردند. 

اگرچه اين مأموریت منحصر به درواز‌بانان و مأموران نواقلی نمیگردید و 
این موارد فرصتی بود که هر فراش و آژان و سرباز و قزاق و سردمدار در هر نقطه 


۴ دو وسیلهُ نقلیه از دو صندوق بدون در که روباز آنرا پالکی و روپوشیده‌ی آنرا کجاوه میگفتند و بر 
دو طرف قاطر یا شتر بسته شده يك نفر در هر صندوقشان قرار می‌گرفت. 

۵ اطاقکی مسقف در دو ذرغ و نیم طول و يك در يك ذرع و نیم عرض که با دو شتر یا دو قاطر که به 
جلو و عقبش بمیان تیرهای بلندی که بصورت شاسی اتومبیل از زیرش بیرون آمده بود کشیده 
شده در آن میتوانست تا چهار نفر با لوازم حاجت خواب و خوراكك و چای و قلیان زیست بکند. 
شبیه پالگی با اين تفارت که بالای آنها با کمانه‌ها و پارچه‌ای مسقف می‌گردید. 

۶ مصادره دواب و احشام و وسایل حمل و نقل که توسط دولتها بعمل می‌آمد. 


رش طهران قدیم 


از خارج و داخل شهر به یغما و چیاول اموال و اثقال مردم پرداخته با چوب و 
کتك. چارپایان را از زير رکاب مردم کشیده با بار و بنه به اسم دولت و بنفع خود 
تصاحب نماید. باز اين لجام‌گسیختگی به این حد نیز محدود نمیگردید و درشکه و 
گاری و چهارچرخه و اتومبیل و آنچه از اين قبیل را هم شامل نموده چپاول 
میگردید و از دست ندادن اين اموال هم منوط بآن بود که از ابتدا با پرداخت پول 
شیرینی و پول چلوکباب و مبالغی باسامی آنها بتوانند مأمور را راضی. والا 
چندان که از اختیار مالك بدر آمده بتصرف تاو فارگ هش زانط عارت 
می‌گردید دیگر مگر مرکب را در میدان مال‌فروشها و اثائیه‌اش را در میدان 
سیداسماعیل» که فروخته شده بود و دیگر اشیانش را در خانه و اتاق و اندرون و 
شکم مأمور بدست آورد. که شاید جملهُ خر بگیری و مثل تا بگویم: «خر نیستم 
صد خروار ۳ کرده‌اند» از همین زمان مبباشد. 

عواید دیگری نیز برای دروازه‌بانان وجود داشت. مثلا به بهانة تفتیش و 
بازرسی اموال و اشیاء مسافران و مکاریان هر زمان شیثی با اشیایی را مانند 
پارچه و ترياك و بنگ. قاچاق می‌شمردند و به دست‌آوی آن به اخضاذی و 
جیب‌کنی می‌پرداختند و وای بحال مسافر و صاحب باری که از پرداخت (پول 
شیرینی و دستلاف)*۰ خودداری ورزیده ناخن خشکی بکند که اولا بار و بنه او 
خالی شده از بسته و جعبه و عدل»» از هم گسسته پایمال خاك راه و دستخوش 
نابودی و تاراج می‌گردید و انیاً ساعتها بلکه روزها و هفته‌ها باید سرگردان و 
معطل گشته درماند؛ چاره‌سازی گرفتاری خویش بماند تا در آخر هم که باز 
بتوصیه اهل خیری که راهنمائیش کند که «با مامور دولت نمی‌شود در افتاد و هر 
که با این گروه در افتد ور افتد» و بعقل آوردن سر او که از نصفة ضرر برگشتن 
هم منفعت می‌باشد وادار شود که چیزی هم اضافه بر خواسته اولی ایشان تسلیم 
نموده خود را خلاص بکند و در واقع هم چوب را خورده و هم پیاز را و هم جریمه 


۷ میدانی در جنوب بقع امامزاده سیداسماعیل واقع در شرق خیابان سیروس نرسیده به چهارراه 
مولوی. میدانی که در آن از هرگونه امتعه‌ی نو و کهنه و دزدی خرید و فروش میگردید. 

۸. رشوه. حق و 

٩‏ لنکه‌بار بسته‌بندی.شتم مانند. قماش و یب 


طهران قدیم ۳۳ 


را پرداخت بکند.. 

نوع دوم اين مداخل و غارتگری وقتی انجام می‌گرفت که کار دروازه رواج 
داشت و کمتر فرصت وقت‌کشی بود و باید معامله دربست یعنی با نظر و توافق 
طرفین و بسرعت انجام می‌گرفت و نرخ‌ها يكلا بچند لا ترقی می‌کرد که اگر 
مسافر و صاحب بار مطیع و سربراه بود و کم و زیادی کرده تحصیل رضایت 
می‌نمود که فبهاء خودش آزاد و مالش بدون تفتیش و جستجو مرخص می‌گردید و 
هرآینه برخلاف این عمل می‌کرد و آری و نه و چون و چرا و لجاجت و تمرد مینمود 
چوبهایی بود که به‌بهانه تفتيش به‌بارهایش می‌زدند و سیخ‌های آهنی نوكاتیزی که 
بجستجوی تربالك بداخل بسته‌ها و عدل‌هایش اگرچه پارچه‌های قیمتی و بالاتر از 
آن هم بود فرو برده. هستی و سرمایه‌اش نابود میکردند که گویا مثل معروف «اگر 
یکی دیگر بزنی هیچ»"۳ از همین احوال میباشد. 


حندق 
خندقهایی که از آنها بحث می‌شود مربوط بدوران ناصرالدینشاه است و 
خندقهایی که پیش از آن در عهد صفویه کنده شده بود مساحت بمراتب کمتری 
وش فقوت اف برو: 
وسعت شهر در داخل خندقهای گذشته در حدود هفت کیلومتر مربع بوده در 
حالیکه خندقهای ناصری بیش از بیست کیلومتر را در بر می‌گرفت و اگر در ابتدا 
با وضع بسامانی حفر شده از آنها مواظبت بعمل می‌آمد در اين زمان از حالت 


۰ کنایه از ضرب‌المنلی است که میگویند متهمی را بجرمی به نزد حاکمی برده و حاکم حکم میکند 
يا قلان مقدار پیاز و یا فلان تعداد چوب بخورد یا فلان مبلغ پول بپردازد که متهم مقداری از بیازها 
و مقداری چوب را خورد و چون هر دو را از توانایی خود خارج میبیتد متقبل برداخت بول ميشود. 

۱ کسی بار شیشه‌ای حمل میکرده که یکی با چوبی بر آن نواخته میگوید بارت چه می‌باشد؟ و 
طرف جواب میدهد یکی دیگر بزئی هیچ![ز دستت خاطری بر پیچ دارم - زنی گر چوب دیگر هیچ 
دارم). 


دروازه دولت در حال خراب کردن. 


طهران قدیم ۲۵ 


اولیة آن نشانه‌ای برجا نمانده. دیواره‌های آن دراثر برف و باران و سیلاب و 
خا‌برداری و بازی اطفال از میان رفته. کف آن بالا آمده. شکافهایی که در آن 
بیدا شده معبر عام گردیده بود و از همین معابر هم بود که شبها کاروانیان و 
چاریاداران و امثال آن جهت فرار از مزاحمت دروازه‌بانان و نواقلیان اموال و 
اثقال خویش عبور می‌دادند. 


خندق‌نشینان 
خندق‌ها محل اجتماع و سکونت روز و شب الواط و اراذل و فقرا و غربا و 
کولی‌ها و شترداران و دزدان و فواحش و دراویش و قلندران و امثال آن که بدون 
مراخمت ی توانستتت در آن تردد 2 زندکی بکشد: کولی‌ها و شتردارانی که‌نر ان 
سیاه‌چادرهای خود را افراشته و قاطرجیانی که آنرا مأمن و گوسفنددارانی که آنرا 
محل نگاهداری احشام ساخته و بی‌خانمانهایی که غار و دخمه‌هایی در آن بوجود 
ال مسا خی رای که ام کر خاها زا رای وش که 
کارگزاری قاطرجیان و شترداران می‌کردند. ایضا هر فنسنت آن طفیل دسته‌ای از 
لشوش و محل عرض وجود عده‌ای از اجامر و قمارباز و آدم لخت‌کن و مزاحم و 
شریر که آنرا محل درآمد خویش می‌داشتند. 

از جمله دراویشی که خلوتهایی از آنرا جهت سکونت گزیده با چادر و 
حصیر و گونی و پارچه سرسایه‌ای" برای خویش ساخته خانقاهی فراهم کرده با 
بای مرید به صرف چرس و بنگ و حشیش" و مثل آن می‌پرداختند و مهمترین 
انها خانقاه «درویش کوتوال» در حوالی خندق دروازه دولاب بود که قلیانهای 
حشیش و دوغهای وحدتش" مشهور گردیده. خانقاهش خراباتی که سرسپردگان 
را روزها و هفته‌ها معتکف آستان من کرد آتین و هنوز هم «کوچه خرایات» که 
نامش از آن خانقاه گرفته شده بود و قهوه‌خانه‌ای که بعد از او ننديک خندق 


اس دی یس ارس سس و 
ِ 7 يا آلاجیق یا چیزی شبیه آن که سردستی ساخته شده حافظ سرما و گرما بوده باشد. 
۰ لوعی مواد مخدر که از گرد روی برگ و بوته شاهدانه بدست می‌آید. 

۴ دوغی را که با بنگ و مثل آن ترکیب کرده بکار برند. 


۶ طهران قدیم 


بوجود آمد و تا این اواخر مراجعان را با چیق‌های بنگه" و دود و دم‌های مختلف 


درویش‌ها 
درویش‌ها در خندقهای نزديك دروازه‌ها فرود می‌آمدند و هر دروازه هر چندگاه 
بح راز هسام وی رت و عون افش فا چی کرو معلی ند 
درویش و قلندری دیگر می‌گردید. از جمله درویشان و قلندرانی با صفات و 
خصوصیات مختلف که بعضی فقط ساقی چرس و بنگ مریدان می‌شدند و بعضی 
از خاصانشان که کشف و کرامت يا ادعای آنها داشته. تارك دنیاهایی که از 
ایشان عجایب تعریف شده که وزارتها و امارت‌ها می‌بخشیدند و بزرگان و 
صاحب‌نفسانی که گره گشابی‌ها داشته. مسیحانفسی‌ها می‌کردند. 
قنبرسیاه 
از جمله غار بخواب‌های این خندفها یکی هم مردی به‌نام قنبر سیاه بود که امرش 
از دزدی مصالح ساختمانی هی کته بایتصورت که شبها با الا عغ خود گچ و 
آهلت و آجر و مثل آن از سر کوره‌ها دزدیده پشت دکاکین مصالح‌فروشهای دم 
دروازه ربخته صبح بولشان را دریافت مینمود که جون گفتنی‌ای؟! دارد دکر 
منشود: 

قنیر سیاه مردی بود زشت سیاه‌چرده با موهایی ژوليدة درهم گوریده. مانند 
سیاههای آفریقایی با قدی متوسط که تابستانها مصالح‌دزدی و باییز و زمستان از 
خرمنها و روستاهای اطراف گندم‌دزدی و جودزدی مینمود. 

در یکی از شبهای پاییزی که در جاده تقی‌آباد ورامین:» جوال خود را پر 
کرده و بطرف شهر می‌آمده است در تاریکی بیابان ضدای ناله زنی بکوشش 


۵ چپقی که داخل تنباکوی آن حشیش ریخته بکشند. این مخدر را بصور و طرق مختلف بکار 
می‌برند. مانند قلیان که داخل تتباکو و يا جبق و سیگار که همراه توتون آن و با نوسابه که داخل 
آن میکردند. خاصیتش سکر و بیخبری و مضرتش کدورت بتدریج اختلال حواس و دیوانگی. 

۶ مجموعه دهاتی در جنوب شرق تهران. 


طهران قدیم ۳۷ 


می‌رسد و چون به رد صدا می‌رود جوان زنی را مینگرد که به‌روی زمین پیچ و تاب 
خورده خدا خدا می‌کند و چون کبریت کشیده به‌تفحص میبردازد معلوم میکند 
حاملاً پابماهی است که هنگام وضع حملش میباشد. با اوضاع و احوالی چنین که 
شوهرش در هفتة بیش مرده. مادرشوهر وی را از خانه رانده بناجار روانه حضرت 
عبدالعظیم گردیده میان راه درد حمل امانش بریده در اين نقطه از با درش 
انداخته است. 

چون داستان او را می‌شنود که جز مضطر بی بناهی نمیباشد و از عزیمت 
بسوی حضرت عبدالعظیم هم هدفی جز بی‌هدفی نداشته است. جوال گندم را از 
روی الا غ برگزدانده سوارش کرده روانه می‌شود و در حضرت عبدالعظیم به 
عنوان خواهر به خانه‌ایش سیرده وسایل زایمانش را فراهم می‌سازد و در اولین 
ساعت فردا هم الاغ خود را که تنها داراییش بوده فروخته برایش لوازم زندگی و 
مایحتاج فراهم مینماید و جهتش تا زنده است متعهد مخارج می‌شود. زن بسری 
می‌آورد و قتبر هم به عهد خود در مخارجشان پایدار مانده سالها سپری می‌گردد 
تا اجلش قرا رسیده دار فانی وداع می‌کند. اما داستان بدینجا خانمه نیافته منتهی 
به بعد مرگ او ميشود. 

در این هنگام که قنبر مرده برای سل و کفتش می‌برند حاج محمود نامی 
هم از محله صابون‌پزخانه فوت می‌کند که او را نیز به غسالخانه می‌اورند. این 
حاجی محمود مرد متمکنی بوده که تنها دویست و پنجاه خانه و دکان در اجارة 
اين و آن داشته و مقبرة مجللی هم برای خود در حضرت عبدالعظيم بنا کرده بود. 
نعشش بیش از دو هزار تشییع کننده داشته بوده است. 

سیب مرگ حاج محمود هم آن می‌شود که مستأجر یکی از خانه‌هایش دو 
ماه کرایه را پس آنداخته. چندین بار امروز و فردا کرده بوده حاج محمود هم که 
طاقتش طاق شده بوده. رفته اتاتیه‌اش را میان کوچه ریخته در را برویش قفل 
می‌کند و چون در تخلیه اتاق و بیرون ریختن مستأجر و بر و بچه‌های او تقلای 
زیاد کرده حرص و جوش می‌خورد عرق کرده سینه‌پهلو نموده «تخته‌بند»» می‌شود 


ی سح 
۷ سینه‌بهلو, ذات‌الریه. 


۲۸ طهران قدیم 


شرا ادا فا و وان یی کی 

قنبرسیاه را شسته کفن کرده حاج محمود را هم غسل و کفن نموده حمل 
می‌کنند و وقتی هنگام دفن گورکن نقاب کفن حاج محمود را در قبر باز می‌کند او 
را سیاه کریه بدهیبتی می‌نگرده" که زشت‌تر از آنی ندیده بوده است و اطرافیان 
هم که آن را نتیجه اعمال بد او تصور می‌کنند لب فرو بسته اظهاری نمی‌کنند تا 
قبر از خاك انباشته و هموار می‌شود و از آن سو وقتی در قبرستان چهارده‌معصوم" 
نقاب کفن قنبر سیاه را کنار میزنند وی را با چهره‌ای سفید و سر تراشیده و ریش 
خضاب کرده بقیافةٌ حاج محمود می‌نگرند و اندك اند مطالب بر سر زبانها 
افتاده اسباب شایعات و حرف و سخن می‌شود نا اخر که از اشتباه ناقلان 
جنازه‌ها معلوم می‌گردد. اما دیگر کار از کار گذشته نبش قبر حرام و حاج محمود 
در قبر قتیر سیاه و قتبر سیاه مدفون مقبرة حاج محمود و مجاور حضرت 


عبدالعظیم میشودا 


فاحشه‌ها 

چنانچه دکرش گذشت زوایای خندق‌ها محل سکونت فواحش و زنان: تن‌فروش 
شده نود که از آن جمله بود فاحشه‌ای بنام «زست قداره کش» که غالیا مست 
کرده خندق‌های میان دروازه شاه عبدالعظیم و دروازه غار را فرق مینمود و 
«مونس گیس بلند» که با چوب دستی‌اش ده جوان گردن کلفت را حریف می‌گردید 
و زنی باسم «زینب کور» که عملی چنین مینمود. این زن که شلیت. بلند سرخ 
مین پوشنید و عتانی: سک بی‌مزه: داشت و ترختن دهعاهی برد و جریا مرداق 
مسن سبیل کلفت نمی‌جوشید روزهای کسادی بالای خاکریز خندق دروازه غار 


۸ از عقاید مردم بود که آدم گنهکار هنگام مرگ رویش سیاه می‌شود که اگر هم در دنیا نشود در 
آخرت سیاه‌روی می‌ گردد. چنانجه از دعاهای گداها و معرکه‌گیرها بود که «روساه از دنیا نروی»؛ 
جنانکه «لال و بی‌ایمان نمیری» نیز از دیگر دعاها بود و محتضر گنگ را نیز گناهکار می‌دانستند. 

۳۹ فیرستانی قدیمی در سمت غرب ابتدای جادهٌ شهر ری مخصوص فقرا. 

۰ دامن چین‌دار بقامتهای مختلف از چهار انگشتی که فقط روی کفل‌ها را می‌گرفت که بر روی 
شلوار بوشیده می‌شد تا بلند نزديك مج با. 


طهران قدیم ِ 


رو به آفتاب ابستاده شلیتة خود را بالا زده مانند طوافها که متاع خود را با فریاد 
و تعریف عرضه میکنند فریاد میکشید (ایهاالناس بینید و بخرید من بازاری 
نیستم که توی تاریکی قالب بکتم) و مردم را بدور خود جمع مینمود. 


کفن‌دزدها و کفن‌پوشها 

از دزدان و آدم‌لخت کن‌های ساکن خندقها دسته‌ای هم جماعت کفن‌دزدها بودند 
که روزها در قبرستانها گردش کرده قبور مرده‌های تسازه را نشان می‌گذارده شبها 
کفن‌هایشان میبردند و بسا خلاف انسانی‌های دیگر که از آنان با نوجوان و زنان و 
دخترانشان بظهور می‌رسید؛! بس از آن کفن‌دزدها از بس مورد طعن و لعن مردم و 
منبری‌ها واقع شدند کفن‌پوشی را بجای کفن‌دزدی برگزیدند و آن لیسر بدیین 
صورت بود که شبها چیز سفیدی مانند کفن بسر تا پا کشیده دز گورها و 
گودالهای معابر و فیرستانها. مانند قبرستان سر قبر آقا» که محل عبور و مسیر 
مردم محلات جنوب شهر امثال گذر حاج غلامعلی و گذر صابون‌پزخانه و 
کوچه‌سیاه‌ها و مثل آن بود مخفی شده چندانکه راهگذری نزديك ميشد برخاسته 
بی‌حرکت در برابرش قرار می‌گرفتند و در همان ترس و هراس وی بود که بر او 
آریخته جیب و بغلش خالی کرده جامه‌هایش بغارت می‌بردند. تا آنجا که این 
کفن‌پوش و کفن‌پوشی چنان ولوله و وحشتی در دل مردم شهر افکند که از مغرب 
ببعد کمتر کسی بیرون از خانه و در کوچه و معبر پدیدار میگردید. در آن حد که 
حتی مأموران حفاظتی نیز از برخورد و مأموریت مقابله با آنها سر باز می‌زده شانه 
خالی می‌کردند. از آنجا که زیادتر طبق عقیده خرافی, ایشان را مرده‌های 
جان‌بسری تصور میکردند که دچار عذاب الهی گشته گور بگور شده‌اند. تا آنکه 
سنگ آنها شنگشکتی: یافته چند تن از دزدان «شسب‌رو»»" گردن‌کلفت‌تر و 
خطرناکتر از خودشان بمقابله برخاسته برشان انداختند. شاید مثل معروف (باز 


کت ‏ سن > تسس 
۹ ۳ 5 "۳ 
‌ فیرستانی متروك جنب مقبره و گنبد قبر آقا - مکان بعدی زایشگاه فرح و بنگاه اشرف و 
13 در خیاپان مولوی, بعد از چهارراه مولوی بطرف غرب. 
دزدانی شب‌کار که فقط در شبها دست بدزدی و لخت‌کردن و خانه‌بری و دکان‌بری و مثل آن 
می‌زدند. 


شا طهران قدیم 


کفن‌دزد اولی) از همین مأخذ باشد که کفن‌دزد اول فقط کفن مرده را میبرد در 
حالیکه دومی علاوه بر کفن به خود مرده هم تجاوز و سومی که هم به بعضی‌شان 
تسار زتی‌ هم الیتتان برده هم شارتهان میکروا 

اواخر, یعنی در اوایل حکومت پهلوی که در شهر نظم و نسقی برفرار شده 
دزدان و راهزنان و «سوزمانی‌ها"و دیگران از خندقها رانده شده‌اند. خندق‌ها 
روزها محل بازی اطفال و دوجرخه‌سواری نوجوانان و در شبها جای عیش و نوش 
و باده‌گساری جوجه‌مشدی‌ها و در نور مهتاب مکان تمرین‌ساز و کمانچه‌ی تازه 
آوازخوانها و مطربهای مبتدی گردیده بود تا آنکه خندقها انباشته و دروازه‌ها 
خراب و چهار خیابان شهباز و شاهرضا و سی‌متری و شوش در محل آنها احداث 
گردیدند که اگر به بعضی از اقدامات و کارهای آن دوران صحه گذاشته شود گناه 
محو آنار باستانی شهر منجمله تخریب دروازه‌ها که دسته گلهایی از زیبایی بشمار 
می‌آمدند قابل بخشش نمي‌باشد. 


خیابان‌ها و اماکن آنها 


شاید در اين زمان کلاً خیابان‌های تهران از پانزده بیست خیابان اصلسی و فرعی 
تجاوز نمی‌نمود که عبارت بودند از: 

خیابان ناصریه - خیابان چراغ‌گاز - خیابان جباخانهه» - خیابان 
گارماشین» - خیابان اسماعیل بزان» - خیابان لاله‌زار- خیابان لختی - خیابان 


۳ کولی‌های خودفروش و قحبه‌های ارزان‌قیمت. ۱ 

۴ از تخریب دروازه‌ها مدرکی هم بدست متلك گوها افتاد که بهر کس مي‌خواستند طعنه شهرستانی 
بودن و دهاتی بودن بزنند می‌گفتند فلان بقلانش که دروازه‌ها را خراب کرد تا نما فلان فلان 
شده‌ها بتهران آمدید. 

۵ خیابان از سه‌راه مسجدشاه تا چهارراه گلوبندك. 

۶ خیایان ری. 

۷ خیابان مولوی شرقی از جهارراه مولوی تامیدان شاه با بیچ و خم‌ها و عرض‌های مختلف بین 
هشت تا دوازده ذرع - مثل سایر خیاپانهای فرعی. 


رح ۱ 
سس سسوم سس سس وس سس بمب تسس 


جلیل آباد» - خبابان باغشاه.ه - خیابان حسن‌آباده - خیابان امیریه"ه - خیابان 
منیریه"ه - خیابان بلورسازی»ه - خیابان مهدی موش - خیابان شاه‌آباد - خیابان 
استانبول - خیابان علاءالدوله»۰ - خیابان نظامیه - خیابان واگن‌خانه با 
باغ‌وحش یا فیل‌خانهه - خیابان عین‌الدولهه - خیابان آب‌سردار+ - خیابان 
دروازه شمیرانء - خیابان صفی علیشاه - خیابان باب‌هماسون يا خیابان در 
اندرون یا دالان بهشت يا خیابان سر در الماسیه - خیابان صاحب‌جمع»ء - خیابان 
ملك - خیابان حاج عبدالصمد» - خیابان ارامنههء - خیابان امیربهادره که 
تعدادی از اینها هم اگر نام خیابان داشتند اما جز کوچه‌هایی کج و معوج تنگ و 
متروکه نبودند و طول آنها از چند صد قدم تجاوز نمی‌نمود. مانند خیابان نظامیه 
که از میدان بهارستان شروع شده به سرچشمه و خیابان ظلالسلطان که از ضلع 


۸ خیابان سعدی که خیابان شیخ هم نامیده می‌شد و از اين نظر که شاید در سراسر بیست و چهار 
ساعت بیش از تعداد انگشتان دو دست عابر از آن عبور نمی‌کرد و حتی در روز روشن در آنجا 
آدم لخت می‌کردند بنام لختی مشهور شده بود. 

٩‏ خیام: از خیابان سپه تا گلوبندك در عرض هشت ده متر با بیچ و خمهای زیاد. 

۰ سیه فعلی. 

۱ شاهپور: از میدان حسن‌آباد تا میدان شاهپور. 

۲ پهلوی جنوبی از چهارراه پهلوی, پایین کاخ مرمر تا سهراه پل امیربهادر. 

۳ خیابان منشعب از خیابان امیریه بطرف خیابان سی‌متری و باغشاه. 

۴ بین خیابان مهدی موش تا مولوی غربی یا خیابان ساعت مشیرالسلطنه. 

۵ از ضلع جنوب غربی میدان شاهیور تا چهارراه عزیزسلطان. 

و۳ فردوسی. 

۷ بهارستان. 

۵۸ اکباتان. 

2۹ ایران. 


رهام خیابان غبالی لین طوراه شا بات سراف بیان او تربع و ی 

۱ خیابان سپاء یا بهارستان شمالی یا بارك امین‌الدوله. 

. جنوب میدان امین‌السلطان تا میدان شوش در عرض هشت نه ذرع مخروبه با پیج و خمهای زیاد. 
۰ بین سهراه امیریه تا میدان قزوین. 

۰ خیاباتی منشعب از چهارراه ملك به سمت جنوب. 

۱ خیابان فرهنگ بین شاهپور و امیریه. 

۰ تکه خیابانی از سه‌راه امریه تا اول خیابان ارامنه. 


۳۳ طهران قدیم 


جنوب غربی این میدان شروع و به سه راه خیابان ملت ختم من تساو 
خیابانهای دیگر مانند خیابان ملكت و حاج عبدالصمد و مهدی موش و خیابان پل 
اميربهادره و امثال آن که فقط نامی از آنها بگوش رسیده جز قلیلی در آنها 


خیابان باب‌همایون 
اولین خیابان مشجر که خلاف دیگر خیابانها درخت و سایه در آن دیده می‌شد 
خیابان باب‌همایون با خیابان سردر الماسیه یا خیابان ارك یا خیابان دراندرون يا 
خیابان دالان بهشت يا خیابان لقانطه یا خیابان نقاره‌خانه بودهه که از ابتدای 
دروازه نقاره‌خانه که در دروازه‌ها ذکرش گذشت شروع شده بجلو سردر الماسیه 
یعنی در شمالی اندرون شاهی, محل نرده‌های شمالی فعلی وزارت دارایی 
می‌رسید. باطراوت و نظافت و دار و درخت و نهرهای پرآب دو طرف که اولین 
خیابان مرغوب شهر محسوب میگردید و از آنجا که معبر خاص شاه و درباریان 
بود از آن رسیدگی فوق‌العاده بعمل میامد. 

در دو طرف این خیابان چنارهای بلند سلامت يك قد و اندازه‌ای بود که از 
دوران صفویه بجا مانده, نگاهداری شده, شاخه‌های آن‌ها در عرض خیابان سر 
بهم داده در تابستانها با شاخ و برگهای خرم خود آنرا تاريك و روشن کرده فضای 
دلربا بوجود آورده باتوق و تفرجگاه زیبایسندان شناخته شده بود. 


لقانطه 
در ابتدای این خیابان کافه‌ای بود بنام «لقانطه» که آنرا مردی بنام غلامحسین‌خان 
لقا نطه دایر کرده صورتی و بان داده و مشابه آن رن هم در مسدان 


در جلو این لقانطه حوض کاشی زیبایی وسط بیاده‌رو ساخته بود که از نهر 


۷ تکه خیابانی از سه‌راه امیریه تا اول خیابان ارامنه. 
۸ اسامی مختلفب خیایان باب‌همایون. 


۱ کی ُ 1 
۱ 
و 66 ها ۵10 اریز 


خیابان باب همایون و انتهایش سردر الماسیه. 


۳ طهران قدیم 


خیابان لوله‌کشی شده. فواره‌ای در وسط آن فوران مینمود. علاوه بر جریان 
قسمتی از آب نهر که از آن عبور می‌کرد و دور آنرا گل و گلدان و قلیانهای بلور 
بادگیر نقره چیده حاشية کنار نهر خیابان را چمن‌کاری و گلکاری نموده صفا و 
جلا و زیبایی جداگانه بآن داده بود. علاوه بر داخل قهوه‌خانه که مشابه همین 
حوض را ساخته در و دیوار و سقف آنرا با عکس‌ها و تابلوها و دیوارکوب‌هاه و 
چل‌چراغهای متعدد زینت نموده. تابستانها با چیدن میز و صندلی در پیاده‌رو و در 
زمستانها از مشتریان در داخل پذیرایی مینمود. 

بان ونیم زمان جایزو هلای برد درف ول راغ اس افه تفه ی 
قهوه خانه بود و قهوه دومین آن که هنوز در اینجا خلاف سایر قهوه‌خانه‌های دیگر 
که در آنها فروش قهوه به‌کلی از میان رفته بود بطالبان فروخته می‌شد و در 
تابستانها انواع شربت‌آلات مانند شربت به‌لیموء سکنجبین, شربت آلبالو شربت 
ریباس و همچنین بستنی و فالوده." که عرضه میگردید. 

اگرجه این کافه مانند تمام قهوه‌خانه‌ها از بب سن از آفتابت+ دای نو بعد از 
دکاکین تمام کسبه تعطیل میگردید اما جوش و جلای آن ا دقاف یلاعت بخ وت 
هام تیک جر ستاعت از شب کذقسن کاختام ورعال ها اس واگ 


درشکه و اتومبیلهای سواری خود. که اين مرکب کم‌کم و تك و توك زیر پای 


٩‏ تك لاله یا دوشاخه - لاله‌ای که به دیوار مي‌کوبيدند. 

۰ عبارت از نشاسته پخته‌ای بود که در ظرفی استوانه‌شکل, از مس يا آهن ریخته و با دسته‌ای که 
از چوب تراشیده شده بود بر آن فشار می‌آوردند و تشاسته را از سوراخهای انتهای آن که مانند 
آبکش در آن منافذ تعبیه شده بود بیرون کرده, نشاسته را در ظرف آب خنکی نیمه‌منجمد نموده از 
آن چیزی شبیه رشته‌فرنگی باريك بدست میآرردند - این مادهٌ اولیه فالوده بود که پس از آن آنرا 
روی برفی که از یخ تراشیده فراهم میکردند ریخته رویش را با شربت ساده با شربت آلبالو و 
مانند آن زینت نموده بر آن اندکی گلاب افشانده در اختیار مشتری میگذاشتند. بخ اين فالوده نیز 
باين صورت تهیه میشد که یخ تاوه. یعنی بخ تکه‌ای تیگ فلس ممیزی زا به ور لنگ یا 
پارچه‌ای بر پشت جعبه‌ای گذارده جعیه دیگری را براپرش نهاده اره‌ی منحنی مخصوصی که 
میتوانست از دو طرف هلال‌وار خم بشود و دو سرش دسته‌های چوبی و هر دو طرف اره‌اش 
دندانه‌ی ربز داشت بدست گرفته مقابل بخ بر روی چهاریایه‌ای نشسته از بالا بپایین شروع به 
رندیدن آن می‌کردند و اين برفی بود که فقط مخصوص فالوده تهیه می‌گردید و بدست آرردن آن 
نیز که درشت و ریز و ناهموار نبوده باشد مهارتی خاص لازم داشت که ازعهد: همه‌کس برنمی آمد. 


طهران قدیم ۳۵ 


بزر ن بیدا شده بود. در آنجا تفریح و وقت‌گذرانی میکردند و کافه‌ای بود ۳۳۹ 
گران‌قیمت که دو برابر قهوه‌خانه‌های دیگر پول می‌گرفت و به اعیان و اشراف و 
اداری‌های والامقام و فرنگ‌دیده‌ها و روخنامه‌نکاران و تشد کان اختصاص یأفته 


بود. 


دوچرخه‌سواری حقیر 
از اين لقانطه خاطره‌ای می‌باشد که بنا بمناسبت ذکر می‌کنم: 

ده دوازده ساله بودم که با پسری همسال خود به نام محمدعلی در «میدان 
مشق» تمرین دوچرخه‌سواری می‌کردیم. عصر روزی که پیاده و سوار و بتوبت از 
میدان بطرف خانه برمی‌گشتیم نزديك دروازه باب‌همایون نوبت بمن رسید که 
محمدعلی را پیاده کرده سوار بشوم و چون هنوز از رری رکاب و بتنهایی سوار 
شدن را بلد نشده بودیم دوچرخه را بهلوی سکوی کوتاه دروازه برده بر روی آن 
نشستم و هنوز بر روی زین آن مستقر نشده بودم که براه افتاده بسرعت دور 
گرفت و چپ و راست بطرف سرازیری خیابان که از دروازه ببعد با شیبی تند 
شروع میگردید شتاب برداشته در آن حد سرعت که اختیار از دست من و رفیقم 
که به گرفتنم بشتابد گرفته. با همان شتاب. جلو لقانطه به گلگیر عقب سمت 
راست اتومبیل سواری‌ای که کنار جو متوقف بود خورده دوچرخه بین سپر و 
گلگیر آن مانده و من پشتك‌وار بوسط حوض پیاده‌رو لقانطه افتادم! 
منظرةُ دیدنیش آنجا بود که خودم که چون موش آب کشیده بیرون آورده 
شده بودم در ترس جواب به مادر بخاطر سر و وضع و جوابگویی خرابی دوچرخه 
به دوچرخه‌ساز و مدعی سوم آنهایی که بدور حوض نشسته لباسهای عالیشان 
خیس و بطرفم هجوم‌آور گردیده بزیر مشت و لگدم انداختند و از آنسو خنده و 
مسخره‌بازی راهگذران و از بالای دروازه بوق و کرنای نقاره‌چیان که برای 
اجرای برئامه‌ی روزانه آمده بضورت (هو) باد به سرناها ا و زب هو 
شوفر و صاحب اتوموبیل که گلگیر اتوموبیلشان غر شده دوچرخه را به گرو 


فد محل فعلی شهربانی کل کشور و وزارت خارجه. 


کشیده بودند و در آن میان که آزان پست رسیده مطالبه‌ی تصدیق (گواهینامه) 
منمود! 

دوچرخه‌ی کرایه‌ای که در اثر خوردن به گلگیر اتوموبیل دوشاخه‌اش 
شکسته. بعد از رهایی بیش از دوساعت طول بکشد تا در آن چوب کرده مرمت 
ظاهری‌اش نموده با حیله تحویل بدهم و برای روهام ساعته‌ی آن کلاه 
پوستی‌ام را که تا سالها همچنان به میخ دیوار دکانش میدید گرو بگذارم و 
دوچرخه‌سواری‌ای که بخاطر دردسر ات که راه و بیراه طلب تصدیق میکردند 
مجبور بشوم تا درصدد اخذ گواهی‌نامه برآیم و سجل احوال»" رفیقم را که خودم 
فاقد آن بودم گرفته, با عکس خود تحصیل تصدیق بکنم و تا مدتها که تمرین نام 
محمدعلی شیرازی بکنم. 


قو رخانه 
کمی پایین‌تر از اين لقانطه اداره قورخانه بود که مرکز اصلی آن در سمت غرب 
اواسط خیابان با دری بزرگ و جلوخانی نیم‌هلال دیده می‌شد و هنوز هم در و 
جلوخان و سردر آجری آن برجای میباشد و کم و بیش دکان‌های بسته‌ای در 
ردیف آن که بعضی از آنها که در سال یکی دو ماه جهت فروش خوراکی‌هایی 
مانند توت تازه و خرید و فروش گنجشکهای خواننده. امثال قناری و سهره و 
پلبل در تایستان‌ها باز شده دوباره تعطیل میگردید. 

قورخانه اگرچه عمل رسمیش ساختن اسلحه و مهمات و ساز و برگ 
جنگی بود اما کمتر ائری از آنها بچشم می‌خورد و تنها فعالیتش تهیه وسایل 
آتشبازی بود که جهت نمایش شبهای اعیاد و جشنهای ملی و مذهبی و امثال آن 
بکار می‌آمد. مانند تابلوهایی از پرچم و تاج و شیر و خورشید و مشابه آن که از 


۲ شناستامه. 

9 چون سجل احوال‌ها عکس نداشت هرکس می‌نوانست در صورتِ گرفتاری سجل دوست و 
آشنایی را گرفته کارگزاری کند. از جمله نام‌نویسی و دخول در اداره‌جات و اخذ گواهیناسه 
(تصدیق) دوجرخه و موتورسیکلت و ائومبیل و اختیار زن و خرید و فروش املاك و هرچه که سر و 
کار با سجل احوال بیدا بکند. 


طهران قدیم وق 


لوله‌های باروت درست می‌شد و فشفشه» و ترقه و خمپارهه" که به آن «قمباره» 
می‌گفتند و کوزهء* و ترفه و باچه‌خيزك یا یاچه‌خرزك و امشال آن که اوقات 
بی‌مصرف کارکنان انرا مشغول مینمود. 


خیابان ناصریه 


دوم خیابان ناصریه يا خیابان ناصرخسرو فعلی که از میدان توبخانه شروع شده 
به میدان شمس‌العماره و از آنجا با يك منحنی که عرض آن نیز نصف میگردید به 
ره هن هام بو ال عتا بان شا عازه بت ومد: 

این خیابان از بانی و مُهدث خود ناصرالدینشاه اسم گرفته بود و در ابتدا 
اشجاری نیز دز آن نشانیده نهرهایی در دو طرف آن جاری ساخته بودند که کم‌کم 
در اثر تردد کمتر شاه و بزرگان از آن درختانش مورد دستبرد مردم و سپورهاه۷ واقع 
شده جز کم و بیشی از آنها باقی نمانده بود مگر چند درختی که مقابل دکاکین 
کسبه‌ی گردن‌کلفت قرار گرفته سبورها جرئت بریدنشان نمیکردند. 


مدرسه دارالفنون 
سمت غرب اوایل خیابان ناصریه مدرسه دارالفنون از تأسیسات میرزاتقی‌خان 
امیرکبیر قرار داشت که انواع علوم جدیده و قدیمه از طب و حقوق و زبان و 


امد لوله‌های مجوفی از مقوا با دسته‌ای از گجن (نوعی نی که از آن حصیرهای جلو بنجره میسازند) 
که 


بر از باروت کرده با آنش زدن آن ۳0 مدنی از دهانه‌اش آپ‌باش‌مانند جرقه‌های آتش بیر ون 
مامد. 
۵ گلوله‌ای از باروت که از لوله‌ای مانند لوله توپ رها می‌کردند و در آسمان اجنماعی از ستارگان 
آتشین بوجود می‌آورد. 
ب کوزه‌ای سفالین که در زمین می‌نشانیدند و از آن جرقه‌های آتش می‌جهید. 
۰ شبیه فشفشه که پس از آتش زدن سرگردان بر روی زمین باین سو و آن سو می‌پرید و گاهی در 
پاچه‌های مردم می‌خزید. 
۰ هیزم مورد حاجحت سیورها بیشتر از درختان خیابانها تامین می‌گردید. 


خیابان اصریه از شمال به جنوب ۱. دو‌راهی خط راگن ۲. دواخائة شورین با علامت سایبان سردر مغازه ۳. مدرسة دارالفنون با 
علامت سبات و پوشش جلوی در ۴. کنگره‌های دیوار شمالی ارك سلطنتی. 


انتهای خیابان اصر یه (ناصرخسرو) مشرف به میدان شمس‌العماره و عمارت شمس‌العماره. دکا کیتش از راست به چپ مغازه‌ی دو دهنه ای کاشانی 
که عکس و کارت پستال و تابلوهای قلمی بزرگان و مشاهیر میفروخت و يك دکان کتابفروشی ۶ سست چیش قهوه‌خانة پنجه‌باشی با 
حوض آپ و درختکاری جلو. 


۳۰ سس 


۳ ۳ 


طهران قدیم ۳ 


ارتباطات و ریاضیات اروپایی و نجوم و هیئت و موسیقی و دیگر و دیگر و منجمله 
روش نظامی و قشونی و تعلیمات حرب در آنجا تدریس می‌گردید و فرزندان 
متنفذین و دولتمندان در آن تحصیل می‌کردند و بهترین و بارزترین شاگردان را 
پیرون میداد. مدرسه‌ای بود که مورد مخالفت ناصرالدین‌شاه قرار گرفته میگفت: 
(اینطور که بیداست اگر بهمین علم و اطلاع شاگرد بیرون بدهد کسی دیگر به 


حرف ما گوش نخواهد کرد). 


در آشپزخانه 
دیگر در آشپزخانه که به در احمدشاهی معروف بود و ان کوچة عریضی در محل 
خیابان شمالی وزارت دارایی فعلی بود که با دری از غیابان ناصریه جدا میگردید 
و آشپزخانه خدمة اندرون شاهی در آن قرار داشت و امروزه بصورت بنگاه 
داروبخش درامده است. 

بعد از آن دیوار چینه‌ای» لب کنگره با برج قراولی اندرون‌شاهی و بعد از 
آن دو دکان بزرگ به نام تجارتخانه کاشانی که صورتسی مانند سمساری و 
عتیقه فروشی داشت و عکسهای قلمی بزرگان و رجال گذشته و حال را زیر سبات 
دکان از طرف بیرون کوبیده بود در معرض تماشا گذارده بود و بس از أنّ «مبال 
رئیس».+ که مستراح عمومی خیابان بود و بعد از آن قهوه‌خانه پنجه‌باشی» و چند 
دکان و «در هیئت وزرا» و تفت در همینجا خاتمه خیابان ناصریه که نع از ان 
تا سه راه مسجد شاه پشت بازار کنار خندق و مخروبه و جزو خیابان اصلی 
بشمار نمی‌آمد. 


[۳ 

ف خاك تنها را که گل کرده و با پا مالیده و به روی هم گذاشته از آن دیوار بالا میبردند. هر رگ این 
دیوار يك مهره و هر مهره نیم‌ذرع که باید خشك شده مهره دیگر برویش میگذارند و زیادتر بکار 
دیوارهای بلند ماتند دیوار یخچال می‌آمد. 

1 مستراحی عمومی به نام میال رئیس که شرحش در جای خود آمد. 
- اسم صاحب قهوه‌خانه‌ای از فراشهای دولتی با درجة (ینجهاگی که بنجاه نفر را ریاست داشته 
بود. 

۳ ۲ 

+ دری بزرگ با سردر هلالی و ایوانی آبینه‌کاری مشرف به میدان شمس‌العماره که (در وزرا) 


۲ ۱ طهران قدیم 


سمت شرق این خیابان نیز بفاصله‌هایی میان خانه‌ها دکاکین باز و بسته که 
مهمترین آنها خرازی‌فروشی (گل بهار) مقابل دارالفنون بود دیده می‌شد و دو سه 
کاسب سرشناسی که ذکرشان خواهد گذشت و چند کوچه به‌نام کوچه (امام جمعهة 
خوئی) و کوچه (خدابنده‌لوها) و کوچه (خراسانی‌ها) که هنوز هم تقریباً بصورت 
اولیه بافی میباشند و میدان شمس‌العماره و (بازار کنار خندق) که خراب و ضمیمه 
خیابان ناصرخسرو گردیده اثری از آن نمیباشد. 


در وزرا و داستان آن 
هیبشت وزرا غالبا «ر-عارت بااکر تشک مش که اضای ان تب آنایی قزر 
یعنی در شمس‌العماره که در به نسبه بزرگی بود ف و اعد می‌کردند و به (در 
هیئت وزرا) مشهور شده بود و اتومبیل رئیس‌الوزرا که «تنها اتومبیل آن هیئت» و 
ماشین کالسکه‌ای هفت نفرة سیاهی بود جلو در توقف مینمود و بچه‌های زیادی 
برای تماشا بدور آن جمع می‌شدند. با ورود اتومبیل مقر بچه‌ها اول بتماشا و 
سنش یه آنخولک: کرفن. آن ترمیخاستد که حون مراخمت ربخ اعاد زسانیدند 
زانتده ای درضند نرآمده تدتتر یا ندیشنده تا رفع مزاحمت نماید و با جربان دادن 
برق از (کوئل) آن به تنه که با باز و بسته نمودن سویچ به بدن مزاحم میرسید و 
ازار شدید میرساند توانست فکر خود را عملی بکند. 

اگرچه این عمل بچه‌ها را موقتأً سر جای خود نشانید و مانع اذیتشان گردید 
ابا تیب کته و خفدهای ند که غری‌تر ده فرصید. آ راز زتادی اتومیل. ب ای 
تا آنکه روزی یکی از بچه‌ها به نام «احمد پاور» که از اطفال شرور خیابان بود با 
سیخ بلند آهنی‌ای به تصور اینکه درازی سیخ مانع صدمه به او می‌شود برای خط 
کشیدن خود را به اتومبیل نزديك گردانید و هنوز نك سیخش ببدنه اتومبیل نرسیده 
بود که از جا کنده شده با سر در جوی آب افتاد و باعث شد که برخاسته همراه 
پرانیدن سنگ و چوب و آجر به اتومبیل هرچه نیز از بد و زشت از دهنش درآید 
نثار شوفر و صاحب ماشین بکند! در همین هنگام که او مشغول دشنام و بد و بیراه 
بود رئیس‌الوزرا هم که مرد متوسط القامة ریش‌داری بود باتفاق هیئت دولت که در 
معیتش می‌آمدند سررسید و سبب شد که احمد میدان وسیعتر یافته دشنامهای 


ری طهران قدیم 


غلیظتر مانند فلانم بفلان خود و اربابت و فلان خر بفلان زن اربابت و بدتر از آن 
حواله نمایدو بیحیایی شدیدتر بکند. 

رئیس‌الوزرا با ملایمت احمد را از راننده جدا کرده مشتی بول در دستش 
ريخته بسیار از شهامت و شجاعتش ستایش کرده غائله را خاموش گردانید اما 
نتيجة کار رئیس‌الوزرا آن شد که کم‌کم در اثر آن تشویق مزورانه و پول» احمد از 
بچه‌پرروهای خیابان گردیده بتدریچ در زمره مزاحمان.محل در آمده بود به نام 
اعد باوزوتظره آخویی ناخ شت/ شب که با بتزرکشن وافاعل شود (مهدی 
کله‌پز) بگفتگوهه پرداخته با کارد او را از با در آورده بدار آربخته شود!! 


بر میرزا غلامعلی دوافروش لعنت 

یکی دیگر از دکاکین اين خیابان دکان میرزا غلامعلی دوافروش پائینتر از کوچه 

امام جمعه خوئی بود که دواهای ایرانی و کم و بیش داروهای خارجی می‌فروخت. 
میرزا غلامعلی یکی از روسا و مبلغین فرقة بهائیت بود که هرچند يك بار 

ات بای ی ی و ای 

را اسم بر و او را معرفی می‌نمود مورد هجوم چیوچیان واقع شده دکانش بتاراج 

می‌رفت که برای نمونه یکی از آن صحنه‌ها را درد کته 


سید علمدار 

سید علمدار یکی از معرکه‌گیرها بود که با ذکر داستانهای جنگ نف 
شجاعتها و معجزات ائمه معرکه‌گیری و کسب روزی مینمود و شگردی» هم برای 
جلب مردم و درآمد زیادتر داشت بدینترتیب که جوانکی یه نام باقر را که از دو 
چشم نابینا بود تعلیم داده بود که برای مردم غیب‌گویی مینمود و این بدین صورت 
انجام میگرفت که طبق قرار مثلا هرگاه سید با ترکه یا چوب دستی خود یکی 
بشانه او بزند و بگوید «با نشان باش» و بپرسد چه در دستش میباشد؟ او جواب 


۳ گفتگو: جدل. 


۴ قاعده - برداشت. 


طهران قدیم ۳۵ 


بدهد يك پنج قرانی و چون دو نوبت به او زده بپرسد پهلوی من که ایستاده است 
پگوید مثلا درویش فناهه و باين وسیله اسباب تعجب مردم را فراهم نموده این 
عمل را از نیت صاف و پاکی طینت باقر معلوم کرده جهتش کشف و کرامت 
برشمارد و مبالغی هم بنام او اخاذی بکند. چون معرکه‌اش گرم و هنگام جمع کردن 
«چراغ» یعنی پول می‌رسید صدا بلند مینمود: (هر کس دشمن جدم پیغمبر 
نمیباشد پنج دقیقه مرا بقدمهایش مهمان بکند و هر کس دشمن علی نیست 
صلوات بلند ختم کند) و چون جمعیت را ملزم به اطاعت و پرداخت وجوه مورد 
طلب مینمود برای خودشیرینی و ختم معرکه دعاها و نفرین‌هایی را حسن ختام 
قرار میداد که یکی از نفربنهايش فنا فی‌الله شدن بابی‌ها و بهایی‌ها بود و غالبا 
میرزا غلامعلی دوافروش را در برمی گرفت. 

یکی از داستانهای سید علمدار که با آن می‌خواست بابی‌ها را تخطته کند 
غث کیت (مسیلمة کذاپ) و (سجاح متنبی) بود که هر دو ادعای نبوت می‌کردند 
و می‌گفت چون مسیلمه از سویی و سجاح از طرفی ادعای پیغمبری کردند و میان 
اتباعشان قتال و جدال طولانی شده فتح و نتیجه‌ای برای هيچيك از طرفیین 
مترتب نگردید صلحای قوم قرار بر اين نهادند که دو پیغمبر را با هم مقابله داده به 
مناظره بگذارند و هر يك از آنان که مجاب دیگری گردید متابعانش تبعیت از 
پیغمبر غالب بکنند. پس چادری افراشته نان و آب سه روز آنها را فراهم ساخته 
دامن چادر را فرو کشیده ایشان را بحال خود گذاردند و چون مسیلمه که مردی 
نیکوصورت خوش‌بیانی بود. چهرهُ زیبا و اطوار دلربای سجاح را که زنی 
خوش‌ادا بود نگریست با شیرینی زبان و حلاوت گفتار دل او را بدست آورده در 
هم آمیختند و پس از موعد مقرر که سجاح از خیمه بیرون آمد حق را بطرف 
مسیلمه داد و اتباع خود را نیز به پیروی او دستور فرمود و همسری خویش را با 
مسیلمه آشکار گردانید و وقتی اتباع سجاح در برایر اين تسلیم از او خواستند تا 
بگوید چه چیزی برای خودش و آنها تحصیل کرده است؟ جواب داد: معافیت از 
۵ درویشی از جمله معرکه‌گیرها که طبع شعری نیز داشت و ذکرش در جای خود خواهد آمد. 
۶ اسم - پول بمعنای روشن کردن قبر اموات و گذشتگان پول‌دهنده و روشن داشتن چراغ خانه و 


اجاق مطبخ درویش. 


خواندن نماز صبح را مهریه من و اختیار خواندن و نخواندن نماز مغرب و عشا را 
بهرة نما قرار داده اقیش اه ‏ نحاه روی سخن را متوجه بهایی‌ها نموده هون گمت 
این بیغمبر هم مانند آن پیغمبر نماز و روزه و همه چیز را به امت خود بخشیده 
علاوه بر خود و زن و بچه‌اش که غیر امتش را هم مهمان کرده است و آنگاه به 
دشنام و لعن و نفرین پرداخته می‌گفت: (بر کم‌فروش لعنت) و از مردم جواب: 
بشمار - پشباد (بیشمار - بیش‌باد) می‌گرفت و ادامه می‌داد. (بسر گران‌فروش 
لعنت)» (بر مردم آزار لعنت), (بر تارك‌الصلوة لعنت)» (بر هميشه جنب لعنت). (بر 
معرکه‌شکن لعنت)» (بر لامذهب و بی‌اعتقاد لعنت). (بر مفتش و گمرکچی و 
پایوش‌دوز لعنت). (بر بابی و بابی‌پرست و بابی‌صفت لعنت)» (بر میرزا حسینعلی 
و سیدعلیمحمد و عباس افندی لعنت)» تا آنجا که می‌گفت (بر کریمآقا توتونی 
سگ بابی ته بازار هم لعنت)» (بر سیدمحمد کتابفروش لعنت). (بر میرزا غلامعلی 
دوافروش خیابان ناصریه هم لعنت) و همین لعنت‌نامه‌ها هم بود که از همان بای 
معرکه مردم را روانه اماکن متهمان مورد ذکر نموده دکان و خانه و اموالشان. 
بغارت میسپرد که از آن جمله هم یکی میرزا غلامعلی مذکور بود که سالی یکی دو 
بار مورد هجوم قرار می‌گرفت. 

دربارة بهائی‌گری و بابی‌گری لازم بتذکر است که اين تهمت‌ها و افتراها نه 
مخصوص اهل تشرع و تعصب و معرکه‌گیرها پود که باسم دین بر مخالفان و 
دشمنان خصوصی وارد می‌آوردند, بلکه هر کس مختصر اختلافی با کسی بهم 
می‌رساند يا خصومتی از شخصی در دل می‌گرفت برایش آسان‌ترین وسیله انتقام 
آن بود که وصله‌ای از بیدینی یا بابی‌گری بر او بسته از هستی و حیات ساقطش 
گزداند و چه بسا دکانداری که مثلا از دائن وجه دستی به لت و لات تخل با 
نسیه به مشتری‌ای خودداری کرده بود متهم به بابی‌گری شده هستی و حیاتش در 
ظرف ساعتی نابود شسگردنت: 


عباس سیگاری و ماجراهای مربوط به آن 
عباس سیگاری یکی دیگر از کسبهٌ سرشناس خیابان ناصریه و عضو ادار 
تلگرافخانه بود و دلیل معروفیتش را هم این میگفتند که بخاطر فوق‌العادگی‌ای که 


طهران قدیم ۳ 
سس ی 


از نظر جسمانی داشته؟ بمیان بعضی خانواده‌های اعیان و رجال راه بیدا نموده از 
شا تفت هم شغلی در ادارة تلگرافخانه بدست میاورد که ساعات کار 
اتایی ‏ را در آنجا و مواقع فراغتش را توسط همان ارتباطات نهانی در دکان به 
ی و فتق بعضی امور و رفع مشکلات گرفتاران میپرداخت. 


ار یهلا اینم. باريكاللا انم 
از این به موقعیت رسیده‌ها یکی هم «علیقلی خان تعلیسی» بود که او را در 
نوجوانی بعنوان خانه‌شاگردی از ده بشهر میاورند و جون به حمامی فرستاده» 
لباس باکیزه به او بوشانده شده جهره‌ای بیدا می‌کند. مورد توحه اقا و خانم قرار 
گرفته عنایاتی از ایشان مییابد که دریافتی‌های آقا را در کوزه‌ای و از آن خانم را 
در کوزة دیگر میریزد, تا وقتی که آنها را لبالب از سکه‌های طلا و نقره مینگرد و 
یس کوزه‌ها را بفاصله کف اطاق نهاده وسطخان شروع به غلتیدن نموده؛ بطرف 
یکیشان غلتیده میگوید باراللا اونم و بطرف دیگریشان غلتیده میگوید 
بارك‌اللا اینم و با آنها ملك ان خریده. یکی از متمولین میشود و لقشب 
تعلیمی‌اش از آن بوده که هميشه عصایی مجوف همراه داشته که داخلش مقداری 
سکه حمل میکرده است. بر اين عقیده که میگفته: آدم عزت و حرمتش به آن 
مرده‌ای احترام می‌دید که موقع حرکت دادن برایش زیر تشك پول گذاشته باشند و 
رای شستنش که جهت مرده‌شو بول در جیبهایش بگذارند و برای (الله 
کریم‌گو )مه و قبرکن و تلقین‌خوان و نمازخوان و غیره برايش پول خرج بکنند. 
فص جر ی 
۷ ولهنگ (لولئین)؟ آفتابه‌ی سفالین و لولئین‌دار کسی بود که مستراحهای عمومی آنها را برای 

اف آب و حاضر مینمود و بعداً که آهن ورق و حلیی امد از آنها ساخته شد و از مس و برنج و 

ره و طلا هم که برای متمکنین میساختند. 

۱ کسی که پیشاپیش جنازه حرکت می کرد ۳ تلاوت فران ۲ بعضی کلمات مانند (اللاه خدای 
ِ و اللاه خدای کریم آن بود که تابوت جنازة مرده‌های اسم و رسم‌دار را جلو هر مسجد و 

عراده و سر هرا سه‌راه و وسط جهارراه بر سر دست بلند کرده نفری که از هوجیان و مرده‌خوران 

محل بوده» قيل از همه مرگ و میر افراد را واقف میگردید بر روی چهاربایه‌ای که دنبالش مه 


فلسفة آفتابه‌ی سوراخ هم این بود که با آنکه (لولئین خانه‌ها) عموماً وقف 
و آفتابه. به رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت معهذا لولئین‌دار: یعنی کسی که 
آفتابه‌ها را آب می‌کرد برای آنها که یکشاهی» را صد دینار و سه شاهی می‌دادند 
دو آفتابه که به آن (دوقلو جفت کن) می‌گفتند آب می‌کرد و برایشان جفت مینمود 
و جلو آنها که پول نمی‌دادند يا گاهی می‌دادند و گاهی نمی‌دادند آفتابه‌ی سوراخ 
می‌گذاشت که يا باید اول طهارت گرفته سپس قضای حاجت نمایند. با با 
کثافت‌کاری» بول حمامی هم که آلوده و نجس شده بودند جریمه بیردازند. 


همه همدیگر را می‌شناختند 
تهران شهری بود با دویست و پنجاه تا سیصد.» هزار نفر جمعیت که بسیار اندك 
بیگانه‌ای در آن راه یافته بود و اکثریت قریب باتفاق همان اهالی بومی آن بودند 
که با زاد و ولد اضافه می‌شدند. باين ترتیب لش سنگلجی لش چاله‌میدانی را 
خوب می‌شناخت که پسر چه کسی و پسر برادر چه کسی و نوه و نتیجه چه کسانی 
است و عموها و دائی‌هایش چه کسانی و چکاره بوده‌اند و خودش جند مرده 
حلاج" میباشد؛ از آنجا که پدران و عموها. دائی‌هایشان با هم بزرگ شده ایشان 
نیز با هم رشد کرده جلو آمده بودند و به همین صورت بودند کاسب‌ها - تاجرها - 
پیشه‌ورها - بیله‌ورها - بناها - مقنی‌ها - چینی‌بندزن‌ها - نقیب‌ها - گداهنا - 
یکه‌بزن‌ها - پهلوان‌ها - بیکاره‌ها - باج‌بگیرها - معرکه‌بگیرها - درویش‌ها - دزدها 
- آدم لخت‌کن‌ها - خوب‌ها. بدها که همه همدیگر را می‌شناختند و شاخه‌های يك 


میکشیدند بالا رفته فریاد می‌کشید: اللاه خدای کریم. احد و فرد ر راجب‌التعظیم. بعنی بزرگ 
است خدای ابراهیم. و در حالی که تابوت همچنان بر سر دست بود بمناسبت وضع و سن مرده تکه 
روضه‌ای خوانده. اشکی گرفته از چهاربایه فرود می‌آمد. تا جنازه به نقطه‌ای آنچتانی‌های 1 
پرسد و بسا که اگر هوا گرم بود در اثر معطلی‌های مکرر که برای توابش از زمان حرکت دادن تأ 
گورستان باید وسبلة با همراه مشایعین برده شود باد کرده ترکیده یا بوی تعفن میگرفت! 

٩‏ يلك بیستم ریال. 

۰ این اختلاف و حدس و گمان بان خاطر بود که هنوز سجل احوال (شناسنامه) همگانی نگردیده 
سرشماری‌ای از سکنه بعمل نيامده بود. 

۱ در چه حال و هوا بودن. دارای چه خصوصیات از خوب و بد بودن. 


> 
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تفت بحساب می‌آمدند. 

به همین سبب هم بود که هر واقعه‌ای از هر کس در شهر تا کمتر از ساعتی 
شایع می‌شد و به اطراف می‌رسید و هر حکایت در اند مدتی دهان بدهان گشته 
همه جا را پر مینمود. چه نقطهُ ابهامی برای کسی از شخص مورد بحت باقی 
نمانده بود و همین بود سد راه اهالی در کارهای زشت و نایسند که غرور و 
آبرویشان در گرو آن میآمد. چنانکه در تهرانی اصیل هرگز دزد و هیز و بدکارة 
حرفه‌ای بنظر نمیرسید. 

جهت استنباط همین اثر هم بود که هنگام ازدواج به پسران توصیه میشد تا 
دختر از خانوادهٌ یرفامیل بخواهند چه معتقد بودند که فامیل زیاد برای دختر از 
بسیاری مفاسد اخلاقی او جلوگیری میکند. لذا هرآینه دزد و هیزی یافت شده بود 
قوبا از غوبا ن بیکانگان دانسته شگفنبه معا که ریاین -غریتیو تاش نودهو 
چون ته و توی قضیه نیز برمیآمد بهمانگونه بود که تشخیص داده شده بود. صدق 
این مدعا آنکه از میان هزار فاحشه‌ای که در زمان جمع‌آوری بدکاره‌ها از شهر 
گردآوری و به شهر نو اسکان داده شدند حتی يك نفر زن تهرانی در میانشان دیده 
نشده بود و همین بود وضع سارقان که در میانشان يك تهرانی اصیل را نظمیه 
نتوانست معرفی بکند, از آنجا که تعصب تهرانی تا آن حد بود که با چنین کسی 
را بستگان او نابود کرده سر بروی سینه میگذاردند یا خود دوام نیاورده خویشتن 
سر به‌نیست میکردند. 


در تهران پول زير دست و پا ريخته. کسی نیست جمع بکند 

رسول سوزن سنجاقی» روستازاده‌ای بود که در تهران صاحب همه چیز می‌شود و 
چون کار و بارش تیار میگردد کاغذی به ولایتش همدان نوشته در آن جمله بالا را 
مینماید و طولی نمی‌کشد که تهران را همدانی پر می‌کند تا آنکه روزی یکی از 
نها برد رسول امده می‌گوید: «پول که در تهران نريخته بود هیچ, به‌اغوای تو 
سرمایة مختصری را هم که با خود آ رده بودم بیاد دادم و با او بستبر برمبخیزد. 
رسول در دفاع, اول وضع حال خود را از موقعی که حتی کرایه راه نداشته و پیاده 


از همدان روانه شده است و وضع فعلیش را که صاحب همه چیز میباشد بتصدیق 
او میرساند و بعد برای روشن ساختن قضیه و اين که درك واقعیت مطلب بکند او 
را با خود براه انداخته دور کوچه بازار گردانده به‌هرچه از کفش کهنه و کلاه کهنه 
و گیوه کهنه گرفته تا کاغذ و مقوا و حلبی پاره و امثال آن برخورد میکند می‌گوید 
اینها همان پولهائی است که زیر دست و پا ريخته کسی نیست جمعشان بکند و از 
گذشته خود شروع می‌کند که چون به‌تهران رسیده در احوال تهرانیان تفحص 
نمودم باین نتیجه رسیدم که در دماغ تهرانی بادی و در وجود او شتابزدگی‌ایست که 
بکارهای زحمت‌دار برمعطلی تن نمی‌دهد و دیگر این که در تهران به‌همه چیز حتی 
به‌خاکستر پول می‌دهند واین بود که تکه زمین بی‌صاحبی را در نظر گرفته, کیسه 
گونی‌ای فراهم کرده. از آنروز هرچه, حتی پشکل الاغ را در هرجا دیدم در کیسه 
ريخته به‌آن بیابان بردم و وقتی مقدار آنها قاپل توجه گردید همه را سوا و هر تکه 
را به‌خواهان و خریداری دادم؛ مثلا خرده شیشه‌هایش را به‌نبیشه‌گر و کهنه 
پیله‌هایش را به‌تخت‌کش» و پهن و یشکل‌هایش را به‌نانوا و حمامی و کاغذ 
مقواهایش را برای تو کاری» به‌ارسی‌دوز و آهن مفرغ‌هایش را به چلنگر" و 
ریخته‌گر و الی آخر, در حالیکه تو خیال کرده در تهران اسکناس و سکه‌ی ضرب 
کرده زیر دست و با ریخته‌اند؛ و اين کنایة «بنویس همولایتی‌هایت هم بیایند» از 
رسول سوزن سنجاقی مانده است. 

همینطور می‌گویند رسول به‌پسرش وصیت میکند: «بسرجان سعی کن از 
مایه نخوری» و وقتی بسر تصدیق می‌کند که از مایه خوردن کاسب را نابود می‌کند 
می گو ید: از منفعت هم تقو دورو ال ان اضافه می‌کند: از دیهه هم نخون که 
پسر متحیر مانده می‌پرسد پس از چه بخورم؟ و رسول می‌گوید: «همین‌طور که راه 


۲ سازند؛ زیرة گیوه که کهنه‌های نم‌زده را به‌پهنای يك انگشت تا می‌زد و می‌کوبید و پهلوی هم 
می‌نشانید و با درفش بلند داغ کرده‌ای از آن گذرانده رشته‌ای از چرم خام دباغی نشده از آن 
گذرانده بصورت زیره گیوه در میگذراند. 

۳ فاصلة میان زیره و کف کفش را کفاشها با کاغذ و مقوا پر می‌کردند و به آن توکاری می‌گفتند. 

۴ آهتگر سبك‌کار مانند تعل‌ساز - قفل‌ساز - خالةانداز - بیلچه‌ساز. 

۵ معامله‌ای که فروشنده ادعای ارزانقروشی می‌کند و خریدار خود را مغبون می‌داند. 


یتک .بح 
۳ ا۵ 
پیت بزح 


نگاه می‌کنی که دو نفر معامله می‌کنند بگو منهم شريك و خودت را بند 


این راه بگذران» 


کرده امرت از 


داش رجب پنچه 
واقعة دیگر از عباس سیگاری سابق‌الذکر قضیه‌ایست که جلو دکان او اتفاق 
می‌افتد باين شرح که داش رجسب پنجه. یکی از پسرداش مشدی‌ها. بالای 
چهاریایُ جلو دکان او نشسته بوده که میرزا اقا نامی را که با چاقو کسی را زده 
بوده فرار کرده. به وسیله آژان برای دریافت قرض و دستی به‌خیابان آمده بوده از 

داش رجب که از حرکت زشت فرار میرزاآقا در دعوا بی‌دل‌بری نبوده وقتی 
او را در چنان وضع مینگرد به پیشش خوانده می‌گوید: کسی که با يك تکه مفتول 
آهن دستهایش قفل می‌شود ادعای لوطیگری نمی‌کند و چاقو برای اين و آن 
نمی‌کشد و وقتی چاقو کشید نامردی نمی‌کند و اگر بخواهد بزند به حریفش خبر 
می‌دهد و از پا در آمده‌اش را در خاك و خون رها نکرده فرار نمیکند. و وفتی هم 
که گرفتار شد و به حبس افتاد لااقل آنقدر تعصب بخرج می‌دهد و بر خود فشار 
می‌آورد که با دست بسته جلو سر و همسر راه نیفتد و گدائی نکند و به 
همتدرهایش خفت وارد نباورد؛. 

میرزاآقا جواب میدهد: مگر میان دعوا نان و حلوا خبر می‌کنند که ما چاقو 
کشیده‌ايم و یا شما در زمان خودتان برای حریفهایتان رجز اسفندیار رویین‌تن 
می‌خواندید که ما نیرنگ پیران ویسه بکار برده‌ايم. و یا دستبند به‌دست شماها موم 
می‌شود که دست ما را قفل می‌کند. و در حبس و کوتاه‌دستی بادشاهی می‌کنید که 
م۱ گدانی می‌کنيم؟!. 


ی 
تعریف و توصیف درباره لوطی و لوطیگری و یکه‌زنی و حربه‌کشی و این 
ء و اینکه برای هر کاری قاعده و اصول و شرایطی گذاشته‌اند و دعوا هم 
مب و رسومی دارد که باید رعایت شود و در جواب کلفت‌گوئی‌های میرزاآقا 


ِ بل اول اینکه اگر ما برای کسی حربه می‌کشيديم. که تا مشت و سيلي بود 


۵۲ طهران قدیم 


هرگز نمی‌کشيديم. لااقل حربه‌مان را که قمه و قداره و دست کم خنجر بود و قابل 
پنهان کردن نبود بدست می‌گرفتيم و جلویش بلند می‌کردیم و برای پاییدن خودش 
نشانش می‌داديم. نه مانند شماها که مثل بشت توبخانه‌ای‌ها انرا بصورت جاقو و 
قلمتراش در آستینتان پنهان می‌کنید و بی‌خبر و نامردانه در پشت و پهلوی طرف 
فرو می‌برید. همینطور وقتی هم که زخم خورده‌مان از با در می‌آمد خودمان به 
کولش گرفته بخانه‌اش رسانیده يا خود به‌دارو درمانش میپرداختیم و وقتی به‌حبس 
می‌رفتيم تعارف و پیشکش رفقا را هم زورکی قبول می‌کرديم نه اینکه مشل 
اسفنددودکن‌ها با چهار روز حبسی که کسی بسراغمان نیاید دور کوچه محله‌ها 
به‌گدایی راه بيفتیم و دست پیش کس و ناکس دراز بکنیم؛ و اما راجع به‌دستنند ب 
در اینجا رو بهمآمور کرده میگوید تا آنرا از دست میرزاآقا باز کرده به‌وی بسپارد 
و آژان هم که نمی‌توانسته تمرد چنان مرد محترمی بکند دستبندرا از دستهای 
میرزاآقا باز کرده به‌داش رجب میدهد که ار پنجه‌ای در يك حلقة دستبند و 
بنجه‌ای در حلقه دیگر آن انداخته با يك تکان زنجیرش را از هم گسسته بت مود 
می‌دهد و به‌میرزا آقا می‌گوید: این را هم بدان که تا بازو و سیلی بود دست به‌حربه 
نمی‌بردیم و در جواب یعنی چه‌؟ات یعنی این که و همانگونه که روی چهاربایه 
چندك نشسته بوده دستش را عقب برده جلو می‌آورد و چنان سیلی‌ای بصورت 
میرزاآقا میزند که معلق‌وار آنطرف پیاده‌رو زمین می‌خورد و از چشم و گوش و آن 
طرف صورتش که سیلی خورده بوده برای ابد معیوب می‌شود. 


اولین دوچرخه‌سازی 
ده دوازده دکان بالاتر از شمس العمارده یعنی مجاور وزارت دارابی فعلی. مستراح 
عمومی خیابان بود و اين تنها مستراحی غیر از مبال‌های مساجد و حمام‌ها بود که 
در اختیار مردم قرار گرفته بود و جنب آن دوجرخه‌سازی (حسینآقا شیخ) که 
ت اولین دوجرخه‌سازی که درمعنای واقعی خود بعنی دوجرخه کرایه بذهي و 
تعمیر دوجرخه بود قرار گرفته بود که ابتدا بشرح دوجرخه‌سازی و سیس بدکر 
احوال مستراح میپردازیم. 

این شغل یعنی کار دوچرخه از مشاغلی بود که تا آنزمان در تهران بی‌سابقه 


۵۲ 2 


بود و مردم به آنهایی که بر اين مرکب سوار می‌شدند «بچه شیطان» و «تخم 
جن»هایی می‌گفتند که از طرف شیاطین و پریان کمك ميشوند. چه بغیر این کسی 
نمی‌تواند روی دو چرخ حرکت بکند و دلیلشان اين بود که می‌گفتند مرکبی که 
اگر کسی آنرا نگه ندارد خودش نمی‌تواند خودش را نگه دارد چگونه می‌تواند 
یکی را هم بالای خود نشانیده راه بیرد؟ مخصوصا که با سرعت ادم دونده‌ای هم 
طی طریق کرده. از هر طرف و هر سمت هم پیج و خُم بخورد! ب پس این نیست مگر 
آنکه خود آن روروئك را جنیان ساخته و راکبین آنها نیز بچه جن‌ها و بجه 
شیطان‌ها میباشند. چنانکه اولین باری که اين مرکب بهتهران آورده شد و دو 
پسر بچه انگلیسی در میدان مشق با شلوارهای کوتاه سوار شده آنهارا به‌نمایش 
بریم گذاشتد برها ورسانشدانی که باهانتیان رسد بساله گویان بر 
لاحول‌زنان و شگفت‌زده که گویی به تماشای غول»" و آل" و پریزاد رفته‌اند باز 
می‌گشتند و آمدن آنها را یکی از علائم ظهور میگفتند 

باری این حسینآقا با شهانتی غیرقایل انکار که قدیمی‌ها بحکم این که از 
هر تازه‌رسیده‌ی ناشناخته باید اعراض بکنند؟ هر بدیدة تازه را تکفیر و تحريك 
می‌کردند. چند دستگاه از آنها را خریده در اختیار مردم میگذارد و چون این 
وسیله یا اسباب‌بازی بسرعت جا باز کرده مورد استقبال جوانان و نوجوانان واقع 
میشود دکانی هم ارمنی‌ای به نام «اديك» در میدانگاهی سفارت ات نمی اول 
خیابان منوچهری دایر نموده مشتریان شمال شهر را در اختیار می‌آورد. و کمکم 

که دکانهای دیگری هم بر آنها اضافه شده عمومیت بیدا میکند. 

اگرچه در ابتدا این کار نوظهوری بود که جز یکی دو نفر از جان‌گذشته و 

متهور نتوانستند به‌آن دست زده از تهدید اين و آن نهراسیده بآن اقدام کنند و از 


7 - ۲ 
۳ موجوداتی شبیه آدم باضافة شاخ و دم و پشم و هیلتی وحشتزا که در افسانه‌ها آمده است. 
از خانواده چن که دشمن مولود تازءزا است و می‌گفتند شب شش زائو به‌او حمله‌ور می‌شود و 
رحمش را در می‌آورد و مولودش را نابود می‌کند. ایضاً با این عقیده که غشی‌ها و مصروعین را 
ن موجود بیمار می‌کند. 


مد ید و تازه‌رسیده‌ای که دور از عقل میآمد عوام آنرا از علائم ظهور حضرت قائم (ع) 


۵۳ طهران قدیم 


وزین‌ترین و 5 مشاغلی شد که تا اما بوجود من بود. اما اند 
اندك که متقاضیان آن رو به‌کثرت نهاده از پسر حاجی, بچه اعیان‌ها, بچه تاجرها 
پستوسطین و بچه‌کاسب‌ها رسیده. ابهت و احترام آن نیز از میان رفته جزء 
کارهای ناباب درآمده مجترمین آنرا کنار نهادند. مخصوصا که عده‌ای بدسیرت 
هم آنرا وسیل شیطنت و کسب لذات جسمانی قرار داده به‌اغفال مشتاقان و 
مراجعان پرداختند. باين طریق که ابتدا با تعلیم دادن و پشت دوچرخه را نگاه 
داشتن و از زیر زین... «که شاید فرنگی هم سوراخ چرم زین را جهت همین کار 
تعبیه کرده بود»! و راه شوخی, و خنده و مزاح را با او باز نمودن و کرای دوچرخه 
را نگرفتن و در صورت کراهت او از زیر پایش کشیدن و به‌او دوچرخه ندادن و 
امثال آن جاده وصول تمنا باز بکند. و اينك تا حد بدنامی دوچرخه‌سوار و بدنگری 
مردم بآنان نیز معلوم شود مشاهده زیر بهترین شاهد آن میباشد: روزی 
دوچرخه‌سواری. از عرض خیابان لاله‌زار به‌آنطرفش می‌رفت که ناگهان چرخ 
عقب دوچرخه‌اش بر روی ریل واگن اسبی که در اثر آب‌پاشی خیاپان لیز شده 
بود سریده بطرف پیرزن لری که او نیز میگذشت مایل گردید و پیرزن بگمان آنکه 
راکب دوچرخه عمداً عقب خود را بطرف وی سرانیده است با بدخلقی و لحنی 
که از سراپایش دشنام میبارید گفت: پییتر سوختة غینی» ری دچرخه هم غینشه 
قرمییه, خیال مکنه منم مشتریام! یعنی: پدرسوختة بدکاره. روی دوچرخه هم 
فلانش را فر می‌دهد. خیال می‌کند من هم مشتری‌ام که هنوز قیافة مشمتز و لهج 
لری خنده‌دار او آئينة خاطر ممباشد. 


خلای رئیس 

مجاور دکان حسین آقا شیح پس از مستراحهای مساجد و حمام‌ها تنها مستراح 

عمومی شهر به‌نام خلای رئیس بود که سبب احدانش را اینطور تعریف می‌کردند: 
وقتی یکی از ماموزان داروغه که جوانی خوش‌بر و روی خوش ‌اندام بوده 

مورد غضب واقع گردیده اخراج میشوذ و زن ثروتمندی به‌او علاقه بسته برده 

نگهداریش می‌کند. چند صباحی که از این مقدمه می‌گذرد جوان سر به‌بدخلقی و 

ناسلوکی گذارده از بیکاری شکایت مینماید و هرچه خانم درصدد انصرافش 


برمی‌آید که با وجود چنین خانهة راحت و شام و ناهار مرتب و بول توجیبی و رخت 
و لباس نو, کسب و کار برایش زاید میباشد بخرجش نرفته دو با را در يكك کفش 
می‌کند که با کار و مشغولیات. یا اینکه خانه را ترك می‌کنم. 

ناچار خانم سرمایه‌ای در اختیارش گذارده مختارش میسازد و جوانك مدتی 
گرد شهر درصدد کار برآمده تا عاقبت محل مورد ذکر را که خرابهُ متروکی بوده 
خریده عمله و مقنی گذارده احداث چند دستگاه مبال می‌کند و مقداری نیز آفتابه 
برای آن تهیه کرده هرکدام را به‌رنگی ملون میسازد و خود بالای صفه‌ی کنار 


قوف ام تسه فلا آفیابه تز کی را ندست. رف عون تولکسن دارم 
می‌شود ۱۰۰.۱ 

وقتی خبر به‌خانم می‌رسد و او را می‌بیند که سحر از و برخاسته 
مشقافانه: رواله می‌شود ستعحب. که سکرله معکن. اسست, کسی. که آسوخه‌ترین و 
محترم‌ترین زندگی‌ها را داشته دست بچنان شغل خسیس بزند خود بخاطر 
اطمینان روزی به‌سراغش رفته او را بهمانگونه که شنیده بوده ملاحظه مینماید. با 
این اضاقه که در کمال شگفتی ملاحظه میکند بالای سکو نشسته آفتابه برای 
مراجعان بر می‌کند. اما هر کس به‌هر آفتابه دست می‌برد با تغسر و تشدد دستور 


۳ 


برداشتن آفتای‌ی دیگر میدهد. باین صورت که اگر سبز را برداشته می‌گوید آَفتابة 


زرد را بردارد و اگر قرمز را منود ارت کیت حلی. یا شتاه به‌آو تکلیف می‌کند و به‌هر 
يك از مستراح‌ها که می‌خواهد برود به‌مستراح دیگر فرمانش:فیدهد و یبن سرآن 
یکسره با مردم‌ستیز و خشونت می‌کند! 


اهایتها را با او بیش می‌کشد جواب میشنود! چنانچه خانم مطلع می‌باشد قبل 


م سح مت ینز رس سره 
و ۱ 
لولشین افتایه‌ی سفالین و لولئین‌خانه بمعنی مستراح عمومی و لولئین‌دار کسی که تصدی بر 
تردن آفتابه‌ها را بعهده داشته باشد. 
اه ند ۱ 
7 ین توضیح که لولتین‌خانه‌ها حوض بی‌لبه‌ای وسط حباطشان داشت و سکومانند مسقفی در 
تا 11 ولتین‌دار با چوب بلندی که سرش قلاب نصب شده بود بر روی تشکجه نسسته با آن 
تا با بر مینمود. کاری که در حد خود خبره‌گی کافی لازم داست. چه بدست بی‌اطلاع آفتابه 


از قلاب رها شده غرق میگردید. 


از این نوکر داروغه بوده که آهمن و ۷ داشته! کلاه یاخ‌پاخسی۱ شیر و 
خورشیددار, قبای فرمز و خنجر بر کمر» با صولت و صلابت تمام. بالاتر از همه 
قدرت و حکومتی که در ابوابجمعی خود داشته. حکمش بالاتر از حکم سلطان 
می آمده» می‌توانسته به‌همه کش امر و نهی کرده. دشنام داده. سیلی زده تحکم 
نموده, جه بکن چه نکن داشته باشد و چه کسی بوده که بتواند بالای حرفش 
حرف داشته باشد که با اخراجش همه بر باد رفته روباه شل و کلاغ برسوخته‌ای 
گردیده که هر لحظه حسرت آن بکه‌تازی‌ها و بلندیروازی‌ها در ی دوه 
تا آنجا که کم مانده بوده کارش به‌جنون بینجامد و به‌تفحص شغلی به‌شرایط آن 
برمیاید و نتیجه‌اش آن میشود تنها حرفه‌ای که می‌تواند در مشاغل آزاد دارای 
چنان ابهتی باشد که هم مشمول عواید بوده و هم آقایی و اربابی و ریاست و 
حکومت و کداخدایی و بزرگی و بالاتر از همه فرماندهی و امر و نهی داشته باشد 
مر همان وت داد تاش نو و ی 
به آفتابه. آشفته‌حال با به‌لولئین خانه میگذارد عجالعاً هر حکمی را گردن نهاده با 
هر مقام و منصب در برابر لولئین‌دار کوچکتر از کوچك ميشود و اين همان کاری 

تا آواخر خلای رئیس کار راه‌اندازی مینمود و با آنکه چند پشت لولئین‌دار 
عوض بود هنوز مردم موفع آفتابه برداشتن لولئین‌دار را رئیس خطاب کرده 
در برداشتن آفتابه از او کسب اجازه میکردند. فخلا بجذید. نبا و تجارتخانه شده 


انیت 


لولئین‌خانه‌ها با مک عمومی 

جون حرف از لولئین‌خانه گذشت توضیحی هم درباره مستراح‌های عمومسی 
بیاوریم: آبریزهای همگانی را که آنهم فقط در مساجد و حمام‌ها بود لولئین‌خانه 
می‌گفتند و سبب این نام هم آن بود که قبل از وجود آفتابه از گل چیزی شبیه آن 


۰۱ کلاهی از پوست گوسفند با بشم‌های بلند که بشم‌هایش تا روی چشم آمده قیافه را مهیب 


مینمود. 


7۳ ۵۷ 
ساخته و بخته بکار می‌بردند. لولئین‌خانه‌ها محوطه‌های وسیعی کنار با خارج 
مساجد بود که اطراف آنرا مستراح ساخته وسط آن حوضی کنده بلندی‌ای 
بر قه‌مانند کنار حوض آن برمیآوردند و لولئین‌ها را کنار حوض ردیف می‌کردند و 
يك نفر بالای بلندی آن تشسته متصدی پر کردن آنها میگردید. ضمناً مراقبت 
مردمان ناباپ مینمود که دونفری بمستراح نروند! 

بلندی جای لولئین‌دار تختگاهی‌ئی بود که اطاقکی نیز برای سکونت وی در 
آن ساخته شده چوب بلندی که سرش قلاب داشت ابزار کارش بود که به‌گردن 
آفتابه‌ها انداخته با يك چرخش آنها را پر کرده کنار حوض می‌نشاند که از عهدة 
همه کس برنيامده در صورت عدم اطلاع آفتابه را غرق مینمود. 

نشیمن‌های مستراح‌های آن دهانه‌های وسیع هولناکی بودند که بر بالای 
انبار آنها قرار گرفته. انبارهایشان زیرزمین‌های عمیقی متصل بهم که بالایشان 
نشیمن‌ها تعبیه شده بود و حفاظ آن برای جلوگیری از سقوط تکه‌چوبهایی که بر 
درازای دهانه‌های نشیمن‌ها قرار داده شده؛ در دهشتناکترین مناظر ممکن, با بویی 
تند عفن همراه انواع نجاسات و جانوران غوطه‌ور در آن که همه کس را رغبت و 
جرات استفاده از آن میسر نمی گردید. 

محتویات انبارها پیش‌فروش شده سالی یکبار تخلیه می‌گردید و حمل آنها 
باين صورت انجام می‌گرفت که ابتدا خاکستر فراوانی وسط محوطه لولئین‌خانه 
خالی نموده میأن آنرا حوض‌مانند گود کرده کثافات را در آن ربخته به‌حال خود 
می‌گذاردند تا زمانی که رطوبات آن کاملاً جذب هوا و خاکستر گشته قابل حمل 
شده باشد و چون لازم بود که چنین کار جهت خشك شدن در هوای گرم و فصول 
بین بهار و پائیز انجام شود بوی بد آن حدود و بلکه محله را اشباع مینمود و 
ناخوشی‌های گوناگونی که‌از آن به‌ظهور و بروز میرسید و بسا افراد را که به‌بستر 
بیماری و سینة گور می‌کشید. 

زمین در و دیوار مستراحها نیز کمتر از انبار و سطح لولئین‌خانه‌ها آلوده و 
ملوث تبوی چه پیشتر براجعان. آن که قادر پیرداخت: باق شاعی بل لراتبی‌دارش 
«افتایمداری» نبودند بدون آفتابه به‌مستراح می‌رفتند و در برخاستن هم جهت 
استنجا چاره‌ای نداشتند جز آنکه خود را با انگشت باك کرده آنرا به دیوارها 


۵۸ طهران قدیم 


بمالند و يا خم شده موضع را با تیزه‌ها و لبة سکوهای آن ازاله کرده تمیز نمایند و 
کوچك اندام‌ها که پاهایشان به اندازة دهانة نشیمن از هم گشوده نمی‌شد و اطفال 
که از ترس سقوط در مستراح در گوشه و کنار آن روی زمین نشسته قضای 
حاجت نمایند فضای انجا را بیش از پیش آغشته و کثیف بکند. 

آنتها این وال یشن ی اند کبا کر ول له شن‌داری‌شان: نود هرا 
تداقل با کاخ باك بمي کردند و شوایش این که الا کاغله نمی و سفید ار کشمندیر 
از آن بود که به‌مصرف بی‌ارزش‌ترین کارها و رفع بلیدی برسد و در کاغدهای 
نوشته هم آمکان آن بود که اسم خدا و بیغمبری بر آنها نوشته شده معصیتش 
زیادتر از صوابش می‌آمد و بعد از همه با کاغذ پاك کردن کار ارمنی‌ها و خارج از 
اسلام‌ها بود که عمل‌کننده در زمر آنان درمی‌آمد.: و ارجح یاز آن بود که تا از 
یی که اد عافزانو تصاراو اراسشه هه باتد او ایو مره یز 
کلوخ و آجر و مانند آن استفاده بکنند. چنانکه سریا شاشیدن هم مخصوص 
سگان و نصارا بود که مسلمان و مسلمان بچه نباید بدان عمل کرده و در صورت 
وقوع در قيامت در صف اهل عذاب قرار می‌گرفت؛ در آن حد دقت که برای 
اینگونه افراد یعنی با کاغذ باكکن‌ها اهل واب همراه خود تا يآن کار دست 
نزنند. اون کی کلوخ آفردة کناد مستراح می‌ر بختند. ۱۰۲ 

در هر صورت این مستراح‌ها هرچه بود عده‌ای از ان متمتع میشدند: اول 
متولی و سپس لولئین‌دار که آنرا اجاره کرده بود و سوم شاگرد لولئین‌دار که آنرا 
از اجاره‌دار بصورت مقاطعه کنترات نموده یا مزد می‌گرفت و چهارم کود بخرو بنجم 
وششم و هفتم و هشتم کودکش و رعیت و باغدار و محصول‌فروش که همگی از 


۲ هر قطعه کاغذ بس از استفاده‌ی نوشتن يا جاپ جندین بار دیگر مورد استفاده فرار می‌گرفت 
باین صورت که مرتبه دوم توسط خانه‌دارها و کاغذ جمع‌کن‌ها جمع‌آوری می‌شد و به‌عطار و بقال 
برای بسته‌بندی جنس فروخته می‌شد یا آنرا با جنس مبادله می‌کردند و باره‌های آنها را از میان 
زباله‌ها جمع آوری می‌کردند که به‌خرج کفاشها و بینددوزها می‌رسید و آخر که آترا خیسانده خمیر 
می‌کرده از آن مقوایی کلقت ناهموار برای نعلکی چسبان «- کسی که با آن باشته کفش درست 
می‌نمود» فراهم می‌کردند. 

۳ سنگ و کلوخ باك در صورت عدم دسترسی به آب. از وسایل تطهیر است. 


ججد وج ۶ چا کرو ۲ 2 سس ۲ کي 


#۰ طهران قدیم 
آن سود می‌بردند و در ۳ عده‌ای کتاس که قابل توصیح می‌باشند. 


شغل کناسی 
کناس در معنی خلا پاكکن یعنی کسانی که مستراحهای پر را تخلیه کرده مختصر 
اطلاعی نیز از بنایی مربوط بان داشته طوقه‌های ریخته‌ی چاه را چیده. 
نشیمنهای خراب را تعمیر می‌کردند. و نوع دیگرشان در نام اصل خودٍ کناس که 
تنبل‌های این صنف بوده از ممر پست‌تر آن عاید بدست آورده؛ از طریق کندوکاو 
و تجسس در میان نجاسات کسپ معاش می‌کردند. 

بطوریکه گفته شد نشیمنهای مستراح‌های عموسی مانند مستراحهای 
مساجد و حمام‌ها مانع و حفاظی نداشتند و چنانجه شیثی از کسی می‌افتاد 
بعتقنها کر آساز آنها افتادم داعا اقا شگرهیف موجه گناس وف کفیا 
درنافت دیس تراشت باتیمالی و فست‌بالن انا بافته تعویل بای که 
البته این مخصوص اشیایی قیمتی مانند کیف و کیسه پول و انگشتری پنج‌تن و 
آباز و آناین قیل. بود که اززشن خر یو خر کنامن: جافته. صاعیتی از 
سقوط آن مطلع شده باشد و بعد از اين اشیاء کم‌بها مانتد اسباب جیب» از جمله 
جام و زنجیر و چاقو و باشنه‌کش و از اين قبیل بود که چشم‌پوشی شده برای 
کناس میماند و کناس هرچند روز یك‌بار به یکی از اين انبارها که جزو حدود 
سرقفلیش بوده حق آب و گل بر آن پیدا کرده بود داخل شده جهت خود به 
جستجوی آنها می‌برداخت و بسا از ذوق شیئی که یافته بود متوجه بالا نشده از 
سر و بر نیز ملوت می‌گردید و تنها چارة کار آن بود که صدا بلند کرده بطرف 
بگوید آنطرف بگیرد. يا خودش را نگه بدارد تا خبرش کند و چه زیاد که این 
صدای نابهنگام از بُن چنان مغاك تاريك سهمگین باعث وحشت کارگزار گشته 
وی را دچار غش و سقوط می‌نمود. 

از جمله لولئین‌خانه‌های مرغوب شهر. اول لولئین‌خانه مسجدشاه بود که 
زمینی معادل هزار و چند صد متر مساحت را در بر گرفته چهل دهانه مستراح در 
ان بنا شده بود که با سرقفلی‌ئی معادل سی چهل هزار تومان و روزانه ده دوازده 
تومان عایدات خرید و فروش می‌گردیدو بعد از آن لولئین‌خانه مسجدجامع که 


طهران قدیم 2 


دوازده مستراح و روزی چهار تومان اجاره داشت و بعد از آن لولئین‌خانه مسجد 
سیدعزیزالله و مسجد ترکها و مساجد سراج‌الملك و مجد که از زوزی سه تومان 
ح پنج قران اجاره می‌آوردند. 

امروزه صورت لولئین خانه‌های مذکور از میان رفته. صحن لولئین‌خانسه 
مسجدشاه بصورت پاساز درآمده از چهل مستراحش بیست و هشت دهانة آن بلع 
و در قسمت کمی از زمین آن دوازده مستراح کوچك ساخته شده که بیشتر این 
چند نیز انبار اشیاء دکاندارهای جلوخان مسجد گردیده. از آن مسجد جامع را 
مومنی دیگر تصاحب و به نام تعمیر و تبدیل به‌احسن جلویش را دکاکین دراوردت 
سرقفلی‌هایشان را فروخته. مبالغی هم ماهانه اجاره دریافت میکند. و بهمیین 
کیفیت دیگر لولئین‌خانه‌ها که به‌سرنوشت این دو گرفتار آمده هر يك لقمه‌ی 
حریص و طعمه طماعی شده‌اند؛ در اين تأسف که چه بجا بود همراه آن قلیل آثار 
باستانی که نگاهداری شد یکی از این لولئین‌خانه‌ها هم جهت نمایاندن این 
قسمت از زندگی نیاکان بهمان وضع و حالت نگاهداری می‌گردید. 


جای شما خالی! 

اين مستراحها نیز مکانهائی بودند که هرزگان و بدکاران از آن جهت عمل خلوت 
استفاده میکردند و محل‌هانی برای شعارنویسی و خالی کردن عقده‌های دل و 
ناسزاگونی باین و به‌آن که دیوارهای آنرا منقوش میساختند: باین طریق که از 
عایط خود با انگشت شکل شخصیتی را کشیده بر بیشانیش تام‌نویسی میکردند و 
+ نو مج ومتاد مطالیی از این تیلم سوت سا کرد با بر با برادر 
فلانی را باین موال آوردم و جای شما را خالی کردم و با نام و نشان از اين و آن 
اسم پرده و ناسزاهائی که به استاد و ارياپ و دولت و ملت گفته پیفامهائی که 
باین و آن میدادند و اشعاری که از ذکرشان خودداری میگردد. و بیش از همه که 
از نام دولتیان مزین میساختند! 


درگ اکان ماش ان تا وش تور و و 


۶۲ طهران قدیم 


می‌فروخت. و با ورود اطبای خارجی به‌ایران و بنام دواخانه مظفرالدینشاه و 
دارالخلافه دایر گشته بود. مشتریان و مراجعان این داروخانه منحصر بود 
به‌اروبائیهای مقیم تهران و اعضای سفارتخانه‌ها و کمتر کسی از اهالی بومی بود 
که با آن سر و کار بهم رسانیده مگر آنکه خیال لودگی و مسخرگی و آزار و اذیت 
داشته باشد. باین طریق که چون دواهای فرنگی را همان جوهر داروهای ایرانی 
می‌دانستند جهت تحقیر دواهای فرنگی روزی یکی مراجعه کرده (جوهر گندم)» 
میطلبید و وقتی شورین ساده و بیخبر اظهار ناآشنائی مینمود از میان دستمال يا 
کاغذ مدفوع خشك يا تری بیرون آورده می‌گفت از این می‌خواهد. روزی 
( تال تهز رای او عوا در ی هرا شا مر دادش ی با (ورصی 
قمباره)ه.۱ از او خواسته چون درباره‌اش تحقیق و پرسش مینمود از یائین صدا! 
برآورده فرار میکردند. 

از حملة اين کارها هم شرطی که کسی می‌نندد تا وسط دواخانة او رفح 
حاجت نماید و آمده از شورین نفت می‌خواهد و چون شورین می‌گوید ندارد و 
به‌او جواب رد می‌دهد می‌گوید: به‌دواخانه‌ای که نفت نداشته باشد باید رید و 
تنبانش را یائین کشیده وسط دواخانه تغوط می‌کند که بعضی می‌گفتند این شرط 
برای سه مرتبه بوده باین ترتیب که شورین برای اینکه دگرباره باین محذور 
برنخورد نقت هم می‌آورد و مردك روز دیگر می‌آید و باز هم سراغ نفت می‌گیرد و 
شورین جواب مثبت داده از او طلب ظرف میکند که مردك می‌گوید: به‌دواخانه‌ای 
که قاطی دوا نقت بگذارد باید رید. تا مرتبه سوم که چون وارد می‌شود و از نفت 
سژال می‌کند. شورین می‌گوید: چکار به‌داشتن نداشتنش داری؟ کارت را بکن و 
غایله را ختم میکند. 

اين تنها کاسب فرنگی‌ای بود که توانسته بود با اين احوال و مشکلات 
مقاومت داشته خودش را حفظ بکند. اما در عوض توسط همین کارها که با وی و 


داروخانه‌اش انجام شده تعربفش به‌این سوی و اتف میرسید» در اندكث زمانی 


۴ نام ادیبان‌ی مدفوع آدمی! 
۱-0۵ اسم متداول خمیاره. 


طهران قدیم ۶ 


جنان معروفیت یافته شهرت گرفت که از جملة سرشناس‌ترین موسسات درآمد که 
شاید با مخارج سنگین اعلان و خرج تبلیغ زیاد هرگز به‌آن شهرت نمی‌رسید. و 
شاید هم همین احوال باعث شد که هر هوچی و زيرك و فایده‌جو در شناساندن 
خود متوسل به‌وسایلی دشنام‌ساز بشود و برخی که تا زمینه‌ی مقام و منزلتی 
برایشان فراهم و وجیه‌المله شوند برای خود بصورت مخالف دولت تا به‌حبس 


افتادن و تبعید بیش ميرفتند. 


خیابان جباخانهء 


یگ نات ان چا خاسبود تا یرام فاد با عرش رها 
پانزده متر شروع شده از دیوار جنوبی قلعه کاخ شاهی و سر در نقاره‌خانة میدان 
ارك گذشته به چهارراه گلوبندك میرسد. مسمای اسم این خیابان از انبار شاهی, 
یعنی زندان بود و انبار مهمات و لباس‌خانه که «جبه‌خانه» نامیده می‌شد. خیابانی 
کثیف» برگرد و غبار در تابستانها. و پر گل و لای در زمستانها که غالب کسبهة 
دستفروش و سرپایی و طواف و طبقی و مانند آنها در آن جمع می‌شدند و محل 
حمالها و چرخی‌ها و گاریچیهای گاری چهارچرخه‌ای و بارکش شهری و باتوق 
درشکه‌چی‌ها و محل نظافت اسب و درشکه و آب و علف دادن بأنها و انتهای 
خطرط واگن اسبی که مخصوصاً نزديك گلوبندك که آخرٍ خط واگن اسبی بازار 
بود از 7 معابر بحساب می‌آمد. 

نیش ضلع شمال غربی این خیابان از طرف مسجدشاه (قهوه‌خانه قنبر) 
فرار داشت که بناها و نقاش‌ها و شیروانی‌کوب‌ها و خریاکوب‌ها: در آن جمع 
می‌شدند و درویش‌ها و مداح‌ها و معرکه‌گیرهای خوش‌دهن در آن مجالس 
نصه‌های مذهبی و مدح و مرثیه و نوحه و روضه و مثل آن ترتیب می‌دادند و بعد از 
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۶۳ طهران قدیم 


آن کوچه تکیه دولت قرار داشت و سپس مقداری با اعوجاح دیوار چینه‌ای 
انبار ارك و بعد از آن دکان (قلمدان‌ساز):۰ که مقابل در سبزه‌میدان بود و کمی 
عقب‌تر از آن دکان استاد رمضان سلمانی و بعد از آن درواز؛ٌ توب مروارید یا سردر 
نقاره‌خانه تا به چهارراه گلوبندك می‌رسید که اینها همه در شمال خیابان قرار 
داشتند و جنوب آن بازار مسجدشاه با دیوار شمالی دکان‌های (بازار عطرفروشها) 
و (بازار مسگرها) و (بازار مرغی‌ها) و در دهانة سبزه‌میدان و (بازار گلوبندل) 
بطرف خیابان مذکور تا به چهارراه گلوبند می‌رسید. همه این بازارها بعدا 
خراب و ضمیمة خیابان گشته نام جباخانة آن مبدل به (بوذرجمهری غربی) شده 
اولین خیابان شرقی-غربی این قسمت گردید. و عنوان‌های زیر که سرلوحٌ 


قهوه‌خانه قنبر 
بانی این قهوه‌خانه سیاه حبشی‌نی به‌نام قنبر از غلامان اندرون بوده که آنرا محل 
اجتماع سیاه‌ها میتماید و سپس در اختیار اسماعیل نامی که چایی بدهش بوده 
قرار می‌گیرد. که او نیز به‌همان تام قنبر شناخته شده مکانش از قهوه‌خانه‌های 
مشهور می‌شود. 

قابل ذکر است که در آنزمان سیاه‌ها جمعیت قابل توجهی از مردم تهران ر" 
تشکیل می‌دادند که در هر خانة بزرگ و صاحب‌مقام و تاجر و متمولی حداقل جند 
نفر زن و مرد در آن قلعم می کردند. که خکونکشن دزمسال خود ذکر ميشود. اما 
سبب رسیدن فهوه‌خانه به‌اسماعیل که بعدها به‌نام حاج اسماعیل فنبر نامیده 
می‌شد هم آن بود که ابتدا مردم سفیدپوست بومی بجهت تفریح و سربسر گذاشتن 
سیاه‌ها که زبان مسخره و قیافه‌ای ناموزون داشتند در آن فهوه‌خانه جمع می‌شدندو 


۸ عکبه‌ای ایرامانند. در چهار طبقه بصورت مدور که آنرا ناصرالدینتاه اکسا برای عراداری 
آل‌عبا و رسماً پرای تقریح و سنیدن موزيك و آواز و دید زدن زنها وسیلة دوربین و امتال آن, و محل 
نوعی درآمد که شرحش خواهد آمد ساخته بود. با ظرفیتی درحدود بیست هزار نفر. 

۹ جراحی کهقیا خغل قلبلا رادشه مج «شیرمی به‌بند دسته بعالطد زغم ار جرخ 
بیدا نموده جراح شده. بهمان نام فلمدان‌ساز معروف میتود. 


بساط و کور؛ُ یکی از قهوه‌خانه‌ها, با چای بده آن که استکانهای چای را برای رساندن به مشتریان, طبق رسم بر سر دست گرفته است. 


۶۶ طهران قدیم 


چون محلی بود عمومی و جلوگیری از ورود مردم متفرقه بان مقدور نبود و جمعیت 
اصلی آن یعنی سیاهپوستان مورد ریشخند و استهزاء قرار گرفته صاحب آن دنج 
می‌کشید. اسماعیل. تا توجه مردم را منعطف جهت دیگر گرداند برای عصرها 
مداح دعوت می‌کند و مداج فرصت‌شناس هوشیار هم از اولین مجلس خود 
داستان قنیر غلام‌علی )ع( را سرلوحه سخن خود قرار داده مطالب خویش را از 
داستان و شعر بر پایةُ بزرگی و مقام و موفعیت قنبر میگذارد. همراه شرح حالاتی 
از بلال حبشی تا کم‌کم که روحیه و برخورد مردم با سیاه‌ها تغییر کرده برایشان 
قائل احترام می‌شوند. مخصوصاً صاحب فهوه‌خانه را مورد توجه و اکرام خاص 
قرار می‌دهند و قنبر هم در ازای آن اول اختیار و سپس خود فهوه‌خانه را واگذار 
بهاسماعیل میکند. 


جراحی قلمدان‌ساز 
قلمدان‌ساز مردی میانه‌سن با عبا و قبا و عمامة شیرشسکری» بود با شغل 
قلمدان‌سازی که با سر کردن در کتاب‌های طبی و شوق طبابت نسخه‌هایی از 
بعضی مرهم‌ها بدست آورده با تهیه آنها مجروحین را مداوا و از اين راه به‌تهرت 
رسیده بود. 

محل کار و طبایت او دکان سه‌درچهار ذرعی بود که خود جلو آن بشت میز 
کوجك و کوتاهی روی تشکجه نشسته به‌مراجعان می‌برداخت و عقب دکانش دو 
سه قفسه متدرس از اشیاء کسب قلمدان‌سازی‌اش با قلمدانهای ساخته شده و 
نیمه‌کاره و مقوا و رنگ و دوات و قلم‌موهای گوناگون و در طبقه‌بندی‌های زیرین 
آنها کیسه‌های دواجات و علف‌های دارویی و هاونهای سنگی و برنجی برای 
دواکوبی و مقداری شیشه‌های روغن عقرب و روغن مار:« و روغن زیتون د 


۰ بارچة سفید با نقشهای لطیف دستدوز از ملیله و ابریشم شکری‌رنگ مخصوص مردان میانه‌سال» 
تجار و کسبه معتبر. 

رت درفنم هقی ها مه روف کتست ب کیای ی آزد اور دتفا رامعم 
می‌کردند که عقرب در آن خفه سود. این روغن برای معالجه زخم‌های قمه و کارد و چاقو و امتال 
آن بکار می‌رفت و خاصیت کهنة ان بیش از تازه‌ی آن بود. 


طهران قدیم ی 
کنجد و جربی‌های مختلف مانند مومیایی روغن و روغن بلسان»"۱ و روغن گردو 
و روغن برنج و روغن تخم‌مرغ۱ و قوطی‌های متعدد مرهم از مرهم سیاه۱۶ و 
پم سفید»« و غیره و زن و مرد بیشماری از طلوع افتاب تا غروب در داخل و 
خارج دکان که جهت خود و اطفال خرد و بزرگی که همراه آورده بودند برای 
دور به‌نوبت رسیدن تفره تلاش‌زده سر و صدا میکردند. 

ایضاً طبابت‌هایی نیز مینمود. لیکن رغبت و تخصصش زیادتر بر روی بثور 
و جراحات بود که موجب مرگ و میر کسی نشده به شهرتش صدمه‌ای وارد 
نپاورد. منجمله معالجه سوزاك و سفلیس که ابتدا با گرفتن تعهدٍ اينکه تا معالجه 
نشده با کسی مقاربت نتموده از میتلا ساختن دیگران خودداری کرده. بعد از آن 
نیز دنبال هرزگی نرفته تقوا و طهارت پيشه نماید قبول درمان مینمود. 

نسخة سوزاگ او تقریباً همه به‌یکسان: مغز خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز 
تخم خربزه و گل ارمنی و کتیرا و نشاسته و صمغ عربی و آلو و تخم خرفه و 
تباشیر و ریوند چینی بود که روزی دو تا بنج مثقال در شربت ریواس ریخته 
پنوشند. یعنی همه اجزاء و ادویة سرد طبیعت. که این مرض را بعد از سرایت از 


1. روغن مار عبارت از جربی بدن مار بود که آنرا با بختن مار تست می‌آوردند. 


۴ ماده‌ای سیاه و کدر با بویی شبیه بوی نفت از درز بعضی از سنگهای غارها بیرون می‌آمد که 
اترا با الکل پا نفت یا روغن کنجد گداخته حل کرده به‌محل ضربخوردگی‌ها و شکستگی‌ها 
می‌ماليدند. 

۴ شراب درخت بلسان که آترا برای تقویت استخوانها و کمر و معالجة ضربدیدگی بکار مي‌برند. 

۵ زرد تخم‌مر غ را در ماهیتابه روی آتش ملایم می‌گذاشتند و به‌اندازه‌ای تفت‌داده با قاشق چوبی 
ٍِ می‌مالیدند تا روغن پس دهد روغنش پس اند از زرده‌ای زباده که مگر از بیست رده 
"م‌سرع میتوانستند نصف فاشق غذاخوریای روغن بدست آورند و بويش نامطبوع که برای 

و مغز و موی سر و عضلات بکار می‌بردند. 
- بانزده منقال زفت. چهار مثقال سقز, نود مثقال روغن زیتون و بیست مثقال موم را با هم 
می‌گداختند و یا چهل و يك مثقال مردار سنگ که می‌سانیدند. مخلوط می‌کردند و برای مداوای 

تغمهای عفونی و سیاه شده پس از بریدن گوتتهای فسادیافته بکار می‌بردند. 
َ 9 عبارت بود از سفیداب قلع و گلٍ ارمتی که مساوی وزن آنها سفیده‌ی تخم‌مر غ و با 
کج نموده برای معالجة اتکی و آفتابزدگی و زخم آبله بکار می‌بردند و ساده‌ترش این 
ِ ۱ موم سفید را در روغن کنجد ذوب کنند و سفیداب قلع در آن ریخته و مالیده مرهم بسازند 

یی بسیار مفید برای هر نوع سوختگی امتحان شده بود. 


۶۸ طهران قدیم 


دیگری از فشار حرارت و غلبه گرمی می‌دانست که ضد آنرا تجویز مینمود. همراه 
شور قلمی «گردی 0 که در دوع بی‌نمك ريخته جهت زیاد شدن ادرار 
که مجرا را شستشو دهد صرف کند و (کبابة چینی) که نرم کوفته و سائیده روزی 
سه قاشق چایخوری در آب ریخته میل نماید. اما داروی اخیر یعنی کبابه جزء: 
اسرارش بشمار می‌آمد که در نسخه ننوشته خود میداد و ظرف یکهفته سخت‌ترین 
سوزاکها را درمان مینمود. 

اما سفلیس را اگرچه مرهم سفید میداد که بر جراحتش گذارند ولی ماد 
آنرا با دادن چپق و قلیان جیوه قلعم مینمود. باین طریق که گوشها و چشمهای 
بیمار را با پارچه‌ای کلفت جهت جلوگیری از نفوذ دود آن بسته جیوه خشك را 
میان توتون يا تنباکو ریخته آمر بکشیدن مینمود. جه بسیار مردم بی‌اطلاع هم که 
بدون توجه به‌دستور بستن چشم و گوش خودسرانه این قاعده را بکار برده دچار 
کری و کوری می‌شدند. 

ویزیت با حق‌العلاج او ده‌شاهی:۱ بود. همراه دواهای لازمه که خود مسیرد 
و معافیتی که از همان دهشاهی نیز برای فقرا و بی‌بضاعتها قائل میگردید. پس از 
خرابی خابان و انهدام دکانش به خانه‌اش درچهارراه مسجد جامع انقال یافت 
و پس از او پسرهایش جانشینش گردیدند که با مداخله وزارت صحیه (بهداری) 
که از دخالت غیرمجاز در امور طبابت اینگونه افراد جلوگیری نمود به‌بوته تعطیل 
و فراموشی گرائید. 


قلمدان 

چنانچه ذکرش گذشت قلمدان اسباب تحریری از مقوا و چوب يا نقره و طلا بود 
با قلمهای نی تراشیده ۳ قلمتراش و دوات لیقه»::دار داخلش که آنرا میرزاها و 
محررین و منشی‌ها و مستوفی‌ها و برشال میس کداشتتد وا صورت 
حکم رسمی‌ای که هرآینه حاکم و پادشاه قلمدان جلوکسی می‌گذاشت نشانة حکم 
۸ نیم‌قران (نیم‌ریال). 


۹ نخ یا الیاف نازکی از کتان يا علف یا ابریشم که بهم می‌فشردند و جهت تعدیل مرکب بر قلم دد 
دوات می‌گذاشتند. 


طهران قدیم ف 


صدارت یا وزارت یا متشیگری یا مستوفی‌گریش بود که به‌آن سمت پذیرفته شده 
باید بکار می‌پرداخت و موجب تفاخری که اسباب سربلشدی و بالش خود و 
بستگانش می‌گردید و برداشتن قلمدان از جلویشان علامت آن که از آن کار 
معزول می‌باشد.." 

طرز ساختن آن قوطی چوبی مستطیلی به‌انداز؟ خود قلمدان بود که 
اطرافش را تخته‌ی نازك یا مقوا گرفته. روی آنرا چسب زده بر روی آن کاغذ یا 
پوست چسبانده پس از خشك شدن يك سر آن را با شکل زیبایی با محاسبه‌ی 
معين برای جدا شدن از تنه می‌بریدند و از قالب جدا کرده رنگ زده تصویر و 
نقش و نگار می‌کشیدند يا صنعتگران و زرگرها که آنرا از فولاد و مفرغ و طلا و 
نقره می‌ساختند. و قوطی‌مانندی به قد بیش از يك وجب و اطرافی به‌پهنای دو 
انگشت که سر کوتاهش با اتصال به‌جادواتی و جاقلمی‌اش بدرون پوسته‌ی روئی 
بطور کشوی بیرون و تو میگردیدو علاوه بر دوات و چند قلم نی میتوانست 
قلمتراش و قطزن و قیچی مخصوص او در آن جا داده شود. 

آخرین قلمدانهایی که ببازار آمد (قلمدان پهلوی) به ارزانترین قیست 
آنرو, یعنی دوقران بود که عکس رضاشاه روی آن چسبانده شده بود و 
لوازمالتحریرفروشان برای اطفال دبستان می‌آوردند تا کم‌کم که قلم فرانسه" با 
نوگ آهنی و خودنویس که با جوهر کار میکردند به بازار آمده قلمدان و قلم‌نی و 
دواتهای لیقه‌ای را منسوخ گردانيدند. 


ِ گفته‌اند در زمان خسرو انوشیروان وقتی کار فتنة مزدکیان به اوچ می‌رسد شاه بزرگان قوم و 
دذرا دا طلبیده دربارة آن مشکل از آنان چاره‌جویی می‌کند و هر يك از آنها پیشنهادی مثل گرفتن 
و کشتن و قتل عام و مصادرة اموال و امثال آن می‌دهد که هیچکدام موافق طبع نوشیروان 
٩‏ تمی‌شود تا بوذرجمهر که سمت محقری مثل منشیگری دانته فضولتاً می‌گوید: چاکر نیز نظر 
۰ بر اینکه شاه قبلا سیب و علت گرایش مردم به مزدلا را دریابد و سپس 
یی نظر موافق طبع شاه واقع می‌شود و وقتی طریقة شروع کار را می‌پرسد 
ی اين بسته به‌آنست که شاه قلمدان بزرگ وزیر را جلو حقیر بگذارد و به‌همان 

۳۹۳ 1 فرماید. که گویا مفهوم برداشتن و گذاشتن قلمدان از آن زمان یا قبل از آن میباشد: 
نوعی سار توك فلزی و دستة چوبی که بیشتر با جوهر بنفش از آن استفاده می‌شد در دو نوع؛ 

"* د نوعی تکمه‌دار که نك تکمه‌دار آنرا شاگرد مدرسه‌ای‌ها بیشتر می‌بسنديدند. 


.۷ طهران قدیم 


استاد رمضان سلمانی 
بعد از دکان قلمدان‌سان دکان استاد رمضان سلمانی بود که شافل داستان زیر 
متاشده استاهوهان ری مسق برد قدری را که ما خالمیتای 
گردیده از ذکر اسمش خودداری می‌شود تشا درف می‌آورد و دل در کرو مهر او 
می‌سپارد و کم‌کم آنچنان شیفته و شیدای او می‌شود که شبی در مستی دکان و 
سرمایه خود را به‌او می‌بخشد و یس از چندی بیخبر از کاغذی که در شب معلوم 
پسركگ از وی گرفته بوده است بر سر مساله‌ای با وی بمشاجره میپردازد که پسرك 
او را از دکان بیرون می‌اندازد و چون کار از صورت عادی و گفت و شنید معمولی 
گذشته بسر جداً خود را صاحب دکان معرفی کرده از ورودش جلوگیری میکند 
ناچار کارشان به کمیسری» و تظمیه: و عدلیه»: می‌کشد. 

روز محاکمه فرا رسیده وقتی مدعی‌العمومه:: به‌حقانیت استاد رمضان بسرك 
را متهم به‌کلاهبرداری و تصرف عدوانی میکند بسرك که با آرایش و بیرایش و 
دلربایی بیش از حد حاضر شده بوده است کاغذ مهر و امضای بخشش‌نامه ۳ 
ارائه داده می‌گوید دکانی است که به دلخواه صاحب آن به‌او واگذار شده است.و 
چون وکیل استاد رمضان اعتراض کرده می‌گوید بخششی بوده که در مستی و 
بیخبری علقه بهوقوع پیوسته قانونی نمیباشد می‌گوید: عين همان بخششی بوده 
که من نیز دربارة او با گرامی‌ترین عضو خود انجام داده‌ام, همراه مطالبی مانند 
پول خاطرخواهی به‌کیسه نمیرود و در آخر که حاضرم همان عمل را من با او 
انجام داده دکان را برگردانم محاکمه را به‌سود خود بیایان میبرد! " 


کسبهة خرده‌پای پشت دیوار انبار 
بعد از دکاکین مزیور دیوار چینه‌ای انبار شاهی بود که در پشتش کسبة خرده‌یا و 
دستفروشهای سمل لا وکی* و مانند 0 جمم می‌شدند». منجمله طبقی‌های 


۲ کلانتری. ۳ شهربانی. 
۴ دادگستری. ۱۵ دادستان. 
* ظرفی چوبی مانند طشتك و لگن. 


طهران قدیم فش 


خوراکی فروش و الاغی‌های طواف و جای دارجینی‌هاء و سلمانی‌های کیف 
پدست"» طبقی‌های تخمه‌آجیلی و سینی لاوکی‌های حلوایی. هل و گلابی:.» گز 
و سوهانی و غیره و غیره که بشت این دیوار بهترین باتوق و محل کسبشان بشمار 
نا ها 

جای دارچینی‌ها عموماً از ترکهای آذربایجانی و مهاجرین «بودار»۱ روسیه 
بودند که زیادتر شغل چای دارچین‌فروشی را از آنجهت اختیار کرده بودند که 
بیشتر میتوانستند میان توده لولیده با انها معاشرت و حشر و نشر داشته. خاصه در 
این محل که می‌توانستند توسط خدمة اندرون سر از کار دربار و اوضاع و احوال 
آن در آورند. خاصیت طبی این نوشیدنی یعنی (چای دارچین) علاج رطوبت بود 
که بکار ستزدمراجها می امد و ارزانترین متاعین بود که می توانسته: صووتعرضه 
گرفته عده‌یی را بکار بگمارد باین ترتیب که مشتی دارچین و زنجبیل نیمکوب را 
در سماوری ریخته جوشانده در اختیار مردم می‌گذاردند که تصویر ذهنی آنها 
خالی از لطف نمیباشد: 

سماور حلبی بزرگی داشتند که با دستة سیمی‌ئی مانند سطل حمل و نقل 
قو کرت دایتا دودی از دودکش آن تصاعد مینمود. چه هرگز پولی جهت ذغال 
و خرید. ان انمی‌دادند ار انش انا ارخوت وغل ونوا بوشال و کاعد مفواهاخ 
گوشه و کنار تأمین می کردند:, کمربندی: نهن, از چرم؛ مانتد فطارفشنگ به‌دور کمر 
داشتند که به‌انداز؛ تعدادی استکان نعلبکی در آن جاسازی شده بود که یکطرف 
آنرا استکان و طرف دیگرش را نعلبکی می‌گذاشتند و سطل حلبی کوچکی آب که 
اشتکان علیکی‌ها وا دز ان شسته همان آب زا بر ین سهاون تخد و لک 
بای از هنم کته حمامی که ورین شاف اعداخته با آن استکافها را خسات 
می‌کردندو توبرة مندرسی که آشغال پوشالهای جمع‌آوری کرده از معابر را در آن 


هی کون کرد که سای اس ما رده ی و رن موه 

ند سلمانی‌های دوره گرد که ابزارشان را در کیف دستی‌نی گذاشته دور می‌گشتند. 

فد مایعی غلیظ از لعاب بخته نشاسته و سریشم که در بیاله‌های سفالین می‌ریختند و روش را با 
جوهر یا آب گلرنگ زینت می‌دادند و آب شیره و گلاب روی آن پاشیده می‌فر وختند. 


٩‏ و و 
در مظان جاسوسی. 


وف طهران قدیم 


جهت ذخیرة سوخت سماور از شانه می‌آویختند و در يك جیبشان آب‌نیبات 
چای‌هایشان که با هر جای دو آب‌نبات می‌دادند و در جیب دیگرشان دارچین و 
زنجبیل‌هایشان که هرچند نیم‌مشتی از آن در سماور می‌ریختند. با ژنده‌ترین 
بشن." ظاهر که کلاه پوستی پشم‌ریخته‌ای بر سر و قبای کوتاه سه‌چاکی‌ای در بر و 
شلوار پشمی دستبافی با وصله‌های زیاد و کفشی صدیینه که چندین نیم‌تخت روی 
هم بر آنها میخ شده بود به‌پا و سر و ریشی آشفته که کمتر قیافة حقیقی آنها 
مشخص می دید. با چپقی هميشه مهیا که يك‌ها و قلاج‌های محکم صدادار بر آن 
زده با هر استکان چای تعارف مشتری می‌کردند. 

قیمت هر استکان از این چای دارچینیشان که بعضی چای هم به‌آن 
می‌افزودند يك شاهی که در استکانهای شستی بزرگ روسی ریخته می‌شد و 
ارزانتر از آن چای دارچینی که در استکان نعلبکی‌های گلی لعاب‌دار بدرنگ که 
حجم کمتر نیز داشت می‌دادند و دو تا يك شاهی بفروش میرسید. 

معمولا چای دارچینی‌ها بساط خود را نزديك سلمانی‌های کیفی دوره‌گرد 
فران فدادند که از مشتربان بر هر بدتان عساتب ع‌آمدند. اینکونه اسان ها 
برای هر مشتری که اصلاحش تمام می‌شد و از زیر دستشان کنار می‌نشست يك 
جای دارجین سفارش می‌دادند تا انجا که این طعنه‌بی برای سلمانی‌های 
دکاندار بود که چون کسی اصلاح سر و رویی را از دوست و آشنائی نامناسب 
بتک ای می‌گفت: «اصلاح با چای دارچین بهتر از این نمی‌شود.» شرح 
سلمانی‌ها در جای خود خواهد آمد. 

دیگر در این محل یعنی پشت دیوار انبار شاهی مقابل سبزه‌میدان کسبه‌ی 
مختلفی جمع می‌شدند که بهترین محل برای کاسبهای دله‌کار بود» از جمله 
بساطی‌های خورد و خوراك. مانتد نان و آش و شیر برنج و فرنی و دوغ و شربت و 
تره‌بار و خشا‌بار که بمناسبت فصول می‌توانستند در اختیار خریداران بگذارند تا 
کاه و یونجه و علیق دواب که پشت دیوار دسته شده بفروش درشکه‌چی‌ها و 
گاری‌چی‌ها می‌رسید. بطور کلی در اين محل غوغایی از بیکاره‌ها و پاکاره‌ها و 


۰ صورت ظاهر. 


طهران قدیم 1 


حمال‌ها و ولگردها بود که درهم لولیده کارگزاری و داد و سید می‌کردند. ناگفته 
نماند که همه این کارها بشت دیوار اركك شاهی. بعبی پشت خانه یادشاه انجام 


میگرفت! 


نقاره‌خانه 
سردر نقاره‌خانه دروازه‌ای شبیه دروازه خیابان باب‌همایون بود با اطاقکی 
سعدرپنج در بالای آن که عصرها نقاره‌چی‌ها قق ان جمع می‌شدند و در اواخر 
تعطیل شده جای تماشای مردم و بازی اطفال و محل رذالت بدکاران گردیده بود. 
سمت شرقیش به‌دیوار انبار می‌بیوست و طرف غربیش با دیواری ِ چینه‌ای 
که بولگاه اهالی محل شده دامنة کثافات آن تا وسط خیابان کشیده و دنباله 
دیوارش به‌خیابان جلیل آباده" و حصار خانه‌های زنان بازنستهی اندرون و 
چهارراه گلو بندك می‌رسید. 

خامبت دت‌کری. که از نمازهغانتهی: ایحيم. شردر مانتنه بود .بر کراری 
کوزه‌شکتی شب‌های چهارشنبه‌سوری که به‌نیت شکستن و نابود کردن گرفتاریها 
و نحوست سال گذشته کوزه کهنه‌ها را از بالای آن بیایین می‌انداختند و 
کوزه‌های جادو جنبل‌های زنان که برای نابود ساختن دشمن و هوو, یا 
بخت‌گشایی و چله‌بری پرآب و بی‌آب و نوشته و ننوشته بدست بچه‌ها داده از 


سردر 


بالای آن بپایین می‌انداختند. 


میدان ارك 

میدانی به‌مساحت فعلی بود با 7 همسطح زمین در وسط و اشجاری از 
درختان چنار و نارون و زبان گنجشك در اطراف آن. محل گردش و تفرج و مرکز 
وا دادن بلبل و سهره و قاری ۳ و مکان آب‌تنی از ظهر تا عصر 
بچه‌ها و جوانهای محل در تابستانها و گردشگاه عصرها تا اول شب بازاری‌ها و 
بچه‌بازاری‌ها و صورت‌سندها و ال حال و هوس که تخمه‌فروشها و 


۳ - 
ِ« خیابان خیام بعد از خیابان مقابل اداره بست مرکزی منشعب از خیابان سیه. 


زر 


میدان ارك و سردر 


نقاره‌خانه و توپ مروارید. 


7 ۷۵ 
بستنی‌فروشها و دل‌جگری‌ها هم موقعیت آنرا تکمیل می‌کردند. 

ساعت ورود برنده‌بازها به‌این میدان از اذان صبح بود که ابتدا بلیل‌بازها 
به‌آن رو آورده از جویهای گلی اطراف و باغچه‌های لجن‌زار آن به‌فراهم کردن 
کرم دراز برای بلبل‌هایشان ترش مایت بعداً تا سهره‌بازها و کرك۱۳ بازهت ز 
قناری‌بازها که بنوبت رسیده قفسهای پرنده‌های خود را بهلب کولهٌ سنگ حوض آن 
قرار داده چندكوار مقابلشان نشسته گوش به‌نفمه‌ها و چشم به‌حرکات آنها 
می‌داشتند و بُدیده‌بازها که روپوش‌های قفس‌های حیوانات خود را برداشته آنها 
را مقابل هم به‌درخت‌ها آريخته صداهایشان را سرمی‌انداختند. 

در قسمت جنوب حرض, محل پیکرة فعلی, بالای سکویی که دورش اواخر 
زنجیر کشیده شده بود (توپ مروارید) قرار داشت و این توبی بود که طبق عقيده 
عوام نادرشاه به‌وسیله آن افاغته را از ايران رانده و تویی نظر کرده شاه چراغ که 
بدون كمك اسب و ناقله و وسیله‌ای از شیراز تا باینجا آمده در این محل قرار 
گرفته بی‌حرکت شده بود. خلاف شرح واقعی خود آن که در زمان فتحعلی‌شاه 
ريخته شده, دستور ساخت و ماد تاریخ آن بر انتهايیش (محل قرار دادن فتیله) 
نقش شده بود. سبب مروارید بودن نام آنرا هم اینطور ذکر می‌کردند که با یکی از 
گلوله‌های آن دیوار قلعه‌ای خراب شده خمره‌ای از آن مروارید ناسفته فرو میریزد 
که هر دانة آن خراج هفت مملکت بوده. همان سبب پیشرفت و رونق کار نادر 
میشود و حال آنکه نادرشاه سال‌ها جلوتر از خلقت آن توپ می‌زیسته بلکه شاید 
گلوله‌ای هم از آن پرتاب نشده بود. اما اصل نام او از جهت نقش شبیه گردن‌بند 
مرواریدی بود که یر گردن آن تعبیه شده بود. 

این توپ حدود دو متر و نیم طول لوله و ضخامتی از سر تا انتها میان سی تا 
پنجاه سانت داشت که سرپر"" و از ته بوسیلاٌ فتیله آتش میگردید. با کله‌ای 
لیه‌دار مانند کلاه بادمجان و با شباهت زیادتر به‌خود آن که از مفرغخ ریخته شده 
ب#طرف انتها کلفت می‌شد با دو چرخ بزرگ چوبی که تسمه‌ای آهن به‌دورش 
خ یتیس 
۲ کر به فتحهی کاف و را با نام دوم بُدیده. حیوانی است فلفل‌نمکی رنگ و کوچکتر از کبوتر که 


ادازش نوایی شبیه «بدبده» بگوش میرسید و به آن بلدرچین هم می‌گویند. 


ی 


۷۶ طهران قدیم 


کشیده شده در حدود يك ذرع ارتفاع از زمین قرار گرفته بود با قیافه‌ای مشابه... 
که زنان و دختران خانه‌مانده را جهت بختگشایی و مشکل‌گشایی به‌طرف خود 
می‌کشیدا 

چون بروایت شایع تویی بود نظرکردة شاهچراغ که با پای خود تا به‌اینجا 
امه در همین نقطه رو به‌قبله متوقف گردیده. در این صورت میتوانست سببی 
پاشد تا کارگذاری کارهای پیچیده و گره‌گشایی بخت‌های فروبسته زنان و 
دختران نماید و بدین جهت هر شب جمعه از عصر بلند تا تاریکی شب زن‌ها و 
دختران بی‌صاحب و بدون مراقیی که به‌دور آن جمع شده از سر و کول آن بالا 
رفته بر چرخ‌های آن با قفل و پارچه و نخ و طناب و تکه‌های چارقد و چادر دخیل 
بسته طلب حاجت می‌کردند و بر لول آن سوار شده از سر به‌طرف پایین سر 
خورده. يا بر سر آن نشسته چنانکه به‌خر مراد سوار شده‌اند خود جنبانده مقصد و 
مطلوب مورد نظر نیت می‌کردند و مردان ولگرد و جوانان هرزه‌ی خوش آب و 
رنگ هم که میانشان لولیده از زیر لوله نظر به‌بالا افکنده حظ بصر برده به‌شوخی 
باردی و متلك‌برانی پرداخته بسا بی‌بند و بارهایشان را نیز که در کوچه 
پس‌کوچه‌های تکیة منوچهرخان۱ کشانده به معجز توپ حاجت روا میساختند! 
توضیح کامل احوال این توپ و مراجعان بان در جای خود خواهد آمد. 


خیابان جلیل آپاده" 


خیابان جلیلآباد خیابان باريك و پرپیچ و خم هولناکی بود که بقایای آن از طرف 


۴ بازارجه و تکیه‌ای در کوچه مقابل میدان ارك که بنای آن توسط يك مسیحی جاسوس و ماموری 
بی‌مذهب و بعظاهر اسلام آورده‌ای که نام خود را منوچهر گذاشته بود و به‌هنگام محرم در تکیة آن 
عزاداری مصلحتی می‌کرده ضمناً کسی که توانسته بود لقب (السلطنه) بگیرد و در قسمتی از 
جنوب به‌حکومت نشسته ثروت بی‌حساب بدست آورد. در ضمن محر و پشتیبان بابی‌ها نیز بود و 
همچنین در خست و لثامت زبانزد. همراه نقص عضو و محرومیت از بیضتین تناسلی در رجولیت. 
چنانکه خوش‌طبعی در این بیت با الهام از ار ورم بیضة خود را اینگونه اظهار می‌کند: بی‌خ... دا 


به‌قدر جهان مایه داده‌اند - ما را به‌قدر مایة ار خ... داده‌اند. 
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میدان ارك و بنای عدالتخانه که سقفش شیروانی شده است به نام صندوق شکایات که ناصرالدینشاه در مراجعت از سفر اول از فرنگ دستور احداث 
آن داده بود. در وسط آن صندوقی گذاشته شده بود که مردم تقاضاها و شکایات خود در آن انداخته و اين اعلان جلب اعتماد که فقط شخص شاه 
آنها را ملاحظه می‌نماید و قفلی به درش که خودش آنرا قفل و خودش باز می‌کند. اما تنها نان‌دانی‌ای برای فراشها که با گرفتن پول و پیشکشی 
اجازه‌ی انداختن نامه‌های خود به آن بدهند و پس از دو هفته برای جیب کنی زیادتر به این بهانه که بایدقبلاً آن را نگاه بکنند و فقط پنج هفته توانست 
عمل بکند. 


۳ 


۷۸ طهران قدیم 


شمال تکه خیابان مقابل اداره بست مرکزی می‌باشد که از خیابان باغشاه (سپه) 
شروع شده به‌چهارراه گلوبندك و از آنجا به‌صورت کوچه پس‌کوچه‌های کج و 
معوجی به (میدان پاقاپق):" می‌رسید. 

این خیابان که محل اجتماع دزدان و اراذل و آوباش محله سنگلج بود و در 
شب‌ها رمگذران را لخت می‌کردند. جای قمار روزانه قزاق‌های فزاق‌خانه و خط 
فاصل میان محله سنگلج و محلة عودلاجان نیز بود که امنیت و انتظاماتش به‌هیچ 
يك از دستگاههای انتظامی مربوط نمی‌گردید. چه هر يك از کمیسرهای مربوطه‌ی 
(سنگلج)۱۳۷ و (عودلاجان)۰ حفاظت آن را در عهد: دیگری خوانده نزدشان 
ب‌جا نت هیچ دزدزده و لخت‌شده مسموع نمی‌گردید. در حالی که مأمو رشان 
روزها آن را طفیل و ابوابجمعی خود می‌دانستند که می‌توانستند تلکه قمارهای 
قمارپازها و حق و حساب خال سیاه‌بازها و معرکه‌گیرها را دریافت نمایند. به‌همین 
مناسبت اولین تشکیلات و نظم و نسق فرنگی که به‌دست خارجیان به‌نام نظمیه در 
اشران ورد امد ادارهاش فر این ختایان شاب نند. که امن مس لرعه دییر 
کارها قرار گرفته بود. 

(کنت دومنت فرت) که به‌لقب نظم‌الملك مفتخر گردید اولین اقدامش فراهم 
ساختن افرادی از جوانان بیست تا سی ساله برای تشکیلات نظمیه بود که آنها 
را با لباس‌های متحدالشکل و تعلیماتی دقیق مهیا گردانید. با سخت‌گیری‌هایی 
طبق نظام اروپایی و اهدای اختیاراتی خشن به‌افرادش در نظم و نسق شهر که بر 
هیچ خطا اغماض نداشته باهند با آنجا که.دامته عملباتش بهدستکیری نوکرها و 
خدمه‌ی رجال و اعیان و اشراف شهر نیز توسعه یافته دخالتش در امور مذهبی و 
عزاداری و سینه‌زنی و روضه‌خوانی نیز ريشه دوانید. تا آنکه علما به‌اتفاق رجال 
که اختیارات خود محدود مینگرند به‌مخالفتش برخاستند و بهتدریج از تشکیلاتش 
کاسته شیر بی‌یال و دم و شکمش نمودند, تا آخر که یکسره با اشکال‌تراشی‌های 


۵. خیابان خیام شمالی. 

۶ میدان اعدام. 

۷ نام محله‌ای در غرب تهران که قسمتی از آن بارك شهر فعلی می‌باشد. 

۸ اسم محله‌ای قدیمی از شرق خیابان ناصریه (ناصرخسرو) منتهی به‌خیابان سیروس. 


انتهای خیابان جلیل آباد (خیام) بعد و شترهائی که از میدان پاقاپق"(میدان اعدام) بطرف شهر حمل بار می‌کنند و مردی با کلاه پهلوی در کثار 
جوی آن که گریا سر و رو تازه می‌کند. 


ته طهران قدیم 


اینکه کافر نباید حاکم بر سرنوشت مسلمان باشد. تشکیلاتش را به‌خودمانی‌ها 
یعنی همان بجه‌داروغه‌ها و بچه‌سردمدارهای سابق سپرده از کار برکنارش 
ساختند. 

از اقداماتش گماردن پلمس پست روز و شب در کوچه معایر و پشت‌بام‌های 
بازارها و مساجد و خراب کردن طاق‌های طاقی‌های پس‌کوچه‌ها و بازارچه‌ها 
جهت کنترل بهتر و توقیف متنفذین نامطیع و دستگیری و حبس و جريمة یکه‌تازها 
و لشوش و عربده‌کش‌ها و قداره‌بندها و زیر نظر گرفتن مراکز عزاداری و اماکن 
مذهبی و دسته‌های عزا و سینه‌زنی به‌خاطر انضباط و همچنین جلوگیری از 
شرارت قزاق‌ها و دخالت در امور دیگر مأموران نظام و غیرنظامی, امثال نوکرها و 
فراش‌های علما و اعیان و کوتاه ساختن دست فراش‌های حکومتی و شاهی و 
برانداختن دستگاه داروغه و چوب و فلك و مانند آن که هيچيك از اين امور با 
مزاج خودسری مردم و یکه‌تازی بزرگان و متنفذین موافق نیامده, لازم بود تا دست 
به‌دست هم داده برش اآندازند. 
غیر از جناب آقای...؛ 
از وقایع شیرین زمان کنت اینکه يك شب چند تن از نوکران قوام‌الملك به‌جرم 
بدمستی و عربده کشی دستگیر شده به‌زندان می‌افتند و چون قوام‌الملك مستحضر 
می‌شود. پیشکار یزدی و کار برش به‌نام مختاربیگ را بیش کنت می‌فرستد تا از او 
تقواشته تویر‌هاشن را اراه-یکند: 

کنت امتناع کرده پیغام می فرستد: نوکر شما و فردی عادی در برابر قانون و 
نظام کنت دارای تفاوت نمی‌باشند که باید طبق قانون مجازات بشوند. قوام‌الملك 
از این سرییچی غضبناك شده باخشونت تمام توسط بیشکارش پیغام می‌دهد: اگر 
تو کند (کنت) هستی من تند هستم و خودم آمده آنها را آزاد می‌کنم که بیشکار 
عین گفته‌های او را به‌کنت می‌رساند و چون بوی اطاعتی از کنت نشنیده وی را 
همچنان در تصمیم خود مبرم مینگرد و تا آن زمان چنان جسارتی را در مقابل 
ارباب خود از کسی ندیده بوده به حمیتش برخورده با غیظ و عصبانیت فریاد 
می‌زند: «خیال کردی! هیچکس غیر از عتات. افای قوام | لملك حق ندارد از این 


طهران قدیم ۸۱ 


گها بخورد!» که کنت هم با خنده تصدیق کرده موضوع ضرب‌المثل و ورد زبان‌ها 


نظمیه (اداره) 
اسم این موسسه گرچه در ابتدا نظمیه گذاشته شد اما هیچ يك از مأموران و مردم 
این 
اداره در اذهان مردم از نظمه شروع و شناخته شد و اسمی که مردم بسیاری 
شیفتة آن گشته دیوانهُ عضویت آن گردیدند. از آنجا که بهترین البسه و کفش و 
کلاه متعلق به‌نوکرهای آن بود که می‌بوشیدند و چشم‌گیرترین عواید از طریق 
کلك‌بازی و دزدی گرگی به‌طرف آنها سرازیر می‌گردید. پوشششان کلاهی‌پشمین با 
نشانی بهن. شیروخورشید. برگ خرما و اونیفرمی زیبا و شلواری گالیفه و 
چکمه‌ای ورنی و کمربند و حمایلی چرمی و باتوم لاستیکی که چوب فانونش 
می‌گفتند در پهلو, صورت ظاهریشان را تشکیل می‌داد که با هیبت و آبروی آن 
می‌توانستند بی‌آبرویی‌های بسیار بکنند! 


اسم را نیذیرفتند و اداره‌اش خوانده به‌اسم اداره صدایش زدند و کلا کلمه 


اين اداره که به‌جای داروغه‌خانه‌های سایق برقرار شده بود جندانکه کنت 
رئیس خارجی آن برکنار شده دست خودمانی‌ها افتاد بفوریت رنگ وطنی گرفته 
حدت و خشونتش با خلافکاران به‌سازش و همگامی با آنان تبدیل یافته محل 
شراکت با دزد و رفافت با قافلسه گردسد. تا آنجا که به‌سرصت آوازهة 
خلافکاری‌هایش در اذهان افتاده روی داروغه‌ها را سفید گردانید؛ 

از جمله افتضاحات آن اینکه حاجی کرمعلی نامی زوجی قالیچه ابریشمی 
9 جفت شمعدان دانه‌نشانش به‌سرقت میرود و با توصیه یکی از دوستانش 
باخانه رئیس نظمیه می‌رود و وقتی به‌اطاق وی راهنمایی می‌شود قالیچه‌های خود 
را کوبیده به‌دیوار ر شمعدانهایش را بر سر بخاری می‌بیند که هرچه رئیس نظمیه 
«ِ حضوزشن را جونا مي‌شود: جوایی, تمی‌آورد با ا خن که:فر ان سماعیت 
که آو من کون برای سل دورتعها آنفه ونم کسهوای نکن را اه تالنهتهان 


۳9| 
۳ اعلار ۰۱ 
ری ء از جنس شیرو, اما براق. 


۸۲ طهران قدیم 


منصوب به‌دیوار و جواب ددگزشن را از شمعدان‌های بالای بخاری دریافتم! 

دیگر محمدرضا نامی را در بس‌کوچه‌ای با سری داستگیر کرفة میبرند که 
معفترضا تا ساعتها هدای. فریاد و فتان سره ترا موی که ماموران برار 
میآویخته‌اند و داستانهایی دیگر که پس از استخلاص از وضع حبس و محکومین 
و مانوران ان میا وتا 

در هر صورت ابتدا ادارة نظمیه در خیابان جلیل‌آباد بود تا اینکه از دست 
آدم لخت‌کن‌ها و قزاق‌های قزاقخانه که مأمورانش را مورد دستبرد قرار داده کفش 
و لیاس و ی و اسلحه‌شان را ربوده لختشان می‌کردند آن را به‌میدان تویخانه 
که محل امن‌تری بود نقل مکان دادند و تابلویی بر سردرش زدند» به‌عضوان 
(تشکیلات کل نظمیه مملکتی) و سه اطاق آن را هم در اختیار اداره 
تأمینات( آگاهی) گذاشتند تا زمان رضاشاه که نظميةٌ جدید را با نام (شهربانی) در 
میدان مشق.۰ ساختند و با تشکیلاتی دیگر مشغول به‌کار شد و محل سابقش 
ادارة عبور و مرور (راهتمایی) و محکمه (دادگاه) خلافی‌های آن شد و ساختمان 
ضلع جنوب غربی آن در اختیار ادارة تصدیق (گواهی‌نامه) قرار گرفت. 


محکمهٌ خلاف 

نام محکمه خلاف به‌میان آمد بی‌مناسبت نیست ذکری هم از احوال آن بکنیم. 
محکمه خلاف دادگاهی بود با يك رئیس خشن که عينك دودی‌ای برچشم داشت و 
آژانی در اختیارش که مجرم را به‌حضورش می‌کشید. با قضاوتی این‌چنینی که 
بدون هیچ سال و جواب و پرس‌وجوی و توجه به‌بیگناهی و تقصیر با پرسیدن نام 
و اسم بدر و شغل که درشکه‌چی یا شوفر میباشد, برای درشکه‌چی دو تومان و 
برای شوفر پنج تومان جریمه می‌نوشت و آژان با خاتمة محاکمه مجرم را که هنوز 
در مسخرهٌ دادگاه یکطرفه متحیر مانده بود بیرون انداخته نفر بعدی را داخل 


۰ میدانی در شمال خیابان باغشاه (خیابان سبه) و محل وزارت جنگ محدود به‌خیابانهای سپه و 
خیابان قوامالسلطنه و خیابان سوم‌اسفند و خیابان علاء‌الدوله (فردوسی) که سربازان در آن مشق 
نظام می‌کردند و در زمان رضاشاه طرف غربی‌اش تبدیل به‌باغ ملی شده, در جانپ شرقی‌اش 
شهربانی و ادارة ثبت و سپس باغ ملی آن نیز که تبدیل به‌وزارت خارجه و دیگر تشکیلات گردید. 


عمارت طرف راست اداره نظمیه, پا تابلوی سردر آن با متن تشکیلات کل نظمية مملکتی واقع در میدان تو پخانه (میدان‌سپه)وعمارت کلاه‌فرنگی‌دار طرف چپ, ابتدای خیابان باب همایرن, 
(اداره عبور و مرور) - (ادارةٌ راهنمائی) و پائین و طرف چپ باغچه نرده کشی وسط میدان و کنارش یکی از اتو بوس‌های اولین, با ملاحظة خلوتی آن! 


می‌نمود. محکمه‌ای که هرگز کسی در آن برائت نیافته مقصر و بی‌گناه و حاکم و 
محکوم مشمول مجازات شده طبق سر و وضع شوفری, درشکه‌چی‌گری که بنظر 
رئیس آن بول بیدا کن بودند محکوم و جریمه شده بود. 


امتحان آیین‌نامه حقیر 
تعتا نحه. کرش کذشتا ساختمان یك‌طبقه‌ای با سه‌چهار اتاق در ضلع جنوب 
غربی میدان توبخانه نبش میدان و خیابان باب‌همایون بود که در آن تصدیق 
دوچرخه. موتورسب‌کلت و اتومبیل می‌دادند. به‌این ترتیب که در یکی از اتاق‌های 
اند وان از فواعق ست راسبت :و دست احت ویو قراغد اند آعتن توزدن 
شب علائم و فاصله به‌مقوایی نوشته به دیوار کوبیده شده بود و متخصصی آماده 
که با درخواستی شفاهی در همان میدان راننده را گردش داده صدور تصدیق 
مینمود. امتحان دوجرخه و موتورسیکلت نیز چندان که دوچرخه‌سوار بتواند از 
طرف چپ دوچرخه» سوار شده از طرف راست آن پایین بیاید و دور بزند و در 
مورد موتورسی‌کلت این که دنده‌ها را بشناسد و بتواند دوری به‌گرد خویش زده با 
دستور و فرمان ممتحن حرکت و توقف نماید. دانستن علائم (آیین‌نامه‌ای اتومبیل 
هم فقط آن بود که هنگام سبقت از دست چپ وسیلا دیگر حرکت نماید و در 
حرکت. سی‌متر از اتومبیل جلوتر حریم نگاه بدارد.و از سر بیرون کردن از اتومبیل 
و خبردار گفتن احتراز کرده به جای داد زدن از بوق استفاده بکند؟ و در شب برای 
پیچیدن جهت رفتن به‌طرف راست يك‌مرتبه چراغ‌زده برای سمت چپ رفتن دوبار 
چراغ‌هایش را خاموش و روشن نماید و بس, و امتحان رانندگیش هم آنکه بتواند 
به‌نرمی حرکت کرده در نقطه تذکر ممتحن ترمز کرده عقب و جلو نمودن بتواند. 
روزی که هنوز هجده سالم نشده بود و با دو نوبت رانندگی کردن خود را 
قابل دانسته. برای تصدیق مراجعه نمودم و در ظرف نیم ساعت امتحان و قبول 
شدم. بی‌خبر از مقررات آن که سوالاتی شفاهی نیز ضمیمه‌اش می‌باشد بهاتاق 
ممتحن مقررات (آئین‌نامه) هدایت شده تحت امتحان قرار گرفتم. اول سوال آن 
بود که هنگام حرکت از اتومبیل جلو چقدر باید فاصلهُ حریم داشته باشم و من که 
اصلا این موضوع به‌ذهنم نرسیده. چه از آن مطالب چیزی به‌اطلاعم نرسیده بود 


طهران قدیم ۸4۵ 


باخود گفتم که البته فاصلهٌ زیادتر بی‌خطرتر و فابل فبول‌تر از فاصل اندك میباشد 
و جواب دادم: ده ذرع. بیست ذرع. سی‌ذرع هرچه زیادتر بهتر. که ممتحن هم 
پلافاصله گفت: تصدیق تو هم امسال نشد. سال دیگرو سال دیگر نشد سال دیگر و 
هرچه دیرتر بهتر و برای يك هفته رفوزه‌ام گردانید. 


قلعذ ارك 


در‌مغذردة هار خبابان تاضریهه غیابان باغشاه سل آباد شب شاه ارف کاهی 
بود که در داخل آن قصور و ابنیهُ سلطنتی قرار داشت و با دیوارهای جینه‌ای 
ضخیم و کنگره‌دار و دوازده برج نیم‌هلال که سوراخ‌هایی بههشه: نکاسبانی از 
تیراندازی در آن تعبیه شده به نیت دوازده امام ساخته شده بود اطراف عمارات 
تاکن ار وا در ترس رفیه ارات ان قارت نود او ارت سیلتات 
کاخ گلستان, سفره‌خانه. عمارت بادگیر. کاخ ایظرن: عمارنت:قوایگاف» عازت 
برلیان. حوضخانة کریمخانی. تالار آیینه و امثال آن و ابنیة آن ساختمان‌های 
یك‌طبقة کرسی‌دار با زیرزمین و آب‌انبار و. بادگیر و وسائل. جهت زنان حرم و 
خدمتکاران آن که به‌نست اعتبار و مقام ساکنان آن متصل به‌فصور عالیه يا دورتر 
از انها ساخته شده بود. ابنیه و قصوری که به‌تدریج خراب شده جای آنها 
وزارت ذازابی و وزارت افعضات کمرکات :داد ستری: وزارت اطلاغانت, بان 
ملید باداز و اند ارت ویگر تا ساسا گرهبدن: 

تا زمانی که از آن یاد می‌کنيم هنوز قسمت عمده‌ای از خاتون‌های حرم 
مانند بعضی از زنان ناصرالدی‌شاه و عبالات. مظفرالدین‌شاه و سوئلی‌های 
محمدعلی‌شاه در ساختمان‌های اندرون اقامت داشتند؛ علاوه بر صیغه‌ها و 
معشوفگان سلطان احمدشاه که مرتب بر تعدادشان افزوده در جمله مقرری 
بخواه‌ها و مستمری‌بگیرها در می‌آمدند. زن‌هایی که در حیات ناصرالدین‌شاه و 
مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه از هزار نفر متجاوز بوده با تصفیه‌هایی که چندین 


قلعذ ارك ۸۷ 


نوبت به‌عمل آمده بود هنوز بیش از پانصد نفرشان جیره و مواجب دریافت 
کر این اندرون دو آشپزخانه داشت یکی در داخل محوطه. مخصوص شاه 
و نزدیکان و یکی در بیرون حصار یعنی در خیابان احمدشاهی که جهت زنان و 
خدمه فعالیت می‌نمود. 
در اين آشپزخانه‌ها بچندین برابر تعداد نفرات اندرون طبخ غذا میگردید 
جه این سنتی بود که از شاه شهیده برجای مانده هنوز نگاهداری ميشد. از آنجا 
که ناس آلذین شام مسیون حافه ود اطرا ای اتتروی تاو را هم اسف خاند او 
بی‌نصیب نگذارند» با این نظر که آشپزخانه شاه باید شاهانه بوده باشد. از این‌رو 
هر ظهر و شب مجمعه‌های پی‌شماری از انواع اطعمه و اشربه بر سر خدبة 
اندرون از مطیخ‌ها بیرون آمده به‌خانه‌های اطراف رفته به‌فروش می‌رسید و کاسه 
بشقاب دوری‌های بر که در خود محل به‌پول رسیده پس‌مانده‌هایشان بدل فقرا 
میگردید. فروختنی‌هایشان شامل قابی پلو, مانند شیرین‌پلو با يك مرغ تمام که در 
لای برنج نهاده شده بود و بشقابی حلوای زعفرانی و چند گل شامی معمولی یا 
شامی لپه و پیال‌ای ترشی و ظرفی مربا و تنگی دوغ یا شربت به‌مناسبت غذا و 
بشقابی بنیر و سبزی و ظرفی نان شیریتی و بشقابی میوه یا بنا به‌حالت فصل 
غذا, چلوخورش, چلوکباب. سبزی‌پلو با کوکو و ماهی, یا باقلاپلو که همراه 
میوه‌های سال و اشربه و حلویات تغییر یافته بدست مردم می‌رسید. 
اين سهمی بود از مجمعه و سینی و ظرف که برای خانواد؛ هر يك از 
خدمتکاران مقرر شده بود و چون در اتر فزونی آن حداقل يك نوبت از دو وعده 
آن اضافه م ی آمد آن را به‌فروش می‌رسانبدند و شتا ان زا کت وود فران برع 
هر مجموعه و يك قران جهت هر سینی غذای چهار نفره تا دهشاهی و بنجشاهی 
ِ در هر قاب و بادیه عرضه می‌گردید. فقرا و مستمندان نیز بی‌نصیب نبوده که 
آنها هم از پس‌مانده‌های اهالی اندرون اطعام می‌شدند. خانه‌های این زنان 
ساختمان‌های آجری دواطاقة کرسی‌داری بود که گله به‌کلةُ اندرون برای ایشان 
" لقبی که بعد از کشته شدن. از طرف کاسه‌لیسان که از مرده‌اش هنوز استفاده میجستند به‌مصداق: 
ایرعکس نهاده نام زنگی کافور) پجای خبیث به‌ناصرالدین شاه داده شده بود و اگر نام شهیدی 
بخواهد بر او صدق بکند باید شهید راه زن و خوش‌گذرانی و ستمگری‌اش دانست. 


۸4 طهرآن قدیم 


سید وهی زود رصان ستی موه سیر که هی کر وی برس 
غلام ب تاو ک کان ن چنانکه پلوی نذری میدهند قرا ر گرفته, با عجله‌ی تمام تا 
یود ۱ اثاق‌هانشان کذاشعه من‌شدتن. 

اما شیرخانه خارج اندرون وسیله‌ای بود تا زنان جوان حرم که اجازه 
خروج تن نداشتند به بهانة دستور غذا در آن رفت و آمد کرده با اقوام و 
دلدادگان خود ارتباط بافته تجدید عهد بکنند, تا انکه در اواخر دوره احمدشاه که 
وضع مالی دربار رو به‌وخامت گذاشت هر دو آ و ی دایص 
مطبخ احمدشاهی که در خارجی‌اش از کوچه تکیه‌دولت بود جانشین آنها گردیده 
و زنان و خدمه و اضافات حرم نیز بیرون رانده شدند. اما تا اسمی از فاجاریه بود 
مردمی هم از آشیزخانه ارك اطعام می‌شدند. 


مسجد مادر شاه - مسجد ارك 
از ساختمان‌های خارج محدوده آندرون یکی هم مسجد مادر شاه «مسجدی در 
تلاقی خیابان آندرون و باب‌همایون» بود که به‌دستور مهد علیا مادر 
ناصرالدین‌شاه ساخته شده زنان حرم در آن نماز می‌گزاردند و دیگری مسجد ارك 
مخصوص زنان طبقه دوم و خدمة زن و کنیزکان که هر دو مسجد تجدید بت شده 
به‌صورت معابد عمومی و میاه ریت 

مهد علیا از آلوده‌ترین و خبیث‌ترین زنان درباری شناخته شده. مخصوصاً 
از جهت تمنیات حیوانیش که حد و اندازه نمی‌شناخته تا آنجا که فرج سر بازی 
از جوانان برومند را جهت ِِ گارد مخصوص ساخته بود و فساد ۳ 
سعایت در قتل امیرکبیر که از جهت این اعمال مورد نفرت عموم واقع می‌شود و 
از تج پرههترشی و اتخر اف ظر رده بسک بای شاه را فان ام‌کدارد که 
تجدید بنای آن که اغیرا اتضاخ گرفت امامی نذاشت» کسی در آن نعاز تمی گرازد: 


عمارات شاهی. سفره‌خانه 
از عماراتی که تا اواخر صورت و کیفیت خود را حفظ کرده بود عمارت سفره‌خانه 
بود که میهمانان خارجی در آن ضیافت می‌شدند و همچنان برقرار بود تا سال 


ی 


تلع ارك ۸ 


دوازدهم سلطنت رضاشاه که ولیعهد (محمدرضا) به‌مرض حصبه و برقان مبتلا شده 
اطبا از معالجه‌اش دست شستند. کار به‌نذر و نیاز و اطعام شا ان آن انجامید و 
سرتاسر ماه رمضان فقرا و مساکین افطارها در ن اطعام شدند و س از آن برای 
هميشه به‌تعطیل گرانید. شرح مداوای ایشان در جای خود خواهد آمد. 


عمارت حوضخانه 

عمارت حوضخانه که از اسمش ظاهر است محل استراحت سلاطین سلف. 
جنانچه در شهر اقامت داشتند. با حوضی جوشان در زیرزمین آن که رشته‌ای از 
آب قنات شاه را از آن عبور داده بودند» با ماهی‌هایی فراوان در آن و تفأل و 
تطیری دربار؛ ماهی‌ای قرمز و سیاه بزرگ که هنگام ورود شاه هرگاه آن ماهی 
به‌طرف شاه می‌آمد آنروز روز خوب او بوده وقایعش به‌خوشی و طبق دلخواه 
می‌گذشته و هرگاه برخلاف شاه شنا کرده پشت به‌وی می‌رفته است روز نحس او 
بوفنه آنوینی- تانطلرت مر کنته ابا ان قاهه کف عفر لدی‌گاه ات 
فرمان مشروطه را با تفأل ماهی که رو به‌او آمده بوده است توشیح می‌کند.: 


عمارت موزه یا تخت‌طاو وس 
عمارتی محل سلام زمستان‌ها و عمارتی که چهل‌چراغ معروف در آن آويخته. 


۲ از اینگونه تفأل و تطیرها زیاد از سلاطین داشته‌اند چنانکه بادناهی روزی را سعد می‌گرفت و بهر 
کس که جلو راهش سبز می‌شد انعام می‌دادو روزی را بلس (با با و همزه و سین, در معتی نحس و 
شوم) که به‌هر کس برمیخورد حکم قتلش می‌داد تا در روز بسی که بیرمردی سر راهش بیدا 
می‌سود و حکم توقیفش را صادر می‌کندو قتلش را به‌برگشت خود از نکار می‌اندازد. آن روز شکار 
فرآرانی صيد می‌کند و عبشی کامل برايش حاصل می‌سود و چون باز می‌گردد بیرمرد را برای 
اجرای حکم احضار می‌کند. پیرمرد از او می‌خواهد تا انصاف بدهد که آیا ملاقات ار برای شاه 
سوم و بشس بوده است که این روز ر! جنان به کامرانی گذرانده است با برخورد شاه برای برمرد 

* در هر دقیقه هزار بار مرده و زنده شده است؟! می‌گویند موقع صدور فرمان مشروطیت بس از 
مشاوره‌ها. استخارهها, فال‌ها و رمل و حسابگری‌ها نباه بیمار را وسیلا تخت روان به‌حوضخانه 
ی از حرکت ماهی استمداد کند! شاد پیچاره‌ای که حتی از شنیدن رعد و برق بدنش از 
بلرزه درامده در زیر عبای سید بحرینی فایم میشده و سید بحرینیای که بهمان خاطر 

چت ۳ ِ 2 

1 سرتبار می‌شود! 


.۹۰ طهران قدیم 


عکس بزرگ ناصرالدین‌شاه را کمال‌الملك در آن کشیده بود و عمارت بارعام و 
محلی که رضاخان در آن تاجگذاری نمود. دربار؛ این تاجگذاری در دهن‌ها بود. 
که چون رئیس مجلس تاج ۳ برای بسر نهادن رضاشاه بدست گرفته قدم پیش 
مينهد رضاخان آن را از دست او گرفته اجازه نمي‌دهد قاقلی کو ناه این تاجی نبوده 
که کسی بر سر من بگذارد که خود آن را به دست آورده خود نیز آنرا باید بسر 
بگذارم «شبیه عملی که نادرشاه کرده بود». 

در این رابطه نیز سخنی است از رضاخان که جون قاجاربان او را غاصب 
تخت و تاج پدران خود میخوانند. میگوید: این تاج و تختی بوده که در آن زمان 
توی کوجه بزیر دست و یا افتاده بود که هر کس متوانسته بردارد و من برداشته‌ام. 


عمارت تخت مرمر 
دیگر عمارت تخت مرفر محل جلوس فتحعلی شاه که عکس بزرگ او نیز در آن 


نصب شده اکتراً از روی آن تخت احکام خویش صادر مینمود. 


عمارت تقوا بان 
عمارتی با پنج اطاق که اطاق وسط خوابگاه ناصرالدین شاه بوده و چهار اطاق 
شراب‌خانه و یکی اختصاص به زنان داشته که در آن به‌آرایش و پیرايش خود 
می‌برداختند و یکی خاص زنانی که باید خود را جهت همیستری آماده بکنند. 
همراه با تصاویر و نقوشی میل‌انگیز قبیح اما بسیار نفیس عمل استاد بهرام از 
مجالس عیش و طرب و انواع مجالست‌ها و معانقت‌ها و مقاربت‌ها همراه 
نقش‌هایی از زنان لخت و نیمه‌عریان در حالات مختلف از شاهکارهای بدیع 
نقاشی که طبق فرمان رضاشاه ابتدا رویشان گچ کشیده سپس خراب شده جای 
آن وزارت دارانی کنونی نهاده شد: 

با تخرییشان این اشکال برای مردم بیش آمده بود که با اينهمه زمین‌های 
بیکارة خالصه و دولتی و غیر آن چه داعی داشت که عمارات تازه را برفراز 
ساختمانهای ارزشمند قدیسم نا ایکشتده. گر سنه از طرف ستمکارتریسن و 


۱۳۳۳ 


عمارت تخت مرمر. یا عمارت سلام وافع در مبدان ارلد. در یکی از تشریقات: 


طهران قدیم 


بدافعال‌ترین ساخته شده بود. که کمتر فایده‌اش استفادة از جهانگردان و اين که 
در مقابلش زندگی گدایان و گرستگان و کنار کوچه بخوابان آن مان نشان داده 


بشود. 


عمارت کریمخانی 

دیگر عمارت کریمخانی محل فرمانروایی اندك کریمخان زند که استخوانهای 
جسدش به امر آغامحمدخان قاجار در گرفتن انتقام و عقده‌نشانی در زیر بله‌های 
آن دفن شده که در هر رفتن و آمدن لگدکوب خصی" شدن خود بکند و پس از 
انقراض قاجاریه خارج شده با احترام دفن میشود.» کینه اغامحمدخان از 
کریمخان تا آن حد بوده که می‌گویند روزی در حضور کریمخان کاری با قالی 
زیر بایش می‌کرده است و چون کریمخان از او سوژال می‌کند. می‌گوید چون فعلا 
بیش از اين زورم نمیرسد با قلمتراش قالی‌ها را باره می‌کنم؛ 


کاخ ابیض 

کاخ اپیی مقر کات تاطان (فشقاه آ ری باوشاه سل فاعارسعی 
که جمل معروفش بزبان آمده ضبط اذهان ميشود. به این صورت که در روز 
سلامی در پاسخ و تشکر از تهنیت‌گویان که سرش را بعرش برین رسانیده. سای 
خدا و حجت بالغه و مطاع جهان و افتخار عالمیان و ارض و سمایش میخوانند 
میگوید: خلاف این سخنان میبایست گفتن. چه پادناهی کردن به مشتی ففیر 
علیل مقلوك ذلیل چندان افتخاری هم نمیباشد. که شاید میخواسته بگوید بجای 
این بادمجان دور قاب چیدن و بوجارلنجانی‌ها و تملق و جایلوسی‌ها بهتر بود مرا 
از بی‌کفایتی خود آگاه نموده, حرفی دربارهٌ بهبود مملکت بزنید. 


۴ هه کته خیرمرق پانیی/ 

۴ وقتی آغامحمدخان دستگیر و به‌مرگ محکوم می‌شود کریمخان در مجازاتش تخفیف داده فانع به خصی 
کردن او و ساقط کردن وی از مردی و تولید مثل می‌شود و تا زنده بوذه است زیر نظرش نگاه می‌دارد « 
تقصوعت آن وی را بر ذشمنی بر گریمخان مستخگ‌تز میسازده در حالی که گفته ده وق را عنویش تا 
جانشین برای قبیله‌اش غیر از نسل خود بیدا نکند بیضه کشیده بود. 
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۹۴ طهران قدیم 


نه خ... ترا که... 
ان غامجمدهان سرسسله ان شاندان بر متانه این خالت نطهور رسده برد که 
چون بنا به‌سنت در هر عید و سلام و مناسبتی باید قصیده‌ای در مدیحه‌ی شاه 
سروده عرض حضور بکنند و شعرا در هر نوبت به جای صله و تشریف جز چوب 
و کتك و پس‌گردنی نمی‌خورده‌اند ناگزیر کار مدح و نا معطل مانده ناچار متوسل 
به نظیر «طاق یا جفت» و «شیر یا خط»» و «خیر و شر»" می‌شوند. تا قرعة فال 
به نام ببرمردی افتاده خلاف دیگران اقدام به‌سرودن این رباعی هجو میکند: 

نه عقل ترا که وصف عالیت کنم نه فهم ترا که حرف حالیت کنم 

نه ریش ترا که ریشخندت سازم نه خ... ترا که خ... مالیت کنم» 

که همه دلهره‌ی بباد رفتن سر او در دلشان می‌افتد و بجای آن لبخندی 


۵. دوسکه باريك که دریشت گرفته بر سریکی با دو تا بودنش که طاق یا جفتش میگفتند شرط بسته یا به آن تفأل 
و تطیر که بکنند یا نکنند میزدند. 

۶. همچنین با انداختن سکه‌ای بزمین که بهوا پرت نموده با در مشت بنهان کنند همین نظرات منظور میکردند و 

شرط بردن یا بان عمل کردنش آن بود که سکه‌ای را در مشت گرفته بس از شرط بستن شیر یا خطش مشت 
را گشوده که موافق گفته طرف 5 گوینده برنده و خلاف او بازنده اش معلوم میگردید و طریق دیگرش هم آن ل که 
شک وبا لیگ الا افکهه ین بشتاند 

۷ باسر چوب یا نك چاقو خطوطی ناشمار بر وی زمین خاکی که «بغیر خا کی نبود» کشیده با جدا کردن و گفتن 
خیر, شر فال گرفته که نسروع نموده با منصرف میگشتند, که این عمل اکثرا از طرف قمار بازهای قاپ‌باز که 
کدام ابتدا به انداختن قاپ بکنند صورت میگرفت. میگویند این سنت از شمر در وقتی که در بریدن سر امام 
حسین(ع) مردد میماند مانده است. 

4۸ آغابحمدخان بادشاهی بود سفاك و بی‌رحم و حریص و دنی که دورة حکومتش تماما به خونریری و 
گردآوری مال سیری گشت وبرای‌سکه‌ای سرها به نیزه کرده بخاظ راو لوئی لتالن خشب‌ها بیرون یآ ورد. 
نه کسی رنگ انعامش می‌دید. نه مذاقی طعم طعامش می‌چشيده از ابتکاراتش در قساوت فراهم ساختن 
بستان‌ها از آدمیانی که زنده زنده به‌صورت واژگونه در خاکشان می‌نشانید و همچنین ساختن مناره‌ها از 

سرهای بی‌گناهان که با خشمی دستور قتل عالم شهر و شهرهانی می‌داده است و خواستن تن به وزن و کیل و 
شماره چشمهای مردان ویستان زنان و نگذشتن از خون صغیر و کبیر با اندله بدگمانی به اطراقیان, الی آخر 
که شاعرٍ رباعی را بهمان مناسبت وادار به سرودن آن می‌کند که اگر عقل می‌داشتی برای چند صباحی 
سروری, لعن آبدی برای خود نمیخریدی و اگر فهم داشتی پند ناصحان می‌پذیرفتی یا از گذشتگان عبرت 
می‌گرفتی» علاوه بر ند شتن ریش در اثر نداشتن بیضتین و بخاطرریختن موی صورت و نداشتن ریش که 
به‌همین جهت او را «آغا» می‌گفتند که به‌بانوان خطاب می‌شد مثل آغابگيم. آغابانو, گلین آغا. علاوه بر 
کراهت منظر که وی را منفور خاص و عام ساخته بود. 


سس سس 
قلعة ارك ۹۵ 


که هرگز از او دیده نشده بوده بر لبان آغامحمدخان مینگرند و دنبال آن فرمان 
صله و انعامی که به گوینده تسلیم نمایند و می‌گوید: حرف اگر بود همین بود که 
این شاعر زد که اگر تعریفم نکرد مسخره‌ام نیز ننمود که بهتر از هر کس خود من 
بمعایب ظاهر و باطن خویش واقف میباشم چه می‌دیدم شعرای پیش با تعریف 
توصیف بی‌جا داثر بر عقل و شعور و حسن و جمال و فضل و کمال و سخاوت و 
شجاعت نداری‌ام تا چه حد دستم انداخته ریشخندم می‌کنند و اين شاعر تا چه 
حد حقیقت‌گویی کرده است. 


عمارت برلیان 

کاخ برلیان محل استراخت و خوایگاه احمدتاه بود:و گاه غذای خود را درهمین 
کاخ صرف مینمود و چنانچه شایع بود باید در هر استراحت دختری تازه‌رسیده وی 
را بخواباند. روی این سلیقه و با محاسبة دوراندیشی, بزرگان قوم! تا هر يك بلکه 
دختر خود را بهمسری شاه درآورند در فرستادن دختران خود راه مسابقه 
میپیموده‌اند. و غذای خاصه‌اش از جوجه مرغ‌های سه روز بوده که جهتش آماده 
میساختند. چون راوی مطالب بالا خاله‌ام همسر یکی از درباریان بود. روزی 
بعقل بچه‌گی از او پرسیدم که شاه در هر وعده چند گوسفند میخورد؟! و او در 
جواب موضوع جوجه‌ها و بقیةُ ماجرا بمیان کشید.؛ 


شم العتار: 


2 در خر شمس‌العماره ساختمانی در هفت طبقه با محاسیهی زبرزمسن» با 
اه دس( ۱ 

[۱ 

۰ در نظر اطفال آن زمان شاه چتان بود که قدش تا لب بشت‌بام می‌رسید و زورش کوه را از جا 


می‌کند و هر وعده غذایش چندین گاو و گوسفند بود و موقع حرف زدن يك دهنش آتش و يك 
هش آب بود و سرش را با تیغ طلا می‌تراضیدند و آنرا به‌جای آب با شربت خیس می‌کردند! 
چثانچه ضرب‌المثل زیر که بچه دهانی‌ای می‌گوید (خوش بحال شاه که سرشو با اودبشو (آب 
مها خیس مکن و با تیغ طِلا میتراشن)ه که اگر تیغ طلایش قابل اعتنا نبوده اما مثل این که 
"یره بسرشان مالید 
سلاطین صدق مینمود! 


ن «که شیره بسر مالیدن معنی ریشخند و دست انداختن داشت» در اکثر از 


تراشن. ِ ِِ 
تراشیدن سر لازم بود که قبلاً آنرا با آب رطوبت رسانیده مالش بدهند. 


۹۶ طهران قدیم 


معماری ایرانی و اسلوب فرنگی که بس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اول 
فرنگ بنا می‌شود. اضافه بر دخالت فکر منجمان که هر يك طبقه را بنا به حکم 
نجوم و ستارگان سبعه مشابه هفت پیکر داستانی نظامی با رنگی تزئین نموده 
اسباب‌چینی و مرتب می‌کنند. عمارتسی با زینت کاشی‌کاری از خارج و با 
گج‌بری‌ها و نقاشی‌ها و آبینه‌کاری‌هابی خاص در داخل که در نهایت استادی ۳ 
چیره‌دستی از نقش و نگارهای گل و بلبل و گچ‌بری‌های بوتنه در هم و 
آبینه‌چسبانی‌های تاره کف اد حق هنر در آن ادا گشته عجایپ بسیار در 1 راه 
یافته بود. دربارهٌ دفت در استحکام 1 افسانه‌ها می‌گفتند. از جمله آن که جون 
بایه‌های مرتبة اول آن به‌زیر نعل درگاه*« میرسد میرزامهدی‌خان معماران, انها را 
ذرع و بیمان کرده اندازه‌هایشان را برای ناصرالدین‌شاه می‌فرستد و خود کم شده 
ششن ماه و یه روانتی تا هفت: شال:نایدیة امی گردد تا دستگرشی ساخته بمحظور 
می‌آورند و چون مورد خطاب و عتاب معطل گذاردن کار واقع می‌شود فبل از هر 
جواب از شاه درخواست اندازه‌ها را می‌کند که آنها را آوترده با یایه‌ها به‌مقیاس 
بیاورندو چون چنین می‌کنند معلوم می‌شود هريك از پایه‌هاء از چهار انگشت. تا يك 
وجب و زیادتر افت کرده فرو نشسته است و با همین عمل دلیل غیبت و تعطیل 
کار را توجیه نموده می‌گوید بنایی که می‌بایست تا اين اندازه افت بکند اگر با 
شتاب و عجله کار آن بپایان میرسید معلوم بود چه بر سر آن می‌آمد و وقفه در 
خدمت و غیبت و اختفا از آن جهت بوده که شفته‌ها جوش خورده بنبانی که تا 
انقراض عالم و ظهور حضرت حجت باید پابرجا باشد دستخوش شکست و پستی 
نکسته باندان بماند: 

اما آنچه اهل اطلاع اظهار می‌داشتند تعطیل و فرار او از جهت توقع و 
تمناهای بی‌حد و حصر اطرافیان بوده که هرآینه می‌خواسته روای مطالب همگان 
کند مگر به‌جای بنا باید عکس آنرا کشیده تحویل بدهد. پس با اين نظر که شاید 
با غیبت خود بتواند شاه را متوجه بسازد فرار میکند و با همین ملاقات هم بوده که 


۰ نقش‌هائی خاص زمان ناصرالدین شاه که از گل و برگهایی با برندگان مغتی بر آنها تصویر 
۱ باية بنا که نزديك بوشش درگاه رسیده باشد. 


قلعة آرك 


یاه نظارت بنا را خود به‌عهده می‌گیرد و مخارج آنرا نیز حواله سوگلی 
خزانه‌دارش «امینه اقدس» می‌کند. ۱ 

شاید این تنها بنای دولتی‌ای بوده که به کارگران آن اجرت مقرر پرداخت 
می‌شده و مصالحش قیمت داشته و لعن و نفرین کمتر همراهش بوده است. چه 
سم کل درا ماخ اتکزنه ابنیه بر اين بوده که عمله اکره‌اش باید به‌صورت 
بیگار از زندانیان و روستائیان تامین شده. مصالحش با کلك کوثر": به‌مفت بای 
کار آمده» اجرت کارگران . مانند بنا و نجار و نقاش و آهنگر و غیره‌اش پایمال 
ترس و تهدید و دفع‌الوقت گردیده, معمارش فقط به‌افتخار خدمتگزاری قبول 
زحمت نموده بلکه از جیب خود نیز چیزی سبیل چرب‌کن اطرافیان بکند. 


خدمه و سکنة اندرون 
هبو عمله: اتیرون را به ده مشک میداد رای عانی بارعا که 
حفاظت ارك و اطراف آن مینمودند ۲- کلفت‌ها و نوکرها و دیگر کارکتان از قبیل 
جاروکش. باغبان» چراغجی و سقا و غیره که در داخل ارگ خدمت میداشتند ۳ 
سیاه‌های غلام و کنیز که امور حفاظت ناموس زنان حرم را عهده‌دار بوده مواظبت 
ایشان از برخورد با اجنبی و نامحرم می‌کردند. 

دسته اخیر زن و مردهایی بودند که به‌صورت برده از حبشه و زنگبار 
خریداری شده زن‌هایشان را آموزش جاسوسی و خبرچینی داده مردهایشان را 
یه کفیه بهنگاهانی تخانوها ی گها عفد مریماتن سادودل رمع اماد کد 
مگر بعضی نایاکی‌ها را از معاشرت و همنشینی با بدان می‌آموختند و افرادی که تا 
اخر عمر دست از وفاداری به ولینعمت خود نمی‌کشيدند. دده‌باشی نام افتخاری 
ژنان ایشان بوده و خواجه‌باشسی" نام مردان این جماعست که در اسر 
خدمتگزاری‌های صادقانه و امانت و درستکاری به‌آن مفتخر می‌شدند. 


۱ ی 0 
۲ لد 1 7 ۳ 
لفظو مخصوص عوام به‌معتی تبریگ‌ساری: حیله گری. حساب‌سازی. حقه و تهدید و دروع و 
دغلی, 
۳ مردا: ی 0 ۲ 
ی که از آنان قطع,رجولنت ده موی مورتهان از ورین افاده: بعپزیان هوزت 


تصوان د صدایشان آهنگ صدای زنان میگرفت. 


۹۸ طهران قدیم 


اگرجه کار این گروه پلاترایین خانم‌های اندرون و رسیدگی به‌غذا و نظافت 
منزل و امور روزمرة آنها بود اما در باطن تکلیفشان تفتی و مواظبت رفتار و 
حرکات آنان با خویشان و بستگان و ملاقاتشان در معاشرت‌های همخانگی با 
گیگ افش ور باه رتاو ماقف ان کهخها زیر نطو گنه 
به‌عرض خواجه‌باشی برسانند. 
خواجه‌باشی نیز وظیفه داشت که مانند سریرستی مختار حرکات کم‌اهمیت 
زنان را گوشزدشان نموده. زشتی‌های ناهنجارشان را به‌سریرست زنان اندرون که 
از مسن‌ترین و محترم‌ترین بانوان حرم انتخاب می‌شدند اطلاع بدهد تا در صورت 
لزوم به‌سمع شاه رسانیده یا هرگونه که خود صلاح بدانند از برده‌دری و تنبیه و 
توبیخ و اختفا عمل بکنند. این دقت و مواظیت در مراقیت زنان از آن جهت بود 
که بانوان حرم شاه در زمرة نوامیس اکبر به‌شمار امده باید از دید هر نامحرم 
برکنار پمانتد و همین.سنت بود که ایشان را ذررذیف زندانیان سای -خطرناكٌ 
قرار می‌داد که خدمه باید کمال توجه و امعان نظر در جهتشان مرعی داشته تا 
آنجا که این محرومیت‌ها و محدودیت‌ها بسا از آنان را به طرف مرگ و انتحار 
می‌کشید. مخصوصاً این سخت‌گیری‌ها هنگامی به اوج می‌رسید که بخواهند جهت 
ملاقات پدر و مادر و خویشان پا از اندرون بیرون گذارده يا حرکت و سفری در 
خانم اندرون حق نداشت حتی به عمارات داخل اندرون رفت و آىد نماید 
مگر با چادر سیاه و چاقچور»: و روبندهه. و حفظ و حصان تمام, همراه مواظبت 
کامل خواجه‌ها و دده‌ها که مستخدمین مرد را از بت ایس کتارب‌کنند: حق رفت و 
آمد به خانة هيچيك از اقوام و خویشان و پدر و مادر خود را نداشت مگر با اجازة 
۴ بای‌پوشی مانند شلوار گشاد. در مصرف جوراب که از پارچه سیاه. با چین و چروك‌های زیاد که 
اندام با ظاهر نشود دوخته میشد. مگر از مج پا بپایین که مچش تنگ و با انداختن کف بصورت 
جوراب در آمده. بگونةٌ شلوار بپا کشیده شده با بندی که از لیفه‌اش میگذشت بکمر محکم شده 
گره میخورد و بسا که اين گره‌ها در زنان جوان رسیل دده‌ها نظارت و قفل شده. در فضای حوانج 
توسط خودشان باز میشدند! 
۵ بارچه‌ای یو سفید به‌عرض نیم‌متر و طول يك متر برای پوشش رو که برای ت در آن, مقابل 
چشم‌ها را مشبك می‌ساختند و بندشان بسر بسته از جلو صورت بطرف پایین میاویختند. 


تعدادی از زنان حرمسراهای سلاطین قاجار. 


۷ طهران قدیم 


قبلی و اینکه کلفت و کنیز مطمثنی از طرف خواجه‌باشی همراه داشته باشد و 
اجاز؛ خرید متاع از دکان و بازازی را تحصیل نمی‌نمود مگر در خلوت‌ترین 
ساعات روز و اینکه چند غلام و کنیز همراهش باشند و دستور اینکه جز از 
دکاکینی که فروشند کان: نر فرئوت فرنوده داشته. باشمد. رید تشماید. 


خاتون‌سواری 
سواری خانم‌های حرم چه در شهر و چه در خارج به‌این صورت انجام می‌گرفت 
که اولا شیثه کالسکه با کالسکه‌ها را «اگر اردو وار حرکت داده می‌شدند» از 
داخل برده سیاه آو بخته هر يك را از جلو عمارتشان که جندین دده و غلام 
همراهشان باشد و کالسکه‌چی تا سوار شدنشان سر به‌بایین و دیده برهم و بشت 
بهایشان داشته باشد سوار بکنند و دسته‌ای فراش و شاطرء سواره و پیاده که در 
معیتشان حرکت نماید و گماشتگانی از فراش و سریاز که در مسیر راه. مردم را با 
پشت به‌خیابان داشتن و «کورشو - دورشو» گفتسن کنار زده از دیدگاه نامحرم 
به‌دور بدارند حرکت بکنند. چنانچه باد سام و بیماری وبائی میباشند که باید مردم 
او اسان برش داتتی فرعم امراخی:مشری اف که باب از یشان اعتناش»نشوو! 

این رسم تا زمان سلطان احمدشاه همچنان برقرار بود و از تنبیه‌شدگان 
بی‌ادب و آداب‌ندان این خاتون سواری‌ها یکی هم خود این نگارنده که چون در 
آثر بی‌اطلاعی روزی پر کالسکه‌ها خیره شده بسرقت نظر برداختم با شلاق 
محکمی که توسط شاطری بر شانه‌ام نواخته شد مودب گشته پشت به‌آنها نموده 
اداف‌فان گردیدم! 

اما از آنجا که «بری رو تاب مستوری ندارد - در ار بندی سر از روزن بر 
آرد» با همه این سخت گیری‌ها هر روز افتضاحی بودکه بر افتضاحات گذشته این 
خواتین اضافه شده رسوایی‌هاسی که از ارتباطاتشان با خادسان و نوکران و 
غلام‌بچه‌های داخل و خویش و بیگانه‌های خارج بر سر زبان‌ها می‌افتاد و 


۶ جوانان چابك و برتحرك که سواره پا بیاده کتار اسب ارباب تاخته. یا طرفین کالسکة ایشان 


میدو ید ند. 


قلعه ارك نف 


شیشه‌هابی که با همه دربستگی رطوبت خود را پس داده گزلدهایی که به‌دست 
ممدادند! 
2 ۱ 
لازم بتذکر است که این ننگ و نامه‌ها همواره از جانب زنان تازه‌واردٍ ناشي 
بکار بی‌اطلاع به‌رموز کلفت و نوکرداری و دست به‌جیب‌نروها و مانند آنها بظهور 
میرسید که محارم خود را از انعام و هدیه و دهان شیرین‌کنك محروم داشته یا از 


مرد 


تس رشوانی تعرات. هن مین کداشی اسان روتینام نها کت کروننت دو حالی 
که هر آینه اندك اطلاعی از راه و روش چگونگی اندرون و زندگی با بزرگان 
داشتند در می‌یافتند که میتواند همان خدمة مستحفظ بهترین وسیلة کامیابی آنها 
بوده, همین مراقبان غلیظ و شدید اگر دمشان دیده. از طرفشان خوشنود شوند 
برایشان میتوانند از نزدیکترین محارم و با خوشایندترین انعطاف‌ها بوده, 
به‌نیکوترین وجوه وسیلة ارتباطشان نه در داخل اندرون, بلکه با دنیای خارج 
فراهم آورند! چنانچه کارآموخته‌های ایشان از همین اصول بیروی می‌کردند. 
غلام و کنیز و دده خواجه‌هایی که با همه وفاداری به ولیتعمت با چند اشرفی, 
امپربال موم و مرهم شده ریش خاطر خواتین مرهم‌گذاری می‌کردنسد و 
عزرائیل‌های جان‌ستانی که زرد و سفیدی سکه‌های طلا و نقره‌رنگ و بصیرت 
دیدگانشان دگرگون و شنوانیدن صدای به‌هم خوردن مسکوك میان کیسه‌ها 
گوش‌هایشان از شنوایی انداخته دیده‌ها را ندیده, شنبده‌ها را ناشنیده میساختند! 
با پول. چه جوان‌های دلربایی که توسط همین مستحفظین ملبس به‌لیاس 
زنانه و سرخاب سفیداب مالی گردیده به‌نام خاله خواهرخوانده به‌اندرون راه یافته 
وسیله کام‌گیری میگشتند و چه فراش و نوکرها که از طریق پول وسیله همین 
مزنمنین نیمه‌شب‌ها خدمتگزاری خانم‌ها می‌کردند! پول سفیدی که کارگذار 
روزهای سیاه می‌آمد و سکه‌های زردی که جهنم اندرون را بهشت مینمود! 
رن و دربار 
از انصاف نباید گز 


دود بهاتر رید تا مج و 
کی ۵ رک و خرا زرد سل از بغیر یکی دو نوبت رنگ همبستر ندیده 


مه می‌شدند. چه زن در نظر آن ولینعمتان به‌منزله مبرّز" ومیالی بود که 


شت که غیر این احوال هم نمی‌توانستند داشته باشند که از 


۱۰۲ طهران قدیم 


فقط باید خود در آن تخلیه و بلکه بی‌ارزش‌تر از آن جز برای یکی دو نوبت بکار 
تامهبانت کار گداشته شونی: 

به‌اینگونه که ولینعمتان جهان مطاع و قذر قدرتان خورشید شعاع به‌ییلافی 
می‌رفته روستائیان به تماشا می‌آمده. چند تن مورد توجه قرار گرفته بهاشاره‌شان 
باید کار راه‌انداز چند شبه می‌شده. به‌قشلاقی می‌رفته به‌بیشواز می‌آمده‌اند به‌همان 
کیفیت چند سرشان باید افتخار خدمتگزاری میيافتند. و تا بدنامی نیاورده برای 
زناکاری متهم نشود نام صیغه‌ای بر آنها میشد و از آنجا که لمس وجود مبارك 
مس و آهن وحود آنان را کیمیا میساختد «تأموس اکیر»«« مین کته | جیره و 
مواجب و اطاقی خر اختارشان: فزار گرفته در گرسهای از آندرون زندانی ور از 
هرگونه آزادی و حق حبات محروم می‌شدند. تا آنجا که چه زیاد زائیده يك قل و دو 
قل و سه‌قل بجه آورده شاه را از 0 خبر نمی‌شده. می‌مرده دفن می‌شده تا گرد 
ملالتی خاطر مبارك همایونی ازرده میکند, دستور بوده نگذارند مطلع نشوند. 

نام زنانشان را باید امین خلوت و حاجب‌لدوله به‌عرض برساند و محل و 
صورت خدمتگزاریشان را خدمُ سرور در اختبار بگذارند و مرتبه دوم خلوتشان 
منوط به‌این بود که تا جقدر توانابی مالی داشته بتوانند دست اندرکاران امور 
مباشرت را از خود خوشنود بکنند! 

هر زن بجز يك نوبت حق تمنا نداشته مگر خاطر همایونی به‌وی تعلی بیابد 
و تعلق خاطر مبارك صورت نمی‌گرفت مگر آنکه زیر سبیل خدمة سرور و امنای 
خلوت چرب شده. يا نظر مساعد؟ به‌او داشته باشند و نظر مساعد ایشان به‌دست 
نمی‌آمد مگر آن که اگر غیر سیاه‌های دور از رجولیت باشد اول کام دل ایشان 
حاصل نموده. یا بهمان صورت فبول خدمتی که برایشان با دیگری تکه گرفته 
میشود نموده. با سر کیسه شل نمایند و سیاه‌ها را از مرد و زن که فقط بول د 


شه ۷ آبریزگاه. خلا. 
۸. نام یکی از اسرار کیمیا. 


قلمة ارك ۱ تزا 


تهی‌دست فلك‌زده‌ای که از کنج دهاتی به‌اندرون راه یافته در برایر صدها زن کار 
کشته و ارقه‌ی گرم و سرد چشیده قرار میگرفت چگونه میتوانست کار راه‌اندازی 
خویش نماید و ناچار که باید يا در حسرت وصال سوخته. یا دستی از غیب 
باغبان و فراش و آشپز و مهتر و کالسکه‌چی‌ای بیرون آمده کاری کرده یا خود 
بصورتی سر به‌نیست بکنند. 
هر زن باید با اجاز؛ امین خلوت و ملکه اول در سان ورژه‌ی عصر به عصره: 
با ند که پیت کر به‌اوضاع و احوال رشوه و رشاء و مسائل سابقالذکر پیدا 
مینمود. قح قراخ احضار همگانی و بسیج عمومی صادر شده باشد و در اینجا باز 
آنهائی در صف اول واقع شده رخصت آرایش و بیرايش و جلب نظر می‌یافتند که 
از خاتون اول حرم و دست اندرکاران اجازه داشته باشند, در غیراینصورت نه تنها 
در صف موخر" قرار گرفته باید سر و روی خود را بدمنظر ساخته به‌جای بزك 
گلرنگ و زردچوبه و مثل آن مالیده چهره‌ی خود نامطلوب نموده. بلکه حالت 
برخورد و سلام و تعظیم خویش را بدحالت و بدلعاب بدارند و وای به‌حال زنی 
بود که در اینصورت هنوز جلب نظر مبارثك نماد و بطور خلاصه هر دست‌یابی با 
بل عالم و بغل‌خوابی با او مستلزم بسا احوال از تملق, چاپلوسی و کلفتی و 
زیردستی زنان پیشکسوت و رشوه پیشکش‌های مالی و بدنی! به‌این و آن, از دده و 
کنیز و (خاتون خلوت) و (پیشخدمت حضور) و (امین حرم) تا غلام و غلام بچه و 
حاجب و عملة طرب و مثل آن میگردید که برای هر زنی میسر نمی‌افتاد. 
شاید هم یکی از جهاتِ کثرت زوجات و غلغله‌ی زنان در حرم‌های شاهان 

قاجار این بوده که جز درمانده‌ها و بي‌سر و پاها و روستائیان و بی‌کس و کارها تن 
ب#زوجیت و بزرگداشت ایشان نمیداده. خود آنان نیز طبق تشخیص و نظر این که: 
07 و مرد ندارد و صاحب روح بزرگ و اصالت ذات تن به‌تمکین فرومایه اگرچه 

* دوز عصر زنان ب‌صف دشتبان (شانه به‌شانه هم ایستادن) می‌ایستادند و شاه ازایشان سان‌دیده 

ثرمند نفر از آنان را که مورد نظرش واقع می‌شد با اشاره عصا انتخاب می‌کرد و جهت همبستری 
: 0 مشاطه‌ها و عملهٌ خلوت قرار می‌گرفت. 


0 زنان صاحب عفر و مانع و آبستن بود که رشوه نداده‌ها و بی‌بشت ر پناه‌ها نیز باید 
نأن بروند. 


مالك تاج کیان باشد نمی‌دهد.»*" و باين خاطر جز به‌بی‌سر و پاها رضایت 
نمی‌دادند که اين قبیل زنان هم اک( (شاه جان)ی گفته قربان صدفه‌ی خوشایندی 
رفته. از طرف جایلوسی و که‌نخشسان »هک اي ن هم بخاطر جلب استفاده بود» 
یه ضاستان عیی دنت زب اد آنسا که فاقد هرگونه ادب و آداب و تعلیم و 
تربیت و سواد و اخلاق و دانستنی‌های معاشرت سلاطین بودند ارضا نشده 
بدلشان نمی‌چسبید و بدنبال یار گمشده و مطلوب نایافته این زن و آن زن و قبول 
همسرانی به‌نمونه‌ی زیر می‌کردند." 

تیگ از تمه آنتیروی شا رای مامفن شت‌های فراراکی دنم کر 
نگاهبانی کوچه‌های قلعه و برجهای ارك می‌کردند و فراش‌های دربان با کلاه‌های 
تخم‌مرغی شکل از پشم با نمد همراه قباهای سرخ و شلوارهای سیاه و گاهی قبا 
و شلوار يك رنگ و سرهم از قرمز آتشی و شال باريك یا کمربند چرمی و گیوةٌ لب 


۱ در صدق مدعا این سخن از خود ناصرالدینشاه به دامادش امام جمعه که چون طرف ایراد او واقع 
می‌شود که چرا يك زن حسابی نمیگیرد تا اينهمه کثافت بدور خود جمع نکند؟! میگوید آدم 
حسابی دختر به‌خشتمال و عمله و پینه‌دوز میدهد و بما نمیدهد. و به‌تایید سخنش کربلائی علی 
چینی‌بندزن را مثال آررده که جون بخواستگاری دخترش فرستادم جواب داد ای کاش من و 
خانواده‌ام میتوانستیم نان و بنیر و اطاق کاهگلی خودمان را با جلال و شکوه سلطنت عوض بکنیم 
و شیانه دخترش را به‌شاگرد خباطی داده خود را خلاص میکند. که اين تنها به‌امر زن خلاصه. 
نشده. بلکه بخاطر حقارت روح و بستی نسب که عجیب‌بینی و بزرگ‌دانی خود. اگرجه به دروغ 
میخواستند. حتی ملزومین کشور و گردانندگان امور مملکت را که باید از نجیب‌زادگان و طبقات 
اشراف بوده باشند. از بی‌اصل و نسب‌ها و بی‌اصالتان و گدازادگان انتخاب میکردند. چه بجز 
اینگونه بی‌کسان کسی آنگونه سخنان, متل ظل‌الله و ولی امر و قبله‌ی عالم و مطاع جهان و آنچه 
در ارض و سما و عرش و فلك و ملك و خصائص فرشتگان و فرستادگان از آن برتر نبود بایشان 
نمیجسبانید. تا آنجا که این حالات شخصی مثل ادیب‌الممالك را بفغان آورده وادار بسرودن این 


نت میکند: 
گفتم به‌فلك که هیزیرور شده‌ای؟ گفتا که علی‌الناس علی دیین ملوك 
۲ یکی از منسوپین مادری نگارنده را حکومت شوشتر می‌دهند و شبی جهت رفع دلت می و 


معشوق طلب می‌کند و برایش شیشه‌ای عرق خرما و زتی سیاه‌چرده درشت استشوان 1 
قمرسیاه که بهترین روسپی آنجا بوده می‌آورند. زن به مجرد رسیدن و سلام می‌گوید: .ن موخام 
برم و حاکم می‌گوید: اخر خانم؛ حرفی, نقلی, نازی, نوزی, بدون مقدمه که نمی‌شود و زنك 
می‌گوید: من ناز و نوز ندونم - مخوای برات بگو..! 


قلعذ ارك ۳ 


برگشته در قیافه‌های مختلف از ریش و سبیل‌دار که با چماق‌های نقره‌ای بلند. تك 
كی و جفت جفت جهت احترام کنار درها می‌ایستادند. تا گونه‌های دیگر امثال 
تانووان تو ماس ریت و بی‌کار تشریفات که سالی یکی دو نوبت با کلاه‌های 
باخ‌باخی" شرابه منگوله‌دار و شمشیر حمایل و لباس‌های زرق و برق‌دار در اعیاد 
و سلام‌ها حاضر می‌شدند. 

وظیفه‌ی فراش‌ها و قراولان اگرچه زیر نظر داشتن رفت و آمدکنندگان بود 
که باید بطور منظم محل خود را مواظبت داشته باشتد اما کمتر در سر بست خود 
دیده می‌شدند که يا در فراشخانه به‌گفت و شنید و عرق‌خوری و قمار و یا 
به دکانداری و کسب‌وکارهابی که در خارج داشتند می‌برداختند مگر هنگامی که 
احتمال تردد شاه را داده پا از اندرون کاسب و فروشنده‌ای مانند بزاز و زرگر و 
جواهرفروش خواسته از آنها گمان بول جای و تلکه تسمه‌ای» داشتند. 

از اين رو هر کس از کسبه و اهالی اطراف می‌توانست جهت بردن آب و 
خرید آغذیه و اشربه به‌حیاط‌ها و آشیزخانه‌ها و بیرونی‌ها رفت و امد نماید و 
بچه‌ها که حتی در باغچه‌های عمارات آن با بچه‌های اندرون به‌بازی و تفریح و 
جست و خیز بپردازند. از جمله راقم این سطور که بیشتر اوقات را با بچه‌های 
محل در عمارات و حیاط‌ها و باغچه‌ها مخصوصاً در تابستان‌ها در حوض صدفواره 
ارو بای ویو ها من کم وه سا که ها تاه تا 
محمدحسن میرزا ولیعهد نیز روبرو می‌شده تعظیم و سلام می‌کردیم. 

خدمتگزاران دیگری نیز مانند: فراش, سقاء چراغچی, باغبان. سورچی. 
زین‌داره مهتر, کالسکه‌چی, میرآخور, قاطرجی» خیاط و انوا. آشی, سلمانی, 


دلا لك لباس‌دار: مشاطه. ندیم» شاع نقیب۲۵ و کتاب‌خوان و ده‌ها و بلکه صدهای 


۳ کلاه‌هانی با 


۲۴ پشم‌های دراز که پشم‌های آن تاروی چشم می آمد و سر بازهای تشر یفات بهسرمی گذاشتند. 


" جیبکنی. بند شدن. 
کسی که در اعیاد و لا مدح و منقیت شاه و در روضه و تعزیه کارگردانی آنها داشته باشد. ۳ 
9 بخاطر اعتبار ارتباطش با دربار رئیس گداها که هیچ گُدا بدون پرداخت مقرری معلوم 
م۳" او حق گدائی نداشته باشد. 


هراینه شاه موقع خواب میل شنیدن قصه داشته باشد برایش تا موقع بخواب رفتن. که -ه 


۱۶ طهران قدیم 


دبگر حقوی‌یکر. نودنت که قو گروهشان تخکیل.سماعی. داده بزرگ. انهیا را 
(باشی) با (جسی) می‌گفتند مانند رئیس فراشها را که فراشباشی و رئیس 
چراغ‌چی‌ها را چراغچی‌باشی و بزرگ مهترها را مهترباشی میخواندند. 

مواجب‌بگیرهای دیگری باز منتسب به‌دربار می‌شدند که حقوقی مستمر از 
صندوفخانه» و عوایدی جداگانه از اندرون دریافت می‌کردند امتال واعظ و 
پیش‌نماز و مسئله‌گو و روضه‌خوان و تعزیه‌خوان و مطرب و دلقك و آوازخوان و 
مکبر و منجم و معبره» و دعاگو که پشت به‌یشت مشاغل و مناصب مذکور را از 
بدران در دربار به‌ارت می‌بردند. غیر از دشتگاه تشریفات و رکابداری که هم چیره 
و هم مواجب دریافت می‌داشتند. 


وقایع شمس‌العماره 
کلاه‌هزدکی. شاعت: شم آلعمازه که-هفشه بر بالای ان دی تیش مینمود 
دارای عجایبی بود که تهرانی‌ها از آن حرف‌ها می‌زدند! اول اینکه: در زوال 
حکومت محمدعلیشاه روزی کلاغ‌ها بر بیدق عملهور می‌شوند و با منقار آنرا 
ریرزیر می‌کنند و دو روز بعذش محمد علیشاه گریخته مشروطه‌خواهان الب 
گردسته: سلطتیت تغیسر می‌کند. دوم: ماعتحت بززکت: دو طرفیه‌ای. بر .بالاي 
شمس العماره نصب شده بود که با زنگ پرصدایی اعلام وقت می‌نمود. 

دربار؛ٌ صدای زنگ این ساعت نیز می‌گفتند. که در ابتدا صدایی داشته که 
تا چهار فرسخ می‌رسیده و در شهر بآن حدت که حامله با بلند شدن صدای آن 
بچه ساقط مینموده و بیمار قالب تهی میکرده است! اگرچه اين اغراق و مبالغه‌ای 
بت لبودرن آ تابن ارب زرف کرده میگفسد: شکانت: کر امالی شاه وا 
مکلف می‌کند که دستور کر ساختن آنرا داده تا با نمد صدای آن را خفیف بکنند» 


بمرور, با بهم رفتن چشیم شاه او نیز صدای خود بائین آورد برايش کتاب بخواند. البته اين براک 
شبهائی بود که میلش از می و مطرب و نرمش و مالش ساقط و بطرف کتاب جنبیده باشد و آن هم 
بنا بخواهش طبیعت که به چه مطلب و موضوع از شوخی و هزل و جد رغبت نموده باشد. 
۷ حسابداری. 
۸. تعبیر خواب کن. که خواب اگزچه از بد نتیجه‌ترین باند تعبیر خوب دلپسند بکند. 


یآ اآاآا" ۰ ۳ ۱ 
قلعذ ارك 
کل 


ایا آنجه مقرون به‌حقیقت بود آن که صدایش در سکوت شب‌ها تا اقصی نقاط 
شهر رسیده مردم را مستحضر مینمود. اين ساعت سال‌هاست که از کار افتاده ولی 
امکلتش خودنمایی ميکند. ساعت‌ساز آن هم میرزاعلیاکبرخان ساعت‌ساز بود 
که آن را کوك و تعمیر مینمود. 

بیوم: دو جغد نر و ماده بودند که در محفظه این ساعت لانه ساخته شایع 
بود فقط با هر تغییر سلطنت ظاهر ميشوند. می‌گفتند در کشته شدن ناصرالدین شاه 
سه روز از لائه بیرون آمده بودند که روز سوم شاه تیر خورده تخت و تاج 
به‌مظفرالدیین شاه می‌رسد و در دوره محمدعلیشاه به‌همچنیین که حکوست 
به‌احمدشاه می‌رسد و آنچه این شایعه یا حقیقت را واقعیت بخشید بیرون آمدن و 
ظاهر شدنشان در روزهای شانزدهم تا نوزدهم شهریور هزار و سیصد و بیست بود 
که نگارنده خود ناظر آن بودم و در میان سالمندان و معمران وطوطه‌هایی انداخته 
بود که خدا عافبت پیدا شدن جغدها را به‌خیر گرداند که بلوا و آشوب و وفایع 
هولناکی را خبر می‌دهند و همان شد که می‌گفتند: رضاشاه استعفا داده متفقین 
وارد تهران شده قشون اجنبی مملکت را مورد تاخت و تاز و یغما و تجاوز قرار 
داده. قحطی و کشتار و تاامنی همه جا را فرا گرفت و بدستشان شد آنچه که از 
خجالتش باید زبان قلم بریده چهره به‌کف سرافکندگی بوشانده زار بزنم!؛ 


هودج نقاله 

دیگر از وقایع عجیب شمس ‌العماره, داستان غریب عروسی دختر مظفرالدین شاه 
با پسر موّبدالدوله حاکم تهران بود که چون کار عقد ازدواج این بسرعمو و 
دخترعمو خاتمه یافته به‌عر وسی می‌رسد. خا انکه این جشن هرجچه شاهانه‌تر 
برگزار شده باشد از طرف اداره تشریفات بیشنهاد می‌شود که هودح نقاله‌ای 
ود ۲ غرزس‌روا از آنیمان فتاه و اناد دا کید فرمش قرکهای که ید 
رل ضله‌بخاسل ستفاوت میاست فا دص قالهای برامم علر بک یر 
تمس به‌ستون ساعت شمس‌العماره و سر دیگرش به‌بادگیر خانه داماد که در 
0 آن یعنی درگذر نوروزخان بوده محکم شده اسباب کار از هر جهت 
هم میگردد, لاکن عروس در رفتن بآن سر باز زده ترجیح می‌دهد با کالسکه 


۱-۸ طهران قدیم 


برود و واقعه‌ی مهمترش آنکه شب عروسی میان عروس و داماد واقع ميشود. او 
اين از جمله عروسی‌هائی بوده که مشابه آنرا هیچ بیری در تهران بخاطر 
نمیآورده. چه از نظر تشکیلات و تشریفات و مهمانی و سور و سرور و اطعام 
فقراء بمدت هفت شبانه‌روز و چه از حیث مهریه که از لباس و جواهرو آب وملك 
و منقول و غیرمنقول که در قباله فید و از ناقل داستان مرحوم سیدحسن خان 
صافی بیشکار خانة داماد به حقیر تفویض شده بود که از جمله بانزده هزار اشرفی 
و دوازده بارچه آبادی و دوازده رشته قنات و دوازده آشتانت و دوازده کاروانسرا و 
بسا دوازده تا از این قبیل به نیت دوازده امام و دیگر و دیگر که در آن ثبت میشود. 

باين ترتیب مقدمات عروسی برگزار و شب عروسی رسیده داماد نیز 
بصورت رونما سینه‌ریز دانه‌نشانی از الماس و زبرجد. که معادل سیصد هزار 
تومان قیمت داشته به‌عروس تقدیم وکار زفاف بیایان رسیده وارد سخنان متفرقه 
ميشوند و اول سخن عروس این که چه بهتر, در اين شب که شروع زندگیمان 
میباشد هر يك معایب دیگری عنوان بکتیم تا با رفع آن بکمال مطلوب برسیم. 
هرچه داماد از آن سر باز زده, آنرا کاری عبث و موجب دلخوری معلوم میکند 
بخرج عروس نرفته, تا آخر که به اجبار به آن گردن نهاده. باین شرط که نخست 
عروس عنوان نماید و عروس که گویا ناراضی از او کنار نشسته بوده ذکر معایب 
بهانه‌اش بوده میگوید. حضرت والا را عیبی نمیباشد الا اين که قد و قامتشان 
کوتاه میباشد! و از او طلب عیب خود میکند؟ که در اینجا باز هرچه داماد زیادتر 
خواهش صرفنظر نمودن و معذور داشتن خود میکند. عروس زیادتر به لجاجت 
می‌افزاید. تا آن که داماد هم که از قرار شرایط دوشیزگی در او ندیده بوده میگوید 
شاهزاده خانم هم عیبی نداشته بجز این که هم دهن و هم دهانشان فراخ میباشد! 
و جملهُ داماد کمال نیافته بوده که عروس با قشقری پرفضاحت حجلة زفاف را 


مبدل به میدان حرب نموده بخانة پدر بازمیگردد و وفوع طلاق میشود!؛" 

٩‏ ضرب‌المتل‌های هر مملکت مطابق فرهنگ و خصوصیات مردم آن ساخته شده است. از 
ضرب‌المثل زیر که میگوید (مرگ فقرا و ننگ اغنیا صدا ندارد) و بلکه اين نخستین واقعه باشد * 
دز قست: جوم آن که بی‌صدائی تنگ اغنیا باشد مفهوم مخالف میدهد و البته. از چنان دربار د 
وضع داخل آن بعید نبوده که عروس از روی امتحان و قیاس داماد با مردان دیگر قد و قامت؟! اد 


۰+ 


قلعة ارك ۱۹ 


و اما ماجرای قباله 
قباله‌ای در قطع يك ذرع طول و سه‌چهارم آن عرض که بر روی کاغذ ترمه نوشته, 
کاغذش بر روی پوست آهو چسبانده شده. با بهترین خط نستعلیق و املاء و 
انشاء تحریر و به‌نیکوترین وجوه ممکنه حاشیه‌بندی و سرلوحه‌سازی و با طلا و 
لاجورد تزبین و تذهیب و بصورتی که گفته شد باطل و با مبادلهُ اشیاء داده گرفته 
بخانه داماد باز گردانده شده. توسط ناقل مذکور به این بنده تفویض میشود. که 
چون جان نگهداریش میکردم. و زمانی به قکر قاب کردنش افتاده سراغش از 
عبال گرفتم و معلوم شد در زنیتی که میخواسته بخرج داده! خانه تکانی بکند. با 
بسا استاد و مدارگ دیگر از جمله اشعار و نوشته‌جات خودم و روزنامه‌جات خارج 
وواعل قیل از زمان مش وطه عا اسان که در صندوق بزرگی نگاه داشته بودم» به 
اين نظر که آشغال و جا تنگ‌کن میباشند با صندوقش بیرون انداخته جایشان را 
قشنگ آب و جارو کرده است! قباله‌ای که پس از گذشت سی سال از آن تاریخ 
خبرش طبق نشانی‌های متن و موضوع از دیوار سالن بذیرائی سمساری به‌اطلاعم 
رسید که قاب و شيشه و مشتری‌های چهارصد هزار تومانش را رد کرده بوده 
است! که البته تأسف نه به ارزش پولی آن, بلکه به آن که اگر باقی مانده بود. 
ااقل گراور تصویر و موضوع مطالبش در یکی از کتابهايم به نظر خوانندگان 
رسیده بود. و مطابق آن موضوعات اسناد و کاریکاتورهای تاربخی روزنامه‌جات 
یو نیت بسا فا کایده بش که ناد کم ابای ات سای وخ 
شعور! و بخلاف ان قیوشت شا رای حال که کاغد باره‌ای را از من 
جفط د چون پربهاترین ورق بهادار نگهداری میکند. 
۳ از جمله نوشته‌جاتی که بیرون ريخته شد قبالة زن و مردی دیگر در مقابل 
له فوق‌الذکر بود که بر روی نیم صفحه کاغذ معمولی به قطع وزیری بنام 
(کاغذ پستی) نوشته شده بود. بنام محمد و زینب که در آن با بنج تومان مهربه و 
جند تکه تالک و پلات به اسم جهاز عقد شده بود و نام هشت بچه از آنها در گوشه 
عنم یش 
۷ ۲ دنه پزری پم بای کشا دش ولاز و تفای دای کر شش اه 
۳ سقط چنین و پلکه وضع حمل پواشکی داشته بوده است! 


۱۰ طهران قدیم 


کنار کاغذ با تاریخ تولد که با آخرینشان سال بیست و هفتمین زندگیشان را نشان 


میداد قید شده بودا 


با این يك مشت الاغ چه بکنم؟؛ 
رازی هم در این عروسی از یکی از متتفذین طرف اعتقاد؟ که بزرگ جلوت و یار 
خلوت مژیدالدوله بوده فاش می‌شود که چون بساط طرب از هر جهت فراهم و 
ساغرهای می در مجلس بدست سافی‌های گلرخ بگردش در می‌آید مویدالدوله 
نوکری به‌خانه‌ی وی میفرستد که عیش از همه طرف مهناء شراب ارغوانی و 
کلوچه زعفرانی مهیا فقط حضور جنابعالی را لازم است تا انرا به کمال رساند و 
ایشان جواب میفرستند: و اما «اشکال کار در اینجاست که چون مجلس علنی 
است فردا با اين يك مشت الاغ چه بکنم؟ یعنی مردم! کامتان شیرین و شرابتان 
دلتشین. سهمبه مرا خشکه ارسال فرمایید!» حرف سربسته‌ای که تا ظهر فردا به 
گوش اهل شهر رسیده چهار محله تهران را پر میکند! 

از تشریفات این عروسی و اتلاف مال و ریخت و پاش و خرابی و حضور 
جمعیت آن همین بس که چون پدر داماد خرابی گل و باغچه‌ها را مینگرد و از 
قاآنی." که همراهش داشته میخواهد چیزی درباره‌اش بگوید. قاآنی فقط میتواند 
مدد از سعدی گرفته بگوید (بساط سبزه لگدمال شد به‌بای نشاط -ز بسکه‌عارف و 
عامی برقص برجستند) و جبه‌ی شاهزاده به‌صله به‌دوشش انداخته ميشود. 


تکیه دولت 

دیگر از اماکن پیوسته به ارگ شاهی تکیهُ دولت بود که در ماههای محرم از طرف 
دربار و سلاطین در آن روضه‌خوانی و تعزیه‌داری بعمل می‌آمد و ساختمان 
سه‌طبقه مدوری از روی نقشه تماشاخانه‌های فرنگ که سقف آن با چادری بر 
روی خرپای" آهن پوشیده می‌شد. 


ی نی و ی تا 
٩‏ گنت بیواش 


مس 
۱1 ۱۳ 
یسح یتح 

هر بزرگ و صاحب مقامی بنا به‌اقتضای زمان در عمارت خود یا حوالی آن 

بنیه و تکیه‌ای برای عوام‌فریبی داشت و به‌وسیلة آن به‌ریشخند و جلب قلوب 

مردم می‌پرداخت و اين تکیه نیز یکی از آنها بود که بنا به موقعیت و مقام شاه 
صاحبی و درباری خود بر دیگران تفوق می‌گرفت. در اين مکان از اوایل سلطنت 
ناصرالدین شاه همه ساله تعزیه‌خوانی و روضه‌خوانی برقرار می‌شد تا اوایبل 
بلطنت پهلوی که کم‌کم بهتقلیل و تعطیل انجامید. 

این تکیه سه راه داشت که دو راه آن مثل کوجه تکبه دولت. مقابل بازار که 
مخصوص مردها بود و در شمس ‌العماره برای زنان که عوام نسز از آن تردد 
می‌کردند و در دیگری مخصوص خواص از حمله شاه و دربارسان از داخل 
اندرون که به‌شاه‌نشین آن باز می‌گردید. این مکان که تا بیست و چند هزار 
غیت دو, آن.ای می‌گرفته. اعدا دو. چهار طفته سا ده برد کهرسان 
مظفرالدین شاه در اثر شکستگی‌هایی در بایه‌ها لازم می‌شود طبقه فوقانی آنرا 
خراب کرده بار ستونها را سبكك نمایند و ضمناً توسط مهندسین فرانسوی بجای 
ديرك»" که همه ساله موقم کشیدن چادر موجب زحمات فراوان میگردید و غالبا 
دچار بادهای شدید شهریار گشته از جا کنده شده خطراتسی بوجود می‌آورد. 
اسکلتی عرقچین‌مانند از آهن به روی آن استوار میشود که چادر بر روی آن 
کشیده ممشد. 
ٍ طبقات سه‌کانه آن طاقنماهایی با طاقهای مقوس بود که در مرتبه دوم و سوم 
آن پشت پرده زنبوریها زنهای تماشاچی جمع می‌شدند و طبقة هم‌کف آن از 
طرف اعیان و رجال و وزرا و امنا و رژسای اصناف آذین‌بندی شده زیشت 
میگردید. هر طاقنما از طاقتمای دیگر بهتر و زیباتر و باشکوه‌تر بسته می‌شد که با 
سم همچشمی کامل و پرخرج‌ترین سلیقه‌ها انجام گرفته باید جلب نظر شاه 
مینمود. 


بستن هر طاقنما شامل بود بر گستردن و کوفتن بهترین قالی قالیچه‌ها و 


۳۲ 
- مرها 3 
بای ستون که چادر بوسیله آن استوار می‌شد. 
ریدم 1 
4 می از پارچه‌های محکم که با دست مشبك و مادگی‌دوزی شده بود. 


۱ طهران قدیم 


گرانبهاترین طاق شالها و آویختن سنگین‌ترین جلچراغها و قرار دادن جالب‌ترین 
شمایل‌ها و نصب خوبترین سیاهی‌ها و بیدقها و علم و کتل»ها و دیگر و دیگر 
اشیاء از قندیل و شمعدان و فانوس و جارو گوی و دیوارکوبه" و غیره و مظاهر 
جنگ و ستیز صحرای کربلا از شمشیر و سپر و نیزه و گرز و شش‌بر و زوبین که 
با شایستگی و بایستگی تمام جلوه‌گری کرده مخصوصاً نور چراغهای برق که در 
سالهای اخیر بر آنها اضافه شده در و دیوار و اسکلت و چادر و سقف و ستون‌ها 
را دیدنی‌تر می‌نمود. ۲ 
افتخار بستن اين طاقنماها خود بخود نصیب نمیگردید که باید قبلا با 
بلشکشن‌ها و قدیش‌های فائل ره از شاه نب امازه. بککد نتوین 
طای تناها دراشتار کسین. فرار هی کرت که یشکین اور شمتتر .با تقتیتی ریاد 
داده باشد و همچنین رسم همه ساله بود که در شب هشتم محرم این قرار را با 
فرستادن نقدینه و تقدیمی تازه تجدید کرده از آن سو مفتخر به‌خلعت شاهانه‌ی 
طافشال گردیده اجازة بستن سال دیگر را دریافت نمایند و مسلم بودکه ارتقاء یا 
تنزل طاقنماداران که طافنماهایشان مقابل جایگاه يا در کنار و دور از دیدگاه 
همایونی باشد نیز بسته بآن بود که آخرین پیشکش شب هشتم را مافوق دیگران 
يا کمتر از سایرین تقدیم کرده باشند. اين همان بولی بود که جهت هر اتفاق 
کوچك و بزرگ دیگر باید بزرگان و صاحبان اسم و رسم حضور سلاطین فجر 
تقدیم بکنند. مانند رفتن به‌سفر» بازگشت از سفر» روز تولده عروسی, ولادت 
فرزند. جشنها و اعیاد. سلام‌ها و رفع خطرها. نازشست». مهمانی‌هاء چه در 
مهمان شدن و چه در مهمان نمودن. نزول اجلال‌ها جهت ملاقات و احوال‌برسی» 
جهت درخواست حکومت و بازگشت از حکومت و خلاصه در هر کار و برخورد 
پاید با دست پر حضور سلاطین را ادراك کرده هر بار نیز بر آن افزوده به‌سلاطین 


۴ پرچمی پاچین‌مانند که بر چوبی کشیده شده. بر سرش قبه‌ای از پرنج یانقره با چیزی شبیه بنج" 
نصب م یکردند.. 

۵. لاله دوشاخه و سه‌شاخه‌ی دیوارکوب. 

۶ چنانچه شکاری مورد نشانه قرار می‌گرفت و تیر شاه به‌هدف اصابت می‌کرد اطرافیان سری سرگا 
باید چیزی بنام نازشست تقدیم بکتند. 


صحن تکیه دولت در ی 


از روضه‌خوانی‌هاء 


۱۴ طهران قدیم 


می‌توانستند اندازه‌ی چاکری و مقدار ارادت و دولتخواهی خویش اثبات بکنند. 


چادر تکیه دولت 
چادر این تکیه نیز به‌نسبت مکان خود از بزرگترین و پرشکوه‌ترین پوشها بود که 
بو شین اات‌طلی اهتین ار اس آوس که چه سقف و «بوش» سلطانی بحساب 
می‌آمد که سایه بر سر ظل‌الله میافکند. همراه نقشهایی از شیر و پلنگ و طاووس 
و مرغ و گل و گلدان و شیرهای شمشیر بدست و خورشید به پشت. همراه 
نواردوزی‌های قشنگ که هر بیننده‌ای را مجذوب مینمود. 

بعد از طاقنماها و چادر و بوش و سیاهی‌های کتیبه- و فرشهای کف و 
قالیچه‌های دیوارکوب و جلجراغهای صد لاله آویز و پایه‌دار زمینی. عکسهای 
قلمی و دوربینی شاه و ولیعهد بود که گوشه و کنار را پر کرده بود و برده 
شمایلهای ائمه و صحرای کربلا و مقاتل. تخت‌بندی وسط جهت تعزیه‌خوانان, 
بیدقها و کتل‌ها و علامت"ها و علمها و طوقها.» و دیگر آلات و ادوات مربوطه, 
مانند زره. کلاه‌خود. سپر. شمشیر و خنجر که با قواعدی بجا به جرزها و اطراف 
نصب شده زیبایی تکیه را چندان مینمود. 

بعد از همه جلال و عظمت بیرایهُ جایگاه سلطنتی, یعنی شاه‌نشین بود که 
آنجه در دیگر طاقنماها گرد آمده بود در آننجا جمع شده بود و بعد از همه اهمیت و 
عظمت روضه‌خوانی و تعزیه‌خوانی او که تالی آن در هیچ نقطه دیگر تهران بنظر 


۷ بارچه‌های سیاه نوسته یبا نئوشته که بر جرزها و کتیبه‌ها می‌کوبیدند و نشانة عزاخانه بحساب 
می‌امد. 

۸ تیغه‌های جندی که از فنرهای اره دوسر ساخته شده پر سر بایه‌ای صلیب‌وار نصب می‌شد و با 
زنگوله‌ها و پرها و فانوسها و برنده‌های فلزی و طافشال‌ها زینت می‌گردید. 

٩‏ بیدفهای بلند یا علامت‌های کوچك. 

۴۰ گوبی بولادین که بر سر آن تیغه‌ای مانند تيغهةٌ علامت استرار شده نود و با چوبی که به انتهایش 
نصب می‌شد انرا حمل می‌کردند. 


قلعهٌ ارك ۱۵ 


شرایط ورود به تکیه دولت 
عزاداری اين تکیه از روز اول ماه محرم شروع شده. روز یازدهم ختم میگردید 
که البته بانی این یازده روز دربار بود و شاه در ان شرکت مینمود و بعد از ان ده 
روز و پنج روز از وزرا و امنا و دیگر درباریان بانی یافته تا اخر ماه صفر امتداد 
می‌یافت. اما به اهمیت روزهای نخست نبود که اين بقیه صورت می‌گرفت. 
چون فراهم کردن جای نشستن در تکیه به سختی میسر میگردید. زنها از صبح 
زود بلکه بعضی از قبل از آفتاب به آنجا رو آورده جا می‌گرفتند و از آنجا که تا 
آخر مجلس در اثر کثرت جمعیت و غالبا پسته شدن درها. ورود و خروج 
امکان‌پذیر نمیگردید. زنها تقریباً بطور عموم ناهار و دهان‌گیره‌ی خودشانرا همراه 
می‌آوردند و چه بسا که وسیلة قضای حاجت خویش را چیزهایی مانند مشربه یا 
قلقاك با کوزه قلیان دنبال می‌بردند. 

لازم به توضیح است که کوزه قلیان بلور بهترین اسباب این کار بود که سر 
آن بدهانه مخرج يا مدخل جفت و جزم شده حالت صدا خفه‌کن می‌گرفت و 
مشربه در خاصیت دوم ی که زیادتر به کار بچه‌هایشان می‌آمد. 


صورت تعریه 
بعد از همه قیافه‌های پرصولت و اصوات داودی روضه‌خوانان بود که دل هر 
شنونده را به تیش می‌آورد و قیافه‌های دیدنی و چهره‌های دلپسند تعزیه‌خوانان و 
الحان جان‌پرور آنان. همراه اطوار و حرکات بچه تعزیه‌خوانهای شیرین حرکات 
و جمالهای یوسفی حضرت عباس‌ها و حضرت علی‌اکبرهای آنان که هر مرد و 
ذسی را بی‌قرار مینمود. علاوه بر اصل نمایش, با کارگردانی‌های ممتاز 
تعزیه‌گردانهای مجرب و داستانهای اثیر تاریخ کریلا با ریزه‌کاریهای هنری با 
همراهی مزقان‌چی»های کارآزموده که از کاملترین نمایشات بحساب می‌آمد. 
در تعزیه‌خوانی‌های اين تکیه جملهُ اسباب و ابزار کار از البسه تا سلاح و 
اسب و شتر ورغیره که دز داستتاتهای تاریخی,وفانع کزبلا آمنه بود: تور خدمت 
اسمی در تصحیف موزيك‌چی يا موسیقی‌چی. 


۱۹۶ طهران قدیم 


گرفته می‌شد تا جبزی فروگذار نشده باشد. علاوه و کارکنان و هنرپیشگان 
آن که از برجسته‌ترین و کامل عیارترین تعزیه‌خوانها انتخاب می‌شدنده با 
قاعده‌ای که طبق واقعه از ورود به کربلا و گرفتن حر سر راه بر امام حسین(ع) و 
دیگر و دیگر وقایع شروع شده به شهادت شهدا و اسارت اسرا ختم گشته که 
روزانه انجام می‌گرفت در کمال عظمتی که مگر این بیت: 

زلیخا دیسدن و یوسف شنیدن. شنیسدن کی بود مانند دیدن 
را وصف‌گزار آن گردانيم. 

لازم به توضیح است که تشکیل روضه و تعزیه خوانی‌هایی آنجنانی نه بخاطردین و 
عقیده ومذهب وامام حسین بود که اينها دردرجة دوم اهمیت قرار گرفته-بلکه مسایل زیر 
بود که باعث 0 میگردید: 

۱-سیاست کلی دولت در جلب نظر مردم با تظاهر به دینداری که هیچ وسیله‌ای 
بمانند ان تحبیب قلوب نمی‌نمود. 

۲ غلبه و نفوذ روحانیون که سلاطین را جهت حفظ تاج و تخت وبقا واداربه قبول 
خواسته‌های ایشان می‌کرد. 

۳ عقاید مذهبی مردم و عقیدة انها به خاندان علی(ع) که خواسته‌های علما را 
قوت می‌بخشید. 

۴-لزوم وسایل تفریح و سرگرمی برای‌مردم که در محدودیت مذهبی زمان پرایشان 
جز روضه و تعزیه وسیله‌ای دیگر بنظر نمی‌رسید. 

۵-محرومیت عامه از هرگونه وسایل و اماکن لهو و لعب و عیش و طرب که این 
اموررا جانشین آن ساخته. در | خرمصلحت عمومی سلاطین قاجار و راهنماهایشان در 
خمود و جمود و جهل و بی‌خبری مردم که حفظ بقای ایشان مینمود. 

روضه تعزیه‌های مستمری که می‌توانست روزان وشبان مردم‌را در خود مستحیل 
داشته روزوهفته وماه وسالشان را با داستانهای وقایع کر بلا ودیگر وقایع مذهبی ازفتل و 
مرگ و شهادت پیغمبر و امام و امامزاده‌ای مشغول داشته از هر انديشه دیگرمعاف بدارد و 
نوحه‌سرابی‌ها وصحنه‌سازی‌هابی که شمر و خولی وستان وزد و خوردهای عون وعباس 
و جعفرو غیره را با اعداء در کر بلا که می‌توانست هیجانات درونشان را از سختی و تنگی 
و قحط و غلا و فقر و فشار و زورو ناامنی ودیگر ناراحتی‌ها و نارضایتی‌ها فرو بنشاند. 


قلعذ ارك ۱۷ 


باوج اینگونه مجالس جر از جنبة مردم‌فریبی و ریشخند و وقت‌کشی و مهار و ساکت 
داشتن و رفع توقع مردم انجام نمی‌گرفت و همین بی‌عقیدگی به اصل فضيٌ بانیان و 
پر بادارندگان آن نیز بود که‌عزادارانی راهم به مجلس خود می کشید که جز غرض تماشا و 
التذاذ ازتعزیه خوانان خوش‌سیما و استماع آوازهای خوش آوازه‌خوانان و کسب فیض 
از ساز و نواهای موزيك‌چی‌های آن غرض و منظور دیگر نداشته باشند. همراه بسا 
بلیدی‌هایی که بنام عزاداری بانجام رسانیده درمناسبترین نقطه, مانند تکیه دولت که این 
امور را تکمیل مینمود. ۱ 

عزاخانه‌ای از مستمعان و تماشاچیان سوخته‌دل عاشق‌پيشه معشوق فریب 
شيك‌پوش. از خانم‌ها و زنان اندرون و منتسبین و بزرگان و خدمتگزارانی از 
جوانان شوخ و فیک آموخته کار اهل محل و روضه‌خوانها و پامنبری‌های 
دلفریب و تعزیه‌خوانان شوخ‌چشم و دلاله‌ها و واسطه‌های محبت شیرین‌زبان که 
در هم آمیخته شمع و گل و پروانه بلبل‌هایی را که یکجا جمع مینمود! 


سید غشی 

از جمله خوانندگان اين مجلس یکی جوانی بنام سیدغشی بود که این اسم را از 
جهت آنکه در مجلس غش کرده خود را بر روی زنها که طبق رسم جایشان 
جلوی منبر بود می‌انداخت کسب کرده بود. در این حالت که چون با صدای 
دلکش جمعیت را به هیجان آورده شیون و شین را بنهایت میرساند سر بند از سر 
برداشته نوحه‌خوانان و سینه‌کوبان بمیان زنها براه افتاده با دیدن زنی خوش‌رو 
توحه و غلیان را بنهایت رسانیده. با چند حسین وای. حسیین وای. جیغ و 
ویق‌کنان و بر سر و سینه‌زنان غش کرده خود را بر روی او میانداخت و ضمناً 
جون رویی زیبا و اندامی بتناسب داشت اطرافیان زن نیز برویش ریخته. سیاو از 
ونوا کارش می‌ساختتنا 


تعزیه و تعزیه‌خوانی 

7 نمایش و شببه‌خوانی‌ای بود از شرح مظالم بنی‌امیه به‌بنی‌هاشسم که 
درویا»>- ِِ 2 سِ ۳ 

ردتاکترین آن وقایع کربلا بشمار می‌آمد. با صورت کامل آن که عده‌ای بیر و 


۱۸ طهران قدیم 


جوان و کودك بمناسبت نقش‌های خود که باید رل زنان و دختران واقعه یا مردها و 
جوانان و کودکان آنرا عهده‌دار باشند لباسهای زنانه ومردانه‌ی عربی که مطابقت با 
صورت تاریخی آن داشته باشد پوشیده سرپوش و روبند و عمامه یا سلاح و 
الات حرب آنرا بر خویش آراسته شروع به ارائه نمایش میکردند. در این حالت 
که تمام گفتار و محاورات آنرا باید با زبان شعر و سخن نظم بیان بکنند. در 
آهنگ‌ها و مقام و نغمههای دلنشین کاملاً علمی تعلیم‌دار» همراه موسیقی‌ای در 
نهایت دلپذیر با آلات مناسب آن از شیپور و طبل و نی و قره‌نی و سنج و دهل در 
دستگاههای لازم که نیکوتر از آن امکان‌پذیر نمیگردید. 

3 اکبر تعزیه‌خوان و حاجی بارك له و شیخ حسن شمر و احمد مرمری و 
امرائله ملوس از جمله تعزیه‌خوانهای به نام آن زمان بودند که در تکیه دولت 
هنرنمایی می‌کردند. در نقش‌هایی مانند نقش حضرت علیاکبر برای اکبر و 
امام‌خوانی برای حاج بارك‌الله و شمرخوانی برای شیخ حسن شمر و نقشهای 
حضرت عباس و حضرت قاسم برای احمد و امراللّه که با هنر و اندام و شکل و 
صدا و صورت خود جان‌بخشی می‌کردند. 

روضه این تکیه از چهاز ساعت به ظهر شروع شده نیم و يك بعدازظهر 
به‌اتمام میرسید و مجددا که از دو ساعت بعدازظهر شروع و به‌دو سه ساعت از 
ی که مروت و تیا قسمت اعظم این روضه و تعزیه در روزهای اول در 
مقابل شاه انجام می‌گرفت و در آخر مجلس, بعنی روز یازدهم خلعت‌ها و انعام‌هاء 
از قبیل کیسه‌های بول و قواره‌های دوخته و ندوخته لباس و عبا و قباو 
طافشال‌های ترمه به‌مجلس آمده با دست خود شاه میان تعزیه‌خوانان فسمت شده 
عناوین و القاب تازه‌ای تکریم و تشریف میگردید. از جمله نقیب‌السادات"* و 


۲ نقیب مداح و منقبت‌خوان بزرگان بود که ضمناً مقام تعزیه‌گردانی را هم داست. کار تعزیه‌گردانی 
مطابق کارگردان‌های سینما و تماشاخانه بود که صورت گفتار هر يك از تعزیه‌خوانها را معلوم د 
تنظیم می‌کرد و به تعزیه‌خوان تعلیم و تربیت می‌داد. اول هر مجلس باتفاق کارکنان تعزیه ورد 
می‌شد و نسخه‌های هیر يك را از بر شالش که طومار مانند در آن فرو کرده بود بیرون اوددد 
تسلیم می‌کرد و گردش تعزیه را زیر نظر می‌گرفت. لازم به توضیح است که این نسخه‌دهی تقریه 


برای مبتدیان بود که هرآینه بیتی یا شعری از خاطرشان برود به آن رجوع بکنند که البته این حالت ۴ 


قلعة ارك ۱۹۹ 


فخرالذا کریسن و معین‌الیکاه که ۳ جمله عناوین آن می‌باشد. 

در همین روز یعنی روز آخر نیز بود که شیر تعزیه که شیری اهلی کرده"» 
بود توسط شیربان‌باشی به مجلس آمده رها می‌شد و شیر با آرامی و وقار 
مخصوص خود آمده پای منبر قرار گرفته سر بر پل آن می‌نهاد و همین هنگام بود 
که شیون و شین و هلهله و هیاهوی رقت‌بار مجلسیان به آسمان برخاسته. تکیه 
صورت صحرای محشر میگرفت. با شیون و شین و خودکشان مردم از مشاهده 
شیر و تواضع او در برابر منبر, از این روایت که در چنین روزی, یعنی روز بعد از 
واقعه‌ی عاشورا شیری از بیشه‌ای آمده نعش‌های شهدا را پاسداری می‌کند. پس 
از چند دقیقه شیربان آمده زنجیر به گردن شیر می‌افکند و آنرا دور گردانده پول و 
پیشکشی‌های تماشاچیان دریافت مینمود. در آن حد که گاهی جیب‌هایش از سکه 
وعلدهای نان لبالب .هی کردند وین از 1 اما که 

7 شیربان‌باشی هم بود که غیر از محرم و صفر هرگاه بی‌بول و 
حاجتمند می‌شد فیل سلطنتی را وسیل گدایی قرار داده. دور کوچه و بازار و جلو 
دکان‌های اين و آن وادار به تمنا مینمود.۴* لازم بتوضیح است که اثرات هنری این 


کمتر اتفاق افتاده. تقریباً تماما تعزیه‌ها را از بر می‌خواندند. 

۳ جای این شیر ابتدا در رح پا فیلخانه واقع در خیابان واگن‌خانه (اکباتان) بود و بعدها به 
8 ی بازار غیان آباد تقلخ که اراظر از آنجا یی آمد ورد آزبرک 
ار شیر آوردن به مجلس ض فتزاولق: میشری. اش ری بودترباکن کم رورا یل از نسایش 
انش او ره وضع مجلس که مردمش از سياهی لشکر پر شده بود آنتا نموده روی بله‌ی منبر 


برایش ترياك می‌گذارد و به برداشتن از آنجا عادتش داده. روز موعود او را کاملا. نبیر تال 
سیر میتموده و روشن بود که با سیری شکم میل به به طعمه نکرده و بخاطر تریاك رو به بله‌ی منبر 
میتمود. 


ال هم وش گری مان یرمک موی رت ماکان تیان 
خرطوم | دراز کرده تاتوا چیزی به او نمی‌دهد نانهای روی منبرش را با خرطوم لوله کرده زیر بای 
نار میکند و خیاطی را که بجای بول سوزن به خرطومش مي‌زند باین صورت ادب مي‌کند 
که روز ید خرطومش را پر از ای لخن کروه ریا بای مت وا فتگاه ور بارجه بو حوخته: بر 
دوخته‌هایش را آلوده و کثیف می‌سازد. از جمله وقایع مربوط به فیل مزبور آن ن که روزی ملبحك 
کب هم ثتر سر پسر فیل گذارده. تا آنکه فیل عقبش کرده. مليجك یناه به دیوار میبرد و فیل به وی سم 


۱۳۰ طهران قدیم 


نمایشات چنان بود که نه تنها شیعیان بلکه گاهی اهل تسنن و بهود و نصارای 
مجلس را هم تحت خا ی قرار میداد تا آنجا که از یادداشتهای طبیب فرانسوی 
مظفرالدین‌شاه یکی این قسمت است که: «نمایشات مذهیی مسلمانان بقمدری 
جالب اجرا می‌شود که من با همه بی‌اطلاعی از زبان و بیان ایشان گاهی چنان 
تحت تأثیر واقع می‌شدم که اشکم بی‌اختیار سرازیر می‌گردید.» 


خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکند 
اما بعدها همین تعزیه که با این جلال و جبروت برگزار می‌شد و تعزیه‌خوانش 
مورد اعزاز تمام مردم مملکت قرار گرفته حتی سر سلاطین زمان را در برابر 
اهمیت خود فرو می‌اورد. با انقراض دورهٌ قاجاریه کارش بجاشسی رسید که 
بصورت بست‌ترین مشاغل‌و غیرقانونی‌ترین کارها درآمد تا آنجا که عاملینش 
تعقیب شده مورد مواخذه و مجازات و جرم و زندان قرار میگرفتند و از ترس 
مأموران در پس کوچه‌ها آنرا برای مشتی پیرزن و پیرمرد اجرا می‌کردند و همین 
تغییر احوال و ذلیل شدن تعریه‌خوانها هم بود که میرزاابراهيم‌خان ناهید مدیر 
روزنامه (ناهید) را بر آن داشت تا سرلوحه‌ای باین جمله که (خدا هیچ عزیزی را 
ذلیل نکند) برای شماره‌ای از روزنامه خود انتخاب کرده کاریکاتوری در همین 
موضوع ضمیمه آن نماید. 

گراور در دو قسمت ترسیم شده بود. آول صورتی از تکیه دولت و برگزاری 
تعزیه و حضور شاه و وزرا و اعیان و رجال برای تماشا در آن و جمعیت خارج از 
شمار تماتاچیان و طبق‌های خلعت و انعام که بطرف تعزیه‌خوانان روانه گردیده 
بود و در قسمت بایین همان صفحه تعزیه‌خوانانی را با بدترین وضع سر و لباس و 
حقیرترین حالت تعزیه‌خوانی در خلاصه به دو تن که هم امام و شمر و زینب و 
علیاکبر می‌شدند و هم شیبورچی و طبال و نی‌زن و فلوت‌جی که هر دم وحشت 


حمله‌ور گردیده او را بين خود و دیوار بمیان دندانهایش میگیرد و بکمك فیلبان و دیگران که 
بکمکش تاخته بزحمت از میان دندانهای فیل آزادش میسازند. اما در عقب کشیدن حیوان یکی از 
تابن که یس تیدیوار دزی کستکه ود شت گنه باه الدشام یساس داصدرسه 
بست طلابند میخورد. 


قلعة ارك ۱۳ 


فرا رسیدن آژان را داشتند و مشتی فقیر و ذلیل و پیر و پاتال تماشاچی که 
شش تاتسان را تشکیل می‌دادند و جمله مدکور «خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکند» را 
عنوان و نقطه عطف آن قرار داده بود. 

روزنامه ناهید جریده‌ای بود طبق سرلوحة خود, سیاسی؛ فکاهی, 
کاریکاتوری که بعد از کودتای ۱۲۹۹ با حمایت حکومت جدید و كمك مالی او 
بوجود آمده با همین گراور هم که کنایه په رضاشاه بود توسط همان دولت جهره 
به نقاب تراب پوشانید. 

روزنامه‌ای بود خادم و ستایشگر دولت که در جنبة تبلیغی کاهی را کوه کرده 
در کوبیدن مخالفان او وقاحت را بنهایت میرساند با قلمی برنده و دریده و تسلطی 
که بهر صورت میتوانست ات جرخانده بهره گیر ی نماید. متلاآنجا که دستور 
کوبیدن روحانیت میرسید سخن را به‌آنجا میرساند که حتی از موسس آئین اسلام 
نیز چشم‌پوشی نکرده جهت خوشنودی دستگاه وی را هم از خودٍ هوچی 
بی‌آبرویش قیاس گرفته میگوید: جار زد آن جارچی م ... الدنیا مزرعةالاخره. و آنرا 
تا مرتبه‌ی چاکری و گوش بفرمانسی خود را بدستگاه نشان بدهد بی‌اعتنا 
به‌احساسات مردم در همین شماره جاب میکندو از آنجا که «جون اجل بزغاله 
پرسد نان چوپان را می‌خورد» همین باعث می‌شود که دستگاه هم آنرا بحساب 
خود در حمایت از دین گذاشته برای هميشه با او تصفیه حساب بکند. 

باری اگر روضه و تعزیة خانة فقیر و کاسب رنگ و ریابی نداشت و فقط 
عقیده و شعاثر مذهبی و عزاداری انجام می‌گرفت روضه و تعزیة خانه‌های 
بزرگان و رجال جز وسیلهٌ اعمال نظرهای خصوصی نبود و وسیله‌ای جهت تحمیق 
« #ره‌گیری از عوام و کسپ لذات و اطفاء تمایلات و شهوات که از جملة آنها 
مویه زیر میباشد: 

ظل‌السلطان در خانه‌اش که فعلاً محل وزارت آموزش و پرورش میباشد 
ِِ دهه روضه می‌خواند و دلا له‌هایسی را پول می‌داد و در مان زنان 
0 هر يك را که می‌پسندند پا کل و گچ به پشت چادرشان نشان 

۳ :۱ هنگام خرودح طبق آن نشان آنها را به اندرون کشیده بحضور ببرند. 

كٍِِ" #ره‌گیری‌های مالی و سیاسی و غیر آن که از توضیحشان خودداری 


۱۲ طهران قدیم 


انبار - زندان 
غرب تکیه دولت محوطه انبار با دوساقخانهه» بود که با گذشت سالها از مشروطه و 
بوجود آمدن عدلیه و نظمیه هنوز بعضی از زندانیان سیاسی در آن نگهداری و 
زجر و شکنجه می‌شدند. فتلگاهی که دراین زمان‌ها قسمتی از آن بصورت انبار 
اشباء فرسوده درآمده. قسمتی از آن اصطبل و گاریخانه شده بود. از زمان صفو به 
تا اواخر دورةُ فاجاریه این انبار محل اسکان زندانیان و آزار و عذاب و قتل و 
کار آیان بود و چاهی کر ,وسط ان بنام (چاه ویسل)۶؟ داست که کشتهشد مان در 
آن انداخته میشدند. 

«ویل» چاهی بود. ببس عمیق و وسیع که پس از قرنها هنوز به‌عمق اولیه خود 
باقی مانده افتادن هزارها محکوم به مرگ اندلك تأثیری در آن نکرده همچنان با 
شکم گرسته برای طعمه دهان کت وت بود و آخرین لقمه‌اش قسمتی از بنای بانك 
تلی تاد زور سه اطقه بر و صورر نها فارگ فا تهقدش وه کب سگا 
ساختمان بکام آن فرو رفته اثری از قر‌بانیان آن ی بلاشت اون 

شتبه انم آنباو وا (دوسایبات) و (نسق‌چی) می‌گفتند و کارشان جلب و 
زجر و اجرای احکام دست بریدن و گوش بریدن و چشم کندن و بینی مهار کردن . 
و مثله نمودن و شقه کردن و سر بربدن و مانند آن بود و سران ایشان را 
(دوساق‌چی‌باشی) و (نسق‌چی‌باشی) و (میرغضب‌باشی) می‌گفتند. مردسی از 
فسی‌ترین و شقی‌ترین افراد که باقی‌ماندگانشان را در این زمان یعنی در زمان 
کودکی نگارنده پدران و سالخوردگان به فرزندان خود نشان داده مظالم و 
شرارتهایشان تعریف می‌کردند. خارادلاننی که محکومیین سیه روزگار را به 
بدترین و وحشیانه‌ترین عذابها معذب داشته درباره‌شان از هیچ زحمت و رذالت 
فروگذار نکرده, مردم خون‌آشامی که با استفاده از خودمختاری حکومتها از هیچ 
۵ حبس خانه - زندان. 


۶ ماأخوذ از واویلا. 
۷ شکنجه‌جی. 


قلعة ارك بل 


یم و ستم و جسارت و جنایت چشم‌پوشی ننموده, با اندك بهانه‌ای مردم بی‌گناه 
را گرفتار مصائب و مهالك می‌ساختند. مامورین بی‌جیره و مواجبی که پاید 
از طریق سخت‌دلی و بدذاتی و پاپوش‌دوزی و توطئه‌سازی و ستمگری روزی 
خود کسب و نوکران خودکامه‌ای که با تکیه به نیزه قدرت ارباب. همراه دمار از 
روزگار مردم پیچاره برآوردن امر معاش بکنند. هر که را که بخواهند متهم نمایند و 
هرچه را از اموال و نوامیس اهالی که خواستار شوند خود را مالك بلامعارض و 
مانع آن دانسعه بتوانند با اسعفاده. از آشفتکی و بی‌صاحییمملکت: پدست آورنة: 
اوباشی که با بچنگ آوردن قبای سرخ و خنجر پرشال و نشان شیر و خورشیدی 
بجلو کلاه. مالك‌الرقاب هستی و حیات مردم بوده کسی نتواند حرفی بالای 
حرفشان داشته باشد و با انتساب به شاه و وزیر و دوستاقخانه و فراشخانه 
صاحب اختیار همه چیز و همه کس مردم بوده. ارت کر کرو دستگاه اندرون و 
نشانگر ذات حکومتهای ستمکار وقت بشوند. 

کار خودسری را بجایی برسانند که روز روشن دارایی و زن و بچه مردم را 
از حفاظ و سیتار خود بیرون کشیده کسی را جرأت چون و چرای آن نبوده باشد و 
در هر وقت و بی‌وقت که بخواهند زندانیان محکوم را مهار کرده. گوش و بینی و 
دست و لب بریده جهت گدایی بدور کوچه و بازار بکشانند و کسی را قدرت 
عرض نبوده باشد. 


حکومتی - حکومت . 

ل اتبار تا دیوار جنوب غربی میدان اركك سرپوشیده‌هایی با طافهای گنبدی 

شجل بود که مخزن علیق چهارپایان و محل نگاهداری تعدادی بوفلمون که در 
پهلوی تخریب و تبدیل به احسن شده مقر حکومت تهران گردید و اکنون 


یکی از عواید دوستافیانان و نسق‌جي‌ها این بود که تخق دآننتند محکومین را بهر صورت مورد 
ِ #زاز دهند و بدینجهت آنانرا زنجیر کرده دور کوجه و بازار وادار به گدایی می‌کردند و 

۱ تیم اینکه سود بیشتری بدست آورند بینی آنها را سوراخ نموده از آن زنجیر یا ریسمان 

نده یا گوش و بیئی بریده‌شان در سینی بدست خودنان داده یا از گردنشان آر بخته در معابر 
می‌گرداندند. ریسمان از بینی گثراندن را مهار کردن می‌گفتند. 


رو طهران قدیم 


هم بنایش مقابل در وزارت اطلاعات بنام اداره گمرکات برجا میباشد. 
حکام تهران تا ساختمان بنای مذکور محل مخصوص و بنایی بنام حکومتی 
در اختیار نداشتند و هر حاکم مقر حکمرانیش بیرونی عمارت خانه‌اش بود که در 
آن بحکومت می‌نشست. چه ابهت این خانه‌ها بمراتب از ادارةٌ محدود و مختصر 
ملکی یا استیجاری دولتی زیادتر می‌آمد» از آنکه در چندین هزار مترمر بع زمین بنا 
شده بود. اضافه بر تشکیلات خصوصی حاکم که بر آن مزید و عظمت حاکم 
فزونتر و ترخش زیادتر مینمود. 
هر حاکم در محل حکومت خودهمان دستگاهی را داشت که شاه در اراد 
سلطنتی؛ از دربان و فراش و قراول و بساول و دوساق و دوساقچی و دستگاه کند 
و بند و زندان و نسق و نسق‌چی تا جلاد و میرغضب که بحکم خود متهمان را 
بزیر چوب و فلك و غل‌وزنجیر انداخته. دست و گوش و زبان بریده حکم اعدام 
صادر مینمود. 1 هرگاه جلو خانة بزرگی آب و جارو شده بیا و برویی 
برقرار و نوکرانش لباس نو پوشیده چماق بدست گرفته دشنه و خنجر می‌آویختند, 
نشانه. ان ببود که صاحب خانه بحکومت رسیده است و از همان زمان بود که 
جارچیان براه افتاده فریاد می‌زدند که (آهای...! ایهاالناس. حکم حکم فلان 
کس که باید چنین و چنان کرده چنان و چنین رفتار نموده سر به اطاعت داشته 
باشند و وای به حال کسی که از این دستورات سرپیچی نماید) و بیشکشی‌ها و 
تقدیمی‌هایی بود که از ساعتی بعد از طرف اصناف و سر جنبانان شهر و محل 
بطرف خانه‌اش سرازیر شده تهنیت‌هایی که روانه میگردید. 
دیگر از کارهای همان روز یا روز بعد بود که دستور جلب چند تن نانوا و 
قصاب و بقال صادر ميشد تا آنها را آورده بزیر چوب اندازند که تا این حاکم بد 
ی ی و ات ۱۳۳ 
پشم باین نرخ بمردم فروخته شود. نرخی که بمراتب از قیمت خرید آنها نازلظد 
ود رای ات روآدای که که پول‌هایی فراهي کریب‌ساه زعری شاه 
آشپزخانه» با «نعل‌بندی اسبها» تقدیم حضور کرده استدعای عاجزانه نمایند تا در 
اوامر خود تجدید نظر فرموده چاکران را دعاگو و قرین امتنان نمایند. از همین 
هنگام نیز بود که دیگر کسبه هم تکلیف کار خود را دانسته تا چند تن آنها بز ید 


لعة ارك ۱۳۵ 


وت و فلك نیفتاده بمصایب بالاتر گرفتار نشوند لازم بدانند حساب خودرا با 
3 تازه تسویه کرده تقدیمی‌هایی برده تعهداتی قبول نمایند و نوکرها و فراشها 
و مأمورانش هم که از همان ساعت بجان مردم افتاده «حساب‌خرده»‌ها را با 
دوست و دشمن تصفیه نموده عقب‌ماندگیهای دوران بیکاری و زمان خانه‌نشینی 
ارپاب را جبران بکنند. 
حاکم حکم حکومت را بمبلغی خریده مدتها در کوتاه‌دستی از مقام و 
منصب. از جیب خورده باید هرچه زودتر خسارات را تلافی نماید. خاصه که 
امکان داشت هر لحظه آنرا شخص دیگری با سرقفلی‌ای بالاتر قبول کرده جای 
ار بنشیند و خدمه‌اش که روزها و هفته‌ها و گاهی ماهها و سالها انتظار کشیده تا 
دست اربابشان به «لحه»»ای بند شده بدهی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را واریز نموده 
یهار تاحان‌هایتانام فترخ زرا کاویتاری هنن 
اعتارات راهان بوقین کل «عت موز داداو سل معلن» ود کی 

بامور کسبه. مبارزه با گرانفروشی دخالت و رسیدگی به کلیه دعاوی - اعم از 
جنانی و قضابی و حقوفی. رسیدگی به شکابات امور خانوادگی از اختلافات 
داخلی و ارث و وصول مهریه و نفقه و حضانت. امور ملکی و منازعات مربوط بآن 
و تصرفات و مخاصمات و قتل و کشتار و سرقت و راهزنی و تجاوز و اسور 
ناموسی.ه و خلاصه آنجه را که اجتماع آنروز با آن برخورد و تضاد داشته احتیاج 
به حکم و داور پیدا مینمود و در این صورت بود که شغل حکومت از بزرگترین و 
٩‏ جا - دم گاو, عایدی. 
ف‌ تنها در يكك مورد بوده که فیصله مرافعه‌ای از طرف عین‌الدوله بی‌چوب و فلك و مصادره و مه 

انجام می‌گیرد به‌این کیفیت که: مردی پیش عین‌الدوله از پسری شکایت می‌کند که از دختر او 

ِ یکارت کرده است و عین‌الدوله دستور می‌دهد دختر را زینت کرده. با زر و زیور بحضورش 

32 د چون دختر بحضور میرسد چهار فراش را مأمور می‌کند که چادر از او دور ساخته, زر و 

دس فارت بکنند و چون فرانش‌ها با همه تقلا موفق نصی‌شونند عین‌الدوله رو به پدر دختر 
ِ می‌گوید چهار مرد زورمند نتوانستند گلوبند و گوشواره‌ای را از گوش و گلوی دختر باز کنند 
< * حتی چادر از صورتش کنار بکشند. آنوقت چطور يك جوان مردنی می‌تواند به او دست بیابد و 


4 
وت خود دختر راه برای سر باز کرده. اگر برابر من هم کشوده بود بخلاف ان 
رم 


۳۶ طهران قدیم 


پرمنفعت‌ترین مشاغل بحساب می‌آمد تا جائیکه گاهی همسری با مقام سلطنت 
مینمود و حکم حاکم بود که مساوی مرگ مفاجااه آمده گریز و گزیری از آن 
مقدور نمیگردید. 

حاکمی لایق‌تر و با کفایت‌تر بود که مردم زیادتر از او حساب برده جلادت و 
قساوت فزونتر ابراز داشته اعمال و رفتار عجیب و غریب‌تر بظهور رسانده مردم 
را بیشتر در اطاعات و سکوت و وحشت و اضطراب داشته باشد. چوب و فلك و 
شلاق و وسایل داغه و درفش" از جمله اسبابی بود که در رکاب حاکم در محله و 
بازار و کوچه حرکت مینمود و هدایت و ارشاد و راهنمایی حاکم تنها با همین ابزار 
اتقام نی گرفته کها مفاهته اند تعظی‌نن عطاکار ازجا رات رت ازیو 
قهر و غضب‌های شدید به رفتارهای هولناکتر مانند گوش و زبان و بینی بریدن و 
گوش بدیوار کوفتن و در تنور افکندن و شقه کردن و پوست سر کندن و از بینی با 
قلاب آویختن و واژگونه آویزان نمودن و مهمان کردن به آبگوشت آدم»ه اقدام 
نماید. از کمترین اختیارات نوکرانشان دوغ و شیر و ماست و شیره و مثل آن که 
در ملاء عام امالة بقال و ماست‌بند و دوغ‌فروش و چنس بدبده کردن» و 
داست‌برورد ها تعان رش کمیس ی‌های تعد-خودشان که تا همین سالهاین آخس دز 
حکومت قانون و روزگار مشروطه و وجود دادگستری هنوز کسبه و خلافکار را در 


۱ جمله‌ای مقرون به حقیقت کامل که از آن ضرب‌المثل (حکم حاکمه. مرگ مفاجا) ساخته شده 
است. 

۲ داغ: مهر باطله‌ای بود که در آتش گداخته بر بیشانی خلافکار می‌گذاشتند. داغی که تا هنگام 
مرگ با او بوده در هیچ نقطه بخاطر داشتن آن نمیتوانست سر بلند کرده. هر کس او را از دزد و 
حیز و آدیکش و راهزن و غیره بنوعی توجیه نموده. در حالیکه ممکن بوده, فقط سر تعظیم بطرف 
حاکم فرود نیاورده باشد. 

بززه؟ درفش سرخ کرده که با آن دست محکوم را بر تخته با درخت کوبیده. با به چشم و گوش و 
بینی‌اش میکردند. ۱ 

۴ در اصفهان نان تنگ شده ظل‌السلطان را حکومت آنجا داده روانه می‌کنند و او به محض ود" 
جارچی روانه نموده کدخدایان اصناف را دعوت به ناهار می‌کند و سفره گشوده شده دیگ بزرگی 
میان مجلس آمده از وسط آن کدخدای پخته شده‌ی نانواها بیرون کشیده شده میان مجمعه قراد 
میگیرد و با دستور او آبگوشتش را کشیده تکلیف ترید و همراه گوشتش مهمانان را با چوب * 
شلاق وادار بخوردن میکند و ساعتی بعد نان روی عتبرها دسته ميشود. 


وا ار ۱۳۷ 


رسط میدانها و سر گذرها بزیر چوب و شلاق انداخته جهت صدا در صدا 
انراختنشان کنارشان طبال و شیپورچی بگمارند. 
علاوه بر مأمورین حکونتی هميشه مشتی اراثل و اوباش هم با حاکم 
حرکت مینمود که هراینه حکم غارت دکان و تجارتخانه‌یی را بدهد چیو نمایند و 
در هر روز چندین مرکز مورد چپاول قرار گرفته اشیاء‌و امتعه قیمتیش بخانه حاکم 
و نوکرانش رفته و کم‌ارزشهايش تقسیم میگردید. این رسم نیز تا اواخر برقرار بود 
که بلدیه‌چی‌ها به بهانه کم‌فروشی و گران‌فروشی به دکاکین کسبه ريخته اموال و 
امتعشان را غارت می‌کردند و این می‌رساند که آنچه در ازمتة پیشین برفرار بوده 
از ستن ملی و شرایط کلی فرماندهی بشمار می‌آمده که نباید تغییر و تبدیل پذیرد 
شاید آنچه در اين زمینه خود دیده و از پدران شنیده‌ایم مشتی از خروار بوده 
باشد و شاید شاهدان عینی آن دوران را لازم باشد تا خود از گورها برآمده کلیات 
اين فصول تقریر بکنند! 


بازار کنار خندق 


"چون سخن در اطراف خیابان ناصریه و مرکز شهر میباشد لازم میآید تا گفتگونی 
هم دربارة بازار از میان رفتة (کنار خندق) بمیان آوریم؛ بازار کنار خندق که 
امروزه اثری از آن نمانده و از سمت شرق ضمیمه خیابان ناصرخسرو شده است 
بازاری بود از تیهزاه متخدشاه با میدان شسن‌العماره که بیش از انا اوایل 
میدان. تویخانه. امتداه داشته از میدان شمسا لعمازه ا تویخانه آن در ساعین 
عمارت شمس‌العماره و تعریض و احداث خیابان ناصریه ازمیان رفت و از 
شمس‌العماره به پایین آن نیز در خیابان‌کشی‌های زمان رضاشاه خراب شده که از 
پرروثق‌ترین بازارهای شهر بشمار می‌آمد. 

بطوریکه از نام آن برمی‌آمده بازاری بوده در کنار خندق و باروی قدیم 
تهران - یعنی خندق شاه اسماعیلی که از طرف شرق از محله کلیمی‌ها می‌گذشته 
است. و تا حدود خندقهای قدیم را هم مشخص ساخته باشیم می‌گوییم از سمت 
شرقر بازار پامتار و محله کلیمی‌ها و بازار آهنگرها و کوچه غریبان را در بر 
می‌گرفت و از طرف جنوب به کوچه ارمنی‌ها و گذر فاطرجی‌ها و گذر لوطی صالح 
و دروازه نو تا امامزاده سید نصرالدین یا سید ناصرالدین و از طرف غرب به گذر 
قلی و کوجه چاله حصار و غرب بارك شهر تا خیابان سوم اسفند و از جانب 
شمال به خیابان سوم اسفند و کوچه سيرك و خیابان اکباتان و سرتخت بطرف 
یامنار را حصار بوده است. 


دهانه‌ی بازار کنار خندق, طاقتمای دوم در سمت چپ عکس که هر دو طاقتمای آن که طاقتمای اولش دکاکین طرف غرب بازار و دومی‌اش سطح بازار می‌باشد, با اندکی 
از دکاکین طرف شرقش در تعریض و خیابان کشی‌های زمان رضاشاه تخریب و داخل خیابان ناصریه گردید. به‌اضافةٌ سمت غربی اش که منهای نمای‌و ر ودی شمس‌العماره 
با تخریب حدود دو متر از دکاکینش به خیابان افزود. 


۱۳۰ طهران قدیم 


سهراه شترگلو 

نام دیگر بازار کنار خندق بازار شترگلو بود که از جلو آن یعنی جنوب میدان 
شمس‌العماره در ابتدای بازارچه مروی آبی از قنات شاه وسیله تنبوشه بیرون 
جهیده در حوضجه‌ای می‌ریخت که از ضخامت و حالت ریزش شبیه گردن شتر 
مینمود و نام سهراه و بازار از آن اخذ شده بود ابی حاجت روای سکنه که سقاها 
مشك‌های خود را از آن پر کرده. کسبه رفع حاجت خود از آن نموده. تابستانها 
بچه‌ها در آن آب‌تنی میکردند. 


میدان شمس‌العماره 
برای ورود به بازار کنار خندق لازم است از میدان شمس‌العماره وارد آن بشویم و 
بد نیست تا واقعه‌ای را هم از این میدان بمیان اوریم: 

چون بتای شمس‌العماره تمام شده مهندسان برای جلو در آن میدانی را 
لازم می‌بینند و طبق معمول با زور و فشار سکته آن رانده شده خانه‌هایشان 
خراب می‌شود عالم مجتهدی بنام «میرزا عبدالرسول افجه‌ای» که در کوچه پشت 
تدای شکونت داشته ار آن پس هرگاه برای نماز که ای فد ۳ 
داشته میرفته است کسی را اجیر میکرده برای گذشتن از میدان او را بر بشت 
و[ 
طلبیده استفسار امر نماید و پاسخ این میشود که جون زمين میدان غصب و به زود 
و ی ی 
میشود اين کار را جهت احتراز از آن انجام می‌دهد و شاه را متوجه می‌سازد که 
کار ناصوابی انجام داده باید ترضیه خاطر صاحبان املاك آنرا فراهم نماید و 
بهمین صورت هم انجام ميشود. 

از اینجا سه مطلب آشکار میگردد: اول. آکه شاه و اطرافیسان آن که 
مالكالرقاب همه چیز مردم بوده در برابر خواست‌های ایشان هیچ کس را اختیار و 
جرئت چون و چرائی نبوده است. دوم اهمیت و اعتبار علما که تا چه حد در : 
شاهان قاجار والا بوده کلامشان نفوذ داشته است و سوم کوتاه دستی مردم *د 
مظالم مگر با توسل بعلما که از اين طرق احقاق حقوق میکرده‌اند. 


بازار کنار خندق ۳ 


بازار مفت‌برها 

باری بازار کنار خندق بازاری از پر و بیمان‌ترین بازارها بود که مرغوبترین 
اجناس گن ان فراهم میگردید تا آنجا که خرید دربار و درباریان در آن صورت 
می‌گرفت و نام بازار مفت‌برها هم از آن به نام کنار خندق و شترگلو اضافه شده 
بود که اجناس مورد درخواست درباریان درجه اول را باید کسبه آن افتخاراً 
تقدیم بکنند. تا انجا که خود شاه هم از آن چشم‌پوشی نمینموده اما در عوض 
امتیازاتی نیز نصیب داشتند که می‌توانستند از زورگویان دیگر مانند قره‌نوکرها در 
امان بوده از طرف آنان تعدی و تجاوزی نداشته باشند و زیان خریدهای بلاعوض 
طبقه اول اندرون را از زنها و منتسبین درجه دوم آن تلافی بکنند. بازاری بود تا 
دو سه ذرع از کف خیابان ناصریه پایین‌تر که پنجره‌های دکاکین غربی آن بطرف 
خیابان باز میگردید و شامل همه نوع امتعه از خوراك و پوشاك و خرازی و بلور و 
عطریات و عتیقه و غیره که از دکان‌های قدیمی طرف شرق او هنوز نانوایی 


سنگکی آن برقرار میباشد. 
سنگکی بازار کنار خندق 


تان این دکان مرغوبتر از نان دکانهای اطراف خود بود و اسم صاحبش (حاج 
علی جغجغه) و مسمای لقب جغجفة او اين بود که در مواقع شلوغی تا بچه‌ها سر 
و صدا راه نیندازند آنها را بدور خود جمع کرده با جغجغه‌های؛ بوته‌های سوخت. 
آنها را بازی داده تا رسیدن نوبتشان مشغول مینمود. بازی جغجفه‌اش این بود که 
یکی يكك جفجغه به بچه‌ها داده تا آنرا بجنبانند و جفجفه‌ی هر يك که صدا نداشت 
محکوم بود که چند بشت دستی از دیگران خورده با هر یبك را به کول گرفته دور 
میدانگاهی شمس‌العماره بگرداند و باز جعجفه‌ها را جمع کرده با هم مخلوط و 
سس سر سس ۱ 

ٍ لین صورت که هر از چند گاه بدکان یکی از کسبه‌ی آن رفته بعنوان شريك بفروشندگی امتعه‌ی 
ذ پرداخته اطرافیان را تکلیف به خرید میکرده و البته که قیمتشان چند برابر میگفته و جابلوسان 
هم که به نشان دا ۱ 
مینمور 

هش ارت ی شید بادآ پوب ان با زرنگ فرتو گر ی که رو زسنه وه 
۱( 15 صدا میدهد. 


دن دولت‌خواهی خریده. نصف سود بدست آمده را از صاحب دکان دریافت 


۱۳۲ طهران قدیم 


میانشان قسمت کرده بازی را از سر می‌گرفت. 
اما مطلب در این قضیه بود که چون بجه‌ای بازنده شده بچه‌ها را بکول 
می‌گرفت يا گرفتار پشت دستی میگردید می‌گفت: هان بچه جان. اين بگوشت 
باشد که باید در زندگی صدا داشته باشی وگرنه لطمه خورده به کولت سوار 
ی کنونله 
سرگرمی دیگری که بچه‌ها تا نوبت نان در دکان او داشتند این بود که آنها 
را ندور خود تشانیده زیگهای دکان را وسطشان کیه کرده؛ همراه دست کشیدن به 
روی آنها با صدای کشدار برایشان بخواند: 
از راه برو. بیراه نرو هرچند که رات دورتره 
کم‌کم بخور. پرپر نخور هرچند زی‌ادش خوشتره 
دختر بگیر, بیوه نگیر هرچند دختر گرون‌تره: 
و بچه‌ها هم که آشنای بوظیفه خود بودند جواب می‌دادند (اوسا بچشم) و 
جملات را از سر گرفته تا بازی گل بکند. 


کله‌پزی 
کله‌پزی این بازار که مقابل نانوایی آن قرار داشت از جهت مرکزی بودنش جالب 
توجه‌ترین کله‌یزی‌های شهر بود که جهت تصویر يك کله‌پزی کامل آنرا توصیف 
کم ۱ 
این دکان مانند ساير کله‌پزی‌ها و پزندگی‌ها از دو قسمت همکف و 
کرشی‌دار تشکنان سته یی که فحسق کرسی‌داو ان کهسکوی زور یک کردم ارتهاع 
از نیمه ببعد دکان بود محل نشیمن و بذیرایی مشتریان و قسمت همکف آن جهت 
بساط و دیگ و وسایل فروش آن آماده شده بود. 

نیشخوان دکان شامل بود بر کوره:و.سوخت ذان ساخعه شده‌ای از اجر 3 
گچ که از بالا در آن دیگ سنگی بزرگ و دیگچة مسین و سینی بزرگ توگودی 
جاسازی شده اطراف آن کاشی آبی بکار رفته جلو آن از طرف خارج با 
پارچه‌ای از متقال آبی تیره پوشیده شده با وسایلی که ذکر می‌شود زینت میگردید. 

در يك طرف پیشخوان بادیه بشقاب‌های مسی سفید کرده جدا جدا دس 


بازار کنار خندق ۱۳۳ 


ده بهلوی آنها نان سنگك‌های نصفه نموده قرار می‌گرفت. دخل برنجی‌ای" جلو 
پم طفتفی. کار ان که فخل ان براق ول ره و طشت‌کی: عست. 
اسکناس‌ها و سینی کوچکی بر در هر يك از آنها بودکه بولها را در آنها میریخت و 
همجنین بادیةُ لنگری؛ روغن جلو بساط که چهل فتیله در گرد آن در روغن آن 
فرو رفته سرهایشان بر کنگره‌های بادیه برگردان وروشن شده نورافشانی مینمود. 

روغن ایین بادیه از چربی کله‌یاچه‌های دیگ بود که با فتیله‌های 
نورافشانش زینت بساط دکان میگردید و ملاقه‌ای کنارش که دمش روی بساط و 
سرش لب بادیه قرار گرفته بوسیله آن روغن بمصرف غذای مشتریان میرسید و 
زنگهایی آويخته بالای بساط که هر دم با سر انگشت کله‌یز بصدا درآمده جلب 
توجه رهگذران مینمود. 

دود اسفند که دم به دم در منقل آتش زیر بساط ربخته شده در فضا متصاعد 
میگردید و صدای (بفرمایید. خوش آمدید) کله‌پز که هر دم بگوش می‌رسید و 
صدای شاگردش که مرتب بادیه بشقاب‌ها را آورده بر می‌گرداند و دستور مشتریان 
را رسانده گوشت و روغن مبطلبید. 

زیر پیشخوان دو کته وجود داشت که در یکی بستایی سوخت‌روزانه از قبیل 
بشکل اسب و الاغ و شتر و گوسفند و مانند آن ريخته می‌شد و کته دیگر جهت 
استخوان پاك شده‌ها که بجای پشکل و مثل آن بمصرف سوخت شبانه‌ی دیگ 
می‌رسید و سطل بزرگی در کنار آن که خرده تانها و آشغالهای ته ظرف‌ها در آن 
جا میگرفت. این مدفوخ حیوانات که بصورت طبیعی با بشکل تاپاله در می‌آمد 
سوخت اکثر دکاکین پزنده‌ها مانند کله‌پز و تافتونی و دیزی‌پز و امثال آن را در بر 
می‌گرفت و جمع‌آوری آنها در ردیف شغلهای متعارف بود که عده‌ای آنها را از 
۳ جع آزوی وشنت و آسانه کرد قرو مس رضا ندیه و فرش کان 
از کف نها رانن آعا هار واتاری‌ها تشر نم کرق نا سود کار 
اقسال می‌فروختند. 


* ظرفی گرا 


ن‌مانند از مقر نم 
ادها ز معرع و برنج 


بزرگ تو گود برنج خیس‌کنی. 


۱۳۴ طهران قدیم 


جلو بساط از طرف بازار نیز همواره چند سگ بزرگ و کوچك ته بر زمین و 
چشم به دکان و منتظر انعام و اکرام کله‌پز نشسته بودند و گدایانی که از آیندگان و 
روندگان آن درخواست کمك نموده دعا می‌کردند. چه این دکانی بود که بخشش 
از آشغال کله‌ها به سگها با دست و دلبازی انجام می‌گرفت و مشتریانش را غالبا 
داش‌مشدی‌ها و دست به جیب‌ها تشکیل داده گداها را امیدوار مینمود. 

داخل دکان با پرده قلمکارهای تصاویر لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد که 
لچکی کوبیده می‌شد پوشیده شده بود و آیینه‌های کوچك و بزرگ قاب برنجی و 
عکسهای مشتریان پر و پا فرص و پهلوانان نامی و دوستان کله‌پز و عکس قاب 
کرده‌ی صاحب دکان بدیوارها نصب شده بود. ایضاً دو چراغ لنتر با طبق 
(بارفتن اه کهیگی.بالای دشگاه.ز یکی داهن دکان آویفته مقوای شیه 
مالیده‌ای جهت صید مگس به پایه لنتر داخل آویزان شده بود نظافت و سلیقه 
تفت صاعی اکن ۶ ی سای : 

کف دکان با آجرهای چهارگوش مفروش و کف تختگاهی با حصیرهای 
برنجیء بوشیده شده تغار آبی برای دست شستن مشتریان در وسط و مجموعه 
(مجمعه)های لب کنگرة مسین بر روی حصیرها و سینی‌های گرد کوچکتر برای 
مشتری‌های تکی و شیشه‌های سرکه و بلونی‌های انواع ترشی‌ها از پیاز و بادمجان 
و هفته بیجار که روی طاقچه‌های چوبی دکان ردیف شده بود. 

اکنون ملاحظه کنيم که مشتری در دکان کله‌پزی به چه کیفیت صرف غذا 
کرده کله‌پز به چه صورت از او پذیرایی مینمود؟ 

معمولاً مشتریان این غذا خود باید مطابق خورند خویش نان داغ که حتماً 
نیز باید نان سنگك بوده باشده از نانوایی خریده همراه بیاورند. مگر مشتریان 
غریبی که ناشیانه وارد می‌شدند. و در ورود مشتری به دکان بود که با غوش کزئین 
۵ جنسی میان شيشه و بلور در الوان مختلف. 
۶ حصیرهای بافت رشت از ساقه‌های برنج. 
۷ شیشه‌های کوتاه شکم‌دار با رنگ آبی طبیعی همراه لبی کلفت و برگشته که پس از پر کردن کهنه‌ای 

بدرشان کشیده نخ می‌بستند. 
۸ خاصیت نان سنگای آن بود که آب کمتر بخود می‌گرفت و در آبگوشت مانند نانهای تافتون و گرده 
از هم وانرفته متلاشی نمیگردید. 


دکاندار یعنی کسی که بشت دستگاه/ و دیگ استاده بود بداخل تعارف شده 
حواله‌ی شاگرد میگردید و با راهنمایی و تعارفات او به تناسب موقع و مقام بجایی 
از تختگاهی هدایت شده چندلوار می نشست و مجمعه یا سینی‌یی جلوش گذاشته 
یا سرانده می‌شد و بادیه‌ای برايش وسط سینی رآ گر هت 

مشتری ابتدا بظرفیت اشتهای ترید خود نان در بادیه خرد کرده بشاگرد 
می‌سپرد و شاگرد بادیه را به استاد داده استاد اگر مشتری خودمانی و قابل احترام 
بود ملاقه‌ای آب از دیگ و اگر غریبه بود از سینی پیش دست به روی آن ریخته 
و نانها را در آن هموار کرده بنجه بر روی نانها فشار داده آب اضافی آنرا پس 
می‌گرفت و بعد آنرا گنبدی شکل کرده سرملاقه‌ای روغن و مقداری مغز (مُّخ) با 
آپ کله مالیده, بر بالای آن ریخته فلفل یا دارجین باشیده برمی‌گرداند؛ که البته 
باز اگر ظرف از ( مشتری پول بده و قابل پذیرایی بود از روغن بادیة چهل 
فتیله رویش می‌ریخت و اگر نه از چربی روی سيني پیش دست و مخ و مغز نیز به 
اين چنین که برای مشتریان خصوصی از خود کله خالی می‌کرده و برای غیر آن 
از بادیهُ جلو دست که با خرده سفیدی‌های دیگر کله قاطی شده مغر وافعی کمتر 
در آن بکار رفته بود. ۱ 

مشتری چندانکه دو سه لقمه از روی بادیه می‌خورد شاگرد که مترصد و 
مواظب بود آنرا از جلوش برداشته مجدداً برای روغن‌گیری و مخ‌گیری به استاد 
می‌سیرد و ب نوبتی دیگر روغن و مغز دادنش تکرار می‌گردید یا خود مشتری 
جرانی دمح : آثرا صالهوده نمایی بادبه را به شا کرو می‌سیرو: 

اکنون نوبت خوردن گوشت فرا می‌رسید و این بسته به آن بود که مشتری 
چه سفارش داده یا کله‌پز مطابق منزلت مشتری خود. آنرا از پاچه و زبان و 
چشم و بناگوش در بشقاب مرتب ساخته روغن و دارچین ريخته تقدیم نماید که 
باز در اینجا جهت مشتري قابل اعتنا دست گوسفند و برای غیر آن پای حیوان 


سس سس سح( 

4 ِ 
شز خالی گرون و بیرون کین مار کلربایه خوزخ بود که ملاقه‌ای آب از مجرای نخاغ کله 
در آن ریخته دم ملاقه را در آن و بالا بایین نموده و کله را جنبنده و در ظرف برمی گردا ندند. فابل 


ذکر است که خوراك مغز بصورت جداگانه معمول نشده بود و آنرا با ترید آبگوشت کله صرف 
می‌کردند. 


۱۳۶ طهران قدیم 


داده ميشد و لازم بتوضیح است که آبگوشت این غذا بحساب نیامده بولی جهت 
آن مطالبه نمی‌شد و تنها گوشت آن بود که محسوب میگردید. 

قیمت يك وعده غدای کله‌یاجه از سه شاهی تا دهشاهی بود که از 
برجسته‌ترین خورندگان دریافت میگردید و دو سه شاهی نیز جهت نان آن که از 
نصف تا سه چهارم سنگك بر آن اضافه میگردید. اگرچه مشتریان کله‌یزی را اکتراً 
داش‌مشدی‌ها و دست به جیب‌ها تشکیل می‌دادند اما مشتریان فقیر (وززه)۱ بد 
پول بدهی هم داشتند که فقط با يك شاهی که به آب آن داده با وه 
صرف غذا میکردند بان داخل ميشدند و مردرندهایی که پس از جانه‌زدنهای زیاد 
روغن و مغز و غیره تا بس از تصفیه حساب هنوز لقمه‌ای نان و تکه‌ای جشم و 
لخم و چربی‌ای باز هم چانه زده. که به ایشان مفت‌بر میگفتند. 


کله‌خورری فرمانفرما 

روزی فرمانفرما (رجل نامی اواخر قاجاریه) از کالسکه بیاده شده وارد بازار 
می‌شود و همجه که چشمش به بساط باکیز؛ کله‌یز و کله‌های بخار کرده و بادیه 
بشقابهای سفید و شعله‌های دلفریب فتیله‌های بادیة روغن و کاس ترشی مخلوط 
هوس‌انگیز او می‌خورد و مشتریان چندك زد بر ولع او را مینگرد آنچنان 
اشتهایش تحريك شده هوس می‌کند که همه کار و برنامه‌اش را فراموش میتماید و 
ناچار به منزل مراجعت کرده تبدیل ظاهر نموده ملبس به لباس مهتران گردیده 
نك بوشیده کلاه نمدی بر سر نهاده, آجیده بپا کرده باز میگردد و ناشناس به 
دکان کله‌پزی رفته سفارش می‌دهد و چنان دلنشیتش می‌شود که از شیرین‌ترین 
خاطراتش شده از آن بس هرجا صحبت غذا می‌شده می‌گفته هرآینه در دورة 
عمرم غدایی خو.ده‌ام که لذت بخشم ده با تمام حخواس انا بلع و با تمام وجود 
جذب کرده باشم همان غذابی بود که روزی همرنگ دیگران با لباس مهتران 
داخل جماعت جندلازده در ان کله‌پزی خورده‌ام! 

۰ سه بیستم قران (ریال). 


۱ وززه به کسر اول و سوم و سکون دوه و چهاره مشتری بدیول بده. 
1 توش گشاد بلند از نمد. مخصوص ساربانها, 


بازار کنار خندق ۱۳۷ 


آجیل‌فروشی کنار خندق  .‏ 
آجیل‌فروشی اين بازار نیز از اجیل‌فروشی‌های ممتاز شهر بود که ابتدا به دکر 
قيافة دکان و سپس به نقل داستانی از آن می‌پردازيم: 
ماجنا فررشها اروکاکن پر زرق و برق برجلوه بشمار می‌آمدند که 

هر بیننده‌ای را مجدوب می‌ساختند؛ مخصوصاً دکان فوق که جذابت را در خود 
هاش رده بو نز این فکانها او خنتمی‌چیه انار جیر ی اه ابا 
که اجناس را در خود ببوشاند وجود نداشت و امتعه در دسترس و معرض دید قرار 
می‌گرفت. اطراف دکان مانند منیر بله‌بندی تیاه زوع اش را با متقال فرمز یوشانده 
با طشتکهای برنجی کوچك و بزرگ و بعضی اسباب‌آلات دیگر زینت میگردید؛ به 
این ترتیب که طشتکهای بزرگ در بله‌های اول و کوچکتر و به تناسب در پله‌های 
بعدی گذارده شده به نسبت ارزش نیز جنس کم‌مصرف ارزان‌قیمت در بزرگترها و 
پرقیمت کم‌مصرف در کوچکترها قرار می‌گرفت. بالای هر طشتك که از نظافت و 
درخشندگی تلئلو مینمود. سینی‌های گرد قرار داده اجناس و کته ها 
می‌کشیدند و لب زیرین آنها را گل و جغه‌های کاغذی می‌جسباندند. سینی‌هایی 
که مانند طشتکها شفافتر از طلا جلوه گری کرده: همراه گرد آجر و ترمه کشت که 
بر جابجای آنها فشار داده گردانده تودن کل کل درخشیده جفه گلهایی که از 
کاغذ روغنی و کشی زیباترین اشکال را نیوا می‌دادند. وسط هر دو طشتك را 
که جنس در آنها کوت شده بود باز طشتکهای کوچکتر نهاده در آنها اجناس 
پربهاتر خوش آب و رنگ مانند مغر بستة و خلال بسته و دیگر مفزها و خلالها و 
نمونه‌های اجناس ممتاز ريخته گنبدی‌شکل می‌کردند و میان دو مثلك طرفین این 
2 ها شیر ریبد امس ی ای ام و نف سای رای ار 

نارنج و امثال آن می‌گذاشتند. دیوار دکان را باز با همان متقال قرمز تا نیم‌ذرع به 
سقف مانده پوشانده طاقچه‌های چوبی‌ای که لب آنها را هم با کاغذ روغنی دالبر 
» ینت کرده بودند کوبیده بر روی آنها غرابه‌های» سکنجبین و شربت‌آلات و 
۳ 


5 "شه‌های شکم‌دار گردن‌داری که دهانة آن کنگره‌مانند هنگام ساخت برگردان شده ته آنها از 
حل. * مجدب گردیده بود 


۱۳۸ طهران قدیم 


بلونی»:های مرباجات می‌گذاردند و نقاط خالی دیوار را سینی بشقابهای کوجك و 
بزرگ نقش‌دار و آیینه دستی‌های عکس‌داره: و بی‌عکس آویخته بالای هر يك 
بادبپزن گل آفتاب‌گردان‌های کاغذی و پر طاووس قرار می‌دادند. 

زير منبر که کته مانند بصورت انبار درآمده بوذ اجناس اضافی را جا داده 
جلو آنها را باز متقال قرمز می‌کشیدند و گونی‌های لب برگردان کرده امتعه را 
جلوشان قرار میدادند و بصورت داخل دکان» بیرون دکان را منبروار از پشت 
پیشخوان گونی‌های امتعه چیده. طشتك لاوکها را به ترتیب منبر جلو آنها نهاده, 
بساط را با زیبایی هرچه تمامتر تا وسط بازار و معبر می‌کشیدند که در اینجا باز 
اجناس کم‌ارزش را جلو دست و قیمتی‌ها را عقب‌تر» تا پربهاترین را که دورتر 
قرار می‌دادند. پیشخوان نیز عبارت بود از میز طویلی کم‌عرض با سکویی ساخته 
شده از اجر که رویش قالیچه یا متقال قرمز کشیده شده تخته الوار رنده‌دیده‌ای 
از درازا رویش نهاده شده ترازویی شائینی:: (شاهینی) که کفه‌هایش روی الوار 
قرار می‌گرفت با زنجیرها و کفه‌های برنجی از بالای آن می‌آویختند و سنگ 
وزنه‌های هشت‌ضلعی منقش مفرغی که روی آن جلو ترازو گذاشته طشتك 
پرنجی‌ای برای دخل پول کنار دیگر که سنگ خرده‌های (سیر )۱۷ و (نیم‌سیر) و 
(چهار مثقال)« را در آن می‌ریختند و جعبه گزها و فوطی سوهان (سوان)ها را که 
اطراف پیشخوان مثلثی شکل بالا آورده وسیلهٌ جلب نظر می‌ساختند. 

بعد از آن زینت طاق و فضای دکان بود که نهایت سلیقه در آن بکار 
می‌رفت تا آن حد که شاید بهتر از میتی تعکر دنل 

نخست طاق دکان را اگر جوبی یا از تیر و حصیر بود با پارجه‌های مانند 
چیتهای گلدار پوشانیده آگر ری وروشتین آخر وذسفه وریک و نقاشی نموده 


۴. شیشه‌های کوتاه شکم‌دار ضخیم با دهان گشاد. جای ترشی و مرباجات. 

۵ تقو الته‌ها را غالبا کل وت زد هش من ساعان: 

۶. ترازونی از تسم ضخیمی از آهن با مدبری در وسط جهت آویختن و دو قلاب از دو طرف که بر 
آنها کفه مياويختند. 

۷. هر سیر يا يك سیر معادل ۷۵ گرم. 

۸ يك چهارم سیر مساوی تقریبی ۲۰ گرم. 


بازار کنار خندق ۱ فا 


از زیر آن چند دستك» چپ و راست کشیده روی آنها را با پارچة قرمز 
خوشرنگ يا کاغذ روغنی سرخ و سبز پوشانده آنچه آویختنی و وسیلة زینت بود 
از جمله «گو».:های بلورین و جیوه‌ای ده‌ها و صدها می‌آویختند. اضافه بر 
نوارهای زری اصل و بدل و یراقهای نقره و امنال آن که از لابلای آنها گذرانده 
رشته میکردند. 

بعد از گوها چراغهای لنتر حباب شراپه‌دار" متعدد بود که از نقطه به نقطه 
سقف آویخته روزها نیز روشن می‌کردند و در فواصل میان آنها آویختنی‌های 
دیگر مانند نارگیل‌های پوست‌دار و انجیرهای ریسه‌ای. باسلق‌های» گون‌اگون 
شیره‌ای و شکری از گردویی و مغزیسته‌ای, خرماخركهای شاخه‌ای, گرده‌ها و 
قرصه‌های بزرگ و کوچك حلوا ماما جیم‌جیم». جوزفنده». نخ کشیده‌های برگة 
هلو, قیسی و برگة زردآلو. گوجه برغانی, پستة شام. تخمه کدی تخمه هندوانه 
مغز گردو و گردو پوست‌دار بادام مغزدار و بادام منقاء» گرده سوهان‌های» بزرگ 


.٩‏ تیرهای جوبی نازك که فریب ده سائنت ضخامت داشته و برای اسکلت شیروانی و چوب‌بست و 
داربست درختهای انگور و غیره بکار می‌رفت. 

۰ بلوریهای کروی مجوفی که از داخل به رنگهای مختلف جیوه شده با قلایی برای آویزان کردن 
که در تلالو چراغ جلوه‌یی خاص داشتند. 

۱ رشته‌هایی از منجوق و پولك و مروارید بدلی که با اشکال زیبا از اطراف طبق چراغ می‌آوبختند. 

۲نوعی شیرینی که از نشاسته و شکر يخته درست می‌کردند و میان آن مغز گردو با مغر بسته 
می‌گذاشتند و به ضخامت و اندازٌ دسته چکشی نخ کشیده می‌آویختند. بهترین باسلق شیره‌ای که 
از نشاسته و شیره و مغز گردو درست می‌کردند از ملایر می‌آمد و شکری آن را از بزد و مراغه 


می‌آوردند. 
۴ خرماهای کم‌بهای خشاه ۳1 نارس. مصرف بیشتر این خرما این بود که وسط آن نخ کشیده بصورت 
پستانك بدهان اطفال شیرخوار می‌گذاشتند. 


۴ 1 
ٍ حلوایی از آرد و شیر و شکر با شیره که در سینی‌های گرد بهن کرده رویشان شاهدانه‌ی فراوان 
باشیده یا با شاهدانسه ترکیبشان میکردند و بر سر گرفته دور کوچه بازار عرضه میکردند. و نوع 
فیگر آنرا که سینی‌مانند و نازك و شکری و اعلا و نازلك ریخته شده بود. از آن نخ گنرانده 
7 جیل‌فروضها برای زیتت می‌آويختند. 

هه از تامشپنتاست گردری کرپتنای برد با هعقاو موز نبرک مزب کیش گازده 
* خ می‌کشيدند. 
وعی بادام بوست‌دار. 


یره سبز کرده‌ی گندم را همراه شکر و زعفران تفت داده بصورت گرده‌های کوجك به اندازه سه 


۳۴ 


۱۴۰ طهران قدیم 


که با نرم‌کرده‌ی مغزبسته روی آنها نام پنج‌تن (الله. محمد. علی. فاطمه. حسن و 
حسین) نقش شده که با سلیقه آویزان می‌کردند و زرورقهای نازك بریده که با 
اشکال خاصی به آنها شکل داده از لابلای آنها گذرانده تا بیرون دکان را آذین 
مي‌کردند. علاوه بر چراغهای خوتج بو رگ ابلوزت و بارفتیبعاب‌دان که کزه به 
گله بر روی اجتاس طشتکهای داخل و خارج می‌گذاردند همراه گلدانهای چینی 
و شیشه و بلور الوان گل کاغذی‌دار که کنار و گوشة طاقجه جوبی‌ها قرار 
می‌دادند» غبر از سر طاس‌های برنجی دسته‌دار و بی‌دسته و چوب‌یرهای بارجه‌ای 
و پر طاووس که برای کشیدن جنس و گردگیری بکار می‌بردند. 


آجیل‌فر وش 

و اما خود اجیل‌فروش را لازم بود بدلایل ذیل مردی پاکیزه‌صورت و ظاهرالصلاح 
بوده باشد از آنجا که اکثر فروشش را آجیلهای خیراتی و نذری و مخصوصاً 
آجیل مشکلگشا در بر می‌گرفت. جنانجه از شرابط دکان او بود که باید رو به 
قبله یعنی درش به طرف جنوب باز شود. چه این نیز از شروط خریدن آجیلهای 
نذری بود که از دکانهای خلاف آن که درهایشان به طرف شرق و شمال و مغرب 
بوده باشد راست نمیآمد؛ بنابراین در این صورت تماما اجیل‌فروشها با سر 
تراشیده و ریش يك قبضه و دو قبضه و عرقچین و عمامة شیرشکری, و در 
صورت سیادت با سربیچهای سبز و سیاه دیده می‌شدند. همراه قبای بلند 
سه‌جاکی» و شال کمر و دستهای حنابسته و موی خضاب‌کرده و دستمال روی 
شانه و لنگ جلو کمر که در میان کسبه از نظیف‌ترین بشمار می‌آمدند. 


تعلیکی.یا هر اتنازه. که مین خواسجه- درآ زره در زوعن رویشن قلال بباشیدهه با نوازه بخو رد داده 
اه مر گرونو. یی مها تطصرص قمریزی سا نکه هریش کرهارا تافص نها تک ۲ 
صحیح سوهان. سوان میباشد. ۱ 
۸ ریشی که در يك مشت جمع. شود و درازتر از آن نباشد يك قبضه محسوب می‌شد و دو مشت آن دو 
قبضه بحساب می‌آمد. اصلاح آن را هم به سلمانی به همان اسم قبضه دستور می‌دادند. ۳ 
٩‏ قیایی ساده و يقه هفت که از جلو باز بود و در چاك در پهلوهایش محاذی چاك جیبهای بلند آن 
می‌دادند. 


بازار کتار خندق ۱۳ 


آجیل مشکل گشا 

این آجیل عبارت بود از: توت. نخودجی. فندق, بسته. نقل. کشمش و بادام که 
برای رفع گرفتاریها و مشکلات و مهمات نذر می‌کردند و از شرایط آن بود که سه 
یا بنج یا هفت شب جمعه آخر ماه يا زیادتره حلالترین پول خود را به مقدار نذر 
در دست گرفته به اجیل‌فروشی که دارای تمام شروط نظافت و ایمان و داشتن 
دکان رو به قبله و اسم علی یا محمد یا دیگر ائمه باشد داده بدون تکلم و گفت و 
شنید. که سکوت از جملة آداب این کار بود آجیل را گرفته صلوات‌کوبان به خانه 
برده با آداب خود مشغول باك کت و توت | فقر اه بود که نذر و خرید 
از ماهی که روز اولش جمعه باشد شروع بشود] و در باك کردن آجیل که دست و 
مکان و جامه و بدن پاکیزه بوده جنب و حایض در ان دخالت نداشته باشد و 
تال کته اعیل. که ار ضرف وسن لغی و با ودغست انا رده باعزد ی 
همچنین که آجیل باید با دست و قندشکن و مثل آن پاك شده, به دهان نرسیده 
دندان به روی آن فشار نیاورد و هنگام یاك کردن هم که یکی قصه مربوط به آن 
را گفته بقیه بسکوت تمام گوش بدهند. 


قصة پیر خارکن آجیل مشکل گشا 
قصه‌خوان که زنی از ملاباجی‌های روضه‌خوان بود می‌گفت: 

یکی بود یکی نبود. يك پیرمرد خارکنی بود که همه عمرش به خارکنی و 
زحمت و مرارت گذشته يك روز خوش و يك دل شاد و يك لب خندان و يك شکم 
سیر ندیده بود. هر وقت یاد خودش و زحمت‌کشیها و مرارتهایش می‌افتاد که تا 
یادش می‌آمده از پیش از آفتاب با تیشه و طناب پی رزق و روزی از خانه بیرون 
می‌رفته و تا غروب آفتاب جان می‌کنده و همه دست و انگشتانش از تیغ و نیش 
روت هی شاه تا متشه مت تعاری فراهم کرو لسهاتانی باه 
یأورد و دیگر مردم را می‌دید که بعضی‌ها با چه آسایش و کامروائی زندگی 
4 از نهادش برمی‌آمد و به هر کس هم می‌گفت جوابش این بود که 
ات تقدیرش این بوده يا مشکلی در کارش میباشد. 

درز زین بازهاو کمر دیا مانژه خی کی او طافتتی بسا تفه 


۱۳۲ طهران قدیم 


عرق از سر و رویش سرازیر شده بود. با خدا به راز و نیاز برآمد: 

بار الها! من پیش هر کدام از بندگان تو که بیچارگی خودم را در میان 
گذاشتم کسی نبود تا عقده‌ای از دل من برداشته گرهی از کارم بگشاید. پر 
گشته‌ام و علیل, طاقت و فوتم تمام شده, توان زحمت و کارم به آخر رسیده. دخلم 
رو به نقصان و عیالات اطرافم را گرفته. نان‌خورم فراوان و ناامیدی و وحشت 
احتیاج و ترس بی‌نوایی و حاجتمندی و بدعاقبتی اندرونم را می‌لرزاند؛ مگر نو 
عت راقی کشی: امس تیشاتهال درفاننه راشعی ایک هازمیا 
کل بیچارگان! و ای دلیل گمگشتگان. ای که همه را یکسان بار و مددکار میباشی. 
ای طبیب همه دردمندان و ای غیان‌المستغیثین؛ جز تو به که رو آورم که 
تااميدي در آن نباشد و به که حاجت برم که خود به تو حاجت نداشته باشد: 

ای آنکه به ملك خویش پاینده‌تویی درظلمت شب صبح نماینده تویی 

درهای امید بر رخم بسته شده بگشای خدایا که گشاینده تویی 

ای دانای کل حال, خودت راه نجاتی بنما و فرجی برسان! می‌گوید و 
می‌آید و می‌نالد و اشك می‌ریزد و با خدا راز و نیاز می‌کند تا به شهر می‌رسد و بار 
بنه خود را به زمین می‌گذارد و به خانه رفته نان خالی همه شبه را خورده نماز 
گذارده سر بزمین نهاده بخواب می‌رود. 

در عالم خواب صدایی به گوشش می‌رسد که ای بنده‌ی من حاجتت روا 
شد و از این ساعت از پریشانی بیرون آمدی» برخیز و بسر بته‌های خود برو که 
راه فرجت آنجا میباشد به شرط آنکه در همین ساعت نذر کنی که تا زنده باشی 
هر اول ماه آجیلی گرفته میان مومنین قسمت نمائی و اسم آجیل و انواع آن را 
معلوم می‌کند. 

پیرمرد از خواب بریده سراغ پشته بته می‌رود و در میان آن گوهری می‌بیند 
که مانند اتش دور و بر خود را روشن نموده است و برداشته فردایش به بازار برده 
هی فا وشا وه کار وبارشن توب هی شوی وتا رنه نویه از بزل آنشه ناه اجیل 
مشکل کشا خریده شیر میکنن همانطوز که مشک ان کار غارکن باو سب ار کاز 
همه هم باز شود انشاءالله. 

روز اول ماه موقع تقسیم آجیل مشکل‌گنا بود که میان روضه و وسط دو 


بازار کنار خندق ۱۳ 


نماز مسجد قسمت می‌کردند و از تکالیف گیرنده بود که تن از دریافت ضبن 
بگوید: «خدا مشکل از کارت بگشاید و هر مراد و مطلبی داری برآورده بکند.» 

این آجیل غیر از برای پیش‌آمدهای بد و گرفتاریها برای کارهای دیگر نیز 
مانند سلامت بدن و گشایش کار و وسعت رزق و فرج امام زمان و رواج کسب و 
کار هم نذر می‌شد که هر اول ماه ادا می‌کردند همراه قواعدی دیگر که بعضی 
تعداد نذر را معلوم و بعضی بطور دایم و عده‌ای بطریق دیگر که یکی دو نوبت آن 
را ادا کرده بقیه را برای بعد از روا شدن حاجت. می‌گذاردند. يا آجیل آن را يك 
جا خریده نصف آن را بخش کرده نصف دیگر را گرو نگه می‌داشتند. عده‌ای هم 
بودند که این آجیل از نذور دایمی آنها بود. با عقیده‌ی آنکه تا اين نذر در 
خانوادة آنها ادا شود از هر گرفتاری و پریشانی در امان میباشند. 


خر ناخنکی 
آجیل‌فروشسی اول بازار کنار خنسدق که از بررونق‌تریسن و جالبتریسن 
آجیل‌فروشیهای شهر بود متأسفانه دکانش رو به قبله نبود و برای رفع اين نقیصه 
پیشخوان و بساط و ترازوی خود را به طرف قبله قرار داده بود و بر جبران آن نیز 
قابهای آیاتی از قرآن و شمایلهای ائمه به دیوار پشت بیشخوان قرار داده گونیها 
و تشتکها و سبد. لاوکهای آجیلها و مغزها را تا وسط بازار رو به جنوب بساط 
می‌کرد. همراه واقعة زیر و ضرب‌المئلش که از بساط کردن اینچنینی‌اش بوجود 
میأید. 

در انتهای این بازار تیمچه‌ای بود به نام تیمچهٌ صدراعظم." که احتیاج به 
مختصر تعمیر بیدا و چندی بوده که چهاریایانی جهت بردن مصالح و 
کشیدن خاك بنایی از آن بازار رفت و آمد می‌کرده‌اند. در میان چهاریایان الاغی 
0 آجیلهای آجیل‌فروشی, ان هم در 
مرها و نخبه‌هایش کرده خورده. باشیده با فين و پف خود مقداری را هم آلوده 


۳۰ 
#گماذ بهترین و زیباترین تیمچه‌های تهرا ن که در معماری آن نهایت سلقه و استادی کار رفته 


ست و متا 
۳ سفانه فعلا به شکل زننده‌ای بصورت حجرات و چلویزی و فهوه‌خانه و بارانداز و مثل آن 


3 اس 


۱۴۴ طهران قدیم 


کرده خسارت میزده که آجیل‌فروش ابتدا با چوب و لگد و زنجیر و مثل آن مقابله 
و به چاروادار او متوسل می‌شود و چون نتیجه نمی‌بیند به مباشر تیمچه شکایت 
مببرد. 

مباشر که مرد مطلعی بوده وقتی مطالب آجیل‌فروش را اصفا میکند که خر 
با هیچ وسیله‌ای رفع مزاحمت نکرده است. می‌گوید من ورد و دعایی می‌دانم که 
شر او رفع می‌کند و دستور می‌دهد دستمالی از اجیلهایی که خر به آنها رغبت 
می‌کند. همراه مقداری نقل و نبات برایش بیاورد. آجیل‌فروش طبق دستور ظرفی 
مغزبادام و مغز پسته و نقل و کشمش به حجرة مباشر میبرد و مباشر لب و دهانی 
جنبانده کلماتی بر زبان رانده بر آجیلها می‌دمد و به او برگردانده می‌گوید از اين 
بس خود در دکان بوده و مترصد باشد که همواره مقداری از این ات در دستمال 
جلو کمر داشته باشد و بمحض مشاهده خر به استقبالش شتافته دستمال را جلو 
دهانش گشوده به نوازش و محبت و بوسه و نوازشش بردازد و به هر صورت که 
بتواند مقداری از انها را به خوردش بدهد و یقین داشته باشد که چارة کارش 
همین میباشد. 

آجیل‌فروش که تحت تأثیر فسانه و افسون مباشر فرار گرفته بود. با دقت 
کامل بمواظبت دستور برداخته بمحض مشاهدهٌ حیوان به جلو دویده با نوازش و 
محبت و قربان صدقه. دستمال را جلوش می‌گشاید و با کمال تعجب مشاهده 
میکند که خر. بوز مختصری زده نگاهی به جهرةٌ آجیل فروش انداخته دور میشود! 
تا کم‌کم و انداندك که نه تنها اعتنا به دستمال نکرده و سر در آجیلهای بساط 
تمی‌کند؛ بلکه با پیدا شدن آجیل‌فروش راه خود را هم منحرف نموده کجکج د 
بشت به دکان از آن طرف بازار می‌رود! ۱ 

جون جندی ای کرد و از آزار خر خبری نمی‌شود. اجیل‌فروش 
کاسه نباتی پیشکش مباشر برده پس از تشکر می‌گوید: 

به لطف شما از زحمت الاغ. خلاص شده‌ام: اما زندگی است و دوس د 
دشمن؛ که تا دم واسین با انسان قرین شباشد و التماش مي‌کند که وزد و دعای 
کذابی الا غ را به او هم بیاموزد. که ما تقد عی بو ند ون کاز الا غ نه ورد و 
دغا و سر و اقسون وهی که حاذی رل یلک اعمال.وبرتار زور۳۳ 


پازار کنار خندق ۱۳۵ 


محنه‌سازیی بوده که آجیل‌فروش دستورات او را دقیق به کار بسرد و به خر 
بنهماند که دوستش دارد! همان دوستی‌یی که به هرکس اظهار کند برایش طافچه 
بالا گذارده خودش را گرفته پشت چشم نازك می‌کند! 


عطاری سلیمان میرزا وزیر فرهنگ! 
بعد از آجیل‌فروشی بازار کنار خندق عطاری سلیمان میرزا وزیر فرهنگ بود که 
۳ از کنار گذاشته شدن از وزارت به دهن کجی دولت دکان عطاری باز می‌کند و 
دلبل این کار او هم این بوده که به وی تکلیف مختلط کردن مدارس میشود که 
نپذیرفته میگوید هنوز تمدن ایرانی به آن پایه نرسیده که دختر و پسر را با هم در 
يك جا جمع بکنند و او نیز نمیتواند مظلمةٌ اين کار را قبول بکند. و چون از او 
سژال میشود پس هرگاه از شغل معاف بشوی چه میکنی؟ میگوید: بقالی. عطاری. 
برای يك لقمه نان در دنیا را نبسته‌اند و تا آنکه گفته خود را ثابت کند و بفهماند 
که اگر وزیری چنین شغل‌ها اختیار بکند آسمان بزمین نمیاید دکانی در این بازار 
خریده, شا کرو گذارده عطاری باز ميکند. 

میرزا علیاکبرخان داور وزیر مالیه رضاخان نیز از این جمله وزرا بود که 
چون تهیه قوانین مالیاتهای متعدد از او خواسته میشود میگوید: من بیش از این 
نمیتوانم خون مردم را در شيشه کرده برای خود لعن ابدی همراه بکنم: و چون 
رضاشاه به او میگوید حالا که نمیتوانی بمیر, از همانجا بخانه آمده انتحار میکند. 


کاروانسرای سقاباشی 
کاروانسرای سقاباشی که هنوز هم به همین نام شناخته می‌شود. کاروانسرای 
7 بی است در ابتدای همین بازار یعنی بازار کنار خندق. طرف شرق مقداری 
,۲ سنککی پایین‌تر که ابتدا محل ورود کاروانیان و مال‌بندان ایشان بود و بعدا 
حورت سرای تجارتی درآمده بود. 
کاروانسراهای تهران عموماً از دو قسمت مجزا تشکیل می‌شدند که قسمت 
7 دحجران آن محل فرود آمدن مسافران و آسایش ایشان و قسمت دوم جای 
۴ 4 جقاریابانشان که تا تاریج مورد دک فترز ایی: اضول متشترضا در این 


۱۴۶ طهران قدیم 


کاروانسرا باقی و حجره‌های آن محل کسب و تجارت تجار و عقب آن بارانداز و 
انبار و مرکز مال‌بندانشان که مرکبهای سواری یعنی اسب و الاغ خود را در آن 
می‌بستند بود تا بعد از آن که یکسره بصورت تجارتخانه و انبار در آمد. 

لازم به ذکر است که الاغ و استر از مرکبهای خاص تجار بحساب می‌آمد 
مگر معدودی که با درشکة شخصی با کالسکه رفت و آمد می‌کردند؛ از این رو 
کاروانسراها را تماما لازم بود تا محلی هم برای نگاهداری دواب داشته باشند 
علاوه بر خدمه‌ای که از آنها پذیرایی بکنند. 

پات نی کاراشرا ی شقاناشی رن بومه کد انم ال ازع ایا 
تملك شخصی و دارایی او بحساب می‌آمد. چنانچه نامهای دیگری نیز از بازارچه 
و خیابان و حمام وغیزه از آوریر وق ترکانشن بافی با شتعای قتجیا تس 
اگر سقابی" صاحب چنین مکنتی بوده باشد بلکه خلاف آن موجب تعجب میباشد 
که پایین‌تر از او تنها با انتسابی با اندرون و دربار به مدارج عالیه رسیده اموال و 
اثقال بی‌حساب يافته بود. مانند مقنی‌باشی که مستراحهای دربار را تنقیه مینمود و 
صاحب کاروانسرایی بزرگ مقابل میدان ارك و ضیاع و عقاری زیادتر از این 
شده بود؛ چه رتق و فتق امور بوسیلة همین سقاها و جاروکش‌ها و غلامها ر 
کنیزها و «چی»ها و «باشی»ها انجام می‌گرفت که اندکی لازم بتوضیح می‌آید؛ :ما 
سوءقصدی به جان شاه راقع می‌شود که عده‌ای در بدو امر و دسته‌هایی بعداً 
دستگد توت سوء‌قصدی که شاید از اول هم ای بوده اصل و اساسی 
نداشته است! اما هرجه بوده شایعه‌یی بوجود امده باید جماعتی تحت بازخواست 
و تحقیق و تفتيش و زجر و شکنجه قرار بگیرند که همراه متهمان عده‌ای هم که با 
آنها خرده حسابی بوده. باید وارد صورت شده داخل تسویه بیایند! و بگیر بگیر 
شروع می‌شود." و از همین وقت است که به مصداق «غریق به هر خار و 
خاشاکی چنگ می‌افکنده کوچکترین و پست‌ترین افراد اندرون امیدگاه و وسیله 
نجات و استخلاص گرفتاران قرار گرفته هر دسته به یکی یا چند تن از ایشان 
کی رازم وهای اب ننه عاس وان که میراد تا تسه 


حمل می‌شد و به خانه‌ها و دکانها می‌زرسمد- 
۲ دم شازده حسین دو تا را می‌کشتن اگه تو هم بودی. من‌ام بودم مارم می‌کشتن! 


بازار کتار خندق ۱۳ 


متوسل میشوند و از همینجا هم هست که سیل استفاده از پیشکشی و تعارفی و 
تقدینه و جنس به طرف آنها سرازیر شده. در تعمت به رویشان باز میشود که 
اینگونه اتفاقات نیز با اشکال و صور مختلف مستمر میباشد غیر از خواهش شغل 
و منصب و لقب و عنوان که باز از دست همین گروه «چی»ها و «باشی»ها که 
می‌توانستند راه با شاهزاده‌ها و شاهزاده خانمها و دیگر نزدیکان و مقربان داشته 
باشند برمیاید و تقرب بدیشان, سهل‌ترین و کوتاهترین راه رسیدن به مقاصد 
میباشد؛ اینست که فراشی که با گرو گذاردن و فروش هستی و دارایی خود که از 
چند تومان یا چند ده تومان تجاوز نکرده به شغل فراشی یا جاروکشی وارد شده 
تا قبل از این درماندة نان بخور و نمیر بوده چندانکه ماه و سالی از افامتش در 
اندرون می‌گذرد. صاحب آنچنان هستی و اندوخته‌ای می‌شود که تصورش برای 
خود او هم غیرممکن میآید! 

با این تفصیل پس اگر سقایی که از ده و قصبه هزاوه و نطنز با منك 
سقایی وارد شده مشك آب یکی يك شاهی به این طرف و آن طرف می‌کشيده. 
جارچییی» که حنجرة خود را باره می‌کرده از بس جار و فریاد خر و اسب 
گمشده میزده چندانکه وارد دستگاه اندرون گشته صاحب کاروانسرا و خانه و باغ 
و بازارچه و حمام و خیابان و ده و ملك و مستغلات و دیگر و دیگر شود استبعادی 
نباید داشته باشد. 

باری» این کاروانسرایی بود که بیشتر در قحطی‌های طبیعی و مصنوعی 
معلکت. خواروبار احتکاری کله‌گنده‌های درباری و ملاهای منتسب بدان در آن 
نگاهداری شده مخقی ی کرو و محلی که در فحطی سال ۱۳۳۶ قمری. 
فحطی‌زدگان جهت غارت به آن رو آورده گردیده بیش از چند صد تن آنان هدف 
گلولز سریازان قرار گرفتند و در چاه‌های آن افتادند. 


وی سح رم 

نز ون وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و روزنامه و تلویزیون و غیره. وجود نداشت عده‌ای بنام 
چارچی. مسایل مردم مانند گمشده‌ها و دعوت به عیش و عزاها و مانند آن را با زدن فریاد به گوش 
۶ می‌رساندند. از جمله احکام سلاطین و حکام که بوسیلة همین جارچی‌ها به اهالی ابلاغ 
مد و جارچیهای درباری را جارچی‌باشی می‌گفتند. 


۱۳۸ طهران قدیم 


تحطی‌ها 
قحطی‌های اشاره شده بلاهای 2 و غضب و قهر الهی نبود که گریبانگیر 
مردم این مرز و بوم شده باشد بلکه غالبا ۱ ربابان 
نفوذ و قدرت دهدار بود که با مختصر بهانه بوجود می‌اوردند؛ مثلا در ورامین 
خشکسالی شده درآن خطه برف و باران کم باریده یا کوههای شمالی تهران در 
زمستان کمتر سفید شده بود و همین امور کافی بود که سال را سال خشکسالی 
اعلام کرده و غله را مالکان در هر جا جمع‌آوری و خریده انبار نموده فحطی 
وت داد 

در هر چند سال يك بار سالی يا دو سالی قحعلی ون رای تقیان امه 
ناتواییها ب بی آرد مانده بخت‌ها از سه نوبت به دو نوبت و يك نوبت و تعطیل کامل 
انجامیده مردم در مضیقه و تنگنا قرار می‌گرفتند تا آنجا که گاهی در این قحطی‌ها 
تا يك سوم و نبمی از جمعیت بدمار هلاکت می‌افتادند! 

در میان قحطی‌ها قحطی سال هزار و سیصد و سی و پنج و شش قمری 
پود که نگارنده کودکی چهار بنج ساله و شاهد بعضی از وقایع آن بوده مطالبی 
در باره ان بت میکردم. 

در این قحطی کار مردم به خوردن مردار و خون و مانند آن رسیده گوشت 
خر و اسب و قاطر و سگ و گربه از بهترین مأکول بشمار آمده. پوست خيك و 
کونیده استخروان وخسانده برگ اشضف در زمره مانتمها نخان :یی امد تا آنجا 
که گوشت بدن اموات و اجساد مردگان و بدن اطفال خود می‌خوردند. در همین 
مین بون که نی از تشگ با نشخ از سکره دلب تشه | عیتای رشان 
در گوشه و کنار کوچه و بازار هیزم‌وار بر روی هم انباشته شده کفن و دفن آنها 
میسر نمی‌گردید و قیمت گندم از خرواری چهار تومان به چهارصد تومان و جو از 
صد من دو تومان به دویست تومان رسیده هنوز دارندگان و محتکران آنها حاضر 
تفروش نفیشدید: 

شایع بود که زیادتر غلات را درباریها و پیوستگان به دریار و ِِ 
متتسب انبار کرده به این قيمت‌ها تا تیه نت و شمن‌ها تین میا شتتتی ام بر 


گرا فش اس وش نا اش ترا مها را 0 


بازار کنار خندق ۱۳۹ 


و پنه به تهرآن می‌شوند. 

بری هم دور از تصور نمیتوانست باشد که بعضی وقایع بعد از آن حقیقت 
را روشن گردانید. از جمله پیدا شدن انبارهای متعدد گندم و جو و عدس و خربا 
در همین کاروانسرای سقاباشی و چند طویله و کاروانسرای دیگر متعلق به ایشان 
و بیرون ريخته شدن بوسیده‌های این دانه‌ها در بهار بعد از قحطی و رسوایی‌هابی 
که از جانب بعضی گویندگان و از خودگذشتگان دربارة محتکران بعمل آمده 
ابشان را معرفی و حقایق را آشکار گردانید؛ از جمله شیح حسن دیوانه که در زیر 
مناند, 


روضه شیخ حسن دیوانه! 
شیخ روضه‌خوانی بود به نام شیخ حسن دیوانه. شیخی جلنبری و بی‌بند و بار و 
شهرت دیوانگتن. آنکه روضه‌هايش زیادتر گوشه و کنایه‌هایی بر اعمال و رفتار 
بزرگان و سرجنبانان و حاجی‌ها و پولدارها بود و از این جهت با همه سواد و 
اطلاعات علمی و فقهی عمیقی که داشت. کسی مجلسی به او نمی‌سپرد؛ اما در 
میان طبقات پایین و مردمان فقبر محبوبیتی بسزا داشت که مردم به او عشق 
ورزیده از او حمایت می‌کرده برای منبرش سر و دست می‌شکستند. 

در محرم سال بعد از قحطی» طبق معمول همه ساله در مسجد شاه 
روضه‌خوانی برگزار میشود که امام جمعه»». صاحب مجلس نیز حضور داشته و 
رعاط نامی‌ای سخنرانی می‌کرده شیخ حسن نیز در آن مجلس در ردیف مستمعان 
حصور بهمرسانیده بود. او که همه روزه مترصد بوده تا فرصتی بدست آورده خود 
دابانگ ق‌مومی ی شود دی روز عا شور همکد با بزوود سیم ما 
ای به مجلس برای چند دقیقه حالت تنفس اعلام و منبر از گوینده بعالتی 
۱ بالاا می‌رود که هرچه فراشها و گردانندگان 
ماس تیه او از و رن هه و اه 
۳ 


: 0 از وقتی که بدستور فتحعلیشاه ساخته شد. از طرف سلاطین آن برایش به نیابت امام 
## تق که بجای تاه در آن پیشوائی نماز جمعه بکنند. اگرچه در کمتر برگزاری نماز 
*» شد و کارشان این که برای سلاطین خطبه‌ی عقد و صیفه‌ی زن خوانده دعایشان بکنند. 


۰ طهران قدیم 


شروع مینماید و اکثریت هم که خواهانش بوده به حمایتش صدا بلند کرده 

می‌گوید من خود می‌دانم جنین مجلس محترمی جای من ناقص‌العقل نبوده 
تکیه به جای بزرگان زدن جز از بی‌خردی نمیباشد و به همین حساب هم من 
روضه تمام ائمه را از چهارده معصوم و دوازده امام به متبریهای مستمر مجلس که 
حق آنهاست واگذار ميبمايم و فقط دو کلمه از امام و امامزاده‌ای حرف می‌زنم که 
نه تاکنون کسسی به فکرش بوده و نه از بیچارگیش سخن بمیان آورده نه 
درباره‌اش از کسی اشکی گرفته است یعنی از امامی که نه در میان بیغمبران و نه 
در میان ائمه. هیچکدام مصیبتشان به بزرگی مصیبت او نبوده است, و شروع به 
روضه‌ی مختصر يكك يك از آنها مانند یونس و ادریس و زکریا و یحیی و ایوب و 
یعقوب که در دهان ماهی و بگرسنگی و بریده شدن سر و اره شدن و کرم گذاردن 
تن و کور شدن از فراق فرزند گرفتار می‌شوند. و امام علی که با شمشیر ابن 
ملجم شهید می‌شود و امام حسن که با سود الماس, جگرش تکه تکه میشود و 
امام حسین که زیر تیغ شمر و زیر سم ستوران می‌رود. مییردازد و هرگاه هم که مردم 
صدا به گریه بلند می‌کنند ساکتشان کرده می‌گوید چنانکه گفتم روضه من دکر 
مصیبت هیچکدام از اينها نبوده و باید اشکها و شیونهایشان را برای روضه خود او 
که دربارة امام سیزدهم میباشد نگاه بدارند و در حالسی که مردم متعجبانه به 
گفته‌هایش گوش تيز میکنند رو به امام جمعه که در طاقنمای مقابل منبر نشسته 
بوده نموده می‌گوید: «یعنی برای این امام! اين امام مظلوم محروم ستمدیده‌ی 
ضرر کشیده! همین امام سید اولاد پیغمبر که در مجلس صاحب عرا .میباشد! یعنی 
این امام مظلوم محرومی که هزارها خروار گندم دو تومان بیست و يك قران را 
خریده انبار کرده بود و تا خرواری چهارصد پانصد تومان هم از او خریدند نداد ت 
خرواری هزار تومان بفروشد و نصف مردم شهر جلوش از گرسنگی زیر دست و با 
رفتند و به روی خود نیاورد و دندان به جگر مباركگ گذاشت و آن وقت زمستان, 
بی‌رحم زمستان شد و برف و باران بارید و خروارهای هزار تومانیش به همان 
قیفت برگشت که‌یول داده بودا بدتر از هد انکه آگر گرب می خواهید بکنید ال 


بکتیدو گرب مب و ستته می‌خواهید پونید اون پزید که اهمینآمرز که ازج 


بازار کنار خندق ۱۵۱ 


کاروانسرای سقاباشی رد می‌شدم دیدم چند انبار از همان گندم‌ها را که برای يك 
مشتش بچه‌ها از گرسنگی جلو چشم پدر و مادرهایشان پریر زدند پوسیده بیرون 
ریخته بودند و وسط کاروانسرا کوت شده بود که به درد سوخت نانوایی هم 
نمی‌خورد و بندهٌ خدا باید يك جیزی هم حمالی داده تا برده در خندق خالی 
پکنند! اکنون شما را به خدا مصیبت این امام بزرگتر است يا مصیبت پیفمبرها و 
امامهای مصلوب و مقتول. و گریه به حال این امام سزاوارتر است یا بر احوال 
امام حسین و هفتاد و دو تن شهدای دشت کربلا!؟ که هلهله و هیاهو در میان مردم 
افتاده مجلس بهم خورده امام فرار و روضة مجلس شیخ حسن هم که با سر 
په‌نیست شدنش برای همیشه تمام می‌شود! 


سقایی 
سقابی شغلی بود از مشاغل دون‌یابه که در هر محل عده‌ای بدان اشتغال داشتند و 
کسب روزی می‌کردند. ترتیب این کار چنین بود که مشکی (خیکی) را که بوست 
گوسفندی قلفتیه" شده و آماده کته بود از آب تمیر بر کرده به خانه‌ها و دکانها 
می‌برده می‌فر وختند. 

دیگر از ابزار سقایی دلوجة (دولجه) دسته‌داری با دو تسعه بلتد نود که 
توسط آن آب از چاله يا جوی و قنات می‌کشیدند و قطعه چرمی که جهت 
جلوگیری از نفوذ آب مشك به بدن بر پشت می‌بستند. پر کردن مشك توسط این 
دولچه‌ها لازمٌ مهارتی بود که خاص سقاها بود و دیگران جز با تمرین فراوان 
نمی‌توانستند. 


دنبالة سقائی - سقاخانه 
یکی دیگر از انواع سقایی. به دوش گرفتن مشكك آب و ایستادن کنار سقاخانه‌ها و 
دادزدن بود که: 
مت وین ری را اراس 
۵ پو گر ِ ۱ 
هسب ثوسفند را پس از کشتن حیوان وباد کردن. از طرف دنبه برگردان کرده از گردنش بیرون 
می‌کشيدند و دوخت و دوز کرده بند و تسمه می‌دادند که بیرون کشیدن بوست را قلفتی کردن و 
حته شده‌اش را خيك یا مشك می‌گفتند. 


پیر سقای حرفه‌ای به نام (سید سقا) با کاسه و کوزه‌ی خود در حال آب دادن و در قبلش که بعضی,شاهی صد دیناری داده خیلی‌ها هم که نمیدادند. همچنین 
که نقاب ر پیچه‌ی زنان در آن معلوم میشود و طبقی سمت چپ که زردل (هویج زرد) برای فروش آورده است. 


پازار کتار خندق ۵۳ 


«بده به راه حضرت عباس - بده به راه ابوالفضل - یکی بانی بشه این 
مشك آبو خالی کنم مردم بخورن» و بعد از گرفتن چهل بنجاه (نیاز)*" مشك را 
خالی کرده مشك دیگری پر کرده بایستند که در اینجا لازم می‌آید تا تعریفی هم از 
خود سمقاخانه بکنیم: 
سقاخانه دکان با نیم‌بابی‌یی بود که آبگاهی در آن بوجود آورده جام و 
بیاله‌ای کار ان تهاوه اجه ان و هش 1 مر کلا تعنش که در زمره کارهای 
واپ بشمار می‌آمد. اين اقدام توسط شیعیان. همزمان با روضه‌خوانی سیدالشهدا 
به یاد شهیدان دشت کربلا بوجود می‌آمده که ابتدا وسیلهٌ سطل و کوزه و مشك و 
کشکول آب به مردم می‌رساندند و ظرفهای آب که در معابر قرار می‌دادند و کمکم 
با چشم و هم‌چشمی, ظروف بزرگ سنگی و دوستکامی«های سنگی و مسی 
بزرگ جانشین آنها شده شبها جهت روشنایی و دید آب بر لبه‌شان شمع روشن 
می‌کنند که عوام آن را نذر و نیاز تصور نموده بر آن عقیده بسته شمع‌ها بر آن 
نیت می‌کنند و بچه‌های دزد و بیکاره‌هانی که به تحصیل و جمع آوری نیمه‌سوخته 
شمعهای آن می‌پردازند و اندك اندك که نقد و جنس وروضه نیز بر نذور افزوده 
دوستکامیها. سقاخانه نامیده شده محلی برای استفاد: بعضی مفتخورها می‌شود و 
رندهایی که ملهم نشده: آن را تان‌دانی بی‌درد سر یافته. با آجر و خشت و ساروج 
برای آن آبگیر و سقف و نما درست کرده خود متولیشان مي‌شوند. که از آن جمله 
بود سقاخانة نوروزخان و سقاخانه آشیخ‌هادی و سقاخانة آيینشه که از 
پرمنفعت‌ترین ۳ نیمار می مدنگ ایجاد سقاخانه که جز قلیلی صرفاً جهت 
واب ساخته می‌شد. به این صورت بود که محل در نظر گرفته‌ی آن جند هفته با 
جد شب متوالی توسط کسی یا کساني «بطور ساختگی» خواب‌نما شده. بر سر 
زبانها می‌افتاد. به این کیفیت که مثلاً حضرت عباس با مشاك خالی کنار آن 
اه لب ی شکوی ضاجی رای که معا ند مان ره با که ند 
۷ ی که به نذر. یا صذقه پا به مد انجاء کار خیر بدهند. 
ف گلدان مانند بزرگ از ستگ یا مس که در آن آب یا شربت میریختند. سنگی‌هایشان که در 
من ۶ راهروهای مساجد و مسی‌هایشان که پایه‌دار و بسی که زیاد زیبا و هنرمندانه و با قلمزنی 
لاله ساخته خیرم بوو, هنگان عرا در سساجد و تکایا مسگذاودند: 


۱۵۴ طهران قدیم 


مکلف بود تا آن را سقاخانه بکند و پس ابتدا بیرقی بالایش نصب و سیاهی به در 
و دیوارش آویخته برای ساختنش از مردم طلب کمك و اعانه مینمود که این 
شروع بهره‌وریش بود و بدنبال آن که برای ساختنش از اين و آن طلب گچ و 
آجر و دیگر لوازم یکند و عمله اکره‌اش هم که سر و جانشان فدای حضرت عباس 
بود و داوطلبانه جمع‌آوری شده ساختمان بپایان میبردند و با علم و کتل و بیدق 
(بیرق) و لاله شمعدان و چراغی که از اين و آن گرفته میشد زینت می‌گردید و 
آب انداخته شده با روضه‌خوانی مفصلی که به پایش می‌شد افتتاح و رسمیت 
میگرفت و از همان شب هم بود که معجزنما گشته کور و شل و چلاقی که قبلا 
صورتسازی شده بود شفا یافته شهرتش شهرگیر میگردیدو از همان زمان هم بود 
که جا و مکانی که تا هفته و ماه پیش گوشه‌ی خرابه با کنج صندوقخانه یا گنجه‌ی 
عرق و شراب یا قسمتی از ذغال‌دانی منزلی بود در زمر اماکن مقدسه درامده 
روح حضرت عباس علیه‌السلام و اجداد و بستگان گرامیشان در آن حلول نموده 
مورد تقدیس و نیاز قرار می‌گرفت و بصورت محلی در میامد که حل هر مشکل 
لابنحل باید از او شده هر گره و کار بسته‌ای از او گشایش يافته هر درد و رنج و 
مرض و بینوائی از او چاره‌ساز و سیل پول و نذوری که به طرفش سرازیر بشود. 
دو سه سقاخانه مذکور نه از آن سقاخانه‌هابی بودند که فقط شبهای جمعه 
و لیالی زیارتی و متبرکه مداخل داشته باشند و شمع و پول و منفعت جلب بکنند, 
بلکه نان دانی‌ای که در تمام اوقات و ایام فایده رسانیده کار راه‌اندازی و معجزه 
کرده مشکل گشایی بکنند و تا سود و فایده‌ی این سقاخانه روشن شود کافی است 
گفته شود تنها ده بیست مفت‌خور که شال و پارچه‌ی سبز بر کمر و دور فینه‌ی 
قرمز سر می‌بستند میتوانستند خرج خود و عشرت‌ها و بدکارگی‌های خویش در 
تمام خوره سال خویتن فقط از دو سه نعجزه‌ی ساختگی آن بدست آورند. 
البته فواید این سقاخانه‌سازان به همینجا ختم نمیگردید که فایده‌های 
جنسی و نقدی دیگر از جمله زنان و دختران جوان که از پای روضه‌ی سقاخانه و 
شمع روشن کردن به دام فریبشان می‌افتاد و باجگیری به نام خادم ابوالفضل که 
بر ایشان توسل په آنها بجویند و آویختن به رهگذران و لخت کردنشان به اتهام 
بای بودق که تفا عانه اهابته کردم زداو جیب کت از تشاهید کان و پشتیتها که 


ی ۳ ار خراب کردن گذرنوروزخان و داخل خیابان بوذرجمهری کردنش به حوالی آن ساخته شده بود. 


میا 


۱۵۶ طهران قدیم 


0 0 بود که نصیبشان میگردید. دربارة 
کنیل نی کرد و ربا آن میب متیر تواناییآن 
۱ وا و و و کش 
سقاخانه‌ی بازارچه‌ی آشیخ هادی برمیدارد و مردم به اشاره‌ی متولیان بسرش 
ريخته و تکه تکه‌اش می‌کنند. دولت وقت قادر به دستگیری مسببینش نمی‌گردد تا 
منجر به قطع رابطه میأن دو دولت می‌شود. 


آب شهر 
تا اینکه موقعیت شغل سقایی بهتر روشن شود مقدمتاً لازم است دربارة وضع ایح 
شهر و استفاده‌ی از آن توضیح بدهم: 

آب تهران عموماً توسط نهرها و جوی‌های روبازی تأمین میگردید که تمام 
کثافات و فضولات معابر و خانه‌ها نیز در انها سرازیر و تنها آماکن و خانه‌هایی 
می‌توانستند از آب تمیزتر استفاده کنند که در سرآبها یعنی نزديك مظهرهای 
قنوات و چشمه‌ها قرار داشتند. 

اصولا تهران شهری کم‌آب, بلکه بی‌آب بود که اين امر از مشکلاتش 
بحساب می‌آمد و یکی از موانع توسعه و پیشرفتش همین مسألُ بی‌آبی بود که 
غربا و شهرستانیها را به سوی خود نمی‌کشید. هرگز دولت به فکر جارة آن 
برنیامده بود و همواره این خود مردم. یعنی ثروتمندان و خیراندیشان بودند که به 
خاطر شهرت يا به خاطر خدا دامن همت به کمر زده با حفر قناتی آبرسانی 
می‌کردند. چون تهران فی‌نفسه فاقد شط و رودخانه و سرا بود؛ لذا, آب آن 
وسیلة قنوات و کاریزها در دسترس قرار می‌گرفت و از اين جمله بود قناتهای 
شاهی به نام: تا 

قنات شاه يا آب شاه. قنات مهرگرد یا آب یهرگرد» قنات حاجی 


ی ۰۳۸ بست در معنی مآمن. و بستی کسی که به آن یناه ببرد. 


زار کنار خندق ‌" 


قنات سرچشمه" قنات باغ شاه. قنات فرماتفرما. قنات وزی آپ سردا قنات 
بوسفآباد» قنات اکبرآباده آب سنگلج» ... که آب قنات شاه و آب قنات حاجی 
علیرضا و آب قتات فرمانفرما از جمله تفران بزدنداو اب 
مهرگرد و آب سنگلج جزو آبهای بد و سنگین بشمار می‌آمدند که باز دومی از 
اولی هم بدتر که غیر هاضم شناخته شده بود. تا انجا که بیت زیر رابه اقتفای 
حافظ دربار؛ٌ شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم» ساخته بودند. 
تهران و آب سنگلج و باد شهریار منعش‌مکن که خال لب هفت دوزخ است 
و واقعاً هم چنین بود که اگر با آب سنگلج می‌شد ساخت و ناگواریش رابه 
زلالیش بخشیده تحمل نمود از باد شهریارش نمی‌شد چشم پوشید که وقتی 
شروع به وزیدن و مزاحمت مینمود طوفانی از گرد و غبار و خاك و کثافات براي 
شهر و مردم آن عناو رد ۳ غالبا هم بیماری‌هائی به دنبالش که موجب تلفات 
سنگین میگردید. 
میگفتند اين محله, یعنی سنگلج را رضاشاه از آن جهت خراب کرده. 
بصورت بارك شهرش" درآورد تا در او سوابسق و کارهائی که قدیمی‌ها از 
شرارت‌ها و تولید مزاحمت در عرق‌فروشی‌ها و قهوه‌خانه‌هاء ره و 
خصوصیات اخلاقیش داشتند محو بشود. از جمله درباره‌ی خنده‌اش که هرگز 
کسی از او تدیده بود چنین مُیگفتند که روزی از قهوه‌خانه کربلانی مهدی 
کی یماح وس رد طوانیسخوود که الاغتن بار انار 
تفت بود. طبق عادت قزاقی که هرگز پول بابت اینطور چیزها نمیداده یکی از 


ی یکی ی دس کت 
نکن در جهارزاه شم ویک هه 

لت قذمی فررکر هرا که به ابر رضاهاه رای بت و سای تاو تازلف هر امیش 

دید 
ِ . آب گوارا را آب سبك میگفتند. از آنکه در هضم غذا كمك مینمود. 

اط چین اسب (شراز و آب رکی بو اد ن باد خوش نسیم - منعش مکن که خال لب هفت 
پم هه استه و از کتی هم که منظور رکنآباد شبراز ممباشد. 
تا ی ایک از ساخته شین غذ له زود کسترش )ان 

* "حریپ و بصورت بارك درآمده بجهت جلوگیری از تغییر و تبدیل. بقايش را وسیله‌ی 


تون از مجلس گنرانر. 


یکی از چرخ بشکه‌های آب‌رسان که جهت پر شدن از آب مشروب. کنار مظهر قنات ترقف داده شده است 


بازار کنار خندق ۱2۹ 


یه فا او را برداشته آب‌لمیو میکند. خرکجی ادعای بول نموده او محل نگذارده 
گرد کافت و مانند هن کر بت کاوی مت انار بصورتش 
بیکوبد که انار ترکیده سر و صورت و رخت آناری را گلگون میکند و از آن منظره 


وی را خنده گرفته قاه قاه ميزند. و بس ی که کنس ی شته از او نداده 
است؟ 


باد سام - باد شهریار 
دهستان شهریار در بیست کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده است با 
بادهای شدید موسمی و غیرموسمی که هنگام وزش چیزی را در مسیر خود از ثمر 
و شجر سالم و پر سر با نمی‌گذارد؛ در آن حد که درختان عظيم‌الجثه را از ريشه 
۹ 
خسارات و زیانهایی برای مردم تهران ببار می‌آورد و از آنجا که از بیابانهای 
بی‌آب و علف پر مزبله می‌گذشت و کثافات و ناخوشی‌هائی با خود میأورد مردم 
می‌گفتند این باد غضبی است که آنرا خدا برای مردم گنهکار تهران نازل می‌کند. 
قصف آن را هم چنین می‌گفتند که چاه عمیقی در بشت (علیشاه عوض)* 
وجود دارد که باد از میان آن برمی‌آید و موکلی دارد با هیکلی به انداز کوه دماوند 
که مرا ی فایت ان تساه تسه اشاو شاب ویارد که وی گام زا 
از هزار فرسخی استشمام می‌کند و چون آن بو به مشامش برسد از سر چاه 
برخاسته می‌گریزد که باد بیرون زده به راه می‌افتد و ضرر و زیانش بستگی به 
سبکی و سنگینی گناه دارد که انجام یافته است و از بادهای سهمگین آن یکی باد 
با کپ هی مق | تفای ایور تک مت مر وا کر ور سین وه 
سم از عفعیت تهران را به دیار هلال کشنده بود. 


[۳٩7 
+ 2  تیاهد یکی از‎ ۰ 
شهریار. واقع در جنوب غربی تهران.‎ ِِِ ۳ 
که زر سم ۶ زهر باد سام 2 باد زهردار, باد مریض.‎ 


۱۶۰ طهران قدیم 


سل شامتشال بزباین 
سال وبایی یکی از سالهای هولناکی بود که تا این اواخرء ماده تاریخ زمان خود 
بحساب می‌آمد که هر کس در معرض تعرض آن قرار می‌گرفت. دچار بیماری وبا 
می‌شده در کمتر از دو ساعت با بالا و پایین(قی‌واسهال) و عطش و قلب‌گرفتگی 
و کندی نبض و کبود شدن لبها و قطع پول و التهاب تلف شده بود. مرگ و میر 
این سال به جابی می‌رسد که نعش‌ها را در کنار کوچه و بازاره چپ و راست. 
هیزم‌وار بر روی هم دسته کرده با گاری حمل می‌کنند و مردم با همه خیراندیشی و 
واب‌خواهی انروز که از عقایدشان بوده و وظیفةٌ هر فرد مکلف می‌دانستتد که 
باید تا هفت تن مسلمان را شسته به خاك بسپرد. باز از کفن و دفن آنها عاجز 
می‌مانند و سالی دیگر در زمان احمدشاه. که مردٌ یکی هفت قران, را بلدیه بابت 
کفن و دفنشان دوازده هزار تومان به کنتراتچی گورستان بدهکار می‌شود! 

اکثراً اين بادها از جهت خاکروبه‌هایی که از شهر در بیابانها براکنده 
می‌شد و حیواناتی را که مرده بیرون می‌انداخته. يا خر و اسب را که جهت : 
بوستشان پس از کندن آن رها میساختند و بیرون کردن بیماران خطرناك. که در 
اطراف و خرابه زاغه‌های خارج شهر زندگی می‌کردند بود که مسموم شده مردم را 
مبتلا میگردانید؛ مخصوصاً که خود شهر نیز از هر نظافت و پاکیزگی عاری‌بوده 
معابرش آلوده به خاك و بامهای خانه‌هایش کاهگلی و پلیدی و کثافاتش در معابر 
و نهرها و زير دست و با ريخته می‌شد. همراه آبهایی که با نجاسات و 
بیماریهایشان که مردم همه چیز خود منجمله مردگان را در جویهای آب مشروب 
می‌شستند ممزوج شگرفنن: :۱ 

حاشیة این مبحث آنکه طبیب و دارویی نیز در اختیار نبود و تنها علاج اين 
مرض دود کردن بخورات خوشیو امثال عود و عنبر و مصطکی در خانه‌ها و خوردن 
خنکی‌ها مانند هندوانه و لیمو و آب لیموترش که البته آن نیز شاسل حال 
دولتمندان میگردید که در وبای مورد ذکر هندوانة يك من سه چهار شاهی به سد 
چهار تومان." و آب لیموی يك من سه‌قران» به چارکی"" بیست تومان رسیده بو" 


۶ هر شاهی باربر يك بیستم ریال. 


بازار کنار خندق : ۱۶۰۱ 


و برهیز از آن نیز دوری از بیمار وبایی و کناره‌گیری از مقاربت و همبستری و 
اجتتاب از خوردنیهای حار. مانند فلفل و دارچین و ادویه و گوشت و چربی و 
میومجات نشسته و آب نجوشانده و احتراز از مستراح عمومی بود, که آن را هم 
قلیلی رعایت کرده بقیه که دارای عقاید خشك تأخیر و تعجیل نشدن در مرگ بوده 
هرچه را از خدا می‌دانستند. بی‌اعتنا می‌ماندند و دیگر گرفتن و آویختن دعای وبا 
و خواندن نماز خوف» و نبردن اسم وبا مخصوصاً جلو اطفال و «موج کشیدن» 
بای ان بود که بردن اسم وبا را هم باعث سرایت و دریافت مرض می‌دانستند. 


ماده تاریخ - سجل احوال - شناسنامه 

از آنجا که هنوز سجل احوال و شناسنامه مرسوم نشده بود و مردم ماه و سال و 
تاریخ را کمتر می‌شناختند. شناختن اوقات و احوال و وقایع مهم زندگی هرکس با 
زمانهایی تطبیق و نشان داده می‌شد که در آن ازمنه اتفاقاتی چشمگیر افتاده یا 
وقایعی مهم بظهور رسیده باشد. باین ترتیب که هرگاه تاریخ کار و چیزی یا سال 
ولادت کسی يا وقت فوت خویش و اقربای شخصی مورد سوال قرار می‌گرفت 
جواپ این بود که مشلاً در سال تیسر خوردن ناصرالدینشاه یا سال رفتن 
مظفرالدینشاه به فرنگ یا تاجگذاری احمدشاه يا توپ بستن مجلس یا سال 
دبایی. قحطی. طاعون. مشمشه. يا سال مردن فلان عالم و مجتهد و مانند همین 
رقایع بود که با ولادت اطفال پشت قرآنها آمده تاریخ گذاری میگردید منجمله 
تاریخ ولادت این نگارنده که پشت قرآن خانوادگی مقارن تاجگذاری احمدشاه 


۰ کدی 2 ۱ 
در رکست نماز متل نماز صبح با نیت آنکه خدا آن خطر و ضرر را از خواننده و خواستاران ار 
در گرداند و برهته کردن 


پاها تا زانو و گفتن صد بار یا حی و یا قیوم و یا احد و همراه داشتن 

و که قل اعوذ برب‌الفلق و قل اعوذ برب‌الناس و شستن و نوشیدن آنها. 

1 2 ۶ در این مورد میان مردم که به جای گفتن «وبا» از میان دو لب با فشردن و مکیدن 

7 دوز (موچ مي کشید ند). در موقح ربختن ماست در آش هم همین آمر مرسوم بود که 
ج "شیده ماست می‌ریختند و می‌گفتند مانع بریدن ماست می‌شود. 


یکی از پلاك‌هانی که به مضمون «ثیت املاك احیة چهارسنگلج نمرژ ۶۵۷۵»: با تأسیس ادارة ثبت احوال و اسناد برای مردم تکلیف داشتن سجل احوال(شناسنامه) 
مر برای دکاکمن و خائه‌ها دستور داشتن شماره شده بود. 


بازار کتار خندق وم 
ثبت شده بود. 


«چی» - «باشی» 
چون مطلب دربارة سقاباشی و یکی دو باشی و چی مانند کالسکه‌چی و باشی. 


ل جارچی‌باشی بود. بی‌مناسبت نیست از سفارشهایی هم که پدران دربارة 
صاحبان اين اسامی. به فرزندان خود می‌کردند. ذکری بکنيم: 

از آن جهت که مردم این دو دسته را از ناباكترین و آزارنده‌ترین مردم 
شناخته بودند هر بدری از نصایح و وصیتهایش به فرزندان اين بود که با هر گروه 
از مردم مراوده و معاشرت داشته باشند بجز آنها که عناوین باشی و چی دنبال 
اسمشان باشد. مانند: یوزیاشی». فراشباشی. ده‌باشی, بنجاه‌باشی, للهباشی». 
آغاباشی». میرغضب‌باشی. جارچی‌باشی. سقاباشی, چراغچی‌باشی. 

و نیز امثال: کالسکه‌چی؛ درشکه‌چی, گاری‌جی. قهوه‌جی. خرکجی. 
تویچی. گمرکچی, بلدیه‌چی:ه. مالیه‌چی». جارچی. چراغچی». نسق‌چی:. 
تلفنچی. چاپ‌چی, عدلیه‌چی» نظمیه‌چی سورچی». مزقانجی». چاپارچی» 
هوچی. 

و می‌گفتند اینگونه آدمها گربه و عقرب را می‌مانند که عمری زحمت و 
محبت را با چنگال و جا دادن در خانه را با نیش زهر جواب می‌دهند و از 


۳ از طبقةُ نظامیان و کسی که فرماندهی صد سرباز داسته باسد. 
۴ مواظب و سریرست اطفال اعیان و رجال. 
خواجه‌سرا. سریرست زنان حرم بزرگان. 

. عضو شهرداری. 

۶ عضو دارایی. 

ان متصدی نور و روشنانی. 

0 زندانبان. مأمور انتظامی. 

٩‏ عضو دادگستری. 

"۶ عضو پلیس. 

. رانندة وسایل چرخداری که با حیوان حرکت کند. 
۰ موزیسین, مطرب. 


۱۶۴ طهران قدیم 


تتر ان بان حلفشه تا ی پربیابنه: 


نرینی به قفل 

دربارژ هوچی که در آ خر اسامی جی‌ها نامش اد مت افرادی بودند که برای 
یاسبانی شبهای محلات و دکاکین و منازل استخدام شده از یکی دو ساعت از 
شب گذشته راه می‌افتادند و چون سیاهی و جنبنده‌ای در تاریکی میدیدند (هو) 
انداخته فریاد میزدند (آهای سیاهی کیستی) و اگر آشنا نمییافتند درصددش 
برمیآمدند و یکی از هوهایشان هم اين بود که آهای سیاهی نرینی به ففل! و 
موضوع آن هم اين بودکه غالباً لشوش و باج‌گیرهای محلات سراغ دکان‌دارها 
رفته توقع تمنای جنس نسیه یعنی مجانی و پول دستی میکردند و اگر صاحب 
دکان امتناع میورزید شب امده به قفل دکانش که کلا به چفت و ریزه‌های بایین 
در نصب میشد نجاست کرده صبح در اطراف دکان مترصد میماندند و جون 
صاحب دکان آمده از دیئن و چاره‌اش تیال میگردید خود جلو آمده با گرفتن 
بولی آنرا یاك میکردند. و هوچی میخواست با فریادش مانع کنافتشان به قفل 
بشود. 


۰ 


زورخانه 


چنانکه ذکرش گذشت سقاخانة نوروزخان از پررونق‌ترین سقاخانه‌ها بود که 
سرتاسر گذر را با طاق‌بندیها و عکس و شمایل آویختن‌ها و علم و بیرق وعلامت 
و سیاهی دایمی طفیل خود ساخته بود و زورخانه‌ای نیز به نام خود داشت که آن 
نیز از معروف‌ترین زورخانه‌ها بحساب می‌آمد و دالان ورودی آن از زیر همان 
سقاخانه می‌گذشت. 

زورخانه» مانند دیگر اماکن عمومی از روی حساب و قاعد: مخصوص 
بخود ساخته می‌شد که ابتدا در کوتاه ورودی آن نشانگر موقعیت آن می‌گردید. 
کوتاهی در زورخانه که ارتفاع آن غالبا از يك ذرع تجاوز نمی‌نمود از آن جهت 
بود که ورزشکار را تواضع و فروتتی بیاموزد و به او نشان بدهد به این محل با 
ادب پا بگذارد و قایل به احترام بزرگتران و پیش‌کسوت‌تران خود باشد و باد 
نخوت و گردنفرازی را از سر بیرون اندازد. 

ساختمان آن مرکب بود از سقفی کشتی‌شکل که گود ورزش نیز در زیر آن 
فرار گرفته بود و غلام گردشی: در اطراف آن جهت رخت‌کن و تماشاچی و محلی 
برای آبدارخانه و کناری جهت سنگ» و جایی برای میل و تخته و پهلوی در 


سح 

3 ۱ 

دو تا سه متر اطراف گنبدها که با طاق کوتاهتری ساخته شده بود. غلام گردش می‌گفتند. 

- دو تخت سنگین وزن به عرض و طول ۶۰۲۸۰ سانتیمتر و با کمتر و بیشتر با جای دستی در 
میانشان که ورزشکار بر بشت خوابیده آنها را بر سر دست گرفته با بالا پایین کردن ورزش 
میتموو 


۱۶۶ طهران قدیم 


ورودی» سردم" مرشد - که در بعضی زورخانه‌ها طاق آن بر بالای چهار ستون 
سنگی یا چهارپاية آجری قرار گرفته بود. 

سردم مرشد عبارت بود از جایگاهی مرتفع مسلط به گود که اطراف آن با 
کاشیهای عکس‌دار همراه هزارژ سرپوشيدة زورخانه زینت شده بود و با چوبهای 
هلالی‌شکل طاقنمابندی گردیده بود و بالای آن با پر طاووس و عکس و شمایل 
حضرت رسول و حضرت علی و زیر هلالیهای آن با زنگهای بزرگ و کوچك آذین 
شده. داخل آن با عکسهای بهلوانان مود و تنل ارانشن شدرددن و مرشد با 
ضرب تنه چوبی بزرگ خود چهار زانو کنار منقل آتش؛ بر بالای آن قرار 
میگرفت: که در شین ژورخانه‌ها کلا این رود ار هرب اه یی 

گود ی از صفه و غلام رذن پایین‌تر قرار گرفته در صورت 
هشت‌ضلعی گودیرداری و مرتب شده لذ ان قوب توق و کف آن با خاك نرم آب 
تتآ مان کته یادو و متصدی‌یی به نام جامه‌دار و مشتمالجی از واردین بدیرابی 
مشمود. همچنین در و دوار زورخانه کد یا قالیحه‌های لجکی و پرده‌قلمکارها و 
عکس و آیینه‌ها و دیگر اسباب‌آلات زینتی مانند چراغهای لنتر و فانوس و 
زنبوری مزین میگردید. 

ساعات کار ان از بعد از اذان صبح یعنی یس از نماز پیشین تا دو ساعت 
به ظهر مانده بود و شب بعد از نماز مغرب تا سه چهار ساعت از غروب گذشته, 
مین وا زک | سیسات کای ازع که هس تیه 


آداب زورخانه 
پیشتازان به این مکان ابتدا مبتدیان بودند که با گشوده شدن در زورخانه با در آن 
می‌نهادند و بتدریج سابقه‌دارترها و بیش‌کسوتها و پهلوانها. که با ورود بزرگترها 
ورزش رسمی شروع می‌شد و به این صورت بود (وارد کردن)ء افراد توسط مرشد 
۳ جابگاه مرشد. 


۴ جهت گرم کردن و خوش‌صدا ساختن (کوك کردن) ضرب. 
۵ تا زیر یا و بدن نرم بوده هنگام کشتی و ورزش صدمه نرساند. 


جمعی از ررزشکاران که عکس نمایشی برداشته‌اند. 


۱۶۸ طهران قدیم 


که نوچه‌ها و مبتدیان را فقط با جواب سلام و تعارف (خوش آمدیس) و 
سابقه‌دارترها را با زدن يك (تك‌زنگ) و بیش‌کسوتها را با زدن زنگ و خوش 
آمدین و پهلوانها را با زنگ بلند و (صفای قدم پهلوان) گفتن و سادات و 
بزرگترها را با زدن به زنگ و ضرب و با گفتن (خوشآمدین - صفای قدم - بر 
جمال علی صلوات) داخل می‌کرد و همچنین بود نوبت لنگ دادن جامه‌دار به 
ورزشکار که جهت (نوچه) و تازه‌کار لنگ کوچك و جهت ورزشکار لنگ بزرگتر 
و برای پهلوان لنگ بزرگ و نو و لنگی برای دور کمر با (تنکه) چرمی معلوم 
مینمود. 

۲ در ورود به گود باز صورت نخستین اعمال می‌شد و مرشد هر يك را مطابق 
شأن و مرتبه وارد می‌کرد و تنها مقامی که در آن بول و ثروت و اسم و آوازه و 
شهرت و مقام مادی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. زورخانه بود که فقط زحمت و 
ریاضت و تقدم و ارشدیت و پاکی و طهارت و شرف و مردانگی مورد احترام قرار 
میگرفت و به همین جهات بود که اشخاص بدنام در آن قدم ننهاده و آنهایی که 
هنوز سیمای مردانه بخود نگرفته بودند و مو بر پشت لب و زنخشان نروییده بود 
اجازة با نهادن به زورخانه نمی‌یافتند. 

داستانهای غیرت و حمیت و گذشت و فداکاری ورزشکار, هنوز سرلوحد 
داستانها و تعریفهای پهلوان بود که مثلا دربارةٌ سیما و صلابت ظاهری ورزشکار, 
جوانی را ذکر می‌کردند که چون مرشد بعلت نداشتن ریش و گیر نکردن شانه به 
صورتش مانع ورودش به گود می‌شود. شانه‌ای بدست آررده چنان به صورت 
می‌کشد که دندانه‌هایش در وتات فرو می‌رود! و در جهت از و ی 
قصه بوریای ولی را می‌توان نام برد که جون مادر حریقش راء که روز 0 
می‌خواسته با او صم‌کشتی شود می‌نگرد که به امامزاده دخیل بسته است و از خدا 
توفیق و پیشدستی بسرش را می‌خواهد. هنگام مبارزه خود را به خاك او می‌افکند 
و مغلوپ نشان می‌دهد. و دربار؛ طهارت و نفس‌کشی اینکه چون دختری نیمه‌شب 


۶ تحویل گرفتن, اعتنا کردن. خوش آمد زدن. 
۷ شلوار کوتاهی که تا کمی زیر زانو از چرم و رویش زینت ابریشم‌دوزی و کاموادوزی شده بود 


زورخانه ِ 


به خانة یکی دیگر از آنها پناهنده می‌شود. تا خود را از نفس اماره برهاند و دست 
به آلودگی و خیانت او نیالاید يك يك انگشتان خود را در برابر شعلة شمع 
می‌گدازد تا صبح می‌شود و قصه‌ها و داستانهای دیگر که در لوازم روحی و خلقی 
ورزشکار ذکر می‌کردند. بعد از آن حرکات بسندیده و اخلاق حمیدهٌ مرشد بود که 
عملا تازه‌رسیده‌ها را ادب و کمال و فضیلت می‌آموخت و اشعار او که جمله حمد 
پروردگار و تحیت پیغمبر و مدح علی و دوازده امام و قطعات بندآسوز بودکه 
ورزشکار را برازند ورزش مینمود. ۱ 

ورزش زورخانه با ورزش باستانی از زورآوریها و رزمندگیهای بهلوانی و 
جنگی ادوار اولیه سرچشمه می‌گرفت که گرفتن سنگ تمرین سپر محسوب می‌شد 
و از آن بازوان توان می‌گرفت و از تختهه قوت و نیروی سر و گردن و سینه و شکم 
می‌آمد و از میل؛ اعمال گرز و شمشیر و بکار بردن آنها با دو دست آموخته می‌شد و 
از کباده کمان‌کشی و از کشتی مبارز؛ تن‌بتن و از چرخیدن محفوظ ماندن از 
سرگیجه و آشفتگی از ازدحام میدان محاربه منظور بود و فایدة ضرب مرشد تنظیم 
حرکات و عادت تا انضباط و فرمانبری از فرمانده و تهییج و مبارزه و اشعار مرشد 
با رجز و تحريك و هیجانی که تعلیم می‌گردید. اضافه بر ادب و آداب و تنبیه و 
ثربیت‌هایی که توسط اشعار عرفا و حکما و بزرگان. بر آن اضافه می‌شد زورخانه 
را بصورت میدان جهادی ربانی درمی‌آورد. 

دنبالا همین ادب و آداب. طهارت و نظافت و سلامت و ایمان و تقوای 
ورزشکار بود که بی‌وضو پا به زورخانه نگذارد. جنب و بی‌نماز نباشد. حلال و 
حرام را رعایت کند. از لقمه شبههناك بپرهیزد. نوامیس مردم را محترم بشمارد, 
دست به کارهای ناپسند و منافی عفت و ناموس نیالاید. استعمال بنگ و باده و 
ال آن نکیته شکران بازوان توانایش را گرفتق دسست:تاتوانان,بدانق زرراغیان 
این اداب نیز بودند که زورخانه را بصورت معبد و محراب درآورده. آن را در 
ی ایک بح 
* تخته‌ای به بهنای هشت ده سائتا,و طول عفتاد هشخاهبنائت یا دو بانه‌ی کوتاه چند سانش که بر 

دک زمین می‌گذاشتند و دو طرف آن را گرفته با بالا و پایین و عقب و جلو شدن و پیچ و تاب 


9 2 2 نام تینو (شنا) داشت ورزش عمومی بدن ميدادند. 
جرب کلفت تراشیده‌ی مخروط دسته‌دار سنگین‌وزن بصورت گرز. 


۳ طهران قدیم 


زمرد اماکن مقدسه می‌نمابا ندند و مردم حهت علاج دردهای بی‌درمان و حل 
مشکلات خود به آن و به جفت و ریره‌اش دخبل بسته و هنگام دعای 
شفای بیمار می‌بردند و برای زرواشتدن حاسمت در محل سنگ شمع روشسن 
می‌کردند! 


شرو ع ورزش - سنگ گیری 
ابتدای ورزش برای پیشکسوتها و پهلوانان و ورزشکاران نیرومند. گرفتن سنگ 
بود که در محل مخصوص آن که جایی مقابل سر دم بود. مشغول شده مرشد یا 
ی اش کته کف وا ابتدا جامه‌دار تا نرم 
باشد جندین لنگ روی هم بهن کرده و زیر سری‌یی برای زیر سر ورزشکار و 
زیردستی‌جابی (چیزهایی چرمی مانند بالش کوجك) برای زیر دست او فرار میداد 
و کار سنگ شروع میگردید. 

به این ترتیب که ابتدا سنگ‌گیر محل سنگ را بوسیده سپس از پشت در 
آن ی خوادو ثر.حالی کهبا بالا بردی هل دنت هم راومسک: بتن: معمایل بة 
طرف دیگر می‌شد صدای خوش مرشد پا شمارنده بر اه انش ردهی که 
مور غنه شک غالا ارس و هل شاوی نمی که لیکن عنم کامل ان 
یکصد و هفده بود که جزء رسوم درآمده بود و از غند.سوره‌های فران که بکضد او 
چهارده می‌باشد و نام الله و محمد و علی که در بان اضافه می‌گردید» علاوه ار 
جات و اسم (ابد) و (علی) که نیز ۱۱۷ تنده به گل کمریندپهلوان نقش 
هیا و هن مقعاته امد پتشت آفتی بو 

اتتاق: شدکگ شروع شده این نامها و کلمات بود که با شمارش شاف آن 
میگزدید و قلسفة این دهن‌گیری نیز آن بود که ورزشکار جز توجه به پروردگار د 
ائمة اطهار افکاری در سر نیروراند. باند. کقت شقی از تک فرع تما وی 
دهن‌گیری آن بود که از عهد: همه کس توزتینی | هه که به این صورت. انخام 


۰ شمردن با کلمات. 


زورخانه ۱۳ 


یت ال ازع الرهی فه اسست هه اي ره راز مود تج لد 
چاره‌ساز. سه - سیب ساز کل سبب. چهار - چاره‌ساز بیچارگان. پنج - ینجه 
پرالله فوی تیه باه شم ی ال عبا شنیب عفن گرشه: و عمنن» هفتاج 
پسته به زنجیر جفا. هشت - يا امام هشتم روحی قدا. نه - نوح نبی‌الله. ده - 
دهندهٌ بی‌منت خدا. یازده -علی و یازده فرزندش. دوازده جمال حجت خدا 
صلوات (که با این کلام اطرافیان نیز صلوات فرستاده سنگ دهن‌گیری امتداد 
می‌گرفت). سیزده - بر شکاك لعنت. چهارده - چهارده معصوم پاك. پانزده - نيمة 
کلام الّه. شانزده - گلدستة طلا. هفده - شاخة طوبی. هجده - خدای هجده هزار 
عالم و آدم. نوزده - ختم بیغمبران. پدر بتول عذرا «صلوات مجدد». بیست - بر 
بی‌صفت لعنت. يك بیست" آقای خوبان علیست. دو بیست - بر دو روی و منافق 
لعنت. سه بیست - بر سیاه‌دل و کینه‌توز لعنت. چهاربیست - بر چهار مذهب‌برست 
لعنت. پنج بیست - یا باقر علم بعد نبی. شش بیست - یا امام جعفر صادق. هفت 
بیست - يا امام موسی کاظم دخیل. هشت بیست - یا امام رضا بطلب. نه بیست - 
طوفان کر لمخم کار تلف باه پیج یزر کاس رشق منیب منید 
پنج تن دخیل. شش سی - قبر هجده سالة حسین. هفت سی - کشته زهر جفا. 
هشت سی - يا علی بن موسی‌الرضا. نه سی - خدای نهصد هزار عالم و آدم. 
چهل - ختم انبیاء صلوات. (باز هم اطرافیان صلوات می‌فرستادند و دهن گیر 
ادامه می‌داد). 
يف چل - گرفتی ماشاءالله. دو چل - ناز دو بازویت - ناز سر و سینة 
تلچماقت جانمی - ناز چهار ستون بدنت. آفرین - ناز پنجة غریب‌نوازت پهلوون 
- شش ساق عرش مجید - یا امام موسی کاظم - شاه خراسان رضا - امام محمد 
ی ۰ پنجاه هزار بار بر جمال پیغمبر خدا صلوات (باز هم صلوات اطرافیان). 

ع جلس کرفت ماما نله وی خزت ردو باتوی لاوس و 
۳ عَائباً 


بعد از عدد ده رقم دوم را قبل از عدد اول میآوردند. بعنی بجای گفتن مثلاً بیست و پنچ» 
+ بیست میگفتند. تا پنجاه که طبق ضرب‌المثلش میگفتند: ما که بُه چلیم. پنجاه. 


۱۷۲ طهران قدیم 


سینه قلچماقت. جانمی. چار چل - ناز چهار ستون بدنت. پنج چل - آفرین. ناز 
پنجة غریب‌نوازت پهلوون. شش چل - شش گوشة قبر علی‌اکبر. هفت جل - 
هت ساق عرش مجید. هشت چل - یا امام هشتم مددی. نه چل ‏ یا 
جوادالعا لمین. یتجاه - ینجاه هزار پار بر جمال بیغمیر خدا صلوات (باز هم صدای 
غرای»ضلوات) دز کار سندگ کمتن کس میتواتست آنرا تا نجل و بنجاه: بزساند: 
لاکن اگر بهلوانی بات میت که ان ان فد تعارز ژ کند شماره از سر گرفته شده و 
با يك شروع ميشد اینطور ادامه میگرفت: مت کی ]له 
الله, دو تا - آدم نیال یه ‌ِ" -ص ون چار و چار - 9 3 
بر هتضارات و - با فاطمة زهرا ده سادات 
2 - علی‌اکیر باره پاره تن صحرای کربلا - 
زین‌العابدین اسیر بلا - یا جوادالائمه جوادالعالمین - يا جعفر بن محمد با 
موسی‌بن جعفر - يا امام هشتم ادرکنی- امام‌نهم دستم بگیر - امام دهم عذرم پذیر - 
یا امام یازدهم نظری - يا حجةین الحسن عجل علی ظهورك - برحسودلعنت -بر 
بخیل لعنت - بر تاركالصلوة لعنت - بر همیشه جنب لعنت - بر دشمن امام زمان 
لعنت - بر چار یاری لعنت - بر بابی و بابی‌صفت لعنت - بر غاصب لعنت - بر 
دشمن علی لعنت بت سمصد هزار بار بر جمال علی صلوات (باز صدای غرای 
حاضران به صلوات). 

احمد مختار - ختم بیغمبران - حیدر کرار - دستگیر درماندگان - راهنمای 
بیچارگان - پدر یتیمان - شافع روز حساب - نور و ظلمت - قهر و رحمت - 
دستگیر قیامت - نور بالا - طور سینا - مکه و منا - بیت معمور - سقف مرفوع - 
کتاب مسطور ‏ حوض کوثر - صاحیش حیدر - سید کائنات - بر جمال خاتم انبیا 
صلوات (که باز هم صلوات بلند حضار) و ختم شماره‌ی صدمین که تا این بایه 
پی‌اندازه مستعد مشمود. و در افراد معمولی و ظرفیت کم در آخر شماره‌ی هفده و 
در فوق‌العاده‌ها صد و هفده بود که ذکر مصیبت و گریه و اشسك و دعا و 
حاجت‌خواهی و نذر و نیاز اطرافیان شروع می‌شد و برای پیشکسوتان قدرت از 
دست داده بخاطر حفظ حرمت و اتروشان عدد شماره را از ده و بانزده و بیست 


ِ۳۰ 
ی 


۱۷۴ طهران قدیم 


شروع و بجای از يك شمردن از ده يا هرچه که در نظر داشتند میشمردند. 

در این تفالت کار نک و شماره با و رشان و سنگ‌گیر مجدداً محل 
سنگ را می‌بوسید و کنار می‌نشست و مریض‌داران. خداقوت‌گوسان با 
دستمالهایشان عرق بدن بهلوان را برای خورانیدن و مس به بدن بیمار خود 
می‌گرفتند و شمع و نذرهائی را که داشتند در محل سنگ روشین کرده ته 
مانده‌هایش را جهت تبرك میبردند. 


نحته 
بعد از سنگ» ورزشکار وارد گود می‌شد و خم شده سجده‌کنان کف گود را بوسیده 
با ایکا رد فش رات کت کرو ا سا کرنمی شعاسته ایا سوه 
پیشانی گذارده برمیداشت و کنار می‌ایستاد و طریق اتشاهی فا کرد هم چنین بود 
که میاندار پشت به سر دم یعنی به بالا گودی‌ها می‌ایستاد و نوجه‌هايش به ترتیب 
سابقه - که پیش‌کسوتها و بیش‌کسوت‌ترها باید نزديك به او باشند - و در طرفین 
مبتدیان که مقابل سر دم قرار می‌گرفتند و میاندار با برگشتن و رو کردن به جمعیت 
همراه کلمات بالا و پایین مجلس و با اجازة مرشد. با اجارة بزرگترها. با اجازة 
بالایی‌هاء با اجازة پایینی‌ها گفتن و جواب بفرمایین. بفرمایین شنیدن, تخته شنا را 
که وسیلةٌ اول ورزش زورخانه بود به وسط گود گذاشته باتفاق اطرافیان شروع 
میشمود. 

شنا واعمال آن باین صورت ابتدا و اختتام می‌بذیرفت که با مرشد آنرا با 
ضرب اداره می‌کرد و یا میاندار پس از چند شنای (نرمش) و (بی‌گیر) و (تك) و 
(ساده) و (بیج)* و (دوتایی) - (سه تایی)ای" مرتب آنرا شروع می‌کرد و با گفتن 
یاالله. با الله و جواب گرفتن از دیگران مشغول می‌شد و ابیات زیر از جمله 
ابیاتی است که مرشد با آن ورزش را گرم مینمود: 

از نور علی عیون ما بینا شد وز نام علی لسان ما گویا شد 

دریای علی ور خدا می‌بيتم زان نور محمد و علی بیدا شد 


۱ بیج و تاب خوردن شعاد 
۳ در با سه نوبت در هر شنا بدن را بطرف زمین تکان دادن. 


زورخاه ۱۷۵ 


# 
روزی که بچنگ مرگ افتد بدنم در کنج لحد اجل نماید وطنم 
از بهر شهادتیین من بنویسید اللّه و محسد و علی بر کفنم 
# 

تواضع سر رفصست افرازدت تکیسر بختاك اتبر اندازدت 

تواضع کند نبك مرد گزین نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین 

همچنین غزل و قطعاتی در همین مضامین در حدی که ورزشکاران ظرفیت 
شتا داشته باشند. ابضاً قراردادی میان میاندار و مرشد بود که جون قرار به تغییر 
شتا از ساده به دوتایی و سه تایی و ختم می‌رسید میان‌دار با گفتن «دو تیست خدا» 
یا «سبب‌ساز کل سبب» حالی می‌کرد که مرشد ضرب را مطابق شنا بگیرد و در 
ابا یل شدای ند اب خاجمه میداد ویرمی خاست وبا کنسبه انمازه از مرخ 
بخته‌ی خود را زير سر دم «محل تخته‌ها» یا کنار گود قرار می‌داد و سایرین به وی 
پیوسته نرمش بعد از شنا که چند تکان با و حرکت سر و گردن و «خمیرگیری»* 
بود شروع و با همان حرکت بیایان می‌رسید. 

بعد از شنا نوبت به میل می‌رسید که باز میاندار از مرشد و حاضران و 
بزرگترها اجازة می‌کرفت و میل خود .را ترداشعه: بشانه‌ها می گذاشت وربا تعارف 
«بفرمائین» به نوچه‌ها و دیگران اجازه می‌داد و میل‌ها بر روی شانه‌ها می‌آمد و با 
ضرب و آواز و شعرخوانی مرشد ورزش میل شروع می‌شد. این ورزش بازی‌یی 
هم به نام «میل‌بازی» داشت که بعضی واقعا در آن شیرین‌کاریها می‌کردند. از 
جمله میل را از زیر کتف و زانو میان پا پرت کردن و گرفتن و چرخاندن و گرفتن و 
تا نزديك طاق رساندن و يك میله و دو میله و سه میله و بیشتر بازیدن که موجب 


شگفتی می‌آمد. 


میل 
میل باز ماهر کمتر میلش بزمین می‌افتاد و هرآینه چنین کاری نیز واقع می‌شد 


5 نوعی حرکت دادن دست که از جلو شکم را دایره‌وار گردش دهیل. 


۷۶ طهران قدیم 


مرشد با بیشدستی و چایکی فراوان تاجریان را مقلوب کرده باشد محکم بر رب 
می‌کوبید و «بر چشم بد لعنت» می‌گفت و از حاضران (بشمار, بشباد) گرفته چنین 
توجیه می‌کرد که اين کار از جهت بددلی و بدچشمی واقع شده است و به این 
ترتیب از خفت میل‌باز جلوگیری می‌نمود. نیز بهمین صورت بود کار و مواظبت 
مرشد بهنگام کشتی و زور آمدن به ورزشکار که چون صدایی از او پرمي‌خاست 
بر ضرب کوفته می‌گفت: «بترکه چشم بخیل» و با گرفتن جواب بشمار بشباد وافعه 
را لوت مینمود. ۱ 

کنار گذاشتن میل همچنان طبق تقدم و تاخرشان و مقام اول از سادات و 
تورگترها شروع مک نا آ خر که تونه‌ها و اوه ورزت‌کارهاء کتار اس مداشتند و 
در هر صورت این احترام به سادات و بزرگتر در تمام شئون ورزش و زورخانه 
معمول می‌گردید و بعد از میل پا زدن و پا گرفتن و بعد از آن چرخیدن بود که در 
اینجا خلاف تخته و میل از کوچکترها شروع می‌شد و کلمات و جملاتی برای 
آنها که در چرخیدن بکنار و گوشه گود افتاده یا تعادل خود را از دست می‌دادند 
نیز بود مانند؛ «آی..0 با «آی جانمی بایا..» و در چرخیدن خوب و ممتاز این 
جملات: «ناز جون شیرین کار یا ناز قد شیرین‌کار» و امتال آن و بعد از ان دعاو 
در آخر کباده و کار يك دور ورزش بپایان می‌رسید. 


دعا 

دعایسقامه کار که بای صووت وی که ما دار ناویا تاره ساذات و بر گرها 
آنرا از مرشد شروع کرده بدیگران ختم مینمود, باين ترتیب: دست و پنجه جناب 
مرشد درد نکنه و سایرین جواب می‌دادند «آمین» حق زحمتای شما رو «یعنی . 
مرشد را» بما حلال کنه «آمین.» حق پیشکسوت‌های این کار را که دستشان از 
دنما کوتاه شده است بيخشه ۳ بیامرزه «آمین.» خدا بدر و مادر این جمع ۳ شم 
بیخشه و بیامرزه «آمین» تا ما را نیامرزیده از دنیا نبره «آمین.» الهی بحق محمد 
و آل محمد ما ۳ از دوستداران علی و اولادش قرار بده ای زسیت ما را از 
داستان کوتاه مقرها «امتن# شب اول فتر علی,را بغرناد ما ترسان:« امین فرش 
فرخهتد ان امه م6 ات امد ان ونوا میس مسا فان ب خن «آمین» 


زورخانه ۱۷ 


تیغ علمای اسلام را «آمین» امام زمان ما را در یناه خودت حفظ بفرما «آمین» 
بالنبی ۲ آله «آمین» خدا بدر صلوات فرستو بیأمر زه (اللهم صل علی محمد و آل 


محمد). 


کباده 
۳ اینوقت میاندار با اجازة سرورهاء بزرگترها. جناب مرشد. بالایی‌ها و بایینی‌ها 
از ورزشکاران می‌خواست تا بالارفتنی‌هایشان از گود پالا پروند و کباده‌کش‌ها و 
آنهایی که میل کبادهه داشتند باقی می‌ماندند و کباده شروع می‌شد و این نیز 
مانند چرخیدن از کوچکترها به بزرگترها می‌رسیده و شمارش آن هم که کمتر 
بحد نصاب می‌رسید همان صد و هفده بود که مطالب آن تغییر می‌کرد بایسن 
صورت: 

پسم ال الرحمن ي الرحیم. یکی و یکی. یکی و دو تا. دو تا و سه تاء سه تا و 
چار تاء با الله, با الله. بر شمر لعنت «و جواب اطرافیان: ای بشمار.» بر بزید 
ره تساه 6 یی تیه( ای ها اه ییآ شمان ار 
پیصیت لت اي پشمار آبرتقاو نله ۳ شهار اس خفته عیشت( 
بشمار) پر محمد و آل محمد صلوات (اللهم صل علی محمد و آل محمد) و 
بهمین ترتیب با لعن و نفرین شماره جلو می‌رفت تا به عدد بنجاه می‌رسید و 
گوینده می‌گفت به پنجه بداللهی علی صلوات و صلوات تجدید می‌شد و این بار 
شماره معکوس شمرده می‌شد و از آخر به اول می‌رسید. فلسفة لعن و نفرین در 
کباده هم این بوده که چون کباده مظهر تیر و کمان بحساب می‌آمد لعن و نفرین 
بجای رجز و تیرهایی که بطرف دشمی برتاب شود محسوب می‌شد. شماره معکوس 
یز چنین بود: نه چل و هشت چل. هشت چل و هفت جل. هفت جل و شش 
جل با اللضا راو جاسهانرناا نا وی با کرییا فلا توا 


۵ آهنی بصورت کمان با دستگیره‌ای در وسط و زنجیر حلقه‌هایی سنگین بجای ازه) نصب به ار 
که با يك دست خود کیاده و با دست دیگر د تگیره زنجیر او گرفته سده عملش با هر دو دست و 
در بالای سر انجام میگرفت. 

۶ قاعده‌ای در احترامات زررخانه. 


۱۷۸ طهران قدیم 


حیدر. تا عدد به يك می‌رسید و هفده شماره آخر باز لعن و طعن به دشمنان دین و 
دشمنان علی و غاصبین حقوق آنها می‌آمد و با هفده و افزودن به اعداد با صد و 
هفدهمین آن بود که گفته می‌شد بر خاتم انبیا محمد صلوات و صلوات ختم 
می‌شد. گاهی هم که کباده کش مهمانی محترم و تازه رسیده یا پهلوانی 
کار شمارش را خود مرشد با ضرب بعهده می‌گرفت و مدیحه‌هایی در وصف مولا 
که اشعار زیر یکی از آنهاست میخواند که البته ضرب و شعر او کار ترقص با 
کباده را کاملتر مینمود. 

تو حون انتسکه سکفی ساطتت 


تامدار بود 


زده حق به نام تو یا علی 


که بجز خدای تو کس نشد 
شده خلفت دو جهان اگر 
تویی آنکه خلفت کأف و نون 
همه خاص و عام و شاه و گدا 


خبسر از مقام تو یا علی 
به دو حرف نیسر کاف و نون 
شده از کلام تو یا علی 
بخورند بیده و داد و بها 


همه جمله روزی خویشتن سر خوان تو یا علی 
توشه زمیسن نو مه سما 
تویسی آنکه کار دیین به صفا شده 
تو بخلق هادی و رهبری 
چه خوش است حال کسی که‌می بخورد ز جام تو يا علی 
با اتمام کباده پیشکسوت اجازه می‌گرفت و بالا می‌آمد و سایرین نیز بالا 
می‌آمدند و (خسته نباشی - قربون شماائی بهم می‌گفتند و دو نفر دو نفر یکدیگر 
را مشتمال می‌کردند با مشتمالچی آنها را بزیر مشتمال می‌گرفت و بعد از خشكك 
شدن عرق لباس بوشیده فنداقی (قندآب) را که جامه‌دار جلوشان گذاشته بود ‏ 
می‌نوشیدند و | ستراحتی کرده به بای سر دم می‌آمدند و در اینجا اهمیت و 
بزرگتر ی رونده یعنی خارج‌شونده از کلام مرشد ظاهر می‌شد که برايش به 
زنگ و ضرب‌زده می‌گفت: (اول و آخر مردم بخیر) یو توت کش از 
همه هم کسی بود که آخر همه زورخانه را ترك مینمود. 


زورخانه ۱۷۹ 


«گلریزان» 
گلریزان جشنی بود ورزشی که هر چند یکبار در زورخانه‌ای جهت همراهی‌ی به 
از با درآمده یا حاجتمندی برپا می‌شد و از آن جمله بود موارد ذیل که پول و 
عواپدش بمصرف آن می‌رسید. مثل بدهکاری, ورشکستی, بیماری. كمك به 
حبسی» خرج عروسی» خرج سفر زیارت و امثال آن. سرمایه کار و کسب که 
غالبا منتسبین به زورخانه و ورزشکاران را مشمول میگردید. 

اسم گلریزان هم از این قاعده بدست آمده بود که ابتدا شرکت‌کنندگان 
جنانجه كمك و معاضدتی را برای شخصی نیت می‌کردند كمك خود را بصورت 
پول طلا یا نقره در میأن دسته گلی گذارده تقدیم می‌داشتند. به دو دلیل: اول آنکه 
(حسان احسان‌کننده معلوم و آشکار نگشته در اختفا و استتار صورت پذیرفته 
گیرنده را دچار شرمساری و تحقیر ننماید و دوم چشم همچشمی‌ئی بوجود نباورده 
زیاد و کم آن موجب تفاخر یا خفت و خجالتی برای دهندگان آن نگردیده تظاهر و 
روی و ریایی در کار نیامده باشد. چنانچه ضرب‌المثل «هر گلی زدی بسر خودت 
زدی» پانفود و( 

متأسفانه این صفت پسندیده اواخر از میان رفته گلریزان بصورت جیب‌بری 
و کلاه‌برداری و گدائی در آمده بود که هر هفته و ماه به اسمی این و آنرا دعوت 
کرده با قرار دادن در رو در بایستی و شرم حضور و حقه و کلك به لخت کردن 
می‌پرداختند. پس گلریزان عبارت بود از آذین زورخانه با شمع و چراغ و قالی و 
قالیچه و هر چیزی که در زینت از آن بهتر نباشد و نهادن میوه و شیرینی و دعوت 
کردن و دعوتنامه فرستادن برای سر جنبانان و دست به‌دهان‌پرس‌ها و لوطی 
داش‌مشدی‌های محل و محلات برای شبی معلوم و انجام (گل ورزش) و (گل 
کشتی"هایی توسط شیرین‌کارترین ورزشکاران و در آخر رفتن میاندار بوسط 
گود و عنوان مطلب مورد نظر و ذکر دعا و مصیبت و دریافت اعانه و پول که قبل 
اد این بطوزیکه ذکزش: کذشت:توسظ دنک گل‌ها با واردازن می امد و در این زمان 
بمورت نقدینه‌ی حضوری, همراه در رقابت و چشم و همچشمی قرار دادن 
یی نی مه 
1 درزش يا کشتی نمایشی و ورزش و کشتی‌ای که در آن هنر و فنون چشمگیر تمایش داده بشود. 


۱۸۰ طهران قدیم 


دهندگان. در کیفیت زیر: 

خب رفقا: برادران. می‌خواستم بعرضتان برسانم که از میان ما جمع, یکنفر 
بارش افتاده. روزگار نظرش را از او برگردانده که «یارب نظر تو برنگردد» و 
«آمین» حاضران. ورشکست شده با بدهکاری بالا آورده با مثلا تازه از حبس 
درامده سرمایه کسپ می‌خواهد يا می‌خواهد سنت بغمیر خدا را بجا بیاورد 
عرش یکی گرا سیف شا شالت رف مت تیه رس 
مستور می‌داشتند ور این زمان او زا عضو اوردة نشان می‌دادند»: هر کس با 
جیزی از این جبفة دنیا که مثل چرله دست می‌ماند. نشسته می‌رود و مثل قحبه هر 
زمان روی زانوی یکی می‌نشیند به این برادر دینی یا هم‌کسوتش د«و با اشارة 
دست که فرد مورد نظر را نشان بدهد» كمك بکند خدا را قسم می‌دهم به ريش 
پرخون حسین آبرویش را پیش سر و همسر نریزد و در دو دنیا سربلندش کند. و 
اضافه می کرد: 

من دوازده چراع به نذر دوازده امام می‌طلبم که هر کس همراهی کند خدا 
چراعغ عمرشو خاموش نکند و هر کس چراغ اولو گرم بکنه «در این وقت مرشد 
صدا در میان صدای میاندار انداخته» می‌گفت جه شود؟ و میاندار جواب می‌داد 
خدا چراغ عمر عزیزشو خاموش نکند و دستشو محتاج نامرد نگرداند و شروع 
بجمع آوری چراغ‌ها (بول‌ها) مینمود و از هر کس هر چقدر می‌گرفت. روی لنگی 
که وسط و شده بود ربخته مطابق عدد مبلغ آن ینج» ده» بیست» بتجاه؛ 
کمتر و زیادتر هرچه بود با مطلبی که حاضر کرده بود دعا مینمود؛ باین ترتیب که 
مثلا برای پنج تومان می‌گفت (خدا ده هزار یا بیست» سی. چهل و پنجاه هزار 
قضا و بلا از تن خود و خانواده‌ات دور بکند) تا آخر و چون بازده چراغ آن تمام 
شده نوبت به چراغ ۳ یعنی دوازدهم می‌رسید. که همه می‌توانستند در آن 
شرکت بکنند خواهنده روی طلب را بطرف جمع مینمود و می‌گفت (هر کس به 
چراغ آخر من کمك کند خدا چراغ عمر و آخرتشو روشن کند) و از سمت راست 
مجلس شروع به دوران زدن (پول جمع کردن) نموده با همان نیز صورت دعای او 
تغییر می‌نمود. در اینجا باز دو حالت بیش می‌امد که يا مجلس امادة برداخت بود 
و دریافتی بطور دلخواه انجام گرفته از دوازده چراغ و پنج چراغ ابتدا که به نام 


زورخانه ۱/۸۱ 


دوازده امام و ینج تن طلب شده بود روشنائیش! معلوم شده بود و يا مجلس بیروح 
و نامهیا و گلریزان به دل مدعوین نچسبیده صحنه‌سازی آن آشکارشان گردیده 
دریافتی غیرقابل اعتنا می‌آمد که لازم می‌شد این گدایی را بکمك روضه و ذکر 
مصیبت و اعتبار و آبروی ائمه دنبال نماید و در اینجا بود که کار دوران را متوقف 
ساخته يا خود مياندار, اگر روضه و شعر و مرئیه می‌دانست و اگر نه مداح و 
نوحه‌خوان دریده‌ای که قبلا دستور یافته بود اين کار را بعهده گرفته شروع 
مینمود و زدن دوران موکول به بعد از روضه, که حضار آمادگی بهم برسانند 
میگردید. از جمله اشعاری هم که در این مورد خوانده می‌شد و مناسب همه حال 
و تمام اوقات میآمد اين شعر به استقبال از غزل حافظ بود باین مضمون: 

بلیلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت 
گفتمش در عين وصل این ناله و فریاد چیست 


واندر آن برگ و توا خوش ناله‌های زار داشت. 


گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت 


نیمه شب غواص گردسدم به بضر ابجدی 
«یلبلی برگ گلی» شد سیصد و پنجاه و شش 
برگ گل حل شد. نشان از عارض سبز حسن 
اصل گل پیدا. نان رنگ گلگون حسین 
«بلیلی» باشد علی کز حسرت هر در بسر 
نعش‌هسای نوجوانسانش بیکسو روی خاك 
اکبر و اصفر سویی آماج تیغ و تیر کین 


تا پبیشم آن صدف آیا چه در دربار داشت 
با علی و با حسین و با حسن معیار داشت 
چونکه اندر وقت رحلت سبزی رخسار داشت 
زانکه در وقت شهادت عارض گلنار داشت 
سینه پر اندوه و غم با ديد خوتبار داشت 
یکطرف در دست دشمن عابد بیمار داشت 


زینبش سویی اسیسر لش‌کر کفسار داشت 


و روضه را تمام کرفه/ اکن گرفته در ]کر ابیت بدعا برداشته می گفت: 
جکواجا مرنطتیی غلسی ز,جون آن مرجم بقواب ی گرفسته زرمعلسن وا آنتادء 
می‌نگریست می‌گفت: می‌خواستم اين چراغ را چراغ آخر کرده از یکنفر طلب 
يکنم اما حیفم آمد و گفتم بگذار تا زیادتر از آن فیض ببرند و آنرا به نیاز اسم 
شهید کریلا و تیرخورده گلویش علی‌اصغر و فرق شکافته‌اش علی‌اکبر میان چند 
نهر قسمت می‌کنم و ادامه داده می‌گفت: (ای حسین هر کس دستش بدست من 
مس و چیزی در اين امر خیر كمك بکند بحق ریش غرقه بخون پدرت علی 
وت عوضش بده) و با گرفتن «آمین» بعضی مطالب دیگر درباره حسین و 
*رزندان حسین و نذر حسین و عوض حسین و مقام حسین و دل‌گرم کردن مردم بر 


۱۸۳ طهران قدیم 


آنکه هر کس در راه حسین قدمی بردارد خدا آن قدم را سر پل صراط نمی‌لرزاند 
و چه و چه باو عوض می‌دهد. همراه دعاهایی که با آنها تیرش به هدف 
می‌نشست. چراغ‌ها و چراغ آخر و با این دعا دوران را شروع مینمود: برو دست 
دهنده‌ات زیر دست نشه. برو محتاج نامرد نشی. خیر از جوونیت ببینی. حبیب 
ابن مظاهر عوضت بده . تن بیمار نشی. کیسه بیمار نشی. در سرازیری قبر علی 
به فریادت برسه. با علی و آلش محشور شی. گیر ظالم نیفتی. خجالت‌زده‌ی عیال 
و اولاد نشی. بی‌بول و درمونده نشی. در غربت مریض و محتاج نشی. و در آخر با 
دعای ختم دوران در این کلمات که: هر که داشت و داد و هر که نداشت و نداد 
خدا بهر دوشون عوض هک اسکناس را که گاهی از بسیاری محتوا بزحمت 
بهم می‌آمد پیچیده جلو سر دم مرشد می‌گذاشت و به حاضرین شیرینی و میوه 
تعارف شده مجلس باخر رسیده متفرق می‌شدند. 

چنانچه پیش از این گفته شد در اين زمان کمتر گلریزانی بود که نیت لللاه 
و صداقت عمل و قصد قربت در آن وجود داشته باشد و اکثراً صورت‌سازی‌هایی 
بود که جند نفری با هم ساخته یکی را می‌تراشیدند و با دست‌آویزی بچنگ 
آورده به نامش جیب‌بری می‌کردند. از این رو قسمتی از اين بول‌ها بولهای 
(یردار )ای توف کف اتود انها تتر آخه: تصر یف قیکران برداخت شده بود و در هنگام 
قسمت ابتدا آنها کنار رفته و مسترد شده بقیه تقسیم میگردید. از فردای آن شب 
هم بود که با باقیمانده در بهترین تقاط خوش آب وهواو عالیترین اماکن عیش و 
طرب لمیده با نیکوترین وسایل کامرانی و عرق و شراب و خانم و پسر به 
خوشگذرانی می‌پرداختند و مازاد آن که باج پررویی و مفت‌خوری و گردن‌کلفتی 
و بی‌آبرویی و مفت چنگیشان بود. تا اين سفره را باز چه وقت دیگر و چه جای 
دیگر و با چه نام دیگر پهن بکنند. 


از پهلوانان مشهور و خوشنام اين زمان (آسید حسن رزاز) و (پهلوان یزدی) و 


۸ بولی کم پراش ار باق دیگرا پوداخت, شاه با یف با می گرشید سا خوه از کبوتر جلدی که 
هرجا رش دهند معاودت بخانه صاحب می‌کند. 


زورخانه ۸۳ 


(ارباب محمد صادق بلورفروش) بودند که هر يك موجب افتخاراتی برای مملکت 
گردیده بودند» از جمله ارباپ محمد صادق که پا (پهلوان روسی) که پشت 
بهلوانان غالب کشورها را بخاك رسانده بود کشتی گرفته او را مغلوب گردانید و 
چندین شبانه روز به افتخارش شهر را چراغانی کردند. و از پهلوانان ناجوانمرد 
بدنام هم یکی... خراسانی بود که هر حریفی را به نحوی بدنام و سرافکنده مینمود 
و از اعمال شرم‌آورش آنکه با نوچه‌ها بعمل شنیع لواط برخاسته سرین ایشان را 
با مهر داغ کرده‌ی اسم خود داغ میگذارد: در این محاسیه که تا در بزرگی و 
پهلوانی قادر بمقابله و مبارزة با او نبوده باشند! بدعت زشت این پهلوان و چند 
تن مانند وی و رو آمدن دست‌پرورده‌های ایشان نیز بود که کار ورزش را به 
سرافکندگی و بی‌آبروئی کشانده. وقیح‌ترین اعمال را در ساخت زورخانه بظهور 
رسانیده, مکانی که تا قبل از اين جای پاکان و موتمنان و جوانمردان و محترمان 
بود. جای آمرد پسران و مفعول‌صفتان و مزلفان گردیده مأُوای هوسبازانی که جز به 
خاطر تلثذ نفسانی در آن قدم نگذارند! 

بدین جهات نه تنها ورزشکاران محترم زورخانه را ترك کرده از آن کناره 
نمودند. بلکه خانواده‌ها نیز بمبارزه آن برآمده با سرسختی تمام جوانان و 
نوجوانان خویش را از توجه بان ممنوع فرمودند تا آنجا که آنرا از بدترین اماکن 
و ورود بدان را نیز حرام دانسته با این سخنان که چون کسی وارد میخانه‌ای شود 
یا از آن خارج گردد اگرچه برای امر به‌معروف رفته باشد در زمره‌ی میخواران 
شناخته و معاشرت با بدنام باعث بدنامی می‌شود به ممانعت آنان برخاستند. 


سوزن و زورخانه 

از آن جمله بود داستان زیر که بر رد این ذوق و ورزش و نتیجه آن ساخته با آن 
درزش زورخانه را تخطته و جوانان خویش زا از خعول ان دلسرد میساختند: 
«لتی جوانی باتشویق دوستان به زورخانه می‌رود و چون لخت شده وارد گود 
می‌شود سوزنی نظرش را جلب می‌کند و تا سوزن بپای کسی نخلد آنرا برداشته 
۰ 2 د یرت میکند. دو هفته از ن واقعه می‌گذرد و روزی در جای ان سوزن 
جوالدوزی می‌بیند و آنرا همان سوزن تصور می‌کند که در اثر خاصیت زورخانه 


۱۸ طهران قدیم 


به چنان رشدی رسیده است و آنرا برداشته با خود به خانه آورده برای روز 
باریکی و لاغری سوزن می‌بیند الا آنکه سوراخش باندازة سوراخ جوالدوز 
مانده است! 


همجنس‌بازی 
میلی بود که این زمان یعنی اواخر دوره قاجاریه رواج فراوان یافته بود و نه تنها 
در زورخانه و میان ورزشکاران تداول گرفته بود بلکه در میان دیگر طبقات نیز 
شیوع یافته جزء ذوقیات و امور معروف گردیده بود تا آنجا که مردان زن‌دار نیز 
یکی دو تن خوب‌رو نگاه می‌داشتند. قبح اين وقیح از زمان مظفرالدینشاه از میان 
رفته. میل آن در دل‌ها رسوخ کرده بود از آنجا که او رغبت باین شناعت نشان 
داده بود همانگونه که بمناسبت (الناس علی دین ملوك):۰ در عهد ناصرالدینشاه 
که او بیقرار زن بود زن‌بازی و تعدد زوجات رواج یافته بود. 

از این رو رایج‌ترین عشق‌ها عشق چون خود بازی و کسب لذت از جنس 
دکور بود که هر مجرد و متأهلی باید نوخاسته‌ای همراه کرده و هر به ریش رسیده 
به ریش نرسیده‌ای مخصوص خود نموده و هر نابابی افتخار اربابی مزلفی را 
داشته باشد تا انجا که داشتن لام بجه بنام (ادم) از مفاخر بحساب می‌امد و 
بعضی مانند مردان چند زنه چند تن به اين اسم نگاه داشته می‌نشانیدند..: 

همراه احوال و آموخته‌هائی برای جلب قلوبشان مانند: نرمش و مداراء 
خوش‌رویی و خوش‌طبعی, ملایمت و آهستگی, لطف بیان و قصه‌دانی. سخاوت و 
گشاده‌دستی. همدلی و همزبانی, ایثار و از خودگذشتگی. تسلیم و رضاء اطاعت و 
فروتنی» صبر و بردباری. تحمل و بلاکشی. پشتکار و موقع‌شناسی. توکل و 
امیدواری؛ صفات و اخلاقی که چون یکی از عرفا وصفشان می‌شنود می‌گوید: 
اگراین صفات هر يك از بیمبران را بودی همه مردم روی زمین به کیش خود 
اوردی! 


٩‏ جماعات دنبال‌رو کیش و مرام بیشوایان و سلاطین خود هستند. 
۰ نشاندن بمفهوم آتکه مردی زنی یا تمتع‌دهنده‌ای را تکفل مخارج کرده مخصوص بخود گرداند. 


بعد از زورخانه مکتبخانه بود که جزء اماکن مقدسه و محل روای حاجات بشمار 
می‌آمد و س ام مدارس طلاب دین که در آن دروس مذهبی می‌خواندند. این 
اماکن تا آن درحه محل اعتقاد بودند که مردم در گرفتاری‌ها نذر و نیازهایی بر 
آنها نیت کرده مراد و حاجت می‌خواستند که غالبا هم حاجت روا می‌گشتند و 
تثرهای این دو مکان هم آش و بلو و جلوا و بخته و نیخته‌ی مأکول و حبوب بود 
که به طلاب می‌دادند. و نیاز کودکان مکتبخانه‌ها شیرینی و شربت و میوه و وسایل 
درس و مشق, مانند کتاب و کاغذ و قلم و دوات و رخت و کفش و کلاه عید, و 
پیراهن شلوار سیاه برای محرم‌هایشان که طلاب را معصومین و اطفال را فرشتگان 
خوانده دعاهایشان را مستجاب می‌دانستند. 

محل مکتبخانه دکان یا اتاق بزرگی در کوچه يا خانه‌یی بود که مکتبدارهای 
مرد یا ملایاجی‌های زن آنرا اداره کرده به تعلیم و تربیت کودکان می‌برداختند و 
صورت ظاهر آن عبارت بود از فرش حصیر یا نمد یا گلیمی مندرس و میز کوتاه و 
تشکچه‌ی مکتبدار و چند ترکه‌ی آلبالو یا عناب روی زمین کنارمیز وچوب فلکی: 


۱ چویی به قطر هشت تا ده سانت و طول يك ذرع و نیم و اسباب چوب زدن که دو نقطه میان آنرا در 


سی چهل سانت فاصله سوراخ کرده طتابی در طول يك درع از سوراخهای آن گذرانده سرهای 
طتاب را گره می‌زدند و طرژ کارش بایتصورت یود که مقصر را خوابانده پاهایش را در طتاب آن 
می‌کردند و در نقر که دو طرفقش را داشتند آنرا محکم یمچانده باها را در ۳ فشرده دک دما موه 
جوب زدن به کف با می‌گردید. 


یکی از مکتبخانه‌ها, با مکتبدار و قلیان آماده‌اش در کنار و چوب‌های تنبیهش که جلوش بر روی زمین میباشد و معلم مکتبخانه که مقابلش میباشد. 


مکتبخانه ۱۸۷ 


کنار اتاق و برای زیر هر بچه قطعه زیراندازهانی از قالیچه کهنه يا نمد و گلیم و 
گونی که از خانه‌هایشان می‌آوردند و قلقلك آبی برای هر بچه که با مکتسب 
گذاشتنشان مخصوصشان می‌گردید و منقلی که زمستانها هر صبح برایشان آتش 
کرده همراهشان می‌کردند. 


مدرسه 
قبل از بوجود آمدن مدارس به شیوه اروپایی مدرسه اطلاق به اماکنی می‌شد که 
در آن تحصیل علم دین می‌کردند و عبارت بود از حیاطی بزرگ با ساختمانهایی 
يك طبقه و دو طبقه که ضمیمه مسجدی بوده یا بصورت مستقل تنها بخاطر مدرسة 
طلاب دین احداث می‌گردید. اتاقهای آنرا حجره می‌گفتند که هر حجره شامل 
ایوان و يك اتاق و يك پستو یا صندوقخانه بود و در هر حجره یکی تا چند طلبه 
منزل می‌کردند. خرج این طلاب از درآمد موقوفات مدرسه یا از جانب امام و 
مرجع تقلید وقت تأمین می‌گردید که از ماهی يك تومان و دوازده قران تجاوز 
نمی‌نمود مگر آنها که کمکی هم جهتشان از جانب اقارب و خویشان یا از شهر و 
ابادیشان می‌رسید. عده‌ای هم که مستقلا عهده‌دار مخارج چند تن از طلاب 
می‌شدند. دربارة مخارج طلاب بر هر کس وظیفه بود که در امر دين خود را به 
مرتبه اجتهاد برساند و وقتی این تکلیف کفائی از او سافط می‌شد که یکی از 
افراد خانواده يا قوم یا یکی از مردم شهر و دیار او اين فریضه را ادا بکند» و از 
این رو کسانی که قدرت مالی‌ای داشتند جهت برانت ذمه خود مخارج تحصیل 
طلبه‌ای را تکنل کرده می‌برداختند و بسیار بودند مردم روستا و ده و شهرستانی که 
پا سرشکن کردن خرج آن یکی يا چند تن را از میان خود برگزیده برای فرا 
فتن علم دین روانه شهرهای بزرگ یا مدارس قم و نجف و کربلا می‌کردند, 
تن هرچه بود این جماعت سخت‌ترین گذران‌ها را داشتند و به عسرت هرچه 
ی ی 
له عتنل و کف وونی,شت است او فکالی شرع یار من زیه رورش ارت بود در 
خصوص بیماران و محتضران از پا درآمده که از وظایف دینی هر مرد بالغ بود که به مجرد رسیدن 


ین با بای اویدر جهیه داوی و-درمان وافیگر کارهاسن برایم و وی این تکل:از از 
قط می‌گردید که در اين کار مباشری دیگر قبول بکند. 


۱۸۸ طهران قدیم 


تمامتر زند نیم کردند,دز عنی که:تانشان بزحمت گاهی رنگ پنیر و قاتقی مانند 
آن بخود می‌دید و کامشان به ندرت طعم غذای گرم گوشت‌دار می‌چشید. از جهت 
همین فقر بی‌حساب و گرسنگی‌ها و حسرتهای ممتد هم بود که بعضی از ایشان 
چون بمقام و موقعیتی از آن دست می‌یافتند به تلافی آن مرتکب افعال و اعمال 
نابجا شده جهت خود حرفها می‌ساختند! از جمله ضرب‌المثل و داستان زیر که 
(دسنت ملا اکن نه فاب رسدات می‌زند نع با به آب رسد) و کنایه زیر گه: وقتی 
طلبه‌ای را به ضیافتی دعوت می‌کنند و جایش به زاویةٌ سفره که پنیر و سبزی را 
می‌نهند مي‌افتد, و جون جلین می‌نگرد بشقاب یر و سبزی را لای نان ببرگردانده 
و بوسیده لب طاقچه می‌گذارد و می‌گوید وعده‌ی ما فردا در مدرسه و بشقاب 
خورش و دوری" برنج را پیش می‌کشد. 

معلمین اين جماعت را هم (مدرس) می‌گفتند که صبح و عصر, ایشان را 
در حجره یا شبستان مدرسه فراهم آورده تعلیم می‌نمود. دروس این طلاب از 
صرف و نحو فارسی و عربی و فقه و اصول شروع شده تا به بیان و معانی و 
حکمت الهی و دیگر مسایل شرعی می‌رسید که باید فرا می‌گرفتند و انتهای 
کاش تون ات وه مدارس و فراغتشان از این علوم زمانی بود که مدرس اکمال 
معلومات ایشان را تصدیق نموده. مجتهد یا فقیه وقت به تدفیق و تعمیق و 
آزمایششان آورده ورقة اجتهادشان بسپارد و از جانب خود او را در مسائل شرعی 
و دادن حکم و فرمان و دریافت حقوق الهی مانند خمس و زکوة و سهم امام و رد 
مظالم و غیزه وقیل کرده نماندکی: یدهد. 


قاعده آمو رین 

ایتدای درس مبتدیان با این جملات بود: ۱ 
(بسم‌الله الرحمن‌الرحیم - هوالفتاح العلیم - پس مبارلد بُوّد چو فرٌ هما - 

اول کارها به نام خدا) و سپس شناخت و مرور حروف الفبا که مکتبدار از روک 

کتاب نشان داده و خودش خوانده آنها باید با صدای بلند توسط چوب الف‌هایی" 


۴ دوری يا بشقاب بزرگ. 


کتبخانه ۱۸ 


که در دست داشتند و روی حروف می‌گذاشتند تکرار بکنند. پس از آن نوبت 
شناخت صداها و حرکات حروف و جزم و مد و تشدید و تنوین و کلمه و جمله که 
باید بهمین طریق روز در مکتبخانه و شب در خانه نوشته و خوانده به سینه 
بسیارند. 
الف باء سی و دو حرف فارسی و عریی بود که بای سواد شناخته شده در 
همه مدرسه‌ها [۳ مکتبخانه‌ها ان اساس سواد معلوم شده بود و تغییر بدسر 
نمی‌گردید باین ترتیب: 
ا-ب-پس تسش سج-چ دح سخ-دس فرب زدژسس-شصض.ط .ظ-ع 
-غ سفق سكس گس لسم-ن- وه -ی,ه که مکتو بیش اینظور نوشته می‌شد: الف.- باب 
با-تا-ثات چیم- چا جا- خا -دال-ذال-را زا سین- شین-صاد- ضادطا_ظات 
عين - غين - فا - قاف - کاف - گاف - لام - میم - نون - واو - ها - یا. 
بعد از آن نوبت به‌صداها می‌رسید باین صورت بنام کسره و فتحه و ضمه و 
مذه و جزمه و شده و تنوین و یای ملحقه یا (یایی) باین صورت: اول فتحه با 
(صدای بالا). ۱ -ب -پ ات -ث -ج-چ -ح -خ الی آخر که باید شناخته 
جر نیب جی کصوه باق یرب ایب 5 ج زیت و بت 
۲ مسج ۰ شوم لا رای معط بقل ایس ساب ات تج و 
چهارم مد یا (آی با کلاه) مانند: آ - آب - آپ - آت - آث - آج - آچ.... پنجم 
جزمه یا «سکون» شبیه: اب - اپ - ات - اث - اج -اچ ...... ششم شده یا «تشدید» 
مثل: اب - - اب - ات اج - اچ.. .. هفتم تنوین که در خواندن جملات عربی بکار 
می‌آمد مانند: سب - با - که اين چنین بزبان می‌آمد: آن - ان - آن 
- ان - پن - پن.... هشتم صدای یایی مثل: ای - بی - پی - تی - ی - جی - چی 
- ی - خی.. .. که با شناخت صداها عمل هجاء صورت می‌گرفت و همین زحمت 
نخستین بود که متعلم را برای هميشه از مغلوط‌خوا: نی آسوده می‌کرد و با همین 
هویج خر مه بت 
* ۲ جیزق ار کاغد چند امه قلشی هه رشان دادن تهرزت ی علمانت من 
" شناخت نظام حروف فواید فراران در برداشت ت از جمله اینکه: حرفم از خاطر رفته با بازگشت به 
تفیل بذهی می‌آمد و دیگر آنکه یافتن اشعار یا شمر مورد نظر از دواوین بسهولت میسر می‌گردید و 
نچه که با الفبا تنظیم مي‌شد بهتر در ذهن جا می‌گرفت. 


۳۳[ 
ن طهران قدیم 
ی و ۱۳۳ 
فراگرفتن صداها و حرکات نیز بود که نه تنها دشوارترین کلمات فارسی بلکه 


حروف ابجد 
بعد از آن نوبت به یاد دادن حروف ابجد که لفظ عرب بود می‌رسید و این نیز 
فوایدی داشت و هرچه جلوتر می‌رفت از آن بهره زیادتری می‌گرفت. از جمله 
شناخت و تمیز خروف و کلمات فارسی از عربی و دیگر آشنا شدن با صداهای 
حروف عربی و سهولت فرا گرفتن تجوید و ادا کردن صحیح کلمات قرآن و از 
آموزتن اعداد ابجد که پس از حروف ابجد تعلیم می‌گردید آموزنده آشغایی با 
مسایل تقویم و نجوم احکامی بهم میرساند. اضافه بر نزدیکی او با بسیاری از 
مفاهیم علوم قدیمه و غریبه که نازلترین آن شناخت گردش ماه و آفتاب و حرکات 
سیارات و طالع وقت و استخراج بروج و کواکب و نشانیدن و خواندن زایچه‌های 
وقت خود و دیگران و فهمیدن ماده تاریخهای عددی و دیگر مسایل متداول روز 
مثل تقویم و تطبیق و قرائت طالع اشخاص با فالنامه‌ها - که از شیرین‌ترین 
سرگرمی‌ها بشمار می‌آمد در این صورت ميی‌شد: 

اب ج د-هوز-ح ط ی تالا ل مان اس ع ف ص -ق رش ت -ث 
شطع ار رک وق ده ۰ ۱ 

ابجد - هَوّز - حطی - کلمن - سنوی ت - قرشت - ند - ضظغ و بدینصورت 
به عدد در آمده بود: 

۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰۱۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۰ 

الف اپ ج - دم هت وت ز ح اظ ای - لك ال سم ان اس باع - 
رد ٩‏ ها ی م0 ۱۹ 
فص دق درا اش ات ات خ- دض -ظ -غ. 
در آخر قرائت هر بار ابجد هم بود که باید محصل این جملات را : نیز از قرآن بر 
آن افزوده. با تمام کردن «ضظغ» بگوید: فتبا رل الله احسن‌الخالقین الحمدالله 
رب‌العالمین. همچنانکه در ابتدای هر درس بخواند: یله الرحمن الرحیم؛ 
هوالفتاح العلیم که گویا جهت تیمن اختیار شده بود. 


مکتبخانه ۱۹۱ 


قانون تغییرناپذیر 
چوب و فلك و کتك و تنبیه از لوازم اولیه و حتمی هر مکتبدار بود که تشخیص داده 
بود طبع آدمی آسایش‌طلب و تن‌پرور آفریده شده که به اراد طبیعی اقدام 
بکارهای تکلیفی نمی‌کند و معلم هم هرآینه ملایم و بی‌آزار باشد بمصادق اين بیت 
(استاد و معلم چو بود بی‌آزار, خرسك بازند کودکان در بازار) و به نظر لقمان که 
ترس برای طفل بمنزله آب برای درخت است که هیچ شاگردی بدون آن به 
منزلت شایسته نمی‌رسد و از اين رو نجنبیده می‌جنباندندشان و کج نشده 
زاستشان فی کردند: 

بهلوی دست مکتبدار هميشه دو ترکه وجود داشت. یکی کوتاه برای 
بچه‌هائی که پای میز آمده دردسترسش بودند و یکی بلند. جهت آنها که اجازهة 
گریز بخود داده کنار می‌کشیدند یا مکانشان دورتر قرار گرفته بود. غیراز ریگهای 
زیر تشك برای لاله‌های گوش و مدادهای لای انگشتان که ملا قبل از نشستن, بود 
و نیودشان را دقت مینمود. : 

همچنین از تکالیف هر شاگرد شکشیین بود که جتانجه خانه‌اش دارای درخت 
انار و آلبالو و مثل آن باشد به نوبت ترکه‌هایی از آن کنده برای مکتبدار بیاورد. 
چنانجه از وظایف جمله بود که ناهار و شام و دست درد نکندهایی, امتال شیربنی 
عید. میوه. یخ. بادبزن تابستان و پشمك و زولبیای ماه رمضان و خاکه ذغال 
زمستان, علاوه بر کله قند. کاسه نبات. بارجه‌های بیراهنی, چارقدی. چادرنمازی» 
چادر سیاه‌هائی برای ملاباجی و قواره‌های قبایی. عمامه‌ای و شال و ردا و نعلین 
برای ملا مکتبدار که بمناسبت یاد گرفتن هر يك از دروس و از بر شدن هر يك از 
سوره‌های قرآن و فرا گرفتن هر يك از بابهای گلستان جهت سپاسگزاری 
پیشجش ببرد. 


مدارس جدید 

جوب و فلك و تنبیه و توبیخ جزء لابنفك تعلیم و تربیت بود که به هیچ صورت 
تصدیل و تعطیل نمی‌گرفت و با آنکه مدارس جدید با تمدن تازه و روش اروپایی 
شروع می‌نمود و اولیایشان توقعاتشان کمتر می‌گردید. اما توبیخ و تنبیهاتشان 


۱۹۲ طهران قدیم 


بمراتب زیادتر میگشت تا آنجا که داشتن زیرزمین تاريك جهت (حبس خاند) 
شرط اول اجاره منزلهایی که برای مدرسه می‌گرفتند میأمد و چه بچه‌هایی که از 
افتادن بآن زیرزمین‌ها که در آنها وسایل فراوان ارعاب و ترس نیز تعبیه شده بود 
دچار بیماری‌های غش و ترس و مانند آن می‌شدند و چه بسا شاگردان که از 
ضرب و شتم و ضریات سیلی و لگد و توسری و پس‌گردنی از چشم و گوش تابینا 
و کر و از مغز و هوش عاری گردیده و چه بسیار که از صدمات چوب و فلك و 
پشت دستی و کف پایی و چوب روی ناخن و امثال آن ناقص می‌شدند. غیر از 
تکالیف شاق دیکر مانند یف زنگ و دو زنگ ویر افتاپ یف پانی ماندن .در 
زمستان زیر برف و باران دست بالا ایستادن و کلاه کاغذی بر سرشان نهادن و 
جلو مبالشان قرار دادن و دستور آفتابه برای سایرین آب کردن و لوحه‌های 
اقانت ات بر سینه‌هاشان آویختن و تکلیف کردن به دیگر بجهها در ۳ دهان 
بصورتشان انداختن در فلسفة: (تا نباشد چوب تر, فرمان نبرد گاو و خر) که با 
شاگرد تحمل این شداید کرده بچایی می‌رسید و يا ترك تحصیل کرده فراری شده 
بدیگر بیسوادان می‌بیوست. بدون آنکه حتی یکی از آن مدارس برخلاف چوب تر 
و مانند آن عمل کرده (درس معلم ار بود زمرمة محبتی. جمعه بمکتب آورد طفل 
گریزیای را) را بنظر آورد. و این بود که با سواددار سواددار» با بی‌سواد بی‌سواد 
مانده. مگر فلیلی که دوق ان آن هم در خارج از مدرسه میتوانست بین 
این دویشان قرار بدهد. 
انتها اه اشهارری هرازه تفه برد که هر ها کرد سفوتهای مه هه از 
مس هو »۲ 
کا ما کف تون کم بان و فلا مان هه ی موش وی این قضت) بو کل 
رفت قرآن سیلسی و رفت (فراند) بامبه صبح‌ها ریگ زیر گوش. ظهر ببعد ترکه و چلك 
بت تست وقت سا رو قل وتا( صاب) + ین -ديکشيه: ,لگ جر مزفم اسلا دگتهه 


پامیه خاو و وسری .ی کف وی باترهه بت تاعی دی وه تلق سم کف بای لو یاه 


۶ منظور قلم پاء در معرض چوب قرار گرفتن. 
۷ سقلمه - سیخانك. 


مکتبخانه ۱۹۳ 


اینها هم ابیات و اشعاری برای تعطیلی‌ها بود که بچه‌ها به ذوق آن. مرارات 
کنجه‌های روزهای مدرسه را از یاد برده خود را بدان دلخوش میساختند: 


با: 
روز تاسوعاست امروز تعطیلی ماسست امروز 
یا 
روز عاشوراست فردا . خون‌جگر ملاسست فردا 
یا: 
امسروز که روز شنیهس فردای او . به‌شنبه‌س 
پس‌فسرداش که دوشنبه‌س .. پشست سرش سه‌شنبه‌س 


وقتسی سه‌شنیسه ‏ اومد دنبال اون جارشنبه‌س 
پنجشنبه روز دوقه جون فرداش روز جمعه‌س 
شاید دربارةٌ تنبیه تا اندازه‌ای هم حق به جانبشان بود که هیچ چیز جز 
ترس جان آدمی ۳ مطیع و فرمانبردار نمی‌سازد و همین بای و تنبیه‌های مدرسه 
و بزرگ نمایاندن معلم و مدیر و ناظم و اولیای طفل در خانه بود که شاگرد را 
شایسته و بایسته‌ی نام محصل 1 با فواید بسیار تادگن از جمله دل بکار 
آرردن خود محصل و نود کی آمود کاز و نظم کلاس و وحود انضیاط و رعایت و 
مراقیت شاگرد بر افعال و حرکات خود در منزل و کوچه و بازار و انجام دادن 
فطاف ,وف در عکالیت مراوان سابل کیگر گوزرها گرد نز از طریق-داشش 
ترس و وحشت از معلم صورت کر 
دروس مدارس جدید در ابتدایی عبارت بود از: قرآن» شرعیات, فارسی که 
«فرایدالادب‌ش» تون کنات دیکته, حساب. و نصاب. که با آن توسط معلمین 
عمابه بسر و طلاب دین آموزش عربی صورت می‌گرفت. 
پس از آن هندسه و در کلاسهای متوسطه ببالا همین دروس باضافة فيزيك. 
سییر تسه ای وا خن وتاصی رش خر سای فاص کر گواندم که 
۸ مقصود زیان ن خارجی متداول یعنی فرانسه است که جمیع علوم اروبایی منجمله طب و داروسازی با 
آن زبان تدریس می‌شد. 


۱۹۴ طهران قدیم 


اکثراً فار غ التحصیلهای مدرسهُ دارالفنون و فرنگ‌دیده‌ها بودند تدریس میگردید. 

ساعت اول هر روز مختص به درس قرآن بود که بعد از خواندن دعای 
صبحگاهی و ورود به کلاس انجام می‌گرفت و درسهای دیگر بعد از آن که باز بنا 
به تقدم و تأخر که مقدم بر همه باز عربی بود تدریس می‌شد. نصاب که مقدیة 
عربی بود از دوم ابتدایی شروع می‌شد که برای آشنایی به آن و پایة سواد 
محصلین آن زمان نمونه‌ای از آن آورده میشود؛ با اين توضیح که نه تنها عربی با 
این درس آموخته می‌شد. بلکه اوزان و بحور عروض و قواعد شعری و 
شعرخوانی و شعردانی نیز همراه آن می‌آمد که با همان يك درس نصاب توآمان 
بشاگرد تعلیم میگردید. 

کتاب نصاب منظومی درترجمان کلمات عربی بفارسی از تألیقات ابونصر 
فراهی است که در وصف ان خود این شعر را میأآورد: : 

همی گوید ابونصر فراهی کتاب من بخوان گر علم خواهی 

و می‌گوید: ضمانت می‌شوند گروندگان به ابونصر که از بزرگی مورد 
حسادت دیگران واقع شوند و بزرگان به بندگی در خدمتشان سر گذارند و از 
آنجهت این کتاب با نظم تدوین یافته است که رغبت به شعر جبلی طبع بشر 
میباشد و بوسیلاٌ او مطالب در حافظه بهتر می‌نشیند و دسترس بآن هنگام 
استخراج از ذهن بسهولت میسر می‌گردد. 


از قصیده اول در بحر تقارب شکسته: 


ببر تقارب تقرب نمای 
فصولن فصولن فصولن فعول 
لک امس و ال مات تفیاش 
محمسد؟ ستوده - امیسن؟ استوار 
صحابه است یاران و ال اهل بیت 
شفتا؟ انتضان: انز غبرا زمین 
سقسرر دوزخ و نار؟ آتش. ولی 
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ریه؟ شش. قفا؟ حیره و وجه روی 


بدیسن وزن میسزان طبع آزمای 
چو گفتی بگو ای مه دلربای 
دلیل است و هادي تو گو رهنمای 
بقسرآن نا گفت وی را خدای 
که اسلام و دین شد از ایشان بپای 
محل و مکان و معان است جای 
بهشت» آخرت؟ آن سرای 
فخذ؟ ران. عقب؟ پاشنه رجل؟ پای 


مکتبخانه 


شفه؟ لب. لسان چه؟ زبان. فم؟ دهان 


من و عن؟ از؟ الا و اعتی سسکا 


۱۹۵ 


ید و جارحه دست و حلقوم نای 
این؟ کو. کیف؟ جون. ام و اوست یا... 


در بحر هزج مقبوض: ازواج جناب رسول 


ای ۰ تب ی 


از بحر مُجتث: 

زهی بگلشن جانها قد تو سرو روان 
مفاعلن فعلاتنن. مفتاغلن. قعلان 
ضیاء نورو سنا؟ روشنی, افق چه؟ کران 


از بحر رمل: 
ای ز باریکی میانت همچو مویی در کمر 
فاعلاتن فاعلاتس فاعلاتن فاعلن 


«جید؟ گردن, صدر؟ سینه. رکبه؟ زاتوء رأس؟ سر 


از بحر تقارپ سالم 
ز شرم رخست لالسه را داغ بر دل 
فصولن فصولن فصولن فعولن 
تراپ و رغام و ثری خاك و طین؟ کل 
از بحر خفیف 
مه موزون آفتساب لقا 
فاعلاتین ‏ مفاعلن ‏ فیلن 


محتاج رعایست تو دلها چو رمه 
تقطیع باین بحر کن از هر کلمه 
بد عايشه و جویسره‌ی محترمه 
میمونه و صفیه. سوده. ام سلمه. 


رخ تو پر فلك دلبری مه تابان 
بگوی‌«مجتث» این بحررا و خوش برخوان 


فتی؟ خفیف و جوان و سبك ثقیل؟ گران 


غنجه ازرشك‌دها نمی وهی وگن 
خیز و در بحر «رمل» اين قطعه را برخوان ز بر 


ثوب؟ جامه. رزق؟ روزی, زاد؟ توشه» باب؟ در 


ز رشسك قدت سرو را پای در گل 
تقارب از ایین بحر گردید حاصل 
وطن؟ جایگه. کرم؟ رز زبع؟ منزل 
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۹۶ طهران قدیم 


که زیاده بر اين را از کتاب نصاب صبیان می‌توان شناخت. 

مدارس جدید بر دو قسم بودند. دولتی (مجانی) و ملی (بولی) که در دولتی 
شهریه و چیزی دریافت نمی‌شد و در بولی از ماهی يك قران برای کلاس ابتدایی 
و تا ماهی دو قران و نیم و سه قران جهت کلاسهای بنجم و ششم شهریه 
می‌گرفتند. اضافه بر پول سوخت زمستان که يك قران. سی شاهی در هر اول 
زمستان برای تمام فصل سرما که به مصرف ذغال سنگ و خاکه اره و هیزم و 
چوب سفید می‌رسید.؛ 

بذازین کلا جر خانههایی آمشخار زیون که ناهن فون شاقن 
تومان اجاره شده بود. بجر دو سه خانه که بصورت خیریه. یعنی بلاعوض در 
نامزمه کل اه تیه بو 


٩‏ بخاری‌هائی از آهن سیاه ورق که با ذغال سنگ يا هیزم پا خاکه اره گرم میشدند و درهر صورت 
پاید با چوب سفید که از تن درخت بید با تبربزی با صنوبر بدست می‌آمد و چوب‌های سست زد 
اشتعال بودند روشن می‌شدند و برای دوام زیادتره ذعال سنگ و خاك اره را نم زده در بخاری 
می‌ریختند. 


شاگردان یکی از مدرسه‌های جدید که پس ازمکتبخانه‌ها تأسیس ميشدند: 


چون نشریات مرتبط بدانش و سواد و فرهنگ میباشد این مبحث را نیز پیوسته به 
آن می‌کنيم. 

دو نوع روزنامه يا به اسمی نشریه وجود داشت. قسمی دولتی و دستوری» 
قسمی ملی و آذاد دولتی‌ها تابع دستورات و فرمانهای حکومت‌های وقت و 
طرفدار و سرسپردة دولتها بودند بی‌اندك توجهی به خوب و بد و چگونگی اعمال 
و رفتار آن دولتهاء در تنها دلخوشی سودی که از آن راه نصیبشان شده روزنامه با 
روزی‌نامه‌شان انتشار یافته, حربه‌ای برای مقابله با دشمنان و جیب‌کنی از 
دولتمندان داشته باشند. دوم نشریات ملی یعنی انديشه و زبان و گفته و خواستة 
ملت که بجز معدودی بقی آنها نیز تالی روزنامه‌های قسم اول بودند با نداشتن 
مهر نوکری و تفاوت آنکه آنها آشکارا پول گرفته ایشان در نهان دریافت 
میداشتند و آنها «به حاکم عشق می‌ورزیدند نه به حکومت» و بهر کس که زیادتر 
امتیاز داده سود می‌رساند. و بطور روشن و وضوح روزنامه و نشریه ملی؛ روزنامه 
و نشریه‌ای بود که يا در نطفه و تکوین خاموش و خفه شده پا بعرصة وجود 


بیشخدمت اتاق حاکمی عشق و علاقة بی‌حد به حاکم نشان می‌داد تا آنجا که رفتارش بر سر 
زبانها افتاده موجب شگفتی گردیده بود. اما وقتی آن حاکم معزول شد و دیگری بجایش نشست 
باز همان حالت را از او دیدند که دربارة تازه رسیده مبذول می‌دارد و چون جویای دلیل شدند که 
با آن همه بحبت به حاکم معزول این چه نمك‌ناشناسی و بی‌وفایی و تغییر عقیده میبانند؟ گفت 
عشق و علاقة من نه بشخص واحد بوده. بلکه عاشق هر کس که حاکم باشد میباشم! 


نشریات ۱۹۰۹ 


نمی‌نهاد و يا هنوز صورت حیات نیافته رنگ ممات گرفته چهره به نقاب خاك 
کنم: 

این روزنامه‌ها چه ماهیانه و چه پانزده روز يك بار و چه هفتگی و چه 
روزانه از تیراژ هزار و هزار و دویست و از چهار و حداکثر از شش و هشت صفحه 
کاغذ امتحانی (قطع رحلی) تجاوز نمی‌نمود. همراه اين عناوین که بر سر لوحه 
ناگی زینت بخش می‌گردید: روزنامة سیاسی, انتقادی. اجتماعی, ادبی» اخلاقی 
که چنبةٌ سیاسی آنها بر دیگر جهاتشان می‌چربید؛ چه از اين جبهه و از این 
طریق بود که می‌توانستند هر که را بخواهند بباد انتقاد و دشنام گرفته تلکه نموده 
لفت و لیس داشته باشند و همین سودطلبی‌ها و بی‌هدفی‌ها و وظیفه‌ناشناسی‌ها هم 
پود که بسا مردمان صالح یاکدامن را لجن‌مال کرده منفور و مطرود می‌نمود و چه 
اجامر و اوباش چپاولچي مانند خودشان را که به شکل ملايك و فرشتگان ظاهر 
گردانیده به تازك سرها مینشاند. 

گاهی این هرزه گویی‌ها از موضوع سیاست و مضار و مصالح مملکت نیز 
خارج گردیده شکل هتاکی و تهمت و دخالت در امور خصوصی افراد میگرفت که 
یا بای شخص مورد اتهام در اسرع وقت بعلاج کار برآمده با دهان شیرین‌کنك 
قابل توجهی جلب نظر روزنامه‌نگار نموده سر قلم را به ميل خود برگرداند و با 
اماج تیر بلا گردیده خود و همه چیز خود را در معرض هرزه‌دری بگذارد. در این 
زمینه وقاحت بجایی می‌رسید که در شماره‌ای کادری به تهدید افشای مظالم و 
مفاسد کسی اختصاص می‌یافت در این پانویس که (اگر می‌خواهید فلان فلان را 
دره مثلا دزدی و ناپاکی و بی‌ناموسی و وطن‌فروشی و چه و چه بشناسید شرح 
ماوقع در شمارة آینده خواهد بود) یعنی گوشزد و زنگ خطر به صاحب نام که اگر 
حاضر به درج مطالب دربار؛ خود نمی‌باشد باید هرچه زودتر درصدد رفع و رجوع 
براید و در شمارة بعد دیده می‌شد که موضوع نه تنها مسکوت مانده یا ماست‌مالی 
شده است بلکه در کمال بی‌شرمی موضوع بگونه‌ای متفیر گردیده ماهیت امسر 
وض شده است که گویی درباره یکی از پیامبران صحبت می‌کند! 

بدین جهات امتیاز روزنامه یکی از جمله ثقل و آجیل‌ها به اضافة چك‌های 
" وجه حامل و اسم‌دار و نقدینه‌ها و پیش‌کشی‌های ظروف نقره و قالیچه و 


۳۰۰ طهران قدیم 


جوازهای واردات و صادرات و دیگر چیزها بود که بدهان هوچی‌ها می‌افتاد و این 
سوء‌استفاده نیز در زمانی بحد شیاع و اوج می‌رسید که دولتی قدرتش کمتر ونقاط 
ضعفش زیادتر شده لازم شود حامی و هواخواه زبادتر داشته باشد و در اين زمان 
بود که تعداد روزنامه‌ها از دوه گدشته به صدها می‌رسید و هنگامی هم که دولتی 
قدرتمند بر سر کار می‌آمد عمل آخر را ابتدا شروع کرده از روز نخستین شروع 
بکار همه را چه دوست و چه دشمن در بوتهُ تعطیل و توقیف افکنده خود و مردم را 
اسوده می‌نمود. چه همان دوستان را می‌دانست که بسرعت بنا به مصلحت خود که 
باید وجهه ملی و استفاده را از دست. نگذارند در ردیف مخالفان درآمده زبان به 
توقع و سپس به انتقاد بگشایند و درست در همین اوقات بود که جز یکی دو 
روزنامه بی‌زبان در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. 

در عین حال روزنامه‌هایی بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت که با استفاده از 
دل‌پری مردم زیادتر دشنام و ناسزا داشته باشد و نشریه‌هایی زیادتر بر سر زبانها 
می‌افتاد که با فحش و فضیحت‌ها مصادر امور را بیشتر حلاجی کند. اگرجه 
صاحب امتیاز و روزنامه‌نگار آن. خود حلاج؟ و قصاب بوده کمترین خوش‌نامی‌ای 
نداشته باشد! 

روزنامه‌ها عبارت بودند از: ایران. شفق سرخ. بهار. نوبهار» نسیم شمال, 
ناهید. امید. ستاره, قرن بیستم. رعد. طوفان. پارس. حلاج. توفیق... و با حلول 
کودتای ۱۲۹۹ روزنامه پومیه عصر به نام اطلاعات در دو صفحه. که با کمك 
دولت و دوشاهی تمه تشر اش کرودله 

بعد از آن گرانقيمت‌ها به ارزش سه تا دهشاهی بود که از هرچند هزار نفر 
یکی خریده زیر گذر یا قهوه‌خانه بلند بلند برای سایرین قرائنت مینمود و و د 
کهنة آن مطرح نبود که گاهی تا روزنامه‌های چند سال پیش را روزنامه‌فروشها 
بجای نو بفروش می‌رساندند. که از جمله روزنامه کهنه قالب‌کن‌ها. یکی (کاظم 
روزنامه‌فروش) بود با قدی بلند و وضعی ژولیده که هميشه با سر و پای برهنه 
دسته‌ای از روزنامه‌های مختلف در زیر بغل داشت و به دوش و کنار و دنبالش 
بچه‌های جل و پغل کوچك و بزرگ آویزان و همراه بودند و با این عناوین داد 
می‌زده میدوید و مردم را تحريك به خرید مینمود: ی روزنامة الان. خبرهای تازه. 


نشریات 


گرفتن تریاکی آ. شیره‌ای آ. فاحشه‌هاء بچه‌بازا. عرق خورا. یا کشته شدن زن 
پدست شوهر. حمله کردن گرگ به دختر چهارده ساله. کشته شدن خواهر بدکاره 
پدست برادر و چون چندتانی از آنها را می‌فروخت با بفرار می‌گذاشت و از 
خیابان و کوچذ دیگر سر بیرون می‌آورد. خدايش بیامرزد مرد معیلی بود با نان‌خور 
زیاد که ناچار بآن کار می‌گردید. چه با آن طریق همه قیمت روزنامه‌ها که آنها را 
قبانی و کشمنی خریده بود منفعتش می‌شد. در حالیکه بغیر از آن يك دهم آنرا هم 
نمیتوانست بدست آورد که با این همه هنوز نان به نانش نمی‌رسید. همین هول و 
هراس و دغل‌کاری و تلاش معاشش هم بود که روزی در التهاب همین 
(خبرهای تازه!) گفتن‌ها و از اين کوچه بان خیابان گربختن‌ها بزیر اتومبیل رفته 
جان سپرد و خود و بچه‌هایش را که محکوم بدویدن با او بودند آسوده گردانید! چه 
ده دوازده بچه داشت که نیمی را عیالش در خانه نگاه داشته نیمی را خود به 
قلمدوش» سوار کرده و دنبال میدوآند. 
داد زدن روزنامه‌فروشها هم مانند بلالی‌ها و گردویی و دوغی و آب آلویی‌ها 
همراه با آواز و آهنگ و وزن و قافیه بود که با تغییر روزنامه‌ها تغییر مینمود. از 
جمله داد و معرفی زیر: 
آی روزنامه‌ی الانه. آی خیلی مهمه روزنامه‌ی ايرانه آی خیلی مهمه 
ناهیده و توفیقه. آی ستاره و رعده شفقه و طوفانسه آی خیلسی مهمه 


تسس رح ح تحت 

.« ۴ 

شانه. سوار کردن کودك بروی شانه در حالی که يك بایش از جلو و بای دیگرش از پشت حامل 
آدیزان باشد. 


سه‌راه مسجدشاه 


در تلاقی و انشعاب بازار کنار خندق و بازار عطرفروشها و معبر نوروزخان سه 
راهی وسیع سربوشیده‌ای بود که سه‌راه مسجد شاهش می‌گفتند. (سهراه تقریبی 
فعلی) در وسط این سه‌راهی یبای شش‌ضلعی کلفت آجرییی بود که از اطراف 
طاقها به رویش برگشته تشکیل محوطه‌ای داده بود که در آن میوه‌فروشها و 
طوافها و دست‌فروشها جمع شده بساط پهن می‌کردندو بر روی هم سه‌راهسي 
دلنشین گرم چسبنده‌ای. مخصوصاً از نزدیکیهای شب عید نوروز تا اردیبهشت 
که آمتعة شب عید از لیمو و پرتقال و سبزی‌های نویر و ماهیهای جوراجور و 
نوبرانه‌های بهار در آن با آب و تاب تمام عرضه شده جلوه‌گری مینمود. 

از بساطی‌ها و طوافهای اين محل یکی مردی بود به نام (میرزا دوغی) که 
تابستانها دوغ و زمستانها تا بعد از عید ماهی می‌فروخت و دیگری دل و 
قلوء فروشی به اسم (یدالله مشنگ) که لاوك: جگر دل و قلوه‌ی خود را در سمت 
دیگر سهراه مقابل بساط میرزا دوغی می‌گذاشت. 

ابزار و اثائیة میرزا دوغی برای دوغ عبارت بود از: چهاربایة کوتاه د 
مجمعة بزرگ مسی و قدح لنگری» چینی مرغي" زیبایی که وسط مجمعه نهاده از 


۰ ظرفی جوبی مانند لگن. 

۲ قدح بزرگ که بعضی تا پنجاه لیتر آب می‌گرفت. ۲ : 

۳. ظروفی چینی به تام مرغی از جنس بسیار اعلا در نازکی و ظرافت تمام با نقوشی تقریبا برجسته از 
طیور و برگ و گل و بوته که از چین می‌آمد. 


سهراه مسجد شاه ۳.۳ 


دوغ رکف گازدار لبالب مینمود و تخته‌ای بر دهانة قدح که لیوانهای تراش روسی 
دوغ فروشی‌اش را بر روی آن می‌نهاد و قاشق شربت‌خوری چوبی دسته مشبکی 
که با آن دوغ‌ها را بر روی هم ثیر می‌داد و مشتی برگ گل‌سرخ و دسته‌ای 
کاکوتی» که در وسط قدحش جولان می‌نمود. همراه خود میرزا دوغی که با ریش 
جوگندمی و قد متوسط و لنگ آبی‌یی بر کمر و لبانی پرخنده و نشاطی طبیعی به 
داد زدن پرداخته از مشتریان پذیرایی مینمود. 

بساط ماهی او هم که از اوایل زمستان گسترده می‌شد چنین بود که ماهی 
آزادها و ماهی سفیدها را در مجمعه‌های بزرگ آب‌نبات‌ریزیه ریخته با یخ 
فراوان آنها را می‌پوشانید و ماهی دودی‌ها را از جرز و دیوار و چوبهایی که از 
جرز پیش کرده بود می‌آویخت و در دهانشان جعفری و نارنج و تخم مرغ رنگ 
کرده می‌گذاشت و از چند روز به عید مانده هم تغارهای آبسی بزرگی را از 
ماهی‌های قرمز حوضی پر کرده برای پای بساط هفت‌سین در مصرض فروش 
می‌گذاشت. 

این دو نفر بساطی امتعة خود را به دو صورت جدی و شوخی داد می‌زدند 
که یکی عرضه معمولی آنها بود که میرزا دوغی داد می‌زد (دوغ عربه تشنه بیا... 
جگر تو جلا میده تشنه) و بدالله مشنگ داد می‌زد (جیگر... دل قلوه... جیگرای 
پروار داریم... دل و قلوه‌های پروار) و داد مزاح‌آمیز و تفربحیشان که برای شوخی 
و متلك‌پرانی و شیطنت بزبان می‌آوردند باین صورت که وقتی بزرگی. صاحب 
مقامی. شخصیتی, وزیری, شاهزاده‌ای می‌گذشت میرزا درغی داد می‌زد: چه 
درغی»! کنایه به اینکه چه وجود بی‌ربطی! یا می‌گفت: بدو به دوغ لیلی که 
مان کاز آشن ی کهربار اد انس شتلات کابهاشی پر ان بود کدف 


یی دی سح 
۲ گیاهی با برگهای باريك معطر با گلهای کوچكت ارغوانی که برای خوشبو ساختن ماست و دوغ و 
دقع رطوبت آن بکار میرفت. 
تجموعههای بزرگ لبه‌دار مخصوص قنادها. 
" لفظ دوخ کنایه بود از آدم دروغگوی بی‌خاصیت ببهوده‌گو, در کنیه‌ای که مولوی در قصذ زبان 
حیوانات ذکر می‌کند: 
" به کی گویسی دروغ ای بیفروغ ‏ دوضی ای تااهسل دوغسی درغ درغ 


وش طهران قدیم 


هیکل بر زرق و برق برادعای توخالی‌ای! و پدالله هم در جوایش داد می‌کشید: 
خگراین پرخون داریم رز دلای کباب. یا می‌گفت: همه چگرا کبابه... دلای 
پرخون داریم 1 که همه مربوط بخالی کردن عقده‌ها و بغض‌هایشان بود که از 
این جماعات داشتند و اینها اصطلاحات و زبانهایی بود که اطرافیانشان از آن 
سر در می‌آوردند و نشانهة این که کله گنده‌ای وارد بازار شده است 

اما هرگاه پسری لطیف یا زنی زیباروی و شوخ نگ (مکش مرگ ما) 
می‌گذشت داد آنها نیز عوض شده. آهنگ و مقام و آوازشان نیز تغییر یافته میرزا 
دوغی در اشاره به ماهی ۳ نظر بصورت گذرنده. داد می‌زد: ماهی! بخدا ماهی, و 
گاهی هم یکی از ماهی‌ها را بدست گرفته چند قدم جلو می‌رفت و در روی طرف 
با فریاد می‌گفت ماهی! ماهي درشت» ماهي خوردنی» ماهی تو حوض داریم ۳ و 
بدالله هم دنبال کرده جواب می‌داد: بخدا مام دل داریم ا. دل و قلوه - به دست بار 
تموم بدم ببرین خانوم؟! که اين نوع داد و جارها هم باز نشان دیگری برای کسبه 
بود»؛ یعنی تر و تمیز و قشنگ مشنگی با ببازار گذارده است که باید کسبه از 
دکانهایشان بیرون آمده تماشایشان بکنند. 


هنوز آدم‌خور نشده! 

این سه راه حکایتی قدیمی هم داشت که می‌گفتند اوایل بهار سالی که تازه خیار 
نویرانه تسی آمده بود. دست‌فروشی ده عدد از آنها را آورده با تشریفات تمام 
لای برگ و گل میان سبدی چیده. سر این سهراه به داد زدن (آی خیار نوبرونه) 
میپردازد. دراین وقت زنی از خانواده ان که سوار خرش بوده قمتشان سوال 
می‌کند و دست‌فروش که طبق همه دست‌فروشها عادت به ول کوش داشته و او را 
نمی‌شناخته است می‌گوید هنوز خرخور نشده است. یکی دوازده قران میباشد! 
خانم هم که از زخم زبان مردكك بی‌ادب ناراحت می‌شود می‌گوید عوضی می‌گویی 
که امسال تا حالا حالاها خیار آدم‌خور نمی‌شود و دوازده تومان جلو دستفروش 
انداخته می‌گوید همه‌اش را جلو خرم بگذار, و اين واقعه در ظرف يك ساعت دد 
شهر دهان بدهان گشته باعث می‌شود که آن سال تا خیار به بیست با 
یکشاهی نرسد کسی پول به خیار ندهد و مثلش هم باقی بماند که هر میوه‌ای د 


سهراه مسجد شاه ۲۰۵ 


که فروشنده گران‌قیمت بدهد خریدار بگوید: هنوز خرخور می‌باشد و به کار آدم 
نمی‌خورد و صرفنظر بکند. 


حسین یقه‌چاك - حسرت‌الملوك؟! 

نبش شمال غربی این سهراه هم يك دکان جگرکی متعلق به حسین يقه‌چاك بود 
زمان فوت بدرش کد به احترام او بقه‌اش را باز میکند دیگر نمییندد! دوم از 
چگرکی‌هابی بود که خوراك جغور بغوره او از عطر و بو تالی نمی‌توانست داشته 
باشد و از يك ساعت به ظهر که غذای از بنست من‌آهد و تساظتن. آمانه:و 
چراغش روشن می‌شد کمتر کسی بود که از جلو دکان او رد شده بوی جغور 
بغور به مشامش برسد و بتواند از داخل شدن و خوردن آن خودداری بکند تا 
آنجا که روزی یکی از خانمهای اندرون که از آن نقطه میسگنرد و بوی آن 
مدهوشش می‌کند. اهی می‌کشد و می‌گوید: «مرده شور این خانمی و عرزت و 
حرمت را پیرد که آدم باید حتی حنسرت جغور بغور را هم با خود به گور ببرد» و 
از این سخن به اسم جغور بغور, عنوان «حسرت‌لملوك» هم اضافه میشود. مثلی 
هم از اين جگرکی در زبانها بود که می‌گفتند: «صننار. جکرك سفره قلمکار 
نمی‌خواد» مشابه مثل (آفتابه لگن هفت دس. شوم و ناهار هیچ‌چی)۰ کنایه از 
اینکه برای هیچ اینهمه تشریفات قابل نمی‌شوند. ۳ داستان خود دکان و 
و ۰ 

۲ یکی از آداب احترام به میت مخصوصاً به بدر» باز نگاه داشتن يقه تا چهلم او برد که در آنروز 
فرر کنر آترا سعه نکمم متتود: 

۱ جکراد: جگر سفید گوسفند را همراه بعضی امعاء چربی‌دار او با پیه و پیاز خام و زردچوبه و فلفل 
تمت داده و آنرا با پاره‌های گوجه‌فرنگی خام زینت می‌کردند که بوی مطبوعی بهم می‌رساند اضافه 
بر طعم و بوی دلپذیر و ضمناً مناسب که يكك شاهی آن خورش نان يك نفر می‌شد و جگرکی جایی 
این غذا در آن طبخ می‌شد. وسیله پخت آن سینی توگود بزرگی بود که سراشیب بر بالای 
کوده‌ای که در ارتفاع يك ذرع آز زمین نود قرار داده مواد او را در آن ریخته کوت می‌کردند - نام 
مج جغور یغور و اسم دیگر حسرت الملوك. 


۸ 


ت 


۳۰.۶۶ طهران قدیم 


سرگذشت آن که تا اندکی قبل از خیابان‌کشی" دکان جگرکی حسین يقه‌چال از 
ارزنده‌ترین دکاکین حدود خود بود. از انجا که هم سر سه‌راه مسجد شاه و هم سر 
نیش وأقع شده و هم وسیع بود که بدرد بسیاری از کارها می‌خورد و طالبان و 
خریداران بسیار داشت که تا صدهزار تومان برايش سرقفلی" می‌دادند. اما حسین 
در جواب همه خریداران که از هزار تومان شروع شده به صد هزار تومان رسیده 
بود يك جواب داشت که می‌گفت: «دکان مرد بمنرلة شلوار یا میباشد که هرگاه تز 
حاضر بفروش شلوارت شوی من نیز حاضر بفروش دکانم می‌شوم» حتی در 
آخرین شب هم که بیدق خرابی" بالای دکانش خورده بود یکنفر احمق‌تر از 
خودش که خرایی باورش نمی‌آمده با بغچه‌ای پول برای خرید دکان به خانه‌اش 
می‌رود ولی باز او امتناع کرده خریدار را با سخنان ركيك طرد می‌کند و صبح فردا 
که بسراغ دکانش می‌رود آنرا قسمتی از سطح خیابان می‌بیند که سپورها مشغول 
تسطیح آن می‌باشند! طولی نمی‌کشد که از غصه آن خسارت و تعصب احمقانه در 
بستر بیماری افتاده دق‌مرگ می‌شود. 


۱ یکی از اسباپ فراهم کردن کار برای بیکاران تخریب معابر تنگ و توسع آن به نام خیابان‌کشی 
بود که ارایل سلطنت رضاشاه بهلوی متداول شد. از بنایی و ساختمان تقریباً تمام چرخهای اقتصاد 
و فعالا مملکت بحرکت در مي‌آمد و کارها براه می‌افتاد ماتند عمله. فعله. مقنی, بنا. معماره 
ناوه‌کش. خشتمال. کوره‌پز, آهنگر, نجاره نقاش» شیشه‌بر. لولافروش, کاه‌فروش, چوب‌فروت" 
خرکچی. مصالح فروش. خرپاکوب. توفالکوب, شیروانی‌ساز. که همه مشفول می‌شدند اس 
فروشندگان که مصالح آنها تا چند دست در جریان می‌افتاد. آين فرمان از طرف رضاناه صادر * 
و جهت اجرا بدست بلدیه که سرهنگ کریم آقاخان بونرجمهری رئیس آن بود داده شد 
پلا فاصله به اجرا گذارده شد. 

۲ بولی که کسی به مستأجر و متصرف دکانی داده او را راضی به ترك آن مي‌کرد 
شده در آن بکار و کسب بنشیند. 

۳ بیدق قرمزی را بر سر چوبی, بالای هر جا که قرار بود خراب شود نصب می‌کرد 
آخرین مهلت بحساب می‌آمد و بیست و چهار ساعت بعدش محل بیدق خورده چه دا 
سکنه و چه بلامانع و عاری از سکنه را خراب میکردند. 


و متصرف 
تا خود منهر 


۳۹ 
ند و این یمر 


بر و داراع 


بازار عطرفروشها 


بازار عطرفروشها از بیج سهراه مسحجد شاه بطرف سبزه‌میدان بود تا ابتدای بازار 
بزرگ یعنی بازار بزازها که اجتماع عطرفروشها دز آن واقع شده بود. دکانهای 
خوش‌منظره با قفسه‌های کم‌عمق شیشه کرده. همراه جعیه‌آبینه‌های زیبا که داخل 
آنها از چهار طرف آیینه شده بود و جرزکوبهای جالب آلوده به عطر که بوی این 
بازار از چندین ده قدمی به مشام می‌رسسد. جمیع عطریات ایرانی و فرنگی و 
مشاف ور غتن و کین و وهی سر لبه* و تمام خوشبوها که مردان و زنان 
و صاحبان ذکر و ریاضات؛ را بکار می‌آمد در اين بازار بفروش می‌رسید. این بازار 
نیز در خیابان‌کشی‌ها خراب شده بیاده‌رو و قسمتی از کف خیابان بوذرجمهری 
دید و تصنیف زیر از زمان یادگاری‌های وجود و رونق و بیا و برو آن بازار 
میباشد: 
ای مشك‌فر‌وش سر بازار! لیلی‌صفتی می‌گذرد دست نگه‌دار - از بهر خداء 
ب#ر رسول دست نگه دار ریزه بالا ریزه. دستاش کوجیکه نمیتونه ببریزه, باهاش 
کر کیت ای ی 
میشکنه از بسکی ظریفه, ریره بالا ریزه. چه دلجسب و لذیده. جه زیبا و تمیره 
تحص ینعی 
۰ ۳ و حسن لبه؟ دو گیاه و ریشه‌ی خوشیو که در آتش میربختند. 
«ریاضات علوم غریبه مانند احضار اجنه و شیاطین و ارواع و همچنین ریاضات چله‌نشینی و 
مور از این قبیل و نوشتن بعضی تعویذات, دودکردنی‌هایی لازم می‌آید که آنرا «بخورات» 
پند. 


۲-۸ طهران قدیم 
دستاش کوچیکه نمیتونه بپریزه. پاهاش کوچیکه نمتونه گریزه. 


سهراه یا چهارراه بزازها - عبدالله آشی؟ 
اين محل که تلاقی بازار عطرفروشها و بازار مرغی‌ها و بازار بزازها بود به يك 
روایت سه‌راهی بحساب می‌آمد که انشعاب سه بازار فوق را تشکیل می‌داد و از 
طرفی چهارراه. که راهی هم از طرف شمال به خیابان جباخانه که پشت بازار 
عطرفروشها و مرغی‌ها واقع شده بود داشنخ. که اطضا به کوجه تکیه دولت 
می‌پیوست. از کسبه تماشائی این سهراهی یکی «عبدالله آشی نود که شود 2 
که خالب:و دکانش از پرفروش‌ترین دکانهای نت به حساپ می‌آمد. 

مردی متوسطالقامت در سنین میان چهل و پنج و پنجاه با سر تراشیده و 
ته‌ریش ماشین‌زده و شال و قبا به نام مشهدی عبدالله که در این مکان در دکان 
داخل هم داشت که در آنها [ ش شله‌فلمکار» می‌فروخت. این مشهدی عبدالله که 
بیدا لاه اهر 4 زرف وان کسای: برد که کر کسی تانق زا عتانبه با 
اسمش را نشنیده باشد که کارش با شکم ارتباط بیدا می‌کرد و محلش جایی بود 
که کمتر امکان داشت در روز و هفته وماه کسی از آن نقطه تردد نداشته باشد. 
قاعده کارش اول آن بود که در سال فقط شش ماه آن یعنی باییز و زمستان را به 
کسب و کار می‌پرداخت و بهار و تابستان را تعطیل میتمود و دوم آنکه پر 
مصالح‌ترین اف شله‌قلمکار را در اختیار مردم شوه بل اتنتتا: و سوم آنکه در روز 
افتتاحش که روز اول باییز بود و خود تقویمی برای ۳ بشمار می آمد؛ آشش را 
مخانی .میداد باید روخن شود که آمیس‌پولش جنبه بذر او مبرات فداشت بلکه 
از جهت تبلیغ توزیع می‌کرد و همین تبلیغ ساده بود که ارزشمندترین 0 
آگاهی را می‌بخشید و از فردای آن هم بود که تا آخر سال لحظه‌ای دکانش از 
مشتری خالی خی دنل دکان عبدالله این شامل دو دهانة سقف ضربی ۳ بود 
که درشان بدون هیچ حایل و شيشه بطرف بازار باز می‌شد و دو پنجره از طرف 


بخته میشد که 
ز فلنل 


و این آش یت و ی 
گوشتش را نیم‌کوب کرده و کف مالیده داغل نموده جا می‌انداختند و رزیش پیازداغ و 
میپأشیدند. 


بازار عطرفروشها ۳۹ 


شمال بخیابان چباخانه داشت که از آن روشنایی می‌گرفت که در یکی از این دو 
دهانه باتیل‌هایش زا کار. کلذاشته نود و در دکان دیگر از مردم پذیرایی مینمود. تا 
مقدار فروش آش این دکان در هر روز و انداز؛ پاتیل‌هایش معلوم شود باید بگویم 
تمام طول يك دکان را پاتیل‌هایش گرفته بود و (نیم‌خروار)» خرده برنج مصرف 
روزانه‌اش بود که آش مینمود. غیر از سایر مخلفاتش مانند نخود و لوبیا و ماش و 
عدس و سبزی و چند گوسفند گوشت و آب که بیش از شش هفت خروار به وزن 
می‌رسید! 

از اول غروب بار و بنشن‌های آن را در پاتیلی و گوشت آنها را در پاتیل 
دیگر که چهار گوسفند درسته یا معادل آنها گوشت گردن و قلوه‌گاه بود پخته 
می‌شد و از نیمه شب مخلوط و جاانداخته شده برای سحر آماده بفروش می‌گردید 
و مقارن دو ساعت بعدازظهر به اتمام می‌رسید. باین صورت که خود در لچکی 
میان دو پاتیل نشسته با قاشق چوبی پیمانه‌اش مقدار اشهایی که می‌خواستند در 
کاسه‌های سفالین نیمه‌تخت ریخته بیازداغ باشیده. قاشته فروبرده بدست 
مشتری یا شاگرد می‌سپرد. و ظرفهای غیرظروف دکان را فاشق‌شمار که به خانه‌ها 
و دکانها می‌بردن.. یعنی دو باتیل هر يك به اندار دو متر دهنه که غذای بیش از 
سه هزار نفر را تکافو مینمود. آش شله‌قلمکار غذایی بود کامل. مخصوص صبحانه 
و اهار قلیان و ناهار که با نان تافتون که قاشق کرده پشتش می‌دادند صرف 
میگردید. در مقدار خورالك آن از يك شاهی» که بچه‌ها می‌خریدند تا چهار بنج 
شاهی که بالغ کاملی را شین اتود تقا امرش اش کر شسود که قابار نو 
جاافتاده (دست به گردن) شده باشدو امتباز دیگرش گوشت فراوان و عمل 
اوردنش که پا قاشق کش آمده؛ با انگشت مشل انگشت‌پیچ بدور نان یا 
انگشت‌پیچید, تاب بخوردو مزه‌اش زمانی بحد کمال می‌رسید که بیازداغ و روغن 


* ۱۵۰ کیل, 

ها غدای کهبا فایی خورن می‌شد آش بود که آنهم با فاشق چوبی مصرف می‌شد چه هنوز 
استفاده از قاشق و چنگال‌های آمروزی مرسوم نشده بود. حتی اش رشته را هم با نعلیکی 

۳ ی‌خوردند که دسته‌جمعی دور قدحش نشسته (هرت) می کشیدند. 

۰ * پیستم ریال. 


ِ طهران قدیم 


مفصل با دست و دلبازی روی آن ريخته شده اشتهایی جانانه بدرقه‌اش باشد و 
همه این احوالی بود که بخوبی خر .ان دکان وحود داشته صورت ی گر نت 
پیازداغی که حتماً باید با چربی بدن گوسفند درست شده زعفرانی رنگ عمل 
امده باشد. 


وعده مرده‌شور 

چون اين آش همه چیز را در خود قبول می‌کرد و آش‌پزهای تابایی هم بودند که 
همه چیز را بهم آميخته آشهای ناسالم می‌بختند. درباره‌اش مثلی از قول 
مردهشوها بو که (اتشاالله سر اش شعلکار) و شان نژولش: آن بود که حون 
طلبکاری از مرده‌شویی مطالبةُ طلب نموده بود به او وعدهُ بسازار آمدن آش 
شله‌قلمکار را داده بود. یعنی با آمدن آن ناخوشی و مرگ و مسر زیاد شده 
تهابش (- اکتا ان بش مشایه سمل بیغقه بر خرس ۷ است: که 
دهاتی‌ها می‌دادند. ۳ بدیزها هم آنهایی بودند که در بازار دروازه و بازار 
سیداسماعیل و میدان کاه‌فروشها آش می‌پختند. مخصوصاً پاتیلی‌های میدان 
کهنه‌فروشها و میدان مال‌فروشها و میدان امین‌السلطان که غالباً برنج آششان ته 
دیگ خشکه‌های چلوی‌ها و ته خورش قیمه‌های آنها بود که با سبزی خشك و زوایدی 
دیگر مخلوط نموده ی می‌ساختند و در نشان دادن خرابسی و آلودگی‌های 
آش‌هایشان مطالب زیر: 


بخورید که سبزی‌دارش کردم! 
روزی قاطری را که در میدان مال‌فروشها برای فروش آورده بودند در ار 
دواب و تنه به تنه خوردن پشتش به باتیل 9 می‌افتد و در این هنگام ۳ 
معده‌اش که گویا علف تازه نیز خورده بوده اجابت و داخل پاتیل آش می‌شود که 
آشی بدون ناراحتی و تغییر حال قاشق در آن چرخانده دادش را بلندتر کرده 
فریاد می‌زند: بدو که سبزی‌دارش کردم! 


ازدحام 


بازار عطرفر وشها ۳۷۳ 


هش هشترای: اولم را نذایده ام 
داستانی دیگر بود که می‌گفتند آشپزی را که زیاد بد آش می‌پخته است مشتری‌ای 
به او اعتراض و کاملا که معایب اشش را گوشزد می‌کند و می‌گوید اینطور که تو 
آش میپزی يك هفته هم کارت دوام نمی‌آورد. اش فروش جواب می‌دهد من سی 
سال است همین آش را همین جا همه روزه می‌یزم و يك ساعت بعدازظهر هم 
آش نداشته‌ام و مشتری اولم را هم هنوز ندیده‌ام! 


بخورید مال خودتان است؟! 

دربارةٌ چگونگی آش شله‌قلمکار نیز این داستان بود که می‌گفتند یکی از 
پزنده‌های میدان کاه‌فروشها که آش و لو و همه چیز می‌پخت یای پاتیل بلوش 
می‌نشست و داد می‌کشید بخورید مال خودتان است و چون همه‌اش بفروش 
کمن‌زشیدا فروا آنرا کوفته می‌کردو می‌کفت پجورید یال تخوویای است وخویت بان 
چیزی از آن می‌ماند برگ مو یا کلم یا پادمجانی دورش پیچیده بصورت دلمه‌اش 
تم آووتق بار فان دای وا ی وان ارات کف نا میت میات اش ماه 
می‌گفت: دیدید که مال خودتان بود. اما اگر اول می‌خوردید اسمش بلو بود و حالا 


اش میخورید! 


بازار مرغی‌ها 


این بازار بطوری که اسمش توجه میدهد بازاری بود بعد از بازار عطرفروشها 
ی بعد از سه‌راه بازار بزرگ بطرف سبزه‌میدان که مر و خروس فروشها و 
سعله‌ای‌ها در آن اقامت داشته ۹ می‌کردند و در ردیف داد و ستد آنها نیز غاز 
دبرقلمون و آهو و یز کوهی زنده و کشته شده و گوسفند بود و لاشه‌های کبك و 
فرقاول و غیره که صیادان در آن بازار می‌گرداندند. و هنوز چنانچه مقابل بازار 
بزرگ و اول و داخل کوچه تکیة دولت دیده میشوند مرغ‌فروش‌های سبدی‌ای 
کته که از آن مرکزیت و نام و پاتوق استفاده می‌کنند: 


مر غ‌فروشها,با سبدهای مرخ که شمال سبزه‌میدان را اشغال کرده‌اند و دکاکین پشت سرشان که در اختبار دوافروشان 
میباشد. در مرکزیت کل دوا درمان فروشهای تهران و توابع. 


بازار عطرفر وشها ی 


عظمت عشق يا صفای محبت! 

از دیدنی‌های این بازار دو آهوی نر و ماده بود که هميشه یکی از آنها بطور آزاد 
در بازار گردش کرده سر به اين دکان و آن دکان می‌کشید و وسیله تفریح میگردید 
و وحشت و فرار نمینمود. داستان آنها هم چنین بود که وقتی صیادی دامی برای 
شکار میگسترد و آهویی بدامش میافتد و چون بر سر آهو میرود جفت او را هم 
بهلوی دام مینگرد که به حزن‌انگیزترین وجوه صورت بر صورت آهوی گرفتار 
می‌مالد. چون گریز و وحشتی از او نمینگرد هر دو را گرفته در این بازار بفروش 
میرساند و دکاندار هم که داستانشان میشنود از فروششان صرفنظر نموده نگهشان 
میدارد. اما آزادی آنها مشروط بر این بود که هميشه یکی را در قفس گذاشته 
یکی را رها مینمود. چه دانسته بود بدون وجود دیگری آهوی آزاد فرار نمی کند 
و همین طور هم بود که او خیال کرده بود و عجیب‌تر آنکه جون شبی جانوری 
آهوی ثر را سگزد واو تلف مشود آهوی ماده هم نزديك ظهر همان روز جان 
میدهد! و دو بیتی زیر الهام از احوال آهوان مذکور میباشد که نگارنده در تازه 
جوانی سروده ارسال بار جفاکار کرده بود: 

اپتهیه خوازی که تکتمال ثر جاسم. بادآ هرنی: عفق که پیال نیباک 


ای کاش بمیری تو و من بهر تو میرم تا آنکه تو مال من و من مال تو باشم 


سبزه‌میدآن 


سبزه‌میدان که در ابتدا «سبزی میدان» یعنی میدان سبزی بوده که بعدها با 
بازارکشی‌های سه طرف و ساختمانهای اطراف بصورت میدان در میأید. محوط 
وسیعی با چهار در و دروازه و دو طبقه بنا در چهار طرف که طبقات زیرین آن با 
ایوان‌های سرپوشیده به دکاندارها و عطارها اختصاص يافته و طبقات فوقانی آن 
نیز با ایوان‌های بی‌سقف دراختیار تجار قرار گرفته بود. بنای آن بصورت مدرسةٌ 
طلاب ساخته شده بود باطاق‌های مقوس ضربی آجری و بایه‌هانی بند کشی شده 
که در آنها و متلث‌های دو طرف دهانه‌هایشان کاشی‌کاری بعمل آمده بود. فضای 
آن همراه با درختان فراوان نارون و چنار و اقاقیا که سایه و صفای تابستانهای 
آ وتان زد فرط آن حوض هم کفی با آبی سبز رنگ که در اثر 
افتهالن ریز تفت عوی ا فست داده مسر و غلظ افیم نود 

شاید چنارهای آن از کهن‌ترین و عالی‌ترین درختان حوالی و دور و بر خود 
بودند که در قدیم‌ترین ازمنه غرس شده همچنان از طرف کسبه و سکنه بخوبی 
پراش ور ات مر وا کر اموورد تشانی ان آ نها دینه اکس تیوه از ا تست 
که از هنگام تأسیس بلدیه هر رئیسی. چند تنه از آنها را همراه دیگر اشجارٍ سایر 
خیابانها بریده جهت سوخت و سوز زمستان و هیزم اشپزخانه به منزل فرستاده با 
به پول نزديك کرده بود. آخرین آنها چنار خوش قد و قواره‌ای در وسط آن بود که 
بدستور کریمآقا بوذرجمهری: نصف آن در سالی و نصف دیگرش در دو سال بعد 


ِ_ « 
۱. رئیس بلدیه. امضای بوذرجمهری نها داز این باه میفند که کرییز را که انش وه آز بای 


سبزه‌میدان ۳۱۵ 


بریده شد و بسرنوشت بقیه دچار گردید و میدان بصورت کویر در آمد. چنانجه 
اکنون می‌باشد! ۱ 

یت پر ده شدن در دو نوبت آن هم اين بود که چون سکنة محل آخرین 
درخت را در معرض تلف دیده اره را در پایش مشاهده میکنند. حیله‌ای انديشیده 
بحضور کریم آقا رفته معروض میدارند که درخت در رژیای سه نفر خواب‌نما شده 
. که از قطع آن صرفنظر بشود که موجب خطر و ضرر جان جناب رئیس می‌باشد و 
هر سه نفر هم قول شاعر, که: (نهال‌افکن بود کم‌زندگانی) را شاهد آورده 
کریم‌آقا متوهم شده دستور منع مزاحمت تاد هگنت اما دی کرو ود از 
بریدن نصفه درخت ضرر و زیانی نمینگرد و چون تنة آن مورد حاجت در و 
پنجره‌های بوا خعت ان لباز موی زد فروان فطع میدهد و درخت بریده 
شده چوبش ضبط انبار میشود! 


کسبة سبزه‌میدان 

سبزه‌میدان محلی بود که علاوه بر دکاندارها و دوافروشها و خرده فروشهای 
مستقر» انواع کسبة دستفروش که امتع خود را بر سر دست عرضه می‌کردند نیز 
در آن جمع می‌شدند. از جمله قباء گلیم و لباده‌ای‌ها: که متاع خود را يك کتی 
روی شانه می‌انداختند. کفاشهای نو و نیمدار فروش. طواف. میوه‌فروش. 
سیب‌زمینی. کبابی, لبویی, شلغمی, دل و جگری, دوغی. تخم‌مرضی, بنیسری, 
باقلایی. چای دارچینی. باتیلی‌های آشی و بلوئی که سبزه‌میدان برایشان بهترین 
مرکز کار معلوم شده بود. 


قهوه‌خانة موال آباد 
در صضلع جنوب شرفی. آن قهوه‌خانه‌ای بود بنام نخان ۰( مزال ابان)! معا ید 
سن موالایادی و حاج حسن شمشیری بعد» که بعدها بصورت چلوکبایی درآمد 


و 


9 (کیریم) مینوشت! 
قبایی یقه‌دار که از يقة باريك و جلویی تا پایین با تکمه‌های فراوان شکل می‌گرفت و بعضی مردم و 
اخوندها می‌پوشیدند. 


سبزه‌میدان در جبهه‌ی غربی و دهانه‌ی بازار توتون‌فروشها و جبهه‌ی غربی که در آن دهانة بازار اروسی‌دوزها میباشد. 


سبزه‌مید ان ۳۷ 


و فعلاً تعطیل میباشد. دراین سابقه از نام که چون صاحبش ابتدا قهوه‌خانة پشت 
مبال (مستراح) مسجد شاه را دایر کرد و فهوه‌خانه‌اش به مبالآباد مشهور شد بعد 
از آن هم که اين قهوه‌خانه را بربا ساخت اسمش با خودش به این مکان آمده 
صاحبش رسماً مبالآیادی شناخته شد. 


جملهٌ معروف حاجی ملك ارت شور 

در اين قهوه‌خانه بود که جملة تاریخی حاجی ملك اروسی‌دوز از زبان او گذشت و 
این چنان بود که روزی جلو نیمکت همین قهوه‌خانه نشسته بوده که یکی خبر 
زاییدن زنش را میآورد و چیزی به او مشتلق داده مرخصش میکند و هنوز او رد 
نشده دیگری وارد شده اطلاع امن دوم ان را میذهه وایست توقای کرش که 
خبر سومیش را میساورد و حاجی ملك که چنین مینگرد شتابان برخاسته 
عمامه‌اش؛ را از سر باز کرده به او داده میگوید بدو اين را بسوراخ بتیان که تا باز 
است از آن جانور بیرون میاید و اضافه میکند: احمق کسی که در لانه عقرب آب 
بریزد و از آن انتظار بیرون آمدن بچه عثرب نداشته باشد! 


عطاری‌های سبزه‌میدان ۱ 

عطاری در ابتدا به دکاکینی اطلاق می‌شد که در آن‌ها عطریات و بخورات 
می‌فروختند و اواخر به دکانهایی که قند و چای و شکر و آب‌تبات و کبریت و 
قلفل و زردچوبه و دواجات و مثل آن داشته باشند. در واقع شلوغترین و 


تن بعدها حاج حسن شمشیری شده از راه کسب جلویزی تروت شایان به دست آورده. ضمناً از 


طرقداران پر و با فرص دکتر محمد مصدق و کسی که بت رگتر یز رقم فرضه‌ی ملی دولت ایشان را 

که از مردم طلبید. به مبلغ يك میلیون تومان خرید و در آخر که با کودتای ۱۳۳۲ محمدرضا شاه 

برعلیه مصدق. بببرم علاقه به مصدق دجار غضب شاه و محکوم به مصادرةٌ اموال ر مزد وطتخواهی 

و خدمتگزار پرستی‌اش بیماری یق و تقدیرنامه‌اش را که از خاك گور گرفته در امامزاده عبدائله 

بخا سیرده شد!! 

1 مخصوصاً حاجی‌ها و معتبرینشان عمامه شیرشکری می‌بستند. عمامه‌ای از بارچه 
ن شکری رنگ که با نخ زرد ملیله‌دوزی تفه بود. لازمة این عمامه نیز عرقجین سفید بود که بر 

سر گذاشته عمامه را روی آن می‌بستند و با آن قبا و شال ر نعلین می‌بوشیدند. 


۴ 


۳۸ طهران قدیم 


پروپیمان‌ترین دکانی که شاید فقط جمله زیر را بتوان مصداق حالت صورت و 
کیفیت آن یافت: (چیزی می‌خواهد که در دکان هیچ عطاری پیدا نمی‌شود!) و 
جابی که هت زا ای ان آدمی بافت میگردید. 

عطاری‌های سبزه‌میدان دو جنبه داشتند یکی خرده فروشی و دیگر 
عمده‌فروشی و بنکداری که با همه سرمایه‌داری و دست اولی از جهت مرکزیت 
به خرده‌فروشی نیز مجبور بودند که از همان خرده‌فروشی که کیسه بغجه‌های درا 
را کنار و گوشه سبزه‌میدان بهن کرده بودند به تجارت و بنکداری رسیده بودند. در 
این صورت ه تنها مرکزیتی برای دیگر دکاندارها بود که اجناس مورد حاجت 
خود 9 کنند. بلکه خانه‌دارها هم اکثر لوازم تایه عون وا انا که مصرف 
زیادتر داشتند و ماهانه. سالانه می‌خریدند از جنس عطاری و دواجات. بخاطر 
تازه و ارزانتر بودن از آنها تهیه می‌کردند. 

فروش دوا از کارهای اصلی آنها بود و تا دواجات فرنگی متداول نشده بود 
محلیتی داشت برای کلیه داروهای ایرانی و آنچه در دیگر نقاط شهر بدست 
نمی‌آمد که مردم می‌توانستند: از عطاری‌های. سبزه‌میدان بدست: آوزند. و, عطاز 
یعنی کسی که به تمام اسامی و خصوصیات و مضار و فواید علف و گیاه. چه 
دارویی و چه غیر آن وافف بوده یکان یکان را از نام و صورت شناخته. ازطبع و 
خاصیت هر يك اطلاع کافی داشته باشد. از اینرو اینگونه عطاری‌های دوافروش 
خود نیمچه طبیب بلکه طبیبی بودند که علاوه بر نسخه‌بیجی کار طبابت هم انجام 
می‌دادند. که یکی دیگر از اسباب رونق کارشان همین كلينيك مجانی سرباپیشان 
بود که هم خود ویزیت کرده و هم دوا می‌دادند و دیگر کهنه نبودن دواهایشان که از 
جهت فروش زیادشان هميشه تازه بدست مردم می‌رسید. 

داروسازی تقااز قییر کازهانش او بود که هر دکان به اسم خود فرص و 
حب و کیسول و شربت و روغن‌هایی داشت که در جهت امراض عمومی مور 
استفاده قرار می‌گرفت. از مالیدنی روغن هایی ک که امراض جلدی را علاج مینمود. 
از فرص و حب‌ها و قرص کمر برای تقویت کر وت اتود نی او خی 
لینت و از اين قبیل برای معده و امعاء و حب سرعت انزال و حب نعوظ جهت 


0 
ک 


مردان ضعیف و محروم. همچنین کیسول ضداسهال و کیسول گنه گنه و چهار خر" 


سبزه‌میدان ۳۹ 


و امثال آن برای تب‌بُر و امراض عفونی و شربت‌هایی که جامع‌الفواید بشمار آمده 
از سوی چشم تا درد سینه و سرفه و ضعف عمومی و اشتها و دیگر بیماری‌ها را 
فایده می‌بخشید و مالیدنی‌هایی جهت جوشها و خارشها و بنور و زخمها و 
مکروهات پوستی و شیاف و چکاندنی و پرزه و فتیلهء و غیره و غیره که بکارهای 
دیگر می‌آمد. اواخر برچسب و اعلان تبلیغ و توصیف نیز یاد گرفته برای 
دواهایشان قوطی و جعبه و بسته و شيشه تهیه نموده رویشان را با عکس و تعریف 
مزین میاخته وبا آن شود ودازوی خوذ و مکان خویش زا معرفیمی کردند. مثلا 
(قرص تقویت جهت قوت کمر و لذت جماع و سرعت انزال. فرمایش حاج مم 
کاظم دوافروش. ادرس سبزه‌میدان تهران) يا (شربت مقوی: برای میبل غذا, 
اشتها. سوء‌هاضمه. دستگاه گوارش. رغبت جماع, سیلان منسی, سرعت انزال, 
درد مفاصل. دل دردهای مزمن. حاح حسینعلی عطار. سبزه‌میدان) یا معجون فلان 
و فلان که به اسم معجون افلاطون. معجون جالینوس. معجون جلاجل. معجون 
ارسطو و معجون مروارید نامیده می‌شد. تا کم‌کم که دانششان بیشرفت کرده قاعده 
اعانتدر تاه را نی مره درساره صاش رت که اها تا خر 
روزنامه‌ها به این اشکال و اسامی که در یکی خروسی با چند مرغ و یکی عکس 
خروس فقط داشت و دیگری شکل ماهی سقنقوره را کشیده بود اعلان میگردید. 
با حکایت‌هایی از دیگر خواص آنها که از موی سر تا ناخن با را در بر می‌گرفت 


۵ برز بر وزن گرز ینبه يا بارچة لوله کرده‌ای که به درا آغشته استعمال می‌کردند. در معالجات 
بیماریهای نهانی زتان. 

۶ یب لوله شده‌ی آلوده به دارو جهت داخل زخمهای نيشتر خورده و امثال آن. 

* حیوانی از نوعی ماهی بشکل سوسمار. ذوحیاتینی که در آب و خشکی هر دو زندگی داشته در 
اطراف رود یل زیست می‌کند و از خاصیتش این مطالب افسانه آمیز که اگر مردی در آبی که این 
حیوان در آن باشد پا بگذارد از غلبهُ میل بی‌تاب می‌سود و اگر از آن آب بر کف بایش بمالد از 
همبستری سیر نمی‌سود و اگر از آن بخورد حرمسرا میخواهد و اگر از آن ماهی معجونی بسازد و با 
حسل و موم بخورد مویش سفید نشده بیری نمی‌بیند و از جماع سیری نمی‌یابد و با هر زن 
مقاریت کند آن زن دست از او نکشد و هر جماعش ساعتها طول کشد و خونش اصلاح میشودو 
عمرش تا به سیصد میرسد! اسمی معلوم يا مجهول وسیله جیب‌کنی کسبة حجاز از زاثران حج که 
ماهی مرده‌های قنات‌ها را خشك کرده. با تشریفات و اوصاف فراوان با قیمت بس گزاف به زاثران 

. حج قالب می‌کردند. 


۲۰ طهران قدیم 


و جملگی سر از سبزه‌میدان بیرون میآوردند. 

بعضی هم نسخة معجون يا شربت خود را به این شرح نوشته خواصش را 
ذکر می‌کردند: (معجونی که فضیب را سخت و دما را قوت دهد و رغبت را بسیار 
گرداند و در خون تغییر عظیم بدید آورد» چنانچه مباشرت به لذت حاصل و 
نیروی بسیار آورد و معده را قوت دهد و آشتها را زیاد گرداند و دفع بلغم و هضم 
ِِ , از مروارید. بیخ مرجان, انیسون. بهمن سرخ و سفید. کاأئیح. و 

ب. شکوفة اذنی. کزمارج. سلیخه. دارچین. اسارون مصطلکی, » صمغ عربی, 
ِِ کت 0 

در این صورت چون این مکان مرکزیتی برای دواجات شده بود ناگزیر 
رده فزوشهتای کیسه: دبای هم ادن اطراف آن کرد امته کل به کله-باط 
نموده و نسخه‌پیچی و خرده فروشی اه باین کیفیت که کیسه‌هایی کوجك و 
بزرگ از گل و برگ‌ها و دانه‌ها و حبوب و بوستها و ریشه‌ها در اطراف خود چیده 
ترازویی جلو دست گذارده نسخه‌بیجی می‌کردند و بیمارانی که در اطراف هر يلك 
حلقه زده آشکارا و زیر گوشی دربار؛ علت و مرض خود صحبت و نجوا داشته 


دستور می خواستند. 


هرن شهری است شمال وچخبی که در دا الب راعش شمال آن شامل 
کوهها و بلندی‌ها و جنوب آن شیب‌ها و بستی ها و گودالها و دره‌ها که سابقاً آب 


آن از بلندی‌های شمالی تأمین می‌شده, در هر صورت چه آبهای نزولی که توسط 
برف و باران جاری میگردید و چه آبهایی که وسیله قناتها و کاریزها جریان 
می‌گرفت و از شمال بطرف جنوب می‌آمد. ناگزیر نیز راه و مسیری می‌خواست که 
از آن عبور پکند و لذا از هر نقطه که آب. راهی باز کرده جریان گرفته بود طبعا 
تفرایمشن ام بالط و معلمان. اب ب‌گردیش که ی مالکیت: ار دیگران بسلت 
مینمود و این همان حریم و مسیل بود که مردم در اطرافش به احداث باغ و خانه و 
دکان پرداخته. حوالی آنرا شارع و محل عبور می‌ساختند. ضمناً واضح است که 
هرگز هیچ آب بطور دلخواه راه معینی در پیش نگرفته بطور منظم و دور از اعوجاخ 


سبزه‌مید آن ۲۳۳۱ 


حرکت نکرده است و اين همان عدم سیر صحیح و طی طریق غیرمستقیم او بوده 
که کوچه‌ها و معابر را که ناگزیر باید در ساختمان خانه‌ها تبعیت از جریان و حریم 
آب داشته باشند وادار به بی‌نظمی و نأمرتبی و بی‌حسابی و خارج شدن از 
محاسبات هندسی و شهرسازی نموده ناچار به اعوجاج و انحناء و بدنقشگی و 
بدصورتی بکند. ِ ۲ 

شا وهای قدمو ان کبا یادها وسای اسان غاب از 
شمال بطرف جنوب کشیده شده. شوارع عام و طرق شرقی و غربی کمتر در آن 
بنظر می‌آید و همین نقیصه هم بوده که امروزه یکی از اشکالات عمده‌ی عبور و 
مرور شهر را فراهم ساخته از شرق به غرب و از غرب به شرق راه مستقیم 
صحیحی (بغیر از تنها خیابان شاهرضا) که از بیابان به بیابان ختم شود نمی‌يابیم. 
چنانچه بهمین صورت بود وضع راهها و جاده‌های خارج شهر که مهندسشان 
رودخانه‌ها و آبهای طبیعی بوده نقشه و ملاك جاده‌سازها که همانرا مبنای عمل 
قرانداده مخادی ان کرد و زمیی را رده رای ساختت ماخ رملاکی که اهلوز 
نیز در جاده‌سازی‌های درجه دوم ملحوظ میباشد. 

باین کیفیت هم تنگی و گشادی و ضیق و وسعت کوچه‌ها بوجود میآمد که 
در نقطه‌ای که نهر از جهت غیر شیب بودن وسعت می‌گرفت معبر نیز حریم 
بیشتری یافته میدانگاهی و میدانچه و مثل آن می‌شد و در مجرایی که تنده و شیب 
بود و عبور آب از آن بسرعت انجام می‌یافت و یا انتهای آب و باریکه بود ناچار 
کوچه باريك و تنگ و بن‌بست و نامتناسب میگردید. 

بر هی ضورت چه آبهای نزولی که از آسمان جاری شده راه خود می‌گشود 
و چه آبهایی که بتوسط مردم بدست آمده مسیری را دنبال کرده بود مجراهایی 
بودند که مسیر و سرنوشت معابر شهر تهران را معلوم می‌کردند و تنه‌های اصلی‌ای 
که شاخه‌ها و ریشه‌های ناموزون به اطراف دوانیده تهران بعٍ خود را بصورت 
بدگواره‌ترین و نامتناسب‌ترین شهرها در می‌آوردند. 
۱ دیگر از علل تاموزونی شهر تهران وجود لجام‌گسیختگی قدرتمندها و ضعف 
ضفاً و افراط و تفریط در شرم و حیا و مجامله و ملاحظه‌کاری مردم بود که مثلا 

دن‌کلفتی می‌خواست در نقطه‌ای خانه‌ای بسازد دیوار خود را با اجازة خود تا 


۳۳۲ طهران قدیم 


حد امکان جلو شب ات و چون مردم بصدا درمی آمدند دیگری که بعد از او 
اش شا شش کرد بحکم اجبار صاحب خانه نخست مجبور بود دیوار خودرا 
عقب‌تر بگذارد. و طبق همین قرار میدانگاهی‌ها و سرتخت‌هاه و تکیه‌ها و 
جلوخان‌ها که چون زمینی مفت و یا مجهول‌المالك و با ضعیف صاحب بدست 
می‌آمد آنرا زور و فشار زورمندی پیش خوان و میدانگاهی و با ضمیمه خانه خود 
یا تخت و صفه و تکیه مینمود. 


۸ در هر محلی یکی دو نقطة وسیع آنرا بالا آورده تخت می‌کردند و برای بازی ترناه و تعزیه و جدم 
شدن و شعر خواندن و سخنوری اختصاص مي‌دادند. 
بازی پادشاه وزیری که یکی شاه و یکی وزیر و یکی دزد و یکی عاشق شده, ناه به هر یکشان 
حکمی کرده. مثلا به دزد که بتواند چیزی را در حضور جمع برباید که صاحبش يا دیگرآن 
نشوند و به عاشق که آواز بخواند و اگر نتوانند به وزیر حکم تنبیهشان کند و وزیر با لنگ لو 
کرده چند کف دس ۲ یزند و در اتمام کار دور از سر گرفته شده تِ بجای ِ 0 
بجای دزد نشسته او فرمان بدهد. بازی‌ای پرمعنی سرگرم‌کننده که روزها در حمام و سد 

زمستان در قهوه‌خانه‌ها اجرا میگردید. 


خیابان چراغ گاز 


خیابانی بود مانند بقبة خیابانهای شهیر با دکانهای بی‌ترکیب يك طبقه‌ی 
سیات‌داره و بی‌سبات در عرض کم و زیاد از هشت و ده تا بانزده و بیست متر با 
پیچ و خمهای بسیار و چندین کاروانسرای کوچك و بزرگ بنام گاربخانه که 
بصورت گاراز درآمده بود و دکانهایی نوظهور از شغل اتومبیل و لوازم آن که مردم 
را جهت تماشا بسوی خود می‌کشید و سبب نام «چراغ گازوش آنکه زمانی که 
تازه خیابان می‌شده در آن کارخانة گازی جهت روشنائی تشن شده بود. 


این اولین کارخانه‌ای بود که در ایران دایر گردیده بود و شیوه کار آن نیز چنین 
کهاق دزداری که ررفا ییا با پیچ و مهره‌هایی باز و بسته میشدند در 

ان کار گذاشته شده از آنها لوله‌هایی به اطراف کشیده شده بود. که شاه لوله‌اش 
۳ خیابان ناصر به و خیابان در اندرون؟ می‌آمده به عمارات شاهی و فانوسهای 
کت بویا نصب بود ممتد می‌گشته غروب به غروب شیرهای دیگها باز 
شده. گاز «کاربیت» در لوله‌ها جریان یافته توسط عده‌ای چراغچی که با میله‌های 
ند مشتعلی براه می‌افتادند فاتوسهای آنرا که به دیوارها نصب شده لول گاز به 


۱ ّ ۳ 
چمزی شیروان‌بانند ا پوششی از پارچه. یا چادر که جهت آفتاب‌گیر جلو دکانها پیش بدهند. 
- خیابان یاپ همایون. 


۱۳ طهران قدیم 


داخلشان رفته بود روشن نموده و با بسته شدن شیرها خاموش می‌شدند. 

اين ابداع قبل از اختراع چراغ برق بود که با اولین سفر ناصرالدین ناء 
به فرنگ به ایران آمد و برای روشنایی اندرون در نظر گرفته شد. زیرا دو خیابان 
ارك" و ناصریه هم شامل اندرون می‌شد و آنها نیز از آن بهره‌ور ميشدند. 

فانوسهای آن مانند چراغهای جلو اتومبیل بود با طبق نورافکنی در داخل 
که نور را القا و پخش مینمود و لول باریکی مسی که از لولة اصلی زمین بالا آمده 
به آن می‌رسید, با شعله‌ای قوی و نوری سفید. اما طولی نمی‌کشد که لوله‌های 
فانوسهای خیابان توسط اهالی قطع و خراب و روشنایی آن منحصر به اندرون و 
حیاط‌های آن میگردد. تا در سفر مظفرالدین شاه به روسیه که اولین کارخانه 
چراغ برق یعنی (کارخانه امین‌الضرب) خریداری شده حمل میشود و برق 
جانشین گاز شده. نام خیابان نیز از چراغ گاز تبدیل به چراغ برق ميشود. 


اگر ارزان باشد خریداریم! 

داستان خرید کارخانه برق حاج امین‌الضرب به این صورت بر سر زبانها بود که 
حاج امین‌الضرب که اصفهانی زيرك و تاجر سرمایه‌داری بوده جزء ملتزمین رکاب 
با مظفرالدین شاه به روسیه میرود و روزی که در خیابان قدم می‌زده چشمش به 
کارخانة مزبور می‌افتد که مشغول کار میباشد و او که تا آنزمان چنان چیزی ندیده 
بود محو تماشا میشود. چون مدت اقامتش در جلو کارخانه به طول می‌انجامد. 
دربان برای رد کردنش جلو آمده میگوید مگر خیال خریدنش را داری که اینظور 
نگاه میکنی؟! و حاج امین‌الضرب جواب می‌دهد بله. بشرطی که ارزان بدهند و 
درست حساب بکنند؛ که در همین میان هم صاحب کارخانه رسیده از جریان 
مستحضر میشود و چون وضع جلنبری او را در آن قبای دراز و مستعمل و عمامه 
شیرشکری ژولیده و وضع نابسامان «که عادت همیشگیش بود» ملاحظه میکند تا 
اورا خست اند هتفه ناهد یگریت مین خاضا مان ما هد رو هام اشنا اف 
هم بخواهد تا قولنامه‌اش کند و پولش را هم حوالهٌ یکی از تجار معتبر آنجا نمود" 


۳ نام دیگر خیابان باب همایون. 


خیابان چراغ گاز ۳۷۵ 


شوخی شوخی کار بجدی رسیده کارخانه را تصاحب میکند. اکنون این داستان تا 
جه حد افسانه با حقیقت داشته باشد بعهده گویندگان که از معمران و معتبران 
بودند میباشد. اما آنچه فهما و روشنفکران اظهار می‌داشتند ایسن که معاملة 
کارخانه با آن صورت بهانه‌ای بوده تا روسها راه باز کرده جای پای بیشتری در 
ایران داشته باشند و قدر مسلم آنکه اولین» کارخانة برق که چشم تهرانیها را بنور 
جمال خود منور گردانید توسط حاج حسینآقا امینالضرب اصفهانی تاجر 
معروف به ابران وارد شده بکار پرداخت که تا سالهای بعد از ۱۳۲۰ هنوز خدمت 
مینمود. کارخانة مادر. مادری باوجود که فرزندانی خلف. مانند کارخانه برق ژاله 
و آلستوم و دیگر کارخانه‌های دولتی و خصوصی و شبکه سراسری را جانشین 


گردانید. 


روشنایی شهر 

تا قبل از کودتای ۱۳۹۹ و زمان صدارت سید ضیاء‌الدین طباطبایی ار شبها در 
کوچه و خیابان روشنایی و نوری بچشم می‌آمد همان چند لامپ «خایه قوچی»ه 
تیرهای اطراف اندرون بود که کورسو می‌زد و بقیة شهر در ظلمت مطلق فرو رفته 
بود. اگرچه آن چند لامپ هم که از سیمهای خود آویخته بود و تلوتلو می‌خورد یکی 
از دو آتها سلامت: نود و عبط شنک و ترکمان بحه‌ها نف قرار گرفتة تانود 
شده بود. از جمله اقدامات سید ضیاءالدین یکی تأمین روشنایی بقيةٌ شهر بود و 
آن نیز به این صورت انجام گرفت که توسط بلدیه تعصدادی فانوس دیواری حلبی 
برنگ سبز با لامپاهای نمرةٌ هفت» که سه طرف آن شيشه و واریختگی و کلاهك 
بادگیری در بالای آن تست اشلیه توت یایة آهنین به دیوار قرار می‌گرفت 
خریداری و در هر پنجاه قدم یکی از آنها به دیوار کوبیده شده, با جیرة هر 
فانوس پنج سره نفت و استخدام عده‌ای چراغچی که هر صد و ینجاه چراغ 
یی ۰ 


۲ 1 
" "مین کارخانه برق توسط همین بازرگان در مکانی واقع در خیابان ری نزديك میدان شاه نصب 
سل 


۵ 5 
۳ "م‌هایی شبیه خیار که سیمهای داخلش هفت و هشت «زیگزاگ» مانند تعبیه شده بود. 
*] نفت‌سوز با فتیله‌ای به پهنای بند انگشت در هفت شمع روشنایی. 


۳۳۶ طهران قدیم 


بیکی از آنها واگذار شد صورت عمل يافته معابر را مختصر روشنایی بخشیدند. 
اگر در ابتدا اين فانوسها نوری داشتند و کم و بیش راه را از چاه ممیز 
می‌ساختند اما اندك اندك در اثر بیدا شدن راه دزدی در نفت آنها که چراغچی‌ها 
فتیله‌هایشان را بالای کلاهك آوردند و حقه‌بازی‌های دیگر مانند سرییچ پنج 
بجای سر بیج هفت» قرار دادن و بایین نگاهداشتن فتبله‌ها به صورتی درآمدند که 
فقط نور سر فتیلهُ خود معلوم می‌کردند و خاصیتی دیگر از آنان مترتب نمیگردید. 
اين چراغها کنترات مردی بنام حسین خان چراغچی بود که سردستً 
حساب شده دیگر چراغچیان را او استخدام مینمود و اگرچه در ابتدا آنها را با 
وی عهار قران عزن اخیر کرده: بوده اما اواتفر نه نها اخیزی بانها پرداعت 
نمینمود بلکه مبلغی هم روزانه دستی ی گرفت: معهذدا هنوز دزدی نفت و فتله و 
فروش لوله‌های آنها و تعویض لوله‌های سالمشان با لوله‌های لب پریده آنقدر بود 
که جراغچی‌ها علاوه بر بر کردن جای اجرت خود چیزی هم سر داشته باشند. 
تا آنکه اولین کارخانه برق دولتی در میدان ژاله برقرار شد و تیرهای سیمانی آن 
برپا گردید و نور برق جای روشنایی لامپها را گرفته فانوسها جمعآوری گردیدند. 


۷. هر سیر معادل ۷۵ گرم و در جمع ۰۳۷۵ که نفت هم به وزن سیر و چارك و من خرید و فروش 
می‌گردید و لیتر و اندازذ مایعات در آن ستاخته نشده بود. که بیمانه‌های خرده فروسی‌اش را هم که 
از يك سیر ببالا تا يك چارك ۷۵۰۱ گرم) بود از روی همان مقیاس میساختند. ۳ 
۸ سرییج‌های چراغهای نفت‌سوز از سه سعله سمع شروع تا به نمره‌ی سی که سربیج لنتر بود 
میرسید. باین حساب سرییچ نمره ۳. نمره بنج. که این دو نمره فتبله‌هایشان طناب مانند و گرد و 
بکلقتی مداد تقویم و مداد معمولی بود و پس از آن نمره هفت و ده که فتیله‌هایشان بهن نواری بود. 
و بعد از آن سربیچ نمره ۵ که گردسوز و فتیله‌هاینان گرد که نعله‌ی گرد بخش مینمود و نمره 
پیت تیردر در توح گردیتوژو بهی‌سوز که هن‌سزها یشان هنان زمرپیخ مره ده وه که آدوجاق 
فتیل‌ی ده در آنها بکنار هم تعبیه شده بود و بعضی از آنها خقه‌کن داشته کنار سربیچ. دسته‌ای 
متحرك در نظر گرفته شده بود که با پایین دادن از داخل سرییج به دو طرف فتیله‌ها جسج" 
خاموشن مشود که ,یرای اعلوگیری از بوی: ید بعد از عاموشن شدن:ادو نظر گرفبه ده 
گردسوزش فقط با تفاوت بنج شمع روشنایی زیادتر از نمرذ بانزده و نمرة سی‌اش سرجج ۵ 
گردسوز و در سی شمع شعله که چراغش بکار دکاکین بر رونق مثل اجیل‌فروشی و امتال آن * 
طالارخانه‌های بزرگ شاد 


خیابان چراغ گاز ۳۳۷ 


کارخانة برق ژاله! 

و اما کارخانه برق ژاله از فرار شایع در ظرفیت چهل هزار کیلووات خریداری 
شد که دربارهاش چنین تبلیغ کردند: از شرق تا سمتان از غرب تا فزوین و از 
شمال تا امل و از جنوب تا قم را برق می‌دهد! اما یس از چندی معلوم شد که 
حتی از خود روشنایی تهران هم عاجز میباشد. از ان جهت که از چهل هزار 
کیلووات ۳۶ هزار أَنْ در خرید دزدیده شده, چهار را بجای چهل بجساب 
آورده. جراغچی‌های جدید روی چراغچی‌های قدیم امثال حسین خان و اعوان 
انصارش را سفید کرده‌اند! 


نله کار خانه یی امین الضریت 
باری کارخانه امین‌الضرب از عجایبی بود که تا سالها موجب حیرت و تماشای 
مردم شهر شده بود. هر غروب به تماشایش می‌رفتند و مدتها به شگفتیش لب به 
فندان هی در بدتدرو وال ی کمن ابا با ای شنه. که تور لامتتن باتفا 
وقت مردم را به تماشا می‌گرفت. اند عکس‌العمل و رغبتی به استفاده از آن 
نشان نمی‌دادند و تنها فایده‌ای که از آن مترتب می‌شد همان نور چند لامپ دو 
سه خیابان اطراف اندرون شاهی بود و بس که اول غروب روشن و آخر شب از 
خود کارخانه خاموش ون دردداي: 

پس از اندرون و دور و بر آن دکاندارهای خیابان‌های فوق‌الذکر بودند که 
راغب ور برق گردیدند و ترتیب شرکت آنها هم چنین بود که خود. با وسیلٌ یکی 
از کارکنان کارخانه سیمی از شاه سیم» گرفته به دکان کشیده به سربیچ می‌بردند 
و لام بسته: ووشن می کردند. و تعصتلدان کارخانه شیب به شب آنده امطایق 
مصرف شمع (وات) هرچند لامپ که روشن می‌دید بول می‌گرفت. بدون آنکه هیچ 
وع کلید و کنتور و فیوز و چیزی در کار آن لازم و تکلیف داشته باشد. 

قیمت سوخت هر لامپ چهل شمع شبی چهار شاهی بود و هفتاد و پنج 
وات هفت شاهی و صد شمع ده‌شاهی که بعضی کسبه نادرست هنوز در آن دغلی 
سیم اضلی وید او آن بد انم میم قاز فوی: 


۲۳۸ طهران قدیم 


کرده. اول شب لامپ کموات زده. پس از دور شدن تحصیلدار لامپ بروات 
می‌بستند يا در ابتدا یکی دو شعله نشان داده بعد از رفتن او سه چهار لامب 
قشرقی کرتفتو سق ان نله ای که دکانیا تحاط را بای ای 
تحصیلدار تعطیل کرده پس از گذشتن او دوباره دایر و از آن نیز شانه خالی 
می‌کردند! 


دیگر روشنایی‌ها 
نور و روشنایی خانه‌ها و دیگر اماکن نیز بوسیلهً لامپا.های نمره سه و نمره بنج تا 
هفت و ده و بانزده و بیست و بیست و ینج و سی نمره که با نور شمع اندازه گیری 
شده بود. در شکل‌های مختلف تأمین می‌گردید که پرنورترین آنها (لنتراهای نمرة 
سی بود که در رکابی از سقف می‌آویختند و حبابی از چینی یا بلور رنگ‌دار, که 
از زیر. لعاپ سفید خورده نور آنرا به پایین می‌فرستاد و از همین نوع که بالای" 
پایه‌هایی ریختگی از چدن و مفرغ و برنز در اشکال زیبا سوار شده وسط اتاق 
قرار می‌گرفت. 

دیگر چراغهای لامپا مانند با سرپیچ‌های دو شعله و سه شعله که آنها نیز بر 
بایه‌های بارفتن و بلورو جینی و فلز سوار می‌شد و حباب‌های زیبا بر کلا هك 
سرییچ آنها استوار می‌گردید و بکار زینت سربخاری‌ها و طاقچه‌ها می‌آمد و ود 
لطیف و روشنایی شاعرانه میدادند و تا موقع خاموش شدن بوی بد نمی‌دادند و در 
خاموش شدن هم چنانچه بیش از اين در باورقی آورده شده برای جلوگیری از 
بو, با بایین کشیدن شستی‌ای که کنار سرپیچشان تعبیه شده بود با خفه شدن 
خأموش می‌شدند. 

بعد از اینها پایه بلندهایی به اسم جار با بایه‌های مرمر در سرپیچهای 
گردسوز نمره بیست و بیست و بنج با حبابهای لب کنگره‌ی الوان بسیار زیبا که 
وسط مجلس قرار داده ميشدند و جهت زینت دو طرف دوال: بخاری اتاق 


۰ چراغهای نفت‌سوز تا ده تعله شمع را لامپا میگفتند. 
۱ لبهٌ بخاری. 


خیابان چراغ گاز دا 


می‌گذاشتند و بعد از آن شمعدانها و تك پایه‌های شمع‌سوز مفرغ و بلور که به 
وسیله شمع روشن می‌شدند و لاله‌های بایه برنجی حباب‌دار و دو شاخه. سه 
۰ شاخه‌های زمینی و دیوارکوب و پنج شاخه و ده شاخه و پانزده شاخه و بیست و 
چهل» و بالاتر شاخه که چهل چراغ نامیده شده بر بالای بایه‌های محکم بلور 
استوار گشته بر روی زمین فرار گرفته سقفی‌هایشان که از سقف آویزان می‌شدند. 
وسایلی بسیار زیبا و دلیذیر که علاوه بر روشنایی» زینت‌بخش اتاق‌ها و 
مجالس گردیده. جلوه و جلابه جشنها و چراغانی‌ها می‌دادند و در آخر جراغها و 
اسبابی که رافع حاجت بوده فقط بکار روشن کردن مکان و معلوم کردن راه از 
چاه و کار راه‌انداز می‌آمدند. مانند فانوس‌های شیشه‌دار و نفت‌سوز و بارچه‌ای 
شمع‌سوز که اولی را فانوس بغدادی و دومی را فانوس شمعی": می‌گفتند و برای 
عبور شب‌ها از کوچه‌ها و کشیدن جلو اسب و الاغ روضه‌خوانها و بیشاییش 
اعیان و رجال و علما و مثل آن بکار می‌آمد. تا بیه‌سوز"" و چراغ روغنی بی‌لوله و 
حباب که با روغن کرجك روشن شده ماأنند کهنه نفت‌الود شعله‌ای دوددار 
می‌کشیده۱ از نوع پیه‌سوزها و چراغهای زیر خاکی اعصار قدیم که در موزه‌ها 
دیده می‌شوند و اخس و زشت‌تر و پرضررتر و کم‌نورتر از همه. جراغی بود بنام 
(چراغ موشی) که بدون سرپیج و لوله تنها وسیله کهنه‌ای که از لولة باریکی در 
قوطی نفتی فرو رفته بود روشن شده دود و بوی عفن متصاعد مینمود و بکار فقرا 
و مستراحهای عمومی و مبال حمام‌ها و استفاده از مطبخ و باشیر آب‌انبار و امتال 
۴ هر سر پیچ را نمره‌ای بود که مطایق نور شمع حساب شده بود مانند لامپای برق که از صفر شمع 
تا هزار و بالاتر حساب ميشود. 
ِ فانوسهایی که حباب آن از پارچة موم‌آلود ساخته میشد و وقتی بر زمین می‌نهادند بر روی هم 
ین می‌خورد و شمع آن ظاهر میگردید هر اعیان و ملابی نوکری به نام «فاتوس کش» داشت که در 
بیشاپیشش حرکت میکرد و برایش فانوس می‌کشید. 


و ۰ 
فقی او کل باشد بیالف‌پایسدار باست‌ای ماتدشتة فام وی ای له یل رشن کسیر 
ال آن فتیله می‌انداختند و روغن کرچلك میربختند و لب فتیله را در چالد له آن قرار می‌دادند و 


دشن میکردند برای گرفتن گل یعنی جرم فتیله اسبابی قیچی‌مانند داشت که جرم را می‌برید و هم 


با قان‌قا, ‌ ۳۹ ت۱۳ 1 1 ۳ 
ان که متل دو دمانه قاشق به هم می‌امد انرا خاموش میکردند. 
۰ * چراغ خوردن غرض گوینده را از دود همین نوع چراغها که طلاب قدیم در پایش به بحث و 


می‌برداختند می‌رساند. 


۳۳۰ طهران قدیم 


آن می‌آمد. دنبال همه چراغهای نور سفید زنبوری سقفی که حباب آن با يك 
شعله‌ی توری از سقف يا بلندی آويخته شده لول باریکی از آن به منبع نفتی که 
کناری راز مین طرافت و تلمبه‌ای در داخل و بعضی در خارج داشت آمده بود که 
با باٍ تلمبه نفت به چراغ رسیده ِ گرم کردن سرییچ و لوله‌ی توری بندشان 
وسیله نفت يا الکل که باید مقدمتا انجام شود روش میگردید و زنبوری 
هلندی‌اش می‌گفتند و دیگر زنبوری‌های روسی رکاب‌دار توری دراز» و 
زنبوری‌های فانوسی دستی و آویزی لوله طبق‌دار شرابه‌دار سوئدی که بعد از 
هلندی‌ها به بازار آمدند تا چراغ برق که هنوز بالای آن چیزی نیامده همچنان 
بکه‌تاز میدان می‌باشد. 


عقیده در بارة چراغ 

دربارة نور و روشنایی عقاید بسیاری ابراز می‌شد. از جمله آنکه نور را از مواهب 
الهی و مایه خبر و برکت و نعمت و آسایشن و سعادت می‌دانستند. برعکس ظلمت 
که آنرا مظهر شیطان و از علایم قهر و غضب و تنگی و سختی می‌بنداشتند. باین 
دلیل که نزول برکات جمله با نور همراه بوده جمیع درکات از تاریکی‌ها می‌باشند. از 
تور است که خوب و بد شناخته شده. فعالیت‌ها اعار گردیده. نبات و حیوان و 
انسان رشد یافته. انمار و اشجار بهنمر رسیده‌کارهای خبر بروز می‌کند و برعکس 
آن تاریکی و ظلمت که بلیدی‌ها در آن بظهور رسیده. فسق و فساد و فجور در آن 
واقع گشته, امراض و ان شلات باه بزدان و بانشاششکان نود ماران کي اد 
دست به فعالیت زده. جانوران موذیه در آن به ایذای خلایق برآمده. زشتیها د 
ناجوانمردی‌ها قو اد بوقو ع بیوسته. هر کار شمت ترآ واقع می‌شود. پس نه 
تنها در.مطرف تور امسالق جایز نمي‌داشتند بلکه آسراف آنرا ثیز مجاز دانسته 


۳ ۳ 2 ۳ ۳ عم ۰ 

نور چراغ را وسیلاً طرد مفسده‌ها و رافع بستگی‌ها و سیب رونق کار و وس 

و 3-۳ ۳ 2 ۳ 

۶ نوعی زنبوری شکم‌دار بی‌حباب با توری دراز شبیه خیار که بر رکابی اویزان می‌سد 3 
شمع و زیادتر نور می‌فشاند. ۳ سای 

۷. از جمله حرام‌هایی که حلال و مباح می‌باشد اسراف در نور و روشنایی است که آنرا شرع ٩‏ 
دانسته است و دیگر اسراف در سفر حج که اصولا حاجی باید مسرف و ولخرج باسد. 


خیابان چراغ گاز ۳۳ 


و دکان خود را تا موقعی که هنوز خورشید فرو ننشسته است و قرمزیش بر آسمان 
اننبت روشن داشته باشد تا تور به تور خن شوت و تا آفتاب طالع نشده ۳9 
خاموش تنمایند و بهمین عقیده از موکدات بود که مخصوصا تازه عروس‌ها تا سه 
روز بعد از عروسی چراغ اتاق حجله‌ی خود خاموش نگردانند. همچنین دستور 
برای اعیاد مخصوصا عید نوروز و در تحویل سال و سر عقد ازدواج‌ها که همه‌ی 
چراغ‌ها را روشن بگذارند. خاصه چراغ‌های شب عید را که تا آخرین ساعت 


آداب روشن کردن چراغ 
با این عقید: لطیف از عصر بلند چراغها را نفتگیری و تمیز و فتیله‌های آنهاً را 
گل‌گیری و مرتب کرده. لوله‌های آنها را باکیزه و براق نموده. با سلام و صلوات 
کبریت بر آنها زده فتیله‌هایشان را بایین کشیده, با گرم شدن لوله و اضافه کردن 
هر بار به شعلة آن و بالا کشیدن فتیله باز صلوات فرستاده شاه چراغ را که 
مقصود شاه چراغ شیراز برادر امام رضا(ع) بود سلام و تحیّت گفته خرسندی 
می‌کردند. که از آتجمله بوذ ترجیب‌ها و ترجیب‌ها به مخمد.و آل مخمد از جانب 
دکاندارهای بلد. هنگام روشن کردن جراغ که باینگونه متذکر می‌شدند: 

صل علی محمد. صلوات بر محمد 

نور چراغْ مصطفی. کیست؟ علی مرتضی 

بعد امام مجتبی. حسین شهید کربلا 

بعد شهید کربلاه اسیر دشت ینوا 

ز بعد زین‌العابدین. باقر علم انبیا 

ز بعد باقر علوم. صادق رمز ماسوا 

ز بعد علم بالغه. موسی کشته‌ی جفا 

ز بعد کاظم الکظيم. علي موسیالرضا 

زد وی اش تشمی اناد اقا 

پس از امام اتقیا. نقی ولی اولیا 


۲۳ طهران قدیم 


خی هن نید خیرات هط 

و در اینوقت خود صاحب دکان و مشتریان و جمعیت تماشاچی که برای 

ایضا تحیت و سلامی دیگر بچراغ باين صورت: 
چشم حسود و حسد و بخیل و نادرست و ناباك. جنب و حرامزاده و تانجیب و 
بدعت گذار و شبهه‌ناك. شوه قدم بقدم. بر یکه‌سوار عرب و عجم» زیده اولاد 
بنی آدم. نبي. مکی » عربي» مدني. امی. فرشی - بعشی بنام احمد متجمود» 
ابوالقاسم محمد صلوات. که متفقاً چه ایستاده و چه نشسته و چه مشتری و چه 
تمعن خوحرابیت ت گویتده را اجابت و الهم صلی علی محمد و آل محمد 


رسوم و آداب چراغ 

همچنین از رسوم و آداب بود که هر کس تا یکی دو ساعت از شب گذشته وارد 
دکانی شود باید (چراغ روشن) بگوید و صاحب دکان جواب بدهد (چراغ عمرت 
روشن) و از عقاید بود که هر مشتری در اول چراغ, اگرچه بسیار کم و مختصر 
تخیر ارو کاندان برد وکردغیر اور بو کی کید دش سر هرا را 
کور کرده) یعنی برای تا آخر شب کار صاحب دکان را کساد نموده است. 
بایتجهت کسبة ها فا ند ایکان یرای ایتک مخت مت جراعشتان کور شود با 
شرف هه ارزان می‌دادند. اگرچه بسیاری دکاندارها هم اين اعتقاد را 
دستاویز در محظور گذاشتن مشتری قرار داده هم فروخته و هم گران می‌فروختند. 


0 شروع شد با همان تیم 


همر اه تشر بح وضع کارخانه و ساختمان و خصوصیات آ ن خاتمه می‌دهیم. 


خیابان چراغ گاز ۳۳ 


کارخانه مذکور در حد خود از کارخانه‌های معتبر و اساسی زمان بود و 
بوتور آن که وسیلة نفت کار می‌کرد و لنگری و فلکه‌ای بقطر حدود سه متر داشت 
که با حرکت متین خود هر بیننده‌ای را بحیرت می‌کشيد. اینکه برای نگارنده 
امکان تشریح آن می‌رود از آنروست که در تهران هیچ مکانی از کارخانه و 
زورخانه و میخانه تا خانقاه و مسجد و کلیسا و بتخانه و خانه‌ی شاه و وزیر. در و 
ردان نداشت و رکنم توانست یر آنها چرجدداشته ماش یه کتتر کاو با 
تماشا بیردازد» تا آنجا که در حیاط‌ها و باغچه‌های اندرون شاهی اطفال محل 
ببازی می‌برداختند و بحیاط‌ها و اتاق‌های خانم‌های حرم سر می‌کشیدند و چه 
بسیار که خود اين نگارنده با بچه‌ها در صحن و حوض صد فواره‌ی حیاط 
شمس‌العماره شنا و بازی و آب‌تنی می‌کردیم و احمدشاه از عمارت جنوبی نظاره 
کرده بشاشت مینمود و اين کارخانه نیز یکی از آن اماکن بود که فضولهای مثل 
مرا وادار به کنجکاوی مینمود. 

اين کارخانه که دینامش برق صدوده ولت تولید می‌کرد موتور تك‌سیلندری 
داشت که برای خنك کردنش آب به‌اطراف عروقش گردش داشت و مولد برقی بقطر 
دو متر که وسیلة تسم چرمی پهنی که از فلکة کم‌قطر موتور به آن کشیده شده بود 
گردش مینمود و تخته کلیدی به جرز مقابل در ورودی که کلید مدور مدرجی 
برویش نصب شده بود و تخته آمپری بروی جرز دیگر که میزان فشار و ولتاژ برق 
۳ معلوم می‌نمود. فایده کلیدٍ گردان تن این بود که جراغها را با ملایمت و مانند 
چراغ لامپا که اول فتیلة آنرا بایین کشیده کم‌کم بالا می‌آوردند روشن مینمود و 
گویا این کار از آنجهت بود که با دفعتاً روشن کردن. فشار به موتور نيامده دورش 
گرفته نشود و دیگر آنکه اگر دست کسی به سیم و سرپیچ و وسیلهً برقی دیگری 
باشد متوجه شود و دستکاری را تعطیل بکند. چنانچه در ابتدا علاوه بر روشن 
کردن ملایم که از فرط بی‌رونقی حتی زردی سیم داخل لامپ‌ها بچشم نمی‌آمد. 
دو ویت انرا روشن و خاموش کرده بعد از هر نوبت نیم دقیقه فاصله داده دفعه 
سوم جربان می‌دأدند. 

دیگر آنکه چون ترانسفورموتور و دستگاه تقویتی نداشت تا نور برق را 
ور یکسان تنظیم و توزیع بکند برق کارخانه و اطراف آن تا آن حد قوی و 


۳ طهران قدیم 


کامل بو که خره: ناه کردن به لامبهای ان و از و هه حول مسیر می‌افزود 
بقمان یت از فران کانعه شجهجا وخ نقظط که سیمهای لامپ زیکزالدهائی 
بودند که با نج زرد زده شده باشند. 

از خضوضیات: دبک انن کارخانه دو حوض یا استخر بزرگ برای خنك 
کردن موتور آن در حیاط عقب بود که هرچه کارخانه جالب و زیبا و قابل تماشا 
بود آن دو حوض با عمتی و دهانة زیاد و لوله‌های بیجابيچ چپ و راست و 
صداهای مهیب و فواره‌های جوشان و خروشان,. با بخار اب جوش خود که فضای 
محوطه‌ی آنرا ابرآلود مینمود وحشتناك. که مگر بچه‌های نترس متجسس مثل مرا 
بتواند بطرف مخروبه هولناك حیاط و دیدن خود بکشد. 


کالسکة آتشی 3 
از جمله اشیاء بی‌مصرفی که در سمت غرب موتورخانه فرار داده شده بود. وسیلهة 
نقلیه موتوری جهارچرخه‌ی هیولائی بود که چهار قدم و زیادتر طول موتور و 
اتافك کوچکی با سقف برزنتی شبیه اتاقك تراکتورهای فعلی بعدٍ موتور داشت که 
بر روی دو تیرآهن بجای شاسی و چهار تس آهنی بی‌رزین کار گذاشته شده 
وق ا تاش ی اقا یو تیان ان که که هنگام ۶ سلامت و عمل : بوسبله 
دقال تک کار وا تولید بخار حرکت کرده اتمتمالد راء میرفته است که س از 
تحقیق معلوم شد اولین وسیله نقلية خودکاری بوده که بنام کالسکة اتشی بایران 
وارد شده بود. با سرعتی معادل قدم آدمی و سر و صدایی عجیب هنگام حرکت که 
در هر چند صد قدم لازم بوده آبگیری شده تولید بخار نماید تا دو مرتبه بتواند 
مقداری دیگر طی طریق ب, بکنذ و جهد از یکی در خوبت مورد: استفاده قراز گرفتن 
کنر مرو که به همه چیزجز به کالسکهمیتوانست شبیهبد پا هه سماجت 
و کنجکاوی نتوانستم اطلاعات زیادتری دربارة آن بدست آورم اما اتوموبیل 
بودن آن را از آنجا معلوم مینمود که نوع کوچکتر او, که موتوری بخاری کوچك 
شبیه موتور آن در بشت يك کالسکه داشت و آن نیز برای مظفرالدینشاه در اواخر 
سلطیشی آمده بود دیده بودم که در انبار شاهی افتاده بود. 

چون هنوز صحبت از خیابان چراغ برق میباشد یکی در خاطره هم از زمان 


خیابان چراغ گاز ۲۳۵ 
کودکی خود از اين خیابان دکر می‌کنم. 


خاطرة اول 
خانه ما در یکی از کوچه‌های محله عربهاه بود و چون روزگار با خانواده ما سر 
ناسازگاری گذارد و چهره‌ی کریه خود ظاهر گردانید من نیز در اثر فقر و تنگدستی 
ناگزیر به ترك تحصیل و شاگردی دکان اين و آن گردیدم و از آنجمله بود بادویی 
دکان دواتگری در اول کوچه بشت کارخانه سابق‌الذکر که کوجة «سرتخت 
بربری‌ها»یش ی ففتتل: ۱ 

استاد من مرد بداخمی بنام استاد رمضان بود و رفیقی باسم احمدافا داشت 
کر فتاه آنکاشی ها زاشدکی اتوسیل باه کرفته شوی یکی ار اغان‌رسبه 
بود. روز اول شوفریش که اتومبیل ارباب را تحویل گرفته برای خودنمایی و بز 
دادن و شاید هم احوالیرسی بملاقات استاد من آمده بود. برای جلوگیری از 
مزاحمت مردم و بچه‌ها اتومبیل را از عقب بکوچه رانده بالای سرازیری آن 
نگاهداشته بود. 

کوجه با شیب تندی به خیابان می‌بیوست و اتومبیل از 3 سواری بيوك 
طاق کورکن ود کشان تار نی مت اه یرس ترا شا وه ار ان 
مواظیت کرده از فضولی و دستکاری بچه‌ها جلوگیری بکنم. ابتدا بدستور او کنار 
اتومبیل ایستادم و به مراقبتش برداختم. اما وقتی بچه‌های زیادتری را دیدم که به 
شأن و مقام من که اتومبیلی را نگاهداری می‌کنم غبطه می‌خورند و برای نزديك 
کردن خود به من منت کشیده موس موس می‌کنند. برای تکمیل این موقعیت با باد 
و بروت بسیار که حتی تا پشت فرمان و داخل آن هم می‌توانم رفت و آمد بکنم 
کم کم در طرف رانندة آنرا باز کرده خودم را به پشت فرمان رساندم و با يك دنیا 
ظرور و تبختر به کج و راست کردن فرمان و عقب و جلو کردن دسته‌ها و میله 
ت‌ ۰ کوچه پربیج و خمی مانند سایر کوچه‌ها که يك سرس به خیابان چراغ برق و سر دیگرش به 
3 ن ناصریه می‌باسد. " 
0 
کار داشته باشدد 


بح کح هی کی کوک ع تست کی 
۳۳۶ طهران قدیم 
ساسا وی ۳ 


وهای .ان برداختم. 

بوی نووي ماشین از داخل آن به مشام می‌رسید و چه نرم و راحت بود 
صندلی ی که موی زوین بالش پر قو نشسته باشم و در همین وقت هم بود که 
بچه‌ها نیز شهامت یافته شروع به داخل شدن در اتومبیل و از سر و کول آن 
رفتن نمودند وهنوز لدت خودنمائیام به ذائقه‌ام ننشسته بود که اتومبیل از دنده 
خلاص شده براه افتاد و در حالی که هر دم بر سرعتش می‌افزود و با دستباچه‌گی, 
من که بالای آن فرمان در دستم پیچ و تاب خورده به این سو و آن سو میکشید از 
جلو دکان گذشته مانند گاو وحشی شاخی به جرزی و تنه‌ای به جرزی زده به این 
دیوار و آن سکو خورده در جوی خیابان افتاده بیرون آمد و محکم به تیر چراغ 
برق سر خیابان کوبید و هر تک شیشه چراغ و فرفرة رادیاتورش به یکطرف رفت. 
که البته با آن هم شاگرد دواتگری من و هم بطور قطع شوفری احمدآا رفیق 
استاد من به اخر انحامید! 


خاطرة دیگر 
سی از آن مرا در بالاخانه‌ای پیش مرد خیاطی از اهالی لبنان گذاشتند. روزی 
دکان را بدستم داده برای ناهار رفته بود که یکی وارد شده جعبهٌ چوبی کوچکی 
شیب جعبه گر بزوی,میه گذاردة گفت: وی استادشا برکشت بو (عامد). از 
بیروت آمده بود و این جعبه را هم برایت سوغات آورده بود و چون نبودی و هم 
عازم مراجعت بودم بهمین وسیله خداحافظی می‌کنم و سفارش بشت سفارش که 
مبادا فضولی کرده دست به جعبه زده در آنرا باز نمایم که جن و پری در آن بوده 
به جانم می‌افتند! 

پس از رفتن او من که بیشتر از آن فضول و کمتر از آن کودن بودم که 
سوغات را ِِ جن‌گیری و جن و بری تمیز ندهم و در صورت داشتن جن 
و پری نیز نمی‌توانستم از ماهیت آنها سر بیرون نیاورم» با ترس و لرز فراوان 
بطرف جعبه رفته یکی از تخته‌های آنرا با نكك قیجی بالا آورده نظر به درون آن 
انداختم که ناگهان چشمم به چیزهایی خورد که گوبی بند بند جانم را به رفص 
آوردند: انجیرهای درشت شکرك بسته‌ای که هر يك به اندازة نعلیکی‌یی 


خیابان چراغ گاز تن 


خودنمائی میکردند» در جلوه‌ای که حتی میوه‌های بهشتی شنیده‌هایم هم به 
در اینجا بود که سفارش مرد برایم مفهوم و معنا بیدا نمود و توانستم حقیقت 
جنیان داخل آنرا معاینه بنظر آورم. اما چه می‌شد کرد که دیگر در جعبه گشوده 
شده اجنه‌های 1 به جانم افتاده بودند! و هرچه خواستم خود را از گام 
خلاص کنم میسرم نگردید. تا اندیشه‌ام به اینجا انجامید که یکی از آنها را 
برداشته بقیه را جابجا نمایم و با همین فکر سندیده! بود که یکی یکی انجیرها از 
جعبه بیرون کشیده شده در زیر دندانهايم قرار گرفته بلع گردیدند تا يك ردیف آن 
به آخر رسید و در همین هنگام هم بود که صدای پای استاد از بله‌ها به بالاخانه 
بیچید و واجب شد که به عجله تخته آن را گذارده کنار در منتظر پیش‌آمد بشوم؟! 
وال او اعوان ودرا کسرتتری ام نا تیامدن یه ریز هه 
نشد» پرسید تا موقعی که جشمش به جعبه‌ی روی میز افتاد و همچه که سراغ انرا 
گرفت و از ز آردهای پراکنده اش پرسید ترس استادی وی و کم‌سن و سالی من کار 
خود را کرده گفتم: بخدا من نه انجیرها را خورده‌ام و نه هیچ چی! و همانطور که 
اقا حامد گفتند دست بآن نزده‌ام و آردهای آنرا جن و بری‌های داخل خود آن 
بیرون ریخته‌اند! که استاد متوجه شده با ستار؛.» روی میز سر در عقبم گذاشت و 
من که کنار در آمادة فرار بودم پله‌ها را چند تا یکی کرده با بگریز نهادم و هنوز به 
بله اخر ترسمده 1 سر بدن و برت شدن استادم را شنیدم که جون 
0 7 فد کته کیک ای بر 


بگذارم؛ 


پیدایش گاراژ - کمپانی 
دیگر از موضوعات بایان چزان کارا عزاع:پزی آنگد این ارلین تضاباتی زد 
که در آن. کاریخانه‌ها: تفیل ید کاراد. کفیته آپویل‌ها جای. کای‌ها را کر فته 


تا وه و ۳ ۱ , 
خط کشی از تخته نازك و بلند که با آن اندازه گرفته حساب برش تارچه میکردند. 


۳۳۸ طهران قدیم 


آهنگری‌ها و گاری کالسکه‌سازی‌های آن تبدیل به تعمیرگاه اتومبیل شدند. و از 
جهت پیدا شدن همین مرکزیت هم بود که کمپانی‌های اتومبیل در آن بوجود 
آمدند و اولین کمیانی‌ای که تاسیس شد. و البته تا انروز چنین اسمی به گوش 
کسی نخورده بودا". کمیانی فورد بود که دو دهانه دکان بالاتر از کوج 
ناظم‌الاطباء گرفته در یکی از آنها يك دستگاه سواری کروکی گذاشته و یکی را 
دفتر کار و فروشگاه خود ساخته بود و بعد از آن کمپانی شورولت که بهمین 
صورت دو دکان بالاتر اختیار نمود تا کم‌کم که بيوك و دوج هم به آنها اضافه شده 
کمیانی‌ها متعدد گردیدند. 

شاید اتومبیل‌هایی که از آنها صحبت می‌شود مدلهای هزار و نهصد و بیست 
با بیست و يك و حدود آن بودند و از انجا که کودك هشت نه ساله‌ای بودم تنها 
عشقم تماشای اتومبیلهای نو و مناظر دلپذیر یکی دو دکان اتومبیل‌فروشی بود که 
در هر فرصت خود را به پشت شیشه‌های آنها رسانیده مدتها به تماشا بپردازم و 
این کار را بیوسته ادامه داده تمام سال را روزشماری کرده منتظر امدن مدلهای 
تازه‌تر بمانم. 

کایی‌شا ها این نان تانجه فرع کشت یکی سین آن‌دت‌ری 
تبدیل به گاراز شده بنامهایی مانند گاراژ حسینی, گاراژ فرد شیشه و گاراژ فولادی 
نامگذاری می‌شدند که از گاراژ حسینی اتومبیلهای سواری و از گاراژ فرد شيشه 
کامیونهای باری و از گاراز فولادی که بر شيشه جلو و بهلوهای ماشینهایش نوشته 
شده بود (بست فولادی) باری‌های تجارتی و محموله‌های بستی خارج می‌شدند 
که با هر کدام از آنها هم دو نفر امنیه (ژاندارم) مسلح برای حفاظت حرکت 


می‌بمود. 


۱ اگرچه کلم کمپانی قبل از اين هم بکار می‌رفت که سهرت حاج محمدحسن امین‌الضرب 
ولی شهرت ر تداول آن مربوط به وفتی است که اتومبیل وارد ایران ند و فروشندگانش ب 
کمیانی شهرت يافتند. 


خیابان چراغ گاز ِ" 


اولین اتومبیل‌ها 


نون از کالسکه آتشی‌های ابتدانی که حرفشان گذشت. اولین اتومبیل وارد به 
ایران سواری‌های فوردٍ کروکی کلاچی»» لاستيك توپر" بودند که سرعتشان 
ساعتی چهل کیلومتر بود. و چون گیربکس و جعبه‌دنده‌ای برای کم و زیاد کردن 
زور موتور نداشتند مانند همان گاریهای سَلف که جانشینشان شده بودند» در 
سربالایی‌ها وامانده که باید با هل دادن جلووشان ببرند و چون ترمزشان که 
اهرمی بنام (ترمز شیش) بود و هنوز ترمز روغنی و کمپرسی و امثال آن ایداع 
تشده بود در سرازیری‌ها نیز تا فرار نکرده بتوانند جلوگیری آن کنند باز باید 
مسافران پیاده شده سبکش بکنند. 
باری‌ها نیز جز چند کامیون اسقاط و لاستيك توپری, که از ممالك همجوار 
مانند شام و عراق با محموله وارد شده» چون نرخ کرایه در اینجا بالا بود مانده کار 
می‌کردند؛ تا کمکم که گاریخانه‌دارها و کالسکه‌دارها متوجه ارزششان شده 
کمپانی‌ها نیز وارد کرده متداول گردیدند و غالباً از نوع کامیونهایی بود که 
(زنجیری)شان می‌گفتند. 
غرض از زنجیری یعتی فاقد دیفرنسیال که چرخهای عقبشان به وسیلا 
زنجیر و خودرویی که به دوچرخه تعبیه شده بود. شبیه بعضی موتور سه‌چرخه‌های 
زنجیری امروز کار می‌کردند. کامیونهایی سفت و سقط ناهموار با چرخهای توپر 
(غیریادی) که هنگام حرکت همه ساختمانها و اماکن اطراف خود را لرزانده 
موجب فرو ریختن هرگونه اسیاب‌آلات سر بخاری‌ها, طاقچه‌ها و درهم شکسته 


۴ اتومییل‌های بدون دنده مثل اتومبیلی که گیربکسش قاطی کرده در يك دنده بماند که ناچار باید با 
کم و زیاد کردن کلاج حرکت بکند. 

۳ لاستيك بادی اختراع نشده بود و لاستيك (رزین) اتومبیلها توپر و کلفت که به چرخ (رینگ) 

جسییده روی خودشان ريخته شده بود و در تعوبض باید با خود چرخ عوض بشوند. 


رز ترمزی اهرمی بان گونه که در مونورسیکلت و دوچرخه دیده می‌شود. 


۴۰ طهران قدیم 


شدن شیشه بنجره‌ها ميشدند. 

بین سواری‌ها و کامیونها نیز اتومبیلهایبی شبیه وانت وارد شدند که 
(لاری)شان می‌گفتند. اتومبیلهای دورسیمی‌یی که بکار حمل مسافر می‌آمدند. در 
این حالت که کفشان تا پنج شش خرواره» بار زده روی بارها را دو زانو شاگرد 
مکتبی‌وار مسافر می‌نشاندند. نشاندنی که مانند محموله به همشان فشسرده تا 
پیست و دو سه نفر را جا داده و بنج شش نفر را لب اطاق. رو بجاده و با آویخته 
که جلو شکمشان طناب میکشیدند جا میدادند. در اين اسامی که مسافران داخل 
را (طالاری) و بیرونی‌ها را (طنافی) می‌گفتند. مسافرینی که در بیاده شدن» زن 
شور وا تتتاخهه از فرط کرد و غبان پراحن برای: براذر: ناشنای. کزدننهم در 
جاده‌های سنگلاخ خاکی بدون آسفالت و روی فنرهای بدون (کمك فنر) که از 
تکانها و بالا بایین جستن‌های اتومبیل و ضربات و لطمات سر و بر و پشت وپا و 
کمر گوئی از زیر آوار بیرون آمده‌اند. چنانجه تا هفته‌ها باید دارو و درمان و 
تراجت کرفت زر ووت که 

تا کم‌کم سواری‌های گیربکس‌دار و باری‌های جدید دیفرنسیال‌دار به اسامی 
(هودسن) و (پونتیاك) و (رنو) و (ریو) و (گراهام) و (جمس/ و غییره با 
ظرفیت‌های مختلف در سواری‌های پنج نفره و هفت نفره و نه و دوازده نفره و 
باری‌های يك تن و ربع و دو تن و نیم و سه تن وارد شده بکار افتادند تا 
مرغوبترین آنها بنام (گرام‌پیج) که گویا در مخفف گراهام بیج بر سر زبانها افتاده 
با مزایای بسیار, مانند چرخهای بادی و پمپ باد جهت باد کردن لاستيك‌ها در 
پنچرگیری‌ها و ترمزهای روغنی که بی‌اندازه مورد توجه قرار گرفت. 


قیمت اتومبیلها 
ینجاه تومان» با بنجاه تومان بیش‌قسط و ماهی بیست و پنج تومان قسط ماهانه 


۵ هر خروار:مساوی: ۳۰۰ کیلو: 
هر توطان بزاین ده ربیال: 


یکی از اتومبیلهای نخستین که بنام کالسکهة آتشی نام گرفته بود 


۳ طهران قدیم 


و قیمت لاری ششصد تومان که يك پنجم آن گرفته شده بقیه قسطبندی میگردیر 
و قیمت باری از هزار و هزار و پانصد تومان بود تا عالیترین و برظرفیت‌ترین آنها 
یعنی گراهام بیج که دو هزار و پانصد تومان با پانصد تومان پیش‌قسط تحویل 
میگردید. با بسیاری لوازم یدکی مانند دوچرخ یدك کامل با لاستيك و جعبه آچار 
تمام و تلمبه دستی و چرانغْ ذوره رف عار مس اشیضواشی ار یلاعت ومد 
طلا و فندك کر یت ی ی 
تحویل‌گیرندة آن پیشکش میگردید. اضافه بر شرطی برای واسطة فروش که از هر 
ده اتومبیل که بتواند بفروش برساند يك اتومبیل یا قیمت ان متعلق بخودش باشد. 
سیمای اتومبیلهای اوایل ۱ 
سواری‌ها تماما اتاقشا ن کروکی و شبیه اتاق درشکه بود. در کروکی از برزنت 
محکم ضخیم با چرخهای تویر رزینی» همراه تکان‌های شدید هنگام حرکت. اما با 
اينهمه مرغوب‌تر از مدلهای لاستيك بادی که بعدا امدند. از انجا که مدلهای تازه 
لاستیکشان سوراخ شده آنها نميشدند و همین ترس و مزاحمت بنچرگیری بود که 
تا مدتها مردم را با همه مزایای ترمي و سرعت و روانی از خرید نوع لا ستيك 
بادی من متخوی کلک فا سای کاماد کقبه کلکیس فرفکه کد سای هقی 
بر گردان شده بودند و فرمانشان چهار یره‌ای از چوب لا الکلی شده همراه لزوم 
زور و فشار فراوان هنگام فرمان دادن, از آنجا که کمك فرمان و دستگاه نرم‌کننده 
در آنها بوجود نیامده بود. دو چرخ زایاس جهت احتیاط روی رکاب‌های دو طرف 
از نوع لاستيك بادی و باربندی در عقبشان بجای صندوق عقب برای بستن بار 
با ظرفیت چهار نفر و سرعتش حداکثر چهل کیلومتر در لاستيك توبر و شصت 
کیلومتر در لاستيك بادی‌ها. همراه استحکامی فوق‌العاده که بندرت دچار شکست 
و بست و عیب و خرابی میگردید, با تضمین دهساله که کمیانی سلامت و تعمیر 
آنها را ضمانت مینمود. 

جرقه سر شمعهایش بوسیله (ماگنیت) می‌رسید «اسبابی شبیه دینام» که با 
حرکت هندل در آن تولید برقی قوی و متناوب شده فقط بکار موتور و رساندن 
جرقه بسرشمع‌ها می‌آمد و قبل از اين نیز مکنیتی که برقی شبیه پنبه‌ای که آتش 
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بزنند به پیستون رسانده آنرا تا نیمه سیلندر و زیادتر همراهی مینمود. 

چون دینام و باطری نداشت لذا چراغی هم که وسیله بر روشن شود 
تما شنت داشته باشم .و جرا غهانشی فسط کار ان( کارت وء,وسنلنه 
کبریت روشن میگردید و در اینصورت بوق برقی را نیز فاقد بود. که دستگاه 
خبرکنندة آن بوق بادی مانند بوق درشکه یا چیزی شبیه چرخ گوشت دستی 
قرف اطاق جای آئینه‌ی بغل کار گذاشته شده بود که بوسیله دستهای که 
صفحه‌ی دنده‌داری را روی تکمه یا زبانه‌ای میسائید کار کرده. صدای فارقارك يا 
تول‌سگ يا کره شتر مینمود. 

گیربکس نداشت و اتصال موتور به چرخ‌ها توسط صفحه‌ای کلاج مانند 
انجام میگرفت و کم و زیاد سرعت آن متوط به گاز که کم یا زیاد داده بشود. و 
بدال بانی برای کار دادن نداشت و اسیاب ان میله‌ای شبیه دسته راهتما در زیر 
فرمان» بر روی نیم دایره‌ای فان ود که ان نها ی دس اما دی 
میگردید. و ترمزشان (مدبر)ی منوط به قدرت یای راننده که تا چه حد قدرت 
فشار داشته باشد, با معایبی از جمله باره شدن سیم آن و کج و از کار افتادن و 
بی‌اثر شدن اهرم‌ها در اثر فشار زیاد و غیرقابل تنظیم بودن که با سفت کردن 
سرعت اتومبیل گرفته شده با فاصله گذاشتن ترمز ضعیف شده پدال به تخته 
میرسید. 

جون برق و باطری نداشت لدا سلف و استارت نیز نمی‌توانست داشته 
باشد و موتور آنها بوسیلهٌ (هندل)" روشن ميشد که غالباً در اثر عدم تنظیم موتور, 
هندل پس زده به سر و روی و مچ دست گرداننده خورده فجایع هولناکی مانند 
شکسته شندن سر نو دست و جانه و دندان بیان می‌ازرد. (دسته موتور)« نداشت و 
موتور مستقیماً بروی شاسی قرار گرفته محکم شده بود و لذا در روشن شدن و 
هنگام ایستاده تمام اتاق‌ها و هرچه از بار و مسافر و در آن بود بالا و پایین می‌پرید 
و چون حفاظ و بخاری برای جلوگیری از سرما و برای گرما و خنك‌کننده نداشت 


۷ دسته‌ای دو خم برای روشن کردن اتومبیل که از زیر پنجرث جلو موتور به موتور وصل شده با 
چرخاندن میل‌لنگ را میگردانید. 
۸ لاستيك‌هایی که واسطه میان موتور و شاسی شده از حرکت و لرزش آن جلوگیری می‌کند. 
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فقط در هواهای معتدل می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد که در سرما جان در آن 
به لب می‌رسید و در گرا هرم و حرارت بیتاب مینمود. 

چنانچه گفته شد حداکثر سرعتشان در سواری‌ها تا چهل کیلومتر و در 
باری‌ها تا پیست کیلومتر در ساعت بود که در سربالایی‌ها در انم نداشتن 
جعبه‌دنده آن نیز به صفر می‌رسید و چون ترمز مطمئن نداشت و همچنین فاقد 
گیربکس بود که با دند سنگین از سرعت آن جلوگیری بکند اندك بی‌احتیاطی و 
سبك نکردن اتومبیل از بار و مسافر آنها را به ته دره‌ها و دیار عدم میفرستاد و چه 
زیاد قتلگاه‌هایی که در انتهای گردنه‌ها ایجاد مینمود! 

اما با همه این احوال در زمره‌ی عجایب هفتگانه‌ای بودند که هر بیننده را 
ند ضبق یرت وا فاشصنم عاضه پیهردان زرترزیای که ترا ان اسیتات 
احکام محکمه الهی دربارة وضعیت آخرالزمان می‌دانستند و می‌گفتند همان 
مرکب‌هایی که خبرشان رسیده که نه خر هستند و نه اسب و بدون کاه و جو و 
یونجه و علیق راه میروند و با ظهورشان زمان به آخر رسیده حضرت حجت 
ظهور می‌کند همین‌ها میباشند. مخصوصاً دلیل نزديك شدن شهرها به هم را که 
می‌گفتند در کتابهای بحار مجلسی و دارالسلام و حلیة‌المتقین آمده و جگونگییش 
را نمیدانستند سرعت این وسیله برایشان ظاهر مینمود و هر عمل ان از بچپ و 
راست رفتن و بوق و صدا که شگفتآفرینی‌های زیادتری را موجب میگردید! 


قرب و منزلت شوفرا 

و نیز این چنین بود احوال رانندگان اين مرکب‌ها که مردم آنها را ساحسر و 
خاوشاران نهد ان می‌دانشتد که بالارزار عاذرگران تا ان زورکاز کار 
ی ک رس شا باق ومیل را مس تایب کت بدر تایریت ون 
چندین آدم و خروارها بار از کوه و کمر و بستی و بلنذی گذرانده از ته دره به کوه 
و از سر کوه به ته دره بیاورند! و در نظر اهل علم و روشنفکرترها مردم‌ان 
فوق‌العاده ای که آن کار را از راه علم میکنند و از هر دو جنبه قابل آهمیت‌هایی 
که لازمهٌ بالاترین تکریم و تعظیم‌ها آمده. خاصه زنان و دختران جوان را که شیف 
و مجذوب آنان مینمود و چه دوشیزگان برده‌نشین که جهت يك بار سواری «* 
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ابتدای خیابان چراغ برق, از طرف میدان تو پخانه و مسافرکش‌های شهری «اتوبوس‌های اولین» که اطاقشان بر روی شاسی اتوموبیلهای شورولت و 
فورد سواری ساخته شده. پشت دیوار جنوبی بانك شاهنشاهی (بانك بازرگانی بعد) متوقف میباشند. 
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نشستن پهلوی دست آنان ترك خانه و خانمان کرده تسلیم آیشان می‌شدند و جد 
زنان که به عشق يك سفر با اینان, قید آبرو و حیثیت و شوهر و فرزند زده فرار 
می‌کردند تا آنجا که می‌توان گفت هشتاد درصد از فواحش فاحشه‌خانه‌ها در بعد 
اوآ توس دادعا ود امد ناه و فراوان سرانی که به عشق شا کت آنان و 
سوار شدن روی رکاب مرکب‌های ایشان متواری و فاسد و سر به نیست 
می کشتند. 

پر یک از رات هس اسان دوم ارزو ی اش رشان 
بود که بی‌حساب خرج می‌کردند. از آنجا که بی‌حساب هم بدست می‌آوردند. از 
این رو افتخار هر قهوه‌خانه‌دار بود که یکی از انها يا به درون قهوه‌خانه‌اش 
گذارد و آرزوی هر رستوران‌دار که شوفری به رستورانش بیاید و همچنین فخریه 
و سرافرازی هر قمارخانه‌دار و فاحشه‌خانه‌دار که شوفر جزو واردینش باشد و مایة 
شاهات تفر وان که خوقی نع عراشت‌اری #خرشی نوزود: مات ننانتت. که, مر 
زمره کثیف‌تر ین و وذل‌تزین آحاد شتاخته شدند که هر زن .و دق وسئله. انشان به 
نو اه فروخته می‌شد و هر سبر توسط اسان ندسته آینو ان سل افتاد غ نهر 
مال و محموله تجارتی و شخصی که در طول راه مفقود گردیده بگردن دزد و راهزن 
و مثل آن می‌افتاد سر از آنان در می‌آورد. تا آنجا که مایهُ روسپیدی چارواداران و 
کار یجیان پیش اه گردیدند! 
اجرت و عواید شوفر و نرخ کرایه 
برعکسن اررانن اتومبیل اجرت راننده تا حد اعجاب بالا بود که هر شوفر 
سواری در ماه تا سی‌تومان معادل مواجب یکنفر سرتیپ حقوق می‌گرفت و شوفر 
باری تا چهل و بنج تومان که برابر حقوق بالاترین مقام کشوری 3 
مامت در ای خساب که یت رانندة سواری در سه چهار رفتن و برگشتن به 
راشای یه انست ات بات وا سس وروت رین ای تس 9 
ی 
خرج ای اس با الا اسان هراق مس اس مه و 
بین راه که بنفع خودش برداشت مینمود. اضافه بر دست درازی به اموال و انقال د 
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بار و بت مسافرین که مزید بر آنها میگردید. 

بعد از شوفری. ماشین‌داری بود که در حد خود در ردیف بهترین و 
برسودترین کارها بحساب می آمد که هر مالك ماشیین در سر سال صاجسب 
چندین دستگاه سزاری و بازی گردیده بود: از انا که یت مسافر با منوازی خا قم 
پنج تومان و با لاری باید بیست و بنج قران کرایه برداخت بکند, و به همین 
حساپ برای هر مسافر که از سی تا پنجاه تومان کرایه معلوم شده بود.»" 


چارواداری و دیگر وسایل حمل و نقل 
تا سالها بعد از ظهور اتومبیل هنوز مردم بسیاری با همان وسایل قدیمی مانند 
اسب و الاغ و فاطر و شتر و کجاوه.- و پالکی" و عماری»" و کالسکه»" و درشکه 


و دلیجان؟" حرکت می‌کردند و از جهت «یکی از ترس وقسگ شنیب دای تمایلی 
به استفاده از اسباب جدید نشان نمی‌دادند. 


ترس عده‌ای از اتومبیل تا آن حد بود که حتی از صدایش فرار نموده کنار 


٩‏ چنانجه بخواهيم ارزش سی‌تومان و پنجاه‌تومان در آن زمان را بسنجیم باید بگوييم با بیست و 
سی‌تومان يك باب خانه حدود دویست درع با چند اتاق و با چهل و بنجاه‌تومان پلددست عمارت 
در سیصد چهارصد متر زمین خرید و فروش می‌شد. 

۰ دو صندوق چوبی مستطیل که با هلائی‌های چوبی و پارجه‌ای که رویش میکشیدند بدته آنرا 
مسقف ساخته بطرفین شتر یا فاطر می‌بستند و در هر جعبه يك نفر مسافر نشسته اسباب و لوازم 
مختصری از قبیل لحافجه و تشکجه‌ی زير با و بالش پشت و اسباب دود و دم. مانند قلیان و ترياك 
و آفتایه با خود حمل مینمود. 

۱ صندوق‌هایی شبیه کجاوه که فاقد روبوش بودند. 

ش اطافچه‌مانندی با در و پنجره و برد حفاظ, در ظرفیت تا چهار نفر. با وسایل خواب و خوراك و 
چای و قلیان و ترباك که به روی دو تیر بلند مقاوم سوار و وسیله دو فاطر که وسط سر نیرهایی از 
جلو و عقیش بیرون آمده می‌بستند. حمل می‌گردید. 

۳ مرکیی اسب کش با اطاقی در و شیشه‌دار و ظرفیت چهار نفر که روبروی هم نشسته رانند؛ آن در 
بیرون اتاق جای می‌گرفت. : 

فد وسیله‌ای با ظرفیت هشت نفر که دو تا جهار اسب آن را می‌کشید و سورچی (رانندهااش بیرون 
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آنرا مرکب شیطان تصور مینمودند که راکبش را بسوی جهنم می‌برد و با سوار شدن 
در آن مرتکب گناه کبیره می‌شوند. سوارشوندگان نیز که بسیاری در آن دچار 
سرگیجه و تهوع و حال بهم‌خوردگی شده با يك نشستن در آن برای هميشه از آن 
توبه می‌کردند. بعد از همه آتش گرفتن آنها که وسیله‌ای آتشی بوده, جابجا چند 
دستگاه از آن مشتعل و منفجر شده خبرش بگوش مردم رسیده بود. 


خاطره در اين زمینه 

همراه پدرم به سلطان‌آباد (اراك) می‌رفتيم که در قهوه‌خانة ابراهیم‌آباد شش 
فرسخی شهر, نعش‌ها و مجروحان زیادی را دیدیم که زنهایی در کنارشان ضجه و 
فریاد می‌زدند» معلوم شد که یکی از «مسافران طنابی» اتومبیل در تاریکی شب نور 
سرخ‌رنگی از چراغ خطرهای عقب اتومبیل که همراه گرد و غبار جاده بصورت 
شعله در آمده بوده نظرش را جلب می‌کند و به تصور آتش و اینکه اتومبیل دچار 
حریق شده است فریاد زده خود را | ز طناب جدا کرده پرت می‌کند که دیگران هم 
ب آوز تسین نموده خود را به بابین می‌افکنند. مگر زنها که جرئتشان باری نمی‌کند 
و این‌ها نعش‌هایی بوده که پس از توقف اتومبیل و معلوم شدن قضیه توسط امنیه‌ها 
(ژاندارم‌ها) جمعآوری و به قهوه‌خانه آورده شده بود. 


قاقلهای جاز وادارین 

باری چنانکه ذکرش گذشت هنوز سنت‌های قدیم در مسافرت‌ها و اياب و ذهاب 
برقرار بود و آن به جند نوع صورت می‌گرفت: اول. توسط چهارپایان شخصی ت 
هر فرد توانگر جهاریایی جهت ایاب و ذهاب خود داشت که زیادتر از همه الع 
بود و با آن رفت و آمد کرده در سفرها نیز از همین استفاده می‌نمود. اینگونه 
مال:"داران در مسافرت‌های دور داخل فافله شده در دسته‌های چند صد نفری 
حرکت می‌کردند. از آنجهت که با جماعت از دزد و راهزن بهتر در امان بوده. 
می‌توانستند با یاری هم با دزدان مقابله بکنند و از حیث ناخوشی بیماری‌ها د 


۵ چاریای مثل اسب و الاغْ و فاطر را مال می‌گفتند. 
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خورد و خوراك نیز خاطرجمع‌تره که امدادگر هم بوده» با تشکیل دادن دسته‌های 
چند نفره که با هم همخرج و هم‌منزل می‌شدند می‌توانستند کمك و مساعدت بهم 
کرده مونس هم بشوند. پس قافله‌ها متشکل بود: از تك‌سوارانی که اسپ و الاغ و 
قاطر شخصی داشتند و آنهایی که با مرکب کرایه‌ای و آنهايی که با قافلمدار و 
چاروادار قرارداد می‌بستند. همراه پالکی سوارها و کجاره 0 و تخت 
روان‌دارها که داخل هم حرکت می‌کردند. با هر قافله هم که مشتی پیاده و 


مسافران لنگی" بنام طفیلی+» که در حمایت قافله ر ۳ 
فافله‌ها را قافله‌سالاری بنام حمله‌دار سر برسمی می نمود. 


گاری‌های تجارتی 
گاری تجارتی تن بود از: کاری چهارچرخه‌ای با اتاقی متلئی کل تیه 
کرجی و طاقی با پوششی از تسمه‌های چوبی و پارچه که کف اطاق آن جای بار و 
روی بار بیست و چهار مسافر جا میدادند. اطراف اطاق کاری از بیرون نیز محل 
زواید و دست و باگیره‌ها و شکستنی‌ها و اسباب سردستی‌های مسافران بود که 
آويخته می‌شدند. از قبیل اسباب چای و قلیان, اسباب پخت و پز, کهنه مشمع و 
زخت و کهنه بچه. آفتایه و سماور و سطل آب دادن اسبها. 

این گاری‌ها با چهار اسب و گاهی برای جاده‌های دشوار با ینج اسب. که 
یکی از اسب‌ها را یل کشیده عقب گاری می‌بستند حرکت می‌کردند. در 
کاروان‌های شش هنت دستگاهی و بیشتر که با تس هتشاد یدش 
می‌آمد. در روزانه تشش فرسخ طی طریق که نصف بیشتر آ: نرا قبل از ظهر و نیم 


۰ سره .2 

اف کرایه کردن چارپای بدون چارپادار که صورت مرکب شخصی داشته باشد مشروط به سپردن 
وجه‌الضمان يا ضامن بود و خرج علیق و پذیرایی حیوان که با کرایه‌کننده بود و در صورت تلف 
شلن مرکپ و رسیدن صدمه باید غرامت بیردازد. 

۲ مسافران بی‌زاد و راحله که تنها با لنگ قرمزی که با خود می‌بردند سفر کرده امرشان ازمسافران و 
كمك آنها می‌گذشت و لنگشان وسیله‌ای که هنگام خفتن آن را بزیر خود پهن کرده عوض لحاف 
دوی خود می‌کشیدند. . همجنین سفره نأن و حول استحمام و آفبت نوی و ظرف میوه دردی ر خشك 
کردن عرق و صورت و مانند آن. 


ف . سربار, مزاحم. انگل. 


۳۵۰ طهران قدیم 


کمتر آنرا بعدازظهر می‌بیمودند. در معیت يك گاریچی که رانندة بود و يك مهتر 
که پذیرانی اسبها می‌نمود. 


گاری پستی 

این گاری نیز شبیه گاری‌های تجارتی بود با تفاوت آنکه در شبانه‌روز بیست و 
چهار فرسخ یعنی معادل چهار روز گاری‌های تجارتی بدون توقف و با شتاب راه 
می‌پیمود و جز برای تعویض اسب در (مال‌بندان): و خوراندن علیق و استراحت 
موقت. توقف نمی‌کرد و از لوازم بود که جهت حفاظت محموله‌های بستی همواره 
دو تا چند امنیه همراهشان باشد. ۲ 
کالسکه - درشکه - دلیجان 

با این وسایل تنها متعینین و دولتمندان که کالسکه و درشکه از خودشان بود 
حرکت مي‌کردند بگر اواخر که کالسکه نیز در ردیف وسایل کرایه‌ای درآمده 
گاری‌خانه‌ها از اين دستگاه هم به اجاره می‌گذاشتند و دلیجان, کالسکه‌ای هشت 
نفره بود باطاق و بشتی باربنددار که بجای مینی‌بوس‌های امروزی بکار می‌آمد. با 
دور چرخ‌هایی از آهن که از درشکه و کالسکه. که چرخهایشان رزین‌دار بودند 
سخت‌تر و از گاری که فاقد فنر و هرگونه وسیلةٌ تکان‌گیر بود. راحت‌تر می‌بودند و 
مثل کالسکه راننده‌اش بیرون اتأق می‌نشست. 


منزلگاهها 

تا سالها بعد از تداول اتومبیل هنوز منزلگاههای مسافران همان کاروانسراهای 
قدیمی مخروبه و کاروانسراهای شاه‌عباسی بود که پاید در حجره‌های آنان منزل 
بکنند. کاروانسراهای قدیمی قلعه‌های کوچك مخروبه‌ای بودند با حجراتی در 
اطرافشان که از گل و خشت خام بالا آمده اندك اندك رو به ویرانی می‌نهادند و 


٩‏ در هر منزل. یعنی در هر شش فرسخ. کاروانسرا و متزلی بود که «مال‌بندان» نامیده می‌شد و در 
آنجا اسپها را با اسبهای تازه‌تفس عوض کرده گاه و جر توی راهشان ر! می‌گرفتند. 


۱ مد لات پستی پشت سر سورچی 
گنک پشتی: با دز مآمور آنشیه (5اداره): با نان جلوی کلاد که براق حفظ محمولات پستی 
عقب آن نشسته‌اند. 


کالسکه, که اطاقش به انواخ پوشيده و باز, طبق حاجت سرنشینان آن, از زن و مرد 
ساخته ميشدند, 


تخت روان برای يك خانوادٌ چند نفره که قاطری به جلو و قاطری به عقبش میبستند و نردیان روی قاطر عقبی برأک 
سوار و پیاده شدن مسافران آن و در عقبشان در رأس قاطر حامل کجاوه. در طرفیت دو مسافر که هر یکشان دد 
اطاقك آن مینشستند. 


سس و تست دس وس 


دلیجان یکی از وسایل مسافرکشی بین شهری. 


۱۵۴ طهران قدیم 


کاروانسراهای شاه‌عباسی ساختمانهایی از آجر با اسلوپ و معماری صحیح که 
در زمان شاه عباس بزرگ بنیان گردیده در هر شش فرسخ یکی از انها در غالب 
جاده‌های کشور جهت آسانتن مسافر ساخته شده بود. 


تهصد و نودو نه زیادتر از هزار است؟ 
دربارة اين کاروانسراها می‌گفتند شاه عباس دستور ساختن نهصد و نود و نه بنا 
از آنها را می‌دهد و چون اجازه یکی دیگر می‌طلبند که آنرا به (هزار) برسانند 
می‌گوید اگر ساختن آن يك برای بزرگ نشان دادن رقم است (نهصد و نود و نه) 
از آنجا که دهان پرکن‌تر می‌باشد بمراتب زیادتر بنظر می‌آید. 

در هر صورت این کاروانسراها از دو محوطه معمور و محصور تشکیل شده 
پیقشانن فمصاط و انای‌مانی کفهو اط آ ای نها تسه شزیر 
اصطبل و مال‌بند و آخور و آب‌انبار و دیگر امکاناتی که بلاعوض در اختیار مسافر 
قزازس کرت تقاظ جاری ال کولب هتفر ر فیط سم دای نا دنه 
دواب و استراحت سورچی و فهتر که اصطبل زمستانی و انبار توشه و علیق نیز در 
یم ساخته شده بود. اضافه بر آخورهای سردستی که در هر حباط اطراف 
تختگاهی‌های آن که در وسط هر يك بالا آمده بود منظور شده بود. 

هر حجره دازای وسعتی معادل بیست تا بیست و چهار پنج ذرع بود با 
طاق‌های آجری و دیوارهای گل و گچ کرده و ایوانی در جلوی هر يك جهت منزل 
کردن در هواهای خوش و تابستانها که در اثر عدم رسیدگی و گذشت روزگاران و 
بی‌نظمی واردان از حیز انتفاع خارج گردیده رطوبت سقف‌هایشان به زمین و نم 
یایه‌هایشان به سقف می‌ببوست. گچ و کاهگل آنها در اطراف فرو ریخته. دود 
اجاق‌هایی که از تنبلی مسافران در داخل حجره‌ها زده شده سقف و بدن آنها دا 
بصورت تون حمام در آورده. خاك و کثافات و زباله به گونه مزبله و 
خاکروبه‌دانیشان ساخته ماهیت انها را تغییر داده بود. 

اگر در ابتدا از بهترین ابنیه, در حدود خود محسوب می‌شده که جهت 
اطراق موقت, پاکیزه‌ترین و آسوده‌ترین منزلگاهها می‌آمده و هرآینه تا بیش از این 
مأمور و مراقب و محافظی داشته که نگاهداریشان می‌نموده, آبادی و نظافتشان دا 


خیابان چراغ گاز ۲۵۵ 


مواظبت می‌کرده است. اما امروزه اثری از آنها بجای نمانده بود و جز 
مخروبه‌های نابسامانی بنظر نمی‌آمدند که فقط می‌توانستند آفت جان مسافران 
گشته جانوران گزندة آنها که در میان خاك و زباله و مدفوعات انسانی و حیوانی 
آن‌ها بوجود آمده بودند هر يك افعی‌های کشنده‌ای باشند که با نیش زهرهای خود 
هر آدمی‌ای را نابود بکنند. 

مستراحهای آنها که زمانی از اساسی‌ترین بیت‌الخلاها بحساب آمده و 
حتی چراغ و جای چراغ برای آنها معلوم شده بود در این زمان از ناهنجارترین 
محل‌های آن دیده می‌شدند که مدفوع و کثافات تا دالان و بیرون محوطه آنها را 
گرفته. جای با نهادن در زمین آن باقی تیا نده نودو اضطیا ۶ عاط ان که کود و 
یهن صد ساله بر روی هم انباشته مانده. حجرات آن که زوائد و کثافات و 
تجاسات مسافران در آنها بی‌حد و حساب گردیده. او ها بصورت مدفن در 
آمده بود. 

از میان جانوران و حشرات آن جانوری نیز بنام (غریبگز) شناخته شده 
بود که نیش آن موجب هلاکت حتمی می‌گردید. سوای مور و مار و کنه و عقرب 
و رطیل و دیگر گزندگان که درآنها به حد وفور مشاهده می‌شدند و جانورانی که 
از هر صد مسافر نیم زیادترشان را دجار انواع مصایب و بیماری‌ها نموده, منازلی 
که در هر کدامشان یکی دو تن ازسا فان هخا رده یه له | خرشان 
میگردید. به نشان شوخی زیر و اينکه مزاحه زادةٌ حقیقت می‌باشد..» 

اغذیه و مأکول مسافران نیز از همان بومی‌های محل واهالی بی‌حفظ الصحه 
و کاروانسراهای فوق‌الذکر که در آنها مرغ و خروس و گاو و گوسفند و غیره نیز 


۰ چنانچه شیخ اجل گوید: به مزاحت نگفتم اين گفتار - هزل بگذار جد ازو بردار می‌گویند چهل مازندرانی 
همسفر گردیده عازم دیدن درویشی در طوس که به او معتقد بوده‌اند می‌شوند. در هر منزل یکی دو نفر از آنها در 
اثر بدی مسکن و خرابی خورد و خوراك و غذا و زهر گزندگان بیمار شده به دیار عدم می‌روند تا آخر که سی و 
نه تفرشان از بین رفته تنها يك نفرشان به طوس می‌رسد و یکسر به اتاق درویش رفته می‌گوید: (سلام ای 
درویشن طوس! ما چهل نفر بیمی) امه ییم تیه بیاپوس. سی و نه نفرمان مرد و تنها ماندم من دیوث. اگر دیگه منم 
بیامویی به پابوس, تیه مته موس. 

«وطن» در زبان عامه معنی زادگاه و محل تولد و یکی از نفرین‌هاً این بود که (امیدوارم روی وطن 

نبینی) ومعمولا مخاطب جواب می‌داد دل خوشی هم از وطن ندارم. 


۳۵۶ طهران قدیم 


نگهداری می‌شد و از قهوه‌خانه‌های خراب و دزدخانه‌های همان منازل بدست 
بت 7 اتید اشا راز انبآتارهای ق تیال تسم بر کامته ان کر اه 
ساختمان تنقیه و تنظیف نشده هزاران گوته جانور مرده و زنده با آب باران‌ها و 
شارتها قر آراعات شاه مر زر اد وید کف وک مامس وی کین 
فروشندکان شیر وفاستی که امتعة خود را در کنیف‌های» بجه و لگن و طشت‌های 
رختشوئی و کهنه‌شوئی بعمل آورده می‌فروختند و قهوه‌جی‌هانی که جای هفتگی و 
یانزده روزه دم کرده در شیشه غرابه‌ها نگهداری کرده با رسیدن قافله گرم کرده 
بفروش می‌رساندند. 


بعضی دیگر از کسبة خیابان چراغ برق 
یکی از دکاکین معروف این خیابان دکان چلوخورشتی آفاکمال جنب گاراژ 
حسینی بود که در پزندگی شهرتی بسزا داشت و سبب معروفیتش هم روغین 
اعلای پرعطر و بویی بود که مصرف می‌نمود. بطوری که از مسافات دور بوی 
مطبوع غذای او به مشام می‌رسید و هر راهگذر و شنونده‌ی بو را مجذوب می‌نمود 
و دیگر اطعام فقرا در هر روز به تعداد ده نفر که با نصف ظرف جلو و تکه‌ای بان 
بطور مستمر از طرف صاحب آن و پس‌مانده‌های غذاها را که دیگران به بزنده‌های 
دوره گرد می‌فروختند او صرفنظر کرده میان مساکین تقسیم می‌نمود. 

هر ظرف کامل غذای او با دو رنگ خورش که در دو بیالة ماست‌خوری 
لبالب می‌کرد و برنجش شکم‌دارترین مشتریان را کفایت می‌نمود. يك قران"* بود و 
سبب ذکر نام او یکی صفت بسندیده حسن عمل و دیگر نیت خیر فقیرنوازی وک 
و بعد از همه آرزوی دایمی حفیر نگارنده که چه می‌شد وسعتی بهم ۳ 
روزی:ها گردانه پشتری نضیی گشته: تیظرف از آن غذا اختبار بکنم و ایضا 
ابتکار او در تغییر قانون نصب تابلو که در زیر آورده می‌شود: 


۰۱ کنیف ظرفی قابلمه مانند از گل بخته که در کف گهواره برای دفع بول و غایط کودك جاسازی ند« 
بود. باین صورت که طفل را طاقباز و بدون شلوار خوابانده ماتحتش را جهت اجابت روی آذ 
قرار داده خودش را تا حرکت نکند با تسمه و طناب به گهواره محکم میکردند. 

۲ يك ریال. 


«ِ 


۱0 


یکی از کاروانسراها و منزلگاههای بین راه. 


۲۳۵۸ طهران قدیم 


حکم تابلو 

از طرف دولت حکم شد هر دکاندار بر سر مغازة خود تابلویی نصب نماید و قابل 
ذکر است که این کار از جملهُ ننگ‌نامه‌ها بشمار می‌آمد در آن حدٍّ بدی که کسی 
ناموس خود در معرض معرفی و اعلان بگذارد! و چون گریز از آن غیرممکن 
گردید آقاکمال مجبور به ابتکاری شد باین کیفیت که تا هم حکم دولت را اجرا و 
هم تابلو بر سر دکان خود نگذارد خطاطی را دستور می‌دهد نام جلوخورشی او را 
به این صورت (جلوخورشتی آقاکمال. با کمال احترام از مشتریان محترم بذیرائی 
می‌شود) بر بشت شیشه درش بنویسد و اد شمان آنتکان موف که هیک ان ن را هم به 


از یی موی ها تضت ما یلو ول باتوی تعدیل بکنند. 


اقدامات کابینة سید ضیاء‌الدین 

ی 

کابینه سیاه» و کابینة نیم‌بند» و حکومت نود روزه گفته. اشعاری هم_در مدح و 

دمش سروده بر سر زبانها انداختند در این مضامین: 

ای دست حق پشت و بناهت بازا قربان کابیین سیاهت بازآ.. 

ك 

زان دولست عهد با عدو بندده کابینه نیم‌بنسد بهتر.. 
اما هرچه بود مورد توجه و پشتیبانی دسته‌ای از روشنفکران قرار گرفته بود 

و از اقدامات عاصی کننده ان ش که کم‌کم همه را خسته و کدر و کسل گردانیده بود. 

اول حکم ی و غارت اموال هر صاحب مال و هر 

صاحب نفوذ که سری جنبان داشته بود و دیگر ده‌ها و بلکه صدها قانون جوراجو 


6 کایت هته طیاد رایه این خاظر اه باه دک هش اه انیت لانی ببام دای مه 
تفه خال ی که و ببندهانی که که از وجال و معتبرین گرده 
همه را به روز ساه نشانیده بود. 

۴ از جهت آنکه هرگز کابینه‌اشس کمال نیافت و نتوانست هیأت دولت خود را تماه و کمال معرفی 
کی موه هی رس خی ردب سای فا نگرفت. 

۵ غرض ووق‌الدوله است که می‌گفتند با قرارداد معروف خود ابران را به دست 


آنکلیشی, میسیارد. 


صاأحب منصب‌های 


خیابان چراغ گاز ۳۹ 


و پسندیده و نایسند که در هر روز و شب تصویب کرده به سرعت و شدت به 
مرحلة اجرا در می‌آورد. از جمله فقرات زیر: 

هر کاسب بجز نانوا و کله‌یز و حمامی باید دکان خود را اول آفتاب باز و 
اول غروب تعطیل بکند. 

هر ظهر و غروب باید کسبه در پای دکانهای خود اذان بگویند. 

حمامی و خمیرگیر و کله‌پز که استثنائاً زودتر از دیگران صبح‌ها به سر کار 
می‌روند باید با خود چراغ يا فانوس حمل بکنند.» 

هیچ کاسب بجز بقال و یزنده و نانوا حق ندارد روزهای جمعه دکان خود را 
باز و داد و ستد بکند. 

نان نکش ممنوع و نان سنگك خشاكك از دانه‌ای هشت سیر" و نان تازه از 
یکی ده سیر نباید کمتر باشد. همچنین تافتون خشك از قرصه‌ای چهار سیر و تاز 
آن از پنج سیر نباید کمتر از ترازو بیرون بیاید. 

هر نانوا مکلف است برای زیر نان‌ها که از تنور بیرون می‌آید سکوی 
آجری بسازد و نان را نباید جلو مشتری و روی زمین و زیر دست و پا بیندازد.«» 

منبرهای نانواها باید با متقال تمیز پوشیده شده باشد و هر روز آنرا شسته 
عوض بکنند. 

هر خوراکی‌فروش اعم از نانوا و قصاب و کله‌پز و آبگوشتی و کبابی و 


۶ این حکم برای آن شده بو که پلییتومامووین حکومت نظامی کسبه را از غیر کاسب تمیز 
بگذارند که بعدها این عمل طعنه‌ای شد برای کسانی که صبح‌ها دیر به سر کار می‌رفتند و 
همسایگان یا کارفرمایانشان می‌گفتند: چراغت را خاموش کن. به کنایهُ اينکه ترا به جای خمیرگیر 
به کار نگیرند! 

۷ هر سیر معادل ۷۵ گرم. 

# رسم بر اين بود که نسان از تنور بیرون آورده را جلو مشتری روی زمین می‌انداختند به دو 

خاصیت و معنا. اول که ریگهایش ریخته شده مشتری زحمت ریگ گرفتن نداشته باشد و دیگر که 

معلوم کند نان برای چه کسی می‌آندازد در هر صورت نان جز آن نبود که ابتدا روی زمین و زیر 
دست و با می‌افتاد و بعد به دست مشتری می‌رسید. مگر نان‌های خصوصی برای مشتریان خاص 

که یا پدستشان داده یا برایشان کنار سنگ‌کوب‌ه. گذاشته شود. 

وسیله‌ای از قطعه الواری کلفت به قد و بهنای دو وجب با دسته‌ای شبیه دسته بیل بلتد که با آن 

ریگهای تنور را صاف میکنند. 


۰ # 
دکان منککی ارل بازار و منبری برای انداختن و پهن کردن نان بر رری آن که پس از حکم سید ضیاء دربارة اب 


که نانها را به روی زمین نیندازند تعبیه شده بود. 


خیابان چراغ گاز اش 


یخنی" یز و فرنی.هپز باید کف دکان خود را آجرفرش بکند. 

تغارهای خمیر نانواها باید رویشان با تنظیف» تمیز پوشیده شده باشد. 

هر پزنده و خوراکی فروش باید در دکان خود کاغذ شیره مالیدة مگس‌کش 
بیأو بزد.!۵ 

سطح خیابان مخصوص چهاریایان و گاری و درشکه و واگن و بیاده‌روها 
مخصوص ایاب و دهاب بیاده‌ها می‌باشد و هیچ بیاده حق ندارد از سواره‌رو 
خیابان عبور نماید. سگ‌های خانگی بابد قلاده شده زنجیر داشته باشند و در غبر 
اینصورت در ردیف سگ‌های ولگرد محسوب شده معدوم خواهند شد. 

هر بار شتر بوته سی شاهی و هر بار بوته الاغی پانزده شاهی و هر بار 
شتری پشکل دو قران و هر بار الاغی بشکل يك قران و هر گونی بهن و سوخت 
باید دو عباسی عوارض بیرازد."" 

کبوتربازی اکیداً قدغن و پرندگان دیگر از قبیل طوطی, بلبل, قناری و 
سهره و کرّك باید دور از انظار نگهداری شوند. 

سر بریدن حیوانات امثال گوسفند و مرغ و خروس در انظار و ملاً عام 
یکلی ممنوع میباشد. 

داد زدن اطراف کوچه‌ها توسط طواف, دوره‌گرد. طبقی. کاسه بشقابی, قبا 


۹ غذایی از گوشت و دبة فراوان بدون آب. با سیب‌زمینی و گرد لیمو عمانی. 

۰ خوردنی‌ای از یر و ازد برنج و شکر و گلاب که آرد برنج آن را در آب سرد حل کرده روی 
اتش می‌گذارند و چون آرد بخته شد به آن شیر اضافه نموده پس از افزودن شکر و گلاب مصرف 
می‌کنند. این خوردنی را بیشتر برای بیماران ترتیب میدهند. 

۱ نوعی بارچه‌ی ناز. رقیق‌تر از ململ. 

۲ هنوز مصرف داروی کشنده‌ی مگس متداول نشده بود. بنابراین برای رفع مکس کاغذ یامقوایی را 
شیره مالیده آن را جلو دکان می‌آویختند و جون مکس بر آن می‌نشست جسبیده قادر به حرکت 
نمیگردید. 

۳ هر سحر پشت دروازه‌ها چندین هزار شتر و الاغ که سوخت شهر را حمل میکردند جمع ميشدند 
که مشمول حکم بالا گردیده واضح است برای کسانی که از درماندگی به کار کندن پوته و جمع 
کردن پشکل بپردازند تسلیم شدن به چنین عوارضی از زورشنوی‌ها و احکام غیر قابل تحمل بود. 
میگفتند عالمی سید ضیاء را بیس از عزل در خواب می‌بیند و از او سبب برکتاریش سوال می‌کند. 
سید در جواب می‌گوید: مرا پشکل جمع‌کن‌ها از کار انداختند یعنی نفرین آنها مرا معزول کرد. 


۱۶۲ طهران قدیم 


ارخلافی»: قفل و کلید ی میوه فر وش گرودیی و امثال آن و همچنین تعارف و 
اصرار کسیه به مشتری و بفرما زدن چلویی 7" آبگوشتی و غیرههه ممنوع و همراه با 
جریمه و محازات میباشد. 

از این تاریخ کلیه احزاب ب منحل می‌شود و تشکیل هر نوع جمعیت و دسته 
قدغن و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 

مصرف ترياك و شیره در انظار و قهوه‌خانه‌ها ممنوع و معتادین باید در 
(بی‌باندرول) همراه با جریمه و مجازات میباشد. 

هو کته عاند. ست‌کهاش فلری داشته باشد و ۳ به نظر اداره اوزان 
بلدیه»د برساند. عموم فروشنده‌ها موظفند بر روی اجناس خود مقوای قیمت« 
نصب نمایند. شیر و ماست و پنیر و اجناس مرطوب و مایع را باید با تنظیف از گرد 
و غبار و پشه و مس حفظ نمایند. هیچکس از اهالی حق ندارد در معابر به دفع 
بول و غایط و قضای حاجت بیردازد. عرق و شراب‌فروشی و بیاأله فروشی و هر 
نماید. 

تظاهرات مستانه ممنوع و متخلفین بسختی مجازات می‌شوند. 

عربده کشی و آوازخوانی در کوجه و خمایان اکیداً ممنو ع ات 

قداره‌کشی و نراع و عربده‌کشی و حمل کارد. جاقوء قمه و قداره موجب 
مجازات‌های سنگین می‌باشد. 

نابینایان باید بازوبند از پارچة زرد عصا در دست داشته باشند. 
۴ ارخلاق یا ارخالق, نیمتنه‌ای بقه هفت با یراق‌دوزی و ملیل‌دوزی که از ترمه و شال دوخته می‌شد 

ز ارتخالفی: دوزه کردهاتی کم خرزیدا رشان بودد خود را قبا ارخلاقی داد ميردند. ۱ 
۵ هر بزنده و غذافروسی با حاضر سدن غذایش ساگردی را جلو دکان برای بفرما زدن به رمگذران 
و جلب مشتری میفرستاد. 
۶ دارالعلاج آماکتی بود که در این زمان برای تریاکی‌ها و شیره!ی‌ها دو تقاط مختلف شهر بوجود 
آمده بود. 


#۷ آداره تیه کفدیا شبن بعکم جا ین .ده بووی نام :سایق شهرذاری) 
۸ صورت قیمت (اتیکت). 


سید ضیاء‌الاین طباطبائی نفر ششم از سمت چپ در سمت رئیس‌الو زرای کودتای ۱۲۹۹به اتفاق وزرا و رضاخان پهلوی در مقام وزیر جنگ نفر اول از سمت چپ. 


۱۶۴ طهران قدیم 


چاروادارها نباید چهارپایان خود را براکنده رها نمایند و باید آنها را قطار 
کرده منظم و بشت سرهم براه اندازند و برای راندن انها تباید از جوب و سبخانك 
و زنجر و امتال آن استفاده بکنند. 

بار هر الاغ از بیست و بنج من و بار هر قاطر از چهل من و بار شتر از 
شصت من نباید تجاوز کند. 

اجتماعات خیابانی قدغن و بیش از دو نفر نباید با هم گفتگو بکنند. 

ارباب قلم و مطبوعات باید زبان و قلم خود را از هتاکی به این و آن 
نگهداری نمایند. 

مع رکه گیری» هار کی که کر کدابین؛ کلاشی. رمالی. دعانویسی و 
ولگردی ممنوع و عاملین آن در صورت مشاهده دستگیر و مجازات می‌شوند. 
تعطیل حمام می‌گردد. همچنین آویختن لنگ حمام به در و دیوار و حرز بیرون 
حمام اکیداً ممتوع میباشد و کوره‌های حمام‌ها باید از بام ببالا دودکش داشته 
باشند. 
هيچيك از کارگران حمام نیاید بدون لباس کامل از حمام خارج شده 
بوسیله لنگ در کوچه و بازار قدم بگذارند." 

کم‌فروشی و گرانفروشی همراه با جرایم و جزاهای سنگین میباشد. 

گاری‌ها و چهارچرخه‌ها باید در شب چرانغٌ و درشکه‌ها باید نمره و بوق و 

حداکثر مسافر درشکه سه نفر و ظرفیت گاری جهارجرخه اسبی يك خروار 

قصاب یأید رویوش سقید به تن داشته در دیان خود را با سم توریا 
پوشیده روی گوشتها را با پارچه‌ی سفید بیوشاند. 

غیر از قصاب و دواخانه بقبه کسبه باید در دکاکین خود را رنگ سبز بکنند. 


2 ۲ ی 
٩‏ رسم بود که هنگام کار, کارگران حمام لنگی به کمر و لنگی بروی سانه می‌انداختند و بایب 
صورت از حمام بیرون می‌آمدند. 


خیابان چراغ گاز ۲۶۵ 


(رنگ دکانهای قصابی و دوافروشی سفید میباشد). 

همچنین از اقدامات و قوانین حکومست سه ماهه‌ی حکوست او بود: 
پوشانیدن مجاری آب و نصب فانوس‌های نفتی در معابر جهت روشنایی شب‌ها و 
یدام موز ان ای یا دساد بسن متا ها و تبادا دانسا 
عری‌فروعی‌ها و قاحشدعانهها. اتمال فراعت اوسعلات داغلن شهس بانتد 
محلات چاله‌سیلایی». محله عرب‌ها» کوچه پشست بدنسه»» گودهای 
کوره‌پزخانه‌ها, کوچه قجرها»». کوچه ارمنی‌هاه». و گذر فاطرچی‌ها به شهرنوء و 
تعیین سه قران تاکس» رسمی برای هر نوبت تمتع» با آنها و دوازده قران برای 
متعوی شب تا صبح بنام شب‌خوابی یعنی تا صبح. و دیگر, پوشانیدن نشیمن 
مستراح‌ها با مبال فرنگی؛». مراقبت در تعویض آب حوض‌های لولئین خانه‌هاء 
کشیدن لجن آب انبار میرزا موسی" که شاید از زمان ساختمان تا آنروزگار 


۰ رفتگر, نظافتچی. 

۱ کوچه‌ای در جنوب شهر در یکی از چند چاله‌ی معروف تهران به نام چاله میدان. جاله حصار و 
چاله سیلابی که خال‌های آنها را در زمان صفویه پرای ساختمان برج و باروی شهر برداشته 
نبودند. 

۴ محله‌ای در شرق خیابان ناصریه که عده‌ای بدنام در آن خانه داشتند. 

۴ کوچه‌ای در شمال خیابان مولوی نزديك چهارراه مولوی. 

رم کوچة آبشار فعلی که زنان رانده شده از دربار قاجاریه ابتدا در آن محبت خانه‌هایی بوجود آورده 
بودند که دیگران هم بر آنها تالف کرده ساختمان‌ها و آماکنی بر آن افزودند و بصورت عشرتگاه 
درآمد که با حکم سیدضیاء ساکنان آن به شهرنو منتقل شدند. 

۵ انتهای ببازار دروازه بسه طرف غرب. دنبالة همین کوچه به طرف گذر لوطی صالح. 

۶ محله‌ای جدیدالاحداث در جنوب غرب تهران, ضلع جنوب غربی میدان قزوین فعلی. 

#۷ با همین حکم بود که با نرخ به (تاکس) تبدیل شده. در واقع اصطلاح تاکس و تاکسی از این 
قانون و اين زمان بود که ظهور یافته در دهان‌ها افتاد و در تاکسی نیز بکار گرفته شد. 

فقو تشکیل ححاعین مزبور استناد دولت سید ضیاء به قانون متعة و تمتع بود و برای جلوگیری از 
منع شرعی سند آن ارائه شد و بردن نامش که عربی و دشوار بود به (سیگار کشی) تبدیل گرفت و 
یمرور که مفاسد دیگر مثل همخودخواهی در آن راه یافت به آن نیز أسم چیق کشی داده شد. 

۶ لکن‌های مستراحی از جنس آهن سیاه با دهانه‌ای فران و انتهایی تنگ که در زیر مخرج آن 
«دیچه‌ای قرار گرفته بود که با ریختن فضولات باز و بسته می‌شد. خاصیت این مستراح این بود که 
خطر سقوط افراد در مسترام را از پین پرده ضمناً کنافات آن با خودشوثی از نظر دور شده 


خیرمقدم دیگران نمیگردید! 


۳۶۶ طهران قدیم 


سس 


کی و پووات بسن رختشوخانه‌ها" در چند نقطهُ شهر. قدغن ریختن آب و 
کثافات و آب حوض و آب رخت و آب ظرف و امثال و 
قدغن کردن رختشویی و ظرف‌شویی بر سر نهرها. جلوگسری ! تشسوی 
جنازه‌ی آموات در خانه‌ها و دفن متوفیات در منازل و مساجد و اماء‌زاده‌ای داخل 
هقی نزن توآندی. -کافداران و خاششارا نان هیر یه میویهه, تست میت اه 
خانه‌های اعبان. علما و امامزاده‌ها. سانسور شدید و توقیف نشریات بدزبان, 
قدغن کردن نقالی. سخنوری» معرکه‌گیری». مسئله‌گوییه». لوطی عنتری, 
حقه‌بازی. پرده شمایلی»». خرس رقصانی و ده‌ها قانون دیگر در تعقیب و جرایم 
تقوم ی وا که هرس کش عا کین سا کدی یله ظفل ۶ 
هقتتتاعت و غقیی ماموران معط و کارشکی و کات ول کتر ی اه 


۳24 


دفع الوقت در ادارات و نصب صندوق شکایات و دیگر فوانین, همراه با انتخاب و 
استخدام ماموران شدید:و»غلیظط -جهت اجراق فوانین و سشبت عمل و نظارت 
کامل در مجازات متخلفین که با همه تشنگی مردم به اصلاحات. اندك اند 
عرصه را به عالی وتدات نت رد با ذکر بکی دو نمونه از قوانین و اجرای 


۰ آب‌انبار سید اسماعیل که به نام آب‌انبار میرزاموسی هرت یافته بود. از بناهائی معتبر که 
شرحش خواهد امد. 

۱ اماکتی حیاط مانند در سرآبها با حوض آب و جایگاههایی طشت مانند از ساروج جهت 
رقتویی که بان درجاه اب رو میدصفت یه نی مهو سل مب جه. زنها غالبا 
رختها و ظرفهای خود را در جویها و نهرها و آبهایی که بکار شربشان می‌آمد می‌سستند. 

۲ سرطویله يا جلوخان و خانه هر اعبان و مجتهد به نام بست خوانده می‌ند. چنانکه مجرمی 
ی خود را به آنجا برساند از هر نو ع گزند و مجازات در آمان می‌ماند. همچنین بود دالان 
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و توجه و صحن 


و حرم امامزاده‌ها که پست خوانده می‌شد. 

۳ جلساتی متشکل از جمعی شعرشناس که دی‌مبارز سخنور یعنی شعردان و حافظ شعر آن را اداره 
دیگران د‌ | سرگره , می‌ساختند. 
۷ جمع کردت و ر گرم ساختن مردم را به هر طریق از فصه‌گویی و مرنیه‌خوانی و سعبده‌بازی و ! 
ان را مع رکه گیری می‌گفتند. 

۵ معرکه‌های مذهبی که اول در [ آن توضیح مسایل سرعی ميشد و در آخر تلکه می‌گردند. 

۶ مرئیه‌خوانی که رت احجاتفرانی ور وه خوانی فی حالف تجمم معتتهای پر ود گرب رت 


امتال 


دادن صورت وقایع آن که در برده معا کف 


طهران قدیم 


آنها و عکس‌العمل مردم که ذیلاً میآید: 


قبض جریمه! 
غلامحسین‌خان توتونی یکی از کسبهٌ معروف و معتبر بازار بود که روزی هنگام 
ادراز کتار کوچه: با استکان دستش که برای استبرا برده«بوده: گرفتان ازان»* یست 
شده جلب به کمیسری» میشود. صاحب منصب کشيك که هم خودش فاضی و 
خودش مجری و هم تحویلدار بوده برايش پنج تومان و دو فران» قبض جریمه 
صادر میکند. غلامحسین خان ابتدا متوسل به شخصیت خود و سرشناسی در 
کمیسری شده طفره میرود و چون چاره را ناجار میبیند بنج تومان و دو قران يك 
طرف میز و همین مبلغ طرف دیگر میز گذاشته قبض دیگری نیز مطالبه میکند. 

صاحب منصب وقتی وجه دوم را مشاهده میکند و برایش جویای سبب 
میشود. جواب میشنود که در حین عمل بادی هم از مخلص صادر شد که مامور 
شما زیر سبیلی رد کرده آنرا به عرض نرسانیده. خواستم چیزی از تما نزد ما 
نمانده باشد! 

چون موضوع جنبه اهانت پیدا میکند صاحب منصب با عصبانیت و تا آنکه 
تنبیه او را با نقره‌داغه کرده باشد قبض دوم را هم مهر میکند. اما کار به اینجا 
خابظ تبافدروفتی علامهسین ان قضی‌ها را در جیب شید ب‌گویه آکتون که 
مسلم شد باد نیز موجب جریمه می‌شود می‌خواهم يك قبض هم برای حرفی که 
می‌زنم صادرنمائی و از قول من به آن پفیوزی که حکم نشاشیدن کرده است 
بگویی: اول باید مبالش را می‌ساختی دوم حکمش را می‌کردی! 


۷. کسبه چون محلی برای رقع حاجت در اختیارشان نبود هر يك استکان با جام کوجکی مخصوصس 
این کار داشتند که کنار کوجه ادرار کرده با آن تطهیر میکردند. 

۸ باسبان, پلیس. 

۷۹ کلانتری. 

۰ معمولا اینگونه جرایم را پنج تومان و دو فران قبض می‌نوستند که گویا دو قران خرج کار ۶ نج 
تومان ماندهٌ خالص ان باشد. 

۱ تنبیهاتی که از جانب بول و جریمه و امثال آن انجام شود. داغی که از این جهت به دل بنشمند. 


خیابان چراغ گاز ۲۶۹ 


شراب تاب! 
اگر ماجرای بالا حد عصبانیت مردم را در صدور و اجبرای اینگونه قوانین 
می‌رساند. واقعه زير اجرای محکم احکام و ترس مردم را از سرپیچی آن معلوم 
میکند باین قرار: چون انداختن و کشیدن و فروش عرق و شراب قدغن اکید 
می‌شود و برای هر شیثه‌ی آن تا دوازده تومان جریمه معیسن می‌گردد و چون 
قسمت اعظم تهیه‌کنندگان آنرا کلیمی‌های ترسو تشکیل می‌دادند. ناچار تا گرفتار 
طمع و معامله ان نشوند تمام خمره‌ها و شيشه و اسباب اثائة آنرا شکسته نابود 
در چنین وضع و حالی آخر شبی چندتن از لشوش به در خانه یکی از آنها 
به نام سلیمان رفته مطالبه دواه می‌کنند و هرچه سلیمان قسم و آیه می‌خورد و 
موسی و محمد را شفیع می‌آورد که همه را از بين برده در چاه ریخته است باور 
تمی‌کنند نا آنجا که کار به شتم و ضرب:وسیده زیر مشت و لکدش می‌آندازند. 
ناچار سلیمان وادار به تسلیم می‌شود به شرطی که او را دجار دردسر نکرده به 
کسی اظهار ننمایند و اين دفعة آخرشان باشد و جهت فرار از دست آنها برگشته 
زاد و رودش را که خوابیده بوده‌اند بیدار نموده بر سر لگنشان نشانیده به زحمت 
از بول آنها شیشه‌ای فراهم کرده به نام شراب سفید تحویل می‌دهد و سفارش 
می‌کند که در جای گرم بوده و تا کنار یخ نگذارند به مصرف نرسانند! و تا شب 
روز بعد همچنان در هول و هراس بسر می‌برد که مبادا از کم و کیف آن مطلع شده 
خانه را بر سرش خراب بکنند. اما چون شب می‌رسد آنها را مینگرد که هنوز در 
را باز نکرده صدا به گله و شکایت بلند می‌کنند. او که چنان شرابی داشته چرا تا 
آنوقتیه آنها نداده: است: و جفدر از محتتن اظهاز ایتنان نموده از شر عمان 
درخواست می‌کنند! 


پشکل جمع‌کن‌ها مرا معزول کردند؛ 


بهد از سقوظ و آخراح سید ضیاء‌الدین شبی کسی او را بخواب میبیند و از وی 


۴۲ و ۲ 2 بو ۹ ۱ 
۸ عرق و شراب را دوا می‌گفتند. دوای قرمز, دوای سفید. نام دیگر آن نجسی بود که غیسر مه 


۲۷.۰ طهران قدیم 


میدهد: پشکل جمع‌کن‌ها! و تعبیر سخنش هم عوارضی بوده که وی بروی بشکل 
جمع‌کن‌ها که برای هر کیسه پشکل باید دو عباسی عوارض بدهند وضع کرده بود. 


قهوه‌خانة عرش 
یکی دیگر از اماکن تهران در خیابان چراغ بری. قهوه‌خانه‌ای در بالاخانه‌ای 
نرسیده به پامنار بود که «فهوه‌خانه عرش»ش می‌گفتند و نام عرش را از آن جهت 
گرفته بود که تنها قهوه‌خانه‌ای در مرتبه فوقانی بود و دیگر تنها ساختمان دو طبقه 
در تمام شهر که بر خیابان ساخته شده بود.جه این فهوه‌خانه در دو اتاق تو در تو با 
پله‌هایی باریاك و بلند بود که پنجر: يك اتای آن بطرف خیابان باز شده مرکز 
شبانه‌روزی تریاکی‌ها و شیره‌ای‌ها که در آن جمع می‌شدند بود و تعطیل‌بذیر 
میگ وی به این معنی که از صبح تا شب تریاکی‌های محل در آن جمع می‌شدند 
و از آخر شب به بعد عرق‌خورهای تریاکی شب‌زنده‌دار جهت خمارشکن به آن 
رو می‌آوردند و از نیمه‌سب به بعد تشکچه‌های شیره‌ای‌ها گسترده شده. 
نگاری‌های چراغ‌های شیره بدست ساقی‌های آن می‌آمد بعد از همه که شب 
خواب‌ها»» را باید بخوابانند. اما انجه بعد از معرفی و وصف قهوه‌خانه موضوع 
سخن میباشد. تاریخچه تریاکی شدن بعضی از قدیس‌جامه‌گان و منبری‌ها و 
عمومیت یافتن آن در نزد آنان میباشد که تا آنروز در زمره اعمال ناروا شتاخته 
شده يا مخفی انجام یافته کسی از آن مطلع نمی‌گردید و از آن پس آشکارا و 
علنی شده حتی صورت پسندیده بخود گرفت.ه 
مصرف‌کنندگان به آن می‌گفتند. 
۳ دکاکین تماما يك طبقه بود و هنوز دو اشکوبه (طبقه) و سه اشکوبه‌سازی برٍ خیابان معمول نشد 
۸۴ ساتی یعنی آنکه نگاری را آمادة کشیدن میکند و به دهن دیا سگذا رتش شوات قفوم خانه: 
افراد بی‌خانمان که شب در قهوه‌خانه خوابیده پول مختصری پرداخت کنند. 
۵ در آن زمان و خیلی پیش از آن تریالك و مصرف آن نه تنها منع و عیب نداشت. بلکه دستود 
یکره مرس طامی ربا اش کنیا انا که در که سا وهای شاه 
مناجات و اذان سحر که بعد از آن خوردن و آشامیدن معنوع میگردید نوشیدن آب و استفاده‌گا ۳ 


دهِ 


خیابان چراغ گاز ۳۷ 


ملکوت ترياك 

وقتی یکی از گویندگان گمنام که جز مجالس يك ده شاهی يك قران نداشت و 
پول به مضاربه و مثل آن میداده است. یکی از بدهکارانش چندی در تأدیه 
بدهیش تأخیر و خود را پنهان میکند تا آنکه مکانش را در قهوه‌خانه عرش یافته 
بسراغش میرود و با سماجت مطالبه طلب میکندو چون خشونتش از حد میگذرد. 
هم منقلی‌های بدهکار احاطه‌اش کرده. نشانیده چایی بدستش داده تعارفش به 
ترياك نموده چند بست پیایی به کامش میکنند و مهلتی برای بدهکار بدست 
میأورند و در عوض معاملة فرض خوش‌بهره‌ای برایش با فهوه‌چی انجام میدهند. 
از طرف دیگر یکی دو ساعت پس از آن مجلس ترحیم بیرمرد تریاکی‌ای که در اثر 
نرسیدن تریاك که پسرهایش از او بریده فوت کرده بوده است داشته و اين احوال 
که تکلیف طلبش با بدهکار اول معلوم و معاملةٌ نان و آب‌داری هم با بدهکار دوم 
بعنی قهوه‌چی منعقد نموده و از نشثه ترياك سرمست بوده روانه مجلس ختم شده. 
طبق معمول که باید سخنگوی مجلس ترحیم معایب متوفا را محاسن جلوه داده 
محاسنش را بزرگ بکند. شروع به گشودن منبر در چگونگی بو بموده: از 
اشیاء که همه «ناطقند و گویا لیکن به زبان بی‌زبانی» و آنکه اين نطق و بیان انها 
جمله در حمد و تسبیح پروردگار می‌باشد و چه و فلان تا آنجا که می‌گوید: اين 
دای ناد تیست مر انکه در خولان فرباد.هوهو بزمی آورد. و اب که در حرکت 
لهله نموده الله‌الله می‌گوید آتش که از زبانه نغمهٌ جلی جلی و خفی خفی سر 
میدهد تا طفل در گهواره که از گریه و هق هق خود حق حق و گوسفند و بره از 
بع‌بع خود حی حی و هرجانور که از اصوات والحان خود. ناسی از نام‌هأی 
پروردگار, مانند رحیم. حکیم. آمین. مبین. فرد و احد و صمد و مانند آن به زبان 
می‌آورد و آخر که برگ درختان از برخورد به هم نالةُ العفو و کدوی تار و مزمار 
ضجه غقور و غفار و گلوی نی که سوز سبحان و رحمان و آواز دلی دلی که آوای 
دی وی او که در معنی هو میباشد و صدای جیق و قلیان که ذکر وفی و غفران و 
ترياك مجاز معلوم شده بود چنانچه اذان موذنین با جمله‌ی (آباست و تریا) خانعه میگرفت و 


عیبش فقط اين بود که تریاکی سست و بیکاره و بی‌خیال معرفی نده و اين که عمل عوام‌الناس 
معلوم شده از چنان افراد نمیتوانسته مشاهده بکنند! 


۳۷۲ طهران قدیم 


حقه وافور از جیرجیر خویش فریاد یا مجیب و یا مجیر برکشیده تریاکیان را 
شنگول وحدانیت رب‌الاریاب نموده در خلسه لم‌یلد و لم‌یولدی می‌برد. و در 
(گریز جمع کردن منبر) متوفا را مرد؛ حمید سعیدی توصیف می‌کند که ناله‌های 
احتضارش جر دکر غفار و قهار و فرفر تخته‌های تابوتش غیر از اقرار به وحدانیت 
خدا و رسالت رسولش محمد و حشر و نشرو ایمان و اعتقاد نبوده است و منبری 
باز کرده به هم می‌آورد و آنچنان مرده‌ای تطهیر کرده و تحویل می‌دهد که 
مجلسیان را انگشت به دهان زبان‌آوری و وادار به احسنت و آفرین خود ساخته 
نامش به اندگ زمانی در دهان‌ها افتاده مجلسش تا ینج تومان و زیادتر بالا می‌رود 
و همان اتفاق باعث می‌شود تا اکثر همکارانش نیز که سبب پیشرفت او را 
استعمال ترياك تصور می‌کنند متلمد ترياك شده. اختفا و کراهتش از میان رفته 
مردم نیز سر به پیرویشان سپرده. همگانی و علنی شده, تا آنجا که دور از 
ممنوعیت مسائل شرعیه بشود. تقلید این جماعت از یکدیگر خلاصه به این فقره 
نمیگردید که در کل شئونشان ريشه دوانیده بود. در آن حد که هر آینه طرف علاقه 
و اعتقادی را با ظاهر غیرعادی, مثلاً با سربند شوریده یا با نعلین نككنجه 
مینگریستند همه سربند خود شوریده پیچیده نعلین کوتاه نك‌پنجه می‌بوشیدند تا 
آنجا که چون در تبریز صاحب مریدی را که بعلت ورم بیضه پاهای خود گشاد 
گشاد میگذاشته میشنوند. بتصور اینکه لابد زیادی مربدش بخاطر غری‌اش 
فتاشك ا رشان ففتان کشاد رام رفس 


برقی..... تمام میکنم! 

دیگر از دکاکین خیابان چراغ برق سمساری» میرزاموسی نرسیده به مسجد 
سراج الماك و گرا باق ال زب یله سار ات بکانهانی برد که 
غالبا اشیاء و اجناس آنرا خارج ناه ساطاش کی واه سا ر جرا 
جابی که صاحب او نه از ان به صورت دکان. بلکه بخاصیت انبار و زواید 
استفاده تون چون مقمولا صاعیان این شغل کان‌های بخود را در تقاط خلوت 


۶ خریدار و فروشندة اشیاء دست دوم. 


خیابان چراغ گاز ۷۳ 


انتخاب می‌کردند و اطراف دکاکین آنها نیز طفیلیشان بود که از در و دیوار و جرز 
و معبر و زمین و هوای آن می‌توانستند برای بای شم اجناس خود بهره ببرند. 

ترتیب بساط کردن آنها هم به این صورت انجام می‌گرفت که اشیاء لوکس 
سنگین‌وزن و گرانقیمت مانند. ظروف نقره. نوربلین و ورشو و بلور و آنتيك» را 
منبر مانند داخل دکان روی میز و عسلی‌ها و لاله. تك‌بایه. سه‌شاخه. جارهه و 
چینی‌جات ارزان‌تر را جلوتر آنها چیده و کم‌بهاتر از آنها ماننده مس و مفرغ و 
اشیاء غیرشکستنی را بیرون دکان بساط می‌کردندهه و قالی و قالیچه و گلیم و نمد 
و امثال آن را که بای جرزهای دو طرف بالا برده بر دیوارهای دو سمت آویخته در 
معرض نمایش می‌گذاشتند و میز و صندلی و نیمکت و تختخواب و اینگونه اشیاءرا 
مقابل دکان يا درازی معبر یا نزديك جوی بیاده‌رو و مثل آن می‌گذاشتند که شاید 
یلك سمسار به انداز؛ چند کاسب اطراف خود را اشغال می‌کرد و میرزاموسی یکی 
از آنها بود که تا روی جوی خیابان بساط مینمود. 

طرف عصر یکی از روزها که میرزا موسی جلو دکان خود بر روی چهاربایه 
نشسته چیق میکشیده است. ناگهان چشمش به تخت فنری مقابلش می‌افتد که 
بالا و یائین میرود! اول بگمان آنکه سگی یا گربه‌ای زیر آ تازی هکل تویعه 
نمیکند. اما وقتی حرکت تخت را منظم مینگرد و صدای انسان از زیر آن میشنود 
ی ریش ان 

همکد کمی..] کامروانی مبکتدت: ی ی ین 
عی دس ارروو کی تایه وک صتان عکبارم و با ارهز 
بیراه مینهد. صدای مرد بو و زو کف ماش بر کر میرزا موسی جان. 
دورت بگردم کمی دست نگه‌دار. زبان بدهان بگیر برقی ..... تمام میکنم: حرفی که 
متلی شده بعدها درباره‌ی کارهای دستیاچگی بکار گرفته شد..؛ 


ند عتبقه. ۳ 

۸ چراغهای بایه‌بلند حباب‌دار نربها. چهلچراغ و لال‌های چند شمعی. 
اد گشودن و بهن کردن و در نمایش گذاردن اجناس. بساط به مفهوم انیایی که روی زمین بگسترند. 
٩‏ سختی که ارلا درك سرعت برق را پس از دیدن آن در افهام میرساند و دیگر حد خلوتی. و 
عصر آن بتواند چنان صورتی رخ رهگذری نباند متوجه پشود! 


۳۷ طهران قدیم 


در تعقیب شغل سمساری باید گفته شود: شاغلان آن از صبورترین و 
برحوصله‌ترین کسبه‌ای بودند که دیده می‌شدند. چه از گشودن تا بستن دکان جر 
جهت فضای حاجت از دکان و بای بساط کنار نمی‌رفتندو چه بسا که بول و 
غایط خود را در سیلف‌دانی» و کنیف»» و مثل آن زیر عبا و عقب دکان می‌کردند و 
حه زیاد ماه تا ماد دشت و فتحی" ننموده - به ابرو نمی‌آوردند و بدون تفلوت 
صبح آمده شب باز می‌گشتند. در شباهت کامل به عنکبوت که در صید مگس روز 
و هفته‌ها بی‌حرکت میماند و استقامت و حوصله بایداریشان از سبب داستانی که 
از گذشتگان آویز؛ گوش می‌داشتند و دلخوشیشان اینکه در هر صورت یکی دو 
معامله در ماه و سال مخارجشانرا باهش و جشم و گوش تفت کرو و گرفتاری و 
استبصال یکی دو فروشنده و خریدار بارشبان. بار میکند. 


کاسب باید پاشکسته باشد 
به گوششان بود که وقتی زنی دسته هاون فلزی‌ای را به پیش سمساری برای 
فروش می‌برد و بعد از ختم معامله مي و نله ها ون ان را هم دارد که بعدأ می‌آورد 
و یس از رفتن زن. سمسار متوجه می‌شود دسته هاون طلا می‌باشد. تا روزی که 
سمسار برای آمری از دکان خارج بوده زن هاون آنرا نمز آورده جون سمسار را 
نمی‌بیند به دکان بهلودستی یعنی همکار او میفروشد و وقتی سمسار امده از 
جریان مطلع می‌شود با دستة هاون محکم به قلم پای خود کوبیده می‌گوید: ار 
پایم شکسته از دکان بیرون نرفته بودم هاون طلا از دستم نرفته بود! و از آن زمان 
جملهٌ (کاسب باید پاشکسته باشد) از دستور کاری اهل این فن می‌شود. 
همچنین جمله‌ی (مشتری خبر نمی‌کند) و مطلب (اقبال فقط يك مرتبه در 


1 بشته اب دهان 


۱ گلدان مانندی برنجی با دری سببه به دهانه فیف که داخل آن خاکستر رب 
می‌انداختند. ابزاری که زیادتر به کار ببران و مریض‌هایی که به خلط و درد سینه مبتلا بودند 
# 

۳ ظرفی از سفال با و برنج و حل نبیه کلاه شابو با نه مدور که ته گهواره گذاشته تتكگ 
7 ۳ 0 بحه را ۳ ن قرار مدادند 4 برای اینکه طفل 
سوراج رو ب< س 
نجنبد و جابجا نشود او را به گهواره محکم می‌بستند. 

۳ داد و ستد. 


خیابان چراغ گاز ۳۷۵ 
خانة آدم را می‌زند) بر این که: اقبال به در دکان کسی رفت دید نیست. برسید؟ 
گفتند: به خانه‌اش رفته. به خانه‌اش رفت گفتند: به حمام رفته. به حمام رفته 
سراغش گرفت؟ گفتند به قمارخانه رفته است. گفت دیگر حوصله تا آنجا رفتن را 
ندارم و در خانة بغلی را کوبید و امثال اين‌ها که هر کاسب مخصوصا طبقه سمسار 
را پاگیر می‌نمود. از آنجا که اين دسته شغلی داشتند به قول معروف «گم» که 
گامی يك معاملةٌ آن امکان داشت بی‌نیازشان نموده از نیست, هستشان بکند. 


خیابان لاله‌زار 


دیگر از خیابان‌های معروف تهران. خیابان لاله‌زار بود که بی‌کاره‌ها طول آنرا 
هشتصد قدم تعیین کرده بودند که از میدان تویخانه شروع شده به سه راه لاله‌زاره 
می‌رسید. اين خیابان از آنجا لاله‌زار نام گرفته بود که قسمت شرق آن تا فیلخانه: 
و غرب آن یکسره تا خیابان علاءالدوله باغ خالصه‌ی پر دار و درخت‌های 
مصفایی بوده که لاله‌های خودرو در آن میروئیده و با نرده‌های چوبی‌اش از جمله 
تفرچگاه‌ها به حساب می‌آمده است. تا پس از مراجعت ناصرالدین‌شاه از سفر 
اول فرنگ که در آنجاها خیابان‌کشی‌های مرتب و میدان‌های وسیع دیده بوده 
اتیشت یا نان .مد کین لزان ول ان فسط ان ره درستتهد سشکیتلن 
شانزه‌لیزه‌ای» در بایتخت برمیآمد و جهت این کار حصار و نرده‌های آن خراب 
مشود و درختهای ان افتاده رش دیگهای آشیزخانه‌ها میر ود و جون صورت نازیبا 
بیدا میکند. زمین‌های آن میا مان اطرافیان او تقسیم میشود که قسمت قابل توجهی 
از ان هه نصیب میرزاعلی اصغرخان «اتابك» شده (پارك اتابك) و بقیه با 
اکتهان و تسا خیم ان شاق وراث تصاحب‌کنندگان اولیه دست به دست میگردد 


۱ آخر لاله‌زار به خیابان استانبرل ختم می‌گردید و لاله‌زار نو آن قسمت از این خیابان بطرف تمال 
است که بعدا کشیده شده به شاهرضا بیوست. 

۲ شمال خیابان اکباتان نرسیده به اداره تلفن, باغ وحش سابق. قسمتی از لال‌زار, واگن‌خانه بود. 

ید خیابان فردوسی 

۴ خیابانی معروف در پاریس. 


خیابان لاله‌زار: با خط راگن که در طرف راست‌سطح آن و گراند هتل در سمت چپ آن. در محلی که اتومبیلی در وسط 


5 ن دیده میشود.با تیرهای چوبی برق,با سه سیم فاز و نول بنام شاه سیم و تیرهای چدنی‌تلگراف که طرف راست 
میباشر. 


۳۷۸ طهران قدیم 


که شاید هنوز از فباله‌های يك سهم از هزار و بانصد و دو هزار سهم باغ لاله‌زار 
در دست ورئه چهارم بنجم در محاضر معامله می‌شود. 


خیابان عشاق 
نام دو خیابان لاله‌زاره خیابان عشاق بود که از بهترین تفریحگاهها و نیکوترین 
محل چشم‌چرانی و عشقبازی و کامیابی فکلی‌ها و زن و مردهای جلوه‌گره بشمار 
می‌آمد و اول خیابانی که در ان تاتر و سینما و هتل بوجود آمده «عشقی و 
عارف»ء بهترین نمایشنامه‌های خود را در سالن گراندهتل" آن به معرض تماشا 
گذارده سینماهای آن (پرد؛ سیم‌نما)ه برای مردم آورده زنان و بسران خودفروش 
از طرف عصر دسته دسته مردم اهل دل رر به این خیابان می‌آوردند زیرا 
گذشته از ابنیهُ عالیه و عمارات رفیعه و مغازه‌های شيك و لوکس‌فروشیهای دیدنی 
که در آن بوجود آمده بود زیباترین خانمهای شوخ و شنگ و رعناترین پسران 
دلربا نیز از انت‌ساعات رون آن می‌آوردند هیوست ین ون 
چوانان در این خیابان دیده می‌شدند. 


۵ اهل مد و آرایش. خودآرا. ظاهرساز, دلفربب. 

۶ دو شاعر ملی و انقلابی که نمایشهای شورافکن وطنی همراه با شعرها و نصنیفهای مهنج 
می‌ساختند و خود در نقش‌های اون انها به روی صحنه می‌آمدند. نمایشنامه‌هایی کد بیشتر با زبان 
شعر تهیه و اجرا می‌شدند از آن جمله بود نمایشنامه‌های: ایوان مداین عشقی در اين مطلع: 

دیشب که مرا حب وطن در نظبر آمد دیدم که زنسی با کفسن از قبر درآند 
سر از خاك بدر کرد. به اطراف نظر کرد این خرابه قبرستان نه اسران ماست 
این خرابه ایران نیست. ایران کحاست؟ 

۷ اولین هتل آبرومند به سبكث اروبایی در ایران با سالنی زیبا و طارمی‌ای در جلو ایوان یا راهرو مرنبة 
دوم که ابتدا جهت رفص و ناهارخوری اختصاص یافت و سپس سالن بالماسکه و نمایش ند و 
چندی نیز صورت سینما بخود گرفت. 

۸ سینما را «سیم‌نما» می‌گفتند. شابد به تصور آن که تصویر آن از میان سیم ظاهر می‌شود. از آنجا که 
سیم با ظهور برق از اشیاء عجیبی مجسم شده بود که هر عمل از آن صادر می‌گردید. 

٩‏ آخرین مد. تازه, نيك. بز نوظهور. 


خیابان لاله‌زار ۳۷6 


کتهای بلند پشت جالك دو تکمه‌ای»۰ یقه باريكك و دمیسیزونهای« چسبان با 
شلوارهای تنگ لوله تفنگی و پیراهنهای بقه‌دار آهاری لردی" سفید که تسمة 
کراوات از دور آنها نمایان می‌گردید. با کلاههای مقوایی ماهوت" که فکلی‌ها» و 
اعیان و رجال پوشیده بر سر می‌گذاشتند در این خیابان دیده می‌شد و 
چادرسیاههای چرخی بی‌کمر و دامن‌د (کلوش) تازه درآمده که بر سر بعضی زنان 
به جبای چادر کمری» جا گرفته بود و بتدریج کوتاه و کوتاهتر گردیده اندك 
اند تا زیر زانو و بالای زانو آمده. همراه بیجه‌های» جهارانگشتی و کفشهای 


۰ کنهانی:با قز همم وله باریا بدا ترا رشرآنگتین با ماک در یشت وهای :انس بارچة 
خود بالای جاله و دو تکمه که به دو طرف ان دوخته سده بود. 

۱ لناشی نیمتچه لباده با بقه باز و حلو-پسته هراه تکیههای خیاد در سر که یعضی آنها راننه بقفذار 
(که شکل ۷ گرفته بود) می‌دوختند. دارای بشتی ساده. در قدی تا نزديك زانو 

۳۲ بقه‌های آهارداری که فقط جلو آنها برگردانده سده بود تا کراوات در دور آنها بنظر بیایذ. 

۴ کلاههایی از اسکلت مقوا و رویةُ ماهوت. در بالایی جمع‌تر از دهانه و طافی که ستی و برآمدگی 
نداشته باشد. درز اين کلاهها در بشت سر قرار می‌گرفت و با آستری اطلسی و زفره‌ای از مشمع 
يا چرم نازك دوخته می‌سد. 

۴ جوانان از فرنگ برگشته با وطتی که صورت فرنگی‌مابی بخود می‌گرفنند و مستفرنگ می‌شدند. 
همانند ژیگولوهای امروزه با بز عالی و جیب خالی. در وصف حالی از ایتان. در آن گاه که دنبال 
خانمها می‌افتادند: عاسفم پول ندارم - کوزه تو بده آب بیارم! يا این شعر: 

بر عالی جیپ خالی بفدات جون و سرم قد صنار چی می‌خوای نسیه برایست بخرم 
(صنار ‏ صد دنار. يك دهم ریال). 

۵ تا فبل از اين جادرهای کمری. رسم بود که علاوه بر خود جادر دامنی نیز از جلو وصل به خود 
داشت که مانند بیراهن از بالا میپوسیدند و کمربندی سر خود داست که آن را از بشت گره زده به 
کمر محکم می‌کردند و اين از آن جهت بود که در راه رفتن نقطه‌ای از بدن زن نمایان نباسد. چادر 
چرخی جدید خلاف آن بود که مانند چادر نماز گرد و جرخی و بدون دامن بریده می‌سد و با 
وزیدن باد و حرکت جادر. قسمت بایین بدن زن مشهود می‌گردید. 


2 


ِ. توعی چادر کمری از جنس ضخیم با بارچه عبایی که زنان بسیار مومنه مستوره برمی‌گردند و 
نوعی با پارجه کروب دوسین و اطلس که جوانترها می‌بوسیدند و جلو دامن آن را مسيك و تلیسه و 
مانتد آن نموده بایین دامن آن را نوار منگوله‌های ظریف می‌دوختند و از منافد ان. انجه را که در 
زیر برده نهان بوده هو بدا می‌ساختند! 

ند پیجه نقابی برای جلو صورت به اندازه‌های مختلف از بیست و بیست وینج سانت (یك چارك, 

یعنی يك وجب و يك خم شست) تا ده در بانزده سانت. که فقط اندکی از جشمها و کمی از بالای 
بیئی را می‌پوشانيدند. 


۲۸۰ طهران قدیم 


نك‌مدادی باشنه يك‌وجبی‌ی سه تا هفت پله‌ای» با جورابهای پانما و بیراهنهای 
بدن‌نمای کوتاهتر از چادر با پستان‌بندهای حریر که اندام سینه‌ها و چگونگی زیر 
چادر آنها را کاملا نمایان میگردانید و دل و دین از شیخ و شاب می‌ربود. در اين 
خیابان جلوه گری مینمود. 

همچنین لباس بچه‌های اشراف و بچه شاهزاده‌ها و پسرحاجیها که کم‌کم از 
صورت لباده»" و سرداری.» و قبا و مرادبگی« و کلاههایشان از بوستی و پشمی و 
نیمچه عمامه و کفشهایشان از فیافٌ چرمی و دهن دولچه» و گیوه" و ملکی" و 


[اقتایت #ارتی ثرا سل وه اب کف تونا هر اگر توق بو معا کف ] 
که اینها را بیجه دو انگشتی یا چهار انگشتی می‌گفتند و بزرگتر آنها را که صاحبان چادرهای 
کمری نوع اول جلو صورت می‌زدند که با اين نیز بعضی از قسمتهای صورت نمایان می‌گردید: 

(چضان کز گونةه ابسر سیه‌فام کند يك قطعه از مه عرض اندام) 

۸. پاشنه را لبه‌دار می‌ساختند که بتدریج از بایین به بالا لبه‌ها بزرگ و بزرگتر می‌گردید. 

.٩‏ قبایی ساده بلند با يقة باريك سفید و جلوی تا پایین ناف تکمه‌دار که تکمه‌های آن در زیر لبه‌ای 
پوشیده می‌شد و بنظر نمی‌آمد اما خوش‌دوخت و آراسته بود و روی قبا و البسة کهنه‌تر 
می‌بوشیدند. 

۰ سرداری, لباسی بلتد به شکل لباده بود با تفاوت نداشتن تکمه در جلو که بطور آزاد به تن 
می‌ایستأد و البسه زیر از آن نمایان می‌گردید. با چند چین درشت یا ریزتر که فقط درحوالی بشت 
خورده بود. در اين زمان معمولا اين لباس از ماهوت آبی دوخته می‌سد و جوجه‌مشدیها و 
داش‌مشدیها می‌وشیدند. 

۱ نوعی قبای کوتاه بدون چاك دو طرف با یقة هفت بدون لبه و برگردان که لبه‌ها و بای دامن آن را 
نوار فیطان زری با نقره يا نوار بدلی می‌دوختند و گاهی طرف سین چپ آن را یکی دو بته جفه (به 
شکل میوة کاج که سرش مایل بوده باشد) سوزن‌زنی می‌کردند. 

۳ کفشهایی مردانه از چرم سیاه یا فرمز. بدون بند و سگك که مثل گیوه با باسته کش يا انگشت با 
می‌کشید ند. 

۳ کفشی با رویهُ بافته و زیره‌ای از چرم که بهترین و مرغوبترین آن از کرمانشاه می‌آمد. 

۴ کفشی با رویه دستیاف و زیره‌ای از بارچه کوییده شده که وار نوار بهلوی هم جفت بر و جر 
خام از آن گذرانده باننند. در لك آن سرینجه‌ای از جنس چرم خام که باریکه‌ای از آن کمی ب* 
ظرف نله بر گفته و نأشتهای ارس پر شجه که انیتهگاه آن را حفظ کند. این نع کوه.را 
بعد از خریدن. اول نوار قیطان می‌کردند «دورسش را بوسیله بینه‌دوز از داخل نوار می‌گرفتند 7 
لبه‌اش را قیطان‌دوزی می‌کردند» و پس از آن بودکه می‌نوانست قابل استفادة با کردن بشود 
<<« 
مخصوص مشدیها و لوطی‌منش‌ها که نوار آن از داخل دوخته می‌ند برعکس مایت 


خیابان لاله‌زار 


آجیدهه: بیرون آمده. کتهایشان کوتاه کمرتنگ کانگای»: مشکی و شلوارهایشان 
چسبان فرانل (فلانل)" سفید و کلاههایشان دوانگشتی« شده بود. همراه 
کفشهای تازه درآمده‌ی شبرو" و ورنی.۲ دورنگ جیردار که به یا کرده دهد نا 
را گت" کشیده. پوثیت» زده تعلیمی» بدست گرفته. به چشم عينك پنس‌دار و به 
گردن کراوات بسته. زنجیر ساعت بغلی را هلالی‌وار به تکم جیب جلیقه بند 


صمدی. گیوه‌ای سبك و راحت که دور دهانه آنرا قیطان دوخته نوارش را از داخل میدوختند. کار 
نوار قیطان را بینه‌دوزهای تمیزدست انجام می‌دادند. 

۵ گیوه‌ای با زیره‌ای از چرم که چرم آن را با نخ تا بیدة کلفت آج و ناهمواری داده بخیه‌های 

یکنواخت پهلوی هم که تمام سطح آنرا می‌پوشانید زده طورش که تختی بر روی تخت آن بوجود 

می‌آوردند و پاشنة آن را نعل می‌کوفتند. گیوه‌ای بود بسیار بادوام که هرجه گل و خاكك و رطوبت به 
زیرف آن می‌رسید محکمتر می‌گردید. در حالی که به با نیز آسوده‌تر بود و انعطاف تخت آن در با 
زیادتر از وع دیگر گیوه‌ها می‌آمد. 

۶ پارچة انگلیسی کت و شلواری پشمی به رنگ سیاه از بهترین پارجة مشابه خود که از آن کت 
تکی می‌دوختند و با شلوار سفید می‌بوشیدند. 

۷ پارچه‌ای شال ماننسد به رنگ سفید مایل به شکری که از آن کت و شلواز تابستانی یا شلوار تکی 
می‌دوختند. کت این شلوار را از رنگ سیاه یا مایل به آن و یا جگری انتخاب می‌کردند. 

۸ کلاههای مقوایی ماهوت دیواره کوتاه که جوانها و بسرهای هرزه يكور بسر می‌گذاشتند. 

1 پوست پرورده‌ی خوراك و لعاب داده که در دباغی بهترین صورتها را به آن داده باشتد. 
مخصوص رویةُ کفش و کیف و مانند آن. 

۰ نوعی پوست دباغی کرد: گوسفند که لعاب براق به روی آن داده باشند. معمولاً لعاب ورنی را 
مشکی می‌دادند. 

۱ جیر, چند لاچرم به بهنای دو انگشت بود که روبروی جفت کرده و کوك زده ته کف یا روی هم 
دوخته لای زيرة کفش می‌گذاردند که هنگام راه رفتن جیرجیر می‌کرد بیشتر جوانهای متظاهر و 
زنهایی که می‌خواستند جلب توجه کنند و مردان را به متلك‌برانی یا دنبال خود کشاندن تحريك 
کنند استفاده می‌کردند. 

۲ روکشی از جنس ماهوت و کلفت‌تر به رنگهای کرم و قهوه‌ای به شکل ساقة جوراب که روی 
کفش می‌بستند. سگکها و با فشاریهایی در پهلو داشت که روی کفش را تا سرینجه می‌پوشانید. 
۲ تال خی گرگ ار بت کنر وا نوتم همرمی مرف لبت ی ای کی 
گل‌دوخته که وسطش را گرفته تکان داده یا به صورت متلث درآورده در جیب کوچك یا جیپ 

ساعت می‌گذاردند. 

ِ عصایی نازك و سبك بدون خم. معمولا از چوب آبنوس سیاه با سر و ته نقره که سر آن یعنی 

جای دستگیره‌اش را بصورت سردستة دند؛ اتومبیل از خود چوب یا نقره با طلا می‌ساختند. 


۳۲ طهران قدیم 


کرده. عطرهای تند می‌زدند در این خیابان دیده می‌شدند. 

اینها و صدها از اين قبیل اسبابی بودند که لاله‌زار را بر دیگر خیابانها 
ممتاز مینمود. مخصوصا که اندله اندك نسیم ازادی و نوای فوانین استفلال‌خواهی 
و مشروطه که (آحاد مملکت در اعمال و رفتار خود تا آنجا که به حقوق دیگران 
تجاوز نداشته باشتد آزاد می‌باشند) نیز بگوش‌ها رسیده. دستاویزی می‌شد تا هر 
منتهز فرصتی بتواند بطریقی پرد؛ٌ عفاف را دریده به هر صورت و شکل و شمایل 
که دلخواهش باشد در انظار ظاهر گردیده خود و دییگران را مستفیض 
گرداند!اضافه بر پسران و زنهای خودفروش و خانمهای تك‌بران خانه درآمد"» که 
بر اینان افزوده پسران بند انداخته سرخاب و سفیداب کرده که با غمزه‌های 
دخترانه و کج‌کج نگاه کردن و زنهای اهل حال بزك کرده که با صد ناز و ادا 
نقاب صورت را بالا زده سینه و دامن و اندام را بیرون انداخته یاها را فراخ 
گذارده نبش سه راهها و چهارراه‌ها می‌ایستادند اين خیابان را پرکشش‌ترین 
اماکن ساخته بود. 

همین اشکال وشمایل تیر بو کم کت وشلرار کرآواتیها را بف بان فکلی .و 
خانمهای پیچه چهارانگشتی چادرچرخی را به اسم آلامد معروف کرده بر سر 
زبانها انداخت و اين اشعار نیز از مضامینی بود که در مدح و ذم و تعریف و 
تکذیب ایشان ساخته شده هر هفته و ماه یکی از آنها بر سر زبانها می‌افتاد: 


در توصیف پسران 
کلاه درانگشضی سرش ابسروی تابدار او 
فکل. گلسی. به گزدتش. مد تا خراهتون قطان از 
باد خشه»۳ کن شلوار پاش جلوهٌ کار و بار او 
ز بهر روی سرخابیش جوون و پر دجار او 
زلفای روغن زده‌اش. غلط نبین یه تار او 
۵ یکی از مواد قانون مشروطه که آن روزها درباره‌اش تبلیغ می‌کردند. 


۶. زنهای شوهردار نانجیب با صاحب‌دارهای تیران. 
۷ شلوارهای پاچه‌تنگ چسبان مد روز به نام شلوار (چس خفه‌کن). 


خیابان لاله‌زار یس 


۳ 


چشمای شوخ نرگسش پیسر و جوون خمار او 
دسمال کارش تو جیبش نگ نمونسه تا کار او 
ساعت و بند ساعتش کرده زیاد عیار او 
پشمره تا که اطرارش ‏ تو جیسب قدم شمار" او 
چاك کتش» نشون میده جاده کوهسار او 
خورند او تعلیمیش حربه کارزار او 
برای کفش جیردارش هزار نفر قطار او 
انقشدری که شب رسد صد تا ردیف سوار او 
ایضاً این شعر دربارة فکلی‌ها: 
کی ماکنتدت ی یا وان نی کنو کت 
رل میتی یو کیت خواهر لوندت مصو کشت 
که گویا ایرج میرزا هم آنجا که می‌گوید: ۱ 
ببیتی آن بسرشوخ است و سنگ است ‏ . برای عشق ورزیدن قشنگ است 
نبینی خواهر بی‌بعجرش را که تا دیوانه گردی خواهرش را 
تضمین دو ببت کرده باشد. دیگر این اشعار دربارهٌ خانمها: 
بیرون پیچه صورت دلدار را ببین از باش تا به سر قر و اطوار را ببین 
سرخاب گونه‌ها و سفیداب گردنش چادر به گرد رو خط برگار را ببین 
ابروی تایتای سیه کرده‌اش نگر چشمان سرمه کرد؛ بیمار را ببین 


ارنج دور کرده‌ی جادر ز بر نگر» آن سینه‌ریز"۲ و سینة هموار را ببین 


ب ۲۸. روغن سری به تام (یماد) شبیه روغن گریس, کمی معطر که موی سر را با آن مالش می‌دادند و 
سپس شانه کشیده ترکیب ميدادند. بو موی برخی سرها تا آن حد بود که مگر چنین روغنی آنها 
را میتوانست ترکیب بدهد. البته در افراط و تفریط: يا پرمویی اینچنینی, یا کچل بی‌موا که البته 
بی‌موهایشان نه از بیماری ریزش مو بود که چنین بیماری‌ای وجود نداشت. چه ریزش مو از فکر و 
خیال و غم و غصه‌ی زباد میباشد و عاری از آن بودند و کچلی‌هائی مورد نظر است که از عوارض 
زخم کجلی برایشان مانده بود. 
٩‏ چیزی شبیه ساعت بغلی که کار کبلومترشمار را انجام می‌داد. با عمل فیزیکی‌ای شبیه ساعتهای 

اتوماتيك امروزی که با حرکت اندام آدمی کار کرده قدمها را شمرده. تعداد آن‌ها را معلوم مینمود. 
چاکی تا نزديك کمر که به يكك تکمه با نوار کوتاه و دو تکمه در طرفین آن. ختم می‌گردید. 
۱ مقصود عطرهای تندی است که استعمال می‌کردند. 


کح ۹ سرد ی ی تا 
۳۸۴ طهران قدیم 
یتسح.. جح سح" مرح 
نازلاتر از حریر به بالاش نیمتن»* بیرون از آن دو لیسوی چون نار را بیین 
آن دامن مشبك بالای زانویش در زسر برده بردهة اسبرار را بیین 
پس در بیش روان شو و در جرخش سرین کرقونه یس و کی هار زا شین 


آنگه به چشم او بشمراسکناس وی حوری عور خالی از اغیار را ببین 


سینماها 

چنانکه گفته شد سینماهای جدیدالتأسیس این خیابان یکی دیگر از اسباب تجمع 
اکراد نود وی اوح هی زرد و فش وا مدا هر هار۱ تدای 
سریرست خانواده‌ای نبود تا شهامت بردن زن و دختر خود را به سینما داشته 
باشد و خانم‌بازها را از اين فیض محروم می‌نمود. اما برای ندیده‌ها و اکثریت 
جوانان و مخصوصاً پسربازها سینما بهترین مکانی بود که با ده شاهی می‌توانستند 
بلیطی خریده داخل آن بشوند و چندین ساعت» خود را به هرزگی و دستمالی و 
لیس و بوس این و آن بگذرانند و وقت‌کشی و کسب لذت بکنند. 

آولین تا پنجمین سینما 

سینماها, اگر حافظه اشتباه نکرده باشد, اولین آنها «خورشید» بود» اول لاله‌زار 
ترسیده به مغازه «پیرایش» و پس از آن «ایزان» و بعد از آن سینما «ماياك» داخل 
کوجه یکی به کوچة آخر این خیابان مانده به طرف بالا که يك مرتبه هم دچار 


رو و شدهء۲ بیش از دویست نفر در آن بهلاکت رسیدند و چهارمین آنها 


چ ۴۲. با يك آرنج چادر را کنار زده راه رفته يا سر گذرگاه‌ها می‌ایستادند. 

۳ گردن‌بندی با زنجیر و حلقة بلندتر که روی سینه می‌افتاد. 

۴ نیمتنه. بیراهن کوتاه. کت زنانه و جلوی بسته. 

۵ آرردن جملة «جندین ساعت...» از آن جهت است که سانس و ساعت معینی معلوم نشده بود و 
هر کس می‌توانست تمام سانس‌های آن را با يك بلیت تماشا کند. 

۶ عزیزی بس از انتشار چاپ اول این کتاب در یکی از مجلات سینما آورده بود (تا آنجائی که من 
در روزنامه‌های آنروز نگریستم چنان آتش‌سوزی‌ای در آن سینما رخ نداده بود, که البته در کتابی 
دیگر باسخشان داده شده. درایتجا نیز معروض میدارد. جنانچه دریافتم اقتضای سنّی ایشان اجازه 
مشاهده عینیشان نداده. تکیه بر روزنامه‌ها داشته, و باید در ابنخصوص نیز خاطرنشان تن 


سینما تمدن واقع در شمال خیابان مولوی شرقی, کمی بعد از چهارراه مولوی. 


۷۸۶ طهرا ان قدیم 


سینما داریوش واقع در میدان شاهپور ضلع غربی" و پنجم سینما سپه واقع در 
خیابان سپه که کم‌کم رو به ازدیاد نهادند. با ساعات کاری که از چهار بعدازظهر 
شروع کرده تا ساعت ده شب ( یكی سره) نمایش می‌دادند. 

کلم «یکسره» از آنتجفت اوه شید کف ک رهاط یی سانسهای آن 
روز نیز مانند امروز از دو ساعت تجاوز نمینمود. اما از آنجا که مردم هنوز اول و 
آخر و وقت و ساعت و شروع و ختم نمی‌شناختند و طاقت و شکيبايي تا سر 
سانس را در خود نمی‌دیدند. به محض خریدن بلیت وارد سالن شده از هر جای 
فیلم که بود بتماشا می‌پرداختند و ندیده‌هایش را از اول سأنس بعد وصل 
می‌کردند و چه زیاد که با همان يك بلیت هر سه سانس یعنی شش ساعت در 
سینما مانده سه توبت همان فیلم را تماشا می‌کردند. دیگر عدم کنترل در آن که 
مت اتتخته: ور علال سا تسها که را عها رون متشه وی تزا او ند لمهای خلو 
یعنی جاهای نامرغوب به صندلیهای عقب و لز برسانند و اين همان زمان بود که 
مانند جماعتی که از جلو پرده‌ی آن شیر و بلنگ: عقبشان کرده باشد با سر و صدا 
و جنگ و گریز از سر و کول هم و روی صندلیها بالا رفته خود را به عقب و 
عقب‌تر می‌رساندند. 

از احوال سیتماهای آن زمان نیز آنکه چون آپاراتهایشان کوچك و قادر به 
نمایش فیلمهای يك‌سره نمی‌شدند. در هر بیست دقیقه يك بار جهت تعویض حلقة 
فیلم و امور مربوطه. نمایش تعطیل و چراغهای سالن روشن می‌گردید که این 
توقف یا تنفس را آنتوراك (انتراکت) می‌گفتند و بس‌از آن بود که از جهت عدم 


زمانی که دولت خود مشوق سینما بود. تا آنجا که وام بدرن بهره به سازندگان آن داده درباره‌اش 
تبلیغات وسیع مینمود. روزنامه اجازه نداشت چنان خبری درج بکند. و در جهت اطمینان 
خاطرشان معروض میدارد که وسائل سوخته و میز و صندلی‌های نیمه‌سوخته‌ی خیس آب آن که در 
کوچه ریخته بود خود این حقیر شاهد بودم. 
۷ همچنین وجود این سینما را در میدان شاهپور جوانکی دیگر که جوابشان در تاریخ (... تهران دز 
قرن سیزدهم...) خود این بنده داده شد انکار نموده آترا در اول خیابان فزوین که اخیرا به آنجا 
سکن باه یود دک کون شنک عودسان. قلظ کرقت ترده که بایددیر ایشا یز بفرخگاا 
پرسانم که اول تشریف برده تهران را شتاخته مطالعه کنید. بعد از کسی که از اسم و مطالب 
کتابش تهران قدیم چاپ زده‌اید غلط گرفته» اظهار فضل بکتید! 


خیابان لاله‌زار ۲۳۸۷ 


اطلاع کافی کارکنان آپاراتخانه. هر چند دقیقه يك بار یا فیلم پاره شده یا دچار 
نواقص دیگر مانند آتش گرفتن نزار فیلم ميشد که باز تماشا تعطیل و چراغها 
روشن میگردید. و در اين موارد بودکه صدای مردم درآمده از هر صندلی سالن 
بانك و نوایی برمی‌خاست و نعره‌ها و فریادها و دشنامها و ناسزاها همراه سوت 
پلبلی کشیدنها و يا بزمین کوبیدن‌ها سالن را اشباع مینمود. اگرچه در هنگام نشان 
دادن فیلم هم هرگز آن آرامش و سکوت و صموت لازم مشاهده نمی‌گردید. 

از جمله بی‌انضباطی تماشاچیان تخمه شکستن و چیز خوردن و تعریف 
کردن و توضیح دادن فیلم و توضیح خواستن. مخصوصاً تعریف و تکذیب و توصیف 
و تشریح دیده‌ها از طرف آنها که قبلا نیز فیلم را تماشا کرده بودند برای ندیده‌ها. 
و همراه آن خنده و فحش و خوب و بد از پسند و غیربسند فیلم که به گوش 
می‌رسید. همراه چرك چرد شکستن تخمه و آجیل و پرتاب بوستهای آنها به 
پشت گردن جلوی‌ها که خود اين امر نیز پیوسته موجب نزاع و سر و صداهای 
دیگر میگردید.اضافه بر جنگ و ستیزه‌های تن بتن چند نفره که بر سر مسئله یا 
نظریه‌ای دربارة فیلم یا رفتار خصوصی و يا معاشقات با بغل دستی کسی, سالن 
سینما تبدیل به میدان حرب میگردید و داخل همه اين احوال فروشندگان آجیل و 
تخمه و سیگار و سیراب‌شیردان و دل جگری و لیمونادی دم بدم که حین نمایش 
فیلم صدا بلند کرده به معرفی امتعة خود می‌برداختند. 

بعد از آن کیفیت و چگونگی فیلم بود که چون هنوز صدا برای آنها اختراع 
نشده بود بطور صامت روی صحنه می‌آمد. در موضوعات قهرمانی و کمدی و کم و 
بیش داستانهای مذهبی, که به جای صدای آن, دسته‌ای ساززن ضرب‌گیر با 
موزيكچی و مزقانجی جلو برده نشانیده فیلم را موزيك‌دار می‌ساختند «البته با 
تطبیق آهنگها با حرکات و عوالم فهرمانان و جگونگی فیلم» به این صورت که در 
صحنه‌های عشقی, درآمدها و آهنگهای مربوطه. و در بزن بزنها. دستگاههای تند 
مهیچ و بدین ترتیب جهت هر موضوع مقام و نغمه و گوشه و آهنگی که ارتباط 
داشته باشد. 

دیگر برای ترجمه و تفهیم فیلم يك نفر در پلندی یا بالکن و مثل آن مقابل 
پرده ایستاده بانوشته‌های فیلم را برای مردم ترجمه و تعریف مینمود که البته آن 


۲۸۸ طهران قدیم 


مترجم هم کسی جز یکی از کارکنان سینما مانند کنترل‌چی یا نظافتجی و مثل 
آن نبود که موضوع داستان را قبلا فهمیده با آمدن هر پانوشته آن را با تظاهر به 
اینکه دارای سواد خارجی می‌باشد تکه تکه توصیف مینمود! 

فیلمها تقریباً همگی سریال و فیلمهای يك نوبتی که «درام»»ش می‌گفتند 
بندرت به بازار می‌آمد. شاید از آن جهت که مردم را معتاد کنند. رن هم این 
حیله بی‌راه نمی‌توانست باشد که هر قسمت از سریال به نقطه‌ای ختم می‌شد که 
بیننده مجیور به دیدن دنباله آن می گردید. در حالیکه بعضی از آنها بیش از يك 
سال که هر یانزده روز و يك ماه عوض می‌شدند طول میکشید. 

از جمله فلمهای مشهور ان زمان فیلمهای: دزد بغداد. علی‌بابا و جهل 
دزد. در جستجوی طلاه. قالیچةٌ حضرت سلیمان. جنگهای صلیبی, بهودی 
فان تارزان. 

و از قهرمانان انها: ریشارد تالماج. البرتینی». جارلی جایلین. دوکلاس 
فربنکس.همچنین فیلمهای دینی تا مذهبیون را هم به سینما بکشانند؛ امشال: 
طوفان نوح» قوم لوط, تا کم‌کم که فیلمهای سریال نوبتی طولانی موجب ملال و 
واخوردگی مردم شده حای خود را به یلک نوبتی سیرده که تا اکضون برجا 

یکی دیگر از اماکنی هم که کم‌وبیش یعنی گاهگاه بصورت سینما در 
می‌آمد. سالن گراندهتل بود که در حالست رواج کار تأتسرهه و با داشتسن 
۸ کنترلجی را ابتدا «ممیز» می‌گفتند. 

٩‏ درام اگرچه در معنا مطالب و داستان حزن‌آور و مثل آن می‌باشد لیکن در اینجا غرض فیلمهای 
دوساعته‌ای بود که در يك نوبت به اتمام میرسید. 
۰ نام یکی از فیلمهای چارلی چاپلین: 
دیشب من و ممدلسی و شعبان رفتیسم  .‏ یه سینضای  .‏ ایران 
آویخته برده‌یسی _ در آن .نود صد جن و بری در آن عیان بود 
پس گنج طلا ‏ کلیتد._ بی‌پیچ روشین که بشد چراغ آن؛ هیچ! 
۱ البرتینی از ارتیستهای مورد توجهی بود که به طرفداری در برابر رقییش ریشارد تالماج, مضمون 
متلك‌مانندی ساخته بودند که می‌گفتند: آلبرتینی رید به ریشات. در شوخی با ریش طرف صحبت. 
۲ تأتر را تبارت می‌گفتند. كسي را که می‌خواستند بگویند در امری طرف را بازی می‌دهد. می‌گفتند 
تیارت در آورده. 


خیابان لاله‌زار ۲۸۹ 


نمایشنامه‌های خوب بصورت تماشاخانه در میم و در کسادی و تعطیل ی 
سینما می‌گردید. اگرچه دیگر سالن‌ها نیز از این اصل مستثنی نبوده گاهی سینما و 
گاهی تآتر می‌شدند و برای اين تعویض و تبدیل فقط کافی بود که برد؛ تأتر را 
کنار کشیده يردة سینماه را که از جلوار دوخته شده بود بیاویزند جهت همین 
منظور هم از ابتدا محل پرده را با وسعت و به گونه‌ای می‌ساختند که هر دو کار از 
آن ساخته بشود. علاوه بر کنسرت و بالماسکه که گاهی هم سالنها به این کارها 


مخصوص می‌شدند.۵۱ 


۳ اصطلاح بردة سینما از وقتی به جا مانده است که فیلم را به روی بارچ سفید نشان می‌دادند و 


هنوز دیوار سفید رسم نشده بود. ٍ 
وزء۲ این مضمون را دربارة سالنهای اینجنینی ساخته بودند: اقای میرزاغولاء از اين لا نشد از آون لا.. 


دیگر خیابان باغشاه يا خیابان دروازهٌ باغشاه بود که بعد از خرابی درواز آن, 
اسم خیابان سپه روی آن گذارده شد که از میدان توبخانه شروع شده از سردر 
قزافخانه. و جلو مریضخانه» دولتی و جهارراه حسن‌آباد گذشته به باغشاه 
می‌رسید. 

چنانکه سابقاً ذکرش گذشت هر خیابان و کوچه و گذر و بازار و بازارچه به 
مناسیت بنا یا بنیانگذار یا صاحب قدرتی اسم می‌گرفت که این خیابان هم از باغ 
(شاه) و دروازة آن نام گرفته بود.باغی که ناصرالدینشاه در پشت خندق غربی 
شهر دستور احداث آن را مانند سایر ابنیةٌ دولتی جهت عیش و نوش داده قصور 
و ابنبةً عالیه دور ان بنا شده بود که بعدها یعنی در زمان نوادةٌ او محمدعلشاه مقتل 
شهدای راه آزادی و محل حبس وزندان و شکنجه و آزار و اعدام سیاسیون و 
آزادیخواهان شده در زمان رضاشاه سربازخانه شده که تا تاریخ کتاب بهمان 
صورت باقی مانده بود. 

این خیابان نیز معیر خلوت کم رفت‌وآمدی بود که جز چند دکان يك طبقه 
در بعضی نقاط آن» آن هم تا نزديك جهارراه «حسن‌آباد», بچشم نمی‌خورد و 
همین خلوتی و برت‌افتادگی آن بود که موقعیت بیمارستان یافته مریضخانهة دولتی؟ 


۲ بیمارستان سینا. 1 
و اولین بیمارستان دولتی به نام مریصضخانه دولتی که در عهد احمدشاه به آسم مریضخانه احمدی به 


خیابان باغشاه ۳۹۱ 


در آن احداث گردیده بود تا بعدها که در آن ساختمانهای بستخانه و شرکت 
نفت و موز ايران باستان؛ بوجود آمده از حالت معبر خصوصی که تا قبل از این 
فقط شاه و درباریان از آن عبور می‌کردند بیرون آمده چهرة خیابان و گذرگاه 
عمومی به خود گرفت. 

از خلوتی و پرت افتادگی این خیابان همین بس که در شب. عبور و مرور 
از آن غیرممکن می‌آمد تا آنجا که رجال سرشناس مانند فرمانفرما که منزلش در 
انتهای همین خیابان بود با همه نوکرو قراول» و بساول: جرأت تردد از آن 
نمینمود. چه چندین بار گرفتار سگها و ضمناً آدم لخت‌کنهای خیابان که از 
قرافها و لشوش سنگلج بودند و سر و روی خود را می‌پوشیدند گردیده جیب و 
بل و کفش و کلاه و براق؛ و جهازه اسب و بدك.۰ خود و نوکرانش به یغما رفته 
بود. 


میدان مشق 
از ابتدای شمالی خیابان باغشاه (خیابان سپه) از طرف میدان توپخانه (میدان 
سپه) تا خیابان قوام‌السلطنه سر در و دیوار میدان مشق بود که سربازخانه مرکزی 


نامیده شد و بعدها به بیمارستان سینا یا قصابخانه موسوم گردید. 

۴ غرض اولین موزه‌ای است که در قسمتی از دیوار انبار قورخانه. مقابل ساختمان بانكك سپه مرکزی 
بوجود آمد. این موزه چندسالی نپایید که بنای جدید آن در ضلع جنوب غربی میدان مشق ساخته 
شده به آنجا منتقل گردید که هنوز برجا می‌باشد. 

۵ نکهیان. دیده‌بان, مستحفظ. 

#۶ اسکورت, قراول. جلودار. رکابدا, چماقدار, افرادی که در رکاب اریاب یا بزرگ خود حرکت 

کنند. 

. سربازانی که به تقلید نظامیان روس لباس می‌پوشیدند و به روش نظام روسی تعلیم دیده بودند. 

. وسایل سيك و زینتی مرکب, مانند پیشانی‌بند. سینه‌بند. نوار و مانند آن که حبوان را پیرایه بسته 

زینت می‌کردند. 

زين و برگ. رکاب و دهانه. آنچه پا آن چهار پا آماده برای سواری می‌گردد. 

۰ رسم بود در سواری بزرگان که اسبی نیز جهت احتیاط ید می‌کشیدند. حتی در کالسکه و 

درشکه که اسبی را به بشت آن بسته ميکشیدند. اسب یدکی که در سربالائی‌ها و از بين رفتن یکی 

از اسبها بکار میأمد. 
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ببردر میدان مکی و" قظ راگن اسیی که خیابان.باغشاه (خیابان هه بعد) را فعلوم میکند, 
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قخانه که بحا به د ضاشاه ساخته شد و خط واگن آن پبهای بحستین میباسد ب ف 
2 زاقخاز ای سر در اول به دستور ر 
نقاره‌خانه در بالا. 


تسیتی از میدان مشق, با ساختمان وزارت جنگ که در شمال آن میباشد. 


تست دیگری از میدان مشق نظامیان که برای عکسبرداری مرتب شده‌اند. 


خیابان باغشاه ۳۹۵ 

و سربازها در آن مشق نظام می‌کردند. میدانی شمالا: بخیابان سوم اسفند. شرقا: 
بخیابان علاءالدوله (فردوسی). جنوبا: بخیابان باغشاه (سیه). غربا: بخیابان 
قوام السلطنه, که قمع راز ساختما تهای: اون تربا یروا مهو راوت شک 
مخصوص شده بود. 

میدان خاکی‌ای که جوانها نیز در آن بازی الك دولك و چلتوپ" نموده, 
اواخر تمرین دوچرخه و موتورسیکلت و مانند آن می‌کردند. 

میدانی کد دو پسر بچة انکلیسی در آن بهایشن دوچرخه‌سواری داده آن را 
باب و جوانها را تشویق و بازاریابی فروش دوچرخه نمودند. همچنین میدانی که 
در آن بالن هوا کرده نشان مردم دادند و میدانی که اولین بار در آن طیاره به هوا 
فرستاده معرض تماشا گذارده شد. 


خدا زد تو سرش افتاد تو میدون! 

پیش از طیاره حرف بالن آمده بود که بعدها خود آنرا هم به ایران می‌آورند به این 
صورت که وقتی جند تن خارجی از اتباع فرانسه درتهران ادعا می‌کنند که چیزی 
اختراع کرده‌اند که می‌توانتد با آن به هوا پرواز کنند و قرار نمایش ان را برای 
روزی در میدان مشق می‌گذراند و مردم هم که این امر بعد از قصه شاهنامه وهوا 
رفتن کیکاووس که از دهان نقالها شنیده بودند." برایشان عجیب بوده برای 


۱ وعی بازی که کودکان انجام می‌دادند. چوب کلفت کوتاهی تا اندازة هفتاد هشتاد سانت به نام 
دولك که با آن به چوب کوتاهی به مقدار يك وجب به اسم الك می‌زدند و آن را به طرف بازیکتان 
مقابل میبراندند. 

۴ بازی‌ای مانند الك دولك که به جای الك توپ بکار گرفته می‌شد. نوبی کوچك مخصوص که از 
نم بیچیده درست می‌کردند. 

۴ کیکارس میل صعود به آسمان می‌کند و حکما صندوقی می‌سازند و از چهار گوه آن چوبهایی 
بالا می‌برندو بر هر يك ران گوسفندی می‌آویزند و چهار کرکس گرسنه به بايین چوبها مهار 
می‌کنند و کیکارس در صندوق می‌نشیند و کرکسها به اشتهای گوست طیران می‌کنند و به هوا 
می‌روند و چون خدا و امثال او را که در هوا سراغ کرده بوده نمی‌یابد طبق دستوری که داشته 
گوشتها را از چوبها باز کرده می‌افکند و کرکسها راه نشیب به پیش گرفته وی را باز میگردانند. 
همین قصه را نقالها شاخ و برگ می‌دادند. ضمناً سازندگان بالن و پس از آن طباره را که اسمش 
پیچیده بود و آنرا نیز بالون میگفتند به باد مسخره می‌گرفتند و می‌گفتند ما چند هزار سال جلوتر سم 


دٍِ" 


۹۶ طهران قدیم 


تماشا هجوم می‌برند تا هنگام عمل می‌رسد. 

فرنگیها چادر برزنتی بسیار بزرگی را بر سر حفره‌ای که قبلاً دستور حفر 
آن را داده در آن کاه فراوان انباشته بوده‌اند گشوده اطراف آن را با میخها و 
طنابهای مخصوص به زمین محکم کرده در کاهها آتش افکنده (کاه‌دود) می‌کنند و 
چون دود در زیر چادر جمع می‌شود کم‌کم بالا آمده بزرگ و بزرگتر تا هیولایی 
کزوی‌شکل. کردیاه: بسا میشود و آنگاه دهانه‌اش را بهم آورده سبدی به زیرش 
بسته» يك نفر در آن می‌رود و در يك لحظه طنابهای آن را بریده رهایش می‌کنند و 
بالن در مقابل دیدگان حبرت‌زده مردم» مسافر را برداشته به هوا می‌برد. اما هنوز 
چند دقیقه از صعود آن نمی‌گذرد که ترکیده سرنگون شده سرنشین آن پخش 
زمین میشود و مردم که آرزوی چنین اتفاق و گوشمالی فرنگی را که می‌خواسته 
«سر از کارخانه خدا درآورد!» میکرده‌اند غرق شادی و شعف گردیده این شعر را 
پالبداهه سروده دهن بدهن می‌کنند: 

فرنگی آمد و بالسون هوا رفت . نشست در توش و تا پیش خدا رفت 
می‌خواس سر در کنه از کار سبحون خدا زد تو سرش افتاد تو میدون۱ 

اما بعد از بالن طیاره بوجود آمد و همين فرنگیها با دو بالة آن که طبارة 
(یونکرس)ش می‌گفتند به تهران آمدند و در همین میذان هم به زمین نشست و 
مردم به تماشایش رفتند و دیدند که با کمال اطمینان هم به هوا رفت و همدست 
خلبانش هم به نمایش برآمده در وسط بالهایش به قدم زدن پرداخته از آن بال به 
این بال و از اين به آن بالش رفت و برای مردم هم دست تکان داد و سر از کار 
سبحان هم در آورد و زین هم نیفتاد و خود آنها را هم یکی سه تومان سر کیسه 
کرده در آن نشانیده دور آسمان تهران به گرفش در آورد و هسج واتصه 
غیرمترقبه‌ای هم نتوانست از این جسارت جلوگیری بکند! 


اين کار را خیلی ساده‌تر و مطمئن‌تر انجام داده‌ايم. 

۴. بالن مزیور به گونه‌ای رنگ‌آمیزی شده بود که چون به هوا صعود می‌نمود صورت فیلی با 
می‌گرفت که به هوا رفته است و از اين واقعه بود که جون در جایی اتفاقی می‌افتاد و عده‌ای ججم 
شده کسی جریان آنرا سال می‌نمود. جواب می‌دادند: فیل هوا کرده‌اند. 


خیابان باغشاه ۳۷ 


اختراع بادبادك! 

بعد از مشاهدة طیاره بود که تهرانیها هم بر سر غیرت آمده با گفتن اینکه چه چیز 
ما از فرنگیها کمتر است و با ذکر اين حماسی که (هنر نزد ایرانیان است و بس) 
ساختن بادبادك را شروع نموده در مقابل طیارةٌ فرنگی قرار دادند و هر روز به 
تکمیل و بیشبردش برداختند تا انجا که توانستند بادبادکهایی بسازند که در آن 
تول‌سگهایی بنشانند و روانة هوا بکنند. غیر از بادبادك معمولی, بادبادکهای 
دنباله‌دار و يك گوشواره و دو گوشواره ور گروداو و دم طاووسی و فانوس‌داره که 
یکی از یکی بهتر به آسمان بفرستند که متأسفانه در این روزگار این صنعت هم 
رو به زوال گذارده تقلای نان و آب فرصتی برای ساختن و نمایش آن نمی‌دهد. 


چراغانی آسمان 

بادبادك هوا کردن اندگ اندك در زمره عشقهایی درآمده بود که نه تنها کودکان را 
در خویش گرفته بلکه بزرگسالان را هم به خود مشغول ساخته بود تا آنجا که 
جنبة چشم همچشمی و رقابت و شرط و شرط‌بندی گرفته از جمله‌ی سرگرمیهای 
بزرگ شده بود. از اوایل بهار تا اواخر باییز کار بچه‌ها هوا کردن بادبادك بود و 
برای جوانها و مردها ساختن آنها به انواع. از شکل و شمایل و قد و اندازه که از 
کاغذهای الوان ساخته برای هر يك بصورتی دنباله و فانوس و کبوتر و طاووس و 
چشم و ابرو و غیره تعبیه کرده. برای زیر آنها سبدهای توگود بافته آماده 
می‌ساختند و از عصر بلند آنها را بهوا فرستاده نمایش می‌دادند و در سبد 
بزرگهای آنها که از يك تا چند توله‌سک گذارده روانة اسمان کرده از اول غروب 
که فانوسدارهای آنها را برواز می‌دادند و این از دیدنی‌ترین مناظری بود 


5 از کاعد مقال زنجیر ونیا لمانینسی با خر گم از مسن خر غورد واه آن کل زشیوویا 


تعادل آن را حفظ کند یکی دو نیم هلال هم بر بشت آن یا زوایای دو طرف آن می‌بستند. فرفره هم 
آن بود که از کاغد مربع که از چهار گوشه در آن برش داده بودند سر برشها را به مرکز 
برمی گرد اندند و چهار پره‌ای می‌ساختند و با سنجاق به جلو و دو طرف بادبادك نصب می‌کردند و 
فانوس هم چراغهای کاغذی بود که در آن شمع گذاشته روشن می‌کردند و به جای دنباله به 
بادبادك یا به نخ آن می‌بستند. 


۳۹۸ طهران قدیم 


که در اين ایام تتضزضا در شبها آسمان تهران شاهد آن میگردنده خاصه جهت 
آنها که شام و سماور و بساط چای و قلیان و دود و دم خود را به بشت بامها 
مبی برد ند. آسمانی که در تور فانوسهای روشن بادبادك‌ها گویی آن را چراغان 
کرده‌اند! 

شرطبندیهایی نیز بر سر آنها که از آن چه کس بالاتر رفته با کدام زیادتر 
دوام آورده و فانوسهایشان که کدام تا آخر روشن مانده یا سالم به زمین بازگشته 
و بادبادکی که زیادتر توله‌سگ حمل کرده است! و شیرین‌ترین حالت آن جنگ 
انداختن بادبادکها با هم بود که کدام بادبادگ, بادبادك دیگری را انداخته با 
توانسته به بادبادگ حریف یا فانوس او شاخ زده سرنگون یا مشتعلش نماید. آتش 
گرفتتی که در اثر شاخ خوردن. شمع در فانوس واژگون شده آن را شعله‌ور 
ساخته, آتش از او به بادبادك سرایت کرده آن را به آتش کشیده مانند شهاب يا 
ستارة دنباله‌دار خود و توله‌سگهایش را روانة زمین و حوض و حیاط و بساط و سر 
و کلهُ مردم مینمود. برد و باختها غالبا بر سر خوراکی انجام می‌گرفت. در اين 
صووت که بارندی ها انیا آهل اه حرنتو فیدر به مه وگیربن با 
فصل هرچه از سال بود. یا سر هرچه که شرطبندی کرده بود مهمان بکند و همین 
برد و باخت‌ها بود که طرفین را وادار مینمود که هرچه بیشتر به تکمیل و استحکام 
و اگر شرط‌بندی بر سر زشتی و زیبایی باشد به شکل و شمایل بادبادکهای خود 
بیردازند و باعت شود که اندازه‌های انها را تا دو ذرع و سه درع مربع بالا برده و 
ظرفیت بار آنها را تا ده و دوازده توله‌سگ و زیادتر ترقی داده زیاد بکنند. 


دنبالف مطالب میدان مشق - شیخ حَفظکم‌الله! 

به غیر از خاصیتهای گفته شده مانند مشق سربازهاو تمرین و نمایش 
دوجرخه‌سواری و هوا کردن بالن و پرواز طیاره و تعلیم و بازی موتورسیکلت در 
اواغر و شسابقة استعوانی و خردوانی و دیدن و اشال آن: عاضیت دیگری هم 
این میدان داشت و اين آنکه در زمستانها و برف ریزانهای چله‌ها, بصورت کاغذ 
مشق یکی از خطاطان شیرین قلم آ وت ی نام «حفظکم الله» که شیخ 


شوریده‌ای بود در می‌آمد. به این صورت که چون برف سطح میدان را می‌پوشانید 


خیابان باغشاه نف 


و رفت و آمد در آن متروك می‌گردید او که ظاهراً دارای اختلال حواس و باطناً از 


مینمود. 


مزد هثرا! 

این مرد از خوشنویسان و خطاطانی بود که چهار نوع خط (نسخ و نستعلیق و 
ثلث و شکسته - رفعه‌نویسی) را در کمال صحت و شیوایی می‌نوشت و از ارزش 
فلم او کافی است گفته شود تابلو آرم‌مانندی جهت سفارت عثمانی (ترکیه) لازم 
می‌شود و آو می‌نویسد و به دست کلیمی‌ای به سرفت رفته خارج می‌شود و معادل 
دوازده هزار تومان بول آن روز بفروش می‌رسد! در حالی که آن کار را در برابر 
پنج قران اجرت انجام داده بود؛ و از دیگر کارهایش آنکه يك سور"یاسین را بر 
روی تخم‌مرغی نوشته بوده و آیةالکرسی را بر روی لوبیایی نگاشته بود! صلً 
ذرق و اجرت هنرش آنکه اکثر اوقات از فرط ضعف گرسنگی کنار خیابانها 
می‌افتادء. و عاقبت هم در بینوایی و از کر جان سیرد.۷" 


میر زاملك دلشاد معارف؟! 

مقارن شیخ حفظک‌الله خطاط شوریدة خلوضع دیگری نیزبود که اشعاری از 
آسمان ریسمان. برت و یلای آشفته چون خود. همانند بعضی اشعار«نو» امروزی. 
بی‌وزن و قافیه و ادب و آداب می‌سرود که گاهی يك مصرع شعرش از یکی دو 
کلمه نگذشته يك مصرعش از سطر بلندی تجاوز مینمود! با علاقه یا جنونی 
عجیب به سرایندگی که حتی سخنان معمولیش را هم به صورت شعر ادا مینمود! 
پدید آورندة سخن تازه. بعنی پدر حقیقی شعر جدید که فرزندان ناخلفش اسم او 


۶. از کوچه‌های تنگ ر جاهای شلوغ گریزان بود و غالباً در خیابان‌های خلوت وقت می‌گذرانید. 
منزلش در یکی از حجرات مدرسه صدر, در جلو خان مسجدشاه. 

۷ غالبا در سکوت و صموت می‌گذرانید. با کسی انس نمی‌گرفت. عرض حاجت نمی‌کرد. وقتی از 
بینوائیش مطلع شدند که در حال احتضار بوده و چرن غذا برایش حاضر میکنند. میگوید متشکرم 
که دیر خبر شدید و رو برگردانده جان میسیرد! 


۳۰۰ طهران قدیم 


از صفحة ابداع سخنٍ آشفته زدوده. بیگانه بجای بدر پرگزنله یا آنکة رود 
مخصوص گردانیده: که ما جهت معرفی و زنده کردن نام و شادی روحش از او یاد 
می‌کنیم: نامش محمود. بدرش حسنعلی. تخلصش (میرزا ملك دلشاد معارف) 
مولدش تهران. سکونتش در محلهٌ عربها. شغلش خطاطی و کاغذنویسی, دکانش 
در بازار صحافها. امور دوقيش شاعری. دارانی‌اش اندکی جنون, اثرات جنونش 
سخنان بیجا و بادرهوا. اشعارش زیر جرند. اسم و آوازواش نلند ری امد 
توقعش زیاد. از خودراضی, ردکننده شعرای مستقبل و ماضی. دلیل درازی 
تخلصش اینکه چون خط و ربط داشت «میرزا» را از آن گرفته بود و از آنجا که 
خود را ملك‌الشعرا می‌دانست «ملك» را به تخفیف ملك‌الشعرابی بر آن افزوده و 
جون خل و جل و شاد و بیغم بود «دلشاد»‌ی ان را از آن اورده بود و از انجا که 
خود را مجمع فضایل و کمالات و علوم اولین و ار نون می‌دانست «معارف» آن ۳ 
هم به آن خاطر بدان سبپ بیوسته بود. تولدش نامعلوم. وفاتش در سال آخر 
شلظتت باضر لاه وش کی لت غوی که هآ آن شاه خورده بود واقع 
شده است. سبب چوب خوردنش هم آن بوده که چون بارها به حضور 
ناصرالدینشاه عریضه نوشته خود را ملك‌الشعراء خوانده درخواست صدور حکم و 
جایزه و صله کرده عریضه‌اش بلاجواب می‌ماند روزی که (شاه سواری) بوده و 
ناصرالدینشاه از قصر یبلاقی به شهر می‌آمده است خود را به سر در نقاره‌خانه 
درواز؛ ارك «باپ همایون» رسانیده همجه که مرکب شاه نرزديكک می‌شود سر از 
نقاره‌خانه بیرون آورده با صدای مهیب فریاد می‌زند: 

ایا آنکه روز تو بی‌غم بود؛ عریضه نوشتم. مکرر نوشتم. جوابم ندادی. 
تلطف جرا کم بود؟! 

که شاه از صدای ناهنجار نابهنگام او از جا جهیده دستور فرود آوردن و 
چوب زدنش زا می‌دهد و با آنکه دیوانگی او به عرض می‌رسد و در چوبها تخقیف 
حاصل می‌شود. اما از جهت ضعف بنیه و نحافت جثه. جندی در بستر افتاده در 
0 

چنانکه گفته شد شعر گفتن او مناسبت نداشت و انديشه و تعمقی برایش 
لازم نمی‌آورد و خود را یابند هیچ قید و بندی در صنایع و لوازم آن نشناخته بود و 


خیابان باغشاه .۳ 


حرف معمولیش شعر بود که با همان سوال و جواب مینمود و اینها نمونه‌هایی از 
آن اشعار او از جمله شعر زیر در رابطه با خواستن جای از قهوه‌جی: 
یکی چابی تازه‌دم آور ای فهوه جی خوش اخلاق 
که تا نوش جان سازم و زان شوم چاق 
نیاری تو کهنه که ناگه ببینی 
به کندم ز تن بوستت دادمش من به دباغ! 
و این شعر دربارة واگن سواریش: 
سوار شب جمعه واگن شدم؛ یعنی (شب جمعه سوار واگن شدم) 
سوی لاله‌زار من دوان ران شدم؛ (سوی لاله‌زار دوان دوان روان شدم) 
یکی چوب بر اسب زد سورچی 
که اسبش بگوزید چون قورجی 
خراباتیان جمله نالان شدند 
سبیلها به کف مانده حیران شدند 
حالا این مصاریع چه ربطی می‌توانستند با هم داشته باشند. میرزا ملك 
دلشادٍ نویرداز می‌دانست. آن هم در غلیان احساسات! 
همچنین اشعار زیر: 
بچه گنجشکی به دست مرد بوذ - پر از او می‌کند و دل از گنجشك (یعنی 
گنجشکله) پر درد بود. رفتم بیشش. گرفتم ریشش؛ 
و گفتم بدو: صد چنین گنجشكك روی هم به فرج مادرت! هین چین کنی! 
(یعنی هان چرا چنین کنی؟) 
گفت تا خواهم بدانم کیست در اینجا فضولم؟ گفتمش: 
خود تو و ده جد و آبادت که با این گنجشك چین این کنی (یعنی این چنین 
کنی) ملاحظه شود: لااقل گاهی آهنگ و مقصود و معنی و نظم رعایت شده است. 
رحمةاله علید. 


سینما سپه - کنسرت قمر 
یکی از ساختمانهای جدیدالتأسیس خیابان باغشاه (خیابان سپه) سینما سپه بود 


۳۰۲ طهران قدیم 


که (علی وکیلی) آن را ساخته بود. همراه دشنامهایی بدرقه‌اش از آشنایان و 
نااشنایان که: با آنهمه ثروت محبت‌خانه باز کرده است !۱ 

چنانکه در احوال سالنهای سینما گفته شد که گاهی سینما و گاهی تأتر 
شده و وقتی بصورت کنسرت و بالماسکه در می‌آمد. از آن جمله یکی هم کنسرت 
قمر بود در سینمای علی وکیلی که به مناسبت حرف و «هنر و هنرمند» در اینجا 
توضیح داده می‌شود: 

قمرالملوك وزیری که مادر گیتی مانندش نیاورده بود از آوازخوانهای بنام 
آن زمان بود که آواز و تصنیف‌های روحپرور و صفحات نوازشگر او آرام‌بخش تن 
و جان هر پیر و جوان می‌گردید. 

این زن هنرمند که خوبی صدا را با حسن صورت جمع کرده بود و آواز را 
از روضه‌خوانی و مولودخوانی» زنانه همراه مادربزرگش خیرالنساء خاتون به لقب 
افتخارالذاکرسن که روضه‌خوان زن در مجلس زنانه بود شروع کرده به 
کر وی شدای ره ما کر که مزا ترس اف 
ایرانی که در فرون اخیر توسط متعصبین رو به اضمحلال نهاده بود. توسط او 
بعمل آمد و باید به نام او ثبت شود. سخن به گزافه نرفته است. 

قریحه خدادادی اين زن چنان بود که کافی بود ساززنی بیش درآمد آهنگ 
و مقامی را اقا توا ۳ آن را با مقامها و نغمه‌ها و گوشه‌ها در 
کمال صحت و درستی که گاهی : نیز الهام‌بخش نوازنده خود بوده باشد اجرا کرده 
بانجام نیا ند اي عتباتن اانک ما او در تمام دستگاهها چنان بود که 
اواوتخو | نی در يك دستگاه و آن نیز به قوت و کمالی که عمری در آ ن تعلیم و 
ی 0۹ باشد!. و از این شگفت‌تر برده‌های صوتی حلقوم ار که همانند 


۸ بربادارندة اینگونه اماکن مانند سینما را جزء (مخربین) می‌خواندند: و مخرب در شرع به کسی 
اطلاق می‌شود که بنیان اخلاق اجنماع را ویران کند. امتال کسی که تبلیغ بر رد مذهب کند با 
بدعت در دین گذارد. گناهش از جمله گناهان کیره و جایش در آن جهان در (تابوت) است که از 
بدترین مکان‌های جهنم می‌بانند. 

.٩‏ روضه‌ای زنانه که به مناسبت ولادت حضرت زهرا علیهاسلام می‌خوانند که همه در اعزاز و اکرام 
او می‌باشد. 


خیابان باغشاه ۳ 


پرده‌های ساز کاملی در کف استادی ماهر که می‌توانست آن را با هر مقام و 
دستگاه کوك و تنظیم کرده تطبیق نماید و هرگوشه و نغمه‌ای را بدون ممارست 
مقدماتی در حد اعلای علمی خود بسط و فبض و ترفع و تنزل داده به تقریر و 
تحریر آورده بی‌هیج نقص و انحرافی شروع و ختم یکند. 

افسوس که عمر گل کوتاه است و بدر ماه چهره ننموده در محاق می‌رود و 
بدبختی عظیم‌تر آنکه از اين زن هنرمند نیز آثاری که از دوران جوانی و آوازی 
که از فوران شور و نشاط او باشد برجای نماند. از آنجا که او رادیو و 
دستگاههای ضبط امروزی مانند کاست و غیره بوجود نیامده بود که آنرا حفظ 
بکند یگ صفحات بایگانی او که در انبار کمیانی طرف معامل او نگاهداری 
می‌شدند. که بعضی از سیصد تصنیف و آواز متجاوز میدانستند در جنگ 
بین‌المللی دوم دستخوش انهدام بمباران کارخانه شده نابود گردیدند و صفحات 
موجود او در ایران نیز در اثر کثرت استعمال از حیز انتفاع خارج شده جز چند 
صفحه خط خورده. آنهم از دوران کهولت و بیماری او باقی نماند تا بتواند 
نمودار معنی هنر و نگاهدارندهة ارزش واقعی او بشود. 

باری» از این زن که کمترین صله هر چهچه‌اش این بود که دهان او را پر از 
اشرفی طلا می‌کردند در سینمای همین خیابان سپه یعنی سینما سپه کنسرتسی 
ترتیب:دانهدشد. که مد انش درو اما ده کوب تمییت گردنته ابا سین 
هفته بطول انجامیدو از استقبال مردم همین بس که گفته شود در وقتی که فیمت 
بلیت لژ سینما از يك قران تجاوز نمی‌نمود و حداکثر بهاء بلیت نمایشها به چهار 
فران نمی‌رسید برای هر بلیت کنسرت او از چهار تومان تا بیست تومان گذارده 
شده بود و بالاتر از اين آنکه همان بلیتها در بازار سیاه تا جند برابر قیمت خرید 
و فروش میگردید و هنوز در شبهای آخر آن مردم بسیاری که برای نشستن به 
دوی صندلی بلیت به دست نیاورده در کنار سالن. سر با می‌ایستادند! 


در یکی از آن شبها که نگارنده را سعادت حضور در آن مجلس دست داد صحنهً 
سن متشکل بود از باغ و خانه‌ای دهاتی که قمر به شکل زنی روستایی در کناری 


.۳ طهران قدیم 


بر روی تخته نمدی پشت چرخ نخ‌ریسی نشسته دوك می‌ریسید. با پوششی از 
یل" آلبالویی رنگ چسبان و چارقد نو گلدار که آن را با سنجاقی به زیر گلو 
محکم کرده صورت چون گل خود را مانند قرص قمر بیرون انداخته. با عالمی 
حمال و جلال دسته چرخ را به گردان در آورده صدا در فضا انداخته بود. شعر 
آن شب ار که بعد از تصنیف «امان از این دل» از «حاهد» شروع نمود طبق 
معمول از غزلیات سعدی بود که مخلص را طالع شنیدن تصنیف و بیت اول غزل 
آواز او ازدست رفته از بیت دوم غزل وارد سالن می‌شدم که چون تصنیف آن در 
آخر نیز تکرار شد به ذکر تصنیف و غزل هر دو می‌پردازم. اينكك شعر تصنیف: 

اسان از این دل که داد فان أز ان دل که داد 
به دست ش‌سرین»: عنان فرهاد 

که سر به حسرت نهاد- که سر به حسرت نهاد. به کوی معشوق خویش وجان‌داد 

ای داد و صد فریاد از اين دل من ایین دل شده سربار مشکل من 

ریرم ز بس از دبده قطره قطره ریزم ز بس از دیده قطسره قطره 

افتاده روی دجله منزل من 

رحمی که از پا افتسادم ای دل کردی تو آدخر فرهنادم ای دل 

برافکندی بنیادم آی:۰۰ فل. فلتوی - آتقبر پر بادم ای دل 
تا کی به هر انجمن, نیلی کنم پیرهن. ریزم بسه یا وطن, 

جامی پر از خون, اوباش هر رهگذر - بگذاردم سر بسر, مانند مجنون 

ساقی بپاخیز- شوری برانگیز مطرب بزن چسنگ چنگی دلاویز 

(جاهد) بسال ا- ما شکوه‌آمیز تا اندکی احسوال ما گردد دگرگون 

ای گنج داندش ایسرج! کجایی؟ در سیسه‌ی خاك. ینهان جرایی؟ 
تا بوده در ایسن دنیای فانی کی برده از خوبان بجز رنج جدایی؟ 


۰ کت کوتاه يقه راسته‌ای با آستینهای بلند و سرآستینهای چاکدار و دو چاكك کوتاه در دو طرف 
پهلوها که دور لب جلو و يقه و سرآستینهای آن را یراق‌دوزی می‌کردند و رنگ آن غالبا آلبالویی د 
جگری بود و پارچذ آن از مخمل انتخاب می‌گردید. 

۱ امیرجاهد شاعر و تصنیف‌ساز معروف. 

۴ تقاط بین حروف فاصله‌ایست که در خواندن این تصنیف منظور شده بود. 


خیابان باغشاه 


۳۵ 


کی برده از خوب‌ان بجسزرنج جدایی 


شعر غزل 

جاناء بهشت. صحیت باران همدم است 
هر دم که در حضور عزیزی بسر بری 
کر گر زان راجت نت 
آن است آدمی که در او حسن سرت است 
هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام 
آنانکه در بهار به صحرا نمیر وند 
آن سنگدل که دیده بدوزد زروی خوب 
گر خون تازه می‌رود از ریش اهل دل 


دنل اردتاز تانشانسب جهندم تانینت 
دریاب کز حیات جهان حاصل آن دم است 
بس دیوصورت است که فرزند آدم است 
پا حسن صورت و بجز این حشو عالم است 
جز بر دو روی یار موافق که برهم است 
عیش خوش ربیع برایشان محرم است 
پندش مده که جهل در او نيك محکم است 
ور هست در مجاورت بار همدم است 


دیدار دوستان که ببینند مرهسم است 


دنیا خوش است و یار عزیز است و تن شریف 
ممسک پرای مال همه ساله تتگدل 
دوبان بهال که با :ان زان سین فقس ها تون وا ان 
جانداری بگوش نمی‌رسید با خاموش شدن او چنان شد که گویی روانهای جمع 
به فغان برآمده سپاسگزاری می‌کنند و یکباره چنان شور و ولوله‌ای فضای سالن 
را فرا گرفت و صداهای احسنت آفرینی طنین‌افکن گردید که گوبی قیامت قیام 
کرده است و در تعقیب آن صله‌ها و پیشکش‌ها و تقدیمی‌هایی که از طرف جمعیت 
روانه و ارسال هدیه‌های نقدی و جنسی‌ای از قبیل بول زرد و اسکناس و گلوبند 
و طوق و انگشتری و سینه‌ریز و امثال آن که دیوانه‌وار به طرف او پرتاب گردید. 
بدون آنکه از فرط هیجان توجه به طول مسافت میان خود و سین و رسیدن آنها 
بسلامت به دست وی و ماتند اين مسائل بکنند!! 
باری, قمرالملوك وزیری نه از آن هنرمندانی بود که مردم حسب‌المعمول 
بش از مرک:وی ابترحابا: از او فدردانی کرذه یه ذکر: خضابلش. بردازند: بلکه 
از نوایغ انگشت‌شماری که در زمان حیات. آن هم از سر صدق دل و شعف باطن 


به سپاس و ستایشش برمی‌خاستند و بزرگان شعر و ادبی مانند: شهریار و ایرج و 


سعدی به روی دوست همه روزه خرم است 


۳.۶ 


طهران قدیم 


بهار و امثالهم در مدحش قلم بدست گرفته نابغه‌ی زمان و یگانه فرزند مادر گیتی 
و افتخار خلقتش دانسته تمجید و تحسینش می‌کردند؛» هرچند او مستغنی از 
هرگونه تعریف و توصیف بود و لحن ملکوتی و نواهای زبوریش خود آهنگهای 
سماواتی‌ای بودند که می‌توانستند وی را در زمر؛ کروبیان در آورده هر شنونده را 
بی‌خودانه وادار به تمجید و تحسین نموده در وصفش چنین کلمات بسرایند. از 


ایرج: 
قمر ب که یکی از ودایع حق بود 
به يك تة ی 
ز يك ترنم او شادمان شدی هرچند 

همچنین این مدیحه: 
قمر آن نیست که عاشق بَرّد از یاد او را 
ملکی بود قمر پیش خداوند عزیز 
جون خدا خلق جهان کرد به اين طرز و مثال 
دید چیزی که به دل جنگ زند در ری نیست 
ی 
بلبل از رشك وی اینگونه گلو باره کند 

يا این غزل از شهریار: 
از کوری چشم فلك امشسب فمر اینجاست 
آهسته بگوش فلك از بنده بگونید 
آوی شیر ایا معیری عرشت زان طیع 
شمعی که بسویس من جان‌سوخته از سوق 
تنها نه من از شوق سر از یا نشناسم 
مهمان عزیزی که بی دیدن روش 


قمر مگو که یکی از صنایع چین بود 
اگرچه قلب پدر مرده طفل مسکین بود 


طلاق دیده زن ناگرفته کابین بود 


تاکن کر که ای امس 
مرتصی بود فلك خرم تاد اوزا 
دقصی کرد و بسندیده نیفتاد او را 
لاجرم دل ز قمر کند و فرستاد او را 
1 
ورنه از بهر جه است اینهمه فریاد اورا... 


آری قمر امشب بخدا تا سحر ابنجاست 
جنمت نذرد اين همه. امشب قمر اینجاست 
آن هن بلیسل باغٌ هنسر اینجاست 
بروانه‌صفت باز کنم بال و بر اینجاست 
يك دسته چو من عاشق بی‌با و سر اینجاست 
همسایه همی سر کشد از بام و در اینجاست 
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۳ یکی از مدیحه‌های ایرج میرز! دربارة فمر این بیت است که از زبان اله‌ی حسن و هنر «رخر" 


کهافتهار جرف وا او او خروم دزن کتاب (زهره ۳9 آورده است که زهره * 


بالیدن بی‌آندازه به خود می‌گوید: 
تا که یکی همجو قمر رورم 


در دهنتر تنگ ننک برود؟ 


۳۸ ۲ 
طهران قدیم 


ساز خوش و آواز خوش و باده دلکش ای بی‌خبر آخر چه نشستی خبر اینجاست 
آسایش امسروزه شده دردسسر اما امشب دگر آسایش بی‌دردسر اینجاست 
ای عاشق روی قمر ای ایرج ناکام برخیز که باز آن بت بیدادگر اینجاست 
آن زلف که چون هاله به رخسار قمر بود باز آمده چون فتنه‌ی دور قمر اینجاست 
ای کاش سحر نامده خورشید نزاید کمشب قمر اینجا قمر اینجا قمر اینجاست 
غالبا قمر بود و تار مرتضی‌خان نی‌داوود که توأمان هم می‌شدند. او تار را 
بصدا در می‌آورد و اين نغمه سر می‌داد و این درآمد زمزمه می‌کرد و او دنبالش 
می‌گرفت. بدون هیچ تمرین و ممارست قبلی, حتی برای ضبط که صفحاتش را 
نیز تماما به همین شیوه یعنی بالبداهه پر می‌نمود. 
این يك منظره از قمر و زمان دیگری را هم از پیری و کهولت او می‌شناسم 
که در خانه‌ای محقر در کنج غربت و بی‌کسی در حالی که از فرط فقر و بینوایی 
بر روی گلیم باره و بستری ضایع‌تر از گلیم با مرگ دست و پنجه نرم مینمود و 
چون دیگر صدایی نداشت تا جان به تن کسی ببخشد و چون قمری نبود تا تلثلو 
رخسارش آیینة جهان‌نمای دلداده‌ای شود. حتی کسی به عبادتش نرفت تا 
تسلایی برای زحمت جان دادنش باشد. 
تغذایش در کنف عنایت آمرزش داشته باشد؛ زنسی بود نیکوسیرت» 
باگذشت» سخی. بلندنظ, مهربان. شاد و بذله‌گی فقیرنواز. دوست‌باز و عشق‌باز: 
درویش‌سیرت. دل‌رحيم. در آن حد که هوک بینوایی به طرفش دست نباز دراز 
نکرد که محروم شده باشد و در اين راه بآن اندازه مسرف که در زمانی که يك 
شاهی, بعنی يك بیستم ریال را مردم به چند گدا می‌دادند تا میان خود قسمت کنند 
او پنج قران پنج قران می‌بخشید. پنج قرانیهای اسکناس تازه درآسده‌ای که 
گدایان دور درشکه‌اش جمع می‌شدند و خانم خانم کرده میگرفتند و رنگ گلی 
آنها که مرتبه‌یی ناظر دراز کردن دستش به دادن آن به پیرمرد خمیده‌ای بودم هنوز 
جلو دیدگانم می‌باشد.»: سوای تهی کفش و کلاه و لباس برای اطفال بی‌بضاعت 


۴ در ارزش و اهمیت پنح‌قرانی و کارآمدی‌اش کافی است بهمین اکتفا نموده بگویم بعتی خرج 
خانه‌ی دو سه روز افرادی مثل من که از حقوق ماهی بانزده تومانم در آوائل ازدواج بعنی روزی 
بنج قران دو قرانش کنار گذاشته شده از سه قرانش هم ماهی دوازده قران کرایه خانه میدادیم د > 


خیابان باغشاه 3 


و قرار مقرری و مستمری برای خانواده‌های مستمند و پرداخت خرید جهیز و 
فراهم کردن اسباب عروسی بسر و دخترهای فقیر و تقبل خرح دوا و دکتر 
بی‌بضاعتان و قبول مخارج ده تخت برای مداوای امراض زنانگی خانواده‌های 
ندار در چند مریضخانه و چند تخت زایمان اضافه در زایشگاه. رخت و لباس و 
لوازم تحصیل فرزندان خانواده‌های معیل. تهیه سوخت و وسائل راحت زمستان و 
پول و لباس و برنج و روغن شب عید مستمندان. تحت کفالت مخارج خود 
گرفتن کودکان بی‌سربرست و یتیم. قبول به فرزندی دختری از خانواده‌ای فقیر. 
تا به شوهر و سر و سامان رساندن. با برگزاری بهترین جشن برای عروسیش و 
عالیترین جهاز, در آن حد قبولی‌اش به خود فرزندی که در مهمانی عروسیش 
دعوت علیاکبر داور وزیر مالیه را رد کرده. کلاه بر از اشرفی‌اش را که به جلب 
رضایتش برایش میفرستد در چاه ريخته به فرستاده‌اش میگوید به او بگو امشب 
برای من شبی است که همه طلاهای دنیا را دارم از آن که عروسی دخترم بوده 
میخواهم بخاطر دل و برای او آواز بخوانم. شم ام کی هه ای بات ای 2 ات و 
محبت و رقت و انسان‌دوستی او که چون در جلو قهوه‌خانه‌ای. میان راه قزوین و 
همدان دختر دم بختی را نظاره‌گر ملیوس پرجلوه‌ی خود مینگرد. آنها را با چمدان 
لباسی که همراه داشته به او بخشيده. لباس از زنی از همراهان عاریه ميکند. 

دیگر که عواید کنسرت‌های خود را صرف امور خیریه متل خرید خانه برای 
بی‌خانمان‌ها و دست‌بایه بیکاران و ادای قرض قرضمندان و مقروضین به زندانی 
افتاده میکرد و اموری از این قبیل تا آنجا که دو سه خانه‌ای که به او بخشیده یا 
از عوأید خود خریده بود فروخته بمصرف آخنگرزة امور رساند و زمانی احساس 
شعف و رضایت مینمود که دل دردمندی از او شاد شده باشد. 

به ادیپ و فاضل و شعر و شاعری و هنر و هنرمند و اهل صفا و وفا عشق 


بقیه مخارجمان از یول حمام و لباس و دیگر خرده‌ریزها تأمین میگردید و با آن يك خانوادة متوسط 
چند نفره میتوانستند بخوبی گنران بکنند. و اين شهود که گداهای کور که مستحق شرعی و 
«اجب‌الرعایة همگان بودند. تا ترحم مردم جلب و واب آن چند برابر نشان بدهند» هفت هشت 
تتشان دست بشانه‌های هم گذارده جلوی‌شان میگفت (بابا هفتا عاجزی به یه پول) یعضی به 
نیم‌شاهی «يك چهلم ریال»! 


۳۹۰ ِ 
طهران قدیم 


میورزید, و بهمین روحیه بود که هرچه از میتعینین اهل افاده و بزرگان دروغین و 
تازه به دولت و مقام رسیده‌ها متنفر و از مجالس و دعوت‌هایشان گریزان بود. 
مجالس دوستانه‌ی بی‌ریا و صمیمی را استقبال مینمود و همچنین دوستدار مردم 
کوچه و بازار که اولی‌ها را خودفروش و خودنما و علاقه و خواست‌هایشان را 
تجارتی که نه بخاطر خود وی و وجود او, بلکه بخاطر تکمیل عیش و لذت خویش 
و دوستیشان بی‌حقیقت میباشد. که به او جز بنظر فروشنده‌ای نمینگرند و دومی‌ها 
را صمیمی و دوستی و علاقه‌شان را فلبی و خاصه مردم جون خود را که ندیده به 
اوعشق موروند: و در ان اجان یه ایستان که هن رمان غبورا جمعشان: را بجلر 
قهوه‌خانه‌ای مینگریست که مستانه به صدایش که از گرامافون قهوه‌جی برخاسته 
بود گوش میدهند با صدای بلند قربان صدفه‌شان میرفته" در این شدت تعلق به 
افراد معمولی و ندار به نمونه زیر: 

روزی سوار درشکه شده بجایی میرفته که صدایش از گرامافون دکانداری 
بگوش درشکه‌چی خورده. آهی کشیده میگوید چه میشد خدا بمن هم پولی میداد 
میتوانستم قمر را برای عروسی بسرم دعوت بکنم. 

قمر میگوید خدا را چه دیده‌ای شاید قمر در عروسی بسبر تو هم آواز 
بخواند. درشکه‌جی که او را نمیشناختهه: میگوید: ای خانم! قمر کجا و عروسی 


۵ نبود فهوه‌خانه‌ای که صفحه‌ی قمر گذاسته باسد و جلو فهوه خانه‌اشس از کثرت و ازدحام عاسفان و 
سنوندگان صدای آو راد عبور و مرور بند نيامده باشد. و صفحه‌ای از او ببازار نمیآمد که 
خوانده‌هایش یکی دو روز سرمشق غرور و تعلیم خرد و کلان نگردیده به تقلید از بزئیامده ورد ربان 
خاص و عام نشده باند و نبود کسی که تا صفحه قمر در دسترس پاسد طلب صفحه‌ی خواننده‌ی 
دیگر نموده. درخواست تکرار مکرر آن تنماید. در اين اناره که در غدغن روضه و نقالی و تعزبه 
در فهوه‌خانه‌ها که برای جلب مشتری ترتیب میدادند. گذاستن گرامافون تشخیص داده سد و چه 
جانانه هم که توانست کارساز گردیده تمام وفت جلب مشتری بکند. 

خ ان فاطر هم پرشان او اد یرای کت سیر کارا هه کین جات کته با جات 

تردد مینمود و دوم تلویزیون و حتی رادیو بوجود نيامده بود با آنکه چادری, بیچه‌ای‌ها هم اکثرا 

هرد ود شود تداع زار وبا فان لین مه رنه هیارک با تاه شوه او به 
میبوشید. باين خاطر که زحمت آن تجربه کرده بود. باین صورت که روزی در درشکه جلب نظر 

آتنایی میکند و طولی نمیکشد که با قمر قعر گفتن و نشان دادنش به اين و آن دنبال درشکه‌اش " 
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سیر من کجا و تا بولدارهایی مثل وزیر وزراها و حاج ملك‌التجارها میباشند کجا 
دست مثل ما به دامن قمر میرسد! 

قمر پس از دلداری به درشکه‌چی و بطوری که فکر او منحرف و متوجهش 
تنموده باشد. بگونة مسافر و درشکه‌چی و دو همصحبت که با هم گفت و شنید 
میکنند. سراغ عروسی پسرش را که کی و خانه‌اش در کجا و وضع مالی و 
زندگی‌اش جطور میباشد. خانه‌اش را در یکی از کوچه‌های جنوب شهر و 
عروسی‌اش را دو شب بعد معلوم و در مقصد کرایة معلوم را داده پیاده میشود. 

قبل از ظهر فردای آن بوده که سر حمال‌ها و طبق‌کش‌هایی با دیگ و 
دیگور و فرش و لوازم مخصوص مهمانی و عده‌ای با دیگر چیزها به خانه‌ی 
ی یت 
حیاط و اطاقها و آن شپزخانه و جمع و پهن کردن و بگذار بردار پرداخته و هر چه 
درشکه‌چی. از که و چه و چون و چرایشان جویا میشود بدون جواب گذارده. 
همچنانکه درشکه‌چی را در حیرت خود باقی مینهند خانه‌اش از هر جهت آمادة 
يك ضیافت جانانه میکنند و فردای آن که آشپزها با آب‌گردانها و همراهشان جعبه 


چب پر از بچه و بزرگ میشود که هر يك میخواسته خود را به دیدار او برساند و در چند دقیقه که کسیه و 
دیگران بهآنان پوسته» غانان غلغله و غوغا مخنود و ناعار که بباده شده یناه به مساذرخانه‌ای کد 
بچشمش میخورد میبرد. 

رف نظر درشکه‌چی یکی به بزرگی و سهرت و نام قمر بوده که رجال درجه اول مملکت مانند 
عبدالحسین تیمورتاش. وزیر دربار رضاشاه و علیآکبر داور. وزیر مالیه و حاج ملك‌التجار و امثال 
او باید با خواهش و گرفتن وقت قبلی دریافت حضورش کنند و صله‌هایش علاوه بر بیشکش‌های 
نقدی و جنسی مثل کیسه ترمه‌های طلا و طافشال‌های زربافت و گرانبهاتریین فالیجه‌های 
ایریشمی باشد و در حضور, که با هر دهن و چهچجهه‌اش دسته‌های اسکتاس تایح 
گذارده يا دهاتش پر از ا اشرقی و لیره بکنند و از طرف داو ر که همراه درخواست ن. کلاه بر از ز طلا 
روانه‌ا ش بکند.ه 

# چون نیمورتاش را در دعوت‌های قمر رسم بر این بوده که با هر نوا دهتش بر از انرفی میکرده. داور 
در مهمانی‌ای که از قمر بعمل آورده. قمر بخاطر ضیافتی که خود بخاطر عروسی دخترخوانده‌اش 
داشته رد میکند. این بار تا هم تطمیع فمر و هم بزرگ‌منشی خویش برخ تیمورتاش بکشد کلاه 
خود پر از امپریال (مسکوك طلایی کمی بزرگتر از لیره و منل آن) نموده ارسال میدارد. در کلاه 
خود. بمعنی دعوت شخصی و حضوری از وی و ظرف قراردادی آن تا مظروف آن معلوم و در کار 
ثمر و تیمورتاش يك تیر دونشان شده باشد. که مورد اهانت قمر واقع می‌شود. 


ری طهران قدیم 


بسته‌های میوه و شیرینی و میز و صندلی و عقبشان صندوق‌های وسایل مطرب 
روحوضی وارد و مهمانهای بی‌دعوت و با دعوتی که حیاط و اطافها را پر کرده. 
صدای بزن و بکوب مطربها و مخصوصاً اطلاع از حضور قمر که مردم محله را به 
بامها و لب دیوارها و سر تیرهای چراغ برق و درختها میکشاند و قمر که وارد 
صحنه شده, با صدای جانبخش خود چنان شوری در مجلس می‌افکند که مردم از 
شعف بسر و کول هم جهیده, بعضی که بحالت جنون یکدیگر را بزیر گاز و مشت 
و تون کر تا درشکه‌چی که از شادی همراه شرم سپاس میخواهد خود 
بپاهای قمر بیندازد قمر مانعش شده. میگوبد نگفتم خدا بزرگ است! این هم 
قمری که آرزویش داشتی و بدان که قمر يك موی شما را با صد از آنها که گفتی 
عوض نمیکند و اين را هم بدان تا زنده است برای شما میباشد. و همراهش نزد 
عروس و داماد رفته با بوسیدن روی و نمودن آرزوی خوشبختیشان گيرةُ زنجیر 
طلای ساعت بغلی زیبایی به لب جیب جلیقه‌ی داماد و جفت و ریزه‌ی سینه‌ریز 
ظریفی به پشت گردن عروس بند و با بجا گذاشتن مطربها و سفارش زیاد به آنها 
در عرض هنر مجلس را ترك میکند. 

قمر در هنر آواز و کار صدا دارای مزایابی بود و به مواهبی دست یافته بود 
که تا آنزمان کمتر کسی بان دست يافته, بلکه تا آنجا که اهل هنر و سالمندان از 
خود و پدران میگفتند بآن نرسیده بود: 

نخست که مقدم بر هرچه برای آواز و آوازخوان میباشد لحن خوش و 
صوت دلیذیر که دارایش بوده نوایش به‌دل, بلکه بجان مینشست. صدای باز و گرم 
و رسا و اجرایش, بی‌تکلف و حنجرة مستعدش که کل مقامات و نواها برایش 
یکسان و کلشان میتوانست به وجه کمال عرضه بکند. 

استعداد فراگیری و تسلط بر اجرای دستگاهها و زیر و بمشان از نغمه و 
گوشه و تحریر که با يك بار شنیدن و تعلیم معلم ضبط حافظه‌اش شده بهتر و 
تکفال‌ی از آنها متوا تن عو ان بقهی ۱ 

رسایی نفس و زنگ صدا و لطف ادای بیان که در اوج و حضیض به یکسان 
کشش و گیرایی و دلربایی داشته, بدور از هر سکته و بیش و کم و منقصت جذب 
قلوب بکند. 
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تحریرات بجای بدون هیچگونه گیر و گره و دشواری و فشار که نغمة 
خوش‌الحان‌ترین بلبل و ترنم لغزش آبشار را بگوش و نوازش مخمل و حریر را 
میرساند. 
تسلط به خویش که هیبت هیچ محفل و مجلس نتواند سراسیمه‌اش بکند. 

حسن صورت و سیرت و خلق و محضر و محاوره و گل نمکین که لش به 
سبزه اراسته. همراه بسا صفات و ملکات پسندیده که در او جمع و مصداق 
بکمال (آنچه اطوار تکوهیده ازاوبازگرفت - وانچه اخلاق نکو بود خداداد او راایش 
ساخته بود؛ پیوست اساتید و همکاران و معاصرینی معتبر مانند کلنل علینقی خان 
وزیری و علی‌اکبرخان شهنازی و مرتضی‌خان نی‌داوود و ابوالقاسم عارف قزوینی 
و امیرجاهد و غیر آن که سر راهش قرار گرفته شکوفه‌ی هنرش گلزار بکنند. 

هرگز شعر و تصنیف مبتذل نخواند و دنبال‌روی دیگران نکرده سرقت هنری 
تتقود و نلکه طرفت-سرفته ومال بای فیگران فراز سگ فت: و اشمار آرازغایشن 
نبود. جز غزلیات سنگین و وزین, اکثراً از (طیبات) جانشین شیخ اجل سعدی و 
حافظ و ترانه‌هایش که در آن زمان تصنیف نامیده میشد غالباً از امیرجاهد. همه 
پخته و سخته و دوست‌داشتنی که ورد زبانها میگردید. 

غزلیات منتخبش که خوانندگان شایسته همچنان به استقبالش رفته, 
بحرمتش دنبال‌روی‌اش کردند و برخلافشان که تصانیفش را چند تن بدلحن و 
مقلد بی‌هنر میمون‌صفت گمنام بی‌سر و پاه با استفاده از آشفته‌بازار هنر» تا بلکه 
قمر دوم يا قمر زمان بشوند! به ادایش, با صدای منکر و صوت و بیان و اجرای 
زشت خارج خود. با به لجن کشیدن خویش باعث خرابی جمعی نام و کار و صدا 
و تصنیف و تصنیف‌ساز و آهنگ و آهنگ‌ساز و نوازندگانش گردیدند. 

غزلیات آرازش چنانچه گفته شد همه از شعرای بزرگ و همراه انتخاب از 
شیواترین و تصنیف‌هایش تا آنجا که حافظه یاری بکند: (مرغ سحر) در کلمات 
زره 
مرغ سحر ناله س-رکن داغ مرا تازدت-ر کن زاه شرر بار اين قفس 
نو 


برفکن و زیر و زير کن. بلیل شیر گشنگه ز کنج قفس درا نغمه‌ی آزادی 


۳۴ طهران قدیم 


نوخ پشر سرا  -‏ ثاله سر کن. 

تصنیف (در مك ایران) باین مضمون: 
در ملك ایبران. . وین مهد شیران.. تا چند و تا -کی. افتان و 
خیسزان داد از جهالت. خداء. که قدر خود ندانیم» در زندگانی چرا. شبیه 
مردگانیم - 

تصنیف (هزاردستان): 

هزا.ر دستان به چمن, دوباره آمد به سخن, که ای خسته از ر-نج دی. 
ببین شور و غوغای من - 

تصنیف (امان از اين دل) که در تعریف (کنسرت قمر ق هت 

تصنیف (عروس گل) باین فحوا: 

عروس گل از بادٍ صباء شده در چمن چهره‌گشا. الا ای صنم بهر خدا - ز 
بیچه زدن حذر کن؛ دیده کسی هرگز, بود حور و پری در حجاب؟ دیده کسی 
هرگز, بوّد شمس و قمر در نقاب؟ الا ای صنم بهر خدا . ز پیچه زدن حدذر کن. 
که تضانیف نخست از آن قبل از کشف حجاب و در بیداری و خودشناساندن 
مردم و تهییج یه و کشت روط اهر عرزسن گل در مقدمه‌ی کشف 
حجاب میباشد. با بسیاری دیگر با مضامین مختلف که بعضی را خوانندگان 
ضعیفی مثل ملوك ضرابی دست تطاول گشوده باء بازخوانی و افزودن نیم و خطی 
آواز صفحه از آن پر کرده بنام خود به بازار فرستادند. با اين تفاوت. با تقلیدچیان 
امروز که آنها میتوانستند لااقل شبیه خود او از کار در آورده. امروزی‌ها خود و 
آنها را خراب و با خواندنشان بعضی سند بی‌هویتی خود امضاء میکنند. 

زنی نابغة زمان و نادره‌ی دوران که به جرئت میتوان گفت: 
(صبر بسیار بباید پدر بیر فلك را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید) 
یعنی مانند قمر که اگر او نبود موسیقی و آواز اصیل ایرانی از میان رفته. چه 
موسیقی کامل ملی در اختبار تعزیه‌خوانان قرار داشت و با جلوگیری حکومت 
وقت از کار تعزیه‌خوانان که خود نیز با کارشان بمرور از میان میرفتند آن نیز به 
نابودی میگرائید و در اینصورت است که میتوان او را جدای از امر «حرست 
نغمه‌سرایی زن, که به اهل فتاوی و خالق او مربوط میشود» احیاکننده‌ی موسیفی 
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دم موتمان قبول بکنیم. 

اینها ی ی ی ی 
بکند و تخوال.عان‌گذار زیر که از ببری او میایته شب به دغوت:دوستی که خود 
او نیز گفتنی‌ای دارد به کافه‌ای در خیابان سی‌متری بنام (کافة شکوفه‌نو) رفتیم. 
کافه‌رستوران مشهور بزرگی به مدیریت شخصی بنام حجازی که میگفتند 
غلامرضا بهلوی هم در آن کافه سهم مشارکتی دارده.. دلیل قبول دعوتم ان یود 
که گفته بود در آن قمر برای شبی نیم‌ساعت با سی تومان اجرت اجیر شده 
و ا تم دقار ستت وان لسن و وا ات ای از یک 

ساعت يازده شب بود که قمر بروی صحنه امده با تواضع بی‌رمقی به 
حاضران و اشاره به دستهة ارکست کنار صحنه شروع به کار نمود. طبق معمول 
خود تصنیفی در ابتدا خواند و آوازی بعد از آن و تکرار تصنیفش که پس از 
اوازش نموده» سری به علامت اتمام و تشکر از ابراز احساسات تماشاجیان که 
تنها قلیلی از سالخوردگان برایش دست زدند فرو آورده صحنه را پشست سر 

این کافه از گرانترین و مشغول‌کننده‌ترین اماکن شب‌گذرانی بود و برای آن 
بهترین هنرمندان از طبقات مختلف دعوت میشدند که قمر هم یکی از آنها معلوم و 
با قرارداد سه ماهه برای شبی نیمساعت دعوت شده بود. 

بجهت ریخت و باشی که میزبان من کر ان کافه داشت برایمان جابی در 
جلو صحنه نگه داشته شده بود. 

قمری که آن شب دیدم. با قمر بیست سال بیش از آن فرق کرده بود! قمر 
آن قمر فرشته لقا و مرغ خوش‌الحان گذشته نبود. حتی صورت چهره و اندام و 


و شاهزادگانی یکان یکان از زن و مرد که با هر محل ر مکان نان و آب‌دار بسان اعراب بدوی زمان 
سابق حجاز که با افکندن مونی در دیگ غذای زاثران. با گفتن (حاجی ما هم شريك) متصرف 
آن میگشتتر : شریلق ششدند بعانجه تبرد کارغانهای که بخواهد ناسین و خانی سریا شده. آنها 
خود را شريك بدون سرماية آن نقولانده. تا جهل ر ینجاه و گاهی زیادتر درصد آن بنام خود به 
ثبت نرسانند و نبود کاری هرچند بدنام و خفیف که بدون پذیرفتن سهمی از منافع آن بشود به مر 
رسیده فعال بشود. حتی صادر و وارد کردن هندوانه. خربزه و نخود و لوبیا و معاملات موادمخدر که 
تا بیش از هشتاد درصد سودشان یاید به آنها تحویل نشود. 


قمرالملوك و زیری در بستر بیماری‌های 


۳ 


وا 


پسین و عکس جوانیش 


که به دیر از 


راطانی 


ت 


ی م۳ 


قمر در آخرین روزهای زندگی. 


حرکات و لحن و صدایش عوض و پیر شده بود. زشت و عبوس و نچسب و 
بدصدا و بی‌حوصله شده بود. موهایش جوگندمی نزديك به سفید تمام و قامتش 
نیمه خمیده شده بود. تحرك و بشاشات و مجلس‌آرایی خود از دست داده بداخم و 
بی‌تحرك و مصنوعی و زورکی شده بود. آمدنش به صحنه چنان بود که به عزاخانه 
میآید و رفتنش از سستی و بی‌رمقی به آنگونه که جان از زانوانش کشیده شده 
بود! به ملاقاتش آمده بودم که تازه و زنده و مشعوف بشوم اما بعوض دلتنگ و 
غم‌آلود گردیدم. 

این ساعت چنین کافه‌رستورانها را به سرگرم کنندگان تازه‌کار و 
کم‌ارزش‌ها میدادند که حاضران در آن تا اين زمان مست خراب شده. خوب و بد 
نمیفهمیدند و قمر به ردیف آنان درآمده بود. کم و بی‌مقدار و در حد میان‌برده‌خوان 
و وقت پرکن حقیر شده بود. قمری که سر به امثال داور و بالاتر از آن فرود 
نمیآررد مجبور به فرودآوردنش در برابر مشتي لش و لات شده بود. 

این گونه وحشی‌خانه‌ها بدلم نچسبیده, هرگز مطبوع خاطرم قرار نگرفته بود 
و امشب هم بخاطر قمر آمده بودم که تحمل وضعش نتوانستم کرد و رفیق را با 
پارانش که بمرور بما پیوستند بجا گذاشته با خداحافظی و پرسش این که قمر 
کجا و اینجا کجا و دریافت جواب این که از استبصال مجبور شده است بیرون 
آمدم. ۱ 

و 
بی‌کس و محتاج نان شب و کافه‌ای نخواستنی شده. حتی بخاطر بیماری 
حنجره از ادارة رادیو نیز بدون هیچگونه قرار مقرری و مثل آن اخراج شده بود. 
بهمانگونه که پس از دو سه برنامه بعد از آن شب از شکوفه نو نیزه بخاطر شکایت 
مشتریان قراردادش فسخ و طرد شده بود. برایم جای تعجب نداشت که اینچنین 
بی‌مهری‌ها از روزگار و ناسپاسی از مردممان برایم سابقه داشته بود. اما کار فمر 
برایم دردنالتر از همه بود که همراه گذشته‌اش بوده» به چشمی تاج بر 
سری‌اش در کنسرت سالن سینما سپه و به چشمی خاك بر سری کنونی‌اش دیدم! 

در اینجا تا بوده مزد هنر تاوان هنر بوده, چنانجه اجرت درك و علم و شعور 
تاوان مصائب آن بوده. در اینجا کمالالملك‌ها و فراهانی‌ها و امیرکبیرها و عارف د 


خیابان باغشاه ۳۹۹ 


عشقی وصور اسرافیل‌هاو امثال آن طرد و خاکمال و بدست مرگ و جلاد سپرده 
شده بود. 

در اینجا جای چایلوسان و دزدان و مسخره‌گان و ته‌جنبانان و خودفروشان و 
عربده کشان و بله‌قربان‌گویان و مثال آنان و حیات و ممات آنها بوده که باید 
عزب بشوند و قمر اين درك نکرده بخود و عادت روزگار و مردم خود دجار خبط 
شعور شده بود. 

خبط شعور در خودش که بی‌خبر, از: به حسنت مناز که به تبی و به مالت 
مناز که به شبی بند است. و لثامت روزگار که هرچه بدهد پس میستاند. سر و 
شکل و صدا و جویبار عواید که بطرفش سرازیر میشود را دائمی انگاشته چیزی 
برای زمان بس از آن نگذاشته بود. و عدم درکش در شناخت مردمٍ خود که 
دوستی و عشق و علقه و خوشامدگویی‌هایشان حقیقی و لطفشان پایدار و چون 
دیگر مردمشان قدردان و حق‌شناس و ستاسگ اد انگاشته بودا 

از آن شب به بعد گاه و بیگاه جویای حالش میشدم که هر بار خبرش از 
وضع و حال بدتر از دفعة پیش میرسید. که باید هم بدتر میرسید که گرفتار بیماری 
بیهودگی و بی‌مصرفی و بدتر از آن دچار ذلت بی‌نوایی و فقر شده بود. چنانچه 
پیری و بیماری‌های گونه‌گونش پس از رانده شدن از رادیو که زنگ بیخودی‌اش 
بگوش طنین افکنده بود روآورده بود؛ تا روزی به اتفاق یکی از رفقای اهل هنر 
به ملاقات و نه بلکه به عیادتش رفتیم. به ملاقات قمری که در بستر بیماری و 
غربت بیکسی افتاده. پیرزنی که ندانستیم که بود کنارش نشسته به او. چنانکه 
آخرین لحظات حیاتش را انتظار میبرد خیره شده بود. 

قمری که مزد و قدر و سپاس پنجاه سال عمر هنری‌اش چند شیشه دوا و 
دسته‌گلی کوچاك نیمه پلاسبده که در لیوان آب‌خوری دهن‌گشادی گذاشته شده 
بود و جعبه شیرینی نیم‌خورده‌ای که کمبودش تعارف عیادت‌کنندگان شده. روی 
قالی کهنه‌ی نخ‌نمای کنار بستر محقرش که روی زمین گسترده بود گذاشته شده 
بود.! 

دیدگانش را غبار مرگ گرفته. حرف نمی‌توانست بزنه و بعنی حرفی 
نداشت که بزند! که با خداحافظی با پیرزن بیرون آمده بحال خودش گذاشتیم. 
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در حالی که ملوك ضرابی که از او بیرتر بود و دانسته بود چه بکند شاداب و 
سرحال و هم‌اکنون نیز که تصحیح این فصل کتاب حاضر برای چاپ دوم میکنم 
در قید حیات میباشد. این بود وضع زندگی و غایت کارش و حمل جنازه‌اش در 
بی‌کسی تمام. که گفتی غریب کنار کوچه مرده‌ای حمل میشسود. در 
تشییع کنندگانی انگشت‌شمار, که شاید هم اگر همت چندتن انسان حقیقی و از 
دوستداران واقعی‌اش نبود: تباید در -کوزستان فقرا دفن شده بود: 

این يك هنرمند و برخورد مردمش در پاسخ هنر و خدماتش در يك طرف 
مشرق زمین و با کمی اختلاف زمان هنرمند دیگری بنام ام‌کلثوم و مردمش در آن 
طرف مشرق‌زمین بنام کشور مصر و سرزمین عرب‌ها! که در بیماری‌اش بزرگانی 
مانند رئیس جمهور و همسطح او از عیادت‌کنندگانش بودند و در تشییع جنازه اش 
(عبدالناصر رئیس‌جمهور) پیشرو دییگر مشایعت کنندگانش باشد. سوای به 
تجلیلش اعلام عزای عمومی نمودن و مردمش که تاحد خودکشی از او تقدیر 
بکنند! 

هویتش: از نسب علویه. اسمش در ابتدا قمرتاج و در سهولت ادای کلام 
قمر و س از آن قمرالملوك. نام تهانواد کیتن وزنزی: که از کنید استادش 
علینقی‌خان وزیری دریافته بود. پدرش سیدحسن, مادرش طوبی» محل تولدش 
تاکستان قزوین. تاریخ تولدش ۱۲۸۴ شمسی. معاصر شعرا و هنرمندانی مانند 
عارف و عشقی و ایرج و ملك‌الشعرای بهار و کلنل وزیری و علی‌اکبر خان 
شهنازی و مرتضی‌خان نی‌داود. و تاریخ فوتش شب جمعه ۱۳۳۸. مزارش 
قبرستان ظهیرالدوله. شرق خیایان دربن شمیران طهران. 

تاش ای سا دا رشق زا که دانای هریت وا انا از ری 
طلوع کند در توبه برای بندگان گشوده نهاده, کریم و رحمان و غفور میباشد. 


مسجد مجدالدوله 

یکی دیگر از اماکن خیابان باغشاه. مسجد مجد بود که هنوز به همان شکل و 
هیاته برفرازش تاخدی آنجة از ان فایان دک می‌باهد: بیکاره‌ها وس غاتتانها و 
بی‌سر و سامانهای خودٍ خیابان و اطراف آن است که در آن اجتماع نموده. شبها 
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بیتوته و روزها استراحت و نظافت و شپش‌کشی و رفع حوایج می‌کردند. شبستان 
آن خوابگاه زمستانیشان بود که پیر و جوان و خرد و کلان در آن گرد آمده با 
تنفس خود آن را گرم و با اعمال قبیحه. بیت‌الله را مبدل به بیت‌الخلاء و 
بیتالفساد می‌ساختند و آفتاب‌روهای صحن و ابوان آن. اماکنی که در آن عریان 
گردیده سرجویی و تن‌جویی نموده حوض و صفَةٌ آن مخصوص شستشوی بدن و 
خشك کردن ملبوس و در تابستانها و پائیزها که در آن آب‌تنی و آفتاب‌گیری و 
رختشوبی میکردند. باید افزود این احوال خاص مسجد مجد نمی‌توانست باشد 
که تمام مساجد. بیت‌الفقرا و خانه‌های بی‌خانمانها بود که آنها را مأمن و مکان 
بی‌معارض خود میدیدند. 

هرگز امکان نداشت کسی در مسجدی قدم گذارد و مشتی بی‌کاره و برهته و 
علیل و بیمار و درمانده را مشاهده نکند که به هرزگی و شوخی و آه و ناله و قمار 
و جلفی و مانند آن اشتغال نداشته پا در هم و آشفته در گوشه و کنار» گیوه 
پاره‌های خود یا تکه آجر و سقطی زیر سر ننهاده, نلمیده. صداهای ناهنجار 
خروبف و صادرات نامناسب نداشته باشند! و با ورود 1 به مسجد. عده‌ای 
مربض و معلول و فقبر از هر طرف صدا به درخواست كمك بلند ننموده یا به 
طرفش هجوم استمداد نداشته باشند؛ و غیرممکن بود که نمازگزاری بتواند از 
زشتیهای اعمال و بوی عفونت آنان. نمازی به فراغت و حضور قلب بگذارد و 
دور از امکان, که با هر رکعت و رکوع و سجود و نشست و برخاست. دهها شپش 
ریز و درشت رنگ و وارنگ به ملبوسش نچسبیده با خود همراه هب شیش‌های 
شناخته‌شده‌ای به نام (شیش مسجدی) که در میان صدها ش ۱ و 
امامزاده‌ای و معرکه‌ای و قهوه‌خانه‌ای و مانند آن معلوم می‌شدند "۳ خلاصه. 
مسجد عور کثیف پرت‌افتاده‌ای که از ترس مجتمعان بی‌کاره و کثافات آن» کمتر 
کسی در آن رغبت نماز مینمود. 
از مرگ 


این مسجد خاطرةٌ حیرت آمیزای از مخلص نگارنده می‌باشد که شاید اطلاع بر 
آن خالی از شگفتی نبوده باشدا 
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جوانی بود و بیکاری و فقر و تهیدستی. همراه بیماری و بی‌کسی و هزاران 
آمال و آرزو, پیوستة محرومیتها و گذشته‌های غم‌افزا و آيند؛ نامعلوم خالی از 
امید که همگان دست به دست هم داده وادارم ساخت تا آخرین جارةٌ درماندگان 
یعنی انتحار اختیار بکنم! 

این تصمیم. آنی و سرسری اتخاذ نشده بود که حساب شده و از روی 
اعتقاد بر بوچی روزگار و بی‌اعتباری و مسخرگی زندگی و بدعهدی خلق زمانه 
گرفته شده بود و فقط آنجه موجب تاش ون انجام آن می‌شد عدم استطاعت 
خرید سه نخود ترياك بود که برایش گشایشی حاصل نمی‌آمد. 

از مال دنیا تنها شلوار اضافه‌ای داشتم که جز در مهمانیها و برگزار کردن 
آبرو بکارم نمی‌آمد. و کلاهی که یا به تنهایی و یا همراه شلوار به گرو رفع حوایج 
می‌رفت و کلاه آن از گرو خارج شده در اختیارم قرار گرفته بود که آن را به دو 
قران فروختم و با سه عباسی آن شش نخود ترياك خریده نصف آن را به گلو 
انداخته کاسة آبی به پشتش دادم و تا اینکه در معده حل شده زودتر اثر خود ظاهر 
بکند. سربالایی خیابان ناصریه را در پیش گرفته براه افتادم. 

نه چنان بی‌کس و خویش و آشنا بودم که از زیر بوته بیرون آمده باشم و 
راه بجایی نداشته باشم. بلکه پدری در توانایی استطاعت داشتم با زن و 
فرزندانی که با اند تمکین و قبول کوچکی و درخواست كمك شاید متکفلم 
می‌شد و مادری» در خانمانی با شوهر و فرزندانی جدا که با تقبل تحقیر و اظهار 
استعانت از خود و شوهرش امکان اعانتشان می‌رفت و فامیلی, بیش از دور 
تسبیحی تاجر و ملا و اداری و حاکم و حاجی و مالك و دهدار که با اندك توقعی 
مساعدت و همراهی می‌شدم. اما تمام اینها و بالاتر از اینها نمی‌توانست مقنع طبع 
منیع و.نة زیرآزرنتة گردن فراز من بوده باشد؛ که. از خردی قائم به خویش و 
متکی به نفس خود بوده نان کسی به رایگان از گلویم پایین نرفته بود. خاصه 
افتراق پدر و مادر که از اوان طفلی مرا خودکارساز ساخته از هر خویش و 
بسته‌ای, بیگانه‌ام بار آورده بود. 

دو ساعت و شاید زیادتر از آن بود که ترياك را خورده راهییمایی را شروع 
نموده بودم» چه هنوز بعضی دکانهای پزندگی که در اين ساعات اندك اندك 
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دکاکین خود را باز کرده به نظافت و چیدن بساطهای خود جهت فروش ظهر 
می‌بردأختند باز نشده بودند و يك ساعت و زیادتر از ظهر می‌گذشت که من هنوز 
خیابانها را بالا و بایین کرده راهی می‌پیمودم بدون آنکه اندك تأثیری از ترباك 
مشاهده کرده کوچکترین تغییری در احوال خود ملاحظه بکتم. در حالی که 
حدا کثر اثر ترباك که از انتحارکنندگان تابت شده بود دو ساعت بود که با آنها را 
تلف کرده يا مشرف به موت می‌نمود. و بالاترین مقدارش همین اندازه که من 
خورده بودم و برای مرد نیرومند که او را هلاك سازد و هرآینه احساسی در خویش 
مینگریستم آنکه سه ساعت وزیادتر راه رفته بودم و لازم می‌آمد تا اندکی 

اوایل فصل پاییز بود و اگرچه هنوز آفتاب به آن چسبندگی نرسیده بود تا 
طبیعت پذیرای آن بوده باشت: آما من که عفیه هلق خود بودم و بی‌اثر ماندن زهر 
دچار حیرت و عصبانیتم ساخته بود با دلخوری تمام که از اجل هم ناز باید بکشم 
سه نخود دیگر آن را هم نرم کرده با پیاله‌ای آب دیگر که از سقاخانة (گذر 
تقی‌خان که بیرون, مقابل در مسجد بود) به روی آن دادم آفتاب روی مسجد 
مجد را درنظر گرفته اشهده» خود گفته به طرف قبله دراز کشیدم. 

آلیعه: انخ طفتی ود که دبک ستاو شدن هی با مت دا فخه با شد: ما عضتر 
تنکی بو که شدای مساله کر سشن آوقمار مغر که مغ رکه گر قتهششتین کذا 
گرسته به دور خود چمع کرده بود بیدارم نمود که مسئله گفتن خود را تمام و روضةٌ 
پول جمع کزان شروع کرده می‌گفت: 

حضرت سیدالشهدا ظهر عاشورا در آخرین لحظات حیات رو به سپاه 
اعدا نموده گفت ای مردم بدانید که رزق مقسوم است و در این صورت چه بهتر 
که آن را از راه حلال بدست آورید و عمر معلوم و چه نیکوتر که آن را در طریق 
حق و حقیقت تمام بکنید. 

با شگفتی بی‌اندازه که می‌دیدم نه تنها هنوز زنده هستم بلکه در کمال 


ش کلماتی که بر زبان بیمار مشرف به موت می‌گذارند یا خود او ادا می‌کند؛ مانند: شهادت و اقرار به 
وحداتیت خدا و رسالت پیامبرش محمد(ص) و ولایت دامادش علی(ع) و بازده فرزندش. 
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سلامت تن می‌باشم واندك فتوری در جسم و جانم بوجود نیامده است و با 
عصبانیت تمام که چگونه افدامم به نتیجه نرسیده است به سر حوض رفته. وضو 
ساخته با جماعت. نماز مغرب و عشارا به پایان رسانیده. جهت دفع‌الوقت و 
اینکه شاید اثر سم یکباره ظهور بکند بای منبر پیشنماز نشسته به اصغاء بیانات او 
پرداختم. 

بیشنماز ذو. آنه از فران تلاوت, کرده ند تفیش مآنها برداخت: عسی ان 
تکرهوا شیناً و هو خبراً لکم و عسی ان تحبوا شین و هو شر لکم. یعنی بسا امور 
که طبع آدمی از آن کراهت دارد که خیر او در آن می‌باشدو بسا اعمال که از آن 
خشنود و طرف علافه‌اش می‌باشد که شر او در آن نهفته است؛ 

هر يك از جملات شیخ مسأله‌گو از زبان امام همام در مقسوم بودن رزق و 
معلوم بودن عمر و ایات و کلمات بیشنماز طامات و کلیاتی بودند که می‌باید مرا 
بسوی انصراف از لجاجت و یکدندگی کشیده بسر عقل و تلافی مافات بیاورند 
اما با اینهمه من نه از آن سست‌عنصرانی بودم ی تصادفات بتواند خللی در 
ارکان تصمیم بوجود آورد. و نه در آینده‌ای چنان روشن که امیدی از آن برایم 
باشد. لاجرم به طرف خانه براه افتاده از عطاری اول خیابان مهدی موش" نیز 
سه نخود دیگر ترباك خریده در سر راه هله‌هوله‌هایی که آخرین دل را از عزای 
خوراکیهای دنیا درآورده باشم. خورده. در خانه ترياك را که هراینه کم خورده‌ام 
کافی شده قبلیها را نیز موثر گرداند نرم کرده بالا کشیدم و شام را که مادر بزرگم 
پثیر و هندوانه و حاضریهای دیگر فراهم کرده بود با اشتهای تمام که زیاده از حد 
گرسنه شده بودم صرف کرده به بستر رفتم و در کمترین وفتی با شعف این انديشه 
جنازهام 
خواهند زد. یا نخواهند زد. و شاید هم اه و تفم بکنند و جسدم را به چه صورتی 
ها خر امین اد ورا ته تسرمت ما عنت فقس تخراهتد ردو بلگهاي سکن 
گردیدند. اما بدبختانه با خوشبختانه صبح از خواب بیدار شده. خود را در کمال 
صحت و تندرستی یافتم که نشاطی فوق‌العاده نیز چالاکم ساخته بود و تنها اثر 


که صبح با چه وضعی با نعشم روبرو خواهند شد و چه ضجه‌ها بر سر 


۰ خیابانی منشعب از ضلع جنوب غربی میدان شاهپور به طرف خیایان امیربه. 


خیابان باغشاه ۳۲۵ 
غیرقاعده‌ای که در خود یافتم» آن که میل اجابت خارج از عادتی به مزاجم رو 
آورده بو بود و اشتهایی بس قوی خلاف روزهای دیگر بطوری که نصف نان تافتون 
را توانستم با پنیر صرف بکنم! 

این مبارزه‌ای بودکه در آن شکست خورده بودم و ناچار با مرور وقایع 
گذشته که خطرات از اين بالاتر را نیز دیده بودم و توجه به کلمات مسجدیان 
دیروزی و معنی (و ما تسقط من ورقة...) و این کلمات که 

(اگر تیغ عالسم بجنبسد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای) 
و 

(گر نگهدار من آ ن است که من می‌دانم شمشه را فان شب نمی دآزد) 

و نجسم مرگ عیال یکی از آشنایان که سال کر تفه از بام پنج‌درعی ه 
حیاط افتاد و خم به ابرویش نیامد و امسال از پل اول نردبان پایش سرید و در دم 
جان سپرد! و از اين قبیل خود را قانع ساختم که حیات و مماأت اختیاری 
تمن‌با شید جقانکه دوکر اقور تیه ازسخطه اخیار ادسان بتور مش تاش ورباید دل یه 
رضا و تن به قضا سسبرم. اکنون چه خیر و شری از وجودم می‌توانست ظاهر شده 
زندگی و بقای من چه نفع و ضرری در مشیت می‌توانست داشته باشدو این ذره و 
کمتر از ذرژ من چه اثری در اين عالم عظیم به ظهور می‌توانست برساند دانای 
کل خدا می‌باشد! 


واگن اسبی 
این خیابان و چند. خیابان دیگر از معابری بودند که واگن اسبی ۳ 
آماام ته وا اند ن آتاق جرخداری بود که توس دو ارآ تام زر زان هن 
حرکت می‌کرد و تا پنجاه شصت مسافر نشسته و ایستاده را حمل مینمود. 

و گنه یی ففعا ار وک دی ان ا زان نرسیده به 
تلفنخانه و یکی در ماشینخاته (گارماشین) پایین‌تر از خیابان خراسان بود که 
تعمیرات آنها نیز در توقفگاه دوم انجام ی کرفت: 


0 در این ترجمه که حتی سقوط برگ درخت دور از علم و خواستة خدا نمی‌باشد. 


۳۳۶ طهران قدیم 


اين واگنها شبیه واگنهای باری قطار بدون دیواره. دارای سه محل برای 
مسافران نشسته و دو محل در عقب و جلو آنها برای مسافران ابستاده بود که 
یکی از آن سه محل برای جلوس خانمها که با در و دیوار و حفاظ در رعایت 
شرایط مذهبی ایران که زنها در آن به استتار باشند در وسط واگن ساخته شده 
بود و دو محل دیگر جهت مردها که در هر يك جای دوازده مسافر در دو نیمکت 
مقابل هم تعبیه شده بود. مکانهای ایستاده هم دو ایوانك در محلهای واگن‌چی بود 
که با طارمی محفوظ شده بود. اگرجه جز قسمت زنانه که در و شيشه و پرده 
داشت بقبه آن باز بود و جز حفاظی ان را نبوشانده بود آما با همان تشاد کین با 
چنان ظرافت و زیبایی‌ای ساخته شده بودکه هر بیننده را مجذوب مینمود. 
نیمکتهای چوبی راحت لال و الکلی و دیوار و سقفی در همان رنگ که با 
تخته‌های باريك جفت و جزم هم پوشانیده شده. و دیواره‌های از ورق آهن جلو و 
عقبش که با سلیقة خاصی رنگ‌آمیزی سیاه و سبز شده بود» زیبایی‌ای دل‌انگیز 
یافته بود. 

سقف آن را چهار میلة آهنی چهارگوشه آن بر سر دست گرفته. لب سقفش 
با کنگره‌هایی زینت گردیده. دودکش دو چراغ لامپا از فانوسهای داخل آن که از 
يك طرف اتاق زنانه و از يك طرف قسمت مردانه را روشن مینمود با بادگیرهای 
خوش‌ساختی از بالای آن بیرون آمده بود و دو زنگ برنجی شبیه زنگهای 
مدارس با زنگ گردن قاطر در دو طرف آن بالای سر واگنجی آويخته و دو دسته 
ترمزی شبیه هندل که قائمة بلند داشته باشد. یکی از جلو و یکی از عقب به 
ضوزث عمودی: از سر ها شین وین ای نالا آفنه ود 

خط آن را دو ریل باريك کم‌عرض به فاصلةُ يك متر تشکیل داده بود که 
سطح میانشان با قلوه‌سنگهای رودخانه‌ای فرش شده آن را همکف خیابان 
ساخته بود و چهار چرخ نزديك به هم در زیر آن که گردش و انحناء آن را در سر 
بیچها آسان مینموده با شرطی که مساغر در ایوانهای آن مساوی ایستاده از نظر 
وزن با تعداد به يك اندازه بوده باشند؛ از آنجا که هرآینه در يك ایوان آن جمع 
می‌شدند سمت سیکش بالا آمده الاکلنگ مي‌گردید و غالبا این خوشمزگی از 
طرف مسافران آن بظهور می‌رسید. 


خیابان باغشاه ۳۳۷ 


هی گفعتت در ایتدا که بکار افتاده بود» تأ مردم را از حلوش دور و راه را برای 
آن یاز بکتند مردی سوار بر اسب شییورزتان جلو آن حرکت می‌کرده است! و این 
نمی‌توانست دور از حقيقت بوده باشد که پس از بنجاه سال که از عمر آن 
می‌گذشت هنوز مردم بی‌ادب با ترددٍ بی‌خیال خود در جلو آن مانع عورش 
می‌شدند که زیادتر وقت واگنجی و و «ختردان) کفتن:به انان هی کل تا 
و از افتخارات لشوش و لوطی‌باشیها بود که جلو راگن حرکت می‌کنند! و از 
مردم آزاریهای بجه‌لاتها که با پیشاییش آن رفتن مانع عبورش می‌شدند و چه زیاد 
بیشعورها و از خودراضیها که چون واگنچی زیاد زنگ زده فریاد می‌کشیده با 
دشنام و «تویوز»»ی‌ای که به اسبهایش می‌زدند از او می‌خواستند تا خیابان به آن 
پهنی. از آن طرفش برود! و چه بسیار سالمندان و پیرخرفها که هنوز غیرممکن 
بودن مسیر آن را از روی ریل نمی‌دانستند! 

برای بیاده و سوار شدن مردم و عتور وان مقابل» در هر چند صد قدم 
دوراهیی‌ای معلوم شده بود و یکی از اين دوراهیها مقابل مدرسة دارالفنون اوایل 
سریالایی" خیابان ناصریه بطرف تویخانه بود که از آنجا اسبی یدکی به واگنها 
اضافه کرده آنها را سه اسبه می‌ساختند تا انتهای خیابان لاله‌زار و اول خیابان 
چراغ برق و اول خیابان باغشاه که باز نموده همچنان دواسبه می‌کردندو هميشه 
قز اسب بدلف برای انم کاز جر دوزاهی دارالشون دگاه میداشخد.بکر آنگاه: که 
واگن سبك و کم‌مسافر و يا بدون مسافر طی طریق می‌نمود. مسافران واگن نیز از 
دست اراذل و اوباش خیابانها نمی‌توانستند آسوده بمانند که امکان نداشت تا 
واگنی ترمز خود را باز کرده شروع بحرکت نماید و مشتی از اطرافش بالا نرفته 


خود را به آن نیاویزند. در حدی که بلیت‌فروش" باید دایم در اطراف واگن 


۲ زير چانه زدن. 

۳ از تجلو دارالفنون. سربالایی تندی شروع می‌شد و تا میدان تویخانه امتداد می‌یافت. در هر 
اسفالت کردن يا مرمت خیابان. مقداری از قسمت جنوبیش خاکریزی و از شیپش کاسته شد تا 
امروز که تقریبا سربالاییش با پایین خیابان یکنواخت می‌باشد. 

۴ این واگنها هر کدام سه کارمند داشت: یکی واگنجی که رانندگی را بعهده داشت و دوم 
بلیت‌فروش که از اين واگن به آن واگن بلیت می‌فروخت و سوم آژانی که از آزار اراذل جلوگیری 
می‌کرد. بلیت آن برای هر تفر شش شاهی بود. 


۳۳۸ طهران قدیم 


مواظب مزاحمان بوده فحش داده فحش خورده معارضه بکند. مخصوصاً در وقتی 
که آژان مأمور آن هم پست خود را برای قضای حاجت با کاری رها کرده واگن 
را به حال خود گذارده بود که باید مسافران قید سواری را زده آن را برای لشوش 
بگذارند! 
واگن سواری نه تا آن حد شیرین بود که ولگردان خیابانی را با همه خفت 
و خواری و دشنام و قنوت«" واگنچی و گرفتاری و توقیف آژان و دریده شدن 
رخت و کلاه تشویق می‌نمود بلکه تا آن اندازه لذیذ و دلچسب می‌آمد که کمتر 
امکان داشت تین یه آن دسترسی داشته, اگرجه خود صاحب اسب و درشکة 
شخصی بوده باشد و بتواند از آن صرف نظر بکند. چنانچه خود حقیر اگر از آن 
جمله ولگردان خیابانی نبودم که بتوانم از طریق بالا رفتن از آن ارضاء میل بکنم. 
اما از بهترین کامرانیهایم بود که دفعه‌ای برای پدر یا مادر مسیری در راه واگن 
پیدا شده مرا نیز دنبال داشته باشند. همچنین از آرزوهايم که روزی استقلال 
مالی‌ای داشته بتوانم هرچه دلخواهم تاشا ستاو ات شده کامرانی بکتم به گواهی 
اين اتفاق که چون روزی يك پنج‌قرانی که لای درز سنگ راه آب جلو حیاط 
افتاده بود و برای بدست آوردنش سنگ نیز به روی دستم بر کقیخ تانقی انگشت 
(بنصر)۶م را تا حد افتادن صدمه رسانید یافتم همه آنرا شش شاهی شش شاهی 
واگن سوار شده از سر خط به ته خط رفته از ته خط به سر آن برگشتم. مگر چند 
صد دیناری اق ان را که در هر آخر خط به بستنی دادم! 
شاید برای مردم امروز که از کثرت سرو صدا و دود و ازدحام. از اتومبیلهای 

آخرین‌مدل خود بیزار و آرزوی ساعتی بیاده‌روی در. کناری خلوت می‌کنند. 
توصیف واگن و لذت سواری آن دور از تصور بوده باشد اما برای مردم آن زمان 
۵ ای پم از رکفت دوم انباز که جشتها جلوی رو بگیرند. اما در اینجا شلاق درشکه‌چیها و 

گاری‌چیها, از زه رود؛ٌ تابیده که بر سر چوبی مانند ترکة انار يا آلبالو می‌بستند. باره نشدنی و 

دردآور و آزارنده که چون ضربه‌اش به بدن می‌رسید جایش بکلفتی طناب نازکی بالا می‌آمد؛ 

بجه‌هایی که بشت درشکه می‌بریدند از این قنوت نصیب کامل می‌بردند. 
۶ انگشت بعد از میانی چسبیده به انگشت کوچك - انگشتها به این صورت 0 

انگشت بزرگ (شست يا ابهام) ۲- سبابه يا انگشت شهادت ۳ انگشت بیانی یا و 

انگشت بنصر یا چهارم - ۵ - انگشت کوچك یا خنصر. 


خیابان باغشاه ۳۹ 


که به قول معروف از بی‌الاغی سوار چینه می‌شدند و بهترین بازی اطفالشان 
سواری اسبهای جوبی مانند ترکه و نی و دسته خارو و استال:ان بود واضح است 
جه لد تواتبت داعته باشته مخضوضا رزای رسدها ایستادن پهلوی واگنچی 
و تماشای اسبهای فوی واگن! که چگونه در حرکت دادن آ ن به خود فشار آورده 
پاها را کوتاه برداشته سرها را جهت جمع کردن نیرو تا سر زانوها پایین می‌آوردند 
و انديشة اين که دو سر اسب که درشکة بان کم‌وزنی را در سربالایی خیابان 
بزحمت می‌برند چگونه خروارها وزن, واگن و مسافر را از جا کنده حرکت 
پو‌دهندا فیک برای رنه که ون اتاقف رییاق ان تشه هی تون هر دوس 
تخمه را تا رسیدن به مقصد چرك چرك کرده با یکدیگر حرف بزنند! و تا بحث 
شیرینی اين سواری را تکمیل کرده باشم یکی از پیرشاهزاده‌ها که خانهاش 
بازارچة کربلایی عباسعلی. بایین چهارراه حسن‌آباد" و محل کارش پستخانه» 
بود شاهد می‌آورم که برای سواری واگن مسیر خانه‌اش را تا آخر خط آن 
میدان دروازه قزوین (میدان شاهپور)* بود پیاده می‌بیمود که از آنجا یعنی 
خط سوار شده تمام طول راه آن را سواری خورده باشد! و تا مسیرهای آنرا هم 
ناگفته نگذارم باید بگویم تقریباً تمام خطوط آن به بازار یعنی آخر خیابان 
جباخانه ختم می‌گردید که با صورت فعلی شهر. باید بعد از سبزه‌میدان مقابل 
میدان ارك را در نظر آوریم. و خطوط آن که به اين قرار معلوم شده بود: 

اول: خط بازار که تا آخر خیابان لاله‌زار نزديك خیابان رفاهی رفت و آمد 
می‌نمود و مسافران آن را مخصوصاً در عصرها پسرحاجیها و فکلی‌مابها و 
خانمهای پیچه چهارانگشتی (مکش‌مرگ ما) و خانمبازها تشکیل مي‌دادند. 

دوم: خط خیابان شاه عبدالعظیم که از بازار براه افتاده ناصریه و چراغ 


۷ بازارچه‌ای در غرب خیابان شاهپور یا خیابان حسن‌آباد بائین چهارراه حسن‌آباد یا میدان 
هشت گنبد. 

* ساختمانی 0 جنوبی میدان تویخانه. جای تلگرافخانه فعلی. 

۸ نام قبلی آن تا پیش از اسم برگردانی‌های زمان رضاشاه میدان دروازه قزوین بود. از آنکه دروازة 
قزوین اولین که با دیگر دروازه‌ها در عهد شاه اسماعیل صفوی ساخته شده بود در آنجا بود و با 
تعریض شهر و عقب بردن دروازه‌ها در عهد ناصرالدینشاه دروازه قزوین در غرب میدان قزوین 
فعلی یا میدان چهار مجسمة زمان رضاشاه ساخته شد. 


چهار راه. یا میدان حسن‌آباد. یا میدان هشت گنبد. با پیکره‌ی ملك‌المتکلمین, یکی از ناطقین منبری طرفدار مشروطه که به امر محمد علیشاه,همراه دءگر 
مخالفان او در باغشاه کشته شد. 


خیابان باغشاه ۳۳ 


برق را طی کرده خیابان ری را گذشته با پشت سر نهادن هفت دوراهی به 
گارماشین (ایستگاه ماشین دودی) می‌رسید." 

سوم: خط باغشاه که از بازار حرکت کرده بعد از شش دوراهی به درواز: 
باغشاه (مقابل مجلس سنای فعلی) می‌رسید. 

چهارم: خط دروازه قزوین که از میدان تویخانه حرکت کرده پس از 
گذشتن از چهارراه حسن‌آباد. سرازیر شده به میدان شاهپور (دروازه قزوین) 


می‌رسید. ۲ 
خط دیگری هم قبلا از گارماشین به طرف خیابان اسماعیل بزاز به پافایق 
(میدان اعدام) می‌رفته که چون از زیر بازارچه زعفران‌باجی می‌گذشته و صاحب 
بازارچه منتسب به دربار و سردستة مطربهای زنانة آن بوده است و بیم آن میداده 
که بازارچه‌اش را لرزانده خراب بکند. لشوش را وادار به مزاحمت آن نموده با 
سنگ زیر چرخ گذاشتن و خارج ساختنشان از خط و جلو راه اسبهایشان چاله 
کندن. عبور و مرورش قطع می‌کنند که ناچار کمپانی هم خط آن را جمع می‌کند. 
گویا عمر این وسیله هم با عمر سلطنت قاجاریه به آخر رسیده بود که با به 
روی کار آمدن سلسلهُ جدید هر روز برای آن اشکالی تراشیده هر شب خطی از 
آن را برچیده کنار می‌گذاشتند تا به تعطیل قطعی انجامید که اولین آنها خط 
لاله‌زار و بعد از آن خط خیابان شاهپور و پس از آن خط باغشاه و در آخر خط 
خیابان شاه عبدالعظیم بود و سریع‌الانهدام‌تر از همه خط باغشاه, که در يك نیمه 
شب تا صبح تمامی آن برچیده شد و چنین در دهانها انداختند که رضاشاه 
نیم‌شب از خیابان باغشاه می‌گذشته چرخ اتومبیلش در گودافتادگی کنار خط‌های 
دوراهی جلو مریضخانة دولتی افتاده دچار لغزش می‌شود و همان ساعت به کریم 
آقاخان رئیس بلدیه تلفن زده دستور برچیدن خنط را می‌دهد که شبانه سیورها 
ريخته یکسره خط را از باغشاه تا تویخانه با تراورس‌هایش برداشته کنار بیاده‌رو 


۳۹ گاهی که در خطی به مناسبتی مانند عید و عزا مسافر زیاد می‌شد که مردم به بیابان و صحرا یا 
حضرت عبدالعظیم می‌رفتند؛ در سه واگن پشت سر هم حرکت می‌کردند که حرکت واگن جلوی 
آنها منوط به رسیدن واگن عقبی به دوراهی بود و در اين مورد جمله‌ای باب شده بود که می‌گفتند 
«خبر با واگن عقبی» و نیز در طفره رفتن و زیردرروی از قول و وعده بکار می‌رفت. 


۳۳۲ طهران قدیم 


کارا را ری هی که که شم تساط و ففرتی ای رها هار 
را می‌رساند که چگوته با يك فرمانش کار صد روزه يك نیمه‌شب تا صبح بپایان 
رسیده سرانجام می‌گرفت؟! 

چتانکه اولین آسفالت. در ورود ملك فبصل پادشاه عراق به تهران نیز در 
يك بیست و چهار ساعت با همین نوع ضرب‌الاجل. خیابانهای باب همایون و 
اطراف تویخانه از سطح و پیاد‌رو زیرسازی شده بود آسفالت گردیدند. آن هم 
آسفالتی که بیش از سی سال در کمال سلامت برجای ماند که هرآینه دجار تغییر 
و تبدیل‌های بعدی نشده بود هنوز بافی مانده بود. 


ماشین‌دودی 


از نوع این وسیله که بر روی ریل آهن حرکت می‌کرد یکی هم قطار تهران به 
شاه عبدالعظیم بود به نام (ماشین‌دودی) از نوع ترنهای بخاری ساخت بلژيك که 
تهران را به شهر ری وصل می‌نمود. این قطار با لکوموتیفی (لکوموتیوی) به 
ظر فیت کومنت ی بو که آنشحاته ای به طرل ها رشن با من فیره باروداز و 
دیگ بخاری قطور و دودکشی کوتاه برنجی و کوره‌ای زغال‌سنگی داشت که در 
روزهای خلوت میان هفته دو نوبت قبل ازظهرها و دو نوبت در بعدازظهر با دو 
واگن ر ایام تعطیل و شبها و روزهای جمعه و زیارتی و قتلها و اعیاد با هفت تا 
جهارده واگن در دو آتشخانه (لکوموتیف) مسافر می‌کشید. 

واگنهای این وسیله نیز مانند واگن اسبی قسمت وسطش مخصوص زنان 
محفوظ و بوشیده ساخته شده بود و دو طرفش با حفاظی از طارمی آهن جهت 


۰ وافعه‌ای که خود اين نگارنده شاهدش بودم. ساعت ده شبی بود که از سر کار بخانه که منزتمان 
آخر بازارچه شیخ هادی پائین بازارچه کربلائی عباسعلی بود می‌رفتم که مسیرم از خیابان باغشاه 
(خیابان سپه) بود خط صحیحاً بجای خود بود و صبح هم که باید از همان طریق اول آفتاب بسر 
کار برمی‌گشتم آنرا دیدم که با تراورس‌های به ریل پیچ شده‌اش یکسره تا میدان سپه از جا کنده 
شده کنار جوی خیابان گذارده شده کل سطح خیابان بیش از يك وجب شن‌ریزی شده بود. 


خیابان باغشاه ۳۳۳ 


مردان و دو ایوان در جلو و عقبش برای مسافران ایستاده همراه جند مبلهً آهن که 
فان وا تخاهداشتة بو تسهای: ان همانند نیمکتهای واگن اسبی چوبی. 
شبیه نیمکتهای بیمارستانها با تخته‌هایی از هم" گشوده در سه نفر ظرفیت که 
چهار از اين نیمکتها دو بدو مقابل هم قرار گرفته راهروی از وسطشان گذشته 
تشکیل کویه‌ای می‌داد و جلو و عقب هر يك از اينها دسته ترمزی" برای خود 
اتاق:» که جهت حفظ از مزاحمت مسافران فضول غالباً به میلة لب اتاق قفل 
شده بود. داخل اتاقها قهوه‌ای و بیرون آنها رنگ سبز شده بود و شاید هم اختیار 
زگ مت از عهت سیاست. کی کسانی. کهآ غلاهه انراب ترا هرک سد 
تشخیص داده بوده که خاص سادات میباشد و این ماشین نیز در راه زیارتگاهی 
از سادات بکار می‌برداخته است. 

در هر کدام از واگنهای آن نیز مانند واگن اسبی باز چراغهایی نصب شده 
بود که يك روی جراغها, اتاق (کویه) زنانه و بك طرفش قسمت مردانه را روشن 
می‌نمود. چراغهایی که در فانوسهائی جاسازی شده از لامیاهای نفت‌سوز نمره ده 
روشنایی گرفته با شيشه و در و بست و بند حفظ شده بود. 

خط این قطار از خط واگن عریض‌تر و از ریل آهن دولتی که بعدها به 
ايران آمد باريك‌تر و تنها يك دوراهی میان راه نزديك دولت‌آباد داشت که فقط 
روزهای شلوغی که از دو طرف قطار حرکت می‌نمود. مورد استفاده قرار 
می‌گرفت. ظرفیت هر واگن آن چهل نفر نشسته بود که در تعطیلی‌ها در آن تا 
صد مسافر و زیادتر حمل می‌شدند و در هر رفت و برگشت که با چهارده اطاق 
حرکت می‌کرد بیش از هزار و بانصد مسافر را جابجا می‌نمود. 


۱ میله آهنی عمودی شبیه هندل اتوموبیل که انتهای آن را با گرداندن زنجیری به دور خود پیچانده 
کفشکهای ترمز را به چرخ چسبانده آن را متوقف می‌کردند. 

۳1 در روزهای خلوت کارگران گارماشین که از شهر به شاه‌عبدالعظیم می‌رفتند جون جاده سرازیر 
بود با یکی دو واگن بی‌آتشخانه راهی می‌شدند که ترمز آن به کارشان می‌آمد. گاهی هم تعدادی 
مسافر با خود حمل می‌کردند. واگنهای جمع شده را با لکوموتیف عازم به شهر عودت می‌داد. با 


اتشخانه‌ای که آخر هفته برای شب جمعه رفته بود. روز جمعه به شهر می‌آورد. 


+9۹4۰ 


ماشین دودی یا خط زیارتی حضرت عبدالعظیم که از دروازه محدوده گار و ایستگاه شهری آن خارج و روانة شهر ری میباشد. 


خیابان باغشاه ۳۳۵ 


مزاحمین قطار 
وضع این قطار نیز در طول راه بهتر از واگن نبود که از هنگام حرکت. یعنی از 
وقتی که از درواز؛ ماشین‌دودی"؟ خارج می‌گردید. جماعات ۳ از بجه و ار ی 
بودند که به دنبال آن دویده. از در و پنجره و بدنه اتاقهایش بالا رفته به آن 
می‌آویختند؛ تا به دوراهی می‌رسید که يا ادامه داده باز به آن می‌جسبیدند, يا به 
قطاری که از طرف شاه عبدالعظیم می‌آمد. بند شده برمی‌گشتند. 

البته. در هر قطار یکی دو مأمور امنیه»» و آژانه» برای رفع مزاحمت آنان 
گمارده شده بست می‌دادند اما کجا یکی دو یاسبان برابری با چند صد لش و 
لات می‌توانست داشته باشد؛ که از هر طرف ردشان کرده از طرف دیگر حمله‌ور 
می‌شدند.و همچنین اگر امنیه‌ها و آژانها از خود کشيك و دیده‌بان می‌گماردند. آنها 
نیز غافل نبوده چند تن از خود را به مواظبت آنان می‌گذاشتند در این علم و 
اطلاع که آزانها یا امنیه‌ها در کدام قسمت از قطار و در کدام واگن می‌باشند تا 
آنها به قسمت دیگر و واگنهای دیگر نقل‌مکان بکنند و ای کاش که کار به همین 
بالا بایین بریدن‌ها خاتمه بافته دست به ناهنجاریهای دیگر نمی‌زدند! که چندانکه 
کنترل بلیت از واگنی بعمل آمده, راحتی خیالشان فراهم می‌گردید در آن ريخته 
داخل جمعیت شده در زسر: بلیت‌دارها محسوب می‌شدند و از اين هنگام بود که 
شرارتها و مزاحمتها و بی‌ادببهای غیرقابل توصیفشان شروع می‌گردید؛ بر لبه‌های 
واگنها نشسته پاها را از خارج به طرف مردم و از داخل به سر و روی مسافران 
کوبیده میجنباندند. از صندلیها بالا رفته از در طرف دستهای هم را گرفته 
(اره‌کش, من بکش, تو بکش)*؛ بازی می‌کردند. عقب هم کرده لای پای مردم. 
مخصوصا بزیر جادر و بای زنان (گرگم بهوا)" و (قایم باشك)۲۸ می‌کردند. بر 


۳۴ دروازة سیزدهم که در شرح دروازه‌ها ذکرش گذشت. 
وف" ژاندارم. 
۵. پاسبان. 


0 بازی که دو نفر مقابل هم بنشینند و دستهای هم را گرفته و هر يك دیگری را بطرف خود 


۷ از میان چند نقر یکی گرگ انتخاب می‌شود و دنبال بقیه می‌کند و هر کس که گرفتار شود. گرگ 


۳۳۶ طهران قدیم 


روی طاق آن رفته از این سو به آن سو دویده. از این واگن به آن واگن 
مخلوط به هم نشسته می‌ایستادند زیادتر مزاحم زنها می‌شدند. که تنگی جا را در 
شلوغیها و ایستادنها بهانه کرده خود را به پس و پیش آنها می‌چسباندند! نیشگون 
گرفته آنکتت می‌رساندند. با دزد و چیپ‌بر همدست شده. جیب می‌بر ندند. کیف 
می‌زدند» اثائیه و فرش و بغچه و عبا و کلاه مردم را به طرف همدستان خود بایین 
می‌انداختند. اشیاء مردم را (دستشده)۳ بازی کرده. بایین حجهیده فرارمی کردند. 
سبرها ۳ به طاق واگنها می کشیدند. در طاق واگنها بساط عرق‌خوری راه 
می‌انداختند. زن و دختر مردم را بوسیده می‌گربختند. در شب‌ها چراغهای آنرا از 
راه دودکش بام انها خاسوش کرده به زنها می‌چسبیدند. بسرها را باییین 
می‌انداختند و به بیابان می‌کشیدند. تنها چیزی که عقد؛ دل مردم را از آنان خالی 
می‌نمود آن لو که ور هی هه ورام تا که اش ما زان ای ان اتاق به 
آن اتاق فرار کرده از این طاق به آن طاق می‌جهیدند. بائین افتاده به زیر 
جرخهای آن رفته قطعه قطعه گردیده فنا فی‌الله می‌شدند. چه زهر چشم جاقو 
درفش آنان که بارها معترضین. حتی ماموران امنیه و آژانها را ناکار کرده بود راه 
تجاوزهای بالاتر را نیز جهتشان هموار ساخته بود. بطوری که در روز روشن. 
خود نگارنده که خلاف ساده‌رویهای همه هفت آن بار وسبلةً آن با دوستان به 
زیارت می‌رفتیم. سر ده دوازده ساله‌ای را مشاهده نمودم که هشت ه تن از اتان 
در توقف دوراهی پایش انداخته کشان کشان به درة ماهورهای دولتابادش 
بردند و گواه گفته بالا اینکه از هزار و جندصد نفر مسافر آن هیچکس نتوانست به 


می‌شود. 

۸ چشم یکی را می‌گیرند و یکی پا هر چند تن دیگر که داخل بازی باشند در گوشه و کناره قایم 
می‌شوند و آنگاه چشم وی را باز کرده برای پیدا کردن آنها رهایش می‌کنند. 

٩‏ چیزی را ربودن و اين به طرف آن و آن بطرف دیگری انداختن. 

۰ مشابه اين اتفاق, واقعه‌ایست تاریخی و مذهبی که سبب نابودی قوم عاد می‌نود. که بسری 
کبوتری را بدست داشته از دروازه شهر وارد می‌شود و به تفریح و بازی در هر چند قدم. پری از* 


خیابان باغشاه ۳۳ 


همچنین در ازدحام مسافران روز عید غدیری» زنی که از زحمت یکی از 
همین اراذل که در فشار جمعیت به یشت وی چسبیده بود به خود می‌بیجید و 
دندان بهم می‌فشرد. کسی را یارای آن نبود تا حتی زبان به اعتراض باز بکند. 

به هر جهت. اگرجه احداث و عرض وجود این قطار نیز مانند تأسیس واگن 
و دیگر بدیده‌ها دور از اشکال‌تراشی و مخالفت و تحریم علما بانجام نرسیده بود و 
اعتراضات و آشوب و بلواها و بازاربستنهای فراوان با وی همراه گشته رشوه. 
تحفه, پیشکشهای متعدد. رفع تحریم آن کرده بکارش رفته بود اما این پیشگویی 
که دربارةٌ ظهور حضرت قائم در اذهان جا داده شده بود همجنان مطمح نظر مردم 
بود که در روز جمعه‌ای این ماشین با مسافرانش میان دره «بریدگی تیه‌ای بعد از 
دوراهی» فرو خواهد رفت و زمین همه را به کام خواهد کشید.ه چنانچه شایع بود 
و از جملهٌ روایات می‌خواندند که شهر تهران هم از زور معصیت. در آخرالزمان به 
گه خواهد نشست و زلزله همه اهل شهر را در لجن مستراحها هلاك خواهد کرد.ه 


مرشد ماده 
این ماشین دودی دو ایستگاه داشت به اسیم (گار) که خیابان گارد یا گارد 
ماشین» از گار شهری آن کسب نام نمود و گار دیگری در شهر ری نرسیده به 
میدان خیابان حضرتی که عجالتاً هر دو تعطیل و متروك می‌باشند. 

این گارها هر کدام دارای دو سالن مردانه زنانه و يكث راهرو عر بضص بودند 


« _ بدن حیوان می‌کند و حیوان فریاد می‌کشد تا از دروازة دیگر خارج می‌شود و از آنهمه مردم که آن 
حالت را می‌نگرند هيچيك اقدام به استخلاص حیوان نمی‌کنند و چون پسر از شهر خارج می‌شود 
صاعقه‌ای بانگ می‌زند که جزای شما مردم دور از رحم و عاطفه جز نابودی نمی‌باشد. و همه را 
هلاه می‌کند. 

۱ شاید شایعة فرو رفتن ماشین در دره از جهت سنگینی آن بود که به نظر مردم فوق‌العاده می‌آمد و 
انتخاب دره از آن جهت که در کشیدن جاده خالا آن که از میان تیه‌ای باید میگذشت برداشته 
شده بود و به نظرشان سست‌تر از نقاط دیگر می‌رسید و یا شاید هم جهت ترساندن مردم که 
استفادةٌ از آن را موقوف بکنند. 

۰ چنین بنظر می‌رسد که از جهت چاههای فراوان و عمیق شهر بود که در هر خانه سه چهار چاه 
جهت آب چلو و مستراح و آب برف حفر می‌کردند و هنوز نیز به همان وطیره می‌باشد. 
۳ غیابان ری از میدان شاه تا شوش (سهراه اسماعیل بزاز تا دروازة شاه عبدالعظیم). 


۵ 


۳۳۸ طهران قدیم 


که تا رسیدن قطار مردها در سالن مردانه و زنها در محل زنانه جمع می‌شدند و 
راهرو آن محل خرید قاقالی‌لی از جمله تخمه و آجیل و آب‌نبات و گز و سوان و 
امثال آن که طبقیها و دوغ و گز و شربتیها در آن جمع می‌شدند و يك اتاق 
بلیت‌فروشی که از ترس سارقان و دخلزنهاه جلو آن با میله‌های ضخیم آهن 
پوشیده شده تنها دریچه کوچکی بلیت‌فروش و مسافر را بهم مربوط می‌نمود. در 
فرصت گرفتن بلیت تا رسیدن ماشین و باز شدن در. که قطار دوراهی به شهر 
می‌رسید درویشها و مداح‌هانی هم که بنوبت با قصیده‌خوانیها و ذکر مصیست 
کردن‌ها و داستان‌سرابیهای خود سر مردم را گرم کرده پولی جمع می‌کردند که یکی 
از آنها درویش زنی به نام بلقیس (یا مرشد ماده) بود که بیشتر در سالن مردانه و 
میان طبقهُ ذکور معرکه میگرفت! 

این مرشد ماده دخترك کم سن و سال نمکین گندم‌گونی بود با دهانی 
گرم و بیانی دلنشین و مردم‌شناسیای کامل که هرآینه نقص نابینایی یا کم‌بینیش 
نبود ملاحت و گیرایی و جذابیتش, همراه تناسب اندام و گوشت و قالب باندازه و 
چم و خم زنانه. دلبری و حسن را در او کامل ساخته بود. 

با آنکه هنوز از زنان رفع حجاب نشده بود و همچنان نسوان خود را در 
هفت لای چادر پیچیده روبنده و بیچه و چاقچور و چارقد. آنان را از انظار 
مستور می‌نمود. او باختیار خود کشف حجاب کرده چادر و چارقد و مثل آن را 
بدور افکنده پیراهن بلند اربکیهه پوشیده و کلاه دست‌دوزی از جنس پیراهن بر 
سر گذارده موها را در زير آن پنهان میکرد و در اجتماعات ظاهر شده معرکه 
می‌گرفت. معرکه‌ای بهتر از معرکة هر مرتید مرد و درویش که بمناسبت هر عید و 
عزا و قتل و رحلتی داستانی آورده قصیده و غزلی خوانده کاملتر از هر کهنه 
معرکه‌گیری, هوهو و حقحق و مولامولا و علی‌علی و حسین‌حسین می‌کرد و خم و 
راست شده. کف به دهان آورده. دست بهم می‌کوفت و ینجه جلو دهان گرفته 


وزه۲ سارقینی که با تخصص خاص. سر دکاندارها ۳ گرم کرده دخلشان را می‌زدند. دخل به انواع 
مختلف از تشتك و گلدان و جعبه و مانند آن بود که روی بساط يا زیر بساط و پیشخوان نهاده در 
آن بول میر بختند. 


0۵ پارچه‌ای از جنس پنبه به رنگ خاکستری یا فلقل‌نمکی. 


خیابان باغشاه ۳۳۹ 


عرق پیشانی پاك کرده بر زمین می‌افشاند و چراغ»» میخواست مرد و نامرد طلبیده, 
که وان تموده اشفا مین تفت 

معرکة او از جالب‌ترین معرکه‌ها برای مردها خاصه جوانان بود که هم کیف 
سامعه و هم بو ضیر سونقق بر نبا لمیتان«شگفت | بکیر: که بزتین, در: انار 
بیگانگان آوازخوانی و توحه‌سرایی کرده که. از کناهان کبیره به حستاب آمده 
(مرده‌ها را در گور می‌لرزاند!) نماید؛ مخصوصاً داستانها و حماسه‌ها و مرئیه‌های 
خودساخته‌اش که ته در هیچ کتاب و لوحه و طومار و مثل آنی نوشته شده و نه از 
هیچ راوی و سند و روایتی بدست آمده بود و برای همه تعجب این معما که 
چگونه متعصبین کاسه از آش داغ‌تر که غسل در حمامی را که بر سر درش تصویر 
مرد بی‌ریش و زن بی‌روبنده‌ای کشیده باشد حرام می‌کننده و چنان در کار دین 
نازلبینی و مأل‌اندیشی اعمال می‌دارند که ماشین تیغ سلمانی اگر جز به قصد سر 
زدن و سرتراشی خریده شده باشد حرام و فرنگسیس» ته کفش و توت فرنگی و 
هویج و نخودفرنگی به خاطر نام فرنگیشان حرام و بر سر آن بلواهنا براه 
می‌اندازند. درباره این عورت که همه اعمالش خلاف شرع می‌باشد لب‌بسته 


۶ معرکه‌گیر و دراویش پول گرفتن را (از مستمعین و تماشاچیان) چراغ می‌گفتند در مقهوم اینکه هم 
چشم گیرنده و هم دل دهنده از آن روشن می‌شود و هم در معتی آنکه با آن کار چراغ عمر و 
زندگی خود را روشن می‌کند. 

۷ بر سر در حمامها تصویر جنگ رستم و سهراب و رستم و اشکبوس و دیگر پهلوانان باستانی را 
رسم می‌کردند در اين معنا که گرمابه تا اين حد بدن را نیرومند می‌سازد, و یکی دو حمام پس از 
تعمیر که صورتهای سر درشان نیز از میان رفته بود و لازمة تعمیر می‌آمد شمایل بیژن و منیژه و هما 
و پوراندخت را کشیدند و چون منافی عفت و خلاف شعاثر دینی بود بسیاری رفتن بهآن حمامها 
را تحریم کردند که ناجار صاحب حمامها آنها را تعویض نمودند که قطعة ذیل از ایرج میرزا 
بهمین مناسبت باشد: 


پر سر در کاروانسرایی تصویسر زنی به گچ کشیدند 
ارباب تقس ان خبیر را از مخبسر. صادقتسی__ شنیدند 
گفقتند که واشریعتا خلق روی ‏ زن ‏ بی‌حجاب دیدند 
آسیمه‌سر ‏ از درون مسجد تا پر در آن سرا دویدند 
آن يك خاك آورد و دیسگری آب ‏ يك پیچه ز گل بر او پریدند 
چون شرع نبی از این خطر جست رفتسد و به خانسه آرمیدند... 


۸ چرم گاومیش خوراك داده که از خارج می‌آوردند. مخصوص زيرءٌ کفش. 


۳۰ طهران قدیم 


عرض وجود نمی‌کنند! اما هیچ نبود جز آنکه تمام معایب و خطاهایش را همان 
نابینایی او مستور می‌نمود که اولا با زبان گرم خود که در داستانهایش گریز زده 
خود را عاجز واجب‌الترحم و واجب‌الرعایه ذکر می‌کرد هر کس را مجبور می‌نمود 
به حمایت و همراهیش پرداخته از مخالفت و مزاحمتش خودداری نماید. خاصه 
این مطلبش در مقدمه هر معرکه که از ان کار قصد معرکه‌گیری و مداحی و 
نوحه گری»ه نداشته عرض حاجت می‌کند و در این شرابط چه با مذهب و لامذهب 
بود که مانع روزی و مناع خیر کور عاجزی گردیده به کار شکنیش برخیزد و بعد 
از همه جوانی و طراوت و حسن جمال و زیبایی اندام و.لطف بیان و شیوایی لحن 
و دلربایی حرکاتش که در تصدیق: 

(با اینهمه جور و تندخویی نازت بکشسم که خوبرویی) 
هر عداوت را تبدیل به محبت می‌نمود. 

اينك گوشه‌یی هم از دعا کردن او را پس از خاتمه معرکه‌اش هنگام دوران 
زدن و پول گرفتن تا هوشیاری و موقع‌شناسی و مردم‌داری وی و اینکه هر کس را 
چگونه باید دعا کند را نشان داده باشم می‌آورم: 

قغنلی بغبه اشکهایت را ریختی: جالا دستهایت: را بکیر برانی چجهره ات 
یکمرتبه هم بگو یا مرتضی علی. يك مرتبه هم بگو یا موسی‌بن جعفر» که البته مردم 
هم اطاعت نموده جوابگویی می‌کردند. حالا من دعا می‌کنم تو آمین بگو: 

یا علی! من يك زن لچك بسرم جلو يك فوج مرد کلاه بسر, ترا فسم می‌دهم 
به ناله‌های دل همسر ستمدیده‌ات زهرا که میان در و دیوار خانه‌ات فریاد یا علیا 
که تفری هه حاظرای ا شمان وا همین الا عه دیزی 


حجمکس: آمین! 

٩‏ آوازه‌خوانی زن را نوحه‌گری می‌گفتند. در اين استناد که نوحه‌گری زن ملائکه را از خانه گریزان 
وووف: 1 نگ می‌کند: از کتاهان کتیره ساب می‌آمد کهتن مزده‌ها را در گوزر می‌لرزاند و تا 
این حد در بلند نشدن صدای زن رعایت داشتند که حتی بر سر نعش عزیزان ایشان را از این کار 
می‌کردند. سخن گفتن زنان با مرد نامحرم مستلزم این بود که خود را کاملا بپوشد و چیزی 
مانند انگشت با پول و ریگ و مثل آن در دهان گذارده تکلم کند تا صدای اصلیش معلوم نشود. 
صوت و توای زن مزمار شیطان خوانده می‌شد که در دنیا و آخرت آفت جان صاحب صدا می‌باشد 
که با لذت صدای همان به سوی جهنم می‌رود. 


خیابان باغشاه ۳۳۱ 


«یا علی ترا قسم می‌دهم به جگر لخته لخته شده از زهر حسنت. که هر 
کس دو دقیقه با قدمهای مردانه‌اش مرا مهمان کند و معرکه‌ام را نشکند» و يا علی 
ترا قسم می‌دهم به ناله‌های غریبی دخترت زینب قدمهایش را در سر یل صراط 
نلرزان. مردم: آمین! 

«یا علی ترا قسم می‌دهم به خون گلوی حسینت که ناحق به خاك گرم 
کربلا ريخته شد. اشکهای این جمع را ذخیر آخرتشان گردان. مردم؛ آمین! 

«با علی هر کس از این جمع. حاجتی. دردی. مطلبی دارد ترا قسم می‌دهم 
به عصمت مادرت فاطمه و به عصمت همسرت فاطمه و به حق دستهای قلم شده 
فرزند رشیدت قمر بنی‌هاشم» امروز را به غروب نرسانده حاجتش را برآور با 
زبانی که آمینشو میگه. مردم: آمین! 

حالا من از این طرف دست راست خودم دوران می‌زنم, هر کس داشت و 
دستش با يك تومان. پنج قران, دو قران دهشاهی, يك شاهی, يك انگشت از خاك 
ته کفشش بدست من گذاشت. ای خدا دست دهنده‌شو تا زنده هست زیر دست 
نکن و هر که هم نداشت و نداد. به حق پاره‌پاره تن کربلا هجده سا حسین 
بهش بده و خجالتش نده: بسم‌الله الرحمن الرحیم... 

حق زیر دستت نکند. مرتضی علی عوضت بده. قمر بنی‌هاشم دستگیرت 
باشه. 

«لازم به دکر است که ارو دی خن تلد شده بود و بیناییش از دست 
رفته بود. آما از بایین مردمك چشم چپش شبح و شکل و شمایل مردم را تشخیص 
میداد و می‌توانست با بالا گرفتن سر. صورت و ظاهر مخاطب را معلوم کند. 

۰.۰ برو بیرمرد حبیب بن مظاهر را زیارت کنی. ای تو که بنجهزارتء به 


ِ# پنج قرانی؟ هر قران که معادل يك ریال بود. به هزار دینار قسمت شده بود. در بیست. پنجاه 
دیناری که دو بنجاه دیناری (یکشاهی) را صد دینار می‌گفتند. در اين قرار: يك شاهی. صد دینار 
سه شاهی که در اين مبلغ «شاهی سفید نقره نیز ضرب شده بود» يك عباسی, پنج شاهی. سیصد 
دینار, هفت شاهی, دو عباسی, نه شاهی, ده شاهی» یازده شاهی سه عباسی, سیزده شاهی. هفتصد 
دینار. پانزده شاهی. چهار عباسی. هفده شاهی, نهصد دینار. نوزده شاهی, يك فران. در قران یا 
دو هزار. سه هزان, چهار هزاره پنج هزاره شش هزار, هفت هزار هشت هزار, نه هزار. يك تومان. 
(عباسی) پولی بود که شاه عباس اول با اخذ از نام خود رایج کرده بود. 


۳۳۲ طهران قدیم 


دست من رسید خدا پنج هزار قضا و بلا از خود و خانواده‌ات دور کند با زبانی که 
بلند بگه آمین. مردم: آمین! 

«آقام علی عوضت بده. باب‌الحوایج دردتسو دوا کنه. برو جوون شش گوشه 
قبر علی اکبرو بغل بگیری. برادر! تن بیمار نشی. کیسه بیمار نشی. 

ای خدا! همچه که به من کور و عاجز كمك می‌کنن. اين دنیا و اون دنا 
کمکشون بکن. برو امام رضا عوضت بده. داغتو نبینم جوون. خیر از عمر و 
عاقبتت ببینی پسر. بار سفر مکه‌تو ببندن بدر. با عزت بزرگ بشی کوچولو. زیر 
علم سبز بیغمبر برادر! نداشتی بدی» خدا بهت بده. محتاج نامرد و نو دولت و 
توکبه هی آفار خسالت افل بر عبال لیبدرا 

روزی ما آنچه قسمت پود رسید. خدا به همه‌شون برکت بده! الهی درد 
دردمندان ۳ آهین! ات عاخشمندان اروا. آمین! قرضن فرض‌مندان ادا آمیت! 
درد همه بیماران دوا. آمین! سفر مسافرین بی‌خطر آمین! بالنبي وآله. دستتو بکش 
به جهره‌ات... 

در این موقع هم بود که صدای سوت ماشین‌دودی بلند شده يك‌مرتبه معرکه 
بهم می‌خورد و مردم به پشت درها هجوم آورده از سر و کول هم و نرده‌هایی که 
جلو درها جحهت حفاظت از خطرات جهش و پرش مردم کار کات تفه توه :یال 
رفته و فریاد و فغان می‌کردند و پشت دریها به لگد کوفتن به در و دورتریها به نعره 
و فریاد «واکن واکن» برمی‌خاستند تا درها باز شده. بر روی هم ریخته یکدیگر را 
لکدمال کرده خود را به واگن‌ها و روی صندلیهاء که به خاطر همان نشستن به 
روی صندلی‌هایش هم بود که چنان بیقراری می‌کردند برسانند. و در این احوال 
هم بود که هر پار عده‌ای زن و بچه و علیل و ناتوان زیر دست و پا رفته لگدمال 
می‌شدند. در حالی که غالباً هنوز مقداری واگن خالی در عقب و جلو باقی مانده 
بود که از عجله به آنها توجه نشده بود. 

بهر تقدین همین مرشد که در دعاهايیش هميشه می‌گفت: «خدا به درد 
بی‌درمان گرفتارت نکنه» خود در آخر گرفتار درد بی‌درمان عاشقی گردیده دلش در 
گرو مهر جوانی به نام «حسین گدا» رفت که در اول خود و بعد از آن اندوخته‌اش 
در اختبار وی قرار گرفت و آخر هم که دختر تخم حرامی که جوانك هم از قبول 


خیابان باغشاه ۳۲۳ 


فرزندیش سر باز زده متواری گردیده روی دستش مانده انگشت نمای خاص و 
عام شده کارش به خواندن در قهوه‌خانه و معرکه‌گیری سر قبرستانها انجامید و از 
آن زمان هم شد که دعاهایش این شد که: «خدا گرفتار نامرد روزگارت نکند - 
خدا سر و کارت را با بی‌غیرت و نااصل و نانجیب و بی‌آبرو نیندازد» و 
نفرینهایش اینها که در هر معرکه بگوید: «ای کسی که مرا در انظار کس و ناکس 
تف و تفه و خوار و انگشت‌نما کردی, امیدوارم به حق دربدری زینب» خدا در دو 
دنیا در بدر و بی‌آبرویت کند. وای کسی که يك بچه‌ی بی‌بدر به‌دامنم گذاشتی و 
کاس چکنم چکنم به دستم دادی. خدا به چکنم جکنم روزگار گرفتار و به دردی 


دچارت کند که دوا نداشته باشد.» و شاید اين تنها زنی هم بود در آن زمان که با 
این بی‌بروایی عقده‌نشانی کرده طفل خود را نامشرو ع معرفی می‌نمود. 


خاتون شله 
گار ماشین حضرت عبدالعظيم هم طفیل دخترك افلیجی به نام خاتون بود که 
خاتون شله‌اش می‌گفتند. اگرچه او در دهان‌داری و معرکه‌گیری به پای مرشد ماده 
نمی‌رسید و از او تاقص‌العضوتر بود که دو بای خشك شده‌اش از خاصره را به 
دنبالش می‌کشید اما در کار عاشقی دلیرتر از رفیب تهرانیش بود بطوری که کم‌کم 
اسم خاتون شله از او نفی و «هميشه عاشق» نام گرفت. 

اگر مرشد بلقیس دختری گندمگون سیاه‌ابرو برگوشت متناسب اندام بود 
او نیز ظرافتی توأم با زیبایی بکمال صورت داشت که سفیدی چهره و ابریشمین 
گونی موی و چشمان آسمانی و برخورد خوش و بذله‌گویی و حاضرجوابی بجایش 
ار را با مرشد بلقیس برابر می‌ساخت. او در روزهای زیارتی مانند مرشد بلفیس 
در گار شهر ری معرکه می‌گرفت و در دیگر روزها جلو گار کنار بیاده‌رو خیابان 
نشسته گدایی می‌کرد که هرگز مرشد بلقیس تن به این کار نداده بود. به هر حال. 
خاتون شله اگر در کار معرکه چندان تساط و احاطه نداشت اما عوایدش بمراتب 
زیادتر بود که نقص کامل دو پایش که هنگام راه رفتن دو گیوه پاره به دستها 
کرده پاهایش را از دنبالش کشیده, غبار و خاك و کثافات را به سر و رو نشانیده. 
مانند حشره‌ای خود را از نشیمن به روی زمین می‌کشید. باعث عایدی زیادتر او 


۳۳۴ طهران قدیم 


می‌شد و همین درآمد سرشار هم بود که می‌توانست با آن سوز دل سوخته را با 
آب وصال جوانان فرونشانیده با تقدیم بول و پیشکش و تعارف در هر روز چندتن 
از آنان را جلب بکند و در اين راه تا آن حد مشهور شده بود که هر جوان بی‌پول 
پریشانحالی که درماندگیش به نهایت می‌رسید تنها راه فرج بعد از شدتش آن بود 
که خود را به خاتون رسانیده برای یکی يا جند ملاقات عقد قرارداد بکند. 

او در زمستان و تابستان از تاريك روشن صبح تا پاسی از شب گذشته, 
ی و کار و هم آدرس ملاقاتش 
با لاتها و گرسنه‌ها و بی‌پولهای طرف معامله‌اش بشمار می‌آمد و تنها غیبتش در 
ساعات و دقایقی بود که برای گرفتن کام دل رفته باشد و پشتکارش مانند 
اشتهایش تا آن حد که نصف روز خود صرف حمام و نظافت بکند و چه بسا که 
همین اعمال را هم باضافه کندن موهای اضافی بدن و برداشتن زیر ابرو و شپش 
کف نو ی وهای و ون خود را هم همان بای بل گار صورت داده, بده 
براه امام رضاء بده براه موسی آبن جعفر می‌نمود. 

«اين انديشة تابناك نیز دربارهٌ فرصت‌طلبی و وقت‌شناسی از اوست که از 
ارزشمندی به قلم می‌آورم». 

جورن ذربارة گرذارش کذ این ,عفونه حالتی است که شاهی شاهی بدست 
افوکه مان فان خرج جوانان می‌کند. سوال می‌کنند؛ جواب می‌دهد: 

.برای اینکه معامله‌ای از این پرسودتر نمی‌دانم که بولی داده جانی بدست 
می‌آورم و پولی که بکار دل نیاید به چه کار می‌آید؟ و جواب دیگرش اینکه 
گدایی را همیشه می‌شود کرد اما کیف و عشق و لذت هميشه بدست نمی‌اید! 


رشكت کش ِ شید 71 
سخن از رشك و شیش گذشت و لازم نمود تا رسیدن به بقی احوال خیابان 
باغشاه. مجتصضری هم درباره آن حرف بزنیم: 
رل ۱ ز حمله اعتقادات عوام ِِ ِ باید شیش داشته باشد! و در 
تک 


خیابان پاغشاه ۳۳۵ 


و عاری نبود! اگرچه از سر و رویش بالا برود و منجوق‌وار به موهایش چسبیده 
باشد و موجب هرگونه آزار و اذیتش گردد و به رقاصیش بکشاند. که گویا این 
عقیده از دسته‌ای هندوها که آزار جانوران را از گناهان کبیره می‌دانستند رسوخ 
کرده بود و تنبلی و فقر مالی و عدم استطاعت خرج حمام و شستشو نیز بر آن 
افزوده انديشة آن را قوت می‌بخشید. 

در هر صورت. جون فشار این جانور بی‌حد می‌شد و امر را دشوار می‌نمود» 
یا جملهُ (النظافةمن‌الایمان) از دهان واعظ و روضه‌خوان و طرف اعتقادی شنیده 
می‌شد که بی‌شیشی را هم در کار دين بی‌ضرر می‌دانست. و يا بسری» دختری 
پای نامزدی و عقد و عروسیش پیش می‌آمد و لازم بنظافت می‌گردید. فهر الزام 
می‌آورد که رشك و شپش‌ها نیز مشمول کثافت‌زدایی و تصفیه بشوند. 

نخستین و ساده‌ترین و دور از گناه‌ترین, آن آنکه (جسته) گرفته بدور 
اندازند.*۶ 

دوم: لباس را در آفتاب گسترده «باد» بدهند؛ خاصیتش این بود که بدون 
کشتن و تلف وقت در اثر حرارت افتاب از لباس بسرون امده به راه خود 
فر له 

دیگر آنکه دستور (اقتلوا الموذی قبل ان یوذی): بکش موذی را قبل از 
آنکه به تو اذیت برساند» را بکار بندند و بنابودیشان برخیزند؛ بهترین طریقه این 
کار هم آن بود که در آفتاب رو.عریان شده یکی یکی را گرفته در میان ناخنهای 
شستها بفشارند و بترکانند و اين لذت وقتی کامل و تفربحش بکمال می‌رسید که 
مادر شپشهای درشست. با شکم برآمدة لوبیا صورت بچنگ افتاده. صدای 
ترکیدنشان که گاهی مانشد صدای سقر» بادکنکی بگوش می‌رسید و خون 
شکمشان به چشم و صورت و دهان میپرید بگوش رسیده بسر و رو خورده درست 
مورد عمل واقع شده شرایط آن از میزان ناخنها و فشار يك ضرب و دیگر امور آن 
تمام و کمال انجام شده باشد. 


۱ واضح است وقتی داشتن شیش از شرایط ایمان باشد کشتن شیش هم از جملة گناهان بشمار 


می‌آید. 
۲ آدامس. 


۳۴۶ طهران قدیم 


دیگر در صورت استطاعت خرید هیزم و ذغال. جوشاندن البسه مخصوصاً 
با خاك تنباکوء و جهت سر و تن مدتی در خزینة آب گرم حمام ایستادن و سر در 
زیر آب داشتن و دیگر مالیدن آب تنباکو به موها بود تا دفع آنان به صورت خفه 

دیگر گرفتن البسه بر روی شعلة آتش یا حرارت منقل بود که صدای اسفند 
یکنند! و بهترین قاعده برای این کار, خرارت تنور تازه خاموش شده‌ی نانوایی 
تافتونی بود که پشت و روی لباس را بر روی هرم آن گرفته پس از چند دقیقه در 
آن تکان بدهند: 

و اما دور کردن شیشهای سر و بدن بود که قواعد دیگری را ایجاب مینمود 
یه انن وستور که اکر دازندة خانوز نس یا مرذبود ساده‌ترین کارش آنکه سرتن.را 
تیغ انداخته بتراشند و موی بدنش را واجبی» گذارند. آما در آن وقت که از سر 
زیر آب کردن و آب تنباکو نیز کاری ساخته نشده بود. و برای زنان و دختران؛ 
عمل سرتراشی موجب تیک و نامه م44 معدون نمی گردید. تنها جارة ات 
بود که باید بوسیل شخص دیگری انجام پذیرد. باین ترتیب که سر صاحب حشره 
را بر روی زانو گذاشته به جستجوی آن پردازند. کاری بود تفریحی که برای 
صاحب شپش و شیش‌کش, هر دو با لذت می‌آمد! لیکن به همان اندازه که جستن 
سر آرام‌بخش و تفا رخ بود. کشیدن رشك»ء که به ریشةه موها جسییده_ بوده 
تیاور ود ارتهتت امن کرفیه از انا که با هر کشین آنها که اند با حفت 
کردن دو سر ناخن شست و سبابه انجام ۳ غالباً مو نیز ریشه‌کن گردیده درد و 
مرارت می‌آورد. 


۳ خال تنباکوی از الك با غربال گذشته که از دکانهای توتون‌فروشی بدست می‌آمد. جهت دفع 
بیت «جانوری سیاه یا فهوه‌ای بررنگ با پاهای بسیار, بشم‌آلود. از برنج بزرگتر و از آن کلفت‌تر 
شبیه کرم که در میان منسوجات پشمی یا فالی بوجود می‌آید و آن را خورده سوراخ می‌کند» نیز 
مورد استفاده ملبوس قرار می‌گرفت که زير فرش يا میان بغچه‌ی رخت می‌باشیدند. 

۴ داروی نظافت. خمیر کرد:ٌ آهك و زرنیخ که مالیدن آن به بدن. مو را زابل می‌سازد. 

۵ سر زن را وقتی می‌ترانسیدند که مرتکب عمل خلافی مانند بی‌عفتی شده باشد. 

۶ تخم نیش, ریزه‌هایی سفیدرنگ که محکم به ساقة مو يا ریشه‌های لباس بند می‌شود. 


خیابان باغشاه ۳۳۷ 


البته این قاعده برای سرهای کم‌رشك و شپش بود که سرهای بعضی از 
دختران که از فرط رشك سفید شده بود» جاره اش آن بود که شب‌هنگام موهای او 
را به نفت آغشته نموده, دستمال بسته صبح (رشك کش) کنند و ترتیب این کار نیز 
آن بود که دانه‌های شانه‌ای را چپ و راست نخ بسته به شانه زدن سر بیردازند و 
این بهترین کاری بود که می‌توانست قلع ماده نموده ریز و درشت رشك و شیش‌ها 
را که توسط نفت باد کرده شانه‌گیر شده به نخهای دنده‌های شانه. گیر می‌کردند 
دور نمایند و اطمینان کامل وفتی حاصل می‌شد که نوبتی هم اين عمل را با (مُر 
کروج)" که در آب حل کرده به جای نفت بکار برند تکرار بکنند. کار رشك‌کشی 
پوسیلةٌ شانه کار هر کس نبود که لازمٌ تخصص می‌آمد و در هر محل بیش از دو 
مبه نف آن را انمی‌دانسست از آن رو که ار بخ تیه تخوو اند برد که باید 
یکنواخت و با نخ بی‌گره و بطور منظم انجام بگیرد و دیگر شانه زدن مو که از سر 
موها شروع کنند و هر بار شانه را به زمین زده بتکانند و اندك اندك که به انتها و 
ريشه مو رسانیده آن را کاملا (خار)* و تمیز بکنند! 

باید گفت که تولد این جانور در سر و موی دختران نه همه از جهت عدم 
نظافت و استطاعت مالی در امر باکیزگی و امثال آن بود. بلکه اکثراً از این 
رهگذر که دختر نباید تا به خانة شوهر نرفته است به سر و بر خویش ور رفته به 
آرایش بپرازد که شانه زدن موی سر نیز از جمله همین امور به حساب می‌آمد 
که بایست از آن اجتناب بکند. و مخصوصاً زدودن موی سفلا که باید نشانه‌ی 
بکارتش بوده و چون جز واجبی هم دستور و وسیله‌ی دیگر نداشت و واجبی هم 
دخترگی (بکارت) را (سفید) یعنی خراب مینمود که از آن سخت باید اجتناب 
بکند 

نوع دیگر شپشی هم به نام (شیشه) بود که به انداز؟ بچه شپش با دست و 
پای فوی در پوست بدن فرو رفته زیادتر در میان موهای زهار و فرج ظاهر 
می‌گردید که جر با کندن و مجروح ساختن از جای خویش جدا نمی‌گردید و در 


بش جیوف خشك. مرکورکروم. ۲ 
۸ افشان, لفظی که در برابر «کرك» بعنی نانه نخورده بکار می‌رود. 


۳۳۸ طهران قدیم 


بعضی مبتلایان که سر و ریش و موهای مه و ابروانشان را نیز فرا مسی‌گرفت؛ 
عارضه‌ای که بیشتر به نوبالغان و آنان که بس از جماع در شستن خویش و غسل 

و استحمام اهمال می‌ورزیدند رو می‌آورد. تنها چاره‌اش, هر آینه به بالای بدن 
مانند چشم و ابرو سرایت نکرده بود آنکه واجبی بگذارند و جهت سر و ابرو و 
مژه و ریش و سبیل نوشادر به کار برند که در سرکه حل کرده بطوری که به 
مجرای بینی و چشم و دهان نرسد به ملایمت به بن موها برسانند. 


باغشاه 

در این زمان یعنی دوره‌ی انقراض حکومت قاجاربه. باغشاه از صورت 
استزاختگاه اصری و نسق: خانه و قتلگاه محمدعلیشاهی وه 
سربازخانه شده. عمارات خوابگاه و حوضخانه و کلاه فرنگی آن که روزی 
آماده‌ترین محلهای عیش و نوش شاه شهید! محسوب شده. بزرگان و اندیشمندان 
درگاه. تا نود و سه نوع همبستری برای جهان مطاع ابداع و اختراع و به 
آزمایششان می‌گذاردنده و در حوضخانه‌ی آن تا رغیت فروخفته‌ی او را بیدار 
کنند. دهها سیمتن بصورت. عریان مادرزاد در استخر آن سر به عقب هم گذارده 
بازی و شنا می‌کردند تا اثر حب مروارید.» را صد چندان مساخته‌اند. مبدل به 
دفتر ستاد شده. اتاقهای شکنجه محمدعلیشاهی دربار؛ مشروطه‌خواهان و 
مخالفان از کند و زنجیر و داغ و درفش* و طناب.انداختن» و سر بریدن 
استراحتگاه نظامیان گردیده. زیر زمینهای محبس و تاریکخانه‌های پرمپار ‌ 
عقرب‌های زندانیان ان, انبار اسلحه و مهمات شده. برج کبوترخان.آن که 


۹ ترتیب و نظم» آزار و شکنجه. 

۰ حبی که از مروارید نسفته برای ناصرالدینشاه می‌ساخته‌اند که می‌گفتند هر حب آن تا هفتصد 
تومان خرج برمی‌داشته است و چنان تأثیری می‌بخشیده که همخوابگی با پنجاه زن را امکان‌پذیر 
می‌ساخته است. می‌گفتند یکی از آنها را قاطرجی باشی اندرون يافته می‌خورد و چون بیابان بوده 
و دسترسی به همسر نداشته است آنقدر با قاطرها در میسیوزد تا بوست التش رفته از پا در امده 
تلف می‌شود. 

آفن تفته و درفش سرخ کرده بر بدن گذاردن و فرو بردن. منظور است. 

۲ دو طناب را حلقه کرده از دو سو به گردن محکوم به مرگ انداخته می‌کشیدند. 


خیابان باغشاه ۳۹ 


کبوتریازی شیاه جر. آن بعمل می‌آمده و با زتان شرطبندی غیرمتعارف می‌کرده 
است مبدل به برج مراقبت و مخابرات و پرورش کبوترهای نامه‌بر گردیده. با 
چندین فوج سرباز در هنگهایی به نامهای هنگ آهن و هنگ پهلوی و هنگ 
نادری و گردان مخابرات و غیره بصورت لشکر اول در آمده. کرسم آقاخان 
بوذرجمهری فرمانده آن و سربازان (اجباری)» در آن مشغول مشق نظام میباشند. 
اما چنان می‌نماید که روح تعدی و تجاوز و فناری کِ زمين اين باغ را فراهم 
آورده دیوارهای آن را بالا برده بوده است همچنان در آن باقی مانده در ساکتان 
و متصرفان بعدی او حلول کرده است. چرا که عملی از ایشان چه به کسوت 
فرمانده و سرتیپ و سرهنگ و یاور»« و سلطانه" و چه به هیئت نایب و معین 
نایب" و وکیل‌باشی» و وکیل راست" و وکیل چپ تا سرجوقهه درآمده بودند. 
بظهور نمی‌رسید که اثری از حقد و کینه و شیطنت و ظلم و زور و اجحاف و 
تعدی نداشته باشد. و چهره‌ای از ایشان به سربازان که برای خدمت به اب و 
خالك به مفت و بیگار آمده‌اند نشان داده نمی‌شود که توأم با عقده و دشمنی و عناد و 
خصومت و بدرکشتگی نبوده باشد: 

از ورود سرباز وظیفه به سربازخانه است که کفش و کلاه و لباس او به 
اسم سوزاندن غارت شده. از مالکیت او خارج گشته به فروش می‌رسد تا جیره و 
مواجب و نان و گوشت و رخت و لباس و پوتین و مچ‌بیچ و قند و چای و دیگر 
مقرریهای او که تا حد امکان از هر يك دزدیده شده دجار سرنوشت آنها 
می‌شوندهه تا آنجا که باید قسمتی از اوقات شاه مصروف مواظبت این امور 


۳ وظیفه. خدمت وظیقه را خدمت اجباری میگفتند. 

۴ سرگرد. ‏ ۷۵ سروان. ۷۶. ستوان. ۷ استوار. 

۸ گروهبان يك (سر گروهبان). 

"۷ گروهبان دو. #۰ گروهبان سب ۱ سرجوخه. 

۲ رضاشاه که از تمام جزئیات امور سربازخانه واقف بود و فرماندهان آن را به خوبی می‌شناخت. در 
هر روز و شب. بی‌خبر به سربازخانه می‌رفت و تفحص حال سربازان و خورد و خورالك و رخت و 
لباس آنان می‌کرد. اما کجا این امور می‌توانست در خلافکاری فرماندهان اثری داشته باشد! که 
در موقع ورود شاه و تا یکی دو روز بعد همه چیز مرتب می‌شد و تمشیت مي‌گرفت و بعد از آن دو 
مرتبه به صورت اول در می‌آمد. روزی یکی از سربازان داوطلب امنیه, از حیث خورد و خوراك مب 


۳۵۰ طهران قدیم 


گردیده وقت و بی‌وقت سر به آشپزخانه و انبار و اتاقها زده خجلو کر از دزدیها ۳ 
تعدبات نماید» بی‌خبر از اینکه: 

(اگر ز باغ رعیت ملك خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ 

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دار زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ!) 
حداقل تا گل کمربند بالا آمده بدون آنکه کمر و گردن خم گشته یا بدون اندگ 
انحرافی بهم رساند و وای به حال بیجاره‌ای مانند حقیر که استخوان سفت داشته 
صورت است که وکیل دسته یا وکیل‌باشی از پشت سر به ماهیچه‌های پایش 
می‌نوازد جنانکه درد در اندرونش بییجیده نمرد و اهمال را برای هميشه فراموش 
بکند! حرکت دوم (در جا زدن) میباشد که باید باشنة کفش به کفل خورده. کف 


به شاه که از جلو صف او می‌گذرد و از او استفسار وضع می‌کند شکایت می‌برد. زمستان بوده و 
برف بر روی زمین نشسته! رضاشاه خم شده گلوله‌ای از برف درست کرده به دست سرباز می‌دهد 
که به دست نفر پهلویی بدهد و دست بدست به آخر صف برسانند و چون چنین می‌کنند و گلوله 
برف در اثر برخورد با دستهای گرم سربازان کم و کوچك میشود. می‌گوید من جیر: شماها را به 
اندازٌ گلولة اول معین کرده‌ام و اين دزدیهای فرماندهانتان می‌باشد که مانند حرارت دست. هر يك 
چیزی از آن را به خود گرفته. کم می‌کنند! 

از جملهٌ حاضرجوابیها و حضور ذهنهای رضاشاه نیز اينکه. وقتی کارمندان گمرك بوشهر اتحاد 
کرده مصمم به‌مطالبهُ اضافه حقوق به نام بدی آب و هوا می‌شوند. تا وقتی که رضاشاه جهت 
سرکشی به بوشهر می‌رود و چندانکه از جلو صف اعضای گمرك که به استقبال آمده بودند رد 
می‌شود. می‌گوید: ها؛ معقول آب و هوای اینجا خوب به شماها ساخته چاق و چله شده‌اید؛ باید 
دستور بدهم چیزی از حقوقتان کم بکنند! که در ماجرای اول میگفتند چون رضاشاه به یکی از 
همراهانش که از محارمش بوده حق پجانب امنیه میدهد که همینطور هم بگوش من رسیده است. 
طرف آهسته می‌گوید قربان. وفتی که هر بالادستی چیزی از بائین دستی مطالبه بکند. بیجاره 
رئیس امنیه هم چاره ندارد جز این که کم یکند. جمله‌ای در لفظ جمع که بزرگترین خواهندگان 
خود رضاشاه بوده که از هر وزارتخانه و موسسه و تشکیلاتی مقرری و ماهانه و حتی از هر مزایده. 
مناقصه نیز تا حد ورود کارخانجات و خرید اسلحه و مهمات و فروش فرسوده‌هایشان قرار سهم 
گذاشته بوده. که البته او نیز پیروی از اسلاف داشته به خلف ارث مینهد؛ و در ماجرای بوشهر 
میگفتند این هوش و حاضرجوابی او نبوده. بلکه مفتشین مخفی او بوده که مطلعش ساخته از 
تصمیم کارمندان. آماده‌اش برای جواب نموده بوده‌اند. 


خیابان باغشاه ۳۵۱ 


پاها یکنواخت در يك نقطه به زمین کوبیده شده چنانکه زمین را بلرزاند. که 
خلاف این بنجه پوتین وکیل‌باشی را از جلو بکار انداخته قلمهای پا را به نوازش 
آورده سرباز را آشنا به وظیفه می‌سازد! 

(به چپ چپ) و (به راست راست) که اشتباهات آنها جز با کشیده‌هایی 
که خون در سفیدی چشم می‌دواند. کوشزه نهر شود و (عقب‌گرد) آن که کدام یا را 
ثابت داشته با کدام با عقب‌گرد : بکند جز با کوبیدن باشنة کفش به روی بنجه‌های 
سرباقمقلور تقن‌گرون (یت‌نگ] و (یانگ) عیلن: اشت. که با کر کین 
خلاف. سرباز باید تا یکی دو ساعت به همان حال بیش‌فنگ درزیر تفنگ بماند و 
در اشتباه پافنگ که تمام ساعت خدمت, تفنگ را دور از بدن, بر سر دست نگاه 
داشته زمین نگذارد. 

دشنام خواهر و مادر و زن و بچه (سراو بونه)" و ایل و تبار و مرده و زنده و 
حوال تیر و بیل و اهلیل اسب و الاغ و آدم و یابو از استمالتهای رفع خستگی 
سرباز می‌باشد! که با اندك حرکتی,پیشکش می‌گردد و شلاق و چوب و 
(بالاخانه) بالا آوردن» از پشت و کفل افراد و جواب گرفتن از او که پس از 
برخاستن, دسیه بالا گذارده بخالت خبردار فریتاد کفیده بگوید::(جذییتم 
ساعییم. سرکار نایب) از خسته‌نبائیهای هر شامگاه اسست که با صدای 
(بالابان):« شامل می‌گردد و کشیکهای بی در بی و نوبتچیهای تنبيهي پیوسته و 
بیگاریهای از روی لجاجست تمام‌نشدنی و زندانهای انفرادی و توقیفهای 
دسته‌جمعی نفرات بی‌بضاعت که زهر چشم دولتمندها برای (حسق) نایب و 
وکیل‌باشی و فرمانده بوده, آن را تأخیر و فراموش ننموده بر آن بیفزایند. از 
دستورات هرمافوق میباشد که به صدور برساند. 


ورزر دصنامی شاند:در معتی سر وین و اخداده مثل (سراً یتیگ اه (سرا و یونه جنده) و امثال آن. 

زد چون شدت ضربات چوب و شلاق به بشت و کفل تا آن حد بوده که آن را متورم می‌کرد. انرا 
بالاخانه می‌گفتند. 

۵ طبل و سنج و متل آن که برای بیدارباشهای صبحها و قدم‌رو (راه بردن با نظم و ترتیب وشمردن) 
یکار می‌رفت. اما در کتك برای آن بالابان می‌زدند که صدای چوب و شلاق و نعره‌ی نفرات از 
آنجا که ظاهرا تنبیهات بدنی قدغن بود به خارج از محوطه نرسد و موجب دردسر نگردد مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. 


۳۵۳ طهران قدیم 


چهار ساعت خدمت صبح باید تا هشت نه ساعت بطول بینجامد» به این 
صورت که اگر ساعت شش صبح باید (بخط خط) و تعلیمات شروع شود هر 
يك از فرماندهان ساعت و نیمساعتی دستور احضار زودتر بدهند. یعنی فرمانده 
گروهان ساعت شش را ساعت پنج بخواهد و وکیل‌باشی دستور ساعت چهار 
بدهد و وکیل دسته ساعت سه پیدار بکند و از آن طرف ساعت بازده اتمام خدمت 
را تا دوازده و بعد از آن با اود ا ترا ترا به جریمه‌های مختلف و تنببهات 
گوناگون مانند (زیرتفنگ)» و دواندن به دور میدان و خدمت اضافی مثل (قدم 
آهسته)ده و «قدم» و «براست راست» و «بچپ چپ» بکشانند و دو ساعت خدمت 
بعدازظهر را تا به بعد از شامگاه و تاریکی شب رسانیده. به «بیگاری»‌ی آب‌کشی 
و آب‌باشی و ریگ جمع‌کنی و نظافت میدان و کلاس و خالکشی و زنبه‌کشی و 
امثال آن وادارند. 

تعطیل و ترخضی هرچند ضروری و مورد احتیاج. مفهوم نداشته باشد مگر 
آنکه برای آن قبلا (دم) وکیل دسته. وکیل‌باشی را دیده»۸ چند تومانی در مشت هر 
يك نهاده در مراجعت نیز. کشك و بشم و روغن و عسل و شیره و آرد و بلغوری 
تعارف آمده باشد و استراحت استحقاقی بی‌معنی بحساب بیاید و جز جند ساعت 
آخر شب تا نزديك سحر» تمام وقت نفر صرف پاك کردن اسلحه و گوش دادن به 
دروس نظامنامة انضباطی (نظامنامة انضباطی عبارت است از...).» و نیز تعلیمات 
ترس و وحشت از مافوق و ارشد و بالادست و استماع قوانین زدن و بستن و 
اعدام و تیرباران متخلف و سرکش و سرپیچ از مقررات و مثل آن شده باشد. 

غذای نفر جز دو قرصه نان سیاه و خمیر بر خاك و شن و سبوس, 


۶ فرمانی که سرباز باید از هر کجا هست دویده بخط ایستاده کنار هم صف ببندند. 
۷ تنبیهی که سرباز را بطور بیشفنگ که تفنگ را بطور قائم. یا افقی جلو خود که با فاصله از بدن 
یا بالای سر نگاه بدارد. ۳ 

۸ بطور آهسته که حالت راه رفتن نداشته باشد. اما قدمهایش‌بلند و با یاهای تا مقابل گل کمربند 
بالا آورده و با شماره و اين که کف پا را منهای باشنه محکم بزمین بکوبند. 

٩‏ یکی از اسامی رشوه و ترضیه‌ی خاطر, دم دیدن بود. 

۰ تعالیم به سرباز در امور سربازی و رفتارش با ارشد و مافوق و حد نامحدود اطاعتش از بالاتر از 
خود. از جمله سرباز باید اوامر مافوق را تعبداً و کورکورانه اطاعت بکند؟؛ 


خیابان باغشاه ۳۵۳ 


صدفه‌سری و کاسه (آش گل گیوه» و انعیانا نصف (بغلاوی):؛ آب رزوی 
بی‌رنگ و مرقی» با چند نخود نپخته به نام آبگوشت نباید بوده! شقه‌مای 
گوسفندش به نوبت به در خانه‌های صاحب‌منصبان و ابکشهای گوشت بخته‌هايش 
به منازل وکیلها رفته بقایایش توسط آشپز و شاگرد آشپزها بیرون درها و پشت 
دیوارهای سر بازخانه. بفروش رسیده باشد.» 

خودکشی سربازان که از فشار ظلم و اهانت و (تجاوز!) به آن اقدام 
کرده‌اند و جزهء‌امور متعارف بوده بانداز؟ مرگ بشه‌ای ارزش نداشته, در عوض يك 
قاطر چموش صندوق‌کش و يك یابوی گاری سربازخانه به صدها سرباز فداکار 
قیمت داشته باشد. و هزاران تعدی و رفتار ظالمانه و موهن به سرباز مانند به نام 
مصدره» به خانه فرستادن و به کار کلفتی و رختشویی و بقچه‌کشی و کون‌شویی 
بچه واداشتن. و به دزدی و همدستی و انبارزنی و حیزی و خودسیاری و بسا 
اعمال ناگفتنی دیگر وادار ساختن و دیگر اسرار مگو از مسائل مصدری در داخل 
خانة فرمانده! جزء امور سربازی بوده باشد. 

با بنجاه تا هفتاد کیلو بار. از قبیل کوله‌یشتی و ساك و قمقمهه» و یغلاوی و 
تفنگ و فانوسخه"» و بیل و کلنگ و وسایل فنی را پیاده کیلومترها راه بردن و خود 


۱ آشی از مقداری خرده برنج باك تکرده. همراه صدها آنغال و خاك و فضله موش و اندکی سیزی 
نشسته و کشك. یعنی آش کش! و کل گیوه نام گرفتنش از آنکه خاك سفید سفتی بنام گل گیوه 
بود که با خیساندن شبیه کشك شده با آن گیوه را بس از شستن سفید می‌کردند. 

۲ ظرفی مسی با دهانه‌ی کشکولی و طرفی فرو رفته با بندی چرمی که به بهلو آوبخته می‌شد. 
جهت غذا و سایر ضروربات سرباز 

۳ بر وزن رمق, برق زلالی از چربی که روی آب غذاهایی مانند سوپ و آبگوشت بی‌چربی بچشم 
بحو رد. 

نذا تنها در دو موقع غذایی که بشود زبان با آن آشنا گردد داده می‌شد یکی در ماه رمضان که لااقل 
آشیزها بنا به اعتقادات مذهبی. تا حدی کمتر دله‌دزدی می‌کردند و یکی در مواقع مانور و جنگ که 
از ترس برگشتن سرنیزه و لوله‌ی تفنگ سرباز بطرفشان, یعنی از ترس جان. می‌دادند. 

۵ نوکر. زیردست. خدمتکار: نوکر بی‌جیره و مواجبی که باید به جای جاروکش و آشپز و رخشو و 
لله و دایه و زن و شوهر خدمت کند! 

۶ ظرفی در دار از فلز شبیه شیثه بغلی. برای آب خوردن که با بندی چرمی از گردن به پهلو آویخته 
می‌شد. 


-ه 


۳۵۴ طهران قدیم 


سوار بر اسپ شلاق بدست بدون لحظه‌ای استراحت دادن که گُویی دشمنانی را 
به اسارت می‌برند و آنها را تازاندن و به جای خدمات صحرایی به دوردستها و 
دوز از انظاز: مقصر یشان را که مثلا جرمشان تقاضای نضف نان بیشتر با مقداری 
غذای اضافی يا شکایت از نرسیدن قند و چای بوده است. به زیر چوبهای 
درختهای بیابان انداختن تا آنجا که خون با ضربات چوب از کفلهایشان فوران 
بکند و صدها پایوشهای دیگر از طریق ربودن تفنگ و سرنیزه و دیگر اشیاء‌نظامی 
و تحویلی ایشان و پس از آن به محاکمه و مجازاتشان کشانیدن» و خلاصه 
محدوده‌ای که صدها مرتبه شکنجه‌زاتر از زندان محمدعلیشاه و بدتر از اردوگاه 
اسرای بی‌پناهی که در چنگال دشمنان خون‌آشامی از قبیل يك نوارمه و دو نواره 
و سه نواره و يك ستاره و دو ستاره و سه ستاره و يك تا سه قیه‌ی یاوری 
(ش کرد )تا فترهد کی و تاج و ستاره بالاتر گرفتار شده باشند. 
اين» باغشاه نیم قرن پیش بود و باغشاهی را هم از شهریور ۱۳۲۰ در 
هجوم متفقین بیاد می‌آورم که همان تفنگ و مسلسلهای (برنو)یی که ته و لوله و 
نگدن..۰ و هر شکاف و منفذ و زاویة آنها با دستمال سفید. آزمایش می‌شد که 
مبادا سرباز هنگام مشق میدان ته آنها را به زمين گذارده یا در نگاهداری و 
نظافت و گردگیری آنها اهمال ورزیده باشد چون خرمنهای هیزم با لوله و 


۹۷. فانوسخه (فانوسقه) کمربند پهن سوراخ‌دار چرمین يا برزنتی که خشاب‌های فشنگ در آن جا 
می‌گرفت و آنرا به کمر بسته سرنیزه و وسایلی از اين قبیل را از قلاب‌های آن می‌آریختند. 
۸ وکیل چپ و بالاتر از اورا که دو نوار روی بازو داشت وکیل راست و سه نواریش را سه نواری 
و به متلك (سه نوارینه) می‌گفتند. وکیل چپ که چون یکی از آنها را بقال سر کوجه‌اش به او 
احترام نگذارد کشکش می‌داند. وقتی وکیل‌باشی می‌شود نوارهای بازویش را به نشانه‌ی تفهیم 
وکیل‌باشی شدن به او نشان داده می‌گوید يك نوارینه را می‌گفتی کشکینه. دو نوارینه را می‌گفتی 
کشکینه! که بقال به میان حرفش دویده می‌گوید سه نوارینه و بالاترش هم کشکینه و نوارینه و 

کشکینه جزو متلك‌ها می‌شود. 

٩‏ دربارة اسلحه برنو می‌گفتند که چون دولت آلمان اسلحه‌سازیش «که پس از جنگ ارل جهانی از 
ساختن آن ممنوع بوده است» کشف می‌شودفی‌الفور مُهر علامت ایران بر آنها می‌زند و همه را 
سفارش دولت ایران معرفی می‌کند و مجانی تحویل ايران می‌دهد. تبلیغی بود که دربار؛ بلندی 
اقبال ايران و زمامدار تازه‌اش رضاشاه میکردند! 

۰. آلتی از تفنگ که فشنگ را در خود می‌گیرد و داخل و خارج می‌کند. 


خیابان پاغشاه ۳۵۵ 


قنداقهای شکسته تلنبار شده بی‌صاحب و محافظ در معرض یغمای این و آن قرار 
گرفته بود و اسبهای (مجار) توپ‌کشی که هر يك به چهارده هزار تومان و بالاتر 
خریده شده بود و مانند اشیاء عتبقه از آنها مواظبت بعمل می‌آمد و از فرماندهی 
سپاه به سرکشی‌شان می‌آمدند» از اصطبلها بیرون کشیده به فروش رفته به جای 
یابوی کودکشی به چهار چرخه‌ها بسته شدند؛ و اسبهای سواره نظام, که لای 
لنبرها و زير بغلها و بیضتینشان با دستمال جیب صاحب منصب ازمایش می‌شد که 
از رسیدگی و نظافت آنها کوتاهی نشده باشد و وای به حال سرباز بیجاره‌ای که 
عرق بدن اسبش دارای بوی بد باشد یا اندك آثر چرك به دستمال گذارده باشد! 
همراه همان تفنگها و مساسلها زیر پای کرد و لر و شاهسون و ترکمن یاغی قرار 
گرفته جهت انتقام از همان فرماندهان به سوی عصیان و طغیان می‌شتافتند! چه 
شده بود؟ فقط نارنجکی در تبه‌های عباس آباد میان ذغال سنگها و نارنجکی میان 
کپه خاکستر یکی از کوره‌پزخانه‌های بیرون درواز؛ شاه عبدالعظیم افتاده ایران 
مورد هجوم متفقین قرار گرفته بود! آنگاه همان فرماندهان و درجه‌دارانی که از 
هیبتشان لرزه بر اندام سرباز افتاده سینه‌ها را در برابر صفوف گروهان و گردان و 
هنگ سپر کرده به احترام قدومشان (قراول بیرون)۱ می‌کردند و به برخورد در 
خیایان باید جهتشان (جبهه)».۰ بسته در حاشیه لاله‌زار و استانبول» رستم دستان و 
سام نریمانهایی بودند که با درجه و نشان و حمایل و (واکسیل‌بند)۳-های خود 
فخر بر زمین و آسمان می‌فروختند. از همان دو نارنجك و چهار برگ اعلامیه که 
در روحيه افراد عادی. مختصر تغییری نگذارد. آنچنان فرار را بر قرار ترجیح 
دادند که در صندوقخانه‌ها و بستوها مخفی بشوند. چنانکه موشی بوی گربه شنیده 
باشد و آن‌چنان ترس در وجودشان و وحشت سراپایشان‌را فرا گیرد که چادر سیاه. چادر 


۱ نوعی ادای احترام به صاحب‌منصبان ارشد که افراد کشيك همگی باید جلوش پیش‌فنگ 
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۲ کنار رفتن سرباز از جلو راه مافوق و رو به‌سمت وی ایستادن و پاکوییدن و دست بالا گذاردن و 
تا دور شدن کامل او رو به طرفش داشتن. 

۳ رشته طنابهای سفید با رنگهای دیگر که صاحبان درجه به تشویق یا ارتقاء مقام از دوش و سیته 
بماو بزند. 


۳۵۶ طهران قدیم 


نماز زنانة یکی دو سه قران, را تا یکی پانزده بیست تومان خریده بر سر کرده با 
بگریز بگذارند؛ و همانهایی که در جنگ با برادران کرد و لر و سرکوبی مردم 
بی‌سلاح شهری و دهاتی شیر ژیان و اژدهای دمانی بودند که هزار هزار را به 
مسلسل بسته خانه‌هایشان را بر سرشان خراب کرده زن و فرزندانشان را نفت 
ريخته آتش زده. افتخار به نام جلاد و قصاب خودشان بکنند. نه تنها مردم 
بی‌دفاع. بلکه زن و بچه و نوامیس خود را رها کرده به بیغوله‌ها بگریزند و نه فقط 
شهامت آن را نداشته باشند که از تشتت و تفرقه سربازان خود که سرو با برهنه 
در شهرها و بیابانها پراکنده شده به گدایی می‌رفتند جلوگیری نموده لااقل 
سربازخانه‌های خود را حفظ نمایند؛ بلکه حتی جرأت آن را هم نداشته باشند که 
حقیقت آمر یعنی تفوق خصم را بر خویش و عدم توانایی مقأبل‌ی با دشمن را به 
سمع شاهشان برسانند.»: 


نت . روسها از شمال و انگلیسها از جنوب, که در جنگ دوم راه عبور می‌خواستند و موفق به کسب 
اجازه نشده بودند ناگهان در سحرگاه سوم شهریورماه ۰ به ایران حمله‌ور سدند: خائتین یز 
شاه را ترغیب به مقابله و جنگ کردند در حالی که خود در پرده با دشمن سازش داشته اسباب 
مغلوبیت را فراهم می‌کردند. از آن جمله اغوای شاه به ترلگ بایتخت بود و ضمناً که سربازان را 
مرخص کرده. شیراز آرتش را از هم می‌باشند و کوچکترین عمل خیانتشان آنکه گلوله‌ی آلمانی 
را همراه توپ انگلیسی و توپ انگلیسی را با گلولة آلمانی به میدان جنگ گسیل می‌کنند! 


خیابان علاء‌الدوله 


یکی دیگر از خیابانهای تهران. خیابان علاء‌الدوله (فردوسی حالیه) بود که از 
شمال غرب میدان توبخانه گذشته به فیشرآباد می‌رسبد و از متروکتریین و 
خلوت‌ترین خیابانهایی بود که شرق آن را خرابه‌ها و دیوارهای چینه‌ای بی‌مصرف 
تشکیل داده. غرب آن را از پشت وزارت جنگ تا خیابان نادری» باغ 
علاء‌الدوله» گرفته بود و از زمانی شناخته شده در آن رفت و آمد برقرار گردید که 
در تهران نوای مشروطه‌خواهی برآمده سفارت‌های روس و انگلیس به حمایت 
دولتیها و ملتبها برخاسته دیگهای بلو در سفارت انگلیس بر سر اجاقها رفت و 
بوی هل و گلاب و زعفران خورش‌های آنها شامه‌ها را نوازش داده مردم را به 
طرف خود کشانید! 

از خلوتی و برت‌افتادگی این خیابان همین بس که گفته شود تنها مصرف 
آن این بود که آوازخوانهای مبتدی محلات سنگلج و محله عربها, آب نخود و 
شبنم نخود» خورده تمرین آوازهای خود را شبها و سحرها در حاشیه‌های آن 


۱ حد غربی باغ لال‌زار که هر قسمت آن را متنفذی بتصرف آورده دیوار کشیده بود. 

۲ باغی از شمال خیابان سوم اسفند تا نادری. 

۴ آب نخود خیسانده و شینم برگ و بوته و دانة نخود که سحر از آن گرفته بخورند موجب باز شدن 
صدا و سینه گرفته و تصفی صوت شتاخته ده بود. دستور آن بود که يك هفته نخود را در آب 
به‌خیسانند بیس مصرف کنند و به همین شیوه بستایی هفت روزه داشته باشند و با دستمال تمیز 
نمتاکی که بر ساقه و برگ و بو نخود بمالند و شبنم آن را بدست آورند. 


م۳۵ طهران قدیم 


یی کرق بل و محل قمار لاتهای لا له‌زار و استانبول که روزها (سفره )*های خود را 
گردیده ساختمانهای باتك ملی و بانك کار کشایی و «عمارت ایرا»۵ در آن بوحجود 


رن 


سفارت انگلیس 
سفارت انگلیس دومین محل سرشناس این خیابان بود که در خیابان‌کشیهای بعد 
آز ۱۳۶۲ شمتی» فتمیین آز‌خرق, و خنوت. آن .ال اخیایان: غلاهالذولند: و 
نادری گردید. همان کار یعنی خراب کردن دیوار سفارت انگلیس که غولی بنظر 
مردم بوده صاحبش را مالك‌الرقاب کرهٌ ارض می‌دانستند سببی شود که تسمه از 
گرد مخالفان خیابان‌کشیهای شهر که در بعضی تقاط از کنار و میان خانه‌های 
بعضی ارباب قدرت می‌گذشت کشیده بگویند: «جایی که شتر بود يك قازه» خر 
قیمت واقعی ندارد» و سر به تسلیم بسیارند! که چون در این کتاب نظر به تاریخ 
سیاسی نبوده. قلم محدود به معرفی وضع و حال اجتماعی پنجاه سال پیش 
می‌باشد فقط اتسقاری: اکلسین به دو نکته آن توجه می‌کنيم: 

آولا تمواسها ین یرآ رها کر طری یو غوب ار کل قیقر طرانس 
قرار گرفت دیوارهای شمال و غرب آن که هنوز هم با هلالیهایی برجاست و دیگر 
داستانی از ساختمانهای مشروحه ذیل داخل آن که قبل از بلوای مشروطه بوجود 
آمد و زوشن کر جونکی تولد متروطه دز آبران.می‌باخد؟ 


۴ سفره‌ی چرمین یا غیر آن با گستردنشان از طرف کاسه کوزه‌دار (باج گیر. لیلاج) قمار رسمیت 
می‌گرفت. و در قمارهای رسمی و بزرگ غیر گوشه کنار وسط آن کاسه‌ای برای ریختن پولی که 
سرش می‌خواستند قمار بکنند و کوزه‌اش ده یکی که از طرف برنده برای قمارخانه‌دار در آن 
ريخته می‌شد. 

۵ محلی برای اپرا با مخارجی سنگین که پس از شهریور ۱۳۲۰ نیمه‌کاره‌ی آن خراب و بجایش 
بانك رهنی ساخته شد. 

۶ يك‌پنجم شاهی و ارزش شاهی یك‌بیستم ریال. 


ارل خیابان علاءالدوله (فردوسی) از مبداز توبنانه. بر اس تضیح که خیابان لخی نیز *, مسابهت کامل با آن صبود. 


سردر و با سفارت انگلیس, واقع در انتهای خیابان علاء‌الدوله با آذین‌بندی‌اش در پیشبرد مشرووطه. 


۳ 
: 


جذ یی مب ۶ بو تب ؟ نو ریم 


چب 


ک این کتک 


۳۶۲ طهران قدیم 

معلبخ و موال مشروطه؟؛ 
از مدتها قبل از گفتگوی مشروطه که هنوز بویی از آن به مشام مردم نرسیده بود, 
سفارت انگلیس ابنیه‌ای را در جنوب باغ خود شروع کرده بود شامل آشپزخانه‌ها 
و تعداد بسیاری مستراح که پس از اتمام جلو آنها را دیوار کشیده به حال خود 
می‌گذارد و اين اسباب حیرت اهل شهر می‌شود که انگلیسیهای با فهم و شعور 
جگونه باید تا اين اندازه احمق و بی‌حساب شده باشند که اولا ساختمان 
آسیزخانه و مستراح را تا این حد دور از ساختمان مسکونی سفارت ساخته و دیگر 
برای مشتی اعضای انگشت‌شمار اينهمه اجاق و چاهك آب چلو و دودکش و 
وسایل آشیزی تهیه ببینند و در آخر آنهمه مستراح بنا نموده و درصورت حاجت. 
حگونه باید در آنها را گل گرفته مسدود یکنند؟! اما یی از چندی که زیاده بر ده 
ان شد. در سفارت جهت معدلت خانه» خواهی و مشروطه‌طلبی به روی اهل 
شهر گشوده شد و چادرهای احزاب در زیر درختهای آن بریا و مجموعه‌های چلو 
قیمه و چلو بادمجان بر سر پیشخدمتها جلو مردم گذاشته شده پری معده در 
تنکنایشان نهاد. متوحه.شدند که آن آشیزخانه‌ها در آن زمان برای جه بوجود. آمده 
ردیفهای مستراح آن به چه مقصود ساخته شده بود؛ 

و اما آنچه فکر غالب مردم را مشغول کرده بود آن که نمی‌دانستند مشروطه 
و عدالت خانه بعنی چه؟ و اگر می‌گویند مشروطه می‌خواهيم بگویند یعنی چه 
می‌خواهیم؟ و اگر کسی از آنها که به باخ سفارت انگلیس رفته بست نشسته‌اند 
ببرسد برای چه متحصن شده‌اند؟ چه جواب بدهند؟! تا ناچار روزی از واعظی به 
نام سیدجمال (البته غیر از سیدجمال اسدابادی بلکه بطوری که بعدها گفته شد 
پدر سیدمحمدعلی جمال‌زاده) که او هم تقریباً کلهاش بوی قرمه‌سبزی می‌داده و 
مخالف مشروطه بوده است؛ سژال می‌کنند. او هم جواب آن را این طور روی منبر 
می‌د هد : 

مگر شطای که رتعی مشروطه با وال مس کنید: عیزهای دبک بمرسان 
می‌نود که از این یکی سر در نیاورده‌اید؟! و مگر از اينهمه وفایع که زیر جلکی در 


۷ لقظی که بعد! به اسم مشروطه تغییر بذیرفت. 


خیابان علاءالدوله ۳۶۲ 


این مملکت می‌گذرد. شما چیزیش را می‌دانید که از این یکیش بی‌خبر مانده‌اید؟! 
هزار جور قول و قرار میان شاه و وزیر و کله‌گنده‌ها با خارجیها بسته می‌شود 
کدامیکیش را گذاشته‌اند شما سر در آورید که آين یکی را عقبش می‌گردید؟ اگر 
راستش را بخواهید مشروطه یعنی اینکه چون با شاه و وزیر نتوانستند کنار بیایند 
و دیدند هرچه پول می‌دهند و قرض می‌دهند و قول و قرار امضا می‌کنند آنها سر 
پزنگاه که می‌شود زیرش در رفته رخ دیگرش را می‌زنند؛ می‌خواهند کار را از 
دست آنها گرفته دست يك مشت بی‌اطلاع به نام وکیل ملت بدهند و خر خودشان 
را سوار بشوند. از آنجا که هر وقت قراردادی با سلاطین گذاشته امضا کردند و 
آنها دیدند به ضرر ملتشان است هو و جنجال راه انداخته مردم و علما را تیر کرده 
قرارداد را بهم زده سرشان را شیره مالیدند تا خسته شده رفتند و حالا با این 
نقشه آمقه کارا بکسره کته متیر وا یکهایمع. کروه: آشتشا نیوا عتاینه 
مجلس گذاشته هرچه دلشان می‌خواهد به دست آنها بکنند و بگویند مردم 
خودشان خواسته‌اند و هرجه بردند و خوردند و جاییدند و هر فراردادی به امضا 
رسانیدند بگویند مردم خودشان خواسته‌اند! البته مشتی بقال و چقال و 
سبزی‌فروش هم معلوم است از سیاست چه سرشان می‌شود! مادری به دخترش 
تصیحت کرد احترام هر کس دست خودش است. خانه شوهر که رفتی بالا بالاها 
بنشین و حرفهای گنده گنده بزن؛ او هم رفت بالای طاقچه نشست و از شیر و 
فیل و شتر و کرگدن حرف زد! مثل همین وکیلها که زیر چادرها دیدید چه جور 
حرفها برایتان زده‌اند؛ اینها را هم چهار روزی احترامشان کرده گوش به حرفشان 
شیکتت کارشان. که کدی یبد مرآفشضان مار دنق بعدا باید خرف خودهان 
را کنار گذاشته هرچه بهشان گفتند و یادشان دادند تحویل بدهند! نه بگویم آن 
دولتی هم که توپ و تفنگ و قزاق به اختیار محمدعلیشاه گذاشت بهتر از این 
یکی می‌باشد! نخیر هر دو تريشة سر يكك چرم می‌باشند! آن یکی آنطور فهمیده که 
باید چوب و چماق و توپ و تفنگ بیاورد و این یکی عقلش اینطور رسیده که با 
پلو چلو که سابقه‌اش را در جلب قلوب و جمع کردن مردم داشته پیش بیاید و با 
استفاده از خوش‌باوریشان از خودشان برایشان وکیل معلوم کرده, با دیدن کدخدا 
ده را چپو بکند. 


مهمانان سفارت انگلیس که برای عدالتخواهی (مشروطه‌طلبی) از خیابان علاءالدوله به طرف سفارت میروند. 


دیگها 3 نها ‌ 
اور اه ار ِ 
ی ِ یر طه میبزند. 


۳۶۶ طهران قدیم 


و اما مشروطه‌ای را که معنی اسمش را می‌پرسیدید. یعنی اين که وقتی 
عقلتان رسید و قبول کردید باید مشروطه بشود و شد! غیر از اطاق و خانه و رخت 
و کفش و کلاه و میوه و شیرینی و خرج عروسی و عزا و هر که هر چه و بهر قدر 
که لازمش شد برایش مفت می‌شود. و هر شب غروب به غروب به تعداد نفرات 
هر خانه برای هر نفر يك نان سنگلكٍ به اين بلندی «که در اینوقت دستهایش از 
دو طرف باز می‌کند.» رچهار سیخ کباب سلطانی به این بهنی «که بنجه‌اش را 
گشوده برش نشگمترن می‌نهد؟!» در خانه‌ی هر نفرتان می‌دهند! همینطوری که 
می‌بینید هنوز نشده پلووش را می‌دهند و برای هر نفر دو قران بول توجیبی برای 
خرجهای دیگرتان و آن را هم بهمین صورت که دیدید تا گفتسد خرج زن و 
بچه‌مان چه می‌شود نفری دو قران هم برای زن و بچهتان دادند! باور نمی‌کنید؟ 
باشید و نگاه بکنیدله 


فیشرآباد 
فیشرآباد. باغی آن طرف خندق «شمال میدان فردوسی» فعلی بالای خیابان 
علاء‌الدوله متعلق به دیپلماتی به نام مسیو فیشر, بود که چون ارتباط با خیابان 
علاءالدوله پیدا می‌کند ذکر آن را در اینجا می‌آوریم: 

فیشرآباد محل گمنامی بود. خلاصه در باغی مثل سایر باغهای پرت‌افتاده 
اطراف شهر, و زمینهای بی‌آب و علف اطراف محل خوشگذرانی عرقخورها و 
خانم‌بازها که با دادن در باغی‌یی در آن وقت گذرانی کرده نام آن را از اين 


۸ پس از اجتماع و تحصن مشروطه‌خواهان در سفارت انگلیس, مخالفان مشروطه. زن و بچة 
مشروطه‌خواهان را به جلو سفارت می‌کشند که داد و فغان خرجی راه پیندازند و سفیر هم لب ایوان 
جلو عمارت آمده حق به جانیشان داده روزی دو قران هم خرجی برای زن و بچهدارهایشان معلوم 
مي‌کندا 

سیدجمال ابتدا از مخالفین مشروطه و سپس طبق به مسیر باد حرکت کردن بعضی و شامه 
بطرف بوی موافق و مخالف وقت و مصلحت دادن طرفدار مشروطه و مخالف استبداد. یعنی مخالف 
شاه شده. که از جوانی و کم‌تجربگی بی‌وقت عمل کرده. در دستگیری مشروطه‌خواهان بدستور د 
صلاحدید لیاخوف سردار روس فرمانده قراق و معلم محمدعلیشاه و امیربهادر و دیگران دستگیر و 
طتاب انداخته می‌شود. 


خیابان علاءالدوله ۳۶۷ 


رهگذر می‌دانستند تا واقعه‌یی که ذکرش خواهد آمد اتفاق افتاد و نامش در دهانها 
افتاد تا بعدها که اخدات:شتابان و ان دز ان شده امروز که فقط نامی ی 
می‌باشد. 

در یکی از روزها ناگهان غوغایی برخاست که وهابیهای حجاز قبور ائمة 
بقیع را خراب و با خاك یکسان نموده به خراب کردن قبر بیغمبر برداخته‌اند! این 
خبر را گفته شد که تلگراف عراق از عتبات داده است و در یکی دو ساعت شهر 
يك‌پارچه شور و ولوله گشته عزا و ماتم همه جا را فرا گرفته بازارها و دکاکین 
تعطیل و مساجد و تکایا و امامزاده‌ها سیاه‌یوش شده. دسته‌های عرادار و سینه‌زن 
با نوحه‌های: 

شد خراب و ویران, مضجع پیمبر از جفای عدوان, بام و باره یکسر 
داد از این مصیبت!... 

در کوچه‌ها و بازارها براه افتاده. فریاد «وادینا؛ وامحمدا» کشیدند و مردم 
دسته دسته جهت چاره‌جویی و کسب تکلیف روانة خانُ علما گردیدند و قرار بر 
این شد مردم شهر در بیابان فیشرآباد جمع شوند تا حاج میرزا عبدالله واعظ 
ات در آن باره نظر علما را اطلاع بدهد. 

روز موعود فرا رسید و مردم جمله جمله و گروه گروه به فیشرآباد روآورده؛ 
حاجی میرزا عبدالله هم. همراه عده‌ای که همگی کفن به تن کرده شال عزا از 
گردن آوبخته بودند حضور یافته. از چهاربایة بلندی که برای این کار. آماده شده 
بود بالا رفت و پس از گريهُ مفصلی که از مقدمة سخن خود گرفته بیابان را از 
ضجه و شیون پر ساخته شرح کشافی از اعمال وهابیهای کافر به زبان آورده 
جمعیت را آماده نمود گفت: 

یکی از شرایط دینداری آن است که اگر امر جنین مقرر شود که صدها 
هزاز,جان در جلف هلاه :ودضار قرار گیردغا نخان امامی بتلامت بغاند بو مومتیی 
است که جانهای خود بی‌مضایقه نثار امام ب بکنند و اگر حکم بر اين رود که صدها 
هزار جان امام در معرض فنا قرار بگیرد تا جان بیغمبری در امان بماند بر همه 
قانخاست نا نها طوی را تقزاه لامک ی تفا وه نموت 
شود تا صدها هزار پیغمبر نابود شوند تا دین خدا بماند باید تن به نابودی سپرده 


۳۶۸ طهران قدیم 


دین خدا را حقظ نمایند. و الحال همان موقع است که نه تنها اجماع مسلمانان را 
واجب است تا جانها به کف گرفته جهاد فی سبیل‌الله یکنند بلکه اگر جمیع 
بیغمبران از آدم تا خاتم نیز حیات داشتند باید در این واقعه‌ی عظمی ترك جان 
کرده به جهاد برخیزند!! چه این نه کیفیتی است که ارتباط با خرابی مسجد 
رسول و قبر بیغمبر داشته باشد. بلکه از آن محو و نابودی دین خدا در میان 
می‌باشد! و چنین نتیجه گرفت که بر هر مرد مسلمان واجد شرایط واجب است 
که جاه آ شم سحواد بر کر که ان ی ی انا ما ای ار 
فردا در شهر اماکنی آماده می‌باشد تا هر کس مایل باشد مراجعه کرده نام‌نویسی 
نکند: ی ی 
عکس‌برداری پرداخته. از اجتماع و بیدفها و شعارها و خطیب و تظاهرات مردم 
که دستها را به علامت خشم و قبول بالا می‌بردند دوربین‌ها را بکار انداختند. 

اما فردای آن روز حاجی آفا جمال اصفهانی معروف؛ پیشنماز و واعظ 
مسجد عباس آباد به مخالفت با گفته حاج میرزا عبدالله به مجلس شورا رفت و 
گفت من امروز آمده‌ام تا از این مجلس رسمی بعرض جهانیان برسانم که با همه 
قول تلفن. تلگرافها که هنوز صدق و کذبشان معلوم نشده است و در صورت 
حقیقت هم بزرگترین سانحه به عالم اسلام و جامعة مسلمان واقع شده باشد. به 
هر اندازه که این جهاد را بر ما و طبقه مسلمان که می‌گویند دیگر ملتهای مسلمان 
ین شرکت کرده‌اند واجب می‌باشد. بمراتب بیش از ما و هر ملت مسلمان, 
بر برادران عیسوی‌مذهب ما فرض است که در اين جهاد قیام نموده, به حمایت 
بیغمبر اسلام و احیا و صیانت دین او برخیزند که حق او بر گردن مسیحیان 
بمراتب بالاتر از حق پیغمبریش بر ما مسلمانان می‌باشد. به دلیل اینکه اگر کسی 
در دنیا بدرستی قد علم کرده و توانست لک ننگ اتهام بهودیان را دربارة ناعفیف 
بودن حضرت مریم و نامشروع‌زادگی عیسی از دامان مسیح زدوده. عیسی را باك و 
طاهر و حتی روح‌القدس کرده و مریم را تطهیر و منزه معرفی نموده از رسوأیی 
پرهاند. همین بیغمبر ما محمدین عبدالله (ص) بود که وقتی از او سوال می‌شود 


٩‏ عالمی روحانی. سیاستمداری خوش‌مشرب روشنفکر, مورد توجه و اعتقاد عموم. 


خیابان علاءالدوله ۳۶۹ 


چگونه ممکن است در حالی که زنی را مردی همبستری نکرده باشد فرزندی از 
او بوجود آید؟ که غرض ایشان نفی عصمت و طهارت مریم بوده است؛ جواب 
می‌دهد به همان صورت که آدم اولیه بوجود آمد و این کار در قدرت و عظمت 
پروردگار امر مستبعد نمی‌باشد. و دیگر که هر موجودی ابتدا بدون واجد و فطری 
بوچود آمده بجر خدآوند مسیبی نداشته است و مشنت محکمی می‌شود که به.دهان 
مخالفان عیسی و دین و مسلك او فرود آورد و پس از آن هم بود که قرآن او وی 
را پیغمبر و فرستاد؛ خدا و روح‌الله و مانند آن شمرد و چه زحماتی که متحمل 
گردید تا توانست حضرت عیسی را در زمرة دیگر پیغمبران و بلکه از بعضی برتر 
و بالاتر معرفی نماید؛ پس دور از تلافی این خدمت به دفاع از دین خودشان هم 
که مت عسی موی با فده تعما یت از او فرع ند ویو لیم عا هلا 
اعلام کرده تعهد می‌کنم که هرآینه این جنجال و گفتگو دور از حقیقت و مبرا از 
خدعه‌های سیاسی جهت سربازگیری و قیام برعلیه حکومت مرکزی و نظریات 
دیگر نمی‌باشد. از اين جهارصد هزار سربازی را که از ما طلب می‌کنند صد هزار 
آن را عیسویان تحویل بدهند و سیصد هزار آن را همین من شیخ جلنبری بسیج 
می کار اگراهم باو این تکن دیگر از تیزنگها وال قلل‌های:همشگی رس زاس 
چه بهتر که اين دام را در جای دیگر بگسترند؛ 

بلق لو همان بون و مود و عایوتشی شین اه نت همان و ار فروای ان 
روز هم بود که سیاهیهای معابد و مساجد و تکایا نیز باز شده محلهای نامنویسی 
تعطیل و دفترهای آن برچیده, چنانکه گویی هرگز چنان امری اتفاق نیفتاده 
است!! 

صحت نظریة حاج آقا جمال هم زمانی معلوم شد که احمدشاه روانة آخرین 
سفر فرنگ شد و عکسی از روزنامه‌های انگلیسی به تهران رسید که فیشرآباد و 
اجتماع مردم و حاجی میرزا عبدالله واعظ را بر بالای جهار پایه نشان می‌داد. اما 
در بايش به جای شرح واقعه. نوشته شده بود: 

«گوشه‌یی از تظاهرات مردم ایران بر علیه سلطان احمدشاه که خواهان خلع 


۰ وارونه جلوه دادن. کارهای زیرجلکی. نتریگت و تقلب و امتال آن. 


.۳۷ طهران قدیم 


او از سلطنت می‌باشند»!! 
برای حاج آقا جمال هم این بیانیه ارزان تمام نشد که واردان و مطلعان با 
شنیدن آن, گفتند این نطق اولین و آخرینش بود و از میانش برخواهند داشت و 
همان هم شد که پیش‌بینی شده بود. 
این هم اشعاری است که به تعریف طبع خوش حاج‌آقا جمال چندی در 
دهانها افتاده بود: 
حاج آقا جمال رو منبره. باجی بزا روضه گوش کنیم 
ریشش مشال عنبره ‏ باجی بزا روضه گوش کنیم 
حرف و کلام منیرش. . حالسی . بحالسی . می‌کنه 
گریه‌های گریسز او عقده رو خالسی می‌کنه 
ساألیهاش ‏ زبس خویه, .. آخونند... نگو جواهره 
حاجی آقا جمال رو منبره. باجسی بزا روضه گوش کنیم. 


۱ بذان بگذار 


خیابان عین الدوله: و امیریه» خیابانهای پرآب و درختی بودند که اشراف‌نشین محسوب 
می‌شدند و اولی محل تفرج ساکنان شرق و دومی گردشگاه مردم غرب تهران. 
مخصوصا عصرهای اين دو خیابان با ابهای جاری زلال و درختهای سرسبز 
همراه خلوتی و سکوت شاعرانة خود که روحبخشی مخصوص می‌نمود. 


خربازی 

اگر خیابانهای لاله‌زار و استانبول. محل هرزگی و چشم‌چرانی و خودفروشی و 
خودنمایی مردم عادی و پز دادن و سر و بر و رخت و قیافه به رخ اين و آن 
کشیدن تازه بدوران رسیده‌ها و فکلی گشنه‌های پز عالی. جیب خالی و پسر 
حاجی‌های دست از آستین درآورده و بااندازها و دلالهای محبت زن و مرد و 
مرکز عیش و نوش و مانند آن بود. خیابان عین‌الدوله و امیریه نیز دوستداران 
خاصة خود داشت که از جوجه مشدیهای خرسوار و یابوسوار و داش‌مشدیهای 
خوش پگ و یز تشکیل می‌گردید؛ اگر کسی می‌خواست در بهترین نقطة شهر 
تفرج نمودهء از آبت و هو و درخت آن استفاده کرده. در ضمن بهترین الاغهای 
بندری و خوبترین کره‌های ورامینی و زیباترین خرهای دولابی را همراه کلیة 


۱ حاکم تهران. مردی خونخوار و قسی, که هم صدارت زمان استبداد را داشت و هم صدراعظم زمان 
مشروطه شدا. 


۲ از راه‌آهن تا چهارراه پهلوی پایین (کاخ مرمر). 


خیابان امیر یه (پهلوی بعد) با دقت در تعداد رهگذران؛؛ 


خیابان عین‌الدوله - خیابان آمیریه ۳۷۳ 


جهازات يك الاغ کامل باتفاق خرسواران و خربازان زبده تماشا کند» باید 
عصرها راه خیابان عین‌الدوله را در پیش بگیرد و در آنجا بود که می‌توانست دهها 
خر کوجك و بزرگ را باندازه‌ها و قد و قواره‌های مختلف. همراه پالان 
رانکی‌های دیدنی و دهانه پیشانی بندهای مزیین به برنسج و نقره و طلا و 
آشورمه‌های" گل‌میخ نقره کوبی شده و زنگ و زنگوله‌های ریسه‌ای و چند ریسه‌ای 
دور گردن و بشت و رانکی, رو بالانیهای مخمل و شال و ترمه و اطلس بورزق / 
برق و دست و پا و یال و دمهای حنا بستة با جوهر خال خالی کرده و سم‌های 
سیاه نموده را با گردن‌بندهای شال کشمیر و منگوله‌های زیبای سر گوشها» و سر 
دمها و مکس‌پرانهایه منجوق خرمهره‌دار و خورجینهای مخصوص قالیچه و ده‌ها 
تجملات دیگر تماشا کرده. خوش‌پزترین راکبان آنها را بءقباء لباده‌های رنگارنگ 
ماهوت و مخمل و عباهای عالی نجفی و کلاههای نمدی نیمچه بختیاری؛ و 
اتابکی» و شالهای ابریشمی رشمهه و ترمه‌ی کمر و گیوه‌های آجیده و ملکي 
گل گیوه؛زده‌ی مغزی لاجوردی کرده.۱ پا و زنجیر یزدی«های سر منگوله‌ی دست. 
و چپق" سر و ته نقره‌های" کوتاه جیبی. و کیسه توتونهای»" مخمل آلبالویی و 


۳ تسمه نوارهایی که حلقه‌های دهانة حیوان را به پیشانی بند او وصل می‌کند. 
۴ نك گوش حیوان را سوراخ می‌کردند و بر آن منگوله‌ها می‌آويختند. 
۵ رشته‌های باريك چرم با ریسه‌های منجوق که از پیشانی‌بند حیوان جهت رفع مگس و پشه. جلو 
صورت او می‌آويختند. 
. کلاههای نمدی گرد کوتاه شبیه بادیه. 
. کلاههای نمدی لبه بلند طاق گنبدی. 
شالهایی که از سر و ته و طرفین ریشه‌های تابیده یا افشان داشته باشده از جنس ابربشم.: 
. کل سفید که نقاشها با آن رنگ لعابی می‌سازند. به این ترتیب که آنرا در آب خیسانده و پس از 
شستن گیوه و قالب زدن بر آن می‌مالیدند که به جای واکس آن بحساب می‌آمد. 
۰ لاجورد خیسانده را پس از گل گیوه زدن با کهنه به لب زیرة گیوه می‌ماليدند. 
". زنجیرهای ریز ظریفی در يك ذرع و نیم تا دو ذرع قد که در مشت جا می‌گرفت و از یزد می‌آمد. 
با حلقه و منگولة ظریفی از چرم. 
ٌ اسیابی جهت دخان شبیه بیپ با نی يا چوب سوراخ کرده‌ی از نی کلفت‌تر و سره‌ای از گل ۳ 
چینی» با چوب. 
۳ سر و ته اين چپقها را پولك و یراق طلا و نقره می‌گرفتند. بعضی چوب سره و نی آن را نیز با سب 


دم چد ص 


ی 


۳۷۴ طهر آن قدیم 


مشکیی دهانه زری‌دوزی شده سیخ چبق طلادار که دهانه‌ی الاغهایشان را 
تنگ کشیده. حاشیهة خیابان را بالا و پایین می‌کنند. دیده لذت ببرد یا از روی 
آنها الگو بردارد, همچنین اگر هوس تماشای بهترین یابو تاتویه: پر یال و دم 
خوش‌رفتار را مینمود که صدای منظم قدمهای کوتاه آنها مانتد صدای رنگ دیز 
ضرب ضربگیر ماهر بگوش می‌رسید با یالهای شانه‌زده و بافتة آنها که مانند 
چل گیس" زنان آرایش کرده از دو طرف گردنشان آريخته بود. و دمهای بلند 
افشان گل و منگوله‌زده و زین و برگهای مستری" و دهانه رکابهای 
امین الدوله‌ای همراه سوارکاران فکلی و بچه اعیانهای خوش‌لباس که ف و 
رق با سبیلهای تابیده و کلاههای پوستی و مقوایی‌ی بالای ابرو و يك ور 
گذارده. و سرداریهای مخمل آبی و ماهوت سرمه‌ای را مینمود باید راه خیابان 
امیریه را در پیش بگیرد؛ بعلاوه دیدن عرق‌خورهای اهل حالی که بطری بغلی‌های 
پهن جیب بغلشان را در استکان نقره‌های درپیج آنها, عصرها در کنار جوبهای 
این خیابان خالی می‌کردند. 

تا مطلب خر و خرسواری و یابو و یایوسواری را تمام کنیم باید متذکر شوم 
که پسربازها و نرینه‌بازها را خرسوارها تشکیل می‌دادند و یابوسوارها به زن‌بازی و 
خانم‌بازی معرفی شده بودند» بطوری که این عناوین از مشخصات این دو گروه 


دانه‌ها و سنگهای قیمتی زینت می‌کردند. 

۴ کیسه‌ای پهن به اندازه‌های ۲۰*۱۵ سانتی‌متر کمتر و بیشتر با بندی از قیطان که با کشیدن از در 
طرف در آن بهم می‌آمد. با زینتهایی به‌لبه‌های آنها مانند نوار و یراق طلا و نقره و گلدوزی. سوزن 
زنیهای مخصوص. 

۵. حیوانی بین اسب و الاغ با اندامی کوتاه و موی زیاد. با قدمهای تند و ریز کوتاه. 

۶ یکی از انواع گیس زنان که جهل رشته بافته اطراف گردن و روی شانه‌هایشان می‌ربخت. 

۷ زینتهای کوچك فرنگی ساز قرپوزدار. قرپوز یا قربوس برآمدگی‌ای مانند دستگیره جلو زین 
است. قاچ زین هم گفته‌اند: برداست اسمش از مسترهای انگلیسی که زین‌های مخصوص ظریفی 
به پشت اسبهایشان بود. 

قربون سوراخ دودکشت قاچ زینو بگیر اسب‌دوونی پیشکشت 

۸ دهانه‌های مهاردار و رکابهاقی چرخك‌دار حجهت فلقلك دادن اسپ. 

ند شیشه‌های پهن که يك طرف آن نیمه فشرده ساخته شده بود که عرفخورها در جیب بغمل 
می‌گذاشتند؛ اکثر دارای دری استکان‌مانند بود که به سرشیشه پیچ می‌شد و کار استکان می‌کرد. 


خیابان عین‌الدوله - خیابان امیریه ِ 


پات امتله یی دنمت هی کس ورد قبانتان» شاه اي نود که اطع 
(شیرخشتی).۰ است و از طایفة (اسمال قربون)» می‌باشد و بسرها می‌توانند خود 
را به وی نزديك نمایند؛ و سیگار دست علامت تمایل به جنس اناث که زنها به او 
تنه زده چشم و ابرو نشان می‌دادند که تا اواخر. لفظ (سیکارکشی) همچنان 
متداول خانه‌دارها و خانمها و مراجعین فاحشه‌خانه‌ها بود که عمل خلوت را 
سیگارکشی و اهل لواط. عمل با بسر را چیق‌کشی می‌گفتند!؛ به گواهی قسمتی 
از قصيدةٌ شاعر وقت ایرج‌میرزا دربارة ارتباط خرسوارها و چیق‌کش‌ها به 
نرینه‌بازی» که در زیر می‌اید! 


.. آننهمه روده‌درازی شد و شاه‌اندازی 
عشق شیری است قوی‌بنجه و خونخوار 
کار دشسوار بوّد ليبك مرا می‌باید 
گرگشاید گره از کار به جادوی و به سحر 
آونه یاری است کزوصرف نظربتوان کرد 
خواهم ار کار بگردد به مراد دل من 
مشدی من خرکی دارد رهوار و مراست 
از برای خرم از مخمل و قالی فی‌الفور 
از سپید و سیه و زرد و بنفش و قرمز 
دم و یالش را از بهر فشنگی دو سه بار 
عصرها باید تغییر دهم شکل لباس 
کله بوست نهم کلی سرمشدی‌وار 
مکی پوشم از آن ملکی‌های صحیح 
گیرم از مرجان تسبیح درازی در دست 


بایسدم فکر بسربچه طرار کنم 
و خطاست بنجه با شیر قوی‌نجة طرار کنم 
خلت از بی آسانتی دتسوار کلم 
سالها خدست جادوگر و سخار کنم 
من نه آن مار که بیم از سَخحّط غار کنم 
به مراد دل. باسد رفصار کنم 
که روم فکر خری مشدی و رهوار کنم 
تشك و بالان اماده و تبار کنم 
به کل و گردن او مهرة بسیار کنم 
به حنا گیرم و گلتاری و گلنار کنم 
خویش را همزي با آن بت عبار کنم 
از قصب شال و ز ابریشم دستار کنم 
پیش مشدیها خود را یرو بادار کنم 
بند و منگوله ز ابریشم زرتار کنم 


۰ طبیعت شیرخشتی اصطلاحی بود مخصوص افراد مورد ذکر یعنی حکییم به او شیرخشت تجویز 


کرده انتت؟ 


۱ اسماعیل قربان یعنی بسرقربان. کسی بود که او را بدون همراه ذکور نمیدیدند! بعلاوف فامیل او 
که همه انگشت‌نمای آن فعل بودند و هر کسی را می‌خواستند آن کاره معرفی کنند از طایفة 


«اسمال قر بون» می‌گفتند. 


۳۷۶ 


طهران قدیم 


يك عبای نو بوشهری اعلا بر دوش 
کیسه را پر کنم از اشرفی»" و امپریال" 
چون رود یار همه عصر سوی قصر مك 
روم آنجا ولی از راه نه از بیراهه 
چون رسیدم» خر خود پیش خر او بندم 
روز اول طرف او نکنم هیچ نگاه 
پا به روی پا انداخته با صوت جلی 
شربت و بستنی و قهوه و چایی خواهم 
وقت برخاستن از جیب کشم کیسه برون 
اشرفی‌ها به بر دسدة او بشمارم 
می‌نیرسم که چه دادی و چه قیمت خواهی 
خربه زیر آرم و بنشینم و آیم سوی شهر 
تا پسر مشدی ما بر سر بازار اید 
روزی افسار الاغم را بندم به درخت 
خرمن برکشد افسار و جهد بر خر او 
دو خر افتند بهم بنده میانجی گردم 
به خر خود لگدی چند زنم بر يك و پوز 
عافبت کار چو تنها نرود از پیشم 
به همین شیوه میان خود و آن شوخ‌پسر 
گر بپرسد ز من آن خوب که اين خرخر کیست؟ 
بعد از آن چای بیارند و نهم خدمت او 


آنتخن, تافشته با میا فلستدان کته 
جای زر خاك به دامان طلبکار کنم 
من هم البته همه عصر همین کار کنم 
کار را بایید پوشیده ز انظار کنم 
خود به تقریبی جا در بر آن یار کنم 
من همه کار به اسلوب و بهنجار کنم 
قهوه‌چی را به بر خویشتن احضار کنم 
گرچه میلم نبود خواهش هر چار کنم 
هرچه اندر ته کیسه است نگونسار کنم 
بعد يك مبلغ بر قهوه‌چی ایثار کنم 
جای صرف دو درم بذل دو دینار کنم 
يك دو روز این عمل خود را تکرار کنم 
طرح يك مکری چون مردم مکار کنم 
گرهش سست‌تر از عهد سپهدار» کنم 
محشر خر که شنیدی تو پدیدار کنم 
کار میرآخور و اقدام جلودار کنم 
به خر او چو رسم نازش و تیمار کنم 
صاحب آن خر دیگر را احضار کنم 
بای صحبت و الفت را ستوار کنم 
پیشکشش گویم و در بردنش اصرار کنم 
عرض خدمت را شایسته و سرشار کنم 
هم در آن لحظه منش واقف اسرار کنم 


۲ سکه‌ای به اندارهٌ نیم‌پهلوی» کمی نازکتر در ۱۸ نخود وزن. 


۳ سکه‌ای طلا بزرگتر از اشرفی. 


۴ یکی از فاتحان تهران در زمان محمدعلیشاه بر سر متازعة مشروطه و مستبد که هتوز نوکرهایش 
خاکریز خندقها را تصرف نکرده بودند با يك حملهُ مجاهدین با به فرار نهاد؛ چند روزی نیز در 


زمان احمدشاه صدارت یافت. 


خیابان عین‌الدوله - خیابان امیریه 


کم‌کم این درستی از قصر ملك تا خانه 
از قضا گر خر او لنگ شد و بارش ماند 
نیز این شعر دربارة سیگار از: 
تا رخت به اين چرخ ستمکار کشیدم 
بر گردنم از بس غل سیگار بیفتاد 
تا طعم سی ی کای را در دهنن آمد 
زین پس من وتخت فنر و راحت سیگارا 
ادبار چیق بین که «جیق» داد بریروی 
اینگونه گشایش که خدا داد به کارم 


۳۷ 


خانه را از رخ او غبرت فرخار کنم 
خر بدو بخشم تا بارش را بار کنم!ه: 


از خوبرخان زحمت و آزار کشیدم 
مردم ز بس از سیمتنان بار کشیدم 
بس, هرچه چبق در پس دیوار کشیدم 
لیکن همه می‌گفت که «سیگار» کشیدم 
از زحمت تنگی است که بسیار کشیدم 


باری, اگر امروزه اتومبیلهای رنگارنگ و جوراجور, وسیلهُ عشقبازی 
جوانان گردیده, یا زینت‌آلات گوناگون از قبیل قالیاقهای پره‌ای و چراغهای 
متعدد و پروژکتور و بوق گاوی و موزیکی و آویختن عروسك و سگ و نصب 
رادیوضبط و بلندگوی و یی اتاق و نوار شبرنگ و بیرون آوردن چرخها و 
شاف کرو کازیوران و پرداششن تیار آگده وم تفاخز و شاط نی کید آر 
روزها هم به خرها و یابوهای خود و زین و برگ و یراق و جهاز آنها نخر 
می‌کردند و به پرورش اسب و مادیان و یابو و الاغ. عشق می‌ورزبدند. که از 
جملهً یاپوبازان پر و با قرص خوش‌سلیقه. یکی را هم باید والد خود معرفی بکنم 
که کره‌هایی را از هنگام ولادت گردن و دست و پایشان را تا خوش‌ترکیب و 
خوش‌حرکت شوند و در هنگام سواری کاملاً یورتمه»: و ریز حرکت کنند مهارهه 
کرده تربیت می‌نمود و عصرها مرا جلو زین نشانیده با يك دنیا تفاخر سربالایی و 


۵ یکی از شواهد اين رغبت کثیف از مردم آن زمان به جنس ذکور. 

۶ بین قدم‌رو و چهارنعل. حرکتی نرم سریع که با قدمهای کوتاه باشد. 

۳۲ از دهانه و زیر بوزهٌ حیوان دو تسمه. مانند دهانه گذرانده به بالان ار محکم می‌کردند تا پشت 
گردنش برجسته بنماید و جهت یکنواخت و منظم شدن بای او طتابهایی ضر بدر(*) مانند به دست 
و پای او به مج‌بندهایش, به اینگوته که دست راست ت او را به بای چپ و دست چپش را به پای 
راستش مهار می‌کردند می‌بستند و جهت قشنگی, وسط ضربدر طنابها را گره زده منگولمه 


می‌او بختند. 


۳۷۸ طهران قدیم 


سرازیری امیریه را در پیش می‌گرفت. 

و همچنین اگر امروزه شغل عده‌ای ماشین‌بایی می‌باشد. در آن زمان هم 
فییتدای کاز خریانی ۵ بابویاین: زا داقیتند کهجای باعه‌ها و فهوهغاتها و 
مجالس روضه و جلوی مسجدها و میخانه‌ها و امثال آن به نگاهداری و شرب و 
تغذیه و تیمار آنها می‌پرداختند. و نیز در توصیف خرهای اصیل: 

خر عیساست که ازهرهنری باخبراست هر خری را نتوان گفت که صاحب هنر است 
خوش لب و خوش‌دهن و چابك و نیرین‌حرکات کم‌خور و بردو و با تربیت و باربر است 
قصد راکب را بی‌هیج نشان می‌داند که کجاموقع وقف است‌ومقام گذراست 
چون سوارش بر مردم همه پیغمبر بود او هم اندر بر خرها همه بیغامبر است 
من بجز مدحت او مدح دگر خر نکنم جز خر عیسا گور پدر هر چه خر است. 


.. و کله قند 
از جمله خربازهای آن زمان هم یکی اکبر خرسوار ارسی‌دوز بود و دیگری داش 
رمضان طبق‌کش که رقیب اکبر خرسوار بشمار می‌آمد. اين داش رمضان ماده خر 
خاکستری‌رنگ زیبانی داشت که بین خرهائی که تا آنزمان بزیر رکاب آورده بود 
شایسته‌تر و بسندیده‌تر آمده بود که علاوه بر هوشیاری و پرزوری و کم‌خوری و 
پردوی و حسن قیافه و چالاکی, چندین بار هم در خردوانی» شرکت کرده وی را 
سرافراز نموده بود و از اين رو بفکرش می‌افتد تا نسل او را تکثیر کرده با خر 
اصیلی او را به تخم‌گیری بیاورد و روی این اندیشه درصدد برآمده خر خوش‌تخم 
امتحان داده‌ای را در ورامین سراغ کرده روانه می‌شود. 

قانون صاحب خر این بوده که برای تسلیم خر خود يك قواره قبای قدك" 
و يك کله قند و ده تومان پول مطالبه میکرده است و جز يك نوبت هم اجازه 
نمی‌داده, که داش رمضان هم آنها را تقدیم نموده خر را به اختیار میآورد. ما از 


۸ علاوه بر اسب‌دوانی که درمیدان دوشان‌تبه انجام می‌گرفت. یکی هم خردوانی بود که در هر پائیز 
صورت می‌گرفت. ۰ ۳ 
٩‏ قدك پارچة دست‌بافی از جنس پنبه, همانند متقال بود با بافتی ریزتر و رنگ آبی تیره که بکار 1 


۳ لباس مردان می‌آمد. 


خیابان عین‌الدوله - خیابان امیر یه ۳۷۹ 


بخت بد وقتی مقدمات کار فراهم و بر خر خود می‌جهاند. خر نر از فرط هیجان 
عملش غیرمعمول می‌شود و تا داش رمضان بخود می‌آید کار از کار گذشته, ناچار 
خاسر و مغموم خر خود سوار شده باز می‌گردد و چون از او سبب عزیمتش را به 
ورامین سوال میکنند؟ میگوید رفته بوده: يك قبا قدك و يك کله قند و ده تومان 
پول و یكگ... داده مسراجعت بکنم! و وافع آن بر سر زبانها افتاده جزو کنایه‌ها و 
مثل‌ها میشود. 


دیگر از خیابانهای تهران یکی هم لختی یا خیابان شیخ (سعدی) حالیه بود که نام 
لختی کاملترین اسم او بود. از آنجا که خلوتی و لختی و عاری از سکنه بودنش تا 
آن حد بود که روز روشن در آن آدم لخت می‌کردند: و اگر اياب و ذهابی داشت 
رفت و آمد واگنچی‌های واگنخانة خیابان باغ وحش (اکباتتان) و تلفنچیهای 
تلفنخانه بود و مراجعینی که به یکی دو فاحشه‌خانة آن حدود. امثال خانة رفعت؛ 
آمد و شد می‌کردند و قلیلی درشکه و کالسکة شخصی که به طرف چهارراه 
مخبرالدوله رفت و برگشت داشتند و اربابان خود را به کلوپ ایران" برده عودت 
می‌دادند و ساکنینش سگها و توله سگهای کنار و گوشة خرابه‌های آن که از 
مزاحمت مردم یناه به زوایای آن می‌بردند! تا اواخر که کمپانی سینگر اولین 
ساختمان جدید را در آن بنا کرد «بزی از جویی پرید و دیگر بزها را بپرانید» و 
سبب حرکت و تشویقی برای دیگران شد تا بناهایی را در آن شروع بکنند. 


آسایش و خلوت نهر را آزاين خیابان که تقریباً از خیابانهای مرکزی بود بهتر می‌توانیم بنظر 
آوریم! 

. یکی از فاحشه‌های نامی. 

۴ اولین محل اجتماع بصورت ارویایی با قمارخانه و عشرتگاهی برای اشراف. از جنوب به شمال 
نزديك به صد قدم به چهارراه مخبرالدوله مانده. در سمت شرق. 


خیابان لختی ۳۸۰ 


خانة رفعت! 
تا رفعت و خانة او را هم معرفی کرده باشیم باید بگویم او زنی از معروفه‌های 
سرشناس تهران بود که در اندكگ زمانی از هیچ به همه چیز رسید و بزرگان‌شناس و 
اعیان‌شناس شد و خود و خانمهایش تا یکی هزار تومان دست بدست می‌شدند.: 
در ایتدا کلفت خانة یکی از متنفذین بود که از روستای ارباب برای 
خدمتکاری آورده شده بود و در دوازده سالگی مورد تجاوز بسر ارباب و سپس 
خود ارباب واقع شده بود و تا هنگام رشد کار راه‌انداز آنها بوده و چون حمل 
گرفته موجب رسوایی می‌شود. به تهمت دزدی اخراج می‌شود و زن دلاله‌ای به 
نگهداريش برمی‌خیزد. اما اعمال ارباب و پسر ارباب. انگیزه‌ای می‌شود تا کین 
طبقات اشراف به دل گرفته درصدد انتقام برآید و دو سالی در خدمت دلاله بسر 
برده تا راه و روش مراوده و معاشرت با مردم را شناخته مستقلا وارد کار می‌شود. 
مبالغ هنگفتی را که مدت زیردستی وا کردع می‌دیده که دلاله بابت او 
دریافت می‌کند و پند و دستور وی که: (ارزان نفروش تا گران بخرند) و قریحة 
ذاتیش در مردم‌شناسی که منع و گرانی هرچیز مردم را به آن زیادتر ترغیب می‌کند. 
و تشخیص از بی‌مایگان بریدن و به ثروتمندان بیوستن و ارزان نفروختن. همراه 
حسن خدادادٍ صورت و تناسب اندام و تربیت مقدماتی خانه ارباب و تعلیمات 
بیرزن دلاله دست بهم داده باعث می‌شود در اندك زمانی. صاحب بهترین خانه‌ها 
و متشخص‌ترین دلدادگان و سودمندترین عشاق شده نامش در دهانها بیفتد و در 
هر گوشه هزار دل در گروی هر خم گیسو بهم برساند و از طرفی بنا به سابقه و 
تصمیم انتقام‌کشی رخنه در خانه‌های اعیان و رجال می‌کند تا بتواند زنان و 
دختران آنها را منحرف نموده به همدستی بکشاند و در اين راه آنچنان ید و 
تصرف بهم رساند که هر کس به پردگی شخصیتی نظر بیدا کرده عشقش به 
درماندگی می‌کشد. مشکل گشا. رفعت را دانسته توسل به او بجوید. که البته کار 


۴ تا ارزش هزار تومان معلوم شود باید گفت یعنی پولیکه با آن بیش از دویست و پنجاه تا سیصد 
راس گوسفند پروار یا چهار تا پنج هزار مرغ درشت یا هفتصد تا هشتصد و پنجاه من روغن 
حیوانی «برابر دو هزار و صد تا در هزار و دویست و بنجاه کیلو» اعلا با يك خانة چند صد متری 
بدست می‌آمد! 


۳۸۲ طهران قدیم 
به همین جا خاتمه نمی‌یاید و نه تنها چه بسیار خانواده‌های شریف که به اغوای 
وی. دچار تلاشی گشته نابود می‌شوند. بلکه چه پاکیزه دامنانی که رونق و اسم و 
مال و شهرت و مقام و موقعیت او سبب انحرافشان شده ترك شوهر و فرزند و 
خانه و علاقه نموده به بدنامی و بدبختی و فحشا افتادند. و شعر زیر: 

رفتسم یشیم تا رفعت ‏ عمسرم رو این هوس رف 

از عشق مرغ و جوجه نون خشکه‌سم ز دس رفه 


۵ اصل این بیت در مضمون دیگر میباشد که بخاطر هزالت در آن با حفظ مفهوم تفییر داده شد. 


یکی دیگر از خیابانهای تهران. خیابان دروازه شمیران. امتداد نظامیه بود و از 
مشخصاتش داشتن لشوش و اوباش کم‌زور و برشر و شور آن که در ظل حمایت 
امین‌الدوله: بزرگ, اهالی دروازه شمیران از گزند هر تعقیب و گوشمالی در امان 
بوده» از اول غروب خیابان را صحنه بدمستیها و عربده‌کشیهای خویش ساخته 
عرصه را بر مردمان تنگ می‌کردند. اما هرگز به قول داش‌مشدیها «بیش از يك 
طاق لوطی نبودند؛» و جرأت قدم از خیابان بیرون گذاشتن نمی‌کردند و مانند 
ارباب و حامی کاشي کم‌دل خود. در مبارزات محلی فقط به دشنام و تظاهر 
قناعت می‌کردند. البته این صفت از بزرگ محل که کاشی بود و جماعت کاشی 
به بزدلی معروفیت داشتند مستبعد نمی‌توانست باشد چنانچه درباره خود 
امین‌الدوله اين قصه در اذهان بود که می‌گفتند وقتی مورد غضب شاه واقع شده 
هدف دشنام و ناسزا قرار می‌گیرد. مغضوباً بخانه رفته. بحمام شتافته سر در زیر 
آب خزانه فرو برده در دلش می‌گوید هستی! و اين عمل را که جواب شاه بوده با 


۱ امین‌الدوله. سیاستمداری معتدل و هوشیار و مردمدار و گشاده‌دست. سمتهایش وزارت و ریاست 
وزرایی و امثال آن, پسرانش نیز صاحب مقامات وزارت و صدارت. در سیاست معروف به مرغ که 
هم سر سفره‌ی عزا و هم بر سفره‌ی عروسی برده می‌شدند. یعنی هم در زمان استبداد هم زمان 
مشروطه متصدی امور می‌گشتند. از سخنان یکی از پسرانش (علی امینی) که بارها رئیس‌الوزراء 
شده بود اين که روسها بيایند من رئیس‌الوزراء و انگلیسی‌ها بيایند من رئیس‌الوزراء میباشم. و 
چرا و به چه خاطرش اهل فن درل می‌کنند؟؛ 


۳۸۴ طهران قدیم 


آب و تاب برای همسرش تعریف میکند! ماجرائی که بغیر او هم نسبت داده شده 
است. 

قصه دیگری هم از امین‌الدوله بود که می‌گفتند در ابتدا مردی بوده 
هن کیت که فرازا ار کاشان مهاتجرت می کند فا آینکه هن کهران بخ با ارباز 
گردیده در حد مقام وزارت بالا می‌رود و با اطلاع ان عده‌ای از همشهر یانش 
که گوبا جد خود نگارنده نیز از آن جمله بوده است. تا شاید به مقام او برسند 
روانه تهران می‌شوند. که جز پریشانی و مایه‌سوزی و دربدری» جیزی نصیبشان 
نمی گردد. در آن حد که یکی از ایشان تا دیگران را از جلای وطن منع کرده 
بفهماند آنچنان هم که تصور کرده‌اند در تهران بول تر بخته. بوی کباب نیست و 
خر داغ می‌کنند. این بمت را ساخته روانة کاشان می‌کند: 

صد هزاران... کاشسی باره شد تا یکی زانها امین‌الدولسه شد 


نسیم شمال 
از دیگر سکنة این خیابان یعنی دروازه شمیران. یکی هم اشرف‌الدین حسینی 
مدیر و صاحب روزنامة نسیم شمال بود که چندی در بارك مهمان امینالدوله بوده 
استه آما با همه مهربانی ز پدیراین» و بیغوله مذرسه صدر و زندگی طلیکی را 
تج داده ترگ خانة او مینماید و اشعارش را در اين زمینه که از سکونت خود و 
دزدی دغلی. بست و بندهای بزرگان سوزه گرفته بوده به اين نمونه در روزنامة 
خویش درج می‌کند: 

بدو بدو بدو نسیسم شمال . اینجا رو تهسرونش میگن 

اینجا که ما نشسته‌ايم دروازه شمرونش میگن 

ز شهر رشست دم مزن آنجا رو گیلسونش میگن 

هیچ نمی‌ترسی تو مگره ‏ از دزدهای . گردنه 

اه پیبتا استه بپرو کف کر تفه قتا نیت رت لور 

جای تردید نمی‌تواند باشد که اگر گوشه‌یی از سخن نسیم در این شعر, 

دزدهای کله‌گنده و میزبانش بوده است اما بیشتر نظر او به کسبهٌ دزد محل بود که 
بی‌رحم‌تر و دزدتر و بی‌انصاف‌تر از دکاندارهای دروازه شمیران در هیچ نقطهٌ تهران 


خیابان دروازه شمیران ۳۸۵ 


دیده نمی‌شد چنانکه هنوز نیز در همان کیفیت باقی مانده‌اند بطوری که دست کمی 
از بقال داستان سعدی که می‌گوید: 
خدایسا تو شبسرو به آتش مسوز که ره می‌زند سیستانی به روز" 

آورتد و مئل این کهفوما یف طف بیش صسرآن اسیبان حاطر که از 
شمر نام یا لقب دریافته است باید کسبه‌اش از بی‌رحم‌ترین و شریرترین و 
بدریشه‌ترین افراد باشند. چنانکه تا در دروازه شمیران منزل داشتم دزدهای آنجا 
لخت می‌کردند و به شمیران هم که امده‌ام دزدهای اینجاء که باید بیش اینها 
بگویم» باز صد رحمت به دزدهای آنجا که اگر آنها کم‌فروشی و گرانفروشی 
میکردند. اینهاء هم آن دو را داشته؛ هم رذالت‌های دیگر می‌کنند !! 


۲ کامل شعر چنین است: 
شنیدم که دزدی از پهنای دشت .. به . دروازة . سیستسان . برگذست 
ز بقال آن کوی چیزی خرید از آن چیز بیچاره خیسری ندید 
بدزدید بقال از او نیسم دانگ برآورد دزد سیسه‌کار بانگ: 
«خدایا تو شیسرو به اتش مسوز که ره می‌زند سیستانی به روز» 


سید ۱ 


شرف 


الدین (نسیم شمال) 


دیگر از خیابانهای تهران خیابان شاه‌آباد می‌باشد که تقریباً به همان صورت نیم 
قرن پیش باقی مانده و تغییر و تبدیل محسوسی نیافته است. جز خاطره‌های 
اندوهبار جگرخراش از کشتار فردی و جمعی سالهای مشروطه به بعد. به مناسبت 
انقلابات و تظاهرات و دسته‌بندیهای سیاسی (دست چپی - دست راستی) که در 
قلوب داغدیدگان از آن برجا مانده است و شنامت خاك و زمین این خیابان که تا 
سالخوردگان نیز از آن یاد می‌کردند, جز آن نمیگفتند که هميشه مقدمة کشتار 
حق‌طلبان و آزادی‌خواهان از اين خیابان بوده و از روزی که احداث آنرا بیاد 
میآورند جز آن نبوده که هرچند يك بار گلوله‌های آتشین دولتی‌ها سینة ملتی‌ها را 
سوراخ کرده است! 


چپ و راست یعنی‌روسی وانگلیسی. و تاسالهای بعد از هزارو سیصد و سی‌و دو بود که دسته‌هایی 


از اين دو گروه به جان هم افتاده خونهای هم می‌ربختند و دولت که خون هر دویشان! 


آخرین خیابان که خیابان حومه زیادتر به آن صدق می‌کرد خیابان دوشان‌تپه با 
خیابان فرح‌آباد بود که دروازه دوشان‌تبه (میدان ژاله) به طرف شرق رفته به 
فرح باد (قصر فیروزه) - باغ و عمارت خوشگذرانی سلاطین قاجار و کوه 
سرسرة معروف می‌رسید. 

سردر ورودی باغ آن با نقاشیهایی از اشکال شیر و ببر و پلنگ و مناظری 
از شکارهای ناصرالدینشاه زینت يافته بود و در قسمتی از باغ حیواناتی جهت 
سرگرمی و بازی شاه نگاهداری می‌شدند و عمارتی به نام کلاه‌فرنگی داشت که 
محل سکونت و استراحت ماههای بین بهار و تابستان و پاییز و زمستان ایشان 
مارم شله پودرو تا اراخزیعشن ازایل ساطت رضاتاه بذهسان کیفیت بان ماند: 
بود و کرک در اثر بی‌توجهی. . حبوانات باغ وحش آن ن تلف شده عمارتش به 
تصرف خدمة باغ در آمد.: تفریحات و خوتگذرانبهای در این قصر به غیر از 
قصور سلطنت بود و ترتیب آن» جنان بوده است که باید برای هر سال برنامه‌های 
تازه ابداع بشود, چنانچه ابداع (سرسره) یکی از اکتشافات بزرگان قوم برای آن 
باق از بیش شید آن ِِ بوده که در خوابگاه آن شبیه سرسره‌ی فتحعلیشاه 
ناودانی وسیع از سنگ مرمر بطول پنج ذرع بطور سراشیب کار گذاشته شده بود 
که شاه بطور برهنه در پائین آن بشت به مخده می‌نشسته؟. تعدادی زنان عریان 


۱ از احیا و انعدام بعد آن اطلاعی در دست نویسنده نمی‌باشد. 


خیابان دوشان تپه ۳۸۹ 


بحالتی خاص! از بالای ناودان بطرفش سریده خود را در آغوش او 
می‌افکنده اند. 

از این قصر نیز داستانی است که می‌گویند روزی ناصرالدینشاه بر بام آن 
دوربین به اطراف می‌انداخته است که مردی را در بیابان می‌نگرد که عاری از 
تنبان با خود عملی می‌کند. و چون باحضارش فرمان داده جریان را سوال می‌کند؟ 
می‌گوید مردی تهیدست فلك‌زده‌ام. اما با هرکس که عملی کرده‌ام وزیر و آمیر و 
فلان شده» امروز به فکرم رسید که با خود نیز انجام دهم شاید بجائی برسم و 
مأموران شما رسیده مانع گردیدند! شاه بسیار خندیده کیسة اشرفی‌ای انعامش 
میکند و مرد آن را بوسیده بر دیده نهاده می‌گوید: باید صدق عرایض چاکر از 
همینجا معلوم شود که هنوز از اندیشه به عمل نرسیده به این عنایتم رسانید و وای 
بوقتی که خود عمل انجام یافته بدا 

در هر صورت اگرجه به معبر دوشان‌تیه» نام خیابان داده شده بود. اما جز 
گذرگاه خاصی زو که فقط شاه وسوازان او از ان یاپ و ذهاب می‌کردند و در 
روزهای سیزده‌بدر که مردم به بیأبان می‌زدند عبور و مرورشان از آن می‌افتاد و در 
غیر این مواقع. خلوتگاهی بود که از دست آدم لخت‌کن‌ها و قطاع‌الطریق, عبور 
از ان خرات شیر و زهر؛ پلنگ را لازم می‌نمود! 


میدان تو پخانه - میدان سبه 


میدان توپخانه که در زمان پهلوی با تأسیس لشکر اول در باغشاه. نام میدان سپ 
گرفت. در ابتدا میدانی بود با ساختمانهایی در طبقه در شمال و جنوب که 
تویچی‌ها و زنبوركجی‌ها در آن منزل داشتند. به این صورت که در حجره‌های 
زیرین آن توپ‌ها و زنبورکها جا داده شده بود و در بالاخانه‌هايش توبچی‌ها و 
زنبورکچی‌هایشان سکونت داشتند و استقرار آنها در اين محل هم از آن جهت 
بود که با نزدیکی‌اش به اندرون شاهی, در مواقع لزوم بتوانند به کمكك بشتابند» از 
آنجا که گویا حدود و ثغور مملکت همان اندرون شاهی و ارك سلطنتی بوده! تا 
بعد از قاجاریه که ساختمانهای آن خیابان و عمارت بلدیه در شمال آن بنیان شد 
و هر قسمت ی صورت تازه بخود گرفت: 

همچنین با احدات ابنیة چدید آن بود که تغییراتی در صحن و فضای آن نیز 
بعمل آمده. درختهای کهنش افتاده اصله‌های تازه کاشته شده چمن‌کاری گردید و 
گل و سبزه‌های جالب و باغچه‌بندیهای زیبا جانشین و حوض وسطش که مملو 
از لجن و کثافت و کرم وقورباغه بود. تمیز گردیده آب نو انداخته شد و عصرها 
دسته‌ای موزيك و به اصطلاح آنروز (مزقانچی) به گرد آن جمع شده مزقان 


۱ با تشکیل لشگر اول که سپاه نامیده شد. خیابان حسن‌آیاد و میدان توپخانه به اسم خیایان سپه و 
میدان سیه نامگذاری شد. 

۲ توبهای سنگری با در چرخ کوچك به اندازه چرخ سه چرخة بچه که وسیله فتیله آتش می‌شد و تا 
دویست سیصد قدم را نشانه می‌گرفت, که اصابت گلوله‌هایش بهدف کمتر دیده شده بود! 


میزدند. با حوضبای در طرف مجسمه و مجسمد رضاشاه که رر به جنوب بالای: منرن میباشد. 


۳۹۲ طهران قدیم 


البسه زیبای نظام با حلاوت و غمازی بی‌اندازه و تربیت يافته در کار دلبری, تا 
بتوانتد امل حال ۳ به تماشای خود کشانیده از دنبا و مافیها بی‌خبر و سر مردم 


شم کل باکت 
باغچه میدان با نرده‌های چوبی سبزرنگ محصور شده بود و در طرف شرق آن 
(روبروی خیابان چراغ برق) اتاقکی چوبی گذاشته شده بود که اين تابلو در جلو 
۱ ن جلب توجه می‌نمود: (صحبه کل مملکتی) در معنی روشن آن یعنی ادارةٌ صحیه 
يا تشکیلات بهداری, کلينيك, اندرزگاه, مریضخانه! با دو نفر عضو تریاکی. همراه 
سه چهار قلم داروی فرنگی امثال جوش شیرین برای امراض داخلی و جوش 
ترش جهت دردهای بروبی و جلدی و سولفات دوسود برای امتلاء و رودل و 
سولفات دوزنگ و پرتاگل که در چشمهای چشم‌دردیها می‌ریختند. به تعصریف 
بسیط: وزارت صحیه يا وزارت بهداری ممالك محروسه با جمیع ملحقات ان که 
در همین اتاقك خلاصه شده بود! 

تا بلشته و ات تاقاف سای یی مان تظیه باسایر ( یکلا 
نظمية کل مملکتی) یعنی شهربانی و تامتتات! که در غرب آن بوجود آمده؛ از 
خیابان جلیلآباد با صورت و قوانین و نظامات تازه بای قسمت نقل مکان نمود. 
و در ضلع جنوب غرب آن (ادارُ عبور و مرور): و درجنوب آن (بیسیم بهلوی)ه 
ساخته شد و با دایر شدن تشکیلات جدید نظمیه نیز بود که اعدام محکومین نیز 
وهای انجام در کرفت: 

میدانجة آن سحرگاه هرچند وقت يك بار صحنه تماشای بدارآویختن کسی 
می‌شد که مردم را به سوی خود می‌کشید. اگرچه فبل از اين نیز در اين میدان و 
جلو عمارت همین نظمیه که از جملةٌ بیوتات سلطنتی به حساب می‌آمد سرهایی 
۳ آگاهی. 


ای راهتتا نت 


۵ تلگراف - تلگرافخانه. 


میدان تو پخانه - میدان سپه ۳۹۳ 


دیگراز آزادمردان یا مخالقان به بالای دار رفته بود که از آن جمله بود شیخ 
فضل‌الله نوریء که می‌گفتند چون بدار آویخته شد یکی از پسرانش به نام شیخ 
مهدی اول کسی شد که به مرگش شادی کرد و جلو ایوان همین محل برایش 
دست زد و دیگران را نیز بر آن کار تشویق نموده برانگیخت و از جلو همین ایوان 
هم بود که یکی از فراشهای متعصب به شیخ که شاهد آن بیحیایی شد. قسم یاد 
کرد که تا این حرامزاده را پهلو دست بدرش نخواباند آرام نگیرد و در فرصتی با 
دشنه کار او را تمام کرده ملحق به پدر گردانید! تا سلطنت به رضاشاه رسیده. در 
شروع کار لازم بود قلع و قمع آشرآن تکند: 

از جمله بدارآریخته‌شدگان که اين روزها بچشم می‌آمدند یکی هم (نایب 
کشنی اش و دیگری شیرشن (ماشابا للم هان افو کا نها باغی دورتشه 
سر به طغیان و عصیان برداشته بودند. اگرچه هيچيك از یاغیان جز با کمك دولت 
و انگشت رئیس‌الوزراهای وقت. اقدام به چنین جسارات نمی‌کردند. باین معنی 
که هر رئیس دولتی با یکی از اینان. بند و بست داشته چون موقعیتش به مخاطره 
و تزلزل می‌افتاد. تحريك به شورش و قتل و غارت و بلوایشان می‌کرد. سردار سیه 
که از اقدامات اولیه‌اش استقرار امنیت بود هر يك از یاغیان و طاغیان را به 
طریقی به ریشه‌کن کردن پرداخت. منجمله نایب حسین کاشی را که با قسم و مهر 
کردن قرآن و آن که نه تنها معفويش خواهد داشت بلکه همه گونه آسایش و 
وسایل راحت را هم در پایتخت برایش فراهم خواهد نمود و بسرش ماشاالله خان 
را هم سردار میکند؛ که کاملا هم به عهد خود وفا نموده نایپ حسین را از زحمت 


۶ عالمی روحانی. از علمای صاحب نفوذ و قدرت. از موافقان مشروطه در اول و مخالف آن در آخر 
که چون در می‌بابد این بدیده از آررده‌های خارجیان است و دست انگلیسها در آن می‌باشد با آن 
مخالفت می‌ورزد و از دشمنان مشروطه حساب شده بدار آويخته می‌شود. می‌گفت مشروطه‌ای که 
به دست بیگانه آورده شود جز آن نیست که شرف و دین و ناموس ما را خواهد برد و اصرار داشته 
که در صورت اجبار, مشروطه‌ی مشروعه نام گذاشته شده, در تدوین قانونش ام مشروعه در آن 
فید یشود. اما عده‌ای سپب مخالفتش را توافق با محمد علیشاه می‌دانستند و بولهائی که از جانب 
او برایش فرستاده می‌شود و از جمله يك قلمش تا روایت چهل هزار تومان که برای تحصنش با 
مردم در صحن حضرت عبدالعظیم که برایش فرسناده شده بود. و ادعای خودش که چهار هزار 
تومان هم ضرر کرده بر سر آن از جیب گذارده است. 


تمای ساختمان قبلی ادارة نظیه (شهربالی) واقع در غرب میدان سید. با اژانهائی که در جلوی آن برای انجام کاری جمع شده‌اند. 


میدان تو پخانه - میدان سپه ۳۹۵ 
اکدک. سوک کرداشه وا شاالله فان زا بی شدای راو 


محمود قاتل 
دار دیگری هم در این میدان برای محمود قاتل برپا گردید؛ در واقعه‌یی که مملکت 
را به هیجان آورده بود: محمود قاتسل جوانی بیست و چند ساله بود که برای کار 
از روستا به تهران آمده بود. تا روزی که از کوچه‌یی عبور می‌کند و چشمش به 
گوشواره‌های گوش و مربمی سینه‌ریز زنی می‌افتد که در آستانة در با بجه‌هایش 
نشسته بود. در دلش وسوسه‌یی برای بدست آوردن آنها ایجاد می‌گردد و با يك 
حمله زن را به دالان کشیده سر از بدنش جدا می‌سازد و در دتبال او بچه‌هایش 
راء از دو دختر سه و پنج ساله و يك بسر هفت ساله که عمّب مادر به دالان شتافته 
نوی کرو الق بقل یزیا تن و طلا ها زا نموف قاری کق 

ساعتی بعد جنجال آن شهر را فرا گرفته جریان به عرض شاه می‌رسد و 
دستور اکید صادر می‌کند که در ظرف چهل و هشت ساعت ناد فاتل فشک 
قنده مها زاب برشد وم مووین. به تخا نوس افتته افو زور وش اول: تین 
عاید نمی‌گردد و ناراحتی و درخواست مردم که تا آن زمان چنان کشتار 
بیرحمانه‌یی ندیده بودند په منتها درجه می‌رسد و عده‌ای بقرینه دستگیر شده آزاد 
می‌گردند تا آخرین ساعت مهلت مقرر که مردی را به نام (اکبر سلاخ) دستگیر 
می‌کنند با آثار و علایمی از جنایت؛ از جمله کارد خونی در جیب و لباس ترشجی 
از خون و عبورش از کوچة مقتول و امثال آن و به بازجوییش می‌کشند؛ اعتراف 
قاتل نیز با آب و تاب و عکس و تفصیلات در روزنامه‌ها و فوق‌العاده‌ها منعکس 
می‌شود و با ضرب‌الاجلی که دربارة مجازاتش صادر می‌گردد وقت اعدامش برای 
فردای روز دستگیری‌اش معلوم می‌شود. 

عمل قاتل از طرفی به حیثیت مملکت. که در آن زمان هر دم بر تبلیغات 
امنیت و نظم و پیشرفتهایش افزوده می‌شد و آن را از امن‌ترین مالك و مردمش 
را از مرفه‌ترین نشان می‌داد و اين واقعه خلاف آن را ثابت می‌نمود که تا آن حد 
باید فقر و تهیدستی فشار داشته باشد که کسی برای چند تومان زینت‌آلات زنی» 
دست به چنان جنایت بیالاید بستگی داشت و از طرفی امنیت داخله را برخلاف 


۳۹۶ طهران قدیم 


فلمهای آن به نام (جعفر و گلنار) که راههای دزدگاه اکناف مملکت را در 
آمن‌ترین وضع نشان می‌داد و در اذهان جا گرفته بود که بجه چند ساله‌یی می‌تواند 
با کیسة اشرفی و جواهر از شهری به, شهری برود و کسی متعرضش نباشد. 

تخطثه می‌کرد؛ اسبابی بو که‌ناند غامة اين قاتل در اسرع وقت دستگیر و بدار 
آويخته شده عبرت دیگران گردد. و از سویی حکم هم حکم مردی بود که بلدیه‌ای 
را که انداختن سنگ بلی را تا ماهها این دست و آن دست می‌کرد با يك تلفن 
جنان بحرکت در آوود که در جیزی کمتر از سه ساعت خط واگن ازمیدان 
تویخانه تا باغشاه را کنده کنار گذارده جای آن را شن‌ریزی بکند و در 
تشریف‌فرمایی‌ها ظرف یکی دو ساعت محل بازدید را باغ و جنگل و سبزه و چمن 
ساخته حتی در آن درختهای کهن بنشاند! و بیابانی را به جنگلی تبدیل بکند»؛ 
عواملی بود که طفره رفتن و دفع‌الوقت کردن را از کار اين قاتل. از میان برده 
احوال را علیه او تشدید می‌نمود. 

... اما در آخرین ساعات همان روز که صبح فردایش باید اکبر سلاخ بدار 
آويخته شود شایع شد قاتل مرد دیگری به نام (محمود) می‌باشد که هنگام فروش 
طلاهای زن بوسیله زرگر خریدار که ذرات خون در زوایای آنها دیده است 
هه شاه کعویل ایا مو وان کردنده است و در اولین دقایق بازجوبی هم به جرم 
خود اعتراف کرده نا کشبقه شل وا کر 
در حالی که دیگر در اثر 2 شکنجه توان در تن نداشت و چندان هم نتوانست به 
حیات ادامه دهد و جند ماه بعد فوت نمود آزاد گردید! 

شاید در چهل و هشت ساعت مقرر صدها تن گرفتار شده تحت بازجوبی 
قرار گرفتند اما آنچه که اين اتهام را بر گردن اکبر سلاخ ثابت نموده او را تا 


۷ از جمله فرمانهای شاه یکی هم آن بود که وقتی محلی را دستور درختکاری می‌دهد و چون وزیر 
متصدی فراموش می‌کند شاه سال بعد بازدید آنجا را جزء برنامه قرار می‌دهد. وزیر مربوطه با 
شتاب فرمان را باجرا می‌گذارد و از عجله درختهای بنجاه ساله را آورده غرس می‌کنند که شاه 
تکیه به یکی از آنها می‌دهد و آن را رای و زو را تنییه می‌کند. از این حقه‌بازیها زیاد اتفاق 
می‌افتاد که در شاه‌سواریها و بازدیدها تا ظاهر امر را مرتب داشته باشند حتی چمن روییده را با 
گل و لای جابجا کرده می‌کاشتند؛ گل و باغ و چمنی که چندانکه شاه آمده گذشته بود آنها نیز 
نابود می‌شدند. 


میدان تو پخانه - میدان سپه ۳۹۷ 


نزديكك دار کشانید قراین او با عمل» از قبببل شغل او که سلاخی بود و ارتباط با 
قتل و جنایت بهم می‌رساند و دوم سکونت او در آن محل که جنایت بوقوع 
پیوسته بود و سوم البسة خونی او که از سلاخ‌خانه و سر کار برگشته بود و چهارم 
اهل عیش و نوش بودن او که همه شبه مبلغی خرج کافه و عرقخوریش می‌شده 
است و دیگر سرهای مقتولین که گرد تا گرد بریده شده بود و جز سلاخ کسی 
نمی‌توانست سری به آن تمیزی بریده کنار بگذارد! و عبور او در ساعت وقوع 
جنایت که مردم او را در آن محل دیده بودند و دلایل دیگر و قراين متقنی از 
سوابق شرارت او که تنها وی را قاتل معرفی مینمود! 

اما آنچه او را وادار به اعتراف و اصرار در اجرای حکم دربارة خود می‌کند 
آن بوده که هنگام احضار و شرفیابی به حضور شاه ابراز می‌کند. بر اين که چون 
پس از استمالت از او سوال می‌شود در حالی که بی‌تقصیر بوده و مرتکب امری 
نشده چگونه اعتراف. کرده. است؟ جواب می‌دهده اگر اعلتحضرت. شتیده باشند 
می‌گویند در جهنم عقربهایی هست بنام جراره که گناهکارها از دست آنها به 
مارهای غاشیهه پناه می‌برند و هرآینه خود ایشان يك شب در نظمیه خوابیده. يك 
نوبت دچار دستبندهای قبانی و اماله‌های آب جوش و کشیدن ناخنها و شکستن 
بند بند انگشتها و آويخته شدن از بیضه‌ها شده باشند. تصدیق می‌فرمایند که اقرار 
کردن به جرم نکرده و هرچه زودتر مردن. پیش آنها عروسی و جایزه و انعام 
می‌باشد! 

البته مأموران نظمیه هم خیلی مقصر نمی‌بودند که باید تا چهل و هشت 
ساعت مقصر را یافته تحویل بدهند و با اوضاع و احوال سابقالذکر چه اصرار و 
الزامی می‌توانستند داشته باشند تا مجرم حقیقی را بدست آورند؟! چه هر کس با 


۸ از اوصاف جهنم پس از گرزهای آتشین و شعله‌های مداوم آذر که معصیت‌کاران پیوسته در آن 
می‌سوزند و پس از خاکستر شدن دوباره زنده می‌شوند. یکی هم مراتب و درجات آن است که به 
گناهکاران بزرگ اختصاص می‌بابد از جمله طبقه هفتمین که نامش (تابوت) جای مخربین و 
بدعت‌گذاران می‌باشد و در آن عقربی به نام عقرب جراره و ماری به اسم مار غانیه می‌باشد که 
تا هفتصد سر برای او معلوم کرده‌اند اما با اینهمه. عذاب عقربهای آن چنان الیم می‌باشد که 
جهنمیان از زحمت آنها بناه به مار می‌برند! 


جسد محبود, قاتل يك زن جرأن و سه فرزند او. 


میدان تو پخانه - میدان سپه ۳۹۹ 


چنان صدماتی اقرار می‌کرد و روزنامه‌ها : نیز اعترافاتش را می‌نوشت سندی می‌شد 
تا از ایشان رفع 9 بکند! مخصوصاً که اسلاف آنها 
هم با چنین تدابیری به درجات و مقامات رسیده بودند و بدین وطیره‌ها ابراز 
لياقت‌ها میکرده اند! 

به هر جهت. دار تیر بلندی به طول پنج شش متر بود که سر آن را تخته 
کوبیده و زیر بندی به آن میخ کرده قرقره‌یی از آن آویزان و آن را در زمین استوار 
را به کثرت انجامید و کندن هر نوبت زمین و 
مستقر داشتن آن دشوار بود. لوله‌یی به اندازة ضخامت تیر در زمين کار گذاشته 
دار را در آن جا می‌دادند و دار زدن هم مأسوری از آزانهای نظمیه به نام 
(اسماعیل میرغضب) داشت که برای هر اعدام پنجاه تومان انعام می‌گرفت! 


دار زدن 

ات دار زین ان نود که بت آخر متهم را به اتاق مخصوص برده برایش 
چلوکباب خبر می‌کردند و از او می‌خواستند که نماز بخواند و وصیت بکند و صبح 
تاريك روشن در حالي که از جلوتر تماشاچیان میدان را اشباع کرده بودند لو را با 
دستها و یاهای بسته که بدشواری و تاسی تاسی حرکت مینمود به بای دار 
می‌آوردنند: قاضی عسکره تلقین به دهانش نی گداشستت و وادار به ادای 
۳ می‌کردو آخرین وصابایش را می‌شنید و در این ورقت ریس نظمیه, که 
امد با اوتلا ر تتاونه ی کت 0 1( 
اتمام تفا صورت محکومیت و حکم محکمه موش منشی دادگاه قرانت شده 
مامورین محکوم را به بای دار هدایت کرده بالای چهاربایه‌اش که در بای دار 
گذارده شده بود می‌کشاندند و طناب آن را که ابتدا از جنس ننبه بو و تا در اثر 


٩‏ عسکر به معتای قشون. لشکر, نظام. قاضی عسکر در معنی قاضی يا روحانی قشون. 

۱۰ . اقرار به وحدائیت خدا و رسالت پیغمیر و امامت علی و بازده فر زندش. 

۷۱ . این سیگار به نام سیگار ادیبالسلطنه‌ای معروف شده » جرزو شوخیها در آمده بود که خدا سیگار 
ادیپ‌السلطنه‌ای قسمتت بکند! 


۳۰۰ طهران قدیم 


چندین بار پاره شدن:» ابریشمی شده بود. به گردنش افکنده بالایش می‌کشیدند 
و در این وقت بود که اگر محکوم مظلوم و از نظر مردم» بیگناه شناخته شده بود 
برایش متأثر شده اشك می‌ریختند و اگر قاتل سفاکی مانند محمود بود شادی 
می‌کردند بو تا اهنکامی که دز بالای داز رقضیده جان میداد به بانش وسبت 
می‌زدند. 

غالبا قرربای دار از معکوسن بحرکات و اعمالنی: سر می‌زد. که بجهنت 
تماشاچیان دیدنی و جالب می‌نمود. از جمله انکه یکی به نماز می‌ایستاد و از خدا 
طلب مغفرت و آمرزش می‌نمود و یکی با اظهار نداست و پشیمانسی مردم را 
نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد و آن يك تقصیر عملش را به گردن 
عشق و زن و قمار و عرق و رفیق بد و بی‌مهری پدر و مادر و مثل آن می‌انداخت. 
و یکی گریه و استغائه می‌کرد چنانکه گویی هنوز راه نجاتی سراغ می‌کند و به 
اين و آن التجا می‌نمود و یکی با قوت قلب و تظاهر به آن و صدای رسا به 
آوازخوانی و بشکن و رقص پرداخته انبساط می‌کرد و یکی دوست و رفیق و فامیل 
و آشنایی را تهدید می‌کرد و به دشنام و ناسزا می‌کشید و برايش خط و نشان 
می‌کشید! و بیش از همه محکومینی بودند که قانون و محاکمه و قاضی و قضاوت و 
عدلیه و نظمیه را مقصر دانسته. شعار مظلومیت و ظلم‌دیدگی می‌دادند و دستگاه را 
به دشنامهای بد می‌بستند. 

همچنین حالات مختلف این محکومین بود که بعضی با روحیه‌یی بس قوی» 
چنانکه به عروسی و حجلهٌ زفاف می‌روند. محکم و متین و آراسته با رنگ و 
چهرة طبیعی قدم برمی‌داشتند تا آنجا که طناب دار را خود به گردن می‌انداختند و 
بعضی با رنگ پریده و حالی بس خراب با كمك مأمورین به پای چهارپایه 


۳ مردم باره شدن طناب را دلیل بی‌گناهی محکوم می‌دانستند به این مضمون که می‌گفتند سر بی‌گناه 
بای دار می‌رود آما بالای دار نمی‌رود ر در جواب آن قطعه دیل از نگارنده که بمناسبت آن 
سروده‌ام: 
گفتند خلق. آننکه سر مرد بی‌گناه گر رفست پای دار به بالا نمی‌رود 
آنشکس که خود کشید سر بیگنه به دار آهسته گفست ایسن سخنن از ما نمی‌رود 
مطلپ چنین بود که سر بیگنه ز دار بالا که می‌رود جلسو ما نمی‌رود 


میدان تو پخانه - میدان سپه ۴۰ 


می‌رفتند و برخی که به مجرد بیرون آمدن از دالان نظمیه و مشاهدهٌ جمعیت چنان 
خود را باخته از با در می‌آمدند که همانجاء قبض روح می‌شدند که از آن جمله 
بود محمود قاتل که با هم فساوت چندانکه چشمش به جمعیت افتاد چنان ناتوان 
گردید که با زانو به زمین برآمد و گرب وحشییی که در بر بیچاره موشهای 
بیدفاع. شیر ژیانی بود که نهایت سبعیت از او بظهور رسیده بود روباه بیچاره‌یی 
شده بود که حمل جسم خود نمی‌توانست و همین زبونی او هم بود که (آژدان 
میرغضب) را بر آن داشت تا طناب را طوری به گردنش افکند که جان کندنش تا 
بیش از ربع ساعت بطول انجامد. جان‌کندنی که رنگ رخساره‌اش را هم بگونة 
زغال کرده. عقدهٌ دل عوام را با عقیده‌یی که رویش در دنیا و اخرت سیاه شده 
عقوبت الهی در انتظارش می‌باشد. فرو بنشاند. 


ات فا 
اصغر بامیه‌فروش هم قاتل پر سر و صدای دیگر و مردی بود از اهالی بروجرد که 
پسران کم سن و سال را اغوا می‌کرد و بگوشه و کنار کشیده سر می‌برید و بطوری 
که در محاکماتش اعتراف کرده بود بیش از بیست و بنج بسر را کامجوبی کرده 
تلف ساخته بود. 

بطوری که شایع بود مدتها در خاك عراق و ممالك عربی مرتکب جنایت 
ميشده پلیس آنجا از دستگیریش عاجز می‌گردد تا به ایران می‌آید و گرفتار نظمية 
ما می‌شود. اما قضیه غیر از این وجدا از ادهای بلیس نود که ذست‌گیری از طرف 
دیگری و او را به حساب خود گذاشته. جتجال تبلیغاتی براه انداخته بود: 

وقتی آخرین قربانی خود را به خرابه‌های شترخان" کشیده بقتل می‌رساند 
و نزديك کوره‌ها می‌گشته است؛ مردی به نام (سیدحمال) در سطل او مقداری 


۳ شعر: اصغر قاتل شمرو کرد باطل 

۴ طاقیها و کاروانسرا خرابه‌ای در پیابانهای جنوب شرق تهران که جنایات فراوان در آن بعمل 

۵. از این سید حمال‌ها در یکی دو واقعه‌ی دیگر نیز نام برده می‌شود» از جمله یکی از آنها که در بای 
سقاخانه‌ی آشیخ هادی مردم را تحريك به (ایسمیری) قنسول سفارت آمریکا که عکس از 
سقاخانه برمیداشته میکند! 


۳۲ طهران قدیم 


البسة خونی مشاهده می‌کند و بطوری که مطلع نشود تعقیبش کرده تحویل آژانش 
می‌دهد که بیچاره سید تا جریان به نام او تمام نشود زندانی شده و واقعه به اسم 
پلیس تمام می‌شود! 

جنایات اصغر قاتل نیز که تماما مشابه هم و بر روی پسران نورسیده انجام 
می‌گرفت چنان خوف و وحشتی در خانواده‌ها بوجود آورده بود که کمتر کسی 
فرزند بر و رو دار خود را تنها روانة مدرسه یا خرید می‌نمود و اگر عمل محمود 
قاتل نفرت عموم را برانگیخته بود جنایات اصغر سلب امنیت کرده بود؛ چه هنوز 
غوغای قتلی از ار خاموش نشده جنایتی دیگر رخ نموده بود و هنوز هویست 
جسدی که غالباً پوست صورتهایشان را نیز می‌کند روشن نگردیده جنازة دیگر 
بداست امده بود. 

انا خکه قابلافکر دربارة از آنکه اوه ب کال عوترتی مه بایتدار ابو 
خود از چهارپایه بالا رفت و طناب دار را بوسیده به گردن انداخت و دیگر فلسفة 
او در امر جنایت بود که چون انگیزه‌اش سژال می‌شود. می‌گوید: تا روی آنها کم 
شود و با آنجا نرسند که وکیل و وزیر بشوند و من و امثال مرا اسیر و عبیر بکنند! 
و تا آنجا خون سردی و تسلط بر خود داشت که در بای دار هم وقتی پسری به او 
خندیده زبان برایش بیرون می‌آورد. اهلیل خود را حواله‌اش داده می‌گوید: حیف 
که آزاد نیستم وگرنه می‌دیدی که چگونه روده‌هایت را دور فلانم پیچیده رویت را 
کم می‌کردم! 

در ارتباط با اصغرقاتل باید بگویم در روزگار نگارنده در تن متضادالاحوال 
از بروجرد به ظهور رسید: یکی اصغرقاتل جانی‌ای در نهایت قساوت و شقاوت 
که افعال و جنایاتش رعشه بر اندام می‌افکند و دیگری مخالف او رقاصه 
آوازه‌خوان و مجل سآرائی بنام مهوش که در نمك و ملاحت یکه‌تاز میدان دلبری 
بود که زن و مرد را شیفتة اطوار و حرکات خود ساخته. با حضورش خلوت‌ترین 
کاباره‌ها را از شلوغترین و بی‌ارزشترین فیلم‌ها را از برفروش‌نرین مینمود و در 
آن حدٍ شهرت و آوازه که به مرگش که در جوانی و در اثر تصادف اتومبیل کشته 
شد اکثر مردم و زیادترشان از اهالی جنوب شهر به عزا نشسته در تشییعش صدها 
هزار تن به شرکت بیأمدند! 


اصغر قاتل که به دار کشیده ث 


اس 


قاتلی که به قتل تا 


بیست 


و پنج نوجوان اقرار کرده بود. 


معرفی عدلیه - محاکمة محمدباقر گلپایگانی قاتل 
در اين زمان یعنی حلول پهلوی که سر و سامانی به وضع سابق داده می‌شد لازم 
بود که از هر واقعه‌یی نتیجه‌گیری‌ای کرده به نفع دستگاه و تشکبلات جدید. تبلیغ 
و بهرهگیری‌ای بکنند و از آن جمله بود همین قتل و جنایات عجیب و غریب که 
یکی را بسرعت غیرقابل تصور کشف و دیگری یعنی اصغر قاتل را که ممالك 
عربی از دستگیریش عاجز شوند. نظمیة ایران گرفتار بکند. و بعد از اینها هم 
(محمدباقر گلپایگانی) قاتل دیگری که به فولشان, بیست و يك فقره جنایت انجام 
داده بود و نمایشنامه‌اش که توانست يك سال و زیادتر خوراك عدلیه جدید را که 
لازم بود به «عدل و داد» به دنیا معرفی شود فراهم بکند؛ جنایاتی هولناك با 
محاکماتی شیرین بر سر و صدا که همه روزه عدلیه را به آن مشغول داشته هر 
فاد اطلاعا ان او رانا ات ان تشر مدای ای انا کف به 
قول خودش بیست و يك قتل انجام داده! و بعدها روشن شد که سراپا دروغ و 
ساختگی و جهت معرفی و تبلیغ عدلیه که بعد ها با آن کارها داشتند بوجود آمده 
بود. چنانچه در اخر هم از انجا که عدلیه مدرك متقنی علیه او نتوانست بدست 
آورد تبرئه و آزاد گردید! محاکماتش چنین انجام می‌گرفت که چون چندین جلسه 
تحقیق و تفتیش از او بعمل آمده افرار صریح به جنایت خود را در هر فقره 
مینمود. در آخر چنین بیایان می‌رسید. که مثلا می‌گفت: «يك وقت از خواب بیدار 
شدم که آفتاب زده نمازم قضا شده بود» که همة اقاریر و گفته‌هایش را باطل 
می‌نمود. الی آخره تمام بیست و يك فقره را که به همین صورت و کیفیت به 
نحوی از انحاء یگونة مذکور خنثی و خراب می‌نمود.۰ 

عدلیه‌ای که به این حد فانونی و عدالت‌ضواه معرفی بشود تا وفتی 
نصرت‌الدوله": و امثال وی را بخواهند در آن محاکمه کنند معترض و مخالفی 
نتواند داشته باشد و احکام صادره‌ی آنرا تماما برحق شناخته بدان سر تسلیم 


۶. شیرین‌ترین و بر سر و صداترین محاکمات زمان که در سالن محکمة جنایی برگزار میشد و برای 
تماشایش ازدحام جمعیت در آن حد که راهروهای آن بر می‌شدند. در صحنه‌هایی از شنیدنی‌ترین 
مطالب که مهم‌ترین موضوعات روزنامه را تحت‌الشعاع می‌گرفت. 

۷ سر شاهراده فرمانفرما که ولایت و وزارت و وکالت‌ها داشته بود. 


میدان توپخانه - میدان سپه ۴۰۵ 


فرود آورند. از اينکه نصرت‌الدوله در اینجا نمونه آورده شد بدین سبب بود که 
چون مبغوض و متهم گشته زندانی و اسیر چنگال عدلیه میشود روزی که 
قدعی افو (دادشتان) آودرا دزیم وکاب انز نش می‌خراهییا بداراف خن 
محکوم بکند. میگوید: من کسی هستم «که واقعیت را هم میگفت» که خود عدلیه و 
قوانین آنرا بوجود آورده‌ام, شما و امثال شما نمیتوانید مرا از طریق قانون که ریز 
و درشت مواد آنرا که باز تکرار میکنم خود من تدوین کرده‌ام محکوم بکنید. مگر 
آنکه امر و دستور بوده باشد که در این صورت میگویم نه شما و نه من بخود 
زحمت ندهیم و من از جانب خود باین خیمه‌شب‌بازی خاتمه داده محکومیت 
خویش را امضاء میکنم! جرمش در واقع آن بوده که قبلا او قرار بوده شاه بشود و 
بازی روزگار که اتوموبیلش را در گردنه‌های پربرف همدان از حرکت باز میدارد 
مانع رسیدنش به تهران شده رضاخان بعوضش برگزیده شده بوده. از قرار که 
هنوز مدعی آن بوده باید از سر راه برداشته بشود. اتومبیل رویزروسی که 
پیش‌فسط آن مأموریت به او داده شده بود و نصیب رضاخان می‌شود! 


شتر قربانی 
از دیگر اعمالی که در میدان توپخانه انجام میشد یکی هم شتر قربانی بود که از 
این اندیشه ريشه می‌گرفت: ناصرالدینشاه در اواخر سلطنت خبال خلافت 
مسلمین بسرش افتاده؛ خود را خلیفه خوانده پایتختش را هم دارالخلافه نام نهاد 
و چون خلیفه باید رتق و فتق امور مذهبی امت خویش را بعهده داشته باشد و از 
آن جمله است نماز جمعه که باید بجا بیاورد و در صورت اشتغال, جانشین 
بگمارد چنانکه سلاطین اسلامی می‌گماردند وتا هیا ان ود وین 
بیادگار بگذارند. یکی هم عمل قربانی عید قربان بود که بمناسیت‌شان خلیفه‌گری 
و شاهی باید شترها یا لاافل شتری قربانی بکند و این همان کار بود که شاه برای 
انجامش نایب گرفته و تا انقراض سلسله قاجاریه هم صورت می‌گرفت. 
تشریفات این کار که تا چند سال اوایل حکومت رضاشاه نیز انجام ميشد 
بدین صورت بود که شتر سالم بدون عیب و نقصی را روز نهم ذی‌الحجه نظیف و 
زینت و آرایش کرده دست و پایش را حنا گرفته بهترین جهازات را بر او بسته. 


۳.۶ طهران قدیم 


طاقه شال‌های ترمه بر او بوشانیده. طاقه‌های زری از گردنش آوبخته, منگوله 
زنگوله‌های تکی و ریسه‌ای فراوان از سر و برش آویزان می‌کردنده همچنیین 
آیینه‌های کوچك و بزرگ قابدار بر پیشانی و گونه‌ها و پهلوهایش نصب کرده روز 
دهم یعنی صبح عید قربان حرکتش می‌دادند. 

نیابت این کار به عهدة شخصی بودکه این سمت نسل به نسل به او رسیده 
(شاه شتر قربانی)اش می‌گفتند و در این روز با سمت و صولت و قیافة شاهی, 
جبهٌ ترمه پوشیده کلاه بلند نیمتاج‌دارهه بر سر نهاده شمشیر مرصع و حمایل و 
جقه۱ و درجه و نشان و آویختنی‌های پر زرق و برق فراوان آويخته چکمه و 
مهمیز می‌بوشید و شمشیرو نیزه همراه کرده بر شتر می‌نشست و باجار و جنجال و 
هیاهو و دست موزيك و مزقان که در جلو و عقبش حرکت می‌کردند براه می‌افتاد و 
با عده‌ای فراش سواره و بیاده. شمشیز اخته و نیزه بذدست از خیابان علاء‌الدوله 
سرازیر شده به تویخانه و جلو نظمیه می‌رسید. 

تا اینجا شاه شتر قربانی با همان هیبت و حدت و صلابت و سطوت 
سلطنت حرکت می‌کرد که یکی مهار شترش را داشت و رکابدارانی بصورت 
قراول و یساول اطرافش را گرفته مردم را کتارمی‌زدند و (کورشو دورشو) 
می‌گفتند و خود بر بالای شتر در کمال طنطنه و طمطراق نظر بر اطراف می‌افکند و 
سبیلها را تاب می‌داد و امر و نهی می‌کرد و از احوال مردم و مملکت سوال می‌نمود 
و در حالی که یکی از پا رکاببهايش گزارش بعرض می‌رساند که: 

مملکت در امن و آسایش است و ملت به دعاگویی ذات همایونی مشغول 
می‌باشند و او به خود می‌بالید و باد به پره‌های دماغ می‌انداخت؛ یکی از میان 
ملتزمین دویده نیزه‌ای را که در دست داشت به گلوی شتر فرو برده او را نحر 
می‌نمود و اطرافیان که مترصد آن بودند هر يك با خنجر و چاقو و دشنه‌ای حمله‌ور 
شده شاه را از صدر جهاز به زمین افکنده هر کدام چیزیش را ربوده اسباب شتر 
را غارت می‌کردند و به جان حیوان افتاده زنده زنده در حالی که هنوز از پا در 


۸ دور کلاهی از برئز مائند تاج بر آن کنگره‌ها داده جواهرات بدلی نشانیده بر سر می‌گذاشت. 
٩‏ نشان شیر و خورشید که پرهای لطیف بر آن نصب می‌شد. 
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نیامده بود. پاره پاره‌اش کرده گوشتهایش غارت می‌کردند! 

این غارت و چپاول نیز به این صورت انجام می‌گرفت که اسباب و 
جواهرات شاه و شتر را فراشها و نوکرها و اطرافیان می‌ربودند و گوشت او سهم 
کدخدایان اصناف هفتگانه از قبیل کدخدای قصابها. کدخدای سیرابی‌بزها.: 
کدخدای دباغها. کدخدای نانواها. کدخدای کله‌یزها. کدخدای ماست‌بندها. 
کدخدای شماع‌ها.: بود که بریده می‌بردند و در عقب آنها هم قره‌فراشها و مردم 
بودند که از سر و کول هم بالا رفته هر يك قطعه‌ای از بدن شتر بریده فرار 
می‌کردندو هنوز چشمان وحشت‌زده‌ی حبوان در دک تین نود که هر قطعه‌اش در 
جیب و بغل و دستمال و کیسه و بالای نیزر یکی به سمتی رفته بود و اين کار 
چنان با سرعت انجام می‌گرفت که تا یکی دو خیابان آن طرف‌تر هنوز گوشتهای 
جان‌دار حیوان بالای جوبها و نیزه‌ها که به افتخار بر سر دست گرفته می‌دوبدند. 
جنب و جوش می‌نمود! نمایشی بس وحشیانه و تأثرانگیز که همین یکی سند پا به 
مهر کافی بود. تا کمال توحشمان امضا بکند!! 

یکی دیگر از جریانات میدان توپخانه هم نمایش تظاهرات کلیمی‌ها بر علیه 
جمهوریت بود, بایین صورت که چون برای تغییر سلطنت. از خاندان قاجاریه به 
دیگری که آن شخص هم جز رضاخان سردار سیه نمی‌توانست باشد مقدمه‌ای را 
لازم می‌نمود. اول صحبت جمهوری را در دهان‌ها انداختند و جهت برهم زدنش 
نیز دسته‌جاتی را بخیابان‌ها کشیدند. و از آن جمله بود جمعیت کلیمیان مرکز که 
از (محله): جمع کرده به میدان توبخانه آوردند و شعارشان که لازم بود حرف 
دیگران یعنی مسلمان‌ها را تکرار کرده بگویند: «ما تابع فرآنیم. جمهوری 
نمی‌خواهیسم» می کفتشن: ما است موسائیم ب از قول مسلمانهتا. جمهوری 
نمی‌خواهیم! 


۰ صابون‌پز - شمع‌ریز. ۱ 
۱ مرکز سکونت کلیمیان را که در مرکز محلة عودلاجان و از کثیف‌ترین‌مناطق بود محله می‌گفتند. 


۴۰۸ طهران قدیم 


کارناوال 
نمایش کارناوال نیز تظاهری بود که اواسط سال ۱۳۱۲ در این میدان بعمسل 
می‌آمد که دو سه سالی پیشتر نبائیده نیمه سال سوم از هم پاشیده شد. به قول 
معروف (از بس شور بود خان هم فهمید!) به تعطیل انجامید. 

شروع آن به مناسبت (الغاء امتباز نفت دارسی) بود که به امر رضاشاه 
و زگره وه ان لغو قراردادی میان کمیانی ات و ایران درباره نفت بود 
که چند سال دیگر از مدت آن باقی مانده شاه منتظر پایان آن نشده آنرا يك‌جانبه 
لو کرده بود! و مردم درباره‌اش می‌گفتند روزی شاه به آبادان می‌روند و لوله‌های 
بسیاری را مشاهده می‌کنند که از هر طرف کشیده شده است و از چگونگی آنها 
تال سر کنتد؟ مقر یربا که ها ادلاهای ی انیت که یط کماتی 
الولشی از ایران خارج می‌شود. که سوّال دوم (که بابت آن چه مبلغ عاید ایران 
می‌گردد؟) پیش می‌آید و جواب آن نیز چنین اظهار می‌شود که جز مقدار ناجیزی 
نمی‌باشد! که با عصبانیت دستور بستن شیرها را صادر می‌کنند و وقتی بعرض 
می‌رسد این کار از حزم و احتباط بدور است و امکان قشون‌کشی انگلیس را به 
اف یرای بات امی‌سرد با ششونت ی فرد یه 

(ما هم سر لوله‌های نفت را در دریا رها می‌کنیم و يك کبریت هم به رویش 
می‌اندازيم و همه قشون و مملکتشان را به آتش می‌کشیم!) و در همانجا قرارداد را 
يك‌طرفه لغومی‌کنند که ناچار انگلیسیها هم چون سمبه را پرزور و خود را در برابر 
چنان قدرسی ناجیز می‌یابند. تن به فضا داده تسلیم نظریات اعلیحضرت می‌شوند 
و قرارداد ظالمانه بك‌طرفه را باطل و قرارداد عادلانه جدیدی منعقد می‌کنند و 
ایران فاتح می‌شود!!! 

لبته در صورتی که اين امر. غیرواقع تلقی شود تحققش هم از طرف چنان 
بادشاه پرسطوتی مستبعد نمی‌توانست باشد. ولی واقعیت امر چنین بود که اصولا 
تخاظر هسین تفت یی زو کار ورده شیده بودن.از آنها که سر سته شالین. از 
قرارداد بیشتر باقی نمانده باید تمدید بشود و طرف مقابل حوصله‌ی سر و کله 
زدن» با وزیر و وکیل و هوچی‌ها را نداشته خیال خود را یکسره راحت کرده بود. 

با اين وافعه بود که هر خیانت و امر مهم زیرجلکی را باید وارونه جلوه 
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داده. سر و صداها براه اندازند. دستور چراغانی صادر و مملکت غرق نور و 
شادی و سور و سرور و آذین‌بندی گردیده, شعارها بر پارچه‌ها نوشته شده وسط 
خیابانها کشیده شده عکسها و نوشته‌های گوناگون بر در و دیوارها و بشت 
شیشه‌ها و ویترینهای مغازه‌ها چسبانده شد و بیدقها به جرزها و سر در دکانها و 
خانه‌ها آويخته گردید و شهری و دهاتی به شادی و نشاط و رقص و پایکوبی 
برخاستند و از آن جمله بود حرکت کارناوال که سه شب به دور تویخانه برای دو 
سه نوبت براه افتاد و سپس برای همیشه به تعطیل انجامید. 

صورت این قافله چنین بود که تختهای بزرگی بر بالای چرخها و گاریها و 
کف اتومبیلهای باری که اطاق بارشان را برمی‌داشتند نصب نموده و مفروش و 
زینتشان می‌کردند و عده‌ای از هر دسته و طبقه با صورتها و البسه جوراجور بر 
آنها سوار شده شعار و نمایش می‌دادند و با هر دسته مطربها و رقاصها و رقاصه‌ها 
نیز با بی‌پردگی و مستی و بیخبری هر چه تمامتر به رقص و آواز و حرکات وقیح 
برمی‌خاستند و اشکال و صور گوناگونی از حیوانات و موجودات درنده و چرنده و 
رنه کباش وی آ نها تاه سل وی کی لوغ ریپ بل 
نموده حرکات غریب می‌کردند. علاوه بر لوطی عنتری‌های خیابانی و بدکاره‌های 
(شه مر که با رفتار و اطرار ی شرنانه ود کیفیت جشن :۱ کاملس‌ساستی(۱ 
کارناوالی که بعقيدهٌ سالمندان (خردجال):ی بود که در اخر زمان می‌آید؛ خری 
که نزديك ظهور حضرت قائم بدیدار گشته از هر موئیش صدائی برخاسته نوائی 
برمی‌آورد و پیر و برنا و جاهل و دانا را بدتبال می‌کشد و در فساد و تباهی 
می‌افکند و پدیده‌ای که باید مومنین از آن اعراض نموده دوری بکنند. 

بهر تقدیر دور از اظهارنظر و خرافه که اين کارناوال را همان خر دجال 


۲ دربار؛ اين خر می‌گفتند چیزی است شبیه درازگوش با خصوصیات و صفات عالی‌ترین مطربها 
که با حرکات و سیما و صداهای خود مردم را فریفته به دنبال کشانده تا به جهنم می‌رساند و در 
جهت اجتناب از همراهی آن و تا مانمی برای دخول در جمع دجالیان باشد دستور بود که 
ناخن‌های گرفته شده از دست و با را در باشنه‌های در بریزند «البته آن وقت‌ها درها روی باشته 
گردش مینمود» و خاصیتش این بود که در ظهور دجال هر يك از آنها سیخ و میخ و بنجره و مانند 
آن شده جلر راه زا گرفته صاحب فانعن را سفظ می گنز 


۴,۹۰ طهران قدیم 


می‌دانستند. اگر گفته شود مونرترین عاملی بود که ابتدائاً سیب دریدگی برد 
بای ونان آ راون اتشتو ویر گوس غالت آنان زا سای کسامید ان 
نگفته با شیم چه هنوز زمان در دوره‌ای بود که حتی بیرون افتادن گوشه‌ای از 
صورت زن 1 تش جهنم را برايش می‌خرید و توجه مرد و 
زن نأمحرم بیکدیگر سیخ داغ برای چشمانشان مقرر ساخته بود و رغبت بر فعل 
حرام مار و عقرب را 3 قيامت در اندرون هوسباز انبار می‌نمود. آنگاه در برابر 
همین ۳ و گوش‌بستگا ن بشت تابوئی و کنج صندوقخانه‌ای ناگهان مردان 
وش کم و بازوی آرایش‌کرده‌ی پرتحرك و تخت روانهای از زنان نیمه‌عریان 
مست مدهوش در کارناوال. دست بگردن و لب بر لب دیده شدند که از هیچ 
شناعتی فروگذار نمی‌کردند و از زن و مردشان عملی نبود که به انجام نمی‌رسید!! 

اگر در سال اول هم در آن نظم و نسقی نسبی برقرار بود و کارناوالیان و 
تماشاجیان تاحدی از حدود نمایش و تماشا خارج نمی‌شدند, اما در دوره‌های بعد 
و مخصوصاً اتمام نمایش کار به بوسه‌پرانی نمایش‌دهندگان بمردم و مردم به ایشان 
می‌رسید و آنها در بالا و مردم در پائین بجان هم افتاده, زشتی نبود که بظهور 
نرسانند و قبیحی نبود که به عمل نیاورند. چنانچه از اولین حرکت این کارناوال 
بود که شمارة فاحشه‌های شهرتو از سیصد نفر به هزار و پانصد نفر رسید و 
تك‌یران‌های خیابانی و خودفروش‌های عمومی از عدد و احصاء خارج گردیدند و در 
یکی از همین هنگامه‌ها هم بود که ساعت بغلی حقیر نیز که با پس‌انداز شاهی 
شاهی بتازگی آنرا به بیست و پنج قران خریده دین و دل در گروش داشتم ربوده 
شده داغش به دلم نشست! 

کارناوالی در غه غفلت و به خلسه فرو بردن ملت. وس ۱ 

داستان آن روستائی که سوار بر خرش گذارش به خانقاه صوفیانی افتاد که 
مشغول طرب و سماع می‌باشند و چنان مجذوب شد که خر را جلو خانقاه بسته 
بدیشان پیوست و دراویش نیز که درمانده‌ی غذای ظهر و خر را بدون صاحب 
یافتند آنرا ببازار برده فروخته عیش خود بکمال رسانیده خود روسنائی را نیز 
بغدای آن میهمان و به ذکر و سرود بعد از آن همداستانش کردند, از جمله ذکر و 
سرودی در این نواء که (خر برفت و خر برفت و خر برفت) و خود روستائی هم با 


میدان توپخانه - میدان سپه ۳ 
آنان هم آوا شه بای راک ارس نود و اتید امد کهراقعا خر زفتد تووتو 
دست‌افشانی ۳ بایکوبی بوده ایم خره کان‌های نقت از زیرمان کشیده می‌شده 


است. 


میدان بهارستان یا نکارستان 


دیگر از میدانهای تهران. میسدان بهارستان بود که بصورت میدانگاهی و نام 
نگارستان با ساختمان عمارت حوضخانة فتحعلیشاهی بوجود آمده« چندان قدمت 
و امر گفتنی نداشت جز آنکه قسمتهایی بر آن بعد از مشروطه بعنی زمان تبدیل 
خانة سپهسالار به مجلس شورا و قسمتی از آن در شهرسازی زمان رضاشاه 
اضافه شده هویت ان با اين جمله خلاصه می‌شود که میدان مجلس یا میدان 
بهارستان یا میدان نگارستان یعنی میدان شر و فساد و انقلاب و اختلاف و 
خونریزی و کشت و کشتار و بلوا و آشوب و طغیان, که تا بوجود آمد و از آن 
گذشته‌ای بخاطر می‌آید جز آن نبوده که همواره در سیاست‌بازیها, دستهایسی 
مردمی را در آن کشانده يا با آنتريك گردآورده شور و بلوا براه انداخته: دولتیان با 
چوب و باتون و ته تفنگ و سرنیزه و گلولة توپ و نارنجك به جان اجتماعیون 
می‌افتادند و قلم و قمعشان کرده از حاصل آن. خانواده‌هایی داغدار گشته‌اند! 
بعنوان نمونه: جنگهای خیابانی مشروطه مستبدی و توپ بستن مجلس از طرف 
محمدعلیشاه و غوغای جمهوری ر در دوران محمدرضاشاه تا سال ۱۳۳۲ 
کودتای برعلیه دکتر مصدق و چندی پس از آن. خونریزی‌های در آن بطرفداری 


۱. شمال این میدان. عمارت نگارستان بود که حد جنوبی آن به خود میسدان و حد شرقیش به خیابان 
نظامیه و حد شمالیش به خیابان شنی يا هدایت و حد غربیش به خیابان صفی‌علیشاه می‌رسید 
(ادارة هنرهای زیبای فعلی با ملحقات). از بناهای زمان فتحعلیشاه با حوضخانة معروف آن که 
سرسر: اول در آن ساخته شده در حکومت رضاخان بدستور او برداشته شده بود. 


میدان بهارستان یا نگارستان ۳ 


این و آن و مخالفت با شاه و وزیر و اختلافات و بزن و بکش‌های دسته‌جات 
مختلف بر له و علیه اين و آن از یکدگر و غیره که همه در اين میدان صورت 
گرفته بود. 
از عمارات باغ نگارستان که باغش از اطراف. میدان مجلس و خیابانهای 
نظامیه و صفیعلیشاه و هدایت را در بر می‌گرفت تنها عمارت حوضخانة آن. یعنی 
عمارت (سرسره معروف) وه مردم‌شناسی بافی مانته که فن ان نیز 
قائم‌مقام فراهانی مقتول می‌گردد در این بیت از زمان زندانی بودنش که بر دیوار 
نقش می‌کند: 
روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد ‏ چرخ بازیگرازاین بازیچه‌ها بسیاردارد 


سردر مجلس با کتيبة دارالشورای ملی مسلمین. عدل مظفر شرق میدان بهارستان. 


میدان باقاپوق به يك حساب چهارمین و به حساب ديگي که میدان مشق را هم 
داخل نمائیم پنجمین, میدان عمومی تهران محسوب می‌گردید. حساب میادین را 
بسته مطالب خود را دربار؛ آنها بیایان می‌بریم. 

این میدان که نام اولش (پاقاپق) بود و بعدش به (میدان اعدام) و آخرش 
به (محمدیه) تغییر اسم داد میدانی تقریباً در خارج شهر در جنوب غربی تهران. 
انتهای خیابان جلیل‌آباد بود که سابقاً اعدام محکومین به مرگ. در آن صورت 
می‌گرفت. 

نام قاپق از آن به روی آن آمده بود که در وسط آن (محل فعلی حوض) 
تیه‌یی از خاك قرار داشت که بر بالای آن شنتوان گرد کوتاهی از آجر ساخته بودند 
که مجرمین را در بای آن سر می‌بریدند و با خراب شدن تدربجی‌اش که جایش 
تختگاهی دیواردار ساخته شده بجای ستون آجری تير چوبی در آن کار گذاشته 
شد. تا بعدها که با پیدایی مشروطه و تمدن و قوانین جدید و آنکه سربریدن 
علامت توحش و مایةٌ بی‌آبروبی می‌گردید, دار و طناب جانشین آن گشته محلش 
نیز از آنجا به باغشاه و سپس به توپخانه تبدیل گرفت تا امروزه که پنهانی و دور 
از انظار انجام می‌شود. 


سر بر یدن 
قاعدة اعدام در پاقاپق چنان بود که محکوم از انبار (زندان) تحویل میرغضب 


چنوب خبابان خیام. مشرف به میدان اعدام (میدان محمدیه). 


میدان پاقاپرق ۳۷ 


می‌گردید تا برده» کشته سرش را تحویل بدهد. و میرغضب مردی بود خشن و 
مدهش و دایم‌الخمر با لباس سرخ و خنجر بکمر و هیأتی کریه, با کلاه پوست 
بلتد بربشم و سبیلهای کلفت پریشان. در کمال بدی و هیبت. که مشاهده‌اش مو بر 
اندام راست می‌نمود. 

میرغضب شغلش افتخاری بدون مواجب و امرش مانند غالب مأسوران 
فلت که هام و سا هن اش سابع ی تفای هرن وس رای هافر 
درانه» فتانه» و مانند آن می‌گذشت و از انجام ماوت ام می‌گردید. کاری که 
حتی با درآمد يك آدمکشی می‌توانست تمام سال را بخوبی و خوشی گذران بکند. 

ترتیب کارش چنین بود که محکوم قبلا باید روزها بلکه هفته‌ها برای او 
گدایی و کسب عایدات بکند تا به قتلگاه کشیده بشود. به این صورت که محکوم 
را تحویل گرفته زنجیری به دست و پا و زنجیری به گردنش افکنده. سر زنجیر را 
به مج دست بیندازد و سینی‌یی که وسطش تشتکی و کنارش خنجرش را گذارده 
بوده به دستش میداد و جلوش می‌انداخت و هرکجا که می‌خواست و جلو هر 
دکان و هر کس که مناسب می‌دانست. زنجیرش را کشیده وادار به گدایتی ۳ 
التماس درخواستش می‌نمود. 

البته اين» طریق ساده محکوم گردانی و استفادهة از او بود؛ و حالت بدتر و 
پرفایده‌ترش آن بود که تا رقت و ترحم مردم زیادتر به حرکت آمده اعانت بیشتر 
کنند. گوش و بینی وی را نیز بریده در سینی می‌گذاشت! یا او را مهار کرده زنجیر 
از بینیش گذراند. بان صورت سر زنجیرش را بدست می‌گرفت. 

مردم نیز دو حالت داشتند: دسته‌یی جهت نوعدوستی و کمك به محکوم که 
میرغضب را منفعتی رسیده آزار وی را کمتر کند. هر کس بفراخور حال خود 
چیزی در سینی او می‌انداخت و گروهی که به خون مأمور, تشنه و اینگونه 
مساعدتها را كمك و خا نک ظلم و ظلمه می‌دانستند. از هر مساعدت. خودداری 


۱ رشوه. باج. درآمدی که بیش از حقوق مورد توجه قرار می‌گرفت. 

۲ حق فراش. حق گزمه. حق میر غضبی, یعنی حق ظلم و ستم و تعدی و زور و قلاری و بی‌رحمی و 
قساوت و خودسری. حق لباس دولتی! 

۳ انعام. دست لاف. اجرت کار راه‌اندازی. رشوه. حق‌العمل. 


نموده باین طریق نفیاً مبارزه می‌کردند؛ هر چند اين عمل اسیر را زیادتر در تعب 
قرار داده ستم میرغضب را درباره اش شدیدتر ساخته تا طلب و استغانه را زیادتر 
کنف. شکته‌اشن را لب تررنیتنودا و این گدانن استدان: بطرل میا سامت عا جافین 
بیش از آن برای میرغضب موجب مسوولیت شده و یا از محکوم. توانایی و حس 
و حرکت سلب گشته دیگر عاید نرساند و یا اعدامی‌ی دیگری در نوبت بوده 
باشد. 

پس از آن نوبت به حق تیغ می‌رسید که در روز اعدام» وصول می‌گردید؛ با 
کیفیت سابق که از انباره تا باقاپق ادامه می‌یافت در اين معنی که تیغ تیزتر بکار 
برده وی را زودتر خلاص نماید؛ تا آنگاه که محکوم به مقتل رسیده به پای قاپق 
رفته وقت دوران زدن خود میرغضب می‌رسید و تشتك بدست و (حق تیغ‌گویان)» 
دوری از جلو تماشاچیان زده به نزد محکوم بازگشته وی را به زمین می‌کوبید و 
انگشت در پره‌های بینیش کرده سرش را به عقب کشیده خنجر را به گلویش 
آشنا مینمود! و در اینجا بود که باید اجرت تیزدستی خود را دریافت بکند و این 
بدترین حالت برای محکوم بود که باید دقایق بسیاری را میان خوف و رجا و بیم 
و امید برزخ مرگ و زندگی بگذراند تا کسی از نزدیکانش یا اهل خیری پیدا شده 
رضایت جلاد را که برای دفع | لوقت. دامن قبا به کمر زده سییل می‌تأبید و خنجر 
از گلو برداشته به مصقله کشیده دومرتبه به گلو میگذاشت حاصل کرده او را 
زودتر خلاص بکند. 

این حالت باز دو صورت داشت که با مراد جلاد زوا می‌شد و کسی با 
پرداختی قابل توجهی بانی خیر شده کار کشتن یکسره می‌گردید؛ و یا محکوم 
بی‌کس و باور بود و چیزی وصول نشده بود که به غیظ ناکاسی و لجبازی 
میرغضب می‌انجامید و هرچند دقیقه مقداری از گلوی محکوم را بریده کارزش 


۴ زندان شاهی, مقابل سبزه‌میدان. 

۵ تکه آهنی که قصاب‌ها پلیسه‌ی دم کارد خود را گرفته آنرا بران میکنند. 

۶ محکومی از دست جلاد گریخته در امامزاده‌ای بست مسی‌نشیند و میرغضب بیخش رفته التماس 
می‌کند که بیا مردانگی کن مرا از نان خوردن نینداز من هم قول می‌دهم در عوض سری برایت ببرم 
مثال دسته‌ی گل که همه حسرتش بخورند! 


میدان پاقاپرق اف 


بتأخیر می‌انداخت! که گاهی این انتقام‌کشیها از محکوم بی‌پناه که جرمش در 
اینجا فقط نرساندن فایده بود به جایی می‌رسید که میرغضب لبه تیغ را به سنگ 
کوفته اره مانندش می‌نمود و یا آن را در آتش سرخ کرده بآن صورت می‌برید!" و 
دربارةٌ مردم تا تنبیه شده در حق میرغضب خست و کوتاه‌دستی نداشته باشند. 
رفتاری تقاوت آمیزتر و درنده‌خویانه‌تر از اينهاکه هر نوبت عضوی از بدنش 
بریده. از میان برده تا به تمام کردنش می‌رسید. مثل بریدن يك يك انگشتان و 
دست و بیرون کشیدن چشم و همراهش دشنامهای غلیظ تا شما فلان‌شده‌ها 
باشید بدانید با که طرفید؟! 

میدان تره‌باری هم به نام (میدان انگوری‌ها) در جنوب غربی این میدان بود 
که انگور دهات شهریار به آنجا می‌آمد. علاوه بر تجمع الوات و رنود و دزدان و 
راهزنان و ادم لخت‌کن‌ها و مال دزدی‌بخرها. با حمایت ماموران و فراشان دولتی 
که اين مکان, محل عوایدشان بود. بغیر از شبها که محل تجمع فواحش زن و مرد 
و بدکاران و هر عمل زشت و بدتر از آن که در آنصورت می‌گرفت» در این متلك 
که چون کسی از کسی تقاضائی دور از انجام مینمود. جوابش این داده ميشد که 
(شب بیا باغ انگوری‌ها)! 


۷ هنوز جریان سر بریدنی در مطالب سالمندان بود که می‌گفتند میرغضبی تا پدر مردم را که حتی يك 
شاهی در کاسه‌ی دورانش نبنداخته بودند درآورد. می‌فرستد روغن کرجك میآورند و آن را روی 
آتش گداخته بس از بریدن سر گردن محکوم را در آن روغن فرو برده بیرون می‌آورد که تا مدتها 
مقتول جست‌وخیز کرده و جان کنده آسوده نمی‌شده است! 


۳ 
بازار ارسی‌دو زها 


این بازار که از نامش مشاغل کسبه آن معلوم می‌شد راسته بازاری بود از 
سبزه‌میدان تا سهراه خیاطها که آخرش به کوچُ کمیسری بازار می‌رسید. با 
دکانهای کرسی‌دار «تمام‌دهنه» و درهای کشویی شاه‌تخته‌ای که کفش سکنة 
بایتخت و حومه و اطراف از آن باق هی گرد یا نا امد (شاه‌تخته) تداعی به 
مطالب یکی از منیری‌ها بنام شیخ احمد اردستانی شد که ذکرش روشنگر 
گوشه‌ای از مقدمات سرنگونی سلطنت احمدشاه میأید. 

کورشفن آغرای که شاه فر نکر فت وبا فزستاده کد و دی با تکیت 
با شروع زمزمه‌هایی مقدماتی از هر طرف غوغایی جهت برانداختن سلسلهُ قاجار 
برخاست که حرف آن از جمهوریت و حکومت مردم بر مردم شروع شده. صحبت 
آن ورد زبانها گردیده, گروه‌هاشی نیز بطرفداری سلطنت برخاسته هر يك 
دسته‌جات و احزابی براه انداخته. به تشکیل انجمنی برداختند و تابلوهایی نوشته 
پر سر درها چسباندند از اين قرار: 

انجمن اخوت. انجمن تهرانیهاء انجمن دمکرات. حزب اعتدال. انجمن 
برادران. حزب خلق, انجمن اسلام» حزب انقلاب. انجمن آذربایجان, حزب 
نجات. حزب پیمان, حزب وطن, انجمن همدانیهاء انجمن جنوب و الی آخر.. تا 
ابا که از هر ده بانزده خانه یکی نام انجمن بخود گرفت. 

قسمتسی از این احزاب را جوانان و متجددین و درس خوانده‌ها و 
اصلاح‌طلبان و انقلابیون و چپی‌ها و کارگران با شعارهایی مثل (کارگر رنجیر, 


بازار ارسی‌دوزها ۳۳ 


روی زمین زنده‌باد) تشکیل می‌دادند که مخالف حکومت سلطنتی و تازنده به آن 
بودند و دلایلی از حکومت صد و ینجاه سالهٌ قاجاریه داشتند که در احزاب و 
تظاهرات عنوان نموده. مظالم ابشان گوشرد می‌کردند و روزبروز هم بر تعدادشان 
اضافه میگردید. سخن این عده این بود که جمهوری دوست ملت‌ها و مردم 
میباشد و اگر اختیار آن بکف مردم افتد بدر آجان‌ها و مالیه‌چی‌ها را در می‌آورند و 
دیگر بلوای ناامنی و آشوب نمی‌بينيم و همیشه نان روی منبر و گوشست به 
قناره‌های قصایی‌ها میاویزده و هفته به هفته حوائج هر خانواده را بدر خانه‌هایشان 
می‌برند و حکیم و دوا مفت و مجانی؛ و ریاست و بزرگی میأن مردم قسمت می‌شود 
وهر عمله اکره‌ای می‌تواند رئیس و وزیر و وکیل شده کسب افتخار بکند؛ و وعده 2 
وعیدهایی در مورد (نان نکش و آب لوله کش) و دیگر دلخوش‌کنك‌های دیگر که 
مردم را تحريك می‌نمود. 

این گروه و مشابهانشانکه همه برای مردم همه چیز مفت و مجانی میأوردند! 
دسته‌هایی بودند که نام جماعات خود را (حزب) می‌گذاشتند و شهرت داشت که 
از طرف دولت روسیه حمایت می‌شوند و از آنها دستور می‌گیرند چنانچه دستة 
مخالف آنها را هم می‌گفتند تحت حمایت انگلیس می‌باشد. در حالیکه مطلعین و 
آگاهان عقیده داشتند که هر دو از يك چشمه آب می‌خورند و مخارج هر دو را 
انگلیسی‌ها 0 میکنند. در مقابل این عده جمعیتی هم آ سا لخ ود کارن نز 
آخوندها و منبری‌ها و قدیمی مسلك‌ها و امل‌ها و کسبه و تجار و داش‌مشدی‌ها و 
یکه‌بزن‌ها و اکثریت حقوق‌بگیرها و مستمری‌دارها و شاهزادگان و جیره‌خواران و 
دعاگویان و امثال آن بودند که طرفداری از حکومت سلطنتی کرده بر تابلوهایشان 
لفظ (انجمن) نوشته ميشد و غالب آنها هم از فرط بیگانگی با نام جمهوری و 
جمهوریت» جمهوری را جمبوری میگفتند و بر رد عقاید جمهوری‌خواهان دلایلی 


2 یکی از سیاست‌های همیشگی دولت‌ها در تحمیل نظرات و امور زیر پرده‌ی خود به مردم بوجود 
آوردن تنگی و سختی نان و گوشت و فحط و غلای مصنوعی بود که تا انجام مقصود و مقاصد ادامه 
می‌گرفت. 

۲ همان حرف شیر رنگ‌کنك! مبلغین و منبری‌های سفارت انگلیس در مقدمه مشروطدخواهی که 
می‌گفتند از اغنیا گرفته بفقرا می‌دهند. 


۴۲ طهران قدیم 


باین شرح میآوردند: 

شاه مظهر ملیت و قومیت و موجب آبرو و موقعیت اجتماع و مظهر استقلال 
کشور و سکان‌دار کشتی مملکت بوده فقدان ار در حکم فقدان سر در بدن و عقل 
از آدمی و سبب وجودی شاه برای اجتماع تفسیرهایی از آیات قرآن منجمله آیه 
(و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدكالخیر...) می‌آوردند و سر و سروری او را بر 
دیگران عزت خدایی می‌دانستند که مخالفت با او مخالفت با قرآن و دستورات 
قرآنی را معلوم مینمود و همچنین در جواب. جمهوری‌طلبان گویندگانشان را این 
سخنان که: خدارند طبقات مخلوق را متفاوت (خلق‌الانسان ین تفاوت) و 
گوناگون آفریده و اين از مشیت لایتفیر او است. مشیتی که نظام عالسم بآن 
بستگی پیدا می‌کند و علم کاملی که اگر همگان بيك صورت و فکر و اندام خلق 
می‌شدند از تشخیص یکدیگر عاجز مانده امورشان مختل می‌گردید و اگر اصناف 
موجودات دارای يك خاصیت و فعلیت بودند سود و زیانی از آنان مترتب نمی‌شد 
و اگر همه اوقات روز پود خواب و آسایش وجود نداشت و اگر شب بود کشت و 
زرع و حیوان و نبات بوجود نمیآمد که لازم و ملزوم هم میباشند. همچنین عزت و 
لت و بالادستی و زیردستی و سلطانی و رعیتی از حکمت بالغة خداست تا نظم و 
ی ایرقران باشتو اب پمک زا اتلد و اطشرالر نو ارتوااش تک) 
تکلیف مردمان را بر اطاعت از خدا و رسول و صاحب امر معلوم می‌کند. 

مردم باید بدانتد تا جهان بوده و خواهد بود انرا که خدا عزیز داشته عزیز و 
آنرا که ذلیل خواسته ذلیل می‌ماند و بهمین‌گونه است زبردستی و زیر دستی و 
فراخ‌رزقی و تنگ‌معاشی که برای هر کس قبل از پیدایش وجود او معلوم شده 
است. 

ایضاً این مطلب را هم بر ابقای حکومت سلطنتی می‌گفتند که: 

مردم شهری که از تعدی حاکمی بستوه آمده بودند شکایت به پادشاه بردند 
و سلطان دستور داد تا حاکم را عزل کنند. اما بیرمردی از شاکیان خلاف آنر 
خواستار شد و فقط خواست که شاه حاکم را هدایت بکند و دلیلش هم آن بود که 
اين حاکم ستم‌هایش را کرده. خونهایش را ريخته, مصادره‌هايش را کرده تأ ثروتی 
اندوخته و اکنون خاطرش اندکی از جمع مال آسوده شده است و حال آنکه با 


بازار ارسی‌دوزها ووف 


عزل وی و نصب حاکم جدید از سر باید شکم او سیر و تحمل مظالم او نموده تا 
به تروت و مکنت پرسد. درست شبیه حکومت جمهور که تا این رئیس‌جمهوری 
سیر نشده یکی دیگر بجایش می‌نشیند. در حالیکه در حکوست سلطنتی در هر 
ساسله يك نوبت این اتفاق می‌افتد. 

در میان این گروه یکی هم شیخ احمد اردستانی بود که در صحن مسجد 
جامع سخنرانی می‌کرد و عقیده‌اش این بود که سلطنت تفضیلی است ربانی که بر 
شایسته آن فرود می‌آید و معتقد يا مکلف به گفتن آن بود. که شق دوم «ینا به 
سابقه‌ی بی‌عقیدگی و اين که پس از آن منیر زندگیش رونق گرفت زیادتر بر او 
صدق مینمود» که خرابی و ویرانی این مملکت نه از جهت نوع حکومت آن بلکه 
از اثرات آب و خاك نفرین‌شده‌ی آن میباشد و این چاشنی که: 

جهان را جهان‌دار دارد خراب فسانه است کاووس و افراسیاب 

یعنی کار از بنیان خراب است و اگز بجای هرچند يك بار, روزی یکی را 
هم بحکومت بگمارند تا خود شایستة حکومت بهتر نباشند کارشان به اصلاح 
نخواهد انجامید و تا خویشتن درصدد احقاق حقوق برنيایند از ایین نوع 
خواسته‌ها و تغییر و تبدیل‌ها در بی‌زنگ کوفته‌اند و جز آن نیست که سرگشتگی و 
پریشانی روزگار خود را افزونتر نمایند و در آخر استدلال بر قانون طبیعت نموده 
که هر دسته و جماعت را از برنده و چرنده و درنده را سلطانی دایمی معین 
می‌باشد و مثل را به زنبور و مورجه و ماهی و دیگر جانوران کشانید که از میانشان 
یکی برگزیده و شاه و سلطان می‌باشد و بالاتر از آن که از هزار کار و هتر یکی 
شاهکار و از هزاران بیت یکی شاه‌بیت که نام هنرمند و شعر و شاعر را جاویدان 
می‌سازد. تا آنجا که از صدها راه و کوره‌راه یکی شاهراه و از میان صدها میوه 
یکی شاه‌میوه و از بین هزارها پر مرغ یکی شاهپر که باعث پرواز او میگردد و 
بهمین حساب است سلطان در میان جماعت آدمیان که به منزلُ جان برای 
بدنشان می‌باشد و در نطق آخرین روزش این مطلب که همین نور برقی که دکان 
و خانه‌ها را روشن می‌کند از طریق شاه‌سیم او می‌باشد و خطاب به بازاریان که 
از میان چندین تختة در دکان (شاه‌تخته)۰ آن است که اموال و دارایی شما را 


۳ این جمله نیز در مورد شاه تخته بود که در ببند و باز کن بازارها و بلواها و تعطیل و اعتصاب‌ها. + 


۳ 


شش طهران قدیم 


حفظ می‌کند و با تکیه بر روی جملهُ شاه‌تخته و انتباه این مطلب که: دو وقت خدا 
را خنده می‌گیرد. یکی زمانی که بخواهد یکی را بلشد کرده مردم جمع شده 
بخواهند او را پایین بیاورند و زمانی که کسی را بخواهد پایین بیاورد و مردم 
بخواهند او را بلند بکنند و در خاتمه بشارت به مردم با دو بیت از غزل, مزده ای 
دل حافظ از منبر به زیر آمد و با اين مطلب و ختم بيانیة او نیز که میان مردم 
وطوطه افتاده گفتند این نیست مگر آنکه در همین روزها از پس پرده کسی سر 
بیرون خواهد کرد. همان کسی که بلند کردنش را از جانب خدا گوشزد نمود که 
هیچ قدرتی نیروی پایین آوردن و متوقف کردنش نخواهد داشت و همان سخنرانی 
آخر شیخ احمد هم بود که معلوم نشد از طرف دوست با دشمن کدام يكك سر به 
نیست شد و یا ماموریتش در اینجا تمام شده باید چهره عوض کرده معرکه را در 
جای دیگر بگستراند. چنانچه خالصی‌زاده و دیگران و بس از چندی هم رضاخان 
سردار سیه نجات‌بخش و فریادرس معلوم شده همان شد که او گوشزد کرده بود! 


دنبالة بازار آرسی‌دوزها - طرح بازار 

اين بازار در طرح بنایی يك طبقه با سقف‌های آجری گنبدی ضربی ساخته شده 
بود و روشنائیش از سوراخهای کوچك طافهایش تأمین می‌شد. یهنی سوراخی 
برای هر طاق بقطر نیم‌ذرع که در زمان رضاشاه با دستور بلدیه مانند سایر بازارها 
گشاد شده به دو سه برابر رسید و دو سوراخ دیگر در هر طاق بشکل بنج هندسی 
بر آن افزوده آجرهایش را با گل ماشی یا (گل ماشیین)» رنگ زده درهای 
دکانهایش به ی سبز درآمده قبافه تازه بخود گرفت. که کهنه بناها و بیر 
معمارها گفتند این نیست مگر اينکه درصدد برانداختن بازارها برآمده‌انده از 
آنجا که طاق ضر بی در حکم کاسه‌چینی می‌باشد که چندانکه ۱ ی بوجود 


موقع بستن‌ها به یکدیگر می‌گفتند (برو تو تکون, شاه‌تخته کون) و شاه‌تخته آخرین تخته و تخت 
جفت و ریزه‌دار دکان بود که بس از سرانیدن دیگر تخته‌های دو طرف در ناودانی‌های بالا و بائین 
آنرا گذاشته قفل می‌کردند. 

۴ گل ماشی پا گل ماشین, خاكه کرم‌رنگی که در رنگ‌های لعابی دیوار بخاطر همرنگی بکار رنگ 
کین ار ما باه 


بازار ارسی‌درزها ۳۲۵ 


آمد شکستنش حتمی می‌باشد و سوراخ کردن طاق‌ها هم ضربه‌ایست که شکستن 
و خرابیشان را مسلم می‌سازد و همان نیز شد که آنها گفته بودند و هر طاقی که 
شکست و ریخت دیگر اجازه مرمت ندادند و طاقهایی بود که در هر زمستان از 
بازارها فرود آمده با اجازه ندادن ساختن آنها بشکل اصلی خود بازارها ترکیب 
نامطلوب و ناهمرنگ بخود می‌گرفت. 


فایده بازار 
اصولاً بازار از اینجهت ساخته می‌شد که محیطی‌مخصوص‌داد و ستد بوده. تمرکز 
عرضه و تقاضا داشته. رقابت و فعالیت بوجود آمده همکاری و چشم‌همچشمی 
بدیدار گشته و صرفة وفت خریدار باشد و از تورم و گرانی و آشفتگی معاملات 
جلوگیری نماید؛ علاوه بر حفظ کاسب و مشتری از گرمای تابستان و سرمای 
زمستان و گرد و غبار و گل و لای و حفاظ اجناس و امتعه از حرارت و آفتاب و 
برودت و رطوبت و خاصیتی برای دکاندار بر جلوه و جلای متاع و استتار معایب 
اجناس که موجب رغبت هر کاسب به کسب در بازار می‌گردید. از اين رو هرچه 
بازارها و دکاکین بازار پررونق و پر بده و بستان بود خیابان و دکان‌های خیابان 
بی‌رونق و بی‌رنگ و روی, تا آنجا که کمتر دکانی در خیابان وجود داشت که 
بتوان نام دکان 2 نهاد و باین حساب هر مالکی که درصدد ساختن دکان در 
ملكك خود برمی‌آمد لازم بود که با مالکان اطراف همبستگی کرده آنرا بصورت 
بازار و بازارچه و گذر و بشکل مسقف در آورد اگرچه سه چهار دکان و یکی دو 
طاق بوده بساشد که در غبر ابتصورت سگ‌دانی شده کسی آا نمی‌گرفت. 
بازار ادها از جمله بازارهای راست و درستی بود که مالکان آن با 
هم یگانگی کرده آنرا مستقیم و همقواره و يك‌شکل ساخته بودند؛ با درهای 
تخته‌ای که در دو ناودان جوبی بالا و پایین که تخته‌هایش در آنها پهلوی هم قرار 
گرفته. شاه‌تخته‌ای آنرا محکم مي‌نمود و زینت و نمای داخل آن‌ها عبارت بود از 
تخته‌های باريك و را از باشته بر میخهای آن زده در معرض 
نمی کات یخوش کش ریت دکانهایشن آنهائی که در آنها همه نوع کفش 
از مردانه و زنانه و بچگانه فراهم و به مخ آويخته شده بود. که ژن و مرد 


۴۲۶ طهران قدیم 


می‌توانستند از يك دکان برای خود و حتی فرزندان کفش تهیه بکنند. چه تا قبل 
از این رسم بر این بود که هر دکان نوعی کفش عرضه نموده زنان‌دوز و مردان‌دوز 
جدا بوده تداخل متاع یکدیگر نداشته باشند. که چند خودسر این سنت را بهم 
زده بود و از این جند دکان جالب‌تر دو سه دکان فر: دوز که جلو دکان هم جعبه 
آفتته کذارده نویه 1 را در آن قرار می‌دادند و کفش دیگری به اسم 
(چسك)ه که در الوان مختلف برای نوزادان میدوختند که در سبد ريخته جلو دکان 
غی گذاشنتد: کفش‌هابی که در این بازار دوخته می‌شد عبارت بود از " جرمی 
مردانه به اسامی دهان دولچه‌ای»» سککی» باشنه نخواب» باشنه بخواب» و اینها 
کفش‌هایی بودند که خریداران باید بعد از خرید پاشنه‌های آنها را نعل بکوبند و 
بعد از اینها نعلین‌های آخوندی بدون پاشنه با نعلکی. کوتاه از چرمهای زرد و قرمز 
و زیادتر در رنگ زرد در این نظر که این دو رنگ مخصوصاً رنگ زرد میل غریزی 
را زیاد میسازد و اختیار نداشتن باشنه از اینجهت که کفش بی‌باشنه و پشت. 
شتاب و عجله را از میان برده بات و طمانته را زیاد کرده؛ قدم را کوتاه نموده 
شکم را جلو داده شخصیت و متانت می‌آورد. 

دیگر کفش‌های چرمی زنانه مانند: طرح ای 1 سه خط۳ پنج خط؟ 


۵ کفشی جهت اطفال شیرخوار تا یکساله. مانند جوراب از پوست نرم بره و گوسفند. شبیه پوست 
انبانهه از (میش) و (تیماج) در رنگهای مختلف به فیمت پنج تا شش شاهی. 

۶ کفشی مانند گیوه یا دم‌پائی از چرم که پشت و باشنه داشته باشد. بدون بند و سگك. 

۷ کفشی از چرم پا رزیة ‏ تک که حانة آن یا سککی چم میامن 

۸ مانند دهان دولچه‌ای با پشت پاشنة محکم که با پاشنه کش بپا کشیده می‌شد. 

٩‏ مانند دهان دولچه‌ای با پشت پاشنه‌ای نرم که هم کفش و هم دمپائی بود. 

۰ ماشنه ج خای هل 

۱ این نعلین‌ها را با شلوار سفید گشاد که دم پاچه تنگتر داشت و بند لیفه‌اش غالباً از جلو آویخته 
بود و با پس رفتن عبا و دامن قبا نمودار می‌شد می‌پوشيدند. 

۳ کفش نرم بی‌پاشنه که فقط دولا چرم باشنه آنرا از کف مشخص می‌کرد و شبیه گالش بود. گالش 
کفشی بود لاستیکی سیاه با آستر ماهوت قرمز که از روسیه می‌آوردند و در میان زنان بیر و 
میانه‌سن طرفداران زیاد یافته بود و تك فروشی آن دو قران تا دو ریال (دو قران و دهشاهی) بود. 

۳ . خط در کفش اندازه و نمره آن بود که سه خط کوچکترین و پنج خط بزرگتر آن بشمار می‌آمد و 
با (تخته کار) که تخته‌ای شبیه خط کش‌های بیست سانتی با سر نازك بود و با قرار دادن زیر گرّن > 


بازار ارسی‌دوزها پیز 


هفت خطه با پاشنة چرمی در رنگهای سیاه و قرمز جگری و بعد از آن کفشهای 
مردانه و زنانة فرنگی‌دوز که تك‌تك بعضی دکاندارها با شکافتن و دیدن کفشهای 
فرنگی, دوخت آنرا تعلیم شاگردان داده عرضه می‌کردند. از قبیل مردانه‌های رویه 
ثیبرو و سرپنجه‌دار بندی با زیره‌های چرم گاومیش و فرنگی» و تابستانی‌های 
کتانی تخت کائوچویی" و کفشهای زنانه شیبرو پاشنه کوتاه و پاشنه بلند و 
صندل» و پاشنه قندره" که از چوب باشنه‌هایی سه چهار سانتی به آنها کوبیده 
روبه‌ای به آنها کشیده می‌شد و در آخر کفشهای گرانقیمت زنانه و مردانة 
(جیر)دار که چندلا چرم نو را روبرو. روی هم دوخته زیر بنجگی کفش قرار 
می‌دادند که موقع راه رفتن جیر جیر مینمود و غالباً اين نوع کفشها را زنان 
خودفروش و جوجه فکلی‌ها بیا می‌کردند.: با اين متلك که نثارشان می‌شد: 

کفشی که جسر جیسر میکنه . من... ‏ و من... ‏ میکنه 
طرز تهیه کفش 
طرز تهیه کفش چنان بود که بر هر دسته (سیری) سه نفر باساسی: پیشکار, 
بخیه‌کش و بادو. که لازم و ملزوم هم بودند معلوم می‌شدند و عدم هر يك موجب 
تعطیل کار آن دو نفر دیگر می‌گردید و پشت میز باريك طویل پستی بر روی 
چهاربایه‌های کوتاهی نشسته مشغول می‌شدند. 

پیشکار کسی بود که بعنوان سر کارگر ابتدای حجره قبل از دیگران نشسته 


بکار بریدن اضافات لب کفش می‌آمد خطهای کفش بزیره آن کشیده می‌شد. 

۱۴ میانه با. 

۵. بزرگ پا 

۶. زیره گاومیش فرنگی. چرمی بسیار سخت و ضخیم. 

۷ چرم گاوبیش خوراك داده (پرورده) برنگهای خاکستری و طوسی که درفش بسختی در آنها فرو 
می‌رفت. 

۸ راحتي پاشنه کوتاه بندی و تسمه‌ای و سگکی. 

.٩‏ کفشی بی‌بند و تسمه با پاشنه کلفت چوبی. 

۰ برای کفشهای جیردار نیز رنگهای قرمز انتخاب می‌شد که بیشتر جلب توجه کند و دو قران بهای 
فیمت جیر به آن اضافه می‌شد. 


۳۳۸ طهران قدیم 


رویه کفش را که از پستایی‌سازه می‌آمد با گاز قالب‌کش بروی قالب کشیده با 
میخ استوار می‌نمود و جلو دست بخیه‌کش می‌گذارد و بخیه‌کش. کسی که دوخت 
و دوز انرا انجام می‌داد و جلو پادو می‌نهاد و پادو بچه‌ی کم سن و سالی بود که ته 
کفش را کاغذ و مقوا چسبانده فاصلة بین مخزی و کف را با کاغذ و سریش و 
مقوا پر می‌نمود و به پیشکار برمی‌گرداند و پیشکار زیره را بر روی آن با میخ سوار 
کرده با (گرّن)"* جای بِخية آنرا (لیویس)* داده به بخیه‌کش می‌داده: و بخیه‌کش 
آنرا به مغزی دوخته جلو پادو می‌نهاد و پادر جا بخیه‌ها را سريش زده به بخیه کش 
برمی‌گرداند و بخیه کش میخ‌هائی را که پیشکار برای (وا) داشتن به زیره کوبیده 
بود کشیده لب لیویس انرا که سریش خورده بود خوابانده مشته‌کاری نموده جلو 
داشت پیشکار می‌گذارد و بیشکار باشنه آنرا سوار کرده دور زیره و یاشنه آنرا 
بریده به بخیه کش می‌داد و بخیه‌کش دور آنرا موم داغ کرده به پادو می‌سپرد و پادو 
لنگ کشیده پرداخت و تمیز نموده جلو پیشکار می‌نهاد و پیشکار آنرا از قالب 
بیرون آورده ترکیب داده نواقصش را گرفته کنار می‌گذارد و یادو همه را دور سبد 
چیده اگر حجرهء» خارج از دکان بود بدکان می‌رساند. 

يك سری کار این چنینی را که بین ده تا دوازده جفت بود يك پستایی 
می‌گفتند که محصول کار سه نفر در يك روز می‌آمد و بهتریین و منظم‌ترین 
کارگاهها آن بود که بتواند در هفته شش يا لااقل بنج بستایی کار تحویل بدهد و 
دکانی اسمی و برّو (پرفروش) که چند و چندین دسته از اين سری افراد برایش 
کار بکنند. 


0 سازنده رویة کفش. 

۳ ابزاری مانند آچار کلاغی با دو لب آج‌دار و دسته‌ای بلند از فولاد. 

۳ تمه فولادیر با فش که دمعن زب کرحه دست‌اشن را فا منت وا آزار ندهن کهتهي بخیدلق: 

۴ جای بخیه در آوردن. دور زیره را با گزن شیار در می‌آورده بخیه را در آن جا می‌دادند و لبه آنرا 
روی بخیه می‌خواياندند. 

۵ ۲ زیره‌ها باند فلا پومه تیه هت با عفن وش وت هارن برنجی و سری مخروطی 
جای دست‌دار برای کوبیدن چرم» و (دمی) «آهنی مانند ته اطو که از اطو کهنه‌ها بدست میآمد» 
کوبیده بهم فشرده شده روی هم جفت شوند و اين کار نیز از وظایف بادو به شمار می‌آمد. 

۶. کارگاه. محلی خارج از دکان. 


بازار ارسی‌دوزها ۳۳۹ 


غیر از این اشخاص. افراد دیگری هم در دوخت و دوز دخالت داشتند از 
جمله:اول. قالب‌تراش يا قالب‌ساز که قالب کفش را می‌تراشید. دوم. پستایی‌ساز 
که رویة آنرا بریده دوخته. سگك منگنه می‌نمود و دیگر پاشنه‌ساز که باشنة آنرا 
ساخته" يا می‌تراشید و (خرج کار" فروش که میخ و نخ و سریش آنرا 
می‌فروخت و چرم فروش که زیره و رویه آنرا در اختیار می‌گذاشت. 

کف و زیره و مغزی»" و «خرج کار» و بستایی شده‌ی این کفش‌ها روزانه از 
دکان به کارخانه." می‌رسید که از طرف استاد یعنی صاحب کار که غالبا از اندازه 
کوچکتر گرفته می‌شد که باید پادو آنرا با کوبیدن و پیشکار با کشیدن بزرگ و 
اندازه بکنند و میخ و مغزی باندازه‌ای که کمتر تکافو مینموده تا آنجا که گاهی کم 
که و تعاطا نبا همع ریک و مراند اختلات میاه 
کارگزق استاد که بعضی اوقات کارشان را به بد و بیراه و مشاجره می‌کشاند. 

گفتگوهایی دیگر نیز میان کارگر و کارفرمای کفاش مستمر بود که در موقع 
کتتادی: استاهکان ستاین بومیت وا نمی‌زساند قا کار گنفت انجام بذیرو و در 
رواخ باواهای کازگر کر کم از تماضا انش ارساند وبا مظان کرده استاد 
دیگر و دکان (چرب)تر اختیار مینمود.:۲ و در نرساندن کار و یومیه (اجرت) این 
واقعه که خالی از تفریح نمیباشد: 


استخاره‌ی عبدل چلغو ز کار" 
یکی از پیشکارها بنام عبدل چلغوزکار وقتی از رویة استادش درباره خرج کار و 


۷ شغل دیگری مربوط به کفاش می‌گردید بنام (نعلکی‌چسبان) که با خرده چرم‌ها و مقواهائی که بر 
روی هم چسبانده می‌کوبید و نعلکي کفش‌های چرمی درست می‌کرد. و نعلکی‌ساز یا پاشنه‌ساز 
کسی که آنرا از چوب می‌تراشید. 

۸ لوازم کار از نخ و موم و میخ و مغزی را خرج کار می‌گفتند. 

٩‏ چرم باریکی که دور کفش دوخته شده زیره را به کف و رویه وصل می‌کرد. 

حجره. کارگاه. زیرزمین يا دخمه‌هائی در کاروانسراها, 

۱ در معنی پرسودتر. بهتر. پرمزدتر. 

۷۲ سم بوده که قبل از تسشن شرگارگران این ضتف از استاد پزلی ینام (مساعته) می‌گرفند این 
پولی بود که یا با آن بدهی‌هایی که به استاد سایق داشتند پاك و تصفیه حساب می‌کردند و یا بکاد + 


کسر و نگ پومیه:" بتنگ می‌آید روزی بنزد او که ضمناً مرد تسبیح گردان 
ظاهرالصلاحی نیز بوده رفته از او می‌خواهد تا برایش استخاره‌ای بکند. استاد 
تسبیح را بدست گرفته صلواتی فرستاده استخیراللهی گفته جواب می‌دهد: بسیار 
خوب میباشد. که با شنیدن اين جواب چلفوزکار دستش را عقب برده جلو 
می‌آورد و محکم بصورت استاد مي‌زند و همراه آن که مردم جمع شده برس و 
جوها آغاز می‌شود؟ استاد که جز خوردن سیلسی چیزی نمی‌دانسته اظهار 
بی‌اطلاعی مینماید. اما چون نوبت به چلفوزکار می‌رسد می‌گوید من دو سال و 
چند ماه است که پیش این حاجی اصغر کار می‌کنم و همه این مدت را یا لنگ 
خرجی و یومیه و يا معطل خرج کار و کسر و نقص آن بوده‌ام و به هیچ زبان هم 
نتوانسته به او حالی بکنم که کارگر برای مزد کار می‌کند نه بخاطر چشم و ابروی 
استاد و خریدار کفش هم باید خیر دیده لااقل بقدر نصف پولش کفش بپایش 
دوام بیاورد تا امروز که ذله شده گفتم می‌روم بیش خودش استخاره می‌کنم و اگر 
خوب امد حسایم را با او تصفیه می‌کنم و خواستم برایم استخاره بکند و نیت 
کردم پروردگارا اگر خوب است که من یکی دو سیلی بگوش این زن قحبه حاج 
اصغر بزنم و دق دلم را خالی بکنم که خوب بياید و اگر بد است جواب رد بدهد و 
خودش گفت که استخاره راه داده خیلی هم خوب میباشد و من هم سزایش را کف 
دستش گذاشتم! اما همین شخص وقتی استخاره‌اش درباره امری دیگر بد می‌آید 
و برای طرفش خوب می‌شود تا يك سال‌جلوی خانه(سید استخاره‌ای) می‌نشیند و 
هر کس بطرفش می‌رود می‌گوید استخاره‌های اين سید. عوضی جواب می‌دهد و 
از آن بس هم هر وقت می‌خواسته استخاره‌ای بکند مدتی با خدا شش میخه: 
می‌کرده که اين استخاره را برای خودش نه برای طرفش خواسته حواسش را 
جمع بکند! از این عبدالله چلغوز قص دیگری هم هست که با همه یقین مردم به 


بدهی‌های متفرفه برده يا جهت آنکه «زیش» گرو داشته باشند. گاهی استادی چند برابر بدهی 
کارگر به او مساعده می‌داد تا دستگاه استادش را لنگ نکرده برای او کار بکند. 

۳ لقبی که به بددستی و کنیف‌دوزی او داده بودند. 

۴ مستمری, مقرری: علی‌الحساب. روزانه. 

۵ محکم‌کاری. اتمام حجت. 


بازار آرسی‌دوزها ۳۳۰ 


بی‌اعتقادی و بی‌دینی و شهرت به فسق و فجور او میدیدند که هر شب جمعه در 
زوایای ت عبدالعظیم داخل هیئت‌های احیاء و سینه‌زنی بسر می‌برد اما با 
خوابیده یا به بیتوته می‌گراند و چون از او سال می‌کنند تو که نماز نمی‌خوانی و 
واجبات ب؛ بای وی شب زنده‌داری و احیای شب جمعه‌هایت برای چیست؟ 
جواب می‌دهد برای اینکه در هفته لااقل يك شب بتوانم از دست زنهایم فرار 


بکنم 


قیمت کفش‌ها به نسبت کوچکی و بزرگی از جفتی پنج شاهی, دهشاهی»» که 
بچگانة (چسك) بود شروع می‌شد تا اروسی‌های سگکی پسرانه و دخترانه و زنانه و 
کوچك‌پا که از سی‌شاهی. دو قران تا به سه چهار قران می‌رسید و اروسی‌های 
زنانه مردانه رویه شبرو زیره فرنگسیس عالی موم داغ کردهٌ فرنگی‌دوز که از هفت 
هشت قران تا يك تومان دوازده قران بود و نهایت قیمتشان اگر مردانهه و سفارشی 
و برکار بود دو تومان تا سه تومان بود و به بالاتر از آن ره مت وتف بين دو 
تا سه سال هم دوام می‌نمود. 


اجرت دوخت 

بهمین نسبت اجرت دوخت کفشهای بسرانه و زنانه رسمی از جفتی ده شاهی تا 
چهار عباسی بود و مردانه‌های رسمی" که جفتسی سی‌شاهی» مزد داشت و 
فرنگی‌دوزی زنانهاش دو قران تا دو ریال و مردانه‌اش تا چهار قران بود یعنی در 
هفته چهار تا پنج تومان اجرت سه نفر که در هفته چهار تا پنج دسته ده جفتی کار 
برسانند و هفته‌ای بانزده. بیست تومان اجرت سه نقر که بهمین مقدار کار 


۳۶ . نیم‌ریال. 
۳۷ معمولا کفش مردانه از آنجا که دو برابر زنانه مصالح میبرد قیمتش زیادتر بود. . برخلاف امروز که 
زنانه‌هایشان با آنکه يك دهم مصالح مردانه نمیبردند به جند برابر قیمت مردانه فروخته ميشدند. 


4 مهموان دمن 
۳ يك ریال و نیم. 


۳۳۲ طهران قدیم 


فرنگی‌دوزی تحویل بدهند و در حساب روشن, هفته‌ای دو تومان تا بیست و سه 
چهار قران عاید پیشکار رسمی‌دوز و هفته‌ای ده تا دوازده تومان عاید پیشکار 
فرنگی‌دوز و بهمین قیاس نصف این اجرت‌ها برای بخیه‌کش و پادو که دو به يك 
نقسیم می‌گردید. 

تا مطالب کفاشخانه را ناقص نگذاشته باشیم باید بگویم اگر دکانهای بازار 
آنها تا اندازه‌ای قیافة دکان و.محل کسب داشت اما حجرات کارگاههای این 
صنف بیغوله‌ها و دخمه‌های تاربك نمناکی که در خرأب‌ترین و کثیف‌ترین 
کاروانسراها بود که از جهت ارزانی اجاره انتخاب می‌شدند و اماکنی که تا قبل 
از آن دواب و گاو و گوسفند در آنها نگاهداری می‌شدند. با بدترین وضع کار و 
زندگی برای کارگرانشان که از تیره‌روزترین دستة کارگر بحساب می‌آمدند. 


خصوصیات اخلاقی 

دربارةژ خصایص اخلاقی آنان باید گفته شود که جماعت کفاش و کارکنندگان آن 
چشم تنگ‌ترین و بدحساب‌ترین و سی‌ادب‌ترین و متقلب‌ترین و ولنگارترین 
طبقات را تشکیل می‌دادند از آنجا که از همان خردی و پادویی که با کوبیدن زيرة 
کفش آنرا کش آورده بزرگ کرده, تا در بخیه‌کشی که آموخته می‌تواند خی يك 
میلی‌متری را به نیم‌سانتی و يك‌سانتی و بالاتر برساند و در پیشکاری که توانسته 
رویه‌های کوتاه را بضرب (قالب‌کش).» به قالب کشیده دریدگی‌هایش را با موم 
داغ و مثل آن پیوشاند و استادکار را دیده بود که ریش و تسبیح ر صلوات را 
وسیلاً اغفال مشتری قرار داده کلاه به سر صغیر و کبیر می‌گذارد» دغل‌کاری و 
نیرنگ‌سازی و چشم‌تنگی در او خوی ثانوی گشته. مخصوصاً بی‌ادبی و پرحرفی 
و چرندبافی و هرزه‌درائیشان از پرگویی‌های با همکاران و هم‌حجره‌ای‌هایشان, که 
باید خلاء سکوت و خستگی کار را با چیزی پر و رفع بکنند آنرا تکمیل مینمود. 


۰ انبردست مانندی با اسم دیگر (گاز). 


یسازار ارسی‌دوزها ۳۳۳ 


مالیات نجارها را اروت کوژها پدهند 

می‌گفتند همین تنگ‌چشمی آنان و اینکه شاه‌عباس عمل آنانرا که چگونه زیره را 
با کوبیدن بزرگ و رویه را با دندان‌کش می‌آوردند ملاحظه می‌کند و از آن‌سو 
نجارها را می‌نگرد که چسان خاك اره و خرده‌چوب از دم اره و تبشه‌شان کنار 
افتاده دور ريخته تلف می‌شود دستور می‌دهد مالیات نجارها را آروسی‌دوزها 


بدهند. 


صورت دکاکین و فروشندگان کفش 
دکانهای کفاشی معمولا (کرسی‌دار * و نیم‌ذرع و زیادتر از زمین بالاتر قرار 
گرفته بود. از آنجهت که اولا مشتری بدکان راه نداشته خوب و بد زیاد ننماید و 
دیگر آنکه بتواند پا را به لبه دکان گذارده کفش را اندازه بگیرد و اگر زن باشد 
رعایت عفت و ناموس او شده با بالا گذاردن پا نهانی‌هایش بنظر نیاید. اگرچه 
تمام دکانهای بازار از هر طبقه و صنف کرسی‌دار بودکه تشك انداخته بصورت 
نشسته با مشتری حرف میزدند. 

سیمای ظاهری فروشندگان آن نیز شامل بود بر قبا و لباده و ریش و شال و 
کلاه یا عمامه که باید صورت تقدس و ایمان داشته باشند تا آن مقدار که 
ریششان را با ماشین کمتر از نمره چهاره" اصلاح نمی‌کردند و ساعت کار آنها از 
سه ساعت به ظهر تا نزديك غروب بود که پیش از نماز مغرب تعطیل می‌گردید. 
ساعت کاری که شامل دکاندارهای این صنف بوده مربوط به کارگران دوزنده‌ی 
آن نمی‌گردید. که آنها باید ارل آفتاب آمده تا پاسی از شب یکسره کار بکنند و 
در پائیز بازار و رواجی که هفته‌ای یکی دو شب هم شبکاری داشته تا صبح کار 


۱ سکو بلندی. محلی بلندتر از اطراف. 

۲ کوتاهترین ریشی که يك دکاندار بازاری داشت ریشی بود که با ماشین نمره چهار اصلاح شده 
باشد. یعنی با شانه‌ای به کلفتی دو میلی‌متر که روی دید ماشین سلمانی که به ضخامت دو 
میلی‌متر بود سوار شده انرا نمره چهار ممنمود. 


۳۳۴ طهران قدیم 


صورت و وضع کارگاه‌های کفاشی 

حجرات اروسی‌دوزی‌متشکل بود از دخمه‌هایی تنگ و تاريك در بالاخانه‌ها و 
زیرزمینهای کاروانسراها که بیشتر جهت صرفة اجاره میسان دو تا سه چهار 
حجره‌دار مشترکاً اجاره ميشد و اسباب و لوازم آن شامل میزی کوتاه طویل و 
چهارایه‌هایی کم‌ارتفاع» و (تغار آب)" و (چراغ روغنی):" و ابزار کاری مانند 
قالب و درفش و سوزن و گاز و مشته و ذمی و (مشتو)ء* و (کاغذ لق)ی جهت 


وی چهاریابه‌هایی دو وجبی که خراط‌ها می‌ساختند و رویه یعنی د نشیمن آنر! کفاشها خود نخ با 
طناب نازك کشیده تشکچه انداخته می‌نشستند. جون تمام ار درخت دوز فش تشسته انجام 
مي‌گرفت. 


۴ اسم تغاری مخصوص ارسی‌دوزها و پتب‌دوزها از لوازم واجب و حتمی آنها که چرم‌ها را در آن 
انداخته نرم می‌کردند و مغزی و پاشنه و مثل آنرا در آن گردانده‌تر کرده می‌بریدند و از آب آن 
برای وضو و استنجا استفاده می‌کردند. اين تغاری بود که بدون آن کار کفش‌دوزی صورت 
نمی‌گرفت و آب دیگری هم داشتند یعنی آب دهانشان که نخ به آن ن کشیده می‌تابیدند و ته زیره را 
زبان زده چوب می‌کشیدند و لبه برگردان جای بخیه‌ها را زبان می‌گرداندند و لك درفش را تا بهتر 
بکار فرو رود بدهان می‌زدند شا کارهاع دیگر که ثانی تغار آب می‌آمد. درباره تغار آب این 
داستان که لری به شهر می‌آید و تغار آب پینهعدوزی را مشاهده می‌کند و بگمان اینکه کله‌بزی 
میباشد داخل دکان شده مطالبه کله‌یاچه می‌کند و بین‌دوز هم که مرد را ساده و بي‌اطلاع مي‌بیند 
نانش را گرفته در کاسه‌ای ریز کرده مقداری آب تغار و چند تکه‌ای خرده چرم رویش ريخته 
جلویش می‌گذارد و لر خورده و وقتی می‌خواهد پولش را داده خارج بشود میگوید: ما که خوردیم و 
پولش را هم دادیم اما نگویی لره خر بود نفهمید. گوشتش نيخته بود! : 

۵ چراغی سفالي کوتاه که فتیله‌ای از نخ خام به کلفتی طناب نازك در جای روغن آن که پیاله مانند 
بود انداخته سر نخش را از شکاف لیهُ آن برمی‌گرداندند و روغن کرچك ريخته روشن می‌کردند. 
این چراغ بکار دوده دادن به کفش و سیاه کردن آن در برداخت کردن کفقشهای مشکی می‌آمد و 
ایضاً گرم کردن ابزار موم داغ. 

۶ آهنی مانند ته چکش چهارسو. نیم‌هلال با ذمی نازك که در دسته‌ای از چوب فرو می‌رفت و سرش 
پس از گرم شدن بر روی شعله چراغ روغنی به موم مالیده شده با آن لبه و زيرة کفش موم داغ د 
پیرایش می‌گردید. 

۷ چهارچوبی مانند لنگه در که بر آن چلوار روغن مالیده کشیده و با دو قلاب که بجای لولا بکار 
می‌رفت به ریزه‌های چهارچوب می‌انداختند و بجای در شيشه بکار می‌آمد. روغن‌مالی آن از آن 
جهت بود که نورگیرتر باشد دری جهت زمستانها که از ورود باد و سرما جلوگیری نماید. چه در 
اصلی آن از تخته و بدون شیشه شیشه ساخته شده بود و فقط بکار بست و بند میآمد و بستن آن لازمه 
روشن کردن چرانغ ۳ بعضی برای ارزانی بجای چلوار از کاغذ استفاده کرده کاغد را > 


هِ 


بازار آرسی‌دوزها ۳۵ 


زمستان و برای هر نفر يك لامپای کوتاه نمره هفت که در شب‌کاری‌ها جلویشان 
قرار می‌گرفت. 


دستورات استفاده از کفش 

هیچ کفشی بدون اطلاعات کافی و انجام دستورات کفاش قابسل استفاده 
نمیگردید و این تکالیف بود که باید مشتری رعایت مینمود: اول باشنه انرا نعل یا 
میخ یکوبد و الا متلاشی میگردیده». دوم؛ خن را کی آت زده بیوشد و گشاد 
آنرا در سرپنجه‌هایش پنبه با کهنه بگذارد. سوم؛ چنانچه پشت پاشنه‌اش کوتاه و 
پا در آن قرار نگرفته لفلف میکند بدهد باریکه‌ای چرم نرم یا تیماج به لبه‌ی 
پشت پاشنه‌ی آن مغزی‌دوزی بکنند و هر آینه قوزك پا را زده مجروح بکند 
خودش یکی دو لا مقوا بریده از داخل زیر باشنه بکوبد. همچنین برای رفع ایراد 
تنگ و گشادی خود کفش و سرپنجه و غیره. اگر تنگ بود بدهد به پنبعدوز تا 
قالس‌تده نف شب دوقا لت بگدا زد واگ کشاد بود معل دگناره که اب خوزده 
خودش جمع می‌شود. و پاسخ تا به تا بودن هم این بود که کفش حتماً باید تا به 
تا باشد و الا اگر دوزنده جفت بدوزد مادرزنش خواهد مرد و برای پوشنده هم 
خوش‌شگون نمیباشد! 


باقلا پلویی حاج‌محمود 

چنانچه در ابتدای مطلب بازار ارسی‌دوزها گفته شد این بازار منحصر به صنف 
کفاش بود و بس و کاسب متفرقه‌اش یکی دو دکان میخ و چرم‌فروشی بود که باز 
همبسته بان می‌امد و دو سه کلاهدوزی و کلاه‌مالی و دهانه‌ای با داخلی وسیع 
تیمچه مانند توتون‌فروشی, و بلویی‌ای در اول بازار که ابتدا فقط همان باقلایلویی 


روغن‌مال می‌کردند. حجرات طلاب مدارس دینی نیز در روزهای زمستان با این نوع در یعنی کاغذ 
لق پوشیده می‌شدند. 

پاشته‌ها عموماً از خرده‌های میشن و مقوا بود که بدون نعل دوام نمی‌آورد. اين پاشنهها را 
شاغلینی بنام نعلکی چسپان درست می‌کردند و کفش‌های رسمی و چرمسی با آن پاشته‌بنندی 
می‌شدند. 


۳۳۶ طهران قدیم 


و اواخر چلوخورش را هم بآن اضافه کرده بود. 

دکانهای چلوبی از جمله همین دکان تا قبل از حکومت بهلوی که دستور 
میز و صندلی برای آنها صادر شد قیافه‌ای باستانی داشتند که مردم در آنها برای 
صرف غذا بروی زمین می‌نشستند بدین قرار: 

این دکان‌ها چه بزرگ و چه کوچك دور تا دورشان باندازه يك ذرع بلندتر 
از زمین سکوبندی شده بالا آمده بود که روی آن را حصیر یا نمد يا قالیچه . 
کسترده مشتری را روی آن می‌نشاندند وتا با کقتن بروق فرش ترفتة آنرا آلودة 
وک تکت تین انم سکره طاقسی‌های ‏ بضورته ک سا که هروه کار 
کفشهای مشتری‌ها در آنها گذاشته ميشدند و ما با تصویر همین دکان آنرا نمونة 
دیگر دکانهای چلو, پلوبی قرار می‌دهیم: ۱ 

وسط آن حوض آب کاشی‌کاری کوچکی بود که هم برای زینت بود و هم 
بخار ادست شستن مشعریان می‌آمد و دیوارهای آن تا قد يك آدم با کاشی‌های 
بزرگ عکس برجسته کاشی چسبانی شده بود که هر صبح دستمال تر کشیده شده 
جهت جلا و جلوه با پارچه روغنی پرداخت و براق می‌گردید و بالای آن تابلوها و 
پرده نقاشی‌های جوراجور قلمکار کوبیده و جابجای آنها طاقچه‌های چوبی که 
شيشه نیزه‌ای‌های شربت‌آلات بروی آن‌ها چیده شده بود و عقب دکان بساط و 
کوره‌ی کاشی‌کاری شده‌ی دیگ و دیگچه‌های پلو, چلو و خورش و عقب آن انبار 
سوخت و اجاق و خود آشیزخانه که در آنجا غذا بخته و حاضر شده برای فروش 
جلو بساط میآمد. در بعضی دکانها اين بساط جلو دکان. یعنی در معرض دید قرار 
می‌گرفت که پاتیل‌های گوشت و خورش و دیگ‌های چلو و پلو و پیاله بشقاب‌های 
آن برابر انظار نهاده می‌شد و چراغهای متعدد و زنگ و گوی و قندیل و پر 
طاووس و غیره که بساط را زینت می‌نمود. 


تعارف به مشتری 

از یکساعت به ظهر که غذا حاضر شده از آشیزخانه بروی بساط می‌آمد چراغ 
جلو دکان که تشتانه. آمادة بودن غذا و قبول مشتری بود روشن شده آویزان 
می‌گردید و متصدي (بفرما) که یکی از شاگردان صدادار مردم‌شناس بود جلو دکان 


بسازار آرسی‌دوزها وروی 


ایستاده مشغول تعارف به رهگذران شیکزد با: 

اول (بفرمایین ) دایمی او بود که با صدای زیر زنگ‌دار جویده‌اش از گلو 
قطع نمی‌گردید و دیگر بفرمایین با پیشواز او مخصوص کسانسی که احتمال 
تمابلان را می‌داد و شسن نجملاتی از این فبیل: اک رهکنن‌دارای رتش و عبا و 
قبا و عمامه‌ی شیرشکری بود «بفرمایین حاجی آقا» و اگر قبا لباده و سرداری و 
کلاه مقوایی داشت می‌گفت «آقا بفرمایین» بفرمایین قربان» و هرگاه دارای ریش 
دور گیوه‌ای و عرقچین و سر تراشیده بود: «بفرمایین کربلایی» کبلایی بفرمایین» 
صدا مینمود و چنانچه با ریش تراشیده و کلاه نمدی تخم‌مرغی و کمربند یا شال 
خلیل‌خانی» نازك بود با «مشدی بفرمایین» تعارف می‌کرد و هرگاه کینكه و بسك 
(يستك)۱هبوش بود و کلاه‌نمدی کوتاه چرك جقر به سر داشت «کدخدا بفرمایین. 
قدم بچشم کدخداءمیش میگفت و همین کدخداها هم بودند که آشفال چلوئی. 
پلونی و بدترین نوع غذاء اما بمقدار زیاد جلوشان گذاشته شده سپور دکان 
شناخته ميشدنده و اگر با تبختر و تفرعن راه میرفت و سر را بالا گرفته بسختی 
نگاه بطرفین می‌انداخت و سبیل میتابید و تفاخر میفروخت و با زیر چشم نگاه 
میکرد و گردن بعقب کشیده غبغب میآوبخت و نظر به سر و وضع و رخت و لباس 


٩‏ شالی از پشم و ابربشم. ظریف و زیبا. در رنگهای نارنجی و آلبالویی و آبی. 

۰ پوششی گشاد و بلند مانند قبا از نمد با آستین‌های دراز و قدی تا مج پا مخصوص ساریانها که در 
سرما و زمستان بکار می‌برند. گشادیش تاحدی که دو تا سه نفر بطور فشرده در آن جا می‌گرفت 
بشهادت این قصه که مردی از زن خود پیش رفیقی زیاد تعریف می‌کرده که زنم از نجابت چنین و 
چنان است و رفیق نمی‌پذیرفت تا آنجا که صد من زعفران شرطبندی می‌کنند و دوست مرد او را 

به پشت گرفته کپتكك خود را برویش کشیده به در خانه‌اش رفته از زنش سراغ شوهرش را می‌گیرد 
و زن او را تعارف به داخل می‌کند و او هم کينك را با محتوی‌اش که شوهر زن بوده کنار اتاق 
گذارده با زن به گفتگو می‌نشیند تا آنجا که کم‌کم راه شوخی و بوس و کنار را با او گشوده و چون 
کار نزديك به سامان می‌رسد رو به طرف کپنك گردانده. نزديك به شور و نشاط کرده بالا و پايین 
جهیده بشکن‌زنان می‌گوید: کپنك دیدی تو مکر زنان!؟ حالا حاضر کن صد من زعفران. 
۰ پسك يا بستك. پوششی جلیقه‌مانند از نمد. 

رز در دکان هم برای مشتری‌ای که کدخدا شناخته شده بود تعارفات باینگونه صورت می‌گرفت که: 
چلو کدخدا را بیار یا کباب کدخدا را بزار و معلوم بود که باید از غذای دیروزمانده با ته ظرف 
برگشته‌ها و مثل آنرا بکشند و آشغال‌ترین نوخ کبابها را بياورند. 


۲۳۸ طهران قدیم 


خود می‌انداخت. مخصوصاً که یکی دو نفر هم با فاصله دنبالش بودند یکی دو قدم 
هم به استقبالش رفته با «خان» با «ارباب» گفتن تکریمش مینمود و اين تعارفات 
همجنان ادامه داشت تا غذا تمام شده چرانغْ جلو دکان را خاموش بکنند. 
پس: از .وزود مشتری ندکان: دنکن کار با میاندار بود که تعارف و تواضع 
8 هر ۳ را مطابق ریخت و لباس و صورت و مقام ‏ جا داده. مکان معلوم 
کرده. بر صفه يا شاه‌نشین»» یا روی نمد و گلیم یا قالیچه بنشاند. 
بعد از میاندار که مشتری را نشانده دستور غذا گرفته باز میگردید نوبت به 
(آب‌دست‌گردان) می‌رسید که با آفتابه لگن» جلو آمده لگن را جلو مشتری گرفته 
با بزمین گذاشته از آفتابه‌ی مخصوص که گردن و لوله دراز داشت و نصفه از آب 
نیمگرم بود آب بدستش ریخته حوله بدستش می‌دادهه و بعد از او (پادو) یا بقول 
امروز متصدی سرویس بود که مجمعه جلوش گذاشته تان و دوغ و شربت و آب 
و نمك و فلفل در آن می‌نهادهه و پشت سر او بود که مياندار, چلو با بلو هرچه بود 
جلوش می‌گذاشت و دنبال او بود که (روغعن بده) که کارگری مخصوص با 
صاحب دکان بود با بادیة بزرگ روغن» که در بغل داشت و ملاقه‌ای در دست 


۵۳ هر دکان يك شاه‌نشین داشت که مشتریان خصوصی يا اعیان و رجال و پول بده‌ها را در آن 
می‌نشاندند. همچنانکه حمامها و طالارها و تکیه‌ها و قهوه‌خانه‌ها هم جائی باسم شاه‌نشین داشتند 
که محترميین را در آن بذیرائی می کردند. 

۴ ظرفی بود از مس يا برنج با لبه‌ای یهن و میانی گود شبیه کلاههای اسپانیائی برای دست و دهان 
شستن سر سفره و از جنس طلا نقرء‌اش جهت خانه‌های اشراف ساخته می‌شد و از آن این 
قرب الیل که (آفتایه لگن هفت دست. شام و ناهار هیچ‌چی!). 

۵. اکثر مشتریان ترجیح می‌دادند که با دست نشسته غذا بخورند و از آب دست استفاده نکنند که 
مبادا شاگردانه و انعامی به آنها تعلق بگیرد. 

۶ برای هر مجمعه که تا چهار نفر دورش می‌نشستند يك (آبخوری) «ظرف مسی دستهدار بصورت 
مشربه که تا نیم‌من آب می‌گرفت» آب گذاشته می‌شد که همه از آن استفاده می‌کردند و اشتباه 
نشود که از آن در لیوان و چیزی ریخته نمی‌شد و همه خودٍ آبخوری را به دهان برده می‌نوشیدند و 
مهم هم نبود که چربی غذا از سبیل و شاربشان روی آب برق زده زنگار بسته باشد که موقع 
نوشیدن فوتی بر آن کرده چربی‌ها را کنار زده می‌آشامیدند. بعلاوه مشتریان سرپائی و هر تشنه و 

هگثر دیگر هم می‌توانست وارد شده از آن آب بخورد. 
‌ دوه ی ار 
۷. بادیه‌ای بزرگ مسی از نوع بادیه‌های برنج خیس‌کنی که زیر بغل می‌گرفت و دور دکان روغن + 


ٍِ 


بازار ارسی‌دوزها ۳۳۹ 


جلو آمده ملاقه‌ای روغن بروی برنجش میداد و مشتری مشغول خوردن میگردید. 

این روغن که از بهترین روغنها و غالباً معرف و مبلغ دکان میگردید برای 
هر ظرف معادل نیم‌سیره در نظر گرفته شده بود که کاملا برنج را کفایت مینمود اما 
هرگز مشتری بآن قناعت نکرده راضی نمیگردید که در هر رفت و برگشت باز او 
را صدا زده روغن مجدد می‌طلبید و ته ملافه ته ملاقه‌هائی هم که با چانه زدن 
می‌گرفت؛ غبر از خرده‌خواهشهائی مانند ته دیگ روغن‌دار خواستن که برنجش 
کم بوده است و گوشت اضافه که گوشت نداشته است در عهده‌ی روغن بده که 
هم امساك داشته هم مشتری را راضی نگاه بدارد. هر ظرف باقلابلو شامل يك 
بشقاب پلو و مشتی گوشت چربی‌دار از گوشت گردن و قلوه‌گاه و ماهیچه و 
قطعه‌ای ته‌دیگ که کنار بشقاب قرار می‌گرفت؛ در این حساب که در مجموع 
برای هر بشقاب دو سیر و نیم برنج و باقلا و چهار سیر گوشت در نظر گرفته میشد 
و برای چلوخورش دو سیر و نیم برنج ساده که کل‌قندی در بشقاب بالا آمده هر 
شکم‌دار معمولی را زیاد می‌آمد. و دو پیاله ماست‌خوری از دو جور خورش فصل 
که آن نیز شامل چانه‌زدن‌های روغن اضافه و ته‌دیگ و گوشت روغن و امثال آن 


"3 


ابول پلوئی 

باقلایلونی دیگری نیز سر سه‌راه مسجدشاه بود که دکانش در بالاخانه بود که جزو 
پلوئی‌های مشهور تهران بحساب می‌آسد از آنجا که بی‌ربا غذا جلو مردم 
می‌گذاشت و ارزانتر از همه می‌گرفت؛ باین صورت که برای هر ظرف غذایش سه 
سیر برنج و باقلا حساب کرده بود و گوشت را پنج سیر به حساب می‌گرفت و 
روغن سبیل بود که روی برنج میداد بطوری که با همه روغن‌بری باقلاپلو باز 
روغن ته ظرف‌ها میابستاد و دو جور غذا داشت که یکی را سه عباسیه و 
دیگری را بانزده‌شاهی قیمت گذارده بود در این حساب که برای اولی بنج سیر 

روغن می‌کرد. 


۸ معادل سی و پنج گرم و هر سیر برابر ۷۰ گرم. 
2٩‏ شش‌دهم ریال. 


۳۰ طهران قدیم 


گوشت و برای دومی شش سیر در نظر گرفته بود که برخورها و چرب‌خورها بآن 
رو می‌آوردند و جای چانه‌اش هم باز بود که هرچه چانه می‌زدند جلوشان گذاشته 
گفت برکتش با خدا میباشد. 


قیمت غذا 

هر ظرف چلوخورش يا باقلایلوء از دهشاهی+ تا سه‌عباسی بود تا اواخر یعنی 
جنگ دوم (۱۳۲۰) و ورود متفقین به ایران که یکقران شده بود و قیمت هر لیوان 
دوغ و شریت که در لبوان‌های بزرگ روسی‌تراش دهن گشاد ریخته می‌شد صد 
دینار+ و سه‌شاهی"ء و نان تکه‌ای يك‌شاهی و چلوکباب یانزده‌شاهی و يك قران که 
به يك قران و ینج‌شاهی و سی‌شاهی بالا رفته بود. با این خصوصیات که بهترین 
گوشت و روغن را هم بلوئی‌ها و چلوئی‌ها بکار می‌بردند از آنجا که عقیده داشتند 
شغل آنها سر و کار با تمام حواس پنجگانه مشتری پیدا مینماید که هم باید طعم و 
هم بو و هم رنگ و هم مزه داشته باشد و بهترین تبلیغ آنست که جنس سلامت 
خوب دست مشتری بدهند. مگر پلوچلوئی‌های پاتيلي میدان سیداسماعیل که 
روغن را با روغن دنبه و روغن کله مخلوط کرده (عمل) می‌آوردند و بجای 
گوشت گوسفند گوشت گاو و بجای سرخ کردن بادمجان و کدو با روغن, آنها را 
بدون روغن تفت داده»: و فسنجان که نصف گردوی آنرا کدوتنبل رندیده 


۰ چلو یعنی برنجی که به تنهائی یعنی سفید پخته شده باشد و بلو برنجی که آنرا همراه سبزی يا 
باقلاء یا عدس یا لوبیا و امثال آن پخته باشند. 

نیم ریا 

۶۲ يك‌دهم ریال. 

#۶۳ سه‌پیستم ریال. 

وم تفت ذادن: بعتی بجیای را حرارت دادن يا بدون روغن بر آتش فقط سرخ کردن. چلوئی‌های 
پاتیلی, بادمجان و کدو را نصف کرده روی ساج یا داخل ماهیتابه آهنی تفت می‌دادند. در حالیکه 
قبلا آنر| جلو افتاب گذارده با حدی رطوبعض گرفته شنده بود مَثل (بی‌روغن سرخ میکند) از همین 
حالت میباشد. 


بازار ارسی‌دوزها افیا 


چلو کباپ 

و اما چلوکباب برنجش از بهترین برنج رشتی دمسیاه و کره‌اش از عالیترین کرة 
(مشکی) و کبابش از راسته و فیله گوسفند بود که در یخ خوابانده پس از سه روز 
بکار می‌بردند. در بوی و عطر گوشت و کره‌ای که زانوی هر رهگذر را سست 
می‌نمود؛ مگر کسی چنان کره خیکی‌نی که از دوغ حاصل شده وسیلٌ مشك 
بدست آمده باشد و چنان گوشتهائی که انسان از مزه‌اش سیر نمی‌شد و از 
شتکس و شتا شفان می امد راید ندشت آوردی تویط کیان آش‌ها نها کی 
با دست شسته تناول کند تا از کیفیتش اطلاع حاصل بکند! رحمت‌الله علیه و 
علی آبائه: که خدایشان بیامرزد.ه؛ 


عرضه‌ی چل و کباب 

سابق بر اين چلوکباب باین صورت به مشتری عرضه میگردید که پس از فراهم 
شدن مقدمات از آب و نان و دوغ و شربت و پیاز و سماق و فلفل و نمك و ترشی 
اه و تخم مرغ که در نجمعه‌اش گناشته می‌شد بشقابی خالی هم جلوش قرار 
می‌گرفت و چلوفروش با بادیة برنج خیس‌کنیه» که از چلو پر بود و زیر بغل 
داعت و فوندکان مدید تلو امده مشتی برنج که به آن «يك دست» می‌گفتند 
در بشقابش گذاشته رد می‌شد و پشت سرش «کره‌ای» که تکه‌ای کره را که او نیز 
مانند آن بادیه‌ای زیر بغل داشت با سر انگشت پهین کرده روی برنجش 
می‌گذاشت و دنبال آنها «کبابی» که سیخهای کباب برگ و کوبیده که از روی 
آنش برداشته جلز و ولزشان به گوش می‌رسید و در دست داشت و به عجله که 
سرد نشوند میدوید رسیده سیخی کباب بروی آن می‌نهاد و اين تا اینجا «يك 
دست» جلوکباب بحساب می‌آمد که چهار تا شش شاهی قیمت بیدا میکرد و 
مشتری با دست شروع بخوردن مینمود. اما کار باینجا خاتمه نمی‌پذیرفت که این 


۶۵ با این احوال باز هم چلوکباب‌خورها فصل چلوکباب را دو ماه بعد از نوروز می‌دانستند که 
گوسفندهای (تفلی) سنگسری گل و علف بهار خورده به بازار می‌آمد و کرة تازه که از 
سیاه‌چادرهای اطراف شهر به چلوکبایی‌ها می‌رسید. 

۶ بادیه‌های مسی و لب‌دار لب‌کنگره که تا چهار من برنج خشك در آن جا می‌گرفت. 


۲ طهران قدیم 


برنج تنها مقداری بود که سه چهار لقمةٌ مشتری شده باشد و همین عمل دو مرتبه 
تکرار شده برنجی برنج و کره‌ای کره و کبایی کباب می‌اوردند که تا سه دست 
اینچنین جزو رسوم و تکلیف دکاندار با سه چهار تا شش شاهی قیمت و بعد از 
آن بسته به میل مشتری که چنانچه سیر نشده باشد چه چیز خواسته یا نخواسته و 
این اضافات که «نیم‌دست» و «يك‌پنجم» و «دوبنجم» گفته می‌شد از قرار دو, تا سه 
شاهی جداگانه حساب میگردید. این رسم تا هنگام خردی نویسنده برقرار بود تا 
کم کم که «دست» مبدل به «ظرف» شده برنج و کره و کباب اضافی بسته به 
درو اشت: مقر ی. امن که نام «اضافه» هم به «يك‌ششم» و «يك‌هشتم» تخییر کرد 
که شامل نصف غذای کامل گردید. در حالیکه سنت با دست خوردنش همچنان 
برقرار ماند. چه از غذاهائی بود که جز با دست خوردن و «مالاندن» که بشت هر 
لقمه, کباب بجای نان گرفته با ولع تمام بلعیده شود مزه نمینمود. 


سسنت پسند یده 

از سنن پسندیده‌ای که لازم ذکر میباشد رفتار چلوئی‌ها با پادوها و شاگردهانی بود 
که برای خبر کردن چلو برای استاد می‌رفتند. باین صورت که بمحض رسیدن بچه 
(پادو - شاگرد) و خبر کردن غذا اگر چلوخورشتی و باقلاپلوئی بود نصف ظرف 
برنج که خورشش رویش ريخته بود با تکه ته‌دیگی که خیس روغنش می‌کردند و 
اگر چلوکبابی بود سیخی کباب بدستش می‌دادند که تا حاضر شدن غذایش 
«دهان‌گیره» نماید. از آن جهت که می‌گفتند طفل است و صغیر و بی‌بول و شاید 
بوی غذا به مشامش رسیده دلش بخواهد مسئول بوده باشند يا در خانه و 
زتدگنشان باوتی ته فقلم مخ کارا دا تباصا رون رفس ک یراق 
استادش خبر کرده بود که می‌گفتند شاید او نیز چیزی به وی نخورانده یا ته ظرف 
برایش نگذارد.»ء 


۷ همه چیز را در لَقمه فشردن و با میل و ولع تمام بی‌اعتنا به همسفره و هم‌غذا خوردن. 

۶۸ از رسوم بود که استادکار از چیزی يا غذائی که می‌خورد مقداری «دهن‌جشان» به شاگرد 
مخصوصاً اگر کوچك و پادو بود بدهد. یا برایش «ته‌ظرف» بگذارد مگر لثام و تنگ‌چشم‌هایشان که 
در این موقع بادو را عقب فرمان فرستاده او را محروم می‌ساختند. جه می‌گفتند چشمش دیده دلش > 


بعازار آرسی‌دوزها ۳ 


توتون‌فروشی 

از دکانهای بازار ارسی‌دوزها یکی هم توتون‌فروشی حاج غلامحسین بود که از 
کمملین و سرآمد توتون‌فروشهای تهران بشمار می‌آمد. دکانش محل وسیعی بود با 
سقفی شیروانی و درهای نیمتنه‌ی شیشه‌خور بلند با ابهت. مقابل تیمچة مهدیه 
پائین‌تر از چلوئی حاج محمود و از جمله چند توتون‌فروشی معتبر تهران که مواد 
دغاننه وتتوتون: و تباکوی قمیست اعظم تهران وولایات از ان نامین میگردید. 


اولین انحصار 

تا قبل از (انحصار دخانیات) و ورود کارخانجات توتون و سیگار دولتی» این 
شغل یعنی داد و ستد و تجارت توتون و تنباکو, از مشاغل مهم پردرآمد بحساب 
نی امد آن جهت همان درامد سرهان ان کب بون: که درلت: انا در اخعار و 
انحصار خود در آورد که اگر حافظه اشتباه نکرده باشد اولین شغلی بود که از 
اختیار مردم خارج شده به دولت منتقل گردید یا دومین که اولین را قند و شکر 
اعلام کرده بود. 


توتون و تنباکو 

این تجارت به انواع صورت می‌گرفت که يا برگ توتون و تنباکو را از رعیت 
پیشخرید کرده سرمحصول تحویل می‌گرفتند و يا بوسیله حق‌العمل کار و واسطه 
خریداری و جمع‌آوری شده حمل می‌گردید. فروش آن بمصرف‌کننده نیز به دو 
نوع صورت می‌گرفت که یا برگ سالم آن عرضه می‌شد و يا آنرا برورده بوسیله 
کاردهای مخصوص مانند رشته بریده خشك نموده نمك به آن باشیده در کیسه‌ها 


میخواهد و آنها بیش خدا مسوول میباشند! همچنین بود «تکه همسایگی» در خانه‌ها که از غذای 
خود برای یکدیگر می‌فرستادند. علی‌الخصوص اگر غذای هوس‌انگیز یا بوبرنگ‌دار می‌بختند. که 
زیادتر بچه‌ها و آبستن‌ها و بیماران را در نظر می‌گرفتند و می‌گفتند اگر بچه باشد نطفه‌اش می‌ریزد 
يا روحش می‌برد و اگر آبستن باشد بچه‌اش می‌افتد و اگر بیمار باشد مرضش سخت ميشود و یا 


شاید هم که شفایش در ان باشد. رسمی قابل ستایش که زیادتر از همه تولید دوستی و صفا و مودت 
مینمود. 


۴ طهران قدیم 


می‌ریختند و (سیر) و (نیمسیر) و (من) و (چارك) می‌فروختند. زدن نمك برای آن 
بود که از فساد و گندزدگی آن جلوگیری شود و طعمی مطبوع پیدا نماید. اما 
زیادتر از جهت آن که بر وزنش بیفزاید و جنبهٌ تجارتی که نمكك خرواری سه قران 
بجای تنباکوی يك من سه قران بفروش می‌رفت داشته باشد. نوع وی آن نیز بود 
که گرانتر بفروش می‌رفت. باین صورت که نبریدة آنرا مصرف‌کننده خود برده 
طبق سلیقه پرورده تربیت می‌نمود و این از برگهای دست‌چین سوا کرده بود که تا 
يك من چهار قران بفروش می‌رسید و برای این کار هر کس هم قاعده‌ای 
مخصوص بخود داشته که یکی آنرا کمی آب نمك زده می‌خواباند و یکی آنرا 
نیم‌کوب کرده با آب چای می‌خیساند و بعضی جهت رفع گرمی و خشکی آن آنرا 
شسته با برگ گشنیز خشك مخلوط می‌کردند و قلیلی هم که جهت نشثه زیادتر 
انرا در شراب می‌خیساندند یا با شراب نم‌زده بعد مصرف می‌کردند و بریده‌های 
نازکتر آن که از برگهای لطیف‌تر حاصل می‌شد بصورت توتون سیگار در می‌آمد. 
خاکه‌های تنباکو و کوبیدة ساق و برگ آن توتون بود که بمصرف چبق 
می‌رسید و اين امتعه در فروشگاههای بزرگ مانند همیین توتون‌فروشی حاج 
غلامحسین تونونی در گونی‌ها و جانخانی»ها کنار دیوارها دسته شده و ساخته و 
آماد؛ آنها را در گونی‌های کوچك سه منی و پنج‌منی و کیسه‌های کوچك مخصوص 
بنام (گیروانکه).» در قفسه‌ها و پیشخوان‌ها مرتب گردیده در معرض فروش قرار 
می‌گرفت. لو ع صحیح این تجارت آن بود که برگ توتون و تنباکو را دست اول 
خریده مرغوب و نامرغوب کرده در اختبار فروشندگان دست دوم و مصرف‌کننده 
بگذارند و نوع غیررصحیح و مغشوش آن اینکه بطوریکه گفته شد هرچه بیشتر آب 
نمك غلیظ و کوبیده‌ی برگ خشك درختان, که بهتر از همه برگ درخت جنار 
بود. و خالك اره و خاك کاه و مثل آن داخل میکردند و بعد از همه (بهن) «مدفوع 
اسب» که بعد از برگ چنار بهتر از آن بوده. رنگ شبیه توتون روشن داشت و با 
آن تطبیق مینمود. 
ارف باه رل اما میا آ مار تیان تانیا علف جهت حمل بارهای بوك سبك- 


وزن مانند کاه. سوخت و بهن. 
۷.۰ پاکت یا کیسه با ظرفی که حدود دوازده سیر محتوی داشته باشد. 


بسازار آرسی‌دوزها ۳۵ 


مادة خام این متاع از اطراف مملکت یه تهران می‌آمد و در اینجا ساخته و 
آماده شده ۳ خود آن شهر نامیده می‌شد. مانند توتون و تنباکوی کاشان» شیراز, 
اصفهان. هکا ن. همدان که بهترین آنها توتون و تنباکوی کاشان و شیراز و هکان 
بود که در درجة اول بشمار می‌آمد و توتون و تنباکوهای متفرقه امثال شهری, 
اصفهانی. شاهرودی. خوانساری. مشهدی و کردی که غیرمتعارف بوده طالبان 
محدود داشت و آمار و بسته‌بندی شده جهت اهالی خود آن محل صادر میگردید. 
بسته‌های آن, بعد از گیروانکه» پاکت‌های يك سیری و دوسیر و نیمی و ینجسیری 
بود که خوب ون و قطان بنامهای «يك» و «دو» و «سه» نامیده می‌شد و نشانه 
و علامتهائی هم مانند چپق و قلیان و اسب و گربه و تصویر تهیه‌کننده بر آنها 
چسپانده شده یا بر پاکتهایشان چاپ می‌گردید. 

توتون چیق و توتون سیگار و تنباکو همه با دست تهیه می‌شد که وسیله کارد 
و چاقو بریده توسط دنگ" کوبیده شده به پاکتها می‌رفت. تا اواخر که در اثر 
اد شتن مرف سیگاو مارا ای کار کارغا فهانین یو بای زو 
موتوری جهت برش توتون و پیچیدن سیگار و تهیه (گیرز) وارد کرده ماشین را 
بخدمت آوردند که در تشکیل انحصار دخانیات ماشینهای آنها نیز وسیله دولت 
خریداری شده به ادارژ دخانیات خیابان قزوین حمل گردید و از کارکنان و 
ضاغبان آنها هر کین که .مایل شید به کارمتدی آن درامد: 

ای دوه تاربود که ورن و تاک به انطضاو درلت کر ی امه نار آول قو 
سالهای قبل از مشروطه. در زمان ناصرالدین شاه بود که در اختیار کمپانی 
انگلیسی قرار گرفت و به فتوای علمای وقت مانند میرزای شیرازی و میرزا 
حسن آشتیانسی تحریم گردید و باری در این نوبت که در اختیار دولت قرار گرفته 
بی‌سر و صدا غائلة آن خاتمه بذیرفت. 


۱ وسیله کوبیدن, ابزار نمك‌کوبی و برنج کوبی: تخماقی را بر سر تخت کلقتی نصب می‌کردند و 
وسط آنرا میله‌ای گذرانده کسی با بر آن می‌فشرد و الاکلنگ‌وار سر تخماق‌دارش بالا می‌آمد و با 
برداشتن تن پا فرود آمده در هاونی که در زیر داشت می‌نشست و کوبیدنی را کوبیده نرم مینمود. (گر 
نماز و روزه‌ات رهیر دی - دنگ هر رزاز . پیغمبر شدی). 


بسازار ارسی‌دوزها ۳۵ 


ماد خام این متاع از اطراف مملکت به تهران می‌آمد و در اینجا ساخته و 
آماده شده 2 خود آن شهر نامیده می‌شد. مانند توتون و تنباکوی کاشان. شیراز, 
اصفهان. هکان. همدان که بهترین آنها توتون و تنباکوی کاشان و شیراز و هکان 
بود که در درجه اول بشمار می‌آمد و توتون و تنباکوهای متفرقه امثال شهری, 
اصفهانی. شاهرودی. خوانساری. مشهدی و کردی که غیرمتعارف بوده طالبان 
محدود داشت و آمار و بسته‌بندی شده جهت اهالی خود آن محل صادر میگردید. 
بسته‌های آن, بعد از گیروانکه پاکت‌های يك سیری و دوسیر و نیمی و بنجسیری 
بود که خوب ول فسطظ: ی بنامهای «يك» و «دو» و «سه» نامیده می‌شد و نشانه 
و علامتهائی هم مانند چپق و قلیان و اسب و گربه و تصویر تهیه‌کننده بر آنها 
چسبانده شده یا بر پاکتهایشان چاپ می‌گردید. 

توتون چیق و توتون سیگار و تنباکو همه با دست تهیه می‌شد که وسیله کارد 
و چاقو بریده توسط دنگ کوبیده شده به یاکتها می‌رفت. تا اواخر که در اثر 
زیاد شنن تصرف سیکار سرغانمداران ان کار کارخانهدهانی دسصی و جانتی.ز 
موتوری جهت برش توتون و پیچیدن سیگار و تهیه (گیرز) وارد کرده ماشین را 
بخدمت آوردند که در تشکیل انحصار. دخانیات ماشینهای آنها نیز وسیله دولت 
خریداری شده به ادارة دخانیات خیابان قزوین حمل گردید و از کارکنان و 
صاحبان آنها هر کس که مایل به کازشدی ان خرامت: 

این دومین بار بود که توتون و تنباکو به انحصار دولت در می‌آمد. بار اول در 
سالهای قبل از مشروطه. در زمان ناصرالدین شاه بود که در اختبار کمپانی 
انگلیسی قرار گرفت و به فتوای علمای وقت مانند میرزای شیرازی و میرزا 
حسن آشتیانی تحریم گردید و باری در این نوبت که در اختیار دولت قرار گرفته 
بی‌سر و صدا غائلة آن خاتمه بذیرفت. 


۷ وسیله کوبیدن ابزار نمك‌کوبی و برنج کوبی: تخماقی را بر سر تحت کلفتی نصب می‌کردند و 
وسط آنر میله‌ای گذرانده کسی با بر آن می‌فشرد و الاکلنگ‌وار سر تخماق‌دارش بالا می‌آمد و با 
برداشتن پا فرود آمده در هاونی که در زیر داشت می‌نشست و کوبیدنی را کوبیده نرم مینمود. (گر 
نماز و روزه‌ات رهبر بدی - دنگ هر رزاز . پیغمبر شدی). 


۳۴۶ طهران قدیم 


تحریم تنباکو 
در تحریم تنباکوی زمان ناصرالدینشاه و لغو قرارداد آن با کمپانی انگلیسی روایات 
فراواتی واه ره نله نی تفن تامر یشان از فر طرف تخت مار 
ابطال آن قرار گرفتد. خود نیز آنرا مضر تشخیص می‌دهد و از طرفی هم در 
نکوهش مردم آبروی پادشاهی خود در خطر می‌بیند و راهها را از هر سو بجانب 
خود مسدود مد گر درباره اش با دامادش امام جمعه خلوت مینماید و طول 
نمیکشد که خبر تلگرافی از قول میرزای شیرازی از عراق در تهریم آن در 
مضمون (از این تاریخ استعمال تنباکو در حکم مبارزه با امام زمان میباشد) شایع 
میشود. و سر و صداها و غوغا, بلواها براه افتاده مردم شورش کرده در حدی که 
عده‌ای هجوم به ارگ سلطنتی برده به درخواست لغوش نردبان‌ها گذارده از در و 
دیوارهای ارگ برای بزیر کشیدن شاه از تخت بالا رفته, در واقعه‌اش نزديك به 
چهل نفر و به گفتة بعضی زیادتر از آن کشته میشوند و نتبجه اینن که چون 
قراردادش جنبٌ مخالف مردم یعنی (ملت) پیدا میکند با پرداخت خسارت باطل 
میشود. 

اما نکتة باريك آن ایسن که بعد از ملاقات امام جمعه و شاه که 
محتوای مذاکراتشان معلوم نشد امام جمعه نزد میرزای اشتیانی رفته. بعد 
از آن خبر تلسگراف میرسد و بلافاصله دسته‌هانی از طرفداران سه 
پیشوای فوق‌الذکر مانند امام جمعه و حساج ملاعلی و میرزای اشتیانی براه 
افتاده پیشقدم شورش میشوند. در این نتیجه که میگفتند در اصل میرزای شیرازی 
از تلگراف و وقوع اتفاقات پس از آن بیاطلاع و در مخالفت به آن در امر انجام 
شده قرار می‌گیرد. چنانچه رفع حرمت آن از طرف علمای مرکز صورت میگیرد. 

اما جدای از همه و اين که چگونه و به چه صورت قرارداد لغو میشود. این 
امر غیرقابل انکار که وسیلة علما و مراجع مذهبی این کار صورت میپذیرد. د 
بینش شاه بر اهمیت و کارسازی علما و قبولی مردم از پیشوایان مذهبی و اين که 
تا چه حد به ایشان احترام میگذارده ایشان حرف‌شنوی و پیروی و اطاعت 
داشته‌اند. در این شاهد که با يك تلگراف مجعول با درست. و جواب استفتاء 
کسی که (من از استعمال توتون و تنباکو خودداری میکنم) اهالی قلیان‌ها را 


بازار آرسی‌دوزها ۳ 


شکسته, تجار تنباکوهای خود راسوزانده حتی مردم دورافتاده‌ترین مناطق کشور 
از استعمال آن خودداری می‌کنند و بر نفی آن تا لغو فرارداد که دو ماه و اندی به 
طول می‌انجامد مقاومت می‌ورزند. تا آنجا که چون ناصرالدینشاه از نزدیکترین 
همسرانش طلب قلیان میکند او از دستور سر پیچیده. از آوردن امتناع مینماید و 
چون شاه متغیر شده میگوید: چه کسی قلیان آوردن ترا برای من حرام کرده؟ 
جواب میدهد همان کسی که مرا بتو حلال کرده است! و در اين مورد چون کسی 
سرزده وارد تون حمامی می‌شود و تون‌تاب را می‌بیند که چپق می‌کشد و به او 
اعتراض می‌کند. تون‌تاب قسم می‌خورد که توتون سر چپقش از همین پهن 
سوخت زیر تون می‌باشد و حرفش بآخر نرسیده از وحشت قالب تهی می‌کند. 
دیگر استقامت مردم در مقابله با نفوذ بیگانه و داشتن ذکاوت و دوراندیشی زعما 
که بیگانه در هر جهت بیگانه و دشمن میباشد و گربه برای رضای خدا موش 
نمی گیرد که باید مانع ورود و دخالت آنها در امور باشند؛ در این گواه که در 
غوغای تنبا کوئی"۷ به مردم باد داده بودند که غی گفتند «شاه اختبار دود و دم مردم 
را به اجنبی داده است و فرداست که تا دودی از آشیزخانه کسی بلند می‌شود 
فرنگی آمده مطالبه‌ی مالیات می‌کند! لغو قراردادی که سیاست‌بافان قتل 
ناصرالدیتشاه ۳ مرتبط با آن دانستند. 

و در بین اظهار نظرها و شایعات یکی هم این که بلوای تنباکو را خود 
انگلیسی‌ها راه انداخته تا نفوذ و قدرت علما را در میان مردم تخمین بزنند و باید 
منتظر عافبتش نشست و در ماحرای مشروطه که باد به غبغب انداخته حقیقت 
پیشبینی‌شان به رخ اين و آن میکشیدند! 


سیگارفر وشی 

وابسته به شغل توتون‌فر وشسی و تنبا کوفروشی یکی هم شیگارفزوشتی و 
سیگارپیجی بود که دکانهای مخصوصی برای آن در هر گوشه و کنار دایر و 
۴ هر واغعه‌ای ماده تاریخی می‌شد که آن سال با آن واقعه شناخته می‌شد. مثل سال قحطی - سال 


گفت بان وبا ع سل باامام دسا ارس ور این سشانی ترذ ترا باه سال رالات 
فرزندان یا تروع و خاتمه کار و آمری مانند ازدواج و مرگ و مثل ان 


۳۴۸ طهران قدیم 


فروشنده‌ای پای بساط و جعبة آئینة جلو دکان آن مشغول فروشندگی و عده‌ای در 
عقب دکان سیگار بیچی می‌کردند. 

سیگارفروش و سیگارپیچ معمولاً از پسران نورس میان ده» دوازده تا هفده 
هجده ساله خوش بر و رو انتخاب می‌شد و شوخ و شنگ‌ترینشان را پای بساط 
برای فروشندگی می‌گذاشتند و به ريش رسیده‌ها و از ریخت افتاده‌هایشان که 
سیگار را در خانه پیچیده دانه شمار و هزاری به دکاندارها می‌فروختند. امتعهٌ 
دکانهای سیگارفروشی, لوازم و مواد توتونی» مانند انواع گیروانکه‌های توتون و 
چپق و سیگار با علامتهای مختلف و (گیرز)" و تنباکو و اقسام سیگارهای ساده و 
(مشتوك)* دار و چاپ‌دار و بی‌چاپه» سرنقره‌ای و سرطلائی»" و زینت قفسه‌ها و 
جعبه آئینه‌هایشان (جین)"های کبریت و چوب سیگارهای بلند و کوتاه سر و ته 
برنج و نقره و قوطی‌های سیگار و چوب چپق‌های جوراجور کلفت و نازك و بلند و 
کوتاه جیبی و مجلسی از چوبهای کهور» و آبتوس» و آلبالو و کنار» و کیکوم» و 
امثال آن با سر و ته نقره و طلاء همراه سرهای چینی و گلی و چوب و سیخ‌های" 
زنجیردار و بی‌زنجیر آهن و برنج و نقره و جاکبریتی‌های طلا و نقره» و کیسه 
توتون‌های ساده و مخمل و ترسه زری‌دوزی شده و قالیچه ریزباف در حد 


۳ کاغذ سیکگار آماده شذه که لبه‌هایش بوسیله ماشین چسبیده شده باشد. 

۴ پنبه یا کاغذ سستی که در ته سیگار برای گرفتن جرم توتون که امروزه به آن فیلتر میگویند. 

۵ سیکارهای اعلا را سازندگان آن از خود مارکهانی ميزدند. 

۶ سر کاغذ سیگارها را وسیله چاپ اکلیل سفید و زرد زینت میکردند. 

۷. بسته‌های دوازده عددی را چین میگفتند. 

۸ چوبهای سخت سنگین خوش‌نقشی از ريشه درخت کهور. 

٩‏ چوب سیاه سفت و سنگینی از درختی بنام آینوس که از بلاد هندوستان میآوردند. 

۰ چوب درخت سدر. 

۱ چوبی جنگلی که در بعضی از آنها نقش‌هائی از حیوانات ظاهر ميشد و گفته میشد که از خاصیت 
درختش اینست که چون در فصل بهار جانوری از کنار آن بگذرد يا از آن بالا رود عکس آنرا 
جذب میکند و چون تراشیده و برداخت و روغن خورده و کهنه شود عکسها در آن ظاهر میشوند و 
نقش‌دارهای آن دارای ارزش بیشتری بود. 

۲ سیخی به ضخامت میخ مفتولی و چوب کبریت از آهن يا نقره یا طلا. 

۳ قوطی‌ئی از فلز که کبریت را جهت حفاظت از شکسته شدن در آن میگذاردند. در طرف آن برای 
کشیدن کبریت در آورده شده بود و پشت و روی آنرا حکاکی و تذهیب میکردند. 


بسازار آرسی‌دوزها ۳۹ 


فاستونی و مخمل که به تناسب قیمت در ستونهای قفسه و پشت شیشه‌ها و داخل 
جعبه آئینه‌ها قرار می‌دادند: همچنین جعبه‌هائی مستطیل, به عرض قد سیگار و 
طول بیست سی سانت» تمامی و از چهار طرف شیشه که سیگارهای خرده فروشی 
را در آنها ريخته جلو دست يا روی جعبه آئینه برای خرده‌فروشی قرار میدادند. 


ملاحظات مشتری . 

با بودن بسته‌های حاضر از ده‌تائی به بالا باز مشتری ترجیح میداد که سیگار را 
دانفتمان تیا یگیری مه ارله به فروشنده اعتماد نداشت که بسته‌هایش صحیح 
و درشت باشد و دیکر آنکه بتواند سفت و شل:و سریر و سرخالی آنها را امتحان 
کرده عیب‌دارهایشان را س داده سالم و مطابق سلیقه دریافت بکند. دیگر اینکه 
مراجعان دکانهای سیگارفروشی که غالباً از مردمان چشم‌چران نظربازی بوده با 
این وسیله میخواستند وقت بیشتری در مکالمه داشته سود روحی زیادتری از 
فروشنده زیبارو برده باشند و جه بسیار هم که در این داد و گرفت‌های تکار 
جهت تعویض و غیره دست و پنجه فروشنده را لمس و مس نموده در شرایط 
مساعدتر تا فشردن لب و گونه در حظ جسم و بصر پیشرفت میکردند. و در اين 
شرایط بود که سیگارفروشی‌ئی بیشتر میتوانست مشتری و فروش داشته باشد که 
فروشندهة خوش خلق‌تر و خوش‌برخوردتر داشته باشد! 


2 
طریقة سیگارپیچی این بود که چند نفر به تعداد لزوم و خورند فروش دکان در 
اطراف یز بلند درازی بر روی جهاریایه نشسته هر يك مقداری توتون آماده. که 
جلو هر کدامشان کیه شده بود. به اندازة سیگار در (کاغذ لول)۸ باريك نموده در 
کف دستهایشان لول کرده گیرزی را که بریده و آماده نزدیکشان بود پرداشته به 
آن فوتی دمیده دهانه‌اش را باز و سر کاغذ لول را داخل گیرز کرده چوب باریکی 


کردن و لول کردن عیب نکرده. سالها مورد استفاده قرار میگرفت. 


۵۰ طهران قدیم 


به انداز؛ يك وجب که مخصوص این کار بود به ته کاغذ لول فرو برده با يك فشار 
توتون را به طرف گیرز رانده کاغذ لول را بیرون میکشیدند و بعد از هر پانصد و 
هزار سیگار توتونهای اضافی را که از سر و ته کاغذ سیگار بیرون مانده بود با 
قیچی بریده سیگار آساده را در جاسیسگاری که جعبه‌های چوبی‌نی شبیه 
جاسیگاری‌های شیشه‌ای سابق‌الذکر بود ريخته هر ظهر و شب شمرده تحویل 
استادکار میدادند و او در بسته‌های مختلف بسته‌بندی کرده مارك جسیانی و 
صورت بازار مینمود. 

اجرت این عمل «کارکردی» و هزاری معلوم ميشد و مزد هر هزار سیگار به 
نسیت خوبی و بدی و مشتول‌داری و بی‌مشتوکی از چهارشاهی تا شش‌شاهی بود 
که هر هزار خود آن هم از يك تومان تا پانزده قران به فروش میرسید و در 
خرده فروشی وم «فرضت: یه آن. اضاقه. شنه هر ینت سیگاز پنج تا هفت‌شاهی 
تحویل مشتری میگردید. 

اواخر سیکارفروش‌هائی هم پیدا شده بودند که سیگارها را ده‌تائی و 
بیست‌تائی کرده در کاغذهای زرورق و طلائی و مانند آن بسته‌بندی کرده با 
چاپ‌هانی مانند طوطی و مرغ و میمون و گربه معرفی میکردند و اين از آنجهت 
بود که یکنفر روسی به نام (یوسف آف) از روسیه سیگارهای گربه‌نشان وارد کرده 
مورد توجه فرار گرفته بود و هر کس به تقلید از او کاغذ بسته‌های سیگار خود را 
شبیه او ساخته بود که از آنجمله یکی کار وقاحت تقلید را به جائی رسانید که 
عین همان چاپ یوسف اف را گراور نموده بود. مگر سر دم گربه‌اش که خلاف 
گربه یوسف‌اف به طرف پائین آمده بود و کار به شکایت کارخانه و ادعای 
خسارت رسیده دعوا به عدلیه و وکیل‌کشی میرسد و تنها بالا و پائین دم گربه‌ها 
بوده که وسیله نجات مدعی علیه می‌شود. 

کاغد سیگارهائی هم مانند دفترچه بنام «گیرز» در بسته‌های صد برگی به 
قیمت دسته‌ای یکشاهی در دسترس بود که مردم محتاط که می‌خواستند سیگار 
مطمئن مصرف کت از آن استفاده کرده خود سیگار می بیجید ند. تشار ی شبه 
کله‌قند با سر شیپوری و ته باريك که بر سر چوب سیگار می‌زدند. با این خواص 
که هم ارزانتر تمام می‌شد و هم تر و خشك و سفت و شل آن با سلیقة کشنده 


بازار ارسی‌دوزها لزهی 


معلوم می‌گردید و هم آماده نبود تا متوقعان سیگاری که عادت بخرید سیگار از 
توش هون بذاختد و تلو هر کمن انکشتان مسشان: ما نید .دی شاه یه گذا راغزهه 
دراز بود توقع نمایند؛ اضافه بر رعایت ده ند که کر مفترف ادهش آن در 
اختبار فرار نمی گرفت: بعلاوه لت پیچیدن آ آن که با آداب خاصی قوطی سیگار 
را از جیب در آیندة توتون را با طمأنینه در میأن ی خوابانده آثرا لول و 
کله‌شیپوری کرده. با لعاب زبان درز کاغذ آنرا بهم چسبانده بر سر چوب سیگار 
که آنرا فوت فوت کرده یا با کاغذ لوله کرده تمیز می‌کردند گذارده کبرست 
می زد ند. 


قضیة کبریت 

اگر سیگارکش‌هانی بودند که هميشه کبریتشان در قوطضی سیگارشان بود 
سیگارکش‌هائی هم بودند که اگر سیکار هم میخریدند کبریتش را نمی‌خریدند 
چنانکه گوئی برای آن کار التزام داده‌اند و سیگار را به کنج لب قرار میدادند و 
جلو هر کس صورت را برای کبریت جلو می‌بردند و دائما آتش چپق و سر قلیان 
هر چیق کش و قلیان‌کش و آتش دستگاه هر پزنده و قهوه‌چی بود که مورد حاجت 
سیگار به لب‌های بی‌کبریت قرار می‌گرفت. منشاً این عمل هم از آنجا بود که در 
قهوه‌خانه‌ها برای احترام بمشتری, (سر چاق‌کن)* آتش‌هانی پولك‌مانند که از 
ذغال تراشیده و آماده کرده بودند برای جیق‌کش‌ها حاضر داشت که بمجرد جاق 
کردن سر چبق جهت احترام با انبر آورده به سر چپقشان میگذاشت و همان شده 
بود که عادت کبریت خریدن را از اهل دخان دور ساخته بود. اگرجه در خانه‌ها 
هم کمتر کبریت خریده میشد و هميشه از همدگر میگرفتند و آتش اجاق هر کس 
که جلوتن وی ند امین بود که همه اهل خانه بجای کبریت از آن استفاده 
میکردند» تا کم‌کم که با بهتر شدن وضع مالی مردم و در دهان افتادن این مسئله 


۵ دو شاخه‌ای از آهن با دسته‌ای از چوب که با آن بته به تنور سنگکی می‌گذاردند و اين کنایه‌ای 
بود برای سیگاریهای بی‌سیگاری که برای تمنای سیگار انگشت جلو اين و آن میگشودند. 
۶ قلیان‌چاق‌کن. کارگری متصدی چاق کردن قلیان در تمام فهوه‌خانه که از مسن‌ترین کارگران 

قهوه‌خانه بود و به او «خلیفه» میگفتند 


۴0۲ طهران قدیم 


که آتش از سیگار و قلیان و چپق کسی گرفتن بمثابهُ دشنام دادن به او میباشد و 
این تعریف که عربها آنرا بزرگترین توهین دانسته شکم کسی را که سیگار با سر 
قلیانشان آتش کند پاره میکنند این عادت به فراموشی گرائید و فقط منحصر به 
آدم لخت‌کنها و جیب‌برهای شبانه شد که با (داداش کبریت‌داری) گفتن جلو 
مردم را گرفته به آنها میآوبختند. 

عمله. اکره‌ها و روستائیان هم که کبریت گدائی نمیکردند بول هم برای آن 
نمیدادند که هنوز در سنت دیرینه باقی مانده از سنگ چخماق استفاده میکردند و 
آن دو سنگ آتشزا بود که بر هم زده از آن جرقه بیرون میآمد که آنرا نزديك پنبه 
تا هه مق وا سر تضی ای کرفتد و ایا آن اتف کی آندیه نز 
جلو افتاده‌ها یعنی از دهاتی‌گری بیرون آمده‌ها ذره‌بینی در جیب داشتند که آنرا 
روزها «بشرط آفتابی بودن» جلو خورشید گرفته سیگار و چپق و اجاق و غیره را 
با آن روشن می‌کردند. 

عمله‌ها از سنگ چخماق زیادتر از آن جهت استفاده میکردند که از زیر 
کار در رفته وقت بگذرانند تا آنجا که از جریان کار آنها نمایشنام کوتاهی هم 
تهیه شده بود که عملهُ ترکی را نشان میداد که اجازة چپق کشیدن می‌گیرد و چپق 
را چاق کرده. کنار دیوار میگذارد و پنبه را گلوله نموده آماده میسازد و شروع 
بزدن سنگ چخماق میکند و يك ربع ساعت و زیادتر سنگها را بهم ميزند. اما نه 
بطوریکه از آن تولید جرقه و آتش بشود تا آخر که بی‌اختیار از سنگ, جرقه 
جهیده به پنبه میخورد و چون مشاهده میکند که پنبه آتش گرفته الانست که باید 


جیق را آتش زده کشیده بسر کار برگردد با عصبانیت چنان که از روشن شدن 
ینبه اظهار ناراحتی میکند تفی به پنبه انداخته ترکی فارسی شروع به دشنام دادن 
نموم کف( وی گتووین اتف قفا) وه را خاموش کزده مجندا 
مشغول زدن چخماق می‌شود. 

مطلب سیگار و دخانیات را در متعلقات آن باینجا ختم میکنیم که سیکار 


بازاری چند عیب و حسن میتوانست داشته باشد: ۱. نامرغوبی توتون و گیرز که 


جب ۸۷. آتش از خانةٌ همسایة درویش مخواه کانجه از روزن ار میگنرد دود دل است 


بسازار آرسی‌دو زها ۴۵۳ 


موجب سرفه میگردید ۲. تقلب در پیچیدن سیگار که دو سر آنرا کمی توتون خوب 
بکار پرده وسط آنرا توتون بد و نامرغوب میزدند ۳. شلی آن که زود دود شده تمام 
شگردیت آ یسفن ان کشا کرد استاه لج کرده توتون فشرده کار کرده بود و 
باين زودی‌ها روشن نشده دودش بیرون نمیامد و نفس می‌برد و دود نمیداد تا آخر 
خاموش میگردید که باید برای هر ك يك‌مرتبه کبریت بکشند ۵. بد پیچیدن آن که 
از يك طرف سوخته پائین میامد که باید دائم طرف بسوز آنرا تف‌مالی نمایند و 
مسئلٌ مهم‌تر درباره آن که سیگار برای اعیان و رجال و شاهزاده‌ها و مردان و 
زنان جاافتاده و از سی و چجهل سال ببالا بود و هیچ زن و مرد کم سن و سالی 
آنرا استعمال نمینمود مگر آنکه خواسته باشد بگوید هرزه و خودفروش و اهل 
معامله میباشد. تا آنجا که تنها راهنمای لاطیان و خانم‌بازها بود که ببینند پسری 
یا زنی سیگار کنار لب داشته یا نداشته باشد.ه 


کلاه‌مالی 

بعد از توتون فروشی حاج غلامحسین یکی هم کلاه‌مالی مشهدی رجب بود که در 
بازای کفا ها (اتقوم یی اه این کات مان ای باران اشاسی 
میآمد اما کاملا هم حساب شده و از روی بینش معلوم شده بود؛ چه بازار کفاشها 
جنب بازار دوخته‌فروشها قرار داشت که مشتری ابتدا رخت و لباس خود را 
ابتیاع میکرد و سپس به تهیه کفش می‌برداخت و در جوار کفش هم بود که کلاه 
خود را میخرید و از این رو کلاه‌مالی مشهدی رجب در حد خود دارای رونقی بود 
تا آنجا که کم‌کم دو کلاه‌دوز و کلاء‌فروش دیگر هم که کلاه پوستسی و کلاه 
مقوائی» میدوختند در آن بازار دکان گرفتند و برای دیگران نیز جای پائی گشوده 
۳۳ 


۸ این کلمات که ربطش معلوم نبود. شعرگونه درباره سیگار خوانده میشد: جان من خوشی؟ خوش 
باش! سیگار کشی؟ خوش باش! خیلی جاکشی؟ خوش باش؛ بس با هم خوشیم» خوش باش!, 

٩‏ کلاهی با اسکلتی از مقوا که روی آنرا پارچه کشیده. داخلش را آستر و زقره میکردند. معمولا 
جنس پارچة این کلاه از ماهوت و رنگش سیاه انتخاب ميشد. 


وی طهران قدیم 


اهمیت کلاه 
مقدمتاً لازم آشت: کته شود .کر ین زمان کلاه از برای مرد بمترلة چادر و بوشش 
برای زن بحساب میامد و بهمان صورت که غیرممکن بود زنی بدون ساتر در 
انظار ظاهر شود برای مرد نیز بدون کلاه بودن بهمان صورت موجب ننگ و 
سرافکندگی میآمد. چه سربرهنگی علاوه بر بی‌ادبی و بی‌وقاری مطابق روایات 
معلوم یا مجعول موجب فقر و بی‌آبروئی و اختلال حواس و دیوانگی میگردید که 
از آن سخت دوری میکردند. چنانچه جز دیوانگان بدون کلاه دیده نميشدند. در 
دقتی که هرآینه استطاعت خرید کلاه هم نمیداشتند سر خود با دستمال و شال و 
مانند آن می‌بوشیدند. اضافه بر آنکه کلاه را نشانة مردی و مردانگی میدانستند که 
عدم آن نیز بهمان صورت موجب بی‌حرمتی و اهانتشان میگردید و بهمین سبب 
هم بود که شأن هر مردی که در اجتماع بالا میگرفت بهمان نسبت هم بر طول 
هام کلام خود اف وکه و آنرا عالات سگدآخ۳ تا قلی اعد کدی‌گفتد 
کلا زا ای توا و رها اتیب شرف و مردی مینهند. چتانچه یکی 
از سوگندها به کلاه بود که میگفتند «به کلاه مردان‌ات قسم» و از دشنامهای غلیظ 
اينکه «اگر چنین و چنان نکنم» کلاهم را برداشته لچكك زنها را بسرم میکنم» و 
دیگر اینکه سر را سلطان بدن میدانستند که بر سلطان باید مطابق شأن و منزلت او 
احترام بگذارند و از این رو زیادتر از تمام بدن جهت کلاه صرف وجه میکردند. 

دیگر حکایتی در اين باره بود که میگفتند سلطانی وزیرش را مورد عتاب 
فرار میدهد که کلاهی به مبلغ هزار تومان خریده است و وزیر جواب میدهد: 
پادشاه برای خسیس‌ترین عضو خود یعنی آلت سفلای خویش هزارها توسان 
صرف میکنند اگر حقبر برای شریف‌ترین اندام خود هزار تومان داده باشم اسراف 
نکرده خلافی انجام نداده ام. 

با این مقدمات کلاه از لوازم اولیه پوشش هر مرد بحساب میامد تا انجا که 


۰ از دشنامهای کنایه‌ای بود که چون مردی به زنش سند بد مینهاد یا لکاته و سوزمونی و پتیاره 
صداش میکرد و ار میخواست جوابش را داده باشد و در آن عیب شربکش کند میگفت: «کلاهت 
را بالاتر بگذار» یعنی افتخار کن که زنت نانجیب میباشد و تو هم نگاهش داشته‌ای! 
ره طالبان عقبی کرم است و زهد و تقوا تو چه از نشان مردی بجز از کلاء داری؟! 


یبازار ارسی‌دوزها ۴۵۵ 


در هنگام خواب نیز با عرقچینی بنام شب‌کلاه میخوابیدند و برای روزها در داخل 
کلاه" غرقخیلی:داشتتند که هرآینه امری موخب یزداشتن کلاهشان شود سرشان 
برهنه مایت و بدل کلف کج مسر ادا شاه انعر ان مدای یی فن انم 
باره که بعد از حمام, اول پوشششان باید عرقچین باشد که در غیر این صورت. 
نفوس بود که مورد تهمت وأقع میشوند و هنگام آب خوردن باید کلاه یا عرقچین 
بر سر داشته باشند که بی‌کلاه اب خوردن را موجب ضعف عقل و حواس و 
فقدان حافظه میدانستند تا آنجا که هرآبنه مانند داخل حمام و یا موقع نیمه شب 
که عرقچین از سرشان کنار افتاده بود و اب میخواستند بخورند بجای عرقچین یا 
کلاه کف دست روی بن اب کل فان 
باری کلاه از ضروریات هر مرد و جنس ذکور بود که باید بر سر داشته 
باشد جنانجه (چارقد) و (مقنعه):۰ از واجبات زن و طبقة نسوان بشمار میأمد, در 
حدی که در هنگام آبستنی کسان زن قبل از هر چیز در (سیسمونی)" او کلاه و 
لچك را در نظر میگرفتند به شهادت این جمله در تعریف فقر و تهیدستی که 
«چندان وسعمان يا وسعم نمی‌رسد که باید عوض کلاه پوست هندوانه سر بچه‌هایم 
بگذارم4» 


کلاه نمدی 

دکان مشهدی رجب که مانند سایر دکاکین این بازار»» بلندتر از زمین و کرسی‌دار 
بود چندین طاقچه چوبی و گچی و تخته‌ای سردستی ی که خود دو میخ بلند یا دو 
تکه جوب بر دبوار کوبیده تخته برویش انداخته بود داشت که کلاههای ساخته را 
بر روی آنها می‌چید و میگذاشت و وسط دکانش سيني بزرگ مسی توگودی بر 


۱ بپوشش لچکی با متلنی برای سر. 

۲ پارچه سفیدی که وسطش را اندازه صورت درآورده باشند. اين سرپوش برای ادای نماز بکار 

" می‌رفت که زیر چادر بر سر میکردندو دستکهای آنرا که بند پا کش بود به بس سر می‌انداختند و 
سربندی بود که موهای سر را می‌پوشانید و فقط گردی صورت از آن بیرون می‌ماند. 

۳ لباس و لوازم نوزاد. 

ند مقصود بازار ارسی‌دو زهاست. 


۳۵ طهران قدیم 


روی اجاق جاسازی شده بود که همواره مقداری آب صابون از وسط آن بخار 
منمود و خود زک رن به دو طرف آن نشسته کلاه می‌مالیدند. 
کلاههای نمدی از حیت شکل و جنس و فیمت به انواع بود و از آن جمله 
بود: (کلاه نمدی) - کلاه لبه کوتاهی شبیه عرقجین که تا شده بروی هم میخوابید 
و ارزانتر از همه عرضه میگردید.ه» (کلاه حسن‌بگی) با لبه‌ای بلندتر که لعاب 
خورده شق و رق بصورت نصف هندوانه ساخته ميشد. کلاه (نیمچه بختیاری) که 
شبیه حسن‌بگی با لبه‌ای جمع‌تر و فرمی زیباتر تهیه میگردید. (کلاه فراشی) که از 
ای فراریر و اسواتهشعل ساخته میعند. ( کلاه بختباری) که فسعت بالای آن بهن 
و هرچه به دهانه میرسید جمع‌تر میگردید. (کلاه تخم‌مرغی) شبیه نصف تخم‌مرغ, 
و دو سه نوع دیگر میان این اقسام که رفع ایراد مشتری‌های ایرادی نماید و 
مجموع این کلاهها از سه رنگ قهوه‌ای و سیاه و سرخ جگری تهیه ميشد که 
مرغوب‌ترین آنها رنگ قهوه‌ای بود که در ترکیب «نیمچه بختیاری» کسبه و 
داش‌مشدی‌ها بسر میگذاشتند و بعد از اينها کلاه (فینه) که از رنگهای قرمز و 
سیاه درست میشد و منگوله از بالایش آویخته دور آن شال سبز یا سیاه بسته 
میشد که نوحه‌خوانها و مداح‌ها و با عمامه‌ی شیر و شکری, بعضی تجار بسر 
قیمت این کلاهها از پنج شش شاهی تا دو قران و دو ریال بود که اعلای 
ن از کرد خالص ساخته شهری پسند گفته میشد و داش‌مشدی‌ها مشتری آن 
بودند. کلاههای دیگری با قیمت‌های بالاتر نیز بود که هر يك طالبانی مخصوص 
بخود داشته سفارشی تهیه تبطردین 


کلاه پوستی 
بعد از کلاه نمدی کلاه بوستی بود که آن نبز به شکل‌های مختلف دوخته و تهیه 


۵ کلاهی بود که بغیر از خاصیت طبیعی, فایده‌ای طبی هم از آن مترتب بود و بدرد معالجة 
ستانهانی که از سرماخوردگی درد گرفته بود میخورد که آنرا روی بستان می‌گذاشتند یعنی بستان 
را داخل آن کرده می‌بستند و درد را ساکت میتمود» اين در اثرغیرفابل نقوذ بودن هوا در آن بود که 
سیب تولید حرارت در پستان و در نتیجه رفع درد آن می‌کرد. 


سس 


بازار آرسی‌دوزها بش 


لیگردنت 

اول: کلاه بوستی معمولی که اسکلت آن از مقوا بود و روی آن پوست 
کشیده شده سقفش را مخمل یا ماهوت نموده داخلش را آستر و (زقره):» 
میکردند دوم: کلاه تاجراند. کون بلندتر با بوست‌های بهتر و سم کوتاه که موی 
آنرا چین و شکن میدادند. سوم: کلاه بی‌سقف و بی‌اسکلت. از آستر و رویهة فقط 
که از دو طرف گوشها بطرف بالا جمع شده سرش با فرورفتگی‌ای از وسط بهم 
میآمد. چهارم: کلاء 5. قاطری, مانند کلاه بی‌ستف» با قدی بلتدتر که بالایش 
بهم امده شکافی در آن بوجودمیامد. بنجم: کلاه اتابکی به شکل کلاه سابقالذکر 
در ارتفاع تا دو وجب که سفارشی فراهم میگردید. 

اين کلاهها از سه جهار قران تا سه جهار تومان بود. از بوستهای مختلف. 
مانند پوست گوسفند و بره و (مرقز) و پوست بخارا و سنجاب و سمور و غیره که 
قیمتشان از گرانی و ارزانی پوستشان معلوم میگردید. 


کلااه مقوائی 
کلاه مقوائی از جمله کلاههائی بود که در چند سالة اخیر متداول شده بود و از 
آنجمله بود کلاه جوجه فکلی‌ها یا کلاه (قرتی)ها که لبه‌ای به بهنای چهار 
انگشت داشت و طاق آن يك بند انگشت بداخل فرو رفته بود و معمولا جوانهای 
کم سن و سال و بچه تاجرها و کم و بیش پسرآن تن فزرش, جاسنکین بر سر 
می‌گذاشتند و غالبا هم آنرا یکور می‌نهادند. 

دیگر از نوع همین کلاه کلاهی از مقوا و ماهوت سیاه با ارتفاعی زیادتر و 
بالانی جمع‌تر و طاق بدون فرورفتگی بود که اداری‌ها و منشی‌ها و دفتری‌ها بسر 
میگذاشتند و در آخر کلاه وزیری که از اين نیز بلندتر و باجنس بهتر دوخته 
میشد و مستوفی‌ها و معاونان و وزرا و سلطنه‌ها دولهها از آن استفاده میگردند: 
این همان کلاه مقوائی بود که بیش دامن کلاه بهلوی بود و در زمان (اتحاد 
شکل)" .نقابی بجلو آن دوخته شده بصورت کلاه بهلوی درآمد. 


۹ نوار مقوانی که در لبهٌ داخل کلاه جهت منع رسیدن عرق به کلاه دوخته ميشد. 


1۳ طهران قدیم 


قیمت این کلاهها نیز از سی شاهی دو قران ببالا بود که مطابق جیب و 
شان اشخاص دوخته شده بفروش میرسید. بجز کلاههای اشرافی که از 
جنس‌های اعلا تهبه شده قیمت آنها تا دو سه تومان و بالاتر به رضایت طرفین 
تین بر دید 


کلاه پهلوی يا کلاه زورکی! 
چون کلاه پهلوی آخرین کلاه آن عصر یعنی خاتم کلاه‌ها گردید و بر دیگر 
کلاهها و سرپوشها تفوق گزید لازم میاید دربارة آن به توضیح زیادتر بپردازم: 
از جمله قوانین عدیده‌ی زمان رضاشاه یکی هم قانونی بود که از مجلس 
شور کیت دام بر اتگه مردم ایران باید دارای اتحاد شکل بوده از يكث نوع 
لیاسو کل تیاده قبوده کاوه: ها داز سر هاهالسهه کلاهیای تین 
کنار وم آن اداره نظمیه گردیده و در دهات و قصبات امتیه که مفاد 
آنرا به اجرا در آورده در این نظر که می‌خواهند برای مملکت آبرو خریده مردم را 
از آن سر و وضع فلاکت‌بار بیرون آورند و از افتخاراتشان که از مترقیانه‌ترین 
قوانین در تحول احوال میباشد. بدون در نظر داشتن اصل همان قانون مشروطه‌ی 
دستاویز قرار داده که مردم را در احوال شخصی خود آزاد گذاشته بود! قانونی که 
هرچه هم بنظر دستور دهنده و مقنن مفید تشخیص داده شده بوده اما شرط فانونی 
و انساني و بلکه عقلانی آن این بود که نظمیه و امنیه مردم را قبلا مطلع و 
تضویات را فرشرد ساخته اسان ان را مانتد کسو شلوازو کالاه نقاب‌دار 
فراهم آورند. اما از آنجا که به رونویس قوانین استهداد و سایر قوائین سارية 
چندهزار ساله که کنار آن هم ماده‌ای بنام زورتیان تصویب شده بود! از همان 
ساعت اول ازانها و امنبه‌ها در شهرها و دهات بجان مردم افتاده به دردسر و 
مداختت اهالی. برواختت: و هردروز بر فعتار ی تفت افزودند نا انا بضورت 
اهانت و بیحرمتی و زور و نوعی تصفیه حساب در آوردند. 
۷. اسم قانونی در یکسان شدن لباس مردان که از مجلس گذشته. همه ملیس به کت و شلوار شد». 


دیگر کلاهها را نیز کنار گذارده کلاه بهلوی سر بنهند. 
۸ يكث ریال و نیم. 


بازار آرسی‌دوزها ۴۵۹ 


قبانی بر اندام کسی نمیدیدند که دامن آنرا با قیچی و چاقو نبریده 
صاحبش را بصورت مرغ دم‌کل درنیاورند و شال و کمربند و عبائی بر پیکر و 
دوش کسی نمینگریستند که آنرا از هم ندریده, يا مصادره ننمایند. کلاههای سابق 
در زمره اخلالگران و آشوب‌جویان و مخربین کشور و معاندین سلطنت در آمدند 
که باید با بیرحمی هرچه تمامتر سرکوب شده آثارشان محو و از صفحه روزگار 
پرشان اندازند و شال و قبا لباده‌های پیشین در ردیف مرتجعین که سد راه ترقی و 
تعالی مملکت گردیده. بودنشان ننگ و عار بشمار آمده» باید نیست و نابود بشوند. 

طبق عادت دیرین و سنت و آئین. دیگر کارگزاران که دیر بیدار شده زود 
میخواستند خود را بمنزل برسانند. چه کلاهها که از سر محترمین برداشته شده 
بزیر پا لگدمال گردیده در گل و لای و لجن افتاد و چه شب کلاهها و دیگر 
سرپوش‌ها که آغشته بکثافات و بلیدی گردیده بر سر صاحبانشان گذاشته شد تا 
کار به عمامه‌های تجارومعمرین؛ مانند عمامه‌های شیرشکری و سرییج و مولوی 
و دستمال یزدی»» و مانند آن و پس از آن به فینه‌های نوحه‌خوانها و عمامه‌های 
سادات و روضه‌خوانها و منبری‌ها و انم مساجد رسید و به کشیدن و «ریدن قبا 
ردا و شال و عمامة اهل علم و محترمین و روحانیان انجامید. 

قوانین یعنی دستوراتی که از طرف (نظمیه - امنیه) میآمد و دستور بعنی 
امری که باید توسط مأموران بی‌چون و چرا بمرحله اجرا در آید و اجرا یعنی 
آخرین حد ظلم و ستم و جور و جفای مأموران بمردم که باید دقیقه‌ای از آن 
فروگذار نگردد. چنانچه قشن غالب و فاتحی بسرکوبی میرود و غلبه و ظفر نیز 
بمعنای آن که آژان و امنیه باید فشرده‌ترین رفتار تعدی و تجاوز و بیحرمتی و 
اهانت و جبر و بدرفتاری را با مردم مرعی بدارد. در حدی که بجای تذکر تحقر و 
تعسر و بیحرمتی نماید و بجای گوشزد. قباها را دریده عمامه‌ها را بزیر پا مالیده 
زبان بدشنام و ناسزا گشوده هر بی‌کت و شلوار و غیره کلاه پهلوی‌دار را در هر 
مقام و متزلت بزیر مشت و لگد انداخته ریششان تراشیده درباره‌شان از هیچ عمل 


۹ شال و دستمالهانی که به کمر بسته یا بجای کلاه یا عمامه. داش‌مشدی‌ها و زاثران و قهوه‌چی‌ها 
سر می بیچیدند. 


بو طهران قدیم 


غیرانسانی فروگذار ننمایند.. 

"دشنام و ناسزا و آب دهان و پس‌گردنی و ريش و سبیل کندن و چوب باتون 
و ته قنداق تفنگ و شلاق و پنجه پوتین و توسری برای مردمی که شب خوابیده 
صبح محکوم به اتحاد شکل و تعویض لباس و کلاه شده بودند رایگان بود که 
میتوانستند دریافت بکتند و فحش‌های چارواداری و کوجه فجرائی:۰ از تیر و ببل 
و آلت خر و یابو و دست و پای قاطر و اسب و میل زورخانه و تیر چراغ برق 
رانگان ترا ظر فنن که سور برخورد نموده» کلاه نمدی و بوستی و عمامه 
پر سر و قبا و ردا بر تن داشته باشد. 

همچنین در کشف حجاب زنان در چند سال بعد از اين که چه مستورگانی 
را که سایه بالایشان را کسی ندیده بودو همین اژانها چادر و روبنده ‌ سرشان 
کشیده مکشوف آلبدن رهایشان نمودند و چه نوامیسی که ظاهر شدن پشت ناخنی 
از اعضایشان برایشان در حکم زنای محسته بحساب می‌آمد و را دیدگان 
ها خام هرن رسای وه ای وهای سا غیت تا. لظا گاید 
دستمال و روسری را نیز ابقا نکرده ۳ مخالف دستور تلقی کرده از سرها 
کشیدم فریده»» غارت: تمودنده همرآه خجایهی که ذگر آنها دز تهامت. نکازنده 
تتیباشت هه انبانی‌کرین عمل آن انیم بوو: که در یاف رو یه پیش از هفتصد نفر از 
رو متا لفت ۲ کت ها یمن کرهه اد موز ریش بودند 
توسط مأمورانی که عوض کلاه سر میآورند هدف گلولة تفنگ و مسلسل قرار 
گرفته رهسپار دیار عدم گردیدند. 

از این‌رو در ابتدا چاره برای خانواده‌های اصیل آن بود که در خانه بروی 
خود بسته از تردد در کوچه و بازار و خرید و مهمانی و مانند آن خودداری نمایند. 
اما وقتی معارضه با آن بی‌نتیجه معلوم شد و امید سستی و لغو قانون آن به 


۰. این نیز از رفتار بجه ولگردهای کوجه بازار در جهت خفت به کلاه‌نمدی بود که چون آژانی 
کلاه یکی را بردانته میدرید بچه‌ها دنبالش دویده مسخره و (هو)کش کرده دست زده. میگفتند: 
کلاه نمدین یاوه توش برلی ختلد دارهد و دوبازه نامه که با بردا هه مت آز شر کسی آنجهها 
هُوکنان اين شعر را میخواندند (کلم سفید. کلم سیاء دیگه ور افتاده اینا). 

۸ فاحشه‌خانه‌هائی در کوجه قجرها خیابان ری کوچه ابشار. 


سست 


بسازار ارسی‌دوزها ۳۶۹ 


ناامیدی انجامید و فشار حوائج پاستیصالشان کشانید ناچار روپوشهای بلند 
دوخته بتن کرده شالهای بهن که در مشاهده مامور از سر میافکندند بسر کشیده 
دزدانه راه کوچه و بازار گرفتند. تا کم‌کم که با پیشقدمی بعضی شهرستانی‌ها و 
روستائیان که بند و بار کمتری داشتند و زودتر رنگ تعلق میگرفتند سر بقضا 
سپرده تسلیم پیش‌آمد گردیدند. اگرچه هنوز نیز عده‌ای از آنان در قید حیات 
میباشند که در عقید؛ خود راسخ مانده. تمام مدت گذشته را پا از خانه بیرون 
نگذارده. حتی حمام و دیگر حوائج خود را در منزل انجام داده. با دیگ آب گرم 
سر و تن شسته, کفش را اندازه فرستاده تهیه کرده. مشاطه و رگ‌زن و طبیب را 
در خانه احضار کرده پا از حریم عفاف بیرون نگذاردند و اکنون نیز با چادر 
کمری و چاقچور و روبنده مستور میباشند. 

و اما مردها را جاره منحصر بان شد که بجای کلاه بهلوی که آنرا مقدمه‌ی 
کلاه‌شایو و کلاه‌فرنگی‌ها و کافرها می‌دانستند سربرهنگی را اختیار نمایند و 
درباره لبلس کت‌های بلند تا سر زانو پپوشند یا دامن قباها را بریده کوتاه بکنند, 
تا کمکم که اخوال‌ببا اوضاع یی نموم خاضبت عادکز فراموسی کاز خودازا 
کرده. مرور زمان اثر خویش بخشیده زنها با بی‌ستاری و مردها با کلاه و لباس 
جدید و بی‌کلاهی که روزی از بزرگترین ننگ‌هایشان بشمار می‌آمد خو گرفتند و 
جریان مسیر طبیعی در پیش گرفت. 

شاید اگر موقع‌نشناس‌ها و سخنان سست‌مایه و مطالب خود درآورده‌شان 
نبوده تبعیت از سکوت مراجع عالیمقام میکردند کار به این حدت و شدت و 
خشونت نمی‌رسید. چه حکم عقل چنین می‌باشد که مبارز, قوای خویش مطابق 
قوه‌ی حریف بسیج بکند و مقاومت و خشونت طرف ضعیف موجب تجری و فشار 
طرف قوی می‌گردد و در اين احوال تدبیر و عقل. نه مقابله کارساز می‌گردد و 
هميشه در اینگونه مسائل» گریزان از واقعیت‌ها و خودسری‌های کاسه از آش 
داغ‌ترها بوده که با نافرمانی از دستورات پیشوایان مذهبی خود باعث مفسده‌ها و 
فتنه‌ها و خونریزیها و قتل و جنایت‌ها گردیده. چه کسی که اصل حکومت بقدرت 
زور به چنگ آورده, تابع حرف حساب نشده, تسلیم آری و نه‌ی مغلوب نگشته. 
شريك و حکومت در دل حکومت نپذیرفته. سهل است که زور و فشار خود زیادتر 


۶۲ طهران قدیم 


بکند. به همین خاطر هم بوده که درباره‌اش دستور زیر داده شده است.:.۱ 

و اما آنچه ناقلان و نظردهندگان که معلوم نبود آن روایات و حکایات را از 
کجا آورده گفته مردم را تحريك کرده بمخالفت با دستور دولت در اتحاد شکل و 
رفع حجاب وامی‌داشتند آن بود که میگفتند نقل از امام است که: زندیقی از 
قزوین خروج کرده. حکومت را بدست میگیرد و در دوران اوست که مردم باید از 
هر پيشنهاد و بدیده اعراض کرده سرپیچی نمایند چه او مقدمه احوال آخرالزمان 
و خروج دجال و ظهور امام قائم میباشد و علامتش آنکه در زمان او شهرها بهم 
نزديك شده ساختمانها يك شکل میگردند. روستائیان به شهرها رو آورده 
شهرنشینان پناهنده بروستاها می‌شوند. چشم‌ها بکله سر و گوشها به پس گردن 
می‌روند. زنها صورت مردان و زنان قیافه مردها پیدا می‌کنند. زنها پوشیده‌اند اما 
برهنه می‌نمایند و برهنه‌اند اما دارای لباس می‌باشند. مساجد آباد و زیاد و شلوغ 
اما نمازگزار در آنها دیده نمی‌شود و خانه‌ها وسیع و دلکش و حصین اما آسایش و 
تخت و میت جر آنها تس باشت لنقا رشق ابا دنه کازمی کعذ و شاورها 
شاداب و شکفته. لیکن پر از چین و جروك و گرفته و فسرده می‌نماید. امراض 
هولناك و صعب‌العلاج زیاد و اجل‌های معلقی و آفات ارضی و سماوی پیوسته 
می‌گردد و موالید ناقص‌العضو ناقص‌الخلقه‌ی عجیب فراوان بوجود می‌آید. و از 
اين قبیل مطالب بسیار و برای هر يك نیز تعریف و توجیه‌هائی داشتند منجمله 
تزديك شدن شهرها را بهم که از آمدن اتومبیسل و طیاره می‌گفتند و هجوم 
روستائیان بشهر و شهرنشینان را بروستا چنین تفسیر می‌کردند که چون فساد و 
بی‌عفتی در شهرها فراوان می‌شود دهاتیان جهت جمع مال بآن‌ها رو میآورند و از 
همین جهت نیز شهرنشینان منزوی و پناهنده بدهات و قصبات می‌شوند. همچنین 
درباره رفتن چشم‌ها به کل سر و گوشها به پشت گردن می‌گفتند یعنی مردم آن 
زمان تا آسمانها را دیده در ذرات آن نظر می‌کنند اما از دیدن خیر و شر و پیش 
پای خویش عاجز می‌باشند و در گوشهای به پس سر آنکه حرف خیر را از شر و 


۲ (ظالسی را چون ببیشی بخضت يار عاقلان تسلیم کردند اختیار 
پاش تا دسستش ‏ بشند روزثار پس بکام دوستان مغزش برار) 


بازار آرسی‌دوزها دم 


شر را از خیر تمیز نمی‌دهند. در پوشیده بودن زنها و برهنگیشان لباسهایشان را که 
از لطافت عریانشان می‌نماید در حالیکه داری پوشش می‌باشند و درباره شلوغی 
و بی‌کسی مساجد آنکه با همه کثرت جمعیت در مساجد یکی از مردم آن برای 
خدا نماز نمی‌خواند و همینطور در جهت خانه که چندان غم و هم و بریشانی و 
ترس و وحشت رو میآورد که برایشان خانه لانه مار و عقرب گردیده از ّ کرتران 
و پناه به بیغوله. می‌برند و باين صورت که هر يك را بگونه‌ای تعریف و تشریح 
می‌کردند. دور از فهم اینکه هر آینه گفته‌های آنان واقعاً مقرون به حقیقت و از 
اصول لایتغیر و جز جیر مطلق در آن حاکم نمی‌باشد بانگ بیموقع خروسي آنان 
باعث کوتاهی شب و رسیدن صبح نمی‌شود و اگر من درآوردی و خودساخته و 
جهت اغوای عوام می‌باشد مطالبشان تفتین است که بمراتسب دارای ضرر 
زیانهای زیادتر بوده وسیله‌ایست که امور را هرچه بیشتر تعجیل می‌کند. علاوه بر 
اين که اگر امام زمان موعودی باید ظهور کند و آنها هم اينهمه سنگ زودتر 
آمدنش را بسینه می‌زنند چرا در بثمر رسیدن علائم ظهورش که نشانه قیام و 
آمدنش می‌باشد کارشکنی می‌کنند؟! 

اینها نیز مطالب و جملاتی بود که پیر سیاسیون و جهاندیده. کارکشته‌ها 
درباره کلاه پهلوی و تغییر و تبدیل آن و بی‌کلاهی به زبان می‌آوردند مانند اینکه: 
کلاهمان را باد برد و دنبال کلاه باد برده دویدن کفش پاره کردن می‌باشد. يا مثل 
جملات: کلاهمان را برداشتند و کلاه سرمان گذاشتند و پوشیده‌گوئیهایی مثل 
اینکه: اگر میخواستند کلاهمان را بردارند برداشتند و اگر می‌خواستند کلاه سرمان 
بگذارند گذاشتند که همه دلالت بر این داشت که باید خود را قانع ساخته با وضع 
جدید تطبیق بدهند. 


فروش کلاه 
کلاه‌مالی و کلاه فروشی از مشاغل قابل اعتنا به حساب می‌آمد که در هر خیابان 
و بازار چندین باب از اين نوع دکان دیده می‌شد و فروش کلاه نمدی قواعدی 
مخصوص داشت که توضیح می‌شود: 

چون این کلاه یعنی کلاه نمدی در تهیه‌اش بیش از سه نوع قالب در 


کلاه پوستی و نمدی و کلاد بهلوی. 


میدان آرسن دی زها ۳۶۵ 


اندازه‌های کوجك و متوسط و بزرگ به کار نمی‌رفت که از نوع بزرگ آن هم در 
اثر کمی مصرف کمتر تهیه می‌شد. تقریباً کوچك و متوسط آن بود که کلاه فروش 
در اختیار داشت, اما از انجا که «سرها به اندازه‌های مختلف از قالب بیرون امده 
بود!» ترتیب اندازه کردن آن‌ها هم که هرآبته مورد بسند مشتری واقع شده اما 
تنگ درآمده بود. از لبه تا نیمه آنرا با کهته يا پارچه‌ای ضخیم پشمی که برای این 
کار در (تغار آب) دم دست بود؛ تر کرده با ار تنایخ بوذ در .ات فرو برده يكک 
لب آنرا بر سر زانو گير داده لب دیگرش را گرفته آنقدر کشیده گردش میداد تا 
اندازه بشود و هرآینه بزرگ‌تر از سر بود باز تا نیمه‌اش را در آب صابون نیم‌گرم 
کتار کوره کرده بر روی قالب کوچك‌تر می‌کشید و چندین بار از بالا به طرف 
پائین روی آن دست کشیده کلاه را به قالب می‌فشرد و چین و چروك زیاد 
آمده‌اشن را به خورد می‌داد. آنگاه مقداری لعاب سریشم که برای این کار یعنی 
عمل کلاه‌سازی تهیه شده بود بشت و رویش مالیده روی آتش می‌گرفت و خشكك 
کرده سر مشتری می‌گذاشت. اسباب جلا و برداخت این کلاه‌ها هم دو نوع کیسه 
حمام زبر و نرم بود که به آن‌ها می‌کشید. جمله‌ای هم در کلاه گشاد از کلاه‌مال‌ها 
باقی مانده است که: (اين کلاه برای سرت گشاد است) و در مواردی به کار 
می‌رفت که ته جیب مشتری را خوانده او را کم‌بول تشخیص می‌دادند و او کلاه 
گرانقیمت پسندیده بود. 

در تاجگذاری رضاشاه. روزنامه‌ای هم از این کنایه استفاده کرده بود که 
کلاه فروش و مشتری‌ای را گراور کرده فروشنده به مشتری هی کیت این کلاه 
برای سرت گشاد است! که البته آنهم آخرین شماره آن روزنامه شد."« 

همچنانکه تحویل کفش و بعضی اشیاء چنانچه سابقاً گفته شد پاکت و 
پوشش و جعبه و بسته‌بندی‌ای نداشت و خود کفش را در دستمال يا خورجین يا 
ظرف مشتری می‌گذاشتند. کلاه نیز از این اصل مستننی نبود و تنها خود کلاه 
تحویل می‌گردید. مگر کلاه‌های خانی و کدخدابی که سفت لعاب خورد؛ 
و 


این کلاه بعنی کلاه پادشاهی برای سرت گشاد است و جهاندیده‌ها که پیشبیتی پرکنار شدنش 
کردند و همان شد که بیشبینی شده بود. 


۳۶۶ طهران قدیم 


گرانقیمت يا غلطانداز که زیادتر از قیمت فروخته شده بود و آنها را در پاکت 
گذارده لبه‌ی پاکت را از داخل کلاه برگردانده به همان هیئت یعنی با پاکت سر 
مشتری می‌گذاردند! و اين گونه مشتری‌ها هم که غالبا دهاتی‌ها بودند تا مدت‌ها 
پعنی تاادو سه سال آن را با همان پاکت بر سر گذارده سالی يك بار پاکتش را 
عوض می‌کردند. از آنجا که اين از جملة افتخاراتشان بود که فلانی کلاه نو 
خریده. تا وقتی که تمام دوست و آشنا و خودی و بیگانه مطلع شده کلاه از 
صورت نوی و نظافت خارج گردیده آن را از پاکت بیرون بیاورند و چه بسیار از 
این کلاه باکت‌دار به سرها که در کوچه و خیابان با تفرعن دیده می‌شدندا 

اما کلاه‌های مقوائی از روی اندازه‌های معلوم دوخته میشد ولی بخاطر 
جلوگیری از ایراد تنگ بودن آن یکی دو نمره گشادتر می‌فروختند. از آنجا که 
کوچك آنها را چاره نبود اما بزرگتر آن علاج داشت که يك یا چند لا مقوا از 
داخل لای زقره؛ُ آن می‌گذاشتند که به مشتری هم می‌گفتند دوام کلاه را زیادتر 
می‌کند. از آنجا که چركك دیرتر به کلاه سرایت می‌نمود و چون این کلاه از طبقه 
اعیان به عوام رسیده بود و نیاید با پاکت بسر بگذارند لذا برای جلوه دادن نو 
بودنش» آن را با نمرةُ آن که از نخ لبه‌اش آويخته بود بر سر می‌گذاشتند! و در 
کلاه پهلوی آن نمره را که به روی مقوای مربع شکل سفیدی نوشته می‌شد جلو 
نوار آفتاب گردانش می‌گذاشتند تا آنجا که بعضی آن نمره را تا گم نشود با 
سریش می‌چسباندند! دیگر چون کسی اندازة سر خود را نمی‌دانست و شماره با و 
سر و مثل آن معمول نشده بود لازم بود تا کلاه فروش با دید و نظر پا پا کلاو سر 
خود نمره‌ی سر مشتری را معلوم کند و بعداً از روی آن, کلاه موردپسند را تحویل 
نماید» تا اواخر (اندازه‌نما) که متر فتری مدوری با دسته‌ای چوبی بود با ورود 
کلاه مقوایی و پهلوی در دسترس قرار گرفت و کم و بیش مردم آشنانی با نمره 
پیدا نمودند. تشریفات تحویل کلاه هم پس از پسند و تکمیل معامله آن بود که 
کلاه‌دوز مقداری آب در دهان گرفته کلاه را کمی دور از خود نگاه داشته (ف تم) 
محکمی به آن زده ماهوت پاكکن کشیده دو دستی جلو مشتری می‌گرفت و این 
همان عمل بود که برق و جلای کلاه را چندان میکرد که جلو چانه‌زدنهای آخر 
مشتری را هم گرفته کلاه را کابلا در دلش جا می‌نمود و معامله به دلخواه 


بازار ارسی‌دوزها ۳۶۷ 


فروشنده پایان می‌بذیرفت. چنانچه ضرب‌المثل: از کلاهدوزی یفنم زدنش را یاد 


تعل و میخ کفش 
یکی دو دکان نعل و میخی سر بازار کفاش‌ها قرار داشت به این جهت که پایان 
کار هر مشتری و خریدار اروسی به (نعلچی‌گر) یا دکان نعلی و میخی مربوط 
می‌شد. چه بدون زدن نعل بآن کفش قابل استفاده نمی‌آمد و سبب دیگرٍ انتخاب 
اول بازار اين کار» آن بود که کفاش‌ها مشتریان خود را حوالة نعل و میخی سر 
بازار می‌کردند که از سرشان باز شده باشند. چه چندان که کفش نعل و میخ 
خورده و بوشیده شده اوقاتی از خرید و معاملٌ آن گذشته بود دیگر فروشش 
قطعی شده قابل پس گرفتن و تعویض و مثل آن نمی‌گردید. 

اما ترتیب فروش کفش هم اینطور بود که به مجرد فروش و دریافت پول و 
روانه ساختن مشتری به اول بازار برای کار نعلچی‌گری» فروشنده جای خود را 
با دیگری. یعنی استاد با شاگرد يا بالعکس عوض کرده یا اگر زیاده از حد جنس 
نامرغوب بود و يا کلاه سر مشتری گذاشته شده بود. جاخالی داده همسایه را 
بجای خود نشانده خود بدکان همساییه می‌رفتند و يا نمای دکان را عوض 
می‌کردند. مثلاً اگر سبد کفش‌های بچگانه جلو دکان بود. آن را بالای دکان 
گذارده. یا اگر جلوی سکوی دکان قالیجه بهن ه ود ارو جمع و اگر کنار 
گذاشته شده بود پهن می‌کردند و با همین تغییر و تبدیل بود که اگر مشتری 
(کله)۱۲ شده باز می‌گشت. منکر خریدش از این دکان می‌شدند و او را در اشتباه 
می‌انداختند. خاصه آن که مشتری نیز از بازار گذشته وارد خیابان شده نور و 
روشنایی خیابان قیافةٌ دکان و فروشنده را در نظر او متغیر ساخته بود که چه 
بسیار مغبون‌شدگان که با گرفتاری همین وضع با دکان‌دارهای دیگر گلاویز شده 
همه روزه در اين بازار بلوا به راه می‌انداختند و در این غائله که فقط خود را 
خسته می‌کردند. چه بازاریان هرگز بند یکدیگر را به آب نداده به نفع مشتری 


۴ پشیمان شدن. تحت تأثیر تبلیغ مخالف کسی قرار گرفتن, پس آوردن. 


۳۶۸ طهران قدیم 


رشتة اتحاد رها نمی‌ساختند. 

قیمت هر جفت نعل سه پایه که شبیه نعل الاغ و سه‌یای‌ی سر خود داشت 
چهار شاهی «دو دهم ریال» و هر ده میخ «برقو)۱.۵ يك‌شاهی بود که گاهی نعل و 
میخی گوش‌بری و گران‌فروشی کفاش را تکمیل کرده تا کفش را به قول خودش 
محکم‌تر و بادوام‌تر کرده باشد. تمام سرتاسر پاشنه و زیر کفش را میخکوبی 
نموده نصف قیمت کفش را هم او پول نعل و میخ می‌گرفت! 


کسبه متفرقة بازار آرسی‌دوزها 
دیگر از کسبهٌ اين بازار نانی «نان‌فروش» بود که نان‌های سنگك و تافتون را به 
روی شانه میله کرده دور می‌گرداند و در تابستان‌ها دوغی و شربتی و آب زرشکی 
و باقلایخته‌ای و سیب‌زمینی تنوری که در تابستانها باقلا را از تازه و در زمستان‌ها 
از انواع خشك آن تهیه می‌کردند. دیگر شربتی و چای دارچینی و (شکرینیری)۱ 
و حلوایی و بنیری که غالبا این کسبه پول اجناس خود را که ناهار و عصرانه 
شاگرد اروسی‌دوزها را تأمیین کرده بود شب جمعه به شب جمعه دريافت 
می‌کردندو اين از آن جهت بود که اروسی‌دوزها هم چنانکه ذکرش گذشت اجرت 
کار کارگر را شب جمعه می‌پرداختند. کسبةٌ دییگری هم مانند سرکه‌فروش. 
ترشی‌فروش. خاکه ذغال‌فروش و شراب و عرق‌فروش بودند که امتعف خویش را 
قسطی معامله می‌کردند. سرکه با ترشی و خاکه‌زغال مشتری را یکجا داده هفته به 
هفته قسط می‌گرفتند و کلیمی‌ها که شراب و عرق را در غرایه‌ها و (کپ)هاند" به 
(من) و (ری)«۰ می‌فروختند و پول آن را شب به شب و یا هفته به هفته 
می‌گرفتند. 

قیمت هر يك من سرکه و ترشی خالص اعلا يك قران تا يك ریال بود که 


۵ با ضمة ب میخی سردرشت و بایه کوتاه که سربازها هم به ته کفش سربازی خود می‌کوفتند. 

۶ چیزی مانند حلوا ارده که از آرد. شکر, هل و دارچین به اندازه بادام پوست‌دار درست می‌شد. 

۷ شیشه‌ای شبیه غرابه با شکمی بزرگ و دهانه گشاد که بعضی هم آنها را جهت حفاظت «بیزر» 
(یوشال بافته شده) می‌گرفتند. 

۸ بر وزن می یاء دی چهار من یا دوازده کیلو را يك ری می‌گفتند. 


بازار ارسی‌درزها ۳۶۹ 


بول ار در چهار تا پنج هفته دریافت می‌کردند و بطر (چارکی):.۰ شراب 
دهشاهی تا سه عباسی «شش دهم ریال». يك کپ چهارمنی آن جهار قران و 
نیم» بطر چارکی عرق که ده سیر تمام عرق داشت و در وزن آن دقت شدو بود 
که کم نبوده معامله حرام نشده باشد! قق تاه اویش تاه و( که 
چهارمنه‌ی آن بیست تا بیست و دو سه قران به نسبت کهنه. نوی و مرغوبی وب 
نامرغوبی آن که استمرار می‌گرفت و خاکه دغال درهم خرواری شانزده تا هجده 
قران و خاک جداو ذغال جدا به ترتیب خرواری ده قران و پیست قران بود که 
قسط آن يك ساله یعنی تا موقع خرید خاکه ذغال سال بعد که فصل خریدش 
تابستان بود به آخر می‌رسید و چه بسیار که این اقساط بطور کامل وصول نمی‌شد 
و به هزار مشکلات ترگ کار, تعطیل کارگاه. تغییر حجره و استاد و دیگر عوارض 
بدهکار برخورد نموده. گاهی تمام با مقداری از آن سوخت:۱ تون کر داین: 


٩‏ حدود يك لیتر را در مایعات چارك و ظرف آنرا چارکی می‌گفتند. 
باطل. از میان رفته. 


حمام نظام‌الملك 

حمام‌ها چه بزرگ و چه کوچك و چه عمومی و چه سر خانه از روی قاعده و 
قانون صحیح حمام‌سازی و معماری علمی با شرایط مکانی مخصوص به خود 
ساخته می‌شدند که از آن جمله بود. حمام نظام‌الملك آخر بازار کفاش‌ها, مقابل 
بازار پاچنار, که از بهترین حمام‌های تهران بشمار میرفت و امروزه خراب و 
نوسازی شده به صورت یاساز و دکان درامده است!! 


بنای حمام 
بنای حمام‌ها منقسم به چهار قسمت مخصوص به خود و اندیشیده بود که به شرح 
زیر توضیح می‌شود: 1 

اول. قسمت مدخل يا راهرو ورودی که حتما با بانزده. بیست له که به 
نشیب می‌رفت. به سربینه می‌رسید. 

دوم. سربینه با رخت‌کن» سربوشیده‌ای وسیع جهت کندن و پوشیدن لباس و 
بستن لو مان شدن برای دخول به گرمخانه با بیرون ات و ات ات در 
ان 

سوم. راهرو میان سربینه و گرمخانه که لولئین خانه و حوض لنگ‌شوئی نیز 
در آن قرار می‌گرفت. 

چهارن. گرمخانه کدافل متام و تخل استهماد بذشنان سرفت: 


حمام ۷ 
این محاسبه و اصول چهارگانه در ساختمان حمام از این جهت بود که 
ژعایت خشت و سامت مراخان کر ان لوط شخ باشت. با ای فاغنه که در 
ورود به آن از هوای خارج با گذشتن از پله‌های اول و ورود به سربینه و گذشتن 
از راهرو دوم تا دخول به گرمخانه ناگهان برخورد با مغایرت و اختلاف هوا 
نداشته. همراه با اعتدال بوده باشد. و در بیرون آمدن و خروج از حمام که از 
خزینه داغ بیرون می‌آیند يك مرتبه با هوای سردٍ خارج حمام روبرو نشده طول 
مسافت گرمخانه و راهرو شا گرمخانهو اه مت آبان وا آماده ساشتد او 
پنجاه درجه حرارت بالای صفر گرمخانه غفلتاً روبرو با هوای چندین درجه 
پائین‌تر ننموده, دچار سرماخوردگی و امراض مربوط به تصرف هوا نگردیده. حمام 
برایشان عافیت؛ بوده باشد. 


معماری حمام 

دیگر از قواعد حمام‌سازی آن بود که حتماً حمام را چندین ذرع از سطح زمین 
پائین‌تر بنا کنند به طوری که سطح بیرونی سقف حمام یعنی بام آن مساوی با 
زمین‌های مجاور بوده باشد و این نیز از آن جهت بود که همراه با دگرگونی احوال 
زمین که در تابستان سرد و در زسستان گرم می‌شود. چنانچه آب چشمه‌ها و قنوات 
ملامظه شک در واسشان خنا وافایل مک ورین ونستان گرم بویت ناهد و 
دیگر آنکه از جهت استحکام مطمئن و قابل اعتماد بوده بنای آن به قول بناها 
«پشت» داشته باشد یعنی ساختمان آزاد و (ملنگ) نبوده اطرافش را زمین احاطه 
داشته از عوارض ناشیه مانند: زلزله و باد و طوفان و غیره در امان بماند. 


تال ان 
تابلو پا علامت و نشانة مشخصه حمام بر دایر بودن آن این بود که دو ریسه لنگ. 
که البته از لنگ‌های تمیز نو انتخاب شده بود از دو جرز دهانه‌ی حمام به دو طرف 


۱. کلمه‌ای که تازه‌واردان به افراد داخل حمام می‌گفتند. همچنین تعارفی بود که افراد داخل سربینه به 
کسانی که از گرمخانه بیرون می‌آمدند می‌کردند. 


۳۷۲ طهران قدیم 


کوچه یا بازار به دیوار می‌کشیدند و اگر امکان اين کار نبود و کسبه‌ای در اطرافش 
وونل لیی‌ها وا و جرز به داخل راهرو دو طرف بله‌های ورودی می‌آویختند و 
نشانه تما زان که وی وله پیوسته به حمام مردانه و درش دور از کوجه و گذرگاه 
عام و مستور از دید نأمحرم بود. بردهٌ ضخیمی نود که تقلی ان می‌آو يختند. در این 
حمام‌ها از دو لنگه تخت ضخیم به عرض و قد يك ذرع و دو ذرعر با جفت و بست 

و (ریزهای» زنجیری و گل‌میخهای درشت بود که بین دو جرز آجری نصب شده 
بود و سردر هلالی‌شکل گچ‌بری شده‌ای جهت حمام‌های مردانه بود که بر آنها 
تصویرهائی از رستم و سهراب و دیو سفید و اشکبوس یا یرو شورستتاز سا آر 
نقش شده بود. در نمودار خاصیت حمام پرو که آنرا مانند اين پهلوانان تندرست و 
گردن کلفت و زورمند میگرداند و دستاویزی جهت متلك به «جوجه مشدی»‌های 
بی‌بخار و گردن‌کلفت‌های بی‌ائز که آنها را «رستم و شیر سردر حمام» بخوانند و 
سردر حمام زن‌هاء در هلالی آن به جای گج و رنگ و تصویر. زنبیل کاهگل و 
کاسه و کوزه قلقلك" شکسته آويخته میشد که نظر بیننده از حمام و داخل آن و از 
آیندگان روندگان او متعطف آنها شده انحراف توجه بکنند. 


مدخل يا راه ورود 
مدخل حمام شامل بله‌های چندی به طرف بائین در ارتفاع دو مت 
آجر (هره) * کرده بود که از بعد از هر چند پله. پاگردی جهت رفع خستگی در آن 
تعبیه شده بود و در آخر پله‌ها دری که راهرو را از سربینه جدا مینمود. ك 
لنگه‌ای از چوب و تخته. بدون شيشه, که با فنر یا تکه کش لاستيك مهار و جفت 
و جزم شده مانع خروج حرارت سربینه به خارج می‌گردید. 

بعد از اين پاگردٍ سربینه بود که يك طرفش تخت و دستگاه حمامی 


۲ حلقه بایه‌داری که پایه‌های آن داخل چوب شده از سوی دیگر چوب بیرون می‌آمد و برگردان شده 
جفت به آن می‌افتاد. 

۳. قلقلك بر وزن روروك کوز: آبخوری سفالین که در تهران مرسوم بود و با جلو نسیم قرار دادن آب 
را خنلی منشمود. 

۴ آجرهای ار (ایستاده) کنار هم قرار دادن. 


حمام ۳۷۳ 


(استاد)ه. «تختی جوبی بلند» در ارتفاع یكی ذرع از زمین قرار داشت.با قالیجه و 
تشکچه و مخده که طبق سلیقه طشتك و گلدان و سینی و امثال او بر روی آن و 
دخل چوبی‌ای کشودار جلو آن نهاده شده. استاد حمامی پست آن نشسته 
مشتریان جلو آن ایستاده حساب می‌کردند و بعد از اين پاگرد آخر که با دو سه پله 
به صحن کفش‌کن سربینه می‌رسید. 


شکل سربینه ۱ 
سقف سربینه معمولا طاق ضربی گنبدی‌شکل مانند طاق‌های مساجذ و تیمچه‌ها 
بود که اقطار و اضلاع و ترلهای آن را خط کشی و رنگ‌آمیزی و نقاشی کرده. 
اشکال گوناگون از گل و گلدان و مرغ و طاووس و ره که واد جر ی رها 
جلجراغی که از قفش می‌آونختند زیباتیشن را تکمیل می‌کردند. و ی 
شمشه‌های دره‌بینی گردی به اندارَةٌ بشقاب‌های بنیر سبزی‌خوری امه می‌گردید 
که بر محدب بالای سقف در میان گچر قالبی ریخته که جای شیشه‌ها در آن معلوم 
۳ 

دیگر کاشی‌های بزرگ عکس برجسته از تصاریر خیالی پهلوانان و 
فهرمانان. شاهنامه مانتد. خومرت. اظهمورت. جمشتد. کنو کودرزه آفراشجاب: 
میلاد. گرگین. کیکاووس, کیخسرو, فریدون. اسفندیار» بیژن. منیژه. سیاوش: 
سودابه, بوراندخت. هما, بهمن و توران از ابتدای دیوار دست راست به ترتیب 
ورود آنها به صحنه شاهنامه در دو ردیف به اندازة قد آدمی نشسته چسبانده شده 
بود که غالبا موضوع گفتگوهای مشتریانی که بعد از استحمام استراحت 
می‌کردند. قرار می‌گرفت.؛ 


۵ اساه لقطی باشانت بود که فرکس یه کیکفت رین وت تسخن ازمی کفت: 
اوسا:(استاد): شرنام استت. 

۶ در زیر بیضی نقوش کاشی‌های دیوارهای حمام مطالبی می‌آمد. از جمله در نقش میلاد گرگین پسر 
یکی از پهلوانان ایران یعنی دلقکی که فقط به کار مسخرگی می‌آمد و در جنگی که‌طالع از ترکان 
برگشته بوده. او که هنر کشتن مرغی را نداشته بود دو تن را به خاك می‌افکند اين شعر: 

ز ترکان چنسان بخضست برگشتسه بود که میلاد گرگیین دو تن کشتسه بود 


۳۷۴ طهران قدیم 


دیگر قفسه‌های قرّ یاداری در دو طرف مخرج سربینه به طرف گرمخانه که 
مطابق جرزهای آن. جاسازی شده دو طرف آن نیم‌طاق مانند به هم پیوسته 
طاقنمائی را معلوم مینمود. قفسه‌ای مخصوص لنگ‌های پستائی» از لنگ‌های نو با 
رنگ‌های قرمز آتشی و خطوط و ستاره‌هایه زیبا که با طرز استادانه‌ای آنها را 
روی هم چیده. نقوش هندسی جالبی از آنها بیرون آورده. سر آنها را به طرف 
خارج مایل می‌ساختند و طاقجه‌های چوبی‌ای در اطراف دیوارها که بر روی آنها 
صابون سالانه و انواع کوزه‌قلیان‌های بلور و چینی فتحعلی شاهی و محمدشاهی و 
ناصری و اتابکی از و۴ روسی و پاریسی. همراه قهوه‌خوری‌ها و استکان 
نعلبکی‌های لب قرمز و لب طلایی و چپق‌های سرچینی و سفال و نقره و 
سرقلیان‌های نقر؛ُ فیروزه‌نشان شرابه‌دار گوناگون برای پذیرائی از مشتریان چیده 
شده بود و کم و زیاد اين اسباب و آلات بود که حقارت و اهمیت حمام را 
میرساند. ی اگر بالای قفسه‌ها هم نگ و یکی دو طاقچه هم قالب‌های 
صابون کنگره برجی چیده شده بود که عظمت و اعتبار حمام را چندان مینمود. 

ان شدکی صویم کز این اسان یه غیر از تیمل و تاینن نز بو از 
کار حمام به حساب امده از ضروریات شمرده می‌شدند. چه تعارف قهوه و قلیان 
و چای و چپق فصل به‌فصل از واجبات پذیرانی بود که باید دربارة مشتری به 
عمل آورند. مخصوصاً پس از خروج از گرمخانه و ورود به سربینه تا خشك شدن 
و پوشیدن لباس از احترامات واجبه و حتمیه بود که هر کس را مطابق شأن و 
موقعیت او چای یا قهوه جلوش گذارده. چیق یا قلیان به دستش دهند و آن همان 
اسباب و اشیاء بود که علاوه بر جلوه و جلا دادن سربینه. مانئد لنگ و صابون و 
استکان نعلبکی و کوزه و سره و میانه قلیان که میله و کنگره و دسته می‌کردند 
برای روز مبادا پستائی شده ذخیره و پس‌انداز می‌گردید. 


و در باره بیژن و چاه زندان او هم اين کنایه که: اگر دتبال چاله نرفته بود به چاه نمی‌افتاد و 
همینطور درباره بهمن که با هما دختر خود همبستر شده بود این جمله که: بارك‌الله به غیرنت. 
و اضافی. بدکی. 
۸ لکت‌ها تروسی: اعلا که اققنهای تاره بر نها جات شنه بود و از نوع بهترین لنگ‌ها به حساب 
می‌آمد و یکی دوازده شاهی به فروش می‌رسید «شش دهم ریال». 


حمام : ۳۷۵ 


سرچاق کنی حمام 
همچنین در گوشه‌ای از سربینه در باريك و محفظه تاریکی بود که قهوه‌خان‌ی 
حمام به شمار می‌آمد که در آن ۳ تهیه شده قلیان و چیق آماده گشته 
بدست مشتری می‌رسید و مدخلی در طرف دیگر آن که به فضائی منتهی شده 
رخت‌کن کارگران به حساب ان 

صحن سربینه عبارت بود از محوطه‌ای پائین‌تر از صفة رخت‌کن با حوض 
آبی در وسط و در اطراف آن به ارتفاع يك ذرع تختگاهیای غلام گردش 
(رخت‌کن) و دهانه‌هانی کته‌مانند مشرف به باگرد در زیر آن جهت جا دادن 
کفش‌های مشتریان و راهی به طرف 9 و لولئین‌خانه که هر کس می‌توانست 
از در حمام. مستقیماً بدون بیرون آوردن کفش «اگر غیر از مشتری حمام بود و 
حاجتی به لولئین خانه» داشت» راه به داخل داشته باشد. 

در اینجا توضیحی لازم می‌آید و آن اين که سربینه حمام‌ها. مشتریان 
دیگری نیز جز حاجتمندان به حمام داشتند. از قبیل کسانی که با لختی‌های 
داخل حمام کار داشتند. مانند شاگردها که استادهای خود و آشنایان که دوستان 
خود را می‌خواستند و آنان که در طلب آب گرم خزینه می‌آمدند و آنها که حاجت 
به مستراح داشتند و وضوسازان و نمازگزاران که جهت طهارت و دست و رو آب 
کنو تخلندا وضع و ندعا اوزدق نماز می‌آمدند که لازم بود راه عبور اینان از 
صفه و رخت‌کن جدا بوده باشد و واجب به کندن کفش نشده.نیز با باهای 
کثیف آلوده فرش و لنگ‌های صفه را ملوت ننمایند و اینان مشتریان ۳ حمام 
پوفنت که بان اه انشا زا به نها آورنده 


ورود به حمام 

پس مشتری هنگام ورود طبق این سنت که هر واردی باید به حاضران سلام نماید 
سلامی به استاد حمامی کرده استاد جوابش را داده با تعارف مکانی ۳ حهت 
کندن رخت نشانش می‌داد که مشتری در حوالی ۳۹ از با در آورده در 


۷۶ طهران قدیم 


کته‌ی جاکفشی زیر صفه نهاده. اگر از محترمین بود جامه‌دار آن را گرفته برایش 
جا داده هدایتش می‌کرد و مطابق شان و مقام و سر و وضع و موقعیت او لنگ نویا 
نیمداری کنارش گسترده يا دو تا کرده به طرفش برت می‌نمود «لنگی که به منزله 
جارختی او به حساب آمده باید البسه خود را در آن بگذارد» و لنگی دیگر به 
همین شیوه که به کمر بسته ساتر عورت نماید در اختیارش قرار گرفته وارد 


گرمخانه هشگردیا: 


دستور ورود به گرمخانه 

در ورود به گرمخانه از واجبات بود که قبل از دخول به آن استنجاء و استیرا به 
عمل آورده خود را از بول و غایط تخلیه نمایند. چه در غیر اینصورت لازم میأمد 
که اين اعمال را برای خزینه بیاورند! و يا با لنگ تر که با برخورد با هوا بسیار 
ناراحت‌کننده و اشمتازآون مخصوصاً اگر زمستان بود میآمد دوباره مراجصت 
بکنند و در هر صورت سفارش بود که از ادرار و مانند آن در آب خزینه خودداری 
نمایند. خاصه به اطفال که در تأکید آن نام گناه بر آن نهاده ایشان را از آن پرهیز 
می‌دادند. لیکن از جمله دستورات و سفارشات غیرعملی‌ای که هرگز بچه بلکه 
بزرگی نبود که هرچه هم حرف‌شنوی داشته خوب و بد سربشو باشد باز بتواند از 
رها کردن ادرار در آب گرم خزینه که بی‌اندازه لذت‌بخش و خود محرلد سیّلان آن 
میامد خودداری بکند! 


سفارش شیخاکبر مسأله گو 
شیخ اکبر مسأله‌گو «معرکه‌گردانی در مسجد شاه» بود که مشتریانی مخصوص به 
شود داتنته ز-مطالب اتضناعی -خالین را غنوان شتنود: ای مرد که زبادتر 
کلماتش انتقادی اجتماعی بود و ذکر معایب مردم مینمود. هفته‌ای يك بار هم با 
مشرب خوش و زبان دلنشین خود که دستمال یزدی فلفل‌نمکیای به دور سر 
پیچیده. بچه‌مرشدی را مقابل خود نشانده مسائل شرعی می‌گفت. سخن را اغلب 
معطوف همین مطلب یعنی بول و ادرار در خزینه کرده از آن منع مینمود و از جمله 
دلایلش آن بود که می‌گفت هر حمال در هر نوبت پانزده سیر و هر کاسب يك 


حمام ۳۷ 


چارك و هر تاجر هفت سیر و هر فکلی و بچه تا پنج شش سیر آب خورده شاش 
می‌کند و اگر بنا باشد آن را در خزینه خالی کنند. یکسره آب حمام شاش خالی 
گردیده که خودٍ همان غسل‌کننده در نجاست و ادرار غسل می‌کند و همراه دیگر 
نجاسات وارده بخزینه دست و دهان ر صورت و ریش و سبیل خود را به که و 
شاش خواهد کشید و س از آن صدا بلند کرده می‌گفت: آی تاجر! آی بچه 
مسلمان! آی کاسب! آی بازاری! آی کوچك! آی بزرگ! آی حمال! آی لوطی! 
آی نالوطی! وه... در آپ حمام نشاش و در دعا و نفرین‌های آخز معرکه‌اش هم 
که به آب خزینه‌بشاش نفرین مینمود. 


لولئین خانه‌ی حمام 

بین سربینه و لولئین‌خانه بود که مبال‌هایی محاذی هم در آن ساخته شده با درهای 
يك لت تخته‌ای نیمه‌محفوظ میگردید. درهای کوتاهی با بالا و پائین باز که بتوان 
افراد داخل آن را کنترل نموده مانع امور ناشایستشان از جمله آوردن بچه و عمل 
همجنس‌بازیشان گردید. مبال‌هایی عمیق و فراخ و هولنالك در دهانه‌هانی وسیع که 
یکسره بالای انبار کنافت آن قرار گرفته بود و نشیمن و صحن و سنگ و اطرافی 
آلوده به نجاسات گوناگون که اطفال از ترس نشیمی‌های آن کنار و گوش آن 
نشسته و بزرگ‌ترها خود را به تیزه‌ها و سوکه‌های آن مالیده با انگشت باك کرده 
بر در و دیوار می‌مالیدند و حوض برجسته‌ای در زاویه‌ای از زوایای آن جهت پر 
کردن آفتابه و شستن لنگ که آب آن غالبا از خوردن ته آفتابه‌های آلوده و شسته 
شدن لنگ‌های صابونی در آن بوی لجنزار و تخلیه مستراح گرفته بود که شاید هم 
خودداری مردم از طهارت و ترجیح ازاله آن با انگشت و غیره از جهت همان آب 
متعقن حوض آن بوده که بدتر آلوده میشدهاند. 


واجبی‌خانه 

همچنین در قسمت دیگر لولئین‌خانه. محل‌هایی دو ذرع در دو ذرع و کمتر و بیشتر 
بدون در جهت کشیدن نوره بود با طاقچه‌ای که کاس واجبی زاف ان 
می‌گذاشتند و تغاری واجیی در بیرون آن برای همه که کاسهها را از آن پر 


۳۷۸ طهران قدیم 


می‌کردند و سطل‌هانی آهنی در آنها که از ات آن خود را شستشو نمایند و در و 
حفاظ آنها هم لنگ‌های خود واردین بود که هنگام ورود از خود باز کرده جلو آن 
می‌آویختند و محفظه‌ای در طرفی دیگر آن که انبار آهك و زرنیخ واجبی‌خانه 
بشمار آمده داروی آنرا ساخته آماده می‌کردند «واجبی عبارت از اهك آب 
زده‌ای بود که از غربال با الك گذرانده همراه يك‌سوم زرنیخ و يك چهارم خاکستر 
در آب خمیر می‌کردند.».۱ 


گرمخانه 

صعن کزتشاند تاشماتی کاب شیم سر تم داشرا طافی کی ‌شکل رز 
جهارستون کی با آجری برای نگاهداری گنبد سقف و (غلام گردش):«ی در 
اطراف گنبد در عرض دو ذرع و کم و بیش حایل و نگاهدارند؛ طاق و دیوارهائی 

از يك ذرع به بالاء سفید کرده با آهك و لوئنی" و هزاره‌ای در اطراف از 
کاشی‌های يك ذرعی عکس برجسته مانند کاشی‌های سربینه از نقوش پهلوانی و, 
تمثال‌های پهلوانان در حال کشتی گرفتن و احوال گوناگون ورزش باستانی از 

شنا ومیل گرفتن و کباده و سرشاخ و کشتی و زیرخُم و خاك کردن و رزم و بزم 

دلاوران و کفی آجری, مفروش با آجر نظامی‌های" نیم‌ذرع در نیم‌ذرع و 

دهانه‌ای بالای چند پله در جهت طول حمام که به چاله حوض" منتهی می‌گردید 


۰ نوره. واجبی یا داروی نظافت خمیری برای زدودن مو که آن را بر موی خشك که آب به آن 
نرسیده باشد مالیده دقایقی تأمل نموده موها را هرچند لحظه يك بار گرفته میکشیدند تا وقتی که 
ملاحظه کنند مو به‌راحت کنده می‌شود.در این هنگام آب ریخته شسته پالك می‌کنند. ضمناً دارونی 
است خطرناك که اگر زیادتر به بدن بماند. پوست را خورده مجروح می‌کند. 

0۱ باگرد. فضایی است در اطراف طاق اصلی یا گنبد. 

۲ کر گل‌نی- محل‌های نمناك را که گچ دوام نمی‌آورد با (آهك صابونی)ه که آهك سفید اعلا بود 
و همراه لوئی ممزوج شده بود سفید میکردند. 

۶ اسم آهك سفید اعلا. 

۳ خشت پخته‌ای به اندازة نیمذرع و به ضخامت چهار انگشت که کف حمام‌ها و حیاط را با آن 
فرش می‌کردند. و دهانة قبر را با آن می‌بوشاندند «سنگ لحد4م 

و5 استخر سربوشیده. 


تاد ۳ 
و مقابل در ورودی مدخلی که بعد از چند پل صعودی به خزینه می‌رسید. 


خزینه - خزانه 
خزینه عبارت از حوض سریوشيدة آب گرمی جهت استحمام تمام مراجعان به 
حمام بود که سالم و مریض در آن شستشو می‌کردند و از زیر توسط مدفوع 
حیوانات و وسیله فردی به نام «تون‌تاب» گرم می‌شد. یعنی اصل و اساس حمام 
که به جای دوش و وان و مثل آن به کار می‌آمد و در هر حمام يك یا دو خزينة 
دیگر در جنب این خزانه قرار داشت که توسط مجرای باریکی که از او به پهلوئی 
و از آن به دیگری می‌رسید. نیم‌گرم و ولرم می‌گردید. تا هر کس مطابق طبع خود. 
آبی از داغ و گرم و سرد داشته باشد و کثیف‌ترین این خزینه‌هاء خزینه میانی بود 
که آبی نیم‌گرم داشت و اطفال و کودکان را از آن خوش می‌آمد و مراجعان زیادتر 
فت. 

این خزینه‌ها در سال يك بار یا دو بار تعویض آب می‌شدند و در دیگر 
اوقات آب روی آب شده کسر آنها که برای صایون‌زنی و لیف‌زنی برداشت 
می‌شد. از آب چاله حوض یا آب انبار حمام که مسلط بر خزینه بود تأمین می‌شد. 
یا به قول شیخ‌اکبر مسأله‌گو از شاش مردم پر می‌شدند مگر آب خزینه‌های حمام 
محلات اعیان‌نشین که هر سه ماه يك مرتبه تعوبض می‌شدند! 

اگر حمام و آداب آن دلیسند و قابل اعتنا بود که جهت تمدد اعصاب و رفع 
خستگی و نظافت بهترین محل بشمار می‌آمد اما از جهت آلودگی آب و استفاده 
از آن بدترین مکانی که بنام حمام شناخته شده بود در حدی که امروزه حتی 


تصور احوال ناروای آن غیر مقدور می‌باشد. و تا اهمیت تازه بودن آب حمام را 
که هر وقت عوض می‌شد چقدر مورد توجه فرار می‌گرفت روشن کنیم. باید بگوئیم 
این واقعه از امور مهمه‌ای بود که با کوس و کرنا به سمع اهالی می‌رسید و در آن 
روزها بوق حمام و جارچی و منبری و مثل آن به کار گرفته می‌شد و هر کس 
توانسته بود از آن حتی در هفته‌های اول استفاده کند از افراد خوش‌طالع و موفق به 
شمار اد بوده از اتخا که جنان هجومی به حمامی که تازه آب خزینة آن عوض 
شده بود برده ميشد که تنها اشخاص دست و پادار می‌توانستند بن برسند! 


کوزه انداختن 
بطوریکه گفته شد غالباً آب این نوع خزینه‌ها سالی بیش از یکی در بار عوض 
شد. مگر آن که حمام احتیاج به تعمیر ضروری پیدا کرده یا دیگ (تیون)ه: 
آن سوراخ شده لازم شود که آب را کشیده آب جدید بیندازند و بهترین آب از 
حیث صافی و پاکیزگی آبی بود که در روزهای اولیة تعویض مورد استفاده قرار 
بگیرد و همچنین آب خزینة صبح‌ها در دقایق اولیة باز شدن حمام پس از کوزه 
انداختن و رو گرفتن آن»" و بدترین آن نزديك غروب بود که از تردد مردم و 
شستشوی در آن به صورت لجن آبی متعفن درآمده بود. 
پس برای پاك کردن آب خزینه از فضولات و لجن که از آلودگی خود آب 
و چرك بدن اشخاص فراهم شده بود. کوزه‌ای از مس تعبیه شده بود که سوراخ 
ریزی در ته داشت و هر صبح پیش از باز شدن حمام کارگری از کارگران خبره و 
زورمند حمام ی ای وراک 
دیگر ته سوراخ آن وا گرفته با باق قونت وادگوته در آب فرو می‌برد و به ته خزینه 
می‌رساند و با ملایمت در حالی که دسته و رخنه‌اش را رها کرده با يك دست ته 
آن را نگاهداشته بود آن را به اطراف خزینه می‌گرداند. که با بیرون آمدن هوای 
آن از سوراخ کوچلك, تمام کثافات و لجن از دهانة کوزه به داخل آن رفته کوزه 
پر شده لجن خزینه با هفت هشت کوزه که به اين شیوه عمل می‌شد. تخلیه 
می‌گردید و در آخر با لنگی که به کمر داشت وروی خذینه را که پر از جربی و کف 
و لجن‌های لخته لختة بالا آمده و دیگر زوائد بود گرفته بیرون می‌ریخت و خزینه 
زا یرای استفاده آماده میشمود: الّته-جتانجه کفته خد این عمل, کارگر ورژیده 
کارآمدی را لازم مینمود, از آنجا که وارد ساختن کوزة بر از هوا در داخل آب و 
نگاهداشتن تعادل آن چندان کار آسانی نمیتوانست باشد چه با اندكگ غفلت کوزه 
در آب واژگونه و سر و ته شده بالا آمده چنان به سر و چانه و روی و دندان 


۵ دیگ - ظرفی مانند پاتیل یا مجمعه‌ی توگود از جنس مس ضخیم که کف خزینه که زیرش کوره 
بود کار می‌گذاشتند و اطراف را با (گل حرامزاده) که از خاٍ رس و آهك و سفیده نخم‌مرغ 
درست شده بود محکم می‌کردند. 

۶ کف و آشغال روی آب را گرفتن که بعد از کوزه انداختن انجام می‌شد. 


حمام ۴۳۸۱ 


عامل اصابت می‌نمود که گاهی منجر به مرگ او شده کمتر صدمه‌اش آن که او را 
از صورت و چانه و دندان معیوب می‌نمود. 


آب خزینه و معالجات بوسیلة آن؟! 

آب خزینه‌ها و چاله حوض‌های حمام‌ها آلوده بود به انوع کثافات و آغشته به 
جمیع نجاسات. آبی از جوی‌ها و نهرهای روباز: همراه چربی ظروف و کف 
صابون‌های رختشوئی و رنگ و نجاسات و کثافات پارچه‌های شسته شده در 
آنها و گل و لای و خاك و خاکروبه معابر و خانه‌ها همراه آب گندیدة حوض‌ها و 
آب انبارهای کشیده شده و لجن‌های آن‌ها و آب و فضول تخلية چاه‌های 
مستراح‌ها و محتویات لگنچه‌های کثیف سلفدانی‌های زير پای بچه‌ها و بیماران که 
در آن‌ها سرازیر می‌گردید و آب فرش و تشك و لحاف و البسه‌ای که در آن‌ها 
شسته می‌شد. اضافه بر اعمال خود مردم در آن‌ها که آلودگی خزینه‌ها را ده 
چندان می‌نمود. از جمله داخل شدنشان به خزیته» همراه انواع نجاسات و پلیدی, 
مانند عرق تن و چرك‌های کبره بسته‌ی چندهفته‌ای و در بعضی‌ها چندماهه و چند 
ساله بدن که مگر در شب‌های نیت ماه رمضان و شب‌های عید نوروز و مثل آن به 
حمام می‌رفتند و يا عروسی و امری از آن قبیل وادار به حمامشان می‌کرد و 
همچنین خیس دادن و شستن زخم و خون و آلودگی و منی و مدفوع و چرلدٍ 
جراحات و چر‌گیری بدن توسط لنگ حمام که جهت فرار از اجرت دلاك و 
خرج کیسه و صابون, آن را لوله کرده در آب خزینه به تن می‌کشیدند. و خیس 
دادن و نرم کردن و بزاندن و ورآوردن کهنه‌های جراحات و شکسته پگ ها 
بدن و دررفتگی‌هاو ضرب‌خوردگی‌های اعضاو کورك‌ها و جوش و بثورها و دمل‌ها 
و احیاناً باز کردن سر آن‌ها و ورود هر نوع بیمار پوستی و مقاربتی مانند سودانی 
و جربی و کچل و زخم‌خورده و قمه زده و چاقو خورده و سوزاکی و سفلیسی که 
مستقیماً به خزینه وارد می‌شدند و دیگر افکندن آب دهان و بینی در خزینه و 
دیوارهای آن و سرازیر شدنشان در آب و کندن موی زیر بغل و زهار و عانه و 
دخول بول و اخلاط و مدفوع اطفال و مرضای اسهالی و غیراسهالی که گاهی بر 
روی آب شناور میگردید. یعنی عصاره‌ای از جمیع کثافات و نجاسات و امراض و 


۸۲ طهران قدیم 


ناخوشی که به صورت آب حمام در می‌آمد. 

در عین حال ای کف ان را درمان هر درد درونی و بیرونی و زخم و جراحت 
و بریدگی و شکستگی و علاج امراضی مانند سرفه و تنگ نفس و زکام و 
ذات‌الریه و سل و سینه‌بهو می‌دانستند و به صوّر مختلف آن را مورد استفاده قرار 
می‌دادند از قبیل: استنشاق و مضمضه و غرغره جهت باز شدن سر و مغز و آواز و 
صدا و نوشیدن يك تا سه کف از رویةُ آن جهت علاج درد سینه و یری و صرف 
نیمگرم پیوستة آن برای ذاتالصدر(درد سینه) و تنگی نفس و بعد از خوردن مسهل 
جهت رفع مضرت آن و تا ده روز برای زائو به صورت نوشیدن در صبح و عصر 
جهت جلوگیری از دردهای زایمان و پس‌درد و داخل کردن آن در مرهم‌ها برای 
تسریع التیام جراحات و ساختن شیاف‌ها با آن جهت امراض رجمی و مقعدی. 
مانند شقاق و بواسیر و نواسیر و در آخر جهت بریدگی‌های با کارد و قمه و قداره 
و چاقو که عاجل‌ترین مداوا به حساب می‌آمد. تا آنجا که برای قمه‌زن‌های 
دسته‌های تیغ‌زن" و قمه‌زن در روزهای تاسوعا و عاشورا هیچ معالجی موثرتر از 
آب حمام نبود که خود را به آن رسانیده سر به زیر آب خزینه فرو برده دقایقی 
زخم را همسایة آب بکنند! اگرچه مهلك‌ترین دریدگی‌ها و جراحات را به سر 
می‌داشتند و عجیب‌تر آن که کمتر از این گروه هم بود که با همان آب معالجه 
نشده حاجت به مرهم و داروئی دیگر پیدا نماید! مگر آنکه جراحت هولناك و 
احتیاج به بخیه و جراح و بالاتر از آن داشته باشد! 


چاله حوض و کارهای در آن 

چاله حوض آبگیری وسیع در ابعاد مختلف از ده تا بیست ذرع طول و پنج تا ده 
ذرع عرض بود. سرپوشیده‌ای با سه چهار تا شش هفت گز عمق که بلااستتنا در 
تمام حمام‌ها ساخته شده بود و این از دو جهت مورد لزوم قرار می‌گرفت که اولا 
مخزن ذخیره‌ای برای کسر آب حمام در موقع کم‌آبی‌ها بوده باشد و دیگر در 


۷ نذر عده‌ای از اهل تشیع که به طرفداری از حسین‌بن علی سر خود را تراشیده به اجماع آنرا به 
ضرب قمه و قداره شکافته مجروح می‌ساختند. 


حمام ۳۸۳ 


تابستان‌ها وسیلة بازی و شنا و ورزش مشتریان و جلب ایشان و جبران کساد کار 
حمام» که معمولا در تابستان‌ها رو به نقصان می‌گذارد. 

مشتریان چاله‌حوض‌ها معمولا لشوش. ولگردهاء بیکاره‌ها. لاتها. هرزه‌ها؛ 
بچه‌های بی‌سرپرست. منحرفین, فاعلان. مفعولان. اغواگران اطفال و کم و بیش 
ورزشکاران و شناگران ذوقی بودند که جهت تمرین و تقویت اعمال آب‌بازی و 
مشایقات و تمانقات در آن گرد می‌آمدند و این همان اعمال بود که دیهان بالا 
را برای تماشا به سوی خود می‌کشید. 

بیش از هر اسباب جهت تفریح و لذت و خوشگنرانی روزهای تابستان, 
چاله حوض بود که با اندك پول آبی که از پنج شش شاهی تجاوز نمی‌نمود. 
می‌توانستند صبح را در حمام به ظهر و ظهر را به شب رسانیده. بلکه یکسره با 
بردن نان و پنیر و خوردنی‌ای مثل آن صبح را غروب بکنند و وسیله‌ای بدون 
معارض که به نام شنا و آب بازی, اطفال را در آن کشانیده به بهانة یاد دادن و با 
گرفتن زیر شکم و گرداندن آنها به روی آب با آلتین و پس و پیش آنها نیز 
بازیده روی آن‌ها را باز و در فرصت مناسب و خلوتی چاله حوض, در بس جرز و 
پای پله و کنج سکوئی تحصیل کام نمایند و دیگر محل مناسب معاشقات و 
مبادلات هم‌سن و سالان با یکدیگر و کسب لذات بصر نظربازها از اندام بسران 
عور و همینطور محل تهدید و تخویف و هراس افکندن در دل معشوقگان و 
همراهان متمردٍ نامطیع با زیر آب کردن سر آنها و نگهداشتنشان تا حد خفگی و 
وسیله باز کردن راه تمنا و وصال و مانند آن از آنان که بهترین اسباب میامد. در 
این زمینه چه بسیار اطفالی را که برای ترساندن سر به زیر آب کرده و چندان 
نگاه می‌داشتند جا کارشن از کازمی کته نش به روق آب می آمّد و نچه بنساز 
هم که اين عمل را پس از انجام مقصود از ترس گرفتاری‌های بعدی و رسوائی با 
اه تا فا بر امامایی کرو ها ور فا لسن (سیی زا کش آن ردب 
خر بو ان رین نش از این اوال بوده باشد: 

وقایعی از این قبیل و احوالی که همه ساله چند تن تابودٍ همین 
چاله‌حوض‌ها می‌شدند و کشته‌هائی توسط آن‌ها که خود حمامی برای این که 
شکست حمامش نشود. وسیله سرپوش و اختفایشان می‌شد و نامشان را خفگی در 


۳۸۳ طهران قدیم 


آب و آب‌گرفتگی و (نخته شدن )۱۸ و مانند 1 می گداشت و قضه ۳ لوث می‌نمود. 
می‌شدند و نعش بیرون می‌فرستادند چاله حوض حمام‌های قیصریه, و حمام کوچه 
غریبان و دیگری چاله حوض حمام چهل تن بود که سرآمد چاله حوض‌های قاتل 
شمرده شده بود. 

اگرچه کمتر بازی‌کن و شناگری بود که از اين خوی و خصیصه یعنی عمل 
همخودبازی و مزاحمت اطفال برکنار باشد و خودٍ همان بازی‌های آنان بود که 
جلب نوجوانان کرده موجب اغفالشان می‌شد. اما با اين همه گاهی هم در میان 


آنان بازیکنان خیره‌دشتی بافت من شد ند که یرانک مي ادتها 


انواع شنا 

از بازی‌های در اين چاله حوض‌ها. اول شناهائی مانند شنای (مرغابسی). 
(قورباغه). (پشت و رو)» (چهار دست و پا)۰ (عربی)۳ و (آب‌دزدکی) بود 
که در سرتاسر چاله‌حوض به مسابقه می‌گذاردند. گر شناه‌ای (شیرجه)ه؟. 
(زیرآبی): (غواصی)" و (مارآبی)* بود که شرط‌بندی می‌کردند و مدت توقف و 
اعمال زیرآبی و نفس‌داری را مسابقه می‌گذاشتند. بعد از این‌ها شناهای از پشت 


۸ دست و پای شناگر به هنگام شنا تخته و سفت می‌شد و از حرکت باز می‌ماند. 

1۹ شنائی که فقط به وسیله حرکت باء. شناگر را به جلو می‌راند و دست‌ها فقط کار هدایت را 
عهده‌دار باشد. 

۰ شنای چهاردست و با. 

۱ سرر سینه از آب بالا مانده و دستها از زیر شکم کار می‌کنند. 

۲ مانند قورباغه با تفاوت آن که دست و پا جدا کار می‌کند. 

۳ مانند چهار دست ر پا با توفیر آن که دست راست بطور کشیده به طرف چپ مایل شده و آب را 
به زیر شکم می‌دهد و دست چپ به طرف راست می‌رود. 

۴ شنائی جست جست که چهار دست و پا يك باره حرکت کند. 

۵ از بلندی به زیر آب پریدن و از نقطُ معلومی سر بیرون آوردن. 

۶ شتائی که همه آن در زیر آب انجام گیرد. 

۷ چیزی را در آب افکندن که شناگر آن را یافته بازگرداند. 

۸. شنای مارپیچ که برای بازی‌های فرار از چنگ حریف مانند جا خالی دادن به کار می‌رود. 


حمام ۲۸۵ 


ماندن به روی آب. بدون آن که دستی یا پانی بجنبانند و (قايم‌باشك)» و بازی 
(گرگ و گله)- با نگ خیس لوله کرده و عقب هم کردن و (پشتك 
وارو) و (ماه و ستاره):۳ بود. مخصوصاً بازی اخیر را که بعضی‌ها شگفت‌انگیز 
انجام می‌دادند. مشتریان تابستانی اين چاله‌حوض‌ها غالباً سر و کاری با دلاك و 
کیسه و صایون و مانند آن نداشتند و سود آن‌ها برای حمامی همان پول حمام 
آن‌ها بود که از آب سرد بدون هزین چاله‌حوض به دست می‌آمد و از جمعیتی که 

جهت تماشای امن بازها به حمام رری می‌آوردند و در آخر (جنیش" که 
خن را از خلوتی و کساد تابستان او از ننگ و عار (توسر خوردن)" معاف 
می‌کرد و اصطلاح جنبش آب صادق می‌شد زیرا عقیده‌ای میان حمامی‌ها بود که 
می‌گفتند: آب باید بجنبد. یعنی حمامی برای صاحبش سود و اش 


حرکت داشته باشد. چه وقتی در حمام باز شد ناچار خرجی به آن تعلق تعلق می‌گیرد و 
آنگاه چه يك نفر به آن برود چه هزار نفر همان خرج است و منفعتش فرق 
می‌کند. 


٩‏ يك نفر در نقطه‌ای از آب فرو می‌رود و در زیر آب خود را در گوشه‌ای مخفی می‌سازد و بر حریف 
است که او را بیابد و دستگیر کند. 

۰ یکی گرگ می‌شود و دنبال گله یعنی دیگر شناگران می‌کند تا بتواند یکی را به جنگ آورد. 

۱ شناگر به طرف بالا می‌جهد و از پشت می‌جرخد و بائین می‌آید و وارو جرخشی است که خلاف 
آن از پائین که به طرف بالا می‌آید انجام می‌پذیرد. 

۴ حرکتی است که در يك جهش هر دو کار پشتكك و وارو وافع شود. در این باره شوخی 
اغراق آمیزی بود که: اکبر دست بلند شرط بست از بالای گلدسته‌ی مسجد شاه‌يشتك زده. وسط 
حوض صحن مسجد پائین بياید و چون از گلاسته پشتك‌زنان به وسط زمین و آسمان پلند شد, 
حریفش گفت: سالیده» یعنی غلط است و او هم تا این حرف را شنید پشتك را تبدیل بد وارر 
کرده سر جایش یعنی به داخل گلدسته برگشت! 

۳ جریان داشتن. رواج داشتن رفت.و آمد مشتری. 

۴ «توی سر خورده» جمله‌ای بود که در کسب‌ها و دکاکین شکست خورده به کار می‌رفت. به این 
صورت که می‌گفتند: دکان فلانی یا حمام و بزندگی فلانی توی سرش خورده. اینجمله مقابل 
جمله‌ای بود که در رواج کسب می‌گفتند به این صورت که: فلانی آیش از آب نمی‌افتد یا ته 
ترازویش به زمین نمی‌رسد. همینطور دربارة خوش‌دستی‌ها که مزاحاً می‌گفتند. دستم به بند هرکس 
برسد بسته نمی‌شود, یعنی از بس مشتری به او رو می‌آورد مجال بستن بند شلوار بیدا نمی‌کند! 


۸۶ طهران قدیم 


استحمام و کیسه کشی و مشتمال 
مشتری بس از ورود به گرمخانه به طرف خزینه‌ی آب گرم یا ولرم رفته. اگر وقت 
نماز بود و جنابت نداشت بای پله وضو گرفته و دو سه مشت آب بر روی پاهاء که 
علما از جهت نرفتن با چرك و کثافت به خزینه. گفته بودند ثواب دارد ریخته 
داغل خرینه سلده.سروا تن شسته ببرون. آمده خودرا یه تماز می‌رساندنده وبا 
جهت خیس دادن چرك تن. هرگاه خیال کیسه کشیدن یا صابون زدن داشتند تا 
هر اندازه که میلشان می‌کشید و وقت و نفسشان اجازه می‌داد در مانده غوطه 
خورده بیرون آمده جهت چرك‌گیری و کیسه‌کشی می‌رفتند که باز در اینجا همواره 
حق و نوبت کیسه‌کشی اگر حمام شلوغ بود برای پول‌دارها و انعام بده‌ها و 
مشتریان خصوصی بود که زیر دست دلاك بنشینند و این باز غرباو فقرا بودند که 
باید عقب‌تر از همه نوبتشان رسیده. یکی به سر و یکی به درشان زده شده از 
حمام بیرون بيایند. 

در داغل خزینه نیز وقت بیهوده نمی کذشث و با گفتگوها وتعارفات معموله 
وه ول میشدیا فرافی؛ ان که تساط دای داد رید آرانخوانی ی کدشت 
و از این رو هميشه در حمام صداهای هنجار و ناهنجاری بود که از خزینه‌ها به 


کوش می رسبد.۲۶ 


۵ آن‌ها که غسل جتابت ندانتند و وقت نمازشان بود برای اینکه بدنشان رطوبت نداشته باشد و 
مانع مسحشان نشود قبل از دخول به خزینه وضو می‌ساختند؛ اين گروه مردم کمتر کیسه می‌کشیدند 
و صابون می‌زدند و بول دلاك می‌دادند و فقط خود را به آب می‌رساندند و چرك سر و تن را با 
کشیدن لیگ در زیر آب می‌گرفتند. عده‌ای هم آب هر روزه حمام را سیب فربهی و نشاط و 
سلامت می‌دانستند که آنرا جزء امور روزانه می‌ساختند. 

۶ از جهت بوسیدگی سقف و دهانه ننگ خزینه و وجود آب. صدا در خزینه خوش به گوش مي‌رسید 
و همین جلود صدا در خزینه بود که همه را وادار به آوازخوانی در آن می‌کرد. گویا واقعه‌ی 
ملانصرالدین هم از همین خصوصیات نشنه گرفته بود؟ گفته‌اند که ملانصرالدین چون در خزینه 
آواز خواند و صدایش به گوشش خوش آمد خود را به حاکم رساند و گفت که دارای آوازی 
دلکش می‌باشد و می‌تواند در میهمانی‌های بزرگ او بهترین الحان را به گوش مستمعان برساند و 
از فضا حاکم را ضیافتی در بیش بود که به احضارش برآمد. اما چون به حضور رسید از حاکم 
خواست تا خزینه حمام را جهت انجام کارش حاضر کند و چون حاکم آن کار را غیرممکن خواند 
گفت: لااقل خمره‌ای جایگزین آن سازد و چون هنگام عمل رسید سر در خمره کرد و فریادهانی » 


حمام ۸ 


پس کیسه‌کشی به این ترتیب صورت می‌گرفت که ابتدا دلالك لنگ خشکی 
را که به مناسبت فصول سال باید در جای خنك یا گرم حمام بگسترد برای 
مشتری پهن کرده به روی آن تعارفش می‌نمود و لنگ خشك دیگری چنبره کرده 
ترا خریعی عذافت و معذیه کیسه‌کشی که مشتمال بود شروع میگردید. 

البته مشتمال و گستردن و چنبره کردن لنگ‌های خشك تمیرز مخصوص 
مشتریان خصوصی و آشنا و امثال آن بود و فقرا را لنگ پاره و هر لنگ ترٍ 
سردستی که از کمر دیگری باز شده بود کفایت می‌نسود و مشتمالی انجام 
نمی‌گرفت و دراینصورت مشتمال نیز دو صورت داشت: بامشتری عجله‌داشت‌و 
دست نرسی به پشت و بهلوها و دستی به سینه و گردنش کشیده شده 
کیسه‌کشی‌اش شروع می‌شد و یا وقتش زیاد بود و برای مشتمال کامل نشسته بود 
که با این کیفیت انجام می‌گرفت: 

اول: دولچه» آب گرمی به سر و تن مشتری ریخته دلاك پشت سرش 
ایستاده به دست مالی و نوازش تن و بدنش می‌پرداخت و هر دم بر فشار دست‌ها 
افزوده مالش را قوی‌تر می‌نمود و با گودی کف دست به گودی حجامتگاهش 
مین کوفت: و از ان ضدا بنزون می‌آورده نش آن آن .سر با می‌انستاد او دست ه 
گردن و سینه و پهلوهایش می‌کشید و چندین بار از کف یاها سوارش شده از 
انتهای گردنش به طرف ستون فقرات و دبرش می‌سرید و بعد از آن دست 
راستش را از جانب پهلوی چیش می‌کشيد و بدنش را به طرف چپ می‌چرخاند و 
همین عمل را ممکوس کرده دست چپ و گردنش را به طرف راست می‌کشید و دو 
دستش را از دو طرف به پشتش می‌رسانید و در حالی که کف دستهای او به طرف 


وحشتناك برآورد. حاکم که شرمنده‌ی مدعوین گردیده حکم کرد تا او را با خمره به سر چهارسوق 
شهر ببرند و هر گذرنده دست در آب خمره کرده محکم به گوش او بنوازد. دستور به موقع اجرا 
برآمده کم‌مانده بود تا از فشار درد و ستم به جان آید اما با هر سیلی سر به آسمان می‌کرد و 
شکری می‌نمود. چون چگونگی شکر را در آن حال از او پرسیدند گفت: از آن شکر می‌کنم که 
حاکم حکم نکرد خزینه را در اطاق حاضر کنند که آب آن تا انقراض عالم به اتمام نمی‌رسید. «ای 
کاش از اين حکم‌ها لااقل يك بار هم شده دربارة آوازخوانهای یکشیه آرازخوان شده؟! زمان حال 
صادر می‌گردید ی مردم از دستشان خلاص بشوند». 
۳۷ ظرفی مانند مشر به از جنس مس با دسته و دهانه‌ای ناودانی- 


۳۸۵ طهران قدیم 


خودش قرار می‌گرفت. وی را بغل کرده چندین بار به طرف بالا می‌کشید و صدا 
از بندهای فقراتش در می‌آورد و رگ قولنجش را می‌شکست و بعد از آن نوبت 
به مشتمال گردنش می‌رسید که چندین بار گردنش را از هر دو طرف به آرامی و 
فشار چرخانده از آن صدا برمی‌اورد و در اخر يك بار او را به طرف شانه راست و 
يك بار به سمت چپ خوابانده با مشتمال و فشار, رگ‌های پهلوها و اعضای دو 
طرفش را نرم می‌نمود. 

تا اینجا اند اند خشونت و کوفت و روفت مشتری بیرون آمده کم‌کم 
حالت سستی و رخوت به او رو می‌نمود و آماده برای مشتمال و نرمش کامل 
می‌گردید و کارگر زیر سری‌اش را مرتب کرده یعنی چنبره زیر سرش می‌گذاشت 
و درازش کرده از سینه‌اش شروع کرده به مشتمالی که بیشتر جنبه نوازش داشت 
میپرداخت. به این صورت که اول چندین بار با دو کف دست به مالش سینه و 
شکم و پهلوهایش از بالا به پائین و از پائین به بالا پرداخته نرمه‌های دست‌هایش 
را به روی دنده‌ها و جناغ سینه‌اش گذارده به نرمی فشار می‌آورد و چندین بار 
برای گرفتن آب ناف..» شتش را در چالهُ نافش می‌گرداند و در جالی که کف 
دست‌هایش به روی سینه‌ی مشتری بود و وزنش به او سنگینی می‌کرد به سمت 
راست و چیش می‌جهید و ساعد و بازوهای او را بر روی ران‌های خود قرار داده 
به دستمالی و نوازش «ماساژهش برمی‌آمد و گوشتهای آن‌ها را می‌جنباند و به 
طرف بالا و پائین به حرکت در می‌آورد و رگ يك‌يك انگشتانش را با تا کردن و 
فشردن و کشیدن می‌شکست و از آن‌ها صدا بیرون می‌آورد. 

پس از پایان اين اعمال و فراغت از کار عضلات بازوها و انگشتان و سینه 
و شکم و پشت و گردن و پهلو به پائین پاهایش رفته در وضعی که خود يك زانو 


۸ صدائی که با عقب کشیدن سینة کسی از مهره پشتش در می‌آید که آنرا رگ قولنج می‌گفتند و در 
قدیم معتقد بودند که شکستن آن از ثقل و شکم‌درد و دردهای معده جلوگیری می‌کند. 

لی لنگ خشکی را لوله و دور هم می‌پیچیدند و به جای متکا زیر سر مشتری می‌گذاشتند. 
۴ می‌گفتند: آب خوردن ناشتا و با شکم خالی به دور ناف آدم آب می‌افتد و سیب بروز دل درد د 
بل می‌شود و اين کار که شست را در حمام در گردی ناف گذارده 
بچرخانند آب را پس و پیش می‌کند و آن مضرت دفع می‌شود. 


حمام ۳۸۹ 


می‌نشست و يك پا را در زیر سرینش تا می‌نمود نگ مشتری را به کمرش محکم 
کرده دامنه‌اش را روی باهایش کشیده آن را صاف و مرتب کرده يك ساق او را 
روی نرمة ران و آن بای خود که آنرا تا کرده بود نهاده با دو کف دست با فشار 
معتدل و نرمش تمام از مج شروع به مالیدن و جنبانیدن گوشت‌ها و عضلات بای 
او کرده به ساق, زانو, ران و بیخ ران می‌رسیدو در اين هنگام هم بود که مشتری 
غالباً دچار دگرگونی طبیعت جنسی و احوال غیرعادی گردیده و دستمالی دلالد 
وی را برانگیخته گرفتار هیجان نموده کارش به شرمندگی می‌کشید. و از جهت 
همین حالت هم بود که دلاك قبل از مشتمال پاها لنگ را از وسط پای مشتری 
کشیده بدور رانهایش برگردانده عضو موقع‌نشناس را بجای خود محبوس مینمود, 
اما چه بسیار که با این همه لنگ را با همه محکمی بالا کشیده لنگ را چون 
خیمةٌ سرخ بالا میکشید و صاحب خود را دچار پیچ و تاب خجالت مینمود. البته 
این دگرگونی و هیجان مخصوص جوانان و میان‌سالان نبود که بدان دچار ميشدند 
و چه بسا سالمندان و پیران از شصت و هفتاد ببالا را که بخاطر آسایش فکر و 
راحتی خیال غالبا اين احوال رخ مینمود و استبعادی نیز نمیتوانست داشته باشد 
که جه زیاد از این گروه که در این سنین دختران باکره‌ی ده دوازده ساله اختیار 
میکردند و از حجلةٌ زفاف سرافراز بیرون میآمدند! از اين رو از زیرکی‌های زنانه 
۱ رغبت مباشرت در شوهر احساس میکردند تا لذت کار را چندان 
کنند قبلاً په مالیدن تن و بدن و پا و ساق و ران و اسافل اعضای او میپرداختند و 
یا هرآینه در خود رغبت و در شوهر بی‌رغبتی مییافتند. لب فرو بسته بازو گشاده. 
کار را با لمس و مس و مالیدن ران و ساق و انگشتان بای شوهر بساسان 
میرساندند. اين عملی بود که اطبا نیز آ نراقت < تحريك مرد تجویز میکردند. 
در هر حال بعد از مشتمال و مالیدن پاها و جنبش دادن کفل‌ها و ران‌ها و 
فشردن و گرداندن و لرزاندن ماهیچه‌ها و گوشت‌ها و رگ و پی‌ها نوبت به شکستن 
رگ انگشتان پاهاو پازی با آن‌ها می‌رسید که آن‌ها را نیز یکی یکی خم کرده و 
کشیده از هر يك صدا برآورده کار به عمل آخر, که باید مشتری را از رخوت و 
خواب و سستی بیرون آورده آمادٌ کیسه و صابون و مثل آن نمایند می‌رسید که 
دامن‌های لنگ را به روی پاهای مشتری صاف کرده خود سرپا ایستاده از پائین 


۳۹۰ طهران قدیم 


به بالا و از بالا به پائین به روی پاهاء ران‌هاء سینه. ساعد و بازوهای او به قدم 
زدن و تکان دادن خود به طرف بائین تا فشار را زیادتر کرده باشد مییرداخت که 
در اين عمل هم بود که وزن دلاك و فشار با و ترس شکستگی دنده‌ها و صندوقه 
سینه که طبعا نفس را در آندرون دجار خفقان می‌نمود مشتری را به حالت طبیعی 
برگردانده از خجالت خلاص و از التهاب هوس دور می‌نمود. 


چون گرفتاری نعوظ از ابتلائات بشمار آمده. بلاشی بود که وقشت و بیوفشت 
گریبانگیر میآمد. دستوراتی برای خلاص از آن آمده بود از جمله آنکه چون 
کسی بی‌موقع مثلا هنگام نماز و مثل آن دچار چنین حالست شود. باید یاد 
بدهکاری‌هایش نماید. يا طلب سوختی‌هایش را بنظر آورد یا به گرفتاری‌هايش 
فکر بکند؛ بفکر مردن و اموات بیفتد. شب اول قبر و فشار کفن و دفن و سال و 
جواب انکر و منکر را مجسم نماید. قیامت و حشر و نشر و مارهای غاشیه و 
عقرب‌های جراره را به فکر بیاورده لاکن این حالت در بعضی به آن حدت ظهور 
مینمود که اگر خود نکیرین و بدتر از آن را هم در آن حالت مییافتند دست به بقه 
میشدند! و تا فایده‌ای هم از اين مطلب داشته باشیم باید بگوئیم علاوه بر احوال 
آنی‌ای که در اين باره به بعضی وارد میشود بیماری‌ای هم بنام مرض نعوظ هست 
که آلت در اثر مس و لمسی برقرار مانده فروکش نمیکند که برای آن درمان‌هانی 
ذکر کرده‌اند. از جمله ربختن آب سرد بر آلت و در آب سرد رفتن و مالیدن یخ یا 
آب غوره و یا در کیسه یخ فرو بردن و در آخر اين علاج امتحان شده از طب 
قدیم اين که ورق سرب بدور آن بسته چندی بآن صورت بحال خود بگذارند. 


۱ در سنوات بعد از هزار و سیصد و سی و دو بود روزی جلو دکان دوستی در خیابان بوذرجمهری 
میگذشتم که صدایم کرده. پس از خوش و بش به عقب دکانش برده گفت در آسمان عقبت 
میگشتم در زمین بیدایت کردم و پس از تمجمج و رنگ برنگ شدن زیاد. گفت چون تراء هم امین 
و هم مطلع از طب قدیم میدانم, دامادی تازه گرفته که عقد کرده, اما عروسی نکرده‌ايم و روزی در 
نامزدبازی با عروسش نعوظ نموده به همان حال باقی مانده, که از مصیبتش خانه‌نشین شده هیچ 
دوا درسان هم چاره‌پذیرش نگردیده, خواستم بلکه چاره‌ای بکنی. شوخی داشتیم و گفتم»ءخالك بر + 


دلاك در کار مشتمال نرمش برای کشیدن کیسه. با کیسه حمامش که کنار لگنچه 


ای آبش میباشند. 


۳۹۲ طهران قدیم 


کیسه کشی"؛ 
حالا اگر مشتری کیسه می‌خواست ترتیب کارش جنین بود که بعد از مشتمال 
دلاك باز یکی دو دولچه «دلوچه» آب به سر و بدنش ریخته او را دو زانو بروی 
لنگ می‌نشاند و گره لنکش را برای اینکه دست و کیسه در پشت او آزادی عمل 
داشته باشد شل کرده مالیدن کیسه را از پشت او شروع نموده به گردن و دست‌ها 
میرساند. سپس او را به پشت خوابانده سینه و شکم و پاهايش را می‌کشید و با 
دستی که به سرینش اشاره میکرد او را امر به برگشتن یعنی دمر شدن کرده 
نصفه‌ی لنگ را از پشت او کنار زده کفل و لای یا و اسافل بدنش را تمیز مینمود 
ور ار آنی یگ تشتشن تیه لد جشی, رای بت پشتش صاف کرده مقداری هم از 
پشت لگدش نموده بلندش کرده می‌نشانید و گردن و بشت وروی دست و صورت 
و پیشانیش را کیسه می‌کشید. 
ناگفته نماند که صدا نز آوردن از کسه که دلاك هر دم کف دست را گود 

کرده و بر نقطه‌ای از بدن مشتری فرود می‌آورد و صدائی از آن بیرون می‌کشید از 

شرایط کار بود و دیگر لوله کردن چرك‌ها و نشان دادن به مشتری که از هر نقطةه 
بالای بدن چرك را همراه کیسه لوله کرده. کشیده از شانه یا گردن یا سینة مشتری 
جلو لنگ او ريخته نشان میداد که یعنی کوتاهی از خدمت نکرده کاملاً تمیزش 
ساخته. اشتت و بخه وباد که این ععل مرخب شرمساری متخری سگردند و باعت 
ميشد تا مشتری خود را قبل از نشستن زیر کیسه. در خزینه وسیلة لنگ و 
دستمالی کردن و غیره از چرك و کثافت تقریباً تمیز بکند." 


سرت با این درخواستت! مردم عقب همچه مرضی میگردند و اگر فلانی و قلانی؟! بفهمند که چنین 
متاعی داری يك شبه میلیونر شده خود و دخترت تا آخر عمر در نعمت غوطه میخورید! و فحشی 
ویزیت گرفته با خنده که حق به جانب گردیدم! 

۲ کیسه که از اسمش بیداست کیسه‌ای بود به اندازة دست. بافته از پشم مانند گلیم نازك یا جاجیم 
که قبل از استعمال آن را برای اینکه نرم‌تر و آسوده‌تر باشد بر روی شعله آتش گرفته «کز» 
می‌دادند و در آب گرم مالیده به دست میکردند و با آن چرك تن می‌گرفتند. 

۳ رقتی مردم از ستم علاء‌الدوله حاکم تهران به تنگ آمدند و دکان‌ها و بازارها را بستند و در مسجد 
شاه بست نشستند و از علما خواستند تا به نزد شاه رفته عزل او را درخواست بکنند. در این میان 

که وعاظ و منبری‌ها نیز آتش این آشوب را دامن میزدند. میرزا اسدالله واعظ بالای منبر رفت و + 


۳ 


حمام ۳۳ 


صابون‌زنی 
صابون زمن تیا اقما: کییتدکشی بود که یره مشتری را «که گاهی جمعیت 
آنان تمام سکو را اشغال مینمود» روی سکوی بای خزینه نشانیده از خزینه یا 
حوضچه‌ی پای خزینه آب به سرش ريخته صابون بدستش میدادند. یا اگر 
خصوصی و انعامی بود خود صابون به سرش مالیده چنگ می‌زدند و در سه نوبت 
آب ریخته با هر نوبت لیف و صابونی که هر بار بر لیف دمیده آن را به صورت 
انبان باد در میآوردند و از آن کف و حباب صابون بیرون میأوردند به تتش مالیده 
کار صایون‌زنی را تمام میکردند. در آخر هم لیف کف کرده‌ای برای شستشوی 
اعضای نهانیش به داخل لنگش فشرده روانه‌اش میساختند. و این کفی بود که 
ود مقتری با آن رفتة شرمگاه را تمیق میشمود: 

ما ترتیب کار بی‌بول‌ها و غریبه‌ها غیر از این بود که دو کیسه یکی به سر و 
یکی به ‏ تنش کشیده بلندش ساخته و در صابون زدن هم هنوز لیف به بدنش 
نرسمده یف مالیش نموده بلندش می‌کردند مگر بعضی هوشیارها که به مجرد 
نشستن زیر دست دلاك ندای انعام داده او را مستحضر نمایند» ۳ مانند جود 
نگارنده که در حمام‌های غریب پول انعام را دز بر لنگنا شود یه داخل برده قبلا 
بسپارم و در اين زمینه نیز اين داستان که ذکر ميشود: 

روزی اصفهانی‌ای به حمام حکيم‌هاشم بازار بزازها میرود و چون به زیر 


پس از مقدماتی گفت: ای مردمی که عزل علاهء‌الدوله را بخاطر ظلم و ستم و دزدی و خیانت 
فرخواست مي‌کنید. , آیا خودتان اگر جای او بودید با مردم بهتر از او رفتار می‌کردید؟ و اضافه کرد: 
آى .بقال! مفلا خود تو که خرده پر و ماست بانده‌ها را به فقیر بتجاره‌ها و .خوب ر تازة آن زا به 
دارفا دی عک ا رل پیسرن؟ اي اب که کشت سر ران رنه تقاجی. دارانهاخان ی 
ارباب میدهی و لثه پوتتضا بش ۳ برای بیچاره‌ها میگذاری و زیادتبر هم پول میگیسری؟ آی 
سبزی‌فروشی که آجان را با يك شاهی هم یخ و هم سبزی میدهی. و وقتی بچه‌ای برای خرید 
خانه میآید سبزی گندیده‌هایت را به دامنش میریزی و آی دلاك حمام که برای جیب‌بری مشتری 
چرلهای همه جای تنش را لوله میکنی و بیش چشمش می‌آوری و جلو سر و همسر خجالتش 
میدهی شما خودتان علاءالدوله نیستید که جمع شده‌اید بهتر از علاءالدوله میخواهید؟! و اضافه 
میکند عوض او انوشیروان عادل را بشت دزوازه نگه داشته‌اید که اين را برداشته یکی او را 
بیاورید؟! تا اینجا که من سراغ داشته‌ام هیچ بدی نرفته که خوب جایش بیاید و سگ زرد برادر 
شفاله و سگ زرد و سفید و سیاه ندارد همه‌شان سگ میباشند. 


۳۹۴ طهران قدیم 


دست دلاك می‌نشیند می‌بیند که هر دم دلاکش رو به دلاك بغل دستی‌اش کرده از 
مشتری‌ها صحبت میکند و در آخر هر مطلب میگوید که فلان مشتری اینقدر انعام 
و آن یکی آنقدر انعام داد و رقم‌های درشتی را هم مانند بنجشاهی دهشاهی ذکر 
میکند. اصفهانی چون ملاحظه میکند که همة آن حرف‌ها به خاطر اوست رو به 
دلاك کرده می‌گوید: اينهمه حرف از بنجشاهی. دهشاهی نمیخواهد بزنی» خدا 
برکت به همان یکی شاهی خودمان بدهد. کارت را بکن و جمله‌اش ضرب‌المثل 
ميشود. 

در ارتباط جملهٌ خدا برکت به همان يك شاهسی خودسان بدهد حاج 
سبدآقای حلوائی که بسرش عفت دختری را لکه‌دار کرده بوده کارشان به عدلیه 
میکشد. وقتی بدر دختر بی‌اندازه. سوز و بریز کرده موقعیت خود و ارزش 
دخترهایش را که مَهرية هر کدام اين مقدار بوده به رخ وی و قاضی میکشد. پدر 
پسر, که از ذکر نام پدر و دختر هر دو خودداری میشود برخاسته میگوید به او 
بگوئید اینقدر دم از صد تومان, دویست تومان و اين و آن نمیخواهد بزنی من باز 
هم پسر دارم وتو هم دختر بگذار مشتری بشویم! خدا برکت به همان پنج تومان 
ده تومان خودمان بدهد و قاضی را خنده گرفته کار را به نفع او فیصله میدهد. 

و اما درباره بدرفتاری با انعام نده‌های حمام. روزی کسی بحمامی رفته 
چون بی‌توجهی مینگرد. موقع حساب کردن انعامی هم برای کارگر میپردازد. و 
چون کارگر انعام را مینگرد دفعه بعد که طرف بحمام میرود پذیرائی شایانی از وی 
بعمل میآورد. اما این مرتبه چیزی به دلاك نیرداخته و چون او را چشم بدست 
خود مینگرد میگوید انعام آن دفعه‌ات را پای اين دقعه حساب بکن! 

باری صابون‌زنی دیگری هم بود که برای مشتریان بسیار جاسنگین انجام 
میدادند و آن چنان بود که آنها را پس از کیسه‌زدن همچنان بر روی لنگ خود 
نشانیده صابون زده سر آنها را هم خودشان چنگ میزدند. از کارهای دیگرشان 
نیز آن که دم به دم به سر و تنشان آب ریخته برایشان آبخوردن و چپق صدا 


میکردند. 


حمام ۴۹۵ 


حنا بستن - خضاب کردن 
پس برای آنها که :هت بظا هی بو استحمام مه بودند کار در گرمخانه. 
خیساندن تن در خزینه و کشیدن کیسه و زدن لیف و صابون بود که پس از اتمام. 
از زیر دست دلاك برخاسته لنگ خود را به هم آورده به پای پل خزینه میآمدند و 
دلالگ یکی دو دولچه آب بر سرشان ريخته لنگشان را عوض میکرد و راهی خزینه 
ميشدند و آنها که حنای دست و پائی داشتند يا نوبت خضاب و رنگ و حنای سر 
و ریششان بود. بعد از چرك‌گیری و لیف دوم برایشان در کناری لنگی گسترده 
بروی آن تعارف ميشدند و دلاك که معمولا خاصه خود مشتری بود رنگ و حتا یا 
حنایش را که مشتری با خود آورده بود در کاسه‌ای خیسانده. چنگ زده به سر و 
ریشش میمالیده» و پس از اکمال, کاغٍ خود حنا با چند تکه کاغذ دیگر بر آن 
چسبانیده زیر سری‌اش را مرتب کرده او را کف حمام دراز مینمود و اين از آن 
جهت بود که تا رنگ دادن ختاء مشتری. در اسعراحت بودة باشد. این استراحت 
تقریباً دو ساعت طول میکشید. سپس مشتری برخاسته بروی سکوی پای خزینه 
یعنی همان سکوی صابون‌زدن نشسته دلاك آب ریخته حناهایش را شسته دست 
سوم لیف و صابونش را که کسر گذاشته بود برایش تمام کرده مرخصش میکرد. 
انهائی هم که دست و با را حنا می‌بستند باز دست اخر صابونشان برای 
بعد از حنایشان میماند تا هم رنگش را شسته و هم آنرا با خاصیت صابون به جلا 
بیاورنده: عده‌ای هم مستحب میدانستند که استعمال سدرء» بکنند و آن نیز چنان 


۴ قاعده‌ی رنگ و حنا مالیدن بسر و ريش آن بود که با سر انگشتان از بن مو شروع میکردند تا به 
رو برسانند و کمترین مدت رنگ گرفتن مو از آن دو ساعت بود. خضابی عالی‌ای نیز به اين 
دستور بود که در دو ساعت مو را سیاه و محکم و براق میکرد: آمله. وسمه, حنا و سماق» که 
سائیده‌های همه را در آب خیسانده. بصورت خمیر شل درآورده استعمال بکنند. یا آب آن چنانچه 
ذیلا می‌آید بکار برند. 

آپ سماق و آبله و وسمه و ختا موی سیبد را به دو ساعست کند سیا 

۵ از خاصیت صابون آشتیانی که پیه و جنس مرغوب در آن بکار میرفشت آن بود که رنگ 
خضاب و حنا را شاف مینمود. 

۶ سدر کوبیده برگ درختی که استعمال آنرا سنت و رافع با امراض جلدی و سبب استحکام 
عضلات میدانستند. 


۴۳۹۶ طهران قدیم 


پود که دلاك آنرا مانند حنا خیسانده بعد از صابون آخر به سر و تن مشتری 
میمالید و همانطور آب نريخته و نشسته روانه خزینه‌اش میکرد. از آنجا که علاوه 
بر خواص طبی. در سدر خاصیت یاك کننده نیز بود که اب خزینه را صاف منمود. 


نوره - واجبی - داروی نظافت - موزدانی 
از اموری که هر هفته واجب میآمد و هر فرد مسلمان معتقد را لازم بود تا رعایت 
کند. امور موزدائی سفلای بدن و زیر بغل بود که انجام میدادند و امری که بعد از 
آن باید صابون زده زنگ و زهر واجبی را از بدن دور بکنند. 

بلندتر بودن موی زهار از قد يك دانةٌ جو کراهت داشت بلکه نماز را خراب 
میگردانید و هر مرد و زنی را وادار مینمود تا هفته‌ای یکبار واجبی بگذارد. علاوه 
بر خاصیت نیروبخشی آن در آمور جنسی" بمردان و دفع امراض جلدی مانند 
جرب و سودا و پیسی و غیره در اين روایت که هرآینه واجبی برای چشم ضرر 
نداشت باید مردم در واجبی می‌خوابیدند! اما کاری که غیر از دو روز چهارشنبه و 
جمعه باید انجام پذیرد که در چهارشنبه فقر و در جمعه دیوانگی میآورد! 

واجبی مردها عبارت بود از دو جزو آهك نرم الك کرده و يك جزو زرنیخ که 
در آبت خیسانده, حمامی‌ها هفتگی ماد ساخته در تغار» میریختند و طریقه 


وف یال اسب از چیست دانسی میبرند؟ گردنش تا آن‌که محکمتسر شود؛ 
گر تو هم از یال کره مو بری گاو حمله همچو شیسر نر شود 
۸ واجبی‌خانه یکی یا دو مکان دو سه متری بود که در آن بوسیله لنگ مشتری که از کمر باز 
کرده به دهانه آن میکشید پوشیده ميشد. مکانی بین سربینه و گرمخانه که تغار واجیی در بیرون آن 
قرار داشت و سهم هر مشتری پیاله‌ای بود که از آن طبق حاجت خود پر مینمود. پیاله‌های واجبی 
کاسه‌های سفالین نامرغوب کف تختی بودند که غالباً آشی‌ها هم برای يك شاهی صد دینار آش از 
آن استفاده میکردند. در رابطه با بیالْ واجبی داستانی بود که روزی پدری با بسرش به حمام 
میرود و در حمام عطش می‌کند و از پسرش میخواهد که برایش آب بیاورد. پسر غرغرکنان س 
واجبی‌ای را نشسته آب کرده بدستش میدهد. بدر چون چنان می‌بیند به پسر میگوید: یادم میأید که 
در حدود سن و سال تو روزی در حمام. پدرم هنگام صابون زدن از من آب طلبید و من بیرون امده 
در کاسه‌ای چینی شربت به‌لیموی یخ انداخته برایش فراهم کرده و برده بدستش دادم و نتیجه‌اش 
این شد که تو آب فقط را برایم در کاسه‌ی واجبی میآوری, وای بر تو که کاس واجیی بدست 
پدرت دادی! 


حمام ۳۷ 


استعمالش آن بود که باید از بائین به بالا یعنی در جهت خلاف خواب مو به بدن 
بمالند و چند دقيقه صبر کرده. سپس با انگشت موها را کشیده چون به راحت 
کنده شود شسته تمیز بکنند و برای زنان تا جای واجبی را زبر و سیاه نکند همین 
دارو را به جای آب با سفید؛ تخممرغ خمیر میکردند. مخصوصاً برای عروس‌ها 
که علاوه بر خمیر کردن با سفید؛ُ تخم‌مرغ, جای آن را هم سفیده‌ی تخم‌مرغ و 
سفیداب قلع میمالیدند و هیچ عروس را هرچند بچه سال بدون نظیف نمودن و 
استعمال آن تا امر زفاف تسهیل کند بدون بکار بردن پماد سفیده‌ی تخم‌مرغ و 
سفیداب قلع به حجله‌ی زفاف نمیفرستادند و دستور رفع سوزاندن واجبی هم آن 
بود که جای آنرا حنا بگذارند.* 

دیگر زدودن موی زیر بغل بود که آنرا برای دفع بوی آن و تقویت نور چشم 
موثر میدانستندو هر هفته آنرا کنده یا تراشیده و زن‌ها بند می‌انداختند؛ ترتیب کار 
تراشیدن آن هم در مردها آن بود که بعد از کیسه کشیدن و صابون زدن. کنار حمام 
ایستاده دستهای خودرا بلند می‌کردند و دلاك هم که وظیفه خود را میدانست با تیغ 
سلمانی رفته اش تراشیده هی مینجود: این کار اجرتی نداشت و روی حساب 
حمام رفته بلاعوض انجام میگرفت. 


بازی - تفریح 

همچنین حمام محل وقت‌گنرانی و استراحت بود که بیکاره‌ها اوقات خود را در 
آن گذرانیده ورزشکاران کی ۳ کوفتگی خود را با خوابیدن در آن رفع کرده. 
بیجا و منزل‌ها ۳ مأمزخ و منزل خود قرار داده جایی که دزدان شب‌رو روز 
خویش در آن گنرانده خود را آمادٌ کار شب می‌ساختند و شب زنده‌دارها و 
قماربازها که خستگی و کسالت شبانگاه خویش را در حمام رفع میکردند. غیر از 
بازی‌های تمام‌نشدنی چاله حوض در تابستانها و در گوشه و کنار آن بازی‌های 


٩‏ و این شعری که زنان در تفربحات خانگی در استفاده از واجبی خوانده تفریح میکردند: شب 
شب جمعس مرتیکه - .. مث دنبمس مرتیکه. و دیگری میگفت: شب شب شنبمس زنیکه - 
مث سنیه‌س مرتیکه. 


۳۹۸ طهران قدیم 


زمستانی مانند: شیر یا خط» و ترنابازی» و پادشاه وزیری» و امثال آن و وای به 
حال حمامی‌ای بود که هرچند حمام شلوغ و ایام رواجی کارش باشد جسارت 
ورزیده بتواند خفته‌ای را بیدار کرده. يا کسی را منع از بازی و یا به مزاحمی 
اخطار رفع مزاحمت نماید. به همین صورت جای دادن مهمانی و ضیافت و تاوان 
بازی و قمار و شرط‌بندی‌های انجام یافته در حمام بود که کمترین آنها نان و 
کباب و جگر و دل و قلوه و تخم‌مرغ پخته و میوژ نصل و آجیل و شیرینی و امثال 
آن و کامل آن ناهار و عصرانه که توسط سینی به سرهای شاگرد بزنده‌ها به 
گرمخانه میآمد و مناسب‌ترین محلی برای وقت‌گذرانی که صبح در آن وارد شده 
غروب به سختی از آن خارج ميشدند. 


تطهیر - غسل 

بعد از کار صابون زدن برای به خزینه رفتن لنگ شسته به پشت مشتری گرفته 
لنگ صابونیش را از پشتش میکشیدند یا یکی دو دولچه آب به تنش ریخته آب 
صابون‌های تن و لنگش را گرفته روانه‌اش میساختند و از این هنگام بود که تطهیر 
دینی و کار غسل‌های متعدد مانند: غسل جنابت. غسل جمعه. غسل اول ماه. 
سل مس میت. غسل توبه. غسل سلامتی. غسل مال. غسل نیت. سل 
زیارت. سل حاچت. غسل سفر سل صبره به پیش آمده یکی پس از دیگری 
انجام میگرفت. 


عقیده‌ای دربار؛ غسل داشتند که باید بعد از جنابت و مس میت يا نظر 


۰ بازی‌ای بود که سکه را در مشت میگرفتند و پشت یا رویش را شرط می‌پستند و به هوا 
می‌انداختند. _ 

2۱ بازی‌ای بود که یکی دزد و یکی حاکم ميشد. لنگی لوله شده بدست یکی برای زدن و اجرای 
حکم حاکم می‌دادند. 

۳۲ یکی یادشاه. یکی وزیر» یکی دزد و یکی عاشق ميشد. پادشاه دربار؛ هر يك حکم میکرد و وزیر 
آن را به اجرا میگذاشت. 

۳ معتقد بودند که اگر برای نیتی به حمام بروند و سر در زیر آب کنند و نیت از دل بگنراننده 
حاجتشان روا خواهد شد. مثل اینکه غسل کنند و سر به زیر آب بیرند و بگویند: خداوندا مرا از 
مال غنی گردان یا بار سفر مشهد یا کربلايم را ببند و سر از آب بیرون آورند. 


حمام ۳۹ 


کردن به او بلافاصله خود را به آب برسانند و میگفتند: با جتابت راه رفتن روزی 
را تنگ و گرفتاری را زیاد و شادی را زائل و غم را فراوان و تن را ضعیف کرده و 
بیماری‌های گوناگون میآورد. همچنین ملانکه شخص جنب را لعنت و تا هفت 
خانه اطراف خانة جنب عبور نمیکند و از آن‌سو شیطان در تن و جان شخص 
جنب لانه میکند. از این رو کاسب در حال جنابت به سر کسب و کار خود نرفته 
دکان نمیگشود که در کسب و کار بر او بسته میشود و تاجر به حجره نمی‌نشست 
که شیطان در معاملاتش شرکت میکند و عمله و اکره و کارگر به همچنین که در 
ناپاکی و عدم طهارت در اجرت و روزیش نقصان به هم میرسد.»» و دربارة غسل 
مس میت تا قبل از انجام آن نباید دست به هیچ کاری بزنند که مرده عذاب 
ميشود. در حال جنایت دست به طعام نمیبردند که شیطان در غذای آنها شرکت 
میکند و جنب با عیال خود همبستری نمیکردند که شیطان نیز با آنها مشارکت 
داشته در نطفه‌شان دخالت میکند. با جنابت راه نمیرفتند که شنیده بودند در هر 
گامشان هفتاد هزار ملك برایشان نفرین مینماید و جنب نمیخفتند که میگفتند 
شیاطین به روحشان هجوم میکنند. 
از این جهت از محکمات عقاید هر فرد مسلمان بود که به مجرد جنب شدن 

خود را به آپ یا حمام رسانده غسل جنایت به عمل آورد اگرچه در يك روز 
چند نوبت جنب شده باشد و در شب به همچنین که اگر سرد و بیوقت و توانائی و 
دسترسی به آب نبود برای هر جنابت يك نوبت تیمم بکنند. عقیده‌ای بسیار 
پسندیده که وسیله آن کثافت و کسالت و بوی بد و عرق مسموم از بدن دور 
گشته. بشاشت و طراوت و سلامت میآورد و از خراص طبی غوطه خوردن در آب 
نیمگرم است که بدن را فربه و بوی بد تن را دور و خستگی را رفع و صحت را 
تضمین و اعصاب را آرام و فکر را روشن و عقل را متين و تشویش را زایل 
۴ غسل‌های واجب شش تاست: سل جنابت. غسل حیض. غسل استحاضه (خون و رطوبت رنگ 
خون‌دار زن بعد از زمان حیض). غسل نفاس (خون, زن تازه‌زا تا روز هفتم و در بعضی بیشتر تا 
زمان پاك شدن از آن) غسل میت. سل مس میت. عسل‌های مستحب شصت و دو است از جمله 
سل جبعهو سل اول ماه و سل روزهای عزیز رشبهای طاق و اخیای ماه رعضان و مانند آن: 


2.۰ طهران قدیم 


غسل به دو گونه است. یکی غسل ترتیبی که ابتدا باید سر و گردن را 
شست و سپس نیمه سمت راست را و آخر نیمه سمت چپ را تمیز گردانید که در 
این غسل پس از طهارت و دور کردن بدن از نجاست تنها ظرف آبی آنرا کفایت 
مینماید و دوم غسل ارتماسی که باید نیت کرد که: غسل جنابت یا غسل... 
میکنم ارتماسی و در آب فرو رفته «در حالیکه آب تمام بدن را احاطه کند» 
بیرون بياید و شق سومی هم وسواسی‌ها و عوام بر آن میافزودند که در آب کثیر 
خزینه هم غسل ترتیبی میکردند و بعضی جهت محکم‌کاری نه يك بار و دو بار 
بلکه ده و صد بار و فزونتر تا آنجا که نفسشان به تنگی می‌افتاد و بعضی را مانند 
مرده ات می‌کشیدند! نیت کرده خود را در آب يك ور و دو ور کرده» به جوانب 
می‌افکندند و عده‌ای که گوئی آب اطراف خویشرا هم طاهر نمی‌دانستند و بارها 
از آب بیرون آمده بر روی سکوی کنار خزینه ایستاده لنگ را از خود کنار نگاه 
داشته نیت کرده به جوانب می‌جهیدند و جالب‌تر از اين آنها که انگشت به لنگ 
داشتن را نیز مفسد غسل دانسته عریان به خزینه میپریدند و آلت و اسباب 
رنگارنگشان را که نمایان ساختن آن خود گناه بدتر از جنابت داشت بنظر اين و 
آن میرسانیدند؛ و جالب اين گونه غسل‌کنندگان آن زمان بود که جوانان و 
شوخ‌طبعان سر به سر اینگونه وسواسی‌ها گذاشته چنانکه عمل غسلشان به آخر 
میرسید با گفتن يك کلمه‌ی «نشد» عملشان را خراب و کارشان را از سر 
میساختند! 


چهار غسل متصل 
دربارٌ چهار غسل جنابت و مس میت و جنب از حراءه و توبه اين واقعه که 
تاجری به نام حاجی قدیر دختر خود را به شاگرد حجره‌اش داده همه مخارج عقد 


۵ بعضی علما را فتوا بر اين بود که جثب شدن از حرام را نیت جداگانه میباند و باید لفظ «غسل 
میکنم غسل جنب از حرام» را به زبان آورد. بعضی دیگر از این بالاتر رفته برای جنب از حرام 
سل تویه را نیز همراه میدانستند. جنب از حرام عبارت است از جنابتی که بصورت غیرشرعی 
مانند لواط و زنا و غیره انجام شده باشد. در بعضی جنایت‌های حرام مانند لواط و زنای محسنه نیز 
عرق فاعل را نجس و خودش را واجب‌القتل و توبه‌اش را غیرقابل قبول میدانستند. 


حمام ۰۱" 


و عروسیش را هم متقبل میشود و قبالة خانه‌ای را هم سر جهازی دخترش میکند. 
چون صبح پاتختی داماد به حمام میرود در خزینه زیاد معطل میشود و وقتی 
ساقدوش‌هایش دلیل آن همه معطلی را جویا میشوند میگوید برای آنکه من سه 
غسل داشتم: یکی غسل جنابت که جنب شده بودم و یکی غسل مس میت که با 
دختری لاغرتر از اسکلت همبستری کرده بودم و سوم غسل جنب از حرام که از 
فرط بی‌روحی و بی‌حالی عروس چنان که‌با مرده همبستر شده‌ام و چون این خبر 
به گوش تاجر میرسد داماد را به خانه کشیده. طناب‌پیچش کرده چندان بزیر 
چوب و لگدش میاندازد تا اقراره طلاق دخترش را از او دریافت می‌کند و 
میگوید: پیرو غسل‌های تو, غسل توبه‌ای هم من باید بکنم که بعد از اين دختر 
مفت و مجانی و برای رضای خدا و پیغمبر و حرف اين و آن به کسی ندهم که اين 
همه ایراد بهم برساند و بنهمم کسی که به خواستگاری میأید باید جان از هفت 
لايش در آمده خرج عقد و عروسی بدهد تا زن به پیشش قرب و منزلت داشته 
باشد! 

دستوری که لااقل به اسم ثواب هم شده بود کثافات از تن و روی مردم که 
در آلودگی غوطه میخوردند دور مینمود» اما چه نکو بود اگر بجای وقت‌گیری و 
پای ملانکه و جن و پری بمیان کشیدن میتوانستند فواید نظافت را بطریق علمی و 
بصورت اعم حالی میکردند. 

بعد از بیرون آمدن مشتری از خزینه. کارگرش یا «خلیفه»ه صدا بلند کرده 
با فریاد «خشکی» خشاك. خشك یاکیزه. خشك فلانی را بیار».برايش خشكه خبر 
مینمود و جامه‌دار با لنگ‌های خشك و تر و نمدار که خشك و نو و بزرگ‌هایش را 
برای مشتری‌های حسابی و انعام‌بده به روی يك شانه و لنگ‌های خیس و کهنه و 
نمدار را بروی شانة دیگرش انداخته بود وارد گرمخانه شده یکی را از پشت سر 
ترش گرفه لک برفن را پائین میکشید. و در مشتری‌های مرغوب» یکی را به 
شانه‌هایش انداخته. یکی مثل عمامه به سرش می‌بست و لنگ خوب بزرگی هم 
ون دا ی وفاتوی ومود ساحش کافی بود تا زوج یا زوجه لفظاً در حضور ملا اقرار به 


نکاح یا طلاق کند و او صیفه‌اش را جاری گرداند. 
۷ سرکارگر. ‏ ۵۸. لنگ. 


۲ طهران قدیم 


بروی عمامه‌ی سرش می‌انداخت و روانه‌اش مینمود.دلاك هم با تعارفات بلند: 
خوش آمدین - قدم به چشم بدرقه‌اش مینمود. 

اما برای غریب‌ها تمام این شرایط منتفی شده لنگ تر یا نمداری به 
پشتشان گرفته میشد که باید خود به کمر بسته لنگ ترشان را جدا نمایند و روانه 


شده لنگی نیز مانند آن در سرییثه به سرشان انداخته بشود. 


انعم - پاداش - پول چای 
در این باره بزرگ‌ترها به کوچك‌ترها دستوراتی داشتند که از اجرت زیادتر و انعام 
دادن به کارگر حمام غافل نیاشند [۳ امسباك نکنند که وقتی با دوسست 
رودر بایستی‌داری در حمام برخورد می‌کنند» در همان هنگام حمامی لنگ کهنه 
پاره‌ای که پس و پیشش نمایان شود جلوش می‌اندازد و سکة يك شاهی يك پولش 
می‌کند. ۵۰۱ 

همچنین دربارة قهوه‌چی و سرده‌شو نیز همین نصیحت و معتقد بودند که 
این سه دسته یعنی حمامی و قهوه‌چی و مرده‌شوی از بی‌چشم و روترین جماعات 
می‌باشند که اگر عمری محبت کنی و بدهی درویشی و اگر يك بار ندهی 
نادرویش و همان يك دفعه تلافی تمام مدت را به بدی باز خواهند نمود. هرچند 
دربارهٌ تمام مردم و کلی جهات اندرز بخشندگی را داشتند که مردم مانند گوسفند 
باشد..۶ 


٩‏ سکه يك پول کردن بعنی بی‌آبرو کردن. ارزش آدمی را به اندازه يك پشیز رساندن. 

۰ معلوم میشود که تا هنگام گور آدمی از مال و دارائی بی‌نیاز نمی‌شود که آیروی مرده نیز بسته به ته 
کیسه‌اش می‌باشد, به همین مناسبت در جیب‌های اموات پول میگذاشتند تا جلو مرده‌شوی آبرو داشته 
باشند لذا این دو بیت بهترین تکلیف آدمی برای دوران حیات میباشد: 

چند روزی که در جهان باشی سعی_ کن کز توانسگران باشی 

گر بماند که دشمنان بخورند. به که محتاج دوستان باشی 
دربارٌ چشم داشتن مردم به مال دیگران داستانی است که میگویند: حضرت سلیمان نبی و 
همسرش بلقیس را آرزوی فرزندی بود و چون به آن نایل نمی‌شدند از خدا خواستند که در آن 
کار فرجی فرماید. جبرئیل بر سلیمان نازل شد و گفت: حقت میفرماید هرگاه زوجین به یکدیگر + 


حیام ۲ 


سرتراشی ‏ ریش‌تراشی در حمام 

دیگر از کارهای داخل حمام «گرمخانه» ریش‌تراشی و سرتراشی بود که به وسبلا 
دلاك و کارگر حمام انجام میگرفت. به این صورت که مشتری پس از خیس دادن 
سر و تن, قبل از کیسهٍ و صابون آمادة سرتراشی یا ریش‌تراشی و اصلاح 
میگردیدو دلاه فطایی:شان و آبروبا تیگانکی و بی‌اعشاری آولنگن نو بان گفنه‌ای 
به زیرش گسترده بر روی آتش نشانیده موضع تراشیدنش را از سر یا ریش چپ 
و راست و بالا و پائین دست کشیده موی آن را نرم ساخته تیغ را که به میخ دیوار 
آویخته نود آززده به نگ ۶ نیغ» کشیده تيز مینمود و به جای چرم* چندین بار تا 
پیلیسش» را گرفته ی بش ام کشیده افو را و 


مطلبی را به راستی عنوان کنند صاحب فرزند می‌شوند. بلقیس گفت: من با آنکه شوهری مانند تو 
دارم که از حسن و نیرو و مال ماننده‌اش نیست باز هرآینه چشمم به جوان خوش‌سیمانی می‌افتد 
دلم به او میل میکند. سلیمان گفت: من هم با هم قدرت و نیرو و تسلط و توفق بر آدمیان و جن و 
پری و وحوش و بهائم و دارائی و گنج و مال عیانی و پنهانی عالم» باز چون کسی به ملاقاتم 
می‌آید اول چشمم به دست‌های او میباشد که چه چیز برایم به ارمغان آورده است. چون چنین 
گفتند جبرئیل بشارت داد که به صدق سخن گفتید و حاجتشان روا خواهد بود و دستوری میدهد که عمل 

۱ سنگ تیغ - سنگ‌سابی از معادن حدود خراسان. رنگش سیاه و به اندازه‌های يك وجب و کمتر و 
زیادتر و به ضخامت يك انگشت و پهنای دو انگشت بود؛ کبا بی‌ها و تصابی‌ها هم از اين سنگ 
استفاده می‌کردند. لیکن سلمانی‌های دکان‌دار اسم‌دار سنگ تیغ خارجي دورو که به آن 
رومی میگفتند و از ایتالیا وارد میشد کار میکردند. يك روی این سنگ‌ها سفید و روی دیگرشان 
سیاه بود که از دو معدن مختلف فراهم شده بهم چسبانده شده بود و روی سفید آن بکار تیغ 
می‌آمد. 

۲ بعد از تیز کردن تیغ سلمانی‌ها آن را به چرم می‌کشیدند. چرم دکان‌دارها به دیوار آویخته بود و از 
آن دوره‌گردها به کمر. تکه چرمی به قد نیم‌ذرع و کمتر و پهنای سه چهار انگشت از چرم دباغی 
شده‌ی گاو که قبل از استفاده آن را با روغن و دنبه حال می‌آوردند و نرم می‌کردند که دلاك‌ها به 
جای آن از لنگ و نرمی ران استفاده می‌کردند. 

۴ بلیس با پلیین و پیلشنه با کر «به دتبانقمای ریز تامعضوسی کهخر آثر کفیتن به سنگ یا 
استعمال در تیغ بوجود می‌آمد و با مالش آن بروی چرم یا پارچه یا کف دست رفع شده تیغ ترم و 
خوش برش میگردید. 

۶۴ طریقه گرفتن پلیس تیغ چنین بود که تیغ را بروی چرم می‌خواباندند و از طرف پشت, خلاف دم. 
به جلو و عقب می‌کشیدند. عين همین کار را هم با لنگ یا کف دست می‌کردند. 


2.۴ طهران قدیم 


طرف خواب آن صاف کرده عکس قاعده‌ی سلمانی‌های دکاندار که تیغ را به 
طرف خود یعنی بطرف خواب مو میکشند. معکوس و بطرف دهانه‌ی مو شروع به 
تراش مینمود.۵ء 

سر و ریش تراشیدن در حمام رونق بسیار داشت مخصوصاً راعیان پاکی و 
نجسی. چه خاصیت تراشیدن سر و ریش در حمام آن بود که پس از آن 
میتوانستند خود را از خون و جراحت‌های جای بریدگی‌های آن طاهر ساخته 
پاکیزه بیرون بيایند. علاوه بر آنکه آب خزینه مرهمی بود که جراحات جای تیغ 
را ترمیم مینمود! اضافه بر از ته تراشیده شدن مو که کاملا از بن زدوده شده به 
قول و به اصطلاح خودشان از کون یا از بیخ تراشیده ميشد و دو تیغه و سه تیغه و 
لیز و صاف میگردید و جوش و سوزشی برجای نمی‌گذاشت. 

از انواع اصلاح و موتراشی در حمام یکی سرتراشی و دیگر صورت‌تراشی و 
سوم حلق یعنی زیر گلوتراشی»» و همچنین وسط سرتراشی بود و این برای مردمی 
بود که سر و رویشان احتیاج به سلمانی نداشت و با همین دلاکي در حمام کار 
اصلاحشان خاتمه یافته. هراینه کم و زیادی نیز در سر و ریششان میماند. خود در 
خانه با قیچی درست میکردند و ایضأً خاص مردمی که سنت مذهبی نگاه داشته 
در سر و حلق‌تراشی پیروی از دستور دین و مراجع میکردند. 

ات کار پزرگان دین میخواندند که سه جیز است که لذتشان فراسوش 
نمی‌شود: اول از بن تراشیدن مو, دوم پوشیدن لباس کوتاه و سوم جماع زر 
خریدگان مانند کنیز «جماع بی‌گرفتاری و عقبه؟4»» و درهمین مورد بود دستور 


۵ قاعده تراشیدن مو آن است که تیغ را به خواب آن. طوری که دست به سر یا صورت می‌کشند 
میگذارند و بائین میآورند مگر در نوبت دوم و سوم که بخواهند آنرا ته تراش «یالاتراش» کنند که 
خلاف آن به عمل میآوردند و تیغ را به دهانه مو آشتا میکردند. صورت‌تراشی سلمانی‌ها به آنگونه 
بود که تيق را مانند داس يا کسی که سیب يا خیار پوست بکند رو به دست خود بدست میگرفتند و 
میتراشیدند. و دلالهای حمام خلاف آن که تيغ را مثل گردن زدن بکار میبردند. 

۶۶ نام دیگر دلاك حمام» حلاق بود از آن‌جهت که موی حلق میتراشید. 

۷ جماع با آنهانی بود که تا تمتع دهند به کار باشند و چون دل‌زدگی میأوردند رها یا فروخته شده با 
به دیگران واگذار می‌شدند. کامیابی‌ای که حسین‌بابا شاعر وقت در مستزادی به اینگونه توجیه 
می‌کند: 


حمام 2.۵ 


تراشیدن سر که به وسیلة آن چرك و جانور از آن نیز دور میگردد و دید را جلا 
میدهد و گردن کلفت ميشود و بدن راحت می‌بیند و تراشیدن موی پشت سر که غم 
را زایل می‌کند و از همین رو بود که هر هفته برای زدودن مو به حمام رفته و سر و 
ریش و پیش سر و پس گردن میتراشیدند و بسرها را که تا جلب توجه نکنند موی 
سرشان را به زیر تیغ دلاك انداخته بطور کامل میتراشیدند. 


گرتراشی - رگ‌زنی - حجامت در حمام 
از دیگر کارهای دلاك حمام. تراشیدن سر کجل‌ها و سودائی‌ها و جربی‌ها بود. 
همان گروه کچل‌هائی که به وسیل تیغ ناپالیه» خود آنها مبتلا شده بیمار گردیده 
بودند و عملی که جز در حمام مقدور نمیگردید و ایین غالبا قبل از شروع 
مداواهای مانند: آلوچه‌ی پخته بستن و کشك و قره‌قوروت مالیدن و زفت*" 
انداختن بود که مبتلایان را به حمام آورده به دست تیغ دلاك می‌سپردند و بعد از 
این حجامت کردن» و رگ‌زدن» در حمام در هر بهار و پائیز يا سالی يك نوبت در 
اوایل بهار بود که باز توسط دلاك انجام میگرفت. 

تعجامت کرد به انتضوزت برد که مان کر کته را باد فش کریه:ووی 


خوبرویان جهان را که سرشتند گلشان سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان 
زود... ول کنشان 

۸ چون با همان يك تیغ سر و ریش سالم و مجروح تراشیده ميشد و وسیله‌ای مانند الکل, آب 
جوش و مثل آن برای ضدعفونی نمی‌دانستند. تنها عمل نظافت تیغ دلاکی آن بود که آن را در آپ 
خزینه بشویند که خود آن ناقل میکرب بود. هرگاه کسی بعد از سرتراشی یا ریش‌تراشی به جوش 

با زخمهای عفونی مبتلا ميشد آنرا از تیغ ناپاك میدانستند. 

4 داروئی سیاه و چسینده شبیه قیر که گرم کرده و بر بارچه‌ای کشیده پعد از تراشیدن مو و آلرچه 
بستن مانند شب‌کلاه به سر می‌چسباندند و هر پانزده روز يك بار آنرا با موهای روئیده شده که به 
آن چسبیده بود کنده کلاء دیگر می‌انداختند. 

۷۰ گرفتن خون از گودی پشت 

۷ . خون از رگ گرفتن. 

۲ داخل شاخ کاو یا گوسفندی را خالی کرده لب آن را نرم و لطیف می‌ساختند و سر آن را سوراخ 
کرده چرمی آزاد بر آن گره زده هنگام کار شاخ را بر پشت یا هر موضع بیمار قسرار داده لب : بر آن 
گذاشته محکم می‌مکیدند و برای اینکه هوای داخل آن خارج نشود لب چرم را به در سوراخ ان 
می‌گذاشتند. کار این چرم همانند کار سوپاپ در موتور بود. 


۵۶ طهران قدیم 


برجستگی‌اش را که با بادکش بوجود آمده بود تیغ میزدند و از آن به قدر لازم از 
شش تا هشت مثقال یا چند سیر خون بیرون میأوردند و بعد از آن نیز يك یا چند 
پادکش دیگر و عقیده داشتند که حجامت مادر تمام درمان‌ها می‌باشد که عقّل را 
روشن و دیوانگی را برطرف و امراض چشم را رفع و سنگینی گوش را مرتفع و 
معالج دردسر و درد دندان و سکته و خوره و پیسی و امثال آن میباشد. همچنین 
خون گرفتن وسیلة رگ زدن که بازو را بسته با زدن نشتر" نیم يا يك یا چند 
استکان از بازو خون میگرفتند و اين خون گرفتن را نیز مداوای سرفه و تنگ 
نفس و امراض سینه و پیشگیر سل و سرطان و خناق"" و بیماری‌های‌قلب و انعقاد خون و 
مرض قند می‌دانستند. اما کار مفیدی که از جهت عدم رعایست نظافت 
و بهداشت چه افرادی را که به بیماری‌های مسری خطرناکی دچار مینمود.! در 
مورد خون گرفتن نیز نقلی از افلاطون داشتند که می‌گفتند از دستورات اوست که 
روزی يك مرتبه و هفته‌ای يك مرتبه و ماهی يك مرتبه و سالی يك مرتبه و آن را 
اینطور تقسیر میکردند که یعنی: غذا روزی يك نوبت و حمام هفته‌ای يك مرتبه و 
جماع ماهی يك مرتبه و خون گرفتن سالی يك مرتبه و قسمت اخیر یعنی خون 
گرفتن را کامل‌ترین دستور حفظ سلامت می‌دانستند که بآن وسیله خون کثیف 
مبدل به خون تاره تمیز سلامت گردیده موجب جمیع منافع و مصلح همه مضرات 
میگردد که شاید هم مصرف گوشت و روغن و چربی و شیرینی بی‌حساب و 
آسایش خیال‌ها و عدم اضطراب‌های آن زمان بود که مولد خون زیاد از اندازه 


۳ آلتی فولادی نوكتیز مانند چاقوی قلم‌تراش که بیشتر از تیغ کهنة سلمانی که آن را با سنگ 
سمیاده می‌سائیدند و نازك و مهیا میساختند درست میکردند. رگ زدن را هرگزهمیای حجامت 
نمیداسنتند که خواص حجامت را از آنجا که بادکش همراه داشت زیادتر می‌دانستند و رگ زدن 
اغلب مخصوص مواردی بود که کسی را سک قلبی عارض ميشد یا مستعد آن میگردید و یا 
فشارخون و گرفتگی در تنفس احساس میکرد. از این جهت تمام مردم را بر پشت علامت حجامت 

که بریدگی‌های جای تیغ بود دیده ميشد که از چهار بنج سالگی خورده پدننت آعانا هرآینه 
علامت حجامت. در پشت کسی تبون آو را با خرساتفن از مرگ مقاجا و کوتاهی مرو امقال آن 
وادار به اين کار میساختند. 

۴ دیفتری (خناق یا حناق), مرضی هولناك که در گلو می‌افتاد و با مختصر غفلت موجب مرگ بیمار 

ميشد که چار؛ آن را غرغره با آب سماق و زدن رگ زير زبان می‌دانستند. 


حمام 2۰۷ 


گردیده مردم را وادار به کم کردن آن مینمود. 

از عمل حجامت این جمله ضرب‌المثل شده بود که هر کس گرفتار پرحرفی 
کسی میشد یا به پرچانه‌ای برخورد مینمود می‌گفتند گرفتار شاخ شده است و یا 
یارو بدجوری شاخ را چسبانده است و پا زیر شاخ است و از اين قبیل. از آنجا 
که چندان که کسی برای حجامت کردن نشسته شاخ به بشتش می‌چسیید تا کندن 
و برداشتن نباید برخیزد و آن نیز منوط به آن بود که تا چه وقت دلاك وقت یافته 
برگشته او را از زير شاخ خلاص بکند. 

قاعد؛ خون گرفتن از رگ دست نیز چنان بود که بازو را با چرم باریکی 
بسته, رگ درشت وسط چفتهه را مقداری مالیده ۳ فر امه و مشسخص 
میساختند: آنگاه نشتر تیزی را که در آب خزینه یا اگر در خانه و دکان بود در آب 
گرم شسته بر رگ حواله کرده با يك فشار آنرا سوراخ میکردند و بعد از فرستادن 
شم عا هل شلوا کدرا از کره طرخ راسرنف ساعطت: کبی ر بای 
مدت خون‌گیری هم به نسبت دستور حکییم يا وسع مشتری بود که مرعی 
می‌داشتند اما بهترین رگ‌زدن‌هاء, رگ بود که بسرعت و باريك یعنی تند و تنگ 
زده شده باشد. چه کندی کار سبب آزار و فراخی آن مانع بند آوردن خون میشد 
و بسا اوقات که باعث مرگ مریض میگردید و در گشاد زدن رگ هم چه متلك 
شتل*ههائی که نثار دلاك شده و میشد. در نمونه‌های زیر: 

نرمه را در زبره بگذار تا گشاد نزنی؛ یعنی سریا نشسته‌ای, پاشنه‌ات را در 
مقعدت بگذار که تفت بر کته پاش با کنایهای نود از کنو کشادی 
رگ با ماتحت دلاك. باین مضمون که: 

خوب بود سنجد میخوردی که تنگ سرت بشود! 
گفتم مثل دهنت بزن, با پائینت عوضی فهمیدی! 
و یا این بیت از میرزا بداله: 


اجره د 


مد گفتمش نگ ان جون جشمت حرف نشنید و جو ماتحتش زد 


۵ گودی میان ساعد و بازو. 
* بسوند متلك که در گفتن مثل جوراب موراب. کهنه مهنه و امثال آن بکار میامد. 


و گویا مهستی شاعره نیز به همین بلای فراخ زدن رگ گرفتار گشته بوده 
که وادار به سرودن رباعی زیر شده است: 

فضاده« جهسود بدرگ کافرکیش آن کندزبان کت دزد راید 

گفسم که رگم تنگ بزن مشل .م ‏ نشنید و بزد متال ..ن زن خویش 
باید دانست که در این دو کار به جز امور عملی ان که در حجامت باید بیمار 
برهنه و دوزانو بنشیند و شاخ اولش نیم ساعت طول داشته باشد و کندن آن 
صدای «گاپ. یا گپ» بنماید و تیغ حجامت باید تیز و تمیز باشد و سر آن زیاده از 
کلفتی جوی» از سر انگشت بیرون نباشد و اندازه خون معلوم باشد و در آخر 
جای شاخ و تیغ را آب سرد و گرم بریزند و رویش کف دست نهاده فشرده آنرا 
وایس بفرستند. و در نشتر زدن جای مشتری آسوده و راحت بوده او را به بشت 
پخوابانند و خود مسلط بوده حرکت نداشته باشند و نوك نشتر تیز و نرم و از دید 
بیمار به دور بوده سر آن جز به مقداری از سبابه بیرون نیامده باشد و دیگر 
ملاحظات. قواعد و احکامی نیز داشت که بیمار و فصاد باید آن را به شرح زیر 
رعایت بکند. 


اوقات فصد و حجامت 

این کار یعنی خون گرفتن به هر طریق باید طبق احکام نجومی از روی روز و 

ساعت معین انجام بگیرد که در غیر ابتصورت مشکلات فراوانی به بار مباورد. 

قمر باید در برج مریخ باشد یا در ی آتشنین قرار بکد و در سعادت کامل 

نشسته باشد. مطابق این ابیات: 

۷۶ اف گرفتن را از آن جهت کلیمی‌ها اختیارمی‌کردند که آنرا نوعی انتقام‌کشی و گرفتن 
خون مسلمانان میدانستند. فصاد یعنی رگ‌زن. دلاك. 

۷ يك جو. 

۷۸ در نجوم احکامی بروج دوازده به چهار عنصر مربوط میشدند به این شرح: حمل و اسد و فوس: 
بروج آتشی. ور و سنبله و جدی. خاکی. جوزا و میزان و دلو, بادی. سرطان و عقرب و حوت. 
ان ماه در گردش خود در هر دو روزی با اندك اختلاف در یکی از بروج دوازده گانه فرار میگرفت 


حمام ورد 


نظرش سعد و از نحوست ياك* لك با اننهسه نباشد باك 
گر کنسد سوی او دریین هنگام نظر از راه دوستسی بهرام۸, 
و نیز این بود طریق شناختن جای ماه: 

هرچه رفته ز مه مضاعف کن  .‏ پنج دیگر فزای بر سر آن 
پس از آن برج کافتاب در اوست بشمر بنج پنج و ماه بدان» 
چنان که در سرتراشی و یکی دو امور دیگر شعر زیر معمول بود: 

مصراش سر و مگیسر ناخن يك‌شنبسه و شنبه و سه‌شنبه 
حمام مرو به جز دوشنبه. جمعصه بستان لضاف و پنبه 


٩‏ سعد و نحس یعنی که چه روزی سعد و چه روزی نحس می‌باشد و از امهات احکام نجوم بود. 
سعد روزهاشی بود که متعلق به کواکب سّبعه که از هفت و بقولی از ه ستاره بود. نحس روزهائی 
بود که در آن ستارگان نحس نشسته بودند به این تفصیل: مشتری و شمس و زهره سعد. زحل و 
سریخ نحس, , عطارد ذوجنبتین ر قمر مشتری با سعد و نحس, با آنکه ماه که دارای طبع آب بود 
در بروج آبی و خاکی و بادی نشسته دوستی و سعادت داشته پاشد در برج آتشی که آب دشمن 
آنش اه تین وده با میتی مان انوا تصشوی و آقات سه کر رهره تنعل اضف وف 

نحس اکبر و مریخ نحس اوسط بود که رعایت میگردید. 

۰ مریخ: ستار؛ مریخ با بهرام که خداوند جنگ و جدال و جهاد و خونریزی و متعلق به جنگجویان 
ر ارباب سلاح و مجادله و نزاع. و از اماکن. عماراتی که در اتر مهاجمان دو قشون و غلبه خراب 
و ویران شده باشد و از چهره مردم سرخ‌رو, بداخم, تندخوء تیزرفتار و از آلات و اسباب حرب و 
ادوات قتل و جرح و برش و فصاد و دلاگ و ریزش مانند شمشیر و کارد و چاقو و تیغ و قیچی و تبر. 
از نغل‌ها متعلق به سیاهیان ر مردم خونریز قتال, مانند قصاب و رگ‌زن و دندان‌کش و جراح. از 
بلاد مشرق و ترکستان و نقاط گرمسیر, و از اماکن جایگاه آهنگران و از حربه‌سازان. کوره و تنور 
و از اين رو روز مریخ که روز سه‌شنبه بود روزی بود که در آن» دندان کشیدن و رگ زدن و مثل 
آن نیکو میآمد. خاصه اگر قمر در آن روز با یکی از برجهای آتش تلاقی کرده بود. 

۱ هر چه از ماه قمری است دو برایر شود و بنج نیز بر آن بیفزایند و ببینند تا چند پنج حاصل 
می‌شود. آنگاه از برجی که در آن می‌بانند پنج پنج طرح کنند و پنج آخر را بنگرند که در کدام 
برج می‌افتد قمر در همان برج میباشد. مثال: امروز که نوشته‌ی این قسمت کتاب مرور میشود ۲۳ 
ماه رمضان ۱۳۹۴ قمری میباشد و چون بخواهیم بدانیم یم که قمر در کدام برج میباشد ۲۳ را با عدد 
۳ جمع ميکتیم. عدد ۴۶ بدست میأید پنج بر آن می‌افزائيم میشود ۵۱ که یازده پنج بدست 
مپآوريم. آنگاه از برجی که در آن هستیم و آن نیز برج میزان میباشد حساب کرده جلو میرویم؛ به 
این ترتیب: میزان پنج. عقرب پنج. قوس پنج. جدی پنج. دلو پنج. حوت پنج. حمل بنج» ورپنج» 
جوزا پنج. سرطان پنج. اسد پنج. پس ماه در برج اسد آمده است. 


۰ طهران قدیم 


از امور دنیوی را بدون آنکه از منجمین و کتاب‌های نجومی و کتب درسی و 
تقاویم متداول بدست آورند انجام نمی‌دادند و چه بسیار مردمی که سواد داشتند و 
يك دورة نجوم احکامی را در سینه سپرده جزء و کل کارها را از:روی آن انجام 
میدأدند. 


کارهای سربینه 
در سربینه لنگ کمر و شانهٌ پولدارها دو مرتبه عوض ميشد و پاهایشان که از 
حوض سربینه بیرون آمده روی صفه رفته بودند خشك ميشد و لنگ تمیزی پای 
رخت‌پیچشان گسترده میشد. که روی آن جلوس میکردند و لنگ دیگری هم بر 
روی سر و پشتشان انداخته شده مشتمالچی سربینه شروع به مشتمالشان میکرد. 
این مشتمال خلاف مشتمال داخل گرمخانه بود که همه‌اش زور و ضرب و 
مالش و نرمش دلاك خر آنْ به کار برود. بلکه مشتمالی بود برای خشك کردن بدن 
که به ملایمت کامل و به صورت دستمالی به تن انجام میگرفت. مگر آنهانی که 
در اینجا نیز مشتمالی فوی‌تر میخواستند که مشتمالجی پس از دستمالسی و 
عرق‌گیری بر روی شانه‌هایشان سوار میشد و مشت بر سینه‌هایشان می‌کوبید و از 
پشتشان به بائین می‌خزید و بازوهایشان را مشت‌کاری میکرد و کف دست را گود 
میکرد و بر اعضایشان می‌نواخت و صدا از بازو و سینه و پشتشان در میأورد و بر 
روی رانهایشان که دوزانو نشسته بودند قدم میزد و درازشان کرده روی سینه و 
پاهایشان راه میرفت و دمرشان نموده پشتشان را لگد مینمود و بلندشان کرده به 
پشتشان میرفت و دستهایشان را از پس بر روی هم گذارده بغلشان کرده رگ 
پشتشان را میشکست و گردنشان‌را به چپ و راست میچرخاند و با در آوردن صدأ 
رگ آنرا میگرفت و مشتمال ناآشنایان با آنکه آنها نیز موطف به پرداخت 
يك‌شاهی اجرت مشتمالچی بودند. دستی به بشت و دستی به سینه‌شان کشیده 
گزدشی با شدت به استخوانهای کمرشان که کوتی میخواهد درهم بشکند داده 
کارشان به آخر میرسید. 


حمام از 


پذیرایی در سربینه و خواب 

بعد از مشتمال. مشتری در پذیرائی آبدارهه و سرچاق‌کن" قرار میگرفت که آبدار 
برایش قنداق یا چای یا قهوه مپآورد و سرچاق‌کن از نوع همان قلیان‌ها که بالای 
قفسه وطاقچه‌بندی‌ها چیده شده بود. قلیان جلوش می‌گذاشت و يا چیق بدستش 
میداد و آب خوردن جلوش میگذاشت و تر و خشکش میکرد؛ه تا کم‌کم که نم 
بدنش ورچیده شده لباس میپوشیدو یا طبق دستور حکما چرتکی نیز زده. آنگاه 
مشغول پوشیدن می‌گردید. چرت و خوابی که در اینجا گفته میشود نیز از قول 
حکما بود که نظر داشتند: بعد از هر غذا باید راه رفت اگرچه يك قدم باشد و پس 
از جماع باید ادرار کرد اگرچه يك قطره باشد و بعد از حمام باید خواب کرد 
اگرچه يك لحظه باشد. 


سارقین حمام 
در 1 سارقین. دزدانی هم مخصوص حمام بودند که البسه و اسباپ حمام 
مشتربانهه يا لنگ حمامی را سرقت میکردند که اینها را «لنگ‌زن» می‌گفتند و 
روزی نبود که از جهت اینها غوغائی برپا نشده, رخت و لباس یکی به یغما نرود 
با لنگ حمامی‌ای از زیر لباس یکی بیرون نیامده باشد. کار این سارقین این بود 
که البسة کهنة خود را با لباس نو و بهتر دیگری که از بیرون یا در سربینه نشانش 
کرده بودند عوض میکردند. که البته محتویات جیبهای آنان با آن به سرقت رفته 
بود و لنگ‌های نو یا نوتر حمامی را هنگام لباس پوشیدن به کمر می‌بستند یا در 


۲ قهوه‌چی. 

۸۳ قلیان جاق‌کن. چپق چاق‌کن - این کار شفل بخصوصی بود که در قهوه‌خانهها و حمام‌ها به دست 
متخصصین آنها سیرده ميشد. مهم‌ترین سمت در حد خود بود که در اختیار سالمندان و بیرمردها 
قرار میگرفت و دارند؛ آنرا خلیفه بعنی بزرگ‌تر میگفتند. هر بزرگ و اعیان و رجال و عالم و 
آیت‌اللهی در جزو نوکرها کسی را هم به نام سرچاق‌کن داشت که همه جا همراهش بود و برایش 
فلیان با چبق چاق میکرد و اين نیز شخصیتی برای آن بزرگ به حساپ میآمد. 

۴ پذیرانی و خوش‌خدمتی. 

0۵ بعضی افراد اسباب حمام شخصی با خود میآوردند که تعداد آنها در روز به پیش از یکی دو نفر 
نمی‌رسید. 


و طهران قدیم 


شلوار پنهان کرده خارج میسد نو همین سابقه برد که حمامی‌های خبره را متوجه 
میداشت تا مواظب غربا باشند و آنها را زیر نظر داشته باشند. همین مواظبت هم 
بود که موجب گیر افتادن ایشان گردیده افتضاح ببار میآورد و با غفلت حمامی که 
باعث دستبرد و فرار آنها گردیده صاحب حمام را گرفتار مینمود مخصوصاً وقتی 
که خرابی لباس جا گذاشته به حدی بود که حتی تا رسیدن به خانه قابل پوشیدن 
نمی‌آمد یا تمام لباس ربوده شده بود. 
البته هم این سرقت‌ها متوجه حمامی نمیگردیدو تا می‌توانست از مسوولیت 
آن مخصوصاً اگر مشتری بیگانه بود شانه خالی میکرد و حمل به فرار مشتری از 
پرداخت پول حمام مینمود. اما آنچه بود همه روزه در حمام‌ها از اين وقایع بود که 
یا لنگ دزدی گیر می‌افتاد و به ستون طناب‌پیچ شده انگشت‌نمای مشتریان میشد 
و به زیر چوب و لگد و سیلی کارگران می‌افتاد و یا جنجال تاوان لباس بریا 
گردیده و مشتری و حمامی به جان هم می‌افتادند. 
از اين رو اواخر به فکر افتادند تا در هر حمام تابلو یا تابلوهاشی به 

اینصورت در سربینه نصب بکنند: 

هر که دارد امانتسی موجود بسبارد به من به وقست ورود 

نسپارد . اگر شود مفقود . بنده مسژول آن نخواهم بود 
یا این تابلو: 

امانت را بده اول. که آخر نباشد جای حرف و جر و مُنجر 

کف وان ات تناشتهه: دسیگیرت هی ما نف از اه 
که همین طور هم بود و غالباً بردن لباس و بریدن جیب به زیان مشتری تمام 
مبشد و جیزی از عمامی تک فمیگردین مگ تخت و ماب نفوذی که 
حمامی را به دادن تاوان مجبور بکند. بعد از این تابلو بود که مشتری در موقع 
ورود آنچه قیمتی, مانند پول و ساعت و انگشتری و زنجیر و جام و تسبیح و 
پاشنه کش داشت به حمامی می‌سپرد که باز این هم گاهی تولید گرفتاری میکرد. 
لنگ دزد که کار خود را به امانت دزدی تغییر داده بود و در شلوغی‌ها به حمام 


۶ کلانتر. کمیسری: کلانتری. 


حمام وژژه 


میآمد دادنی‌های مشتری را به ذهن می‌سپرد و زودتر از او از حمام بیرون می‌آمد و 
نشانی داده دریافت میکرد و باز همان و همان ميشد. 

وظیفه آخر جامه‌دار هم اين بود که کفش مثٌ مشتری را | ز کته"» درآورده و پای 
دستگاه جلوش جفت نماید. مگر مشتری‌ای که مشتمال نکرده چیزی عاید 
مشتمالجی ننموده بود که در انصورت این کار را خود می‌بایست به عهده بگیرد. 
و کار دلاك که با ندای مشتمالچی برای مشتریان غریبه از گرمخانه بیرون آمده 
کارهای او را از قبیل گرفتن واجبی. کشیدن کیسه و صابون, سرتراشی و حنا و 
غیره ارائه نماید. اسامی کارهای داخلی حمام هم بزبان مازندرانی بود که غالب 
حمامی‌ها ۳ هم مازندرانی‌ها تشکیل می‌دادند. این‌ها بود: کزان لیس میس:٩۰‏ 
تن‌مال». کفی:». ترشه"». حجمه»», چای و قلیان و چیق وا یر و۳ هم حساب 
نمی‌شد و جزو پذیرائی به حساب می‌آمد. 


پول حمام و اجرت دلا ك 

پول حمام به اين قرار بود: برای آب بعنی غسل تنها و تطهیر و چاله حوض شش 
شاهی. برای واجبی دوشاهی. کیسه بنج‌شاهی. صابون پنج‌شاهی, سر یا 
ریش‌تراشی چهار شاهی. حجامت هشت‌شاهی, مشتمال بیرون يك شاهی. 
مشتمال داخل دو تاه پنجشاهی که صورت انعام به خود میگرفت. به این صورت 
يك قران یا کمی بیشتر خرج کامل يك حمام (سر تن مهر)* بود. سوای رگ زدن 


۷ دهانه‌هانی زیر صفة رخت‌کن برای گذاشتن کفش. 
۸ واجبی 

٩‏ مشت‌مال توی گرمخانه. 

۶۰ مشت‌مال بیرون گرمخانه. 

۱ کیسه‌کشی. 

۲ صابون. 

. سرتراشی يا ریش‌تراشی 

۴ حجامت. 

۵ مشتمال قبل از کیسه‌کشی و مشتمال بعدٍ آن. 

۶ کال تمام خیاود هید یز تمام: 


2۴ طهران قدیم 


و حجامت که هر شش ماه یا سالی يك بار بود و به حساب حمام نمی‌آمد. اما چه 
بسا اشخاص که همین اندك مبلغ را هم فاقد بوده سال به سال تنشان رنگ آب 
گرم به خود نمی‌دید و اگر جنایت و غسلی هم به هم میرساندند در خانه يا جوی و 
نهری گربه‌شوه» میکردند. تا آنجا که اين مثل هم سر زبان‌ها بود که: فقیری را 
گفتند چرا به حمام نمیروی؟ گفت: دنیا آمدیم ماما شست. از دنیا میرویم مرده‌شو 


می‌شوبد. 


سنت پسندیده 
این نیز سنتی پسندیده در میان حمامی‌ها بود که پول آب یعنی اجرت طهارت و 
غسل را بر زبان نمی‌آوردند و آنرا به اختیار مشتری می‌گذاشتند و کم و زیاد آنرا 
دقیق نمی‌شدند از آن جهت که مبادا کسی آب لازمش بوده یعنی غسل واجب 
داشته. بولن: را تداشته باشند و چه بشبار که تابلو یا تابلوهاتی کید در داخل و 
بیرون حمام به این مضمون (غسل فقرا مجانی میباشد) می‌آريختند. 

از طرف دیگر بانیان حمام هرگز حمام را به نیت استفاده و عایدی بنا 
نمی‌کردند بلکه برای قربت و ثواب اخروی و باقیات صالحات میساختند. اگر هم 
اجاره‌ای بر آن می‌بستند بسیار ناچیز و از جهت مرمت خرابی‌های آن بود و یا 
خرج مسجد و امامزاده‌ای بود که خود حمام وقف آن شده بود» از این رو حمام ۳ 
همه چیز آن از لولئین خانهه و آب و زمین حمام وقف عام بود که هرکس 
می‌توانست در آن رفع حاجت کند یا از آب آن وضو بسازد ویا در آن نماز بگذارد 
بدون آنکه جزء مشتریان باشد و فایده‌ای برای حمام داشته باشد. تا آنجا که در 
هنگام اجرای صیغة اجاره با حمامی. این مطلب را مقید می‌ساختند که تکلیفی در 
اجرت حمام به غسل‌کنندگان و مستحقان نداشته باشد. 


۷. شستنی که با آبی مختصر یا ظرف آبی انجام گیرد. گرفته شده از شستشوی گربه که با زبان خود 
را تمیز میکند: 


حمام 5۵ 


کسبه جلو حمام 

در بیرون حمام اين کسبه جلب نظر میکردند: آب آلوئی که آلوهای خیسانده را 
در لگن مسی ریخته لیوان و شیشه‌ای چند در روی تخت آن قرار داده و (سر آب 
آفت آلوو تشنه) داد میزد. دیگر آب زرشکی بود که غرابه‌ای نیزر کشیده» از دوش 
آويخته و کاسه آبي همدانی‌ای.۱۰ بخ انداخته (آب زرشك جگرو جلا میده تشنه) 
صدا میزد. دوغی که قدحی بزرگ مرغی« را با لیوانی چند بر روی چهار پایه‌ای 
کوتاه نهاده (دوغ عربه تشنه) داد میکشید یا اگر زمستان بود. شیری و شلغمی و 
لبوئی که باتیل. لاوك‌های خود را گذاشته شیر و شلغم و لبو داد زده و در برابر 
يك‌شاهی صد دیتار آنرا در اختیار مردم می‌گذاشتند. 


ساعت کار حمام 

ساعت کار حمام‌ها از اذان صبح تا چراغ روشن نشده (غروب) بود مگر يك 
ماهه‌ی ماه رمضان که استئنائا حمام‌ها بیست و چهار ساعته شده مردم با اذان صبح 
به آن رو آورده قبل از اذان مغرب از آن خارج ميشدند و بعداز افطار تا سحر که 
در اختیارشان بود و این تابلوی بود که اواخر بر در بعضی حمام‌ها به نظر میرسید 
(از اذان صبح تا اذان مرب از مشتریان محترم با کمال احترام پذیرائی میشود).۰.: 


۹ حصیری که از بوشال به دور شیشه جهت حفظ آن می‌گرفتند. 

۰ کاسه‌های سفالی لعاب شیشه‌دار به رنگ آبی آسمانی که غذا و آب بخ در آن بسیار مطبوع 
۱ قدح‌های چینی مرغی که تا يك مشكك آب در بعضی آنها جای میگرفت و از جنس بهترین چینی 
با نقش و نگار برجستة مرغ و گل و درخت به نسبت کوچکی و بزرگی در قيمت‌هائی از سه چهار 
تا ده دوازده قران به فروش می‌رسید. قدح‌هائی که امروزه متوسط آنها تا بیست و پنج. سی هزار 
تومان معامله میشود. ظروف مرغی از مرغوب‌ترین چینی‌ها به شمار میآمد و از جهت گرانی قیمت 
که سرویس شش نفرة آن تا هجده بیست قران به فروش میرسید و بیشتر در خانه‌های متعینین 
یافت ميشد و قدح‌های بزرگ آن از نوع دوغ‌خوری‌ها همراه گلدان‌های بزرگی از جنس خود جزو 
تشریفات ختم اموات بود که در مجالس عزا سه قدح و دو گلدان از آنرا وسط مجلس روی 
طاقه‌شال ردیف میکردند و (قاب و قدح) می‌گفتند. ۱ 

۵ تپلوی که به مرو هگ کسته نی معل فهریعی رای ان با ند ان ی وکاب راک بان 
همه دکاکین تاپلو داشته باشند» پهمین مضمون نصب میکردند. چنانچه باید با فحش و پس‌گردنی سب 


۳ 


‌ 


2۶ طهران قدیم 


بوق حمام 
برای اطلاع مردم تا خواب نمانند واز غسل و تطهیر بدور نیفتند و جنب و نایاك 
نمانند بوقی به کار میرفت که قبل از اذان از بام حمام‌ها بصدا دز تما مه 

بوق حمام عبارت از شاخ بلند ضخیمی از جنس شاخ گوزن یا جلد 
حلزون دریائی یا صدف خالی شده بود که یکی از کارگران حمام آن رابه لب 
می‌گذاشت ر‌ محکم ن ان دمیده صدای دودور, دودور ناهنجاری از آن برمیآورد 
که چنین مطالبی از آن مستفاد میگردید: کت بدو به حمام...» و بعضی 
۳ جنین تسیر میکردند: «بدو به حمام, در | ن بازه. دس خالی نیای» چیر بادت 
نره. اگر هم آزها یف دفه دیگد یه جقهآدیکداه و با هعین, مدا هم.بود که موفتین 
بیدار می‌شدند و اطاعت! و پاسخگوئی میکردند و روانة حمام میشدند.! تیا 
عتل مقاربی سر گاهای از مودات ,هر وندان برد که‌نباز سیم را تفس 
جنابت که واب بیشمار داشت په جا آورد و هر زن مترصد صدای بوق حمام که 
شوهر را بیدار کرده با گفتن مثلا: بابای حسن! بوق حمامه» وقت نمازه. او را به 
حمام و خود به فیض برساند! در میان بوق‌ها و بوق‌زن‌ها هم بوق از حلزون با 
شدانی یم نوش آهنکگ بو ری ان ای شین هوش خر از ان رون 
می‌آورد. 

در اینجا با یادآوری نام حسن و بوق حمام لطیفه‌ایست که آورده میشود: 


زت و زنگوله؟؛ 

زن و شوهری که فرزندی به نام حسن ازآنها تلف شده بود و مدت‌ها از غم آن 
عمل مباشرت را بر خود حرام ساخته بودند. سحرگاهان شبی با بوق حمام بیدار 
شدند و زن با آه و اسف گفت خوشا آن اوقات که حال و دماغی داشتیم و نماز 
صبح را با سل واجب به جا می‌آوردیم و میل شوهر جنبیده و با وی درميأميزد. 
اما زن کة از محرومیت چندین گاهه انتظار بیش از آن داشته به گمان اینکه 
فروگذار کرده است در تجسس به اضافاتی برخورده وال مبکند و مرد آنها را 


با مشتریان رفتار بکنند! 


حمام ۷ 


زت و زنگولمه نسام مینهد و زن آهی کشیده میگوید: بعد از حسنی خاك بر سر دنیا 
و زت و زنگوله‌هایش. ما را پس از او اینگونه چیزها به چه کار میآید؟؛ 


بت کف فیگت حمام سوراخ بگردیه! 
همچنین از بوق حمام اين قضیه معروف بود که: وقتی هنگام سحر تیون۱.۲ خزینه 
حمامی سوراخ می‌شود و حمامی که نمی‌داند جواب مراجعین را چه بدهد با بوق 
حمام به پشت بام میرود و در آن دمیده با لهجه خود میگوید: ای اهل محل! آنها 
که 5 ...اند تیمم بکنند. آنها که ن...اند نکنند و آنها هم که مشغول شده در 
بکشند که دیگ حمام سوراخ بگردیه؛ 


رواج حمام 
این حمام‌ها در چند نوبت رواج میگرفت: اول شب عید نوروز که از دو سه روز 
مانده تا توپ عیده.« غلغله میشد و این حمامی بود که در آن بچه‌ها را هم که تا 
وود افنگا سا مها را رفته باشند با خود به حمام مببردند ایامی که در آن. 
جای پا گذاشتن تن تفتتسفا, دیگر روز و شب پیش از ما رمضان تا سحر آن 
که برای تطهیر کامل و غسل (نیت)ه۰ میآمدند حمامی همه‌گیر که برای ماه 
رمضان خود را پاکیزه نگاه ۳ آلودگی داتشان ارم کته باشگده نهکش رفامی: 
که حتی چوب خطی:..ها که جنابت‌های کبره‌بستة روی هم (از اول دسته بیل تا 


۳ دیگ. چیزی از مس شبیه مجمعه که در کف خزینه کار می‌گذاشتند و زیرش آتش میکردند. 
۴ در هنگام تحویل سال در دروازه‌های تهران توپ در میکردند تا مردم بفهمند که سال تحویل و 
أفتاب وارد برج حمل شده است. 

۵ یکی از انواع غسل‌ها هم نغسل نیت روزة ماه رمضان بود که آنرا مستحب موکد می‌دانستند. 
۶ جوب خط ترکه انار با سنجد بود برای خانهدارهائی که حساب جاری با قصاب و تانوا داشتند 
۳ آنرا به هنگام خرید با خود میبردند و , بس از دریافت جنس. قصاب با نانوا با چاقو نشانه‌ای بر 
مسر ها اد ی ای میگ 4 
سیر گوشت يك خط بود و جون مقداری با هم خط‌ها تسویه می‌شد. قسمتی يا همه خط‌ها هم 
تراشیده شده باطل میگردید. همچنین چوب‌خطی به کنایه بود که فلانی چرب خطی معامله یا سل 
میکند یعنی همه را يك جا حساب با غسل می‌کند. نیز براي آن دسته که اعتبارشان پیش کاسب + 


۳ 


۵24۸ طهران تدیم 


آخر دسته بیل)* داشتند ۳ مهمل تمی گذ اشتند. دیگر حمام عروسی. دامادی 
بود که حمام یا (فر ی شده نصیب فراوانی به حمامی میرساند. یا حمام 


دامادی» عروسی آزاد که به هوای عروس يا داماد و شربت و شیرینی آن؛۰ اهل 
محل نیز در آن ريخته ازدحام میگردید. 


کم شده يا به او نسیه نداده يا چای او را قهوه‌خانه دیر میرساند و می‌گفتند متل این که چوب 


خطش پر شده است. 


۱۰۷ ی بر برای آنهائی بود که وسواس غسل داشتند و آنرا پیوسته و مکرر 


میکردند که اطرافیان می گفتند. بهتر است همه دسته بیل را يك مرتبه نیت بکند. 4 نت ما هل که 
روزی ار چوب‌خط و چافوئی به حمام رفته وارد خسزینه شده شروع به 
غسل میکند و با هر سل یکی از خط‌های دستهبیل را محو می‌کند و معلوم میشود خطها نشانة 
جنابت‌هائی است که به عمل آورده است و در اثر نداشتن فرصت با پول خود را تطهیر نکرده 
برای آن که تعداد آنها را فراموش نکند و چون دستش ش به آب رسید چیزی از غسل‌ها را به جا 
نگذاشته باشد روی دس بیل علامت گذاشته است. تا یکی به‌او میگوید: لازم به اين همه زحمت 
نبوده که باين ترتیب غسل‌هایت تا بسته شدن حمام هم تمام نمی‌شود و می‌توانی اینطور غسل کنی 
که وقتی سر به زیر آب میبری نیت کنی: غسل میکنم غسل جنابت از اول دسته‌بیل تا آخر 
"دستمپیل قرتاً الیل 


تا 0 ۱۳۳ نباشد و 
پا کسی که از برخورد آدم بیگانه و ناباب با زن و بچه خود احتیاط میکرد و یا حمام دامادی و 
تا دورن یبدا زان عروسی و حمام پاتختی بوده حمام را برای يك پا چند ساعت یا تمام روز 
فرق و آنزا ازشمامی آجاره میکردند. ریز آن را بشجه کسی ,را را المی‌دادند: 


٩‏ در تمام سور و سرورهای عقد و عروسی و زایمان و ختنه‌سوران و امثال آن برای عروس و 


داماد با زائو و طفل ختنه شده. شربت و شیرینی و میوه به حمام میرفت که گاهی مشمول 
دهان‌گیره‌ی قبل از ظهر و ناهار ظهر و عصرانه هم میگردید. در آن مقدار که نه تنها مهمانان را 
کفایت مینمود بلکه اطرافیان و کارکنان حمام ۳ خارج حمام را هم کافی بود. گاهی با این 
حمام‌ها بود که مطرب. لوطی و ساز و دهلی هم دعوت و جشن و سرور تکمیل بشود. از اين 
جهت مردم برای این حمام‌ها 0 اعتنائی هم به قرق نمی‌کردند و 
خود را در آن می‌انداختند. حمام‌هائی را هم که غرییه‌ها را راه نمی‌دادند مردم حسرت زده بیرون 
آن اجتماع میکردند و زبان به گوشه کنایه و هرزه‌گوئی و دشنام و ناسزا می‌گشودند. از جمله با دیدن 
طبق‌های شربت و شیرینی که بگویند: افاده‌ها طبق طبق -سگا به دورش وق و وق. یا این کناية 
حسرت‌آمیز: قربون..ش که سبزه بخته! پارسال تو کوجه تاپاله می‌بسته - امسال تو حموم بر سر 
تختها 


حمام 9۹ 


تون حمام 
تون حمام عبارت بود از زیرزمینی دخمه‌مانند زیر خزینة آب گرم حمام که در آن 
تون‌تاب تون می‌تابید یعنی کوره‌ی حمام را اداره می‌کرد. به این صورت که پای 
پهن‌های دسته کرد آن نفشته او یار بارز و مشت مت از ان به اعفن کروه 
می‌افشاند و هرچند دقیقه يك بار با سیخی آنرا زیر و رو میسکرد و مشتصل 
میگردانیدو آب خزینه را گرم مینمود. 

کار اين تون‌تاب از دو سه ساعت به غروب مانده شروع شده تا پاسی ا 
شب گذشته طول می‌کشید و چون از تون بیرون می‌آمد گربه‌ای بود که از سوراخ 
بخاری بیرون آمده باشد, در حدی که هر آدم چرك و سیاه و کثیفی که به هیچ 
چیز شبیه نمی‌شد به تون‌تاب تشبیه میگردید و تون آن ظلمتکده‌ای بود که سیاهی 
دوده چهره‌ی ساختمان آن محو کرده قشرهای ضخیمی تا یکی دو وجب در و 
دیوار آنرا گرفته حتی دیواره‌های مدخل آن فیرگون ساخته بود. 

ابزار سوخت‌دان عبارت بود از دو پاروی بزرگ و کوچك که بزرگ آن 
جهت (پیش کردن) سوخت یعنی ریختن کاه و پهن به کوره و کوچك آن جهت 
(بس کردن) انش یی زد کرفق اش آز سای کررمیه ار زد دزاس اه 

بلند و کوتاه برای هم زدن آتش عقب و جلو کوره و آجر نظامی.«ای که پس از 
اتمام کار برای باقی ماندن حرارت به دهانه‌ی کوره قرار میگرفت. 

ساختن این کوره‌ها و مجراهای آن قواعدی عام داشت که برای تمام 
حمام‌ها مرعی میگردید. به اين ترتیب که باید خزینه آب گرم و کوره‌ی زیر آن در 
نقطه‌ای از حمام قراز گیرد که دودکش آن از منتهی‌الیه ساختمان حمام شروع 
شده از نقطه مقابل آن عبور نماید. یعنی از يك طرف کشیده شده از طرف دیگر 
سر در آورد و اين برای آن بود که تمام سطح حمام را گرم بکند 

صورت نقشه آن, بعد از کوره مجرائی وسیع که يك نفر بطور خمیده بتواند 
از آن عبور کند بود که از زیر حمام به طول کشیده شده از دیوار مقابل خزینه بالا 
رفته به بام می‌کشید و به تدریج به طرف دهانه تنگ شده تا مخرج که به اندازه 


۶ خشت بخته‌ای در ابعاد نیم‌درع در نیم‌ذرع ۵۲۵۲ سانتیمتر.» 


۲۰ طهران تدیم 


دودکش بخاری می‌گردید. همچنین در کف حمام از آن شطرنجی و مشبك‌وار. 
زه‌ها و مجراهای دیگر به چپ و راست که بازگشت به مجرای اصلی مینمود. این 
زه‌کشی را خان می‌گفتند که سالی يك مرتبه تخلیه شده گاهی خاکستر آن به 
صدها بار الاغ میرسید. 

انز این خان‌ها در گرم کردن کف و استخوان‌بندی حمام با ال نون که 
هنگام روشن بودن کوره در مسیر آنها پا را تحمل حرارت نمی‌ماند و رفت و آمد 
غیرممکن میگردید. به همین نسبت سایر اماکن حمام را گرم کرده هوای آن را به 
اعتدال می‌اورد. 

غیر از تابیدن تون کار دیگری نیز به عهده تون‌تاب بود که در تابستان‌ها 
قاطر حمامی را با (جانخانی):" برداشته از طویله‌ها و اصطبل‌ها تهیه سوخت 
زمستان نماید. به اين ترتیب که پس از حمل, آنها را باد داده پا زده برج‌مانند بر 
بو هم شاه اطراف. آنهاد را از عتین همان هن که تخس کرده هرز 
کاهگل درآورد. کاهگل‌مالی کرده انبار نماید و وظیفه دیگرش این که لنگ‌های 
خیس را به پشت‌بام و یا محفظه سوخت‌دان ریسه"" نموده خشك بکند و کار 
آخرش آنکه بعد از داغ شدن خزینه به آن اندازه که دست را سوزن سوزن» کند 
و لجنه" از آن بالا آمده حباب نماید خزینه را دم نماید و کوره را مهر"« بکند. 


۱ شیارهای داخل تفنگ را نیز خان می‌گویند. 

۲ ظرفی از جنس پثم به صورت جوال اما چندین برابر بزرگ‌تر جهت حمل اشیاء و محمولات 
سك مانند کاه و بهن. 

۳ لنگ‌ها را از گوشه بهم گره می‌زدند برای خشك شدن به دیوارهای کوچه و یا همانگونه به 
دیوارهای پشت بام مياويختند. 

۴ علامت داغ خدن: اب خرینه و نشانه آن این بود که چون دست در آن فرو برند»ه جنانجه دست 
خواب رفته است آنرا سوزن سوزن کند. 

۵ کنافات ته و داخل آب بس از گرم شدن حباب‌وار بالا می‌آمد که وسیلاٌ لنگ جمعآوری می‌شد. 

۶ در خزینه را پس از داغ شدن. یعنی هنگام تعطیل کردن حمام و تابیدن (افروختن) وسبلة دو سه 
لنگ روی هم می‌افکندند می‌پوشاندند و مانم خارج شدن بخار و نفوذ هوای سرد خارج به آن 
می‌شدند. 

۷ همچنان بس از اتمام کار تابیدن آخر نظامی‌ای‌برا جلق کوزه می‌کذانتند.و ان آن‌ زا هو او 
حفظ میکردند که اين را نیز مُهر کردن می‌گفتند. 


حبام ۳۱ 


اما در میان کارهای تون‌تاب. پهن پازنی از دلخواه‌ترین کارهایش به شمار می‌آمد 
که پهن‌ها را در بام حمام پهن کرده یاچه‌های شلوار را بالا زده دست‌ها را به کمر 
قلاب کرده مشغول قدم زدن و شیار کردن پهن‌ها میگردید و به زمزمه کردن و 
آوازخوانی می‌پرداخت. تاحدی که بچه‌های محل هم هوس تقلید میکردند و از 
سرکوفت‌های مادرها به بچه‌های درس نخوان اين بود که پهن پازنشان خوانده یا 
بگویند این طور که پیش میروی بهن پازن می‌شوی. 

در سر تون یعنی پشت بام حمام‌ها هم اطاقك‌هانی سردستی از خشت و گل 
ساخته شده بود که منزلگاه تون‌تاب و ژن و بچه‌اش به شمار می‌آمد و گاهی هم 
منزل کارگران داخل و سربینه حمام که تا مأوائی نمی‌یافتند در آنها منزل 
میکردند. اگرجه حمام و ترا تون آن که دود تا باسی از شبش خانه‌های 
اطراف آن را از مرغوبیت می‌انداخت و کمتر خریداری طالب خانه‌های اطراف 
حمام میگردید. اما خاصیتی در آن مترتب بود که پشه‌ها را می‌گریزاند و سبب 
دلخوشی مجروحین عفونی مانند سودائی‌ها و خارشکی‌ها و سفلیسی‌ها بود که هر 
عصر خود را در بام حمام کنار دودکش آن رسانیده جراحات خویش را روی دود 
بخارآلود آن که با فشار متصاعد میگردید گرفته ضدعفونی میکردند! 


قصه‌های حمام 

از مطالب راجع به حمام یکی هم قصه‌های جن و بری و امثال آن بود که 
بزرگترها برای کوچك‌ترها نقل میکردند. در نتیجه اینکه حمام جای از مابهتران۱ 
و اجنه و شیاطین بوده بیوقت و بیموقع در آن پا نگذارند. از جمله اين قضیه که 
مثلا فلانی بعد از غروبی به حمام میرود و دو نفر را وسط حمام می‌بیند که بهلوی 
هم ایستاده‌اند و قد میگیرند و چون او را می‌بینند سوال می‌کنند که از ما دو نفر 
کداممان بلندتر می‌باشیم و چون نگاه می‌کند تا جواب بدهد می‌بیند که 
سوال‌کننده کم‌کم از بهلودستیش بلندتر میشود و مرتب قد می‌کشد تا سرش به 
طاق حمام میخورد که مرد از وحشت بیهوش شده به زمین می‌افتد. 


۸ شیاطین. اجنه. 


2۲۲ طهران قدیم 


دیگر این داستان که مردی سحر به حمام میرود و حمام را مثل هميشه 
آماده و چراغ با را روشن می‌بمند. لنگ‌ها را به دو طرف جرزها آوبخته و داخل 
سربینه را بر از جمعیت و استاد را بشت دخل و مشتریان را مشغول چیق کشیدن 
و قلیان کشیدن میبیند و همچنین داخل گرمخانه را که شلوغ‌تر از هميشه ملاحظه 
می‌کند تا آنجا که امر بر او مشتبه شده گمان نزديك شدن آفتاب می‌کند. از این- 
رو که زودتر به نماز برسد یکی دو دولچه آب بخود ريخته, سر و تنی خیس می‌کند 
و برای صابون زدن می‌نشیند اما کارش که تمام میشود پاهای دلاك که مثل پای 
قاطر دارای سم بوده نظرش را جلب می‌کند. متوهم و وحشت‌زده می‌شود که 
شنیده بوده جن باهایش دارای سم و پشتش دارای دم است و در حمام دیده 
می‌شود. تا اینکه هرچه زودتر خویش را بیرون اندازد به خزینه می‌رود که در آنجا 
چشمش به مرد ریش بلندی که غسل میکرده میخورد و جریان را با او در میان 
میگذارد و مرد ریش بلند که داستان را می‌شنود يك بایش را از آب بیرون می‌اورد 
و نشان می‌دهد و می‌پرسد: یعنی سمش اینجور بود؟ و پای دیگرش را هم پهلوی آن 
قرار می‌دهد و میگوید: پا اینجور, مثل سم گوسفند؟ که مرد سراسیمه شده پا به 
گریز می‌نهد. در سربینه از مشاهدهٌ جمعیت کمی از وحشتش کاسته شده لباس 
می‌پوشد و عازم خروج ميشود اما با خود میگوید: خوب است جریان را برای 
استاد حمامی بگویم تا دعای رفع. جنی برای حمامش بگیرد و چون ماجرا را با 
او در ممان می‌گذارد استاد حمامی که چهارزانو بالای تخت استادی نشسته بوده 
است بای خود را تا بائین تخت و کف سربینه دراز می‌کند و می‌گوید: لابد اینطور 
سم داشته است؟ مرد حیرت‌زده می‌شود و رو به طرف مشتریان می‌کند اما آنها را 
هم می‌نگرد که همه با سم‌های براق واکس‌زده و دم‌های بلند و بینی‌های دراز شبیه 
خرطوم فیل می‌باشند که استاد در اين وقت از طول به عرض گرائیده دهانش 
چون کلاف نخی که آنرا از هم گشوده باشند باز می‌شود و خنده‌ای سر داده 
می‌گوید: برو پول حمامت را هم مهمان من می‌باشی به شرطی که دفعه دیگر 
هم به اذان صبح میباشد! 


حمام اووزه) 


قصه قوز بالاقوز 
یکی دیگر از قصه‌های حمام هم قص قوز بالا قوز بود: قوزی‌ای»": سحری به 
حمام میرود و چون داخل میشود مشتریان را می‌نگرد که در شور و نشاط و رقص 
و پایکوبی می‌باشند که او نیز به گمان اینکه دامادی را حمام آورده‌اند تأْسی کرده 
بهشادی و دست‌افشانی می‌پردازد و وقتی بیرون می‌آید مشتمالچی به او می‌گوید: 
منهم عوض زحمتی که کشیده‌ای و يك ساعت خواست را برای ما گذاشتی 
مشتمالیت می‌کنم که خستگی از تنت بیرون برود و به مشتمال کردن او می‌بردازد. 
چون به خانه برمی‌گردد و خود را در آئینه می‌نگرد می‌بیند قوزش رفته راست و 
خدنگ شده است و زنش ذوق‌کنان که معجزه شده و قوز شوهرش رفع شده است 
همسایه‌ها را به اطاق می‌کشاند و چون کاشف به عمل می‌آید می‌گویند این نبوده 
مگر آن که به حمام جنیان رفته چون آنها عروسی داشته‌اند و او نیز مشارکت 
کرده» مثل آنها زده و رقصیده است» قوزش را برداشته اکرامش کرده‌اند و داستان 
دهان به دهان می‌شود و همه اهل محل مطلع مخوند, در.شان شبواند ان قوزي 
دیگری هم بوده که وقتی می‌شنود می‌گوید چه بهتر که من هم بی‌موقع که وقت 
حمام جنیان باشد به حمام بروم و چنین می‌کند و نیم‌شبی به همان حمام میرود. 
اما ان شب از قضا جنیان یکنفرشان مرده بوده عزا داشته هر يك به گوشه‌ای 
زانوی غم به بغل گرفته گریه می‌کرد که قوزی لگنی بدست می‌گرفته به زدن و 
رقصیدن می‌بردازد و جنیان به سرش ریخته کتك مفصلی به او میزنند تا ادب بشود 
و دیگر چنان جسارتی نکند قوز دیگری هم به روی قوزش گذاشته بیرونش 
می‌کنند! 

درباره حمام همچنین داستان دیگری داشتند که واقعیتش خوانده در این 
ماجرا که سید روضه‌خوانی بود که نصفب سرش مو نداشت و جریان از زبان 
خودش چنین نقل شده بود که: ریاضت تسخیر جن می‌کشیده آزارشان می‌داده 
است تا وقتی که جهت تنبیهش که در هنگام حصار.»: از خود بیخود شده بوده 


۹ گوژیشت. 
۱۳۰ از دستورات چله‌نشینی و ریاضت است که هنگام عمل با کارد فولاد به دور خود خطی پر روی مه 


وی طهران قدیم 


سرش از جرز" بیرون می‌افتد نیمی از آن را تراشیده برای همیشه بدنم‌ایش 
می‌کنند. 


تعارفات معموله در حمام 
از دستورات و امور متداول این بود که در حمام هر وارد به ساکن سلام بکند و 
بعد از شنیدن جواب بود که تعارفات و چاق‌سلامتی‌های مرسوم شروع میگردید از 
جمله تعارفات داخل خزینه که چون آشنائی وارد میگردید آن کس که در خزینه 
بود مشت‌های خود را به زیر آب کرده بسم الله گویان به او تعارف مینمود و وظیفة 
شخص وارد بود که او نیز متقابلاً مشت‌ها را په زیر آب برده به طرف او سرازیر 
بکند و این به معنی صافی و صفا و مودت بود که به یکدیگر اظهار میداشتند و چه 
بسا با همین عمل ساده دو بیگانه با هم دوست می‌شدند. این شعر نیز از شاعری 
پنام خلیفه رضای اروسی‌دوز است که در اين زمینه آورده است: 

به گرو داد همه پس خونه و پیش خونه را - بسکه با آب حموم مردونه. 
مهمون میگرفت.۰ همچنین شوخی باردی‌ها و بگوبخندها و خورد و خوراكهای 
دوستانه به صورت دانگی۳ يا برد و باختی که بیشتر در حمام انجام منگ فت: 
چنانکه گله‌گذاری‌ها. بگومگوها و گاهی زد و خوردها هم در حمام واقع ميشد که 
با لنگ‌های لوله کرده‌ی تر به جان هم می‌افتادند و جنگ هفت لشکر راه می‌افتاد. 
همچنین شوخی‌های ركيك یدی مانند انگشت به هم رساندن. لنگ حفاظ یکدیگر 
کشیدن و اسافل هم را بیرون انداختن و هو کردن و همینطور کشتی‌گیری. 


ر 


زمین کشیده چهار قل* و آیةالکرسی بخوانند و خود را حصار یعنی از خطرات جنیان و زحمات 
آنان مصون بدارند. حمار هی یا است که کی به و خر میت ول حمار با که 
و خواندن آیات مذکور دیواری اج که عامل تون جرد می‌کشد و خویش, را در یناه آن می‌دارد. 
۵. سوره‌های قل اعوذ برب‌العلق. قل اعود پرپ‌الناس مان باه نها الگاق چود فزجرانند اجف 
۱ خانه, پناهگاه. همچنین به معنی تعویذ و دعائی است که جهت حفظ از بلا با خود دارند. 
۲ بیشکار کفاشخانه که اشعار فکاهی سروده برای روزتامه توفیق فرستاده چاب میشد و 
طرفدارانی داشت. 
۴. شریکی. به شرکت. 


حمام ۱ ۵۵ 


زورآزمانی و پنجه‌افکنی و در خواب آب سرد به تن هم ریختن و گاهی 
شوخی‌های خشن بیجائی که باعث منازعه‌ها و زد و خوردهای خونین میگردید. 
اضافه بر آن شوخي با کارگران حمام مانند. سبیل آنها را در دست گرفتن و 
شیشکی۰ بستن و باد رها کردن و زشتی‌های دیگر مانند توقع کیسه و صابون 
کشیدن آلتین از کارگران به دلیل آن که اجرت کیسه و صابون تمام بدن را 
دریافت می‌دارند و جهت ندارد که آن اعضا را فرو گذارند. دیگر نعوظ کردن و 
خواستن از دلاك که همچنان که آنرا برپا داشته است خود بخواباند و امثال آن با 
پی‌گیری دیگر لوده‌ها و اطرافیان و خنده و کرکر و از اين قبسل و در آختر 
عذرخواهی و خوش و بش و خداحافظی تا کدورتی باقی نمانده باشد. 


حمام زنانه 
معمولا حمام‌ها دوقلو یعنی دو حمام جنب هم یکی برای مردان و یکی پرای زنان 
ساخته می‌شد که راه حمام مردانه را در شارع عام قرار می‌دادند و راه حمام زنانه 
را در پس کوچه و مثل آن و یا از راه (سرتون)۱ حمام که در معبر عام و نظرگاه 
گذرندگان نبوده باشد معلوم میکردند. از دو جهت؛ یکی آنکه وقتی زن به حمام 
میرود و (آب نمك)::۱ حمام به سر و رویش نشسته است و وقتی که مانند گل 
محمدی از حمام بیرون می‌آید نظر نامحرم سارق جمالش نبوده باشد و دیگر 
صدای آنها که تا مسافتی دور از حمام به کوشین میرستد: از نتیامه‌ی نامحرم دور 
بوده باشد. 

ساختمان حمام زنانه نیز جدا از معماری حمام مردانه نبود با تفاوت 
نداشتن سردر بلند و عکس‌های رستم و سهراب و لنگ‌های آویخته به جرز و 


۴ صدای تیز از دهان بیرون آوردن. 

۵ بام حمام را سر تون میگفتند. 

۳۶ چه, گرد و خاك جارو باروی پیش از حسام را که بسر و روی زن نث ته بود اب نمك حمام 
۷ یکی از علائم حمام زنانه سر و صداها و فال و مقال‌های آنها بود که با همه‌ی حفاظ و ستار و در 


و روزن‌های پوشیده به گوش میرسید. 


2۶ طهران قدیم 


چراغ و انشا نو غلامت: ان رده کرباسی ضخیمی بود که به در آن آوبخته 
داخل را از خارج مستور مینمود و نداشتن وسایل پذیرائی در سربینة آن مانند 
لنگ و حوله و چای و قلیان و چپق وغیره که جزو اسباب حمام خصوصی هر زن 
بود که وسیلهٌ خود او یا خدمتگار و یا دلاك به حمام میرسید. 


حمام‌های اشتراکی 
حمام دیگری هم در محلات خلوت بود که از اذان صبح تا اول آفتاب مردانه بود 
که با داشتن لنگ‌ها به جرزها و روشنائي چراغ از مردها پذیرائی میکرد و از آن 
به بعد با جمع شدن لگن و دولچه و ابزار گرمخانه و لنگ‌های داخل سربینه و 
برداشتن لنگ‌های حمام از جرزهای بیرون و خاموش کردن چراغ و آویختن 
پرده. زنانه می‌شد که تا حروب در اختیار بانوان قرار میگرفت. این حمام‌های تکی 
از آن جهت ساخته می‌شد که محل و مشتری گنجایش دو حمام زنانه و مردانه 
نداشت و همان يك حمام. مردم آنرا تکافو مینمود و بر سر در این حمام‌ها تابلوئی 
به این صورت نصب می‌گردید: 

(از اذان صبح تا اول آفتاب مردانه و از اول آفتاب تا اذان مغرب زنانه 
می‌باشد که از مشتریان محترم با کمال احترام پذیرائی می‌شود) با بیرون رفتن 
آخرین مشتری مرد و رفتن دلاك و برخاستن استاد از تخت حمام هم بود که زن 
استاد به جای استاد بالای تخت می‌نشست و دلا‌های زن با بقچه سيني 
مشتری‌های خود وارد می‌شدند و حمام زنانه می‌گردید. 


ی 
۳ زا ۱۱ ۱ 2 


صورت بود: 
اسباب حمام فقرا که با بغچه کوچکی که لنگ و حوله و سرخشك‌کن و 


۸ نوعی چلوار به رنگ سرخ آتشی. 


حمام وود 


لیف و کیسه و لگنچه‌ای در آن بود کامل می‌گردید و همین نیز بود اسباب حمام 
توآبی»: دیگران که جهت غسل تنهاء با خود می‌آوردند و اسباب حمامی جهت 
بزرگان که به این شرح به حمام میرسید: 

قالیچه نازك کردی یا ترکمنی برای زیر پا در سربینه. بغچه‌ای که روی آن 
بگسترند. بقچه سوزني قالبی ترمةٌ یراق‌دوزی با آستر اطلس برای زیر پا که روی 
بقچة قالیچه پهن کنند. بقچهُ سفید دیگری برای روی آن که مانع رطوبت به 
سوزنی بشود. دو طاقه لنگ. یکی از جنس اعلاتر به رنگ قرمز یا سفید يا 
صورتي توردوزی شدة ناخنك‌زده برای بیرون آمدن» یکی از جنس پاتیس یا نله 
برای داخل. سرخشاك‌کن چلوار یا کرکی, يا گل چغندری" برای پیچیدن به سر 
و خشك کردن موهاء سینی توگودی برای داخل حمام که از پشت گذاشته رویش 
بنشینند. سینی کوچکی که اسباب حمام مانند: کیسه. لیف. صابون. روشور:۱ 
گل سرشور". چربی, سنگ‌پاء۱۳ فیچی. آئینه»۱۳۰ قوطی بیه بزه» و قوطی 


۶ حمامی که فقط در آن سل جنابت به عمل می‌آوردند و چرك‌گیری و لیف و مانند آن نداشته 
باشد. یا حمام افتخار که هر زن با آمدن حمام تو آبی به این عنوان که سفیدبخت می‌باشد و شوهر 
پیشش بوده است به دیگران فخر میفروخت. 

۰ پارچه‌ای از جنس کرك با ابریشم با گل‌های درشت به رنگ چغندر بریده. 

۰ سفیداب. قرص‌هائی که از مغز حرام و مغز کله گاو و گوسفند درست می‌کردند. در خاصیت در 
آوردن چرك که به کیسه مالیده به تن میکشیدند و بدرن آن چرللٍ کامل از بدن در نمی‌آمد. 
۲ گلی که کار صابون را میکرد و دارای بویی خوش بود. گلی که سعدی در قطعة تربیتی خود از آن 

فایده برده است: 
گلسی خوشیسوی در روزی  .‏ رسید از دسست محبوبی ‏ بدستم 
بدو گفتسم که مشکی یا که از بوی دلاویسز ‏ تو مستم؟ً 
ار که بر ولیسکن . مدتسی "با گل_ نشستم 
کسال همنشین در من اسر کرد وگرنسه من همان خاکم که هستم 
گلی که از ريشه گلی مخصوص بدست میاید. 

۳ سنگی زبر و سیاه. دارای منافذ زیاد که عالیترینش از معادن اطراف قزوین می‌آمد و با آن 
پاشنة پا و چرك‌های پا را می‌سائیدند. در زشت گفتن‌های بهم روی پرروها را به سنگ پای قزوین 

۴ آینه‌ای دستی که در قاب مسی يا نقره گرفته می‌شد و توسط قیر یا لاله راه نفوذ آب به پشت و 
جیوه آن مسدرد می‌گردید. 


6۳۸ طهران قدیم 


قره‌قوروت»۳ خود را در آن بگذارند. جعبة اسباب بزك برای تازه عروس‌ها با 
محتویات آن مانند: سرخاب» سفیداب»" بادام سوخته. فندق سوخته»" با 
خوردنی و دهان گیره. مثل میوة فصل امثال هندوانه. خیار. انار. خربزه. کاهو با 
شرکه: لته ترشی» گوشت کوییده:۰: ضامی لب لای نان. کوفنه شنانی: آگرتحنا و 
رنگ می‌بستند وحنا و رنگ که در قوطی ريخته یا در کاغذ بیچیده شده بود. 
واجبی «نوره» که خود در خانه از آهك و زرنیخ و سفیداب اعلا تهیه میکردند با 
اين سلیقه که واجبی حمام خاکستر داخلش می‌شود و سیاه می‌کند. تخم‌مر غ و 
مورد و نخود خام کوبیده برای بستن به سر و تقویت موهاء سفیداب قلع برای نرم 
کردن و سفید کردن بعد از واجبی.۱ شیشه‌ای شیر و سفیده تخم‌مر غ برای مالیدن 
به تن بعد از صابون و لیف جهت رفع سوزش و لطیف ساختن, سدر برای 
شستن دست آخن سر که مو را شاف و محکم بکند.۱۳۲ مومیانی.۱۳ روغن و 


ِ 
۳0۵ 1 پیه بز و کتیرا و مازوی سفید سائیده که ممزوج می‌ساختند و به هنگام بیرون آمدن از حمام به 
ترّلدهای با میمالیدند. چون جوراب معمول نشده بود و آنهانی هم که می‌پوشیدند. تا حد رکابی 
کردن آن که کف پا بدزن پوشش میماند غالباً باشتذ پای زنان دچار ترگیدگی می‌گردید. و تراد بای 
مردها که از بعضی تا دو چوب کبریت پهلوی هم لای ترلاهایشان می‌رفت. 
۶ ماد؛ سیاه رنگ ترشی که از کشك درست می‌کنند و برای جلوگیری از عرق‌سوز شدن و آمدن 
چرلك به تن می‌مالیدند. 
۷ گردی سرخ رنگ لطیف که زنان به گونه میمالیدند و خوبترینش از یزد می‌آمد. 
1۳۸ . سفیداب گرد سفیدی از سوختة قلع با روی که سفید آن به کار زینت و کدر آن به مصرف مرهم 
جهت جراحات میرسید. خوبترین نوع آن نیز از تبریز میآمد. 
1۳۹ بادام يا فندق را روی شعلهً چراغ روغنی سوزانده. برای سیاه کردن ابرو به کار میبردند. 
۶۰ گوشت کوبید: از آبگوشت شب مانده را لای نان می‌گذاشتند و لوله کرده برای دهان‌گیر به 
حمام میبردند و آنرا غادی می‌گفتند. 
0 سانیده برگی که رنگ سیاه از آن به دست می‌آمد و برای رنگ کردن موی سر به کار میرفت. 
هرگاه با حنا ممزوج میگردید رنگ مو را خرمائی می‌نمود. 
۴ سرخاب و سفیداب را تا بهتر به صورت بخوابد مدتی لای کاغذ بیچیده زیر فرش می‌گذاشتند و 
روش راه می‌رفتند. 
۳ علاو, بر خواص بالا برای سدر هفتاد و دو خاصیت دیگر قبول می‌کردند که از جمله گر کسی 
در هر غسل جمعه سبر به تن بمالد بدنش از آتش دوزخ مصون خواهد ماند. 
۴ ماده‌ای سیاه‌رنگ مانند زفت که اصل آن از کوه‌های بختیاری بدست می‌آمد. چیزی که مانند 


حمام ۹ 


تخم‌مرغ برای زائوها که مومیانی را به تتش مالیده و زرده تخم‌مرغ را بر روی 
کیسه کهنه‌اش می‌انداختنده» تا روی آن نشسته رحمش قوت گرفته بالا رفته عودٍ 
بحال اول بکند و در بیرون آمدن از گرمخانه چند تا از تخم‌مرغها را نیمرو کرده 
یا زرد آنها را خام خام به او بخورانند. مغز کوبیدة قرص کمره"" که با زرد 
تخم‌مر غ خمیر کرده جهت قوت بر کمر و ملاج"۱ سرش بچسبانند. عسل و آهك 
بيخته که اگر لك می‌دیدند. خمیر کرده تا به مهره کمر پیندازند. دستمال شب‌هائی 
که بعضی از حبث استعمال به صورت توست در امده بود براي شستن و بیشتر 
جهت خودنمائی سفقیدبختی که با اسیاب حمام بیاو رند. طاس*۱ با مشر به۱۳۹ یا 
هر دو برای دم دست و آبگیری که صابون پاك و نجس سر و تن‌شوئی و 
ورودشان آبگیره آنها را بر سر و زیر بغل گرفته به حمام میرسانید و در جای 
مخصوص هتشکشان از شاهنشین قرار داده جامه‌دار و دلاك مخصوصشان را 


مطلع مشمود. 


سینی زير پا 

هنگام ورود اینگونه مشتریان که دلاك و آبگیر مخصوص داشته با شخصیت بودند 
زن استاد. سلام و تعارفات معموله را بجا آورده به محل معین خود هدایتشان 
کرده. خانم که جامه‌دار نکسا از بغجه در آورده بیرون گذاشته بود به کمر 


انگم یا صمغ از شکاف سنگهای غار حاصل می‌شد و دارای خواص بسیار از جمله التیام 
شکستگی و ضرب‌دیدگی و تقویت استخوان و کمر و غیره. ‏ _ ۱ 

۵ که کهنه‌های حمام زن‌ها که دیگر به کار جر گیری نمی‌آمد. به مصرف آن میرسید که در 
حمام زردة تخم‌مرغ رویش انداخته برای جمع شدن و قوت گرفتن رحم به فرج می‌گذاشتند. 

۶ میوه‌ی بوته‌ای بیابانی به رنگ سرخ جگری به اندازه" انجیر درشت که کار آتش می‌گذاشتند و 
مغزش را بیرون آورده برای تقویت يا قاووت کرده میخوردند و یا با زردة تخم‌برغ به کسر 
هی شیستنا: 

تلو مت 

۸ ظرف مسی دهان کشاد ته باريك لب کنگره‌ای که بعد از آن لگن جانشینش گردیده. 

۹٩‏ ظرف مسی استوانه‌نکل لب کنگرة دستهداری که با آن آب به بدن میریختند. 

۰ کارگری از کارگران گرمخانه جهت آب ریختن در ظروف و بدن مشتری. 


2۳۰ طهران قدیم 


بسته لباس‌های چرکش را جلوش می‌ریخت که او بیچیده کنار بگذارد و بعد 
داخل گرمخانه می‌گردید. 

ابتدا آبگیر بخاطر اینکه تن مشتری از آلودگی حیض و نفاس و پليدي 
همبستری و نجاست دور شده باشد یکی دو دولچه آب به تنش ريخته روانة 
خزینهاش مینمود تا تن خود را بخیساند و در اين فرصت دلاك که هر مشتری 
دلاك مخصوص خود داشت. سینی‌اش را برایش دمر کرده اسیاب حمامش را جلو 

تفن : کداشته هیرشن دی کرک فلسفه سینی زیر پای زنها در حمام هم که 
1 
از مقاربت به حمام آمده با اسافل آغشته به منی به زمین نشسته باشد آنان را 
آلوده نساخته, نطفة بیگانه به فرجشان نرسیده, موجب آبستنی و وجود تَخمة حرام 
زاب | بروبین و گرفتاری نشده باشد. 


ماجرای نتکیته 
داستانی داشتند که می‌گفتند دختری به نام سکینه صبحٍ روژی بعد از آنکه حمام 
مردانه. زنانه می‌شود به حمام رفته بر روی زمین می‌نشیند و چیزی از منی 
مردی که در آن مکان در اثر استمناء آلودگی ریخته بود به مدخلش نفوذ کرده. 
آبستن می‌شود و کم‌کم شکمش بالا آمده تا آنجا که آثار وضع حمل در او ظاهر 
می‌گردد و کار به طبیب و قابله و اين قبیل می‌رسد و همگان بکارت دختر را 
تصدیق و اظهار تعجب می‌کنند. تا پیر طبیبی که می‌گوید این نیست مگر آنکه 
دختر در حمام مردان رفته با از آلودگی بدن زنی که آلوده به منی بوده حمل 
برداشته است و از نوادر نمی‌باشد؛ اما فضیحت و رسوایی دختر در شهر دهان به 
دهان کته انکشت‌نما امی‌شود تا مآذرش که به نگ آمنه: بزده: دی حوانکوی 
ولنگاران این مضامین را ساخته در دهانها می‌اندازد: 

هرجاکه میرم هر جامییایم خانم سکینه بالا شکمش چنان چنینه 

بزرگه به شما چه! کوچیکه به شما چه! همچین که زتوبالا و ازاونه به ما چه! 

الهی خر نبیشی ای حمومی نمونسدم که توی دنا نمونی! 


۹ 


حموسو... خوب ‏ . نشستی . زمینشو خوب نرفتی«۱ 


حمام افززه) 


حالا ایش جسیده۱۵ بههش اینها خسیده ۱۵ 

در انب زیته داستان دیگر ی داشتند که می‌گفتند مردی دختر بی‌سربرستی 
را به خانه می‌برد و نگهداری می‌کند تا وقتی که دختر بزرگ شده به حد رشد 
می‌رسد و زن وی از ترس آنکه مبادا شوهرش دختر را به همسری اختیار کند 
روزی پس از همخوابگی و مباشرت با مرد بنزد دختر می‌رود و با او مساحقه 
می‌کند و همین امر سیب می‌شود تا دختر از وی حمل برمی‌دارد و چندی بعد به 
کمک دو تن از زنهای همسایه دختر را دست و با بسته با انگشت ازالةُ بکارت 
می‌کند و چون شکم دختر بالا می‌آبد و آثار آبستنی در او مشهود مي‌شود به شوهر 
می‌گوید دخترك زنا داده و کم‌مانده که بار گذارده طفل را به گردن آنها اندازد و 
دختر را از خانه طرد می‌کنند که ناچار دختر به یکی از آن دو زن بناه می‌برد و 
زن از جهت خوابی که می‌بیند از او پرستاری کرده جریان را به قاضی اطلاع 
می‌دهد و از حسن اتفاق فرزند دخترك هم که بدنیا می‌اید دارای سه نشان از 
آرباب بوده که گواه صدق گفتار زن می‌گردد و باعث می‌شود که قاضی فرزند را 
متعلق به مرد دانسته عقد ازدواج دختر و مرد را منعقد نماید و مرد هم به جريمة 
از ناداکی تیم را طاقه شاعه دض را مانشین آر می‌سازد: 

بدین مناسبات زن هرچند فقیر و مستمند از اسباب و وسیل عمومی حمامی 
استفاده نمی‌نمودو هرچند مختصر باید بطور خصوصی داشته باشد؛ خاصه سینی 
زیر پا را که برای چركگیری و لیف‌زنی که لازم بود تا به روی زمین ننشیند حتماً 
فراموش نمی‌نمود. همچنین دربار لنگ و قطیفه و لیف و کیسه و غیره که رعایت 
همین اصول را کرده علاوه بر رعایت بهداشت به بدگمانی اينکه مبادا بدنشان 
مش با شن نامحرم کند. از استفادهٌ آن اجتناب می‌کردند. 


دربارة ازالا بکارت 
اگرچه مطالب گذشته واقعیت‌هایی است. که حمل زن و دختر را با کمتر از این 
۱ با ضمهٌ را؛ بمعنی نروفتن. پاکیزه نکردن. 


۲ جسته. 
۳ خفتیده. خوابیده. 


۳۲ طهران قدیم 


اسباب نیز برقرار میسازد اما این احوال و دیگر مدارك از قبیل جهیدن و پریدن و 
از درخت بالا رفتن و ترسیدن از پارس سگ و مانند آن دستاویزهایی بود برای 
بعضی دختران دستمالی شده‌ی خود لو داده که بدان متمسك گردیده. تا شاید 
برائت یافته ضدای دشمتان و ایراد داماد و کسان او را در شب عروسی و غیر آن 
خاموش بکند؛ 

چنانکه این دستورات از توصیه‌های هر دختردار به دختر بود که از بلندی 
نپرد و از جایی به جایی نجهد و از درخت بالا نرود و حتی واجبی استعمال نکند 
که از این امور بکارتش صدمه خواهد دید تا آنجا که اگر دختر بیردختر شده بود 
هنوز از توره استفاده نگرده آیرا کنده با چینه.با بالتی آنعن کزداده و این اخوال 
را رعایت نمود. همچنین در شب عروسی که زهار دختر را اکثراً بند می‌انداختند. 


پارگی دامن 

این داستان طنزآمیز هم در این زمینه بود که مادری دخترش را همه روز توصیه 
اه ره وی کش امیپاوه واه خن عا فتاه سرخ :ایا 
به خلوت کشیده دامنش را باره گردانید! چون دختر وضع خود دگر ن‌ نکر سا 
و از پسر ان طلبید پسر به دلداریش برخواست که خودش دوخته دامنش را 
سلامت میسازد و چون دو سه بار به دوخت و دوز آن برآمد دختر به سفارش 
برآمد که کوك‌های آنرا هرچه محکم‌تر زده سر قایمی‌تر بکند! 


دنباله کار حمام زنان 
بس از نشستن مشتری به روی سینی: تفاسم ور هه کی رشن و اسنسن 
آبگیر در لگتش کف صابون برای شانه کردن موهایش ساخته آب برش 
می‌ریخت و اگر حنا و رنگی لازم بود به موها و دست و پايش می‌بست و تنش را 
با بیه ر چربی. چرب می‌کرد و به حال خودش تا چرکهایش بخیسد می‌گذاشت و 
سراغ مشتری دیگر رفته پس از کار او برگشته به چرك‌گیریش می‌پرداخت. 
کار کیسه‌کشی زنها خلاف مردها که آنها را به روی زمین می‌خواباندند بود 
که پس از ساییدن دست و پا و سینه سر پایشان کرده بطور ایستاده کیسه‌شان 


حمام و 


می‌کشیدند و در آخر با سرشوییش پشتش را هم لیف و صابون مالیده باقی کار 
لیف و صابون و دست و پاشویی و دیگر کارهایشان را که گاهی تا ساعتها طول 
می‌کشید به عهده خودشان کی یت 

در این احوال بود که میان آنها دسته دسته اجتماعاتی از همسخنها بوجود 
آمده از هر در سخنهایی مانند حمل و زایمان و حیض و پس و بیش انداختن و 
درد دلهای از شوهر و خواهرشوهر و مادرشوهر و سفیدبختی» سیاه‌بختیه۱ و 
بغل‌خوابی و نخوابی و هووداری و عروس‌داری و مانند آن بمیان آمده سخنانشان 
کرك می‌انداخت و چه بسا که کدورت‌های خفته میان انان در همین مذاکرات 
بیدار شده کار به گفتگو و مناقشه و مشاجره کشیده به منازعه می‌انجامید. 
مخصوصاً وقتی که دو هوو با هم تلاقی کرده هر دسته به كمك و هواداری یکی از 
نان برمی‌خاست و مخاضه آن زمان که برگه‌ای» چیزی از هوویی بدست می‌آمد 
که به دشمنی هووی دیگر جادو جنبلی با خود به حمام برده است! 

دیگر اینکه حمامها جای انجام انواع سحر و جادو, سفیدی و سیاهی و 
گشایشات مانند بخت‌گشایی و کارگشایی و بستگیها مانند زبان‌بندی و مردبندی»« 
و تحبیب و تفریق و جلب و دفع بود که بوسیلهٌ جامهای باطل سحر و چهل کلید۱ 
واطسمات شعتد. سوشین عساله و شمامه دمامدو انگشتر گردان و بشقاب دوازده 
برج و موم سیاه و سفید و موی سگ و گربه و قفل بلقیس» و لوح هاروت و 
ماروت» و قند و نبات و گوشت و خرما و شمع دعاخوانده و چاقوی ابودجانه۶ 


۴ عرزیز بودن به نظر شوهر و داشتن همخوابگی. 

۵ خوار و منفور و مطرود بودن. 

۶. بستن مرد وسیلةُ جادر که با هیچ کس غیر از شخص واحدی قادر به همبستری نباشد و به روی 
هیچ فرد جز او تحريك نشده یا بطور کامل که به هیچ زن و دختر و بسری قادر به مباشرت نباشد. 

۷. شرح و خواصش خواهد آمد. 

۸ قفلی که دو طرفش طلسمی که متتسب به بلقیس همسر سلیمان بود, می‌کندند. برای بسا امور از 
خوب و بد بکار می‌بردند. ۱ 

٩‏ دو ملك مقرب که به زمین آمده با دانستن اسماء اعظم. جادوگری را به مردم آموختند. 

۰. چاقوی طلسم کندة سر برگشته‌ای منسوب به ابودجانه یکی از بزرگان علم کهانت. برای تفریق 


۳ بریدگی. 


ازفوزه) طهران قدیم 


و خیارالخناس:: و آدمکهای گوناگون از کل و خمیر و موم و مانند آن بعمل 
می‌آمد در این مختصر که دک می‌شود: 


سحر و جادو در حمام 
جهت سفیدبخت شدن و عزیز گشتن به نزد شوهر و مردمان, موم آب کرد سر 
خوانچة عقد بسرعمو دخترعمو و نبات آنها بود که موم را با روغن لادن حل کرده 
موقع خیس دادن چرك به تن می‌مالیدند و بعد از لیف آخر نبات را که کوبیده و 
حاضر شده بود در گلاب حل میکردند و بر سر می‌ریختند و دیگر قند سر عروس 
را که در رنگ و حنا خیسانده بسر می‌بستند» یا در حنا ریخته به ناخنهای دست و 
پا بسته از آن ماه و ستاره‌ای کف دست راست می‌گذاشتند! 

سیاهی با سیاه‌بختی که زیادتر هووها برای هووها و عروس‌ها برای 
خواهرشوهر مادرشوهر و آنها برای عروس‌ها می‌کردند. موم سیاهی بود که رویش 
را شصت و سه شین وارو نوشته در خلا می‌انداختند يا موی سگ و گربه را در 
لباس هوو و شوهر یا هر که می‌خواستند. بسته. نیت کرده در واجبی‌خانه يا 
منجرای کنداب می‌گذاشتنو کشایشات که غالبا سهت بخت کسایی و بعد از آق 
جهت گشودن عروسی که بروی داماد بسته شده بودهء« و گشایش کار زنان بدکاره 
جهت خود که از حریف واخورده کارشان به کساد انجامیده بود. صورت 
می‌گرفت: اول آب سرریز خزینه بود»۱ که در جام چهل‌کلید:۱۶ چهار مرتبه بر سر 


0 خیار با افسون قاج کرده جهت سردی و فراق. 

۴ دختر را نیز با جادو بسته رغبت مرد را بر او خنثی می‌ساختند. همین دستور را نیز برای 
مردهایی که به سفر می‌رفتند و از زن یا زنان خود شك داشتند. تهیه می‌کردند. لوح مخصوصی که 
باید حکاك در ساعت معین تا کمر در آب ایستاده بکند و عامل بصورت مُهر بر بالای شرمگاه زن 
بچسیاند. 

۳ لب‌پر (لمپر) زدن آب. سرریز شدن, غرض آبی است که از سر خزینه بیرون بریزد که آن را در 
جام گرفته بسر بريزند. ۲ 

۴ جام برنجی‌بی که سوره‌ها و آیات فتح مثل اذا جاء نصراله و الفتح و انافتحنا... بر آن کنده و 
"چهل تکه برنج کوچك شبیه کلید به سیمی بر لب آن از سوراخی می‌آویختند که بر هر يك آنها نیز 
نصر من‌الله و انا فتحنا و شبیه آن کنده شده باشد. 


حمام 2۳۵ 


شخص بسته می‌ریختند و قوی‌تر از اين آبی بود که برای اين کار از چهار گوشة 
حمام کلیمی‌ها (جهودها) در طاس میرائی (طاس حمامی که از مرده‌یی مانده بایشد) 
گرفته بر سر می‌ریختند.: بعد از آن. جام چهل بسی‌الله که چهل بار 
پسماللهلرحمنالرحیم در آن کنده شده بود. با چهل قل که سوره‌ه و آیه‌هایی که 
با ماه قل هراد احد شروع میشد در ار اه ند و اه بکان 
می‌بردند و اثر حتمی این اعمال وقتی بود که رعایت طهارت آب جامها را کرده 
دقت کنند که به زمین نريخته, روانة چاه مستراح ننمایند و فرد بسته شده را در 
میان طشتی قرار داده بسرش بریزند و آب طشت را نیز در جوی رونده داده با 
بالای بام ریخته بخشکانند. 
بعد از آن آب جامهای باطل سحر بود که چهار قل و آیةالکرسی و آیات 
ِ و رفنع مانند «فال موسی ماجئتم به‌السحر...» و «قل جاءالحق و 
هق‌الباطل» و امشال آن بر آنها کنده شده بود و بکار سحرشده‌ها و دشمن‌دارها 
ی بدن می‌ریختند و 
تیگ اعقال طلسیای شوم اب زر مابه فیاه و هار رو عاریت اه 
شرح خواص آنها لازم می‌آید: 


طلسم سوسن غساله 

طلسم سوسن غساله که سوسن غسالش می‌گفتند طلسمی برنجی از تصویر زن و 
مردی بود بهم چسبیده که با اعداد و حروف لابقرنی بر شده بود و از اثراتش این 
داستان که می‌گفتند: در زمانهای قدیم این طلسم را کنیزی به نام سوسن از نهر 
۳ می‌باید و نشسته به تماشای نقشهای آن می‌بردازد که در همان هنگام یادشاه 
از آنجا عبور کرده. چشمش بر کنیز می‌افتد و يك دل نه صد دل عاشق ای 3 
و او را ترگ اسبش نشانیده به قصرش برده بزنی عقدش می‌کند و منزل و ماوایی 
نیکو برایش فراهم می‌سازد و تا آن درجه عشق او در دلش جایگیر می‌شود که بر 
همه زنان حرم مقدمش داشته. شب و روز خود با او سپری می‌کند. کم‌کم کار این 


۵. آب بر کنج حمام کلیمیها می‌پاشیدند و ظرفی زیرش می‌گرفتند و بکار می‌بردند! 


۵۳۶ طهران قدیم 


عشق و محبت به جایی می‌رسد که هفته به هفته. پادشاه از قصر کنيزك بیرون 
نمی‌آید تا آنجا که کار مملکت باختلال گراییده دشمنی زنان دیگر او نیز بر کنيزك 
انگیخته می‌شود تا زهری در طعامش نموده معدومش می‌کنند. اما اين کار هم 
تأثیری در عشق پادشاه نمی‌گذارد بلکه صد چندان او را بر محبت وی بی‌آرامتر 
می‌سازد. در حدی که با جسم بی‌جان او نیز همبستری می‌کند تا زمانی که جسد 
متعفن و متورم شده؛ خیرخواهان با زحمت زیاد پادشاه را جهت حفظ سلامت از 
نمتع او مانع می‌شوند و دریافت اجازة دفن می‌کنند؛ در این وقت که بادشاه بر سر 
نعش کنیز سر به دیوار می‌کوبیده بی‌تابی می‌کرده است واقعه‌ای رخ می‌دهد که 
راز عشق پادشاه را بر وی برملا می‌سازد و این آنکه چون مرده را برای سل و 
کفن به غسالخانه می‌برند غساله‌اش که پیر‌زن عجوزه‌یی بوده طلسمی از جامة 
۳ همراه خود می‌کند که ناگهان بادشاه دل از کنیز داشته به 
غساله می‌دهد و چون او را به دستور پادشاه جهت آماده ساختن همخوابگی 
می‌برند. هنگام تعویض لباس طلسم از جامه‌اش بیرون می‌افتد که بیرون افتادن 
طلسم از جامه همان و رانده شدن بخواری خوار هم از نظر پادشاه همان! و اثر 
طلسم ظاهر و نام از وشن عسالهه شی‌شوةا 


طلسم شمامه و دمامه 

شمامه و دمامه طلسم دو روی دیگری بود که يك روی آن به شکل مردی و روی 
دیگرش بصورت زنی و بر روی صفحه‌یی از پولاد کنده می‌شدند و اين نیز چنان 
بوده که دو دیو ماده یکی به نام «شمامه» و یکی به نام «دمامه» وجود داشته که 
شمامه زن بادشاه دیوان و دمامه خدمتکار وی بوده است تا وقتی دمامه که 
عجوزه‌یی گشته همچنان باکره مانده. از زشتی هیچ نر با او نپیوسته بوده» تا روزی 
همچنانکه از بخت بد شکوه داشته به خدا می‌نالیده است جهت نظافت. داخل 
خزانه پادشاه می‌شود و در آنجا کتابی به دستش میرسد که از آصف‌بن برخیا وزر 
حضرت سلیمان بوده در آن نقوشی با علایم محبت و عداوت, ثبت بوده است که 
کتاب را ربوده از روی آن دو نقش, یکی به عداوت شمامه که از دی آزار بسیار 
دیده بوده است و یکی به شیرینی خود و محبت يادشاه فراهم ساخته در جامة خود 


حمام رو 


و شمامه می‌نهد که در همان هفته بادشاه شمامه را رانده دمامه را خواستار گشته؛ 
يك دل نه صد دل عاشق او می‌شود. تا روزی که موشی طلسم شمامه را از میان 
لباسهای او بیرون آورده جلو پادشاه می‌افکند و کلاغی طلسم دمامه را که برای 
آنیش در آپ بوده ربوده به دامان شمامه می‌اندازد و شمامه بر کیفیت آمر مطلع 
شده عین همان عمل را با دمامه می‌کند و شمامه به جای خود برگشته دمامه 
گیسش به دم قاطر بسته شده به بیابان سر داده میشود! 
این دو طلسم یکی در کمال زشتی و یکی در کمال زیبایی بود که بشت و رو 
کنده شده روی بد آن یعنی دمامه موم گرفته می‌شد که تولید شر و مفسده نکند 
مگر وقتی که پای دشمنی کسی بمیان آمده میخواستند آنرا بعمل آورند و خواص 
او اینها بود کد: 

هرگاه کسی آن را در ساعت سعده ساخته, به آب بزند و سر وروی با آن 
بشوید و همراه داشته باشد از زن و مرد و سفید و سیاه و تركك و تاجيك عاشق 
تمقراز او می‌گردند و دارنده آن از هر بل و افت مانند غرق وا وازد وه در 
امان و از هر بد و بدخواه و جن و انس و پری و پریزاد و دشمن و معاند و مخالف» 
مصون و محفوظ می‌باشد و همه امورش بر وفق مراد می‌شود! 

همچنین از خواص آن بود اگر خواسته باشند کسی را مطیع و منقاد خود 
نمایند. طلسم را بر پارچة کتان بسته. زیر سنگ سنگین بگذارند و برای عشق و 
بیقراری. موم عروس (مومی که بر سر خوانچة عقد می‌نهند) را گرفته با شکر 
سل ۱۶۵ ر لادن: و مصطکی: و چهل ر يك فلفل سیاه که بکوبند. ممزوج 
شا تساه حلولد کرده. گلوله‌ها را بر طلسم چسیانده نیت کرده برداشته سه طرف 


۶ نجوم. احکامی هر روز و ساعت را به کواکب هفتگانه داده که بعضی از آن ستارگان. سعد یعنی 
وب ی تین تخین: نعتی. ب سی‌باشتد زر عمل در تاعت سعد, اتعادت؛:ر فویزی اععال. رف 
ساعت نحس. بدی و شتامت می‌آورد. 

۶۷ شکر فرمز. شکر مازندراني, . چیزی دانمانند بهم چسبیده به رنگ زرد تیره دارای خاصیت 
داروبی و طعم نامطبوع (نیکر مازندران و تیک هندوستان هر دو شیرینند اما اين کجا و آن 
کجا). 

۶۸ تقضرد, گل لنش است. 

1۶۹ نوعی صمغ (کندر رومی) دارای طبع گرم و طعم شیرین. 


2۳۸ طهران قدیم 


آتش بگذارند و چندانکه حرارت در آنها اثر کند مطلوب بر طالب بسان موم نرم و 
مطیع می‌گردد و اگر به صد غل و زنجیر گرفتار باشد خود را به او برساند که در 
حمام. آنها که از اين طلسم داشتند با خود آورده آب آن را بر سر می‌ریختند و 
طرف دمامة آن برای سیاه کردن و دشمنی که آب آن را گرفته در واجبی‌خانه 
می‌ریختند یا به آب گنداب که در آب‌روهای حمام می‌گذشت» زده نیت می‌کردند 
و پا موم سیاه بر آن چسبانده سوسك سیاهی میان آن گذارده در مبال می‌انداختند 
و یا به آب گنداب حمام. آغشته برده در قبرستان کهنه يا گور ارمضی دفن 
می‌کردند و ده‌ها عمل دیگر که با آن انجام می‌دادند! 


بشقاب دوازده برج و هفت ک وکب 

بشقاب دوازده برج و هفت کوکب. هر دو بشقاب يا دو دوری که در یکی اشکال 
بروج دوازدهگانه با اشکال نجومی و اسامي مانند: گوسفند یا بره و گاو و دو آدم 
از بایین بهم بیوسته و خرچنگ و شیر و خوشه گندم و ترازو و کزدم و آدمی که در 
حال کمان کشیدن باشد و بزغاله و چاه و دلو یا مردی که از چاه با دلو آب بیرون 
میآورد و ماهی با دو ماهی که مخالف هم و سر يك نزديك دم دگری باشد نامهای 
عربی و اصلی: حمل و ور و جوزا و سرطان و اسد و ستبله و میزان و عقرب و 
قوس و جدی و دلو و حوت. دارای اثراتی خوب و بد که آنها را بر دور بشقابی 
کنده با اعداد و حروفی خوب و بد پر کرده هر شکل را خواصی و اثراتی 
می‌شناختند و بشقاب هفت کوکب را که بترتیب اشکالی از اين قبیل مانند: 
بیرمردی زشت‌روی بدمنظر غمگین به نام (زحل) و مردی شبیه قاضی‌القضات با 
هیئتی آراسته به نام (مشتری) و مردی جنگجوی خشمگین باسم (مریخ) و 


۰. این نامها برای دوازده برج اسامي متداول بوده که ماههای شمسی را با آن میشناختند و اسامی 
فروردین. اردببهشت و غیره را نامهای گبری و زرتشتی میدانستند که بزبان نمیآوردند و استعمال 
اسآ ی رت وه ای که ماگ رم هایرای ها 
داشتن آنرا از برمیکردند: برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر. جمله در تسبیح و در تهلیل حي 
لایموت - چون حمّل. چون ور چون جوزاء سرطان و اسد. سنبله میزان و عقرب. قوس و جدی 
و دلو و حوت. 


حمام 2۳۹ 


خورشیدی متلثلة به نام (شمس) و مردی موقر متفکر در حال کتاست باسم 
(عطارد) و زنی جوان زیبا در حال نواختن چنگ و ترنم به نام (زهره) و صورت 
کهکشان با شکل دریا یا رود باسم (قمر) که اینان نیز خواص و اثراتی داشتند و 
وقتی اثر این اشکال و بشقابها ظاهر می‌گردید که هر دو را با هم عمل کرده یا 
نقوش دوازده گانه و هفت‌پیکر با هم جمع گشتند در يك بشقاب کنده شده باشد و 
دستورالعمل آنها که دارندگانشان تعلیم گرفته و می‌دانستند اين بود که اگر شکل 
(حمل) را آب زده قند انداخته بنوشند خود و زبانشان شیرین خواهد گردید و اگر 
صورت (ئور) را پستان گاو مالیده آنرا پخته بخور دهند خورنده را عاشق خود 
گردانته.و اکی‌متال (نعووا) را اب زیه او آن آب.هبراه خالف سه راه دز مه 
ساخته بهم بچسبانند و خشك کرده بر زمین زنند چنانکه متلاشی شود به نام هر دو 
نفر که خواهند. از هم جدا و تفکيك خواهند گردید. 

و اگرخیاررا نصف کرده بر شکل (سرطان) مالیده آب یا خود آنرا به دو دوست 
یا عاشق و معشوق دهند از هم بیزاری جسته کارشان بمفارقت انجامد و اگر 
صورت (اسد) را بر آب‌نبات نرم کرده که روی آتش نرم شده باشد بزنند و پس 
از غسل و در بیرون آمدن از حمام زن بخود برگیرد و به‌خورد مرد دهد وی را 
شیفته و فریفته خود گرداند و اگر شکل سنبله را بر آب غسل خود که از جنابت 
باشد زده در آن گندم یا جو خیسانده جلو کبوتر بریزد و نیت کند مرد را پابند مهر 
و محبت خود ساخته هرچه از او طلب کند بحصول پیوندد. و اگر صورت میزان را 
زن هوودار موم چسبانده بر يك کفه نام هوو و در کفه دیگر نام خود نوشته دو نیمه 
کرده نیمه‌ی هوو را در چاه حمام و نیمه‌ی خود را در دودکش کوره‌ای اندازد 
شوهر از هوو بیزاری جسته بطرف او رو آورده, و اگر شکل عقرب را به موم 
سیاهی که بشکل عقرب ساخته باشند چسبانده باب گنداب حمام آغشته در خانه 
هوو یا دشمن اندازد جنگ و مخاصمه برخیزاند. و بهمچنین شکل قوسی را که 
اگر آب زده با آن غسل کرده و بنوشند از هوی و هوس و افکار پلید شیطانی و 
بدنامی و تهمت و افترا در امان بمانند. و شکل جدی را از رویش آب گذرانده که 
جهت بزرگی و مال و جلالت بر سر بریزند کامیاب بشوند و اگر شکل دلو را پنبة 
سرکهآلود مالیده. آنرا با چرك زن طلاق گرفته در شکم موش گذاشته بر بام عدو 


آندازد نقار و کدورت و منازعه و مفارقت بهمرساند و صورت حوت را که اگر بیه 
با چربی مالیده با آن چرك تن خود را خیسانده چرك تن خود پاك کند هر کدورت 
که از اول در دل شوهر باشد رفع شده بر او بر سر مهر و محبت بیاید و بسا اعمال 
دیگر که از اين پشقاب و ذوری هفت کوکب بعمل میآوردند؛ 


طلسم هاروت و ماروت 
تاریخچه و شرح حال طلسم هاروت و ماروت هم این بود که دو ملك مقرب از 
ملائکه‌ی آسمان از آدمیزادگان بخداوند زبان باعتراض می‌گشایند که با اینهمه 
نعمت هنوز کفران تو کرده به بسا اعمال ناشایست اقدام می‌کنند در حالیکه 
هرآینه ما بجای آنها بودیم بهترین بندگی ترا می‌کردیم و قبول می‌کنند که شکم و 
شهوت بشری را که مایه دو لذت مهم جسمانی می‌باشد خدا بانها ارزانی فرماید 
و روانه زمینشان نماید تا ثابت کنند که ادمیان چه موجودات کافر ناسپاسی 
می‌باشند و خدا هم قبول کرده بشرطی که فقط به سه کار یعنی شرب شراب و 
قتل عمد و عمل زنا اقدام ننمایند مرخصشان می‌نماید و هبوط بزمین می‌کنند. 
جائی که فرو می‌آیند بام عمارت باغی بوده که بساطی در زمین چمن آن 
گسترده. انواع میوه‌ها و غذاها و نوشیدنی و خوردنی در آن مهیا و دختری سیمتن 
که شاک بری. تون ات بر بالای: مفرشنتی نشسته: آزهر:طرفت حتنتکارانسی 
خدمتش می‌کرده‌اند که بوی و چهرهُ اغذیه بیتابشان ساخته تقاضای طعام می‌کنند 
و دختر که سیمای بهشتی آنان یکباره دل و دینش میرباید بنزدیکشان خوانده 
شرابی برابرشان نهاده شرط خوردن غذا را موکول بنوشیدن شراب می‌کند که 
ناچار دامنشان بمعصیت اول آلوده شده از شراب آشامیده شکم را آکنده از طعام 
می‌کنند و در عقب آن حرارت طعام و جوشش شراب موجب خواهش شهواتی 
آنها شده از دختر تقاضای مباشرت می‌نمایند که دختر این عمل را نیز منوط بان 
می‌کند که یکی از آن دو نفر» نفر دیگر را از او دور بکند و هاروت. ماروت را 
بقتل رسانیده با دختر ميآمیزد و يك لحظه هر سه گناه که کمترین آنرا از زمینیان 
ایراد می‌کرده بجا میآورند که پر و بال خود او نیز سوخته واصل دوزخ می‌شود و 


اين طلسم یعنی طلسم هاروت و ماروت نقش نگین انگشتری آنها بوده که با 


حمام 2۱ 


اسامی اعظم و اثرات واسعه نصیب دختر می‌شود که علم کهانت و سحر و جادو و 
طلسمات و نیرنجات" و دیگر و دیگر علوم مخفیه و غریبه از آن دو انگشتر ظاهر 
می‌شود! که گویا قطعة زیر از ایرج میرزا هم ملهم از اين داستان بوده باشد: 


ابلیس شبی رفت ببالین جوانی 
گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار 
سس یگ ایک نان 
با خود زمی ناب بنوشی دو سه ساغر 
لرزید از اين بیم جوان بر خود و جاداشت 
گفتا نکنم با پدر و خواهرم اين کار 
جامی دو سه نوشید و چو شد چیره زستی 


ای کاش شود خشك بن‌تاك و خداوند 


آراسته با شکل مهیبی سر و بر را 
باید بگزینی تويك از این سه خطر را 
يا بشکنی از خواهر خود سینه و سررا 
تا آنکه من از تو بکنم رفع» خطر را 
کز ترس فتد لرزه بتن ضیغم نر را 
لیکن ز می ناب کنم دفع شرر را 
هم خواهر خود را زدو هم کشت پدررا 
زین مایة شر حفظ کند نوع بشر را 


در هر صورت لوح هاروت و ماروت را بیشتر عشاق سوخته‌دل و دلدادگان 
.پرتمنا که با يك مرد و دو مرد قرار نمییافتند تهیه می‌کردند و معتقد بودند که با آن 
دل از هر بیر و برنا ربوده و به هر طرف رو آورند همگان را بی‌آرام خود خواهند 
ساخت که زیادتر انرا با خود بحمام برده عملیات سر و تن‌شونی خویش را با آن 
در آنجا انجام میدادند.! 

جا انجام می 

اين لوحی بود از هفت جوش یعنی از آهن و مس و قلع و طلا و نقره و 
سرب و روی که از چهار در چهار تا هجده در هیجده خط‌کشی و خانه‌بندی شده 
و در هر خانة آن نامی از اسماهءالله با عدد ابجد آن نقش کرده حروف آیاتی نیز 
طالب و مطلوب را بر آنها نوشته پا میکندند و اعمال آن هم تقریبا شبیه کارهائی 
بود که با بشقابها بعمل می‌آوردند. 


قفل بلقیس سلیمان ۱ 
دیگر قفل بلقیس سلیمان بود که بعد از غسل حیض زنهائی که ایستن نميشدند. 


۰۱ نیرنگات. امور رمزی و نهانی. 


زو( طهران قدیم 


یا فاصله زیاد میان آبستنی آنها افتاده بود بکار می‌بردند و با آن بصورت بآب 
زدن و چهل جام بر سر ریختن و به شیر زدن و زن و مرد نوشیدن و دیگر اعمال 
چله‌بری و امثال آن میکردند. سابقه آن نیز چنین بوده که وقتی سلیمان که از 
جانب بلقیس از فرزند محروم بوده بخدا مناجات میکند و از جانب پروردگار باو 
ندا میرسد که هرگاه تو و همسرت هرکدام يك جملة راست بر زبان آوردید که 
هیچگونه خللی در حقیقت آن نباشد صاحب فرزند میشوید»« و حقیقت 
پوشیده‌ای را به هم اعتراف میکنند جبرئیل وارد شده طلسمی قفل‌مانند به‌بلقیس 
میدهد که جون به‌اب زده زن و شوهر از آن آب بنوشند و همبستری کنند صاحب 
فرزند خواهند شد و مشهور به طلسم یا قفل بلقیس شده بود. 


انگشتر قولنج 
دیگر انگشتر قولنج بود که شب بیست و هفتم ماه ربضان کنده ميشد و برای درد 
قولنج و کمردرد و پهلودرد و مانند آن بحمام میبردند و عمل آن نیز چنین بود که 
باب خزینه که بعد از آن دیگر کسی در آن روز قدم در خزینه نگذارده زده نیت 
سلامتی کرده مینوشیدند و در روغن گردو زده بشت و بهلو را مالش میدادند و 
نقش يا خود آنرا که در همانجا با نخ سیاه و سفید میپیچیدند بکمر میبستند. 
دیگر از اعمال جادو جنبل زنها در حمام خرما بود که با چرك بدن خود 
خمیر کرده برای خورانیدن بمرد نگاه میداشتند و بعد از آن حبه‌ای نبات که در 
شیشه‌ی دهن گشاد انداخته آبی که در بیرون امن از خزیته بعد: از یل از 
گیسوانشان میچکید بر آن افشانده برای چکانیدن در کلاه مرد جهت جلب محبت 
تیار رقله ونهمچتن گرفت نت با بخگر با ول کوفت ترا که ان هي بیش 
از غسل بخود برداشته. بعد از غسل بیرون آورده در خانه غذا یا کباب کرده 


۲ چنان بنظر میرسید که ماجرایش در جای دیگر بمناسبتی آورده شده باشد. ولی جهت تداعی 
ذهن در اینجا نیز خلاصه نموده که حرف دور از خلل بلقیس این بوده که با چنین شوهری از 
جهت دلخواه و به کمال هرگاه نظرم به مردی جذاب برمیخورد دلم به او میل میکند و حرف راست 
سلیمان این بوده که با همه‌ی ثروت و مکنت روی زمین و زیر زمين که در اختیارم میباشد. باز هر 
زمان کسی به ملاقاتم میأید نظر به دستهایش میکنم که چه برایم آورده است. 


حمام ۲۳ 


پخورد شوهر یا معشوق میدادند و بسا از اين امور که همین نمونه کفایت 
میکند؛۱۳ 

در اين نتیجه اگر آنها فایده‌ای نداشته جز زن رنگ‌کنك نبود. اما شوهران و 
مطلوب‌های بیچاره را که دچار بسا بیماری‌های لاعلاج گردانیده. بسی را که 
بجای آغوش آنان به بستر گور میفرستاد. 

این اعمال و کارهای دقیق شستشو امتال کیسه و صابون و باز کردن و 
شستن و بافتن گیس و بستن رنگ و حنا و کشیدن نوره و مذاکرات با همصحبتها 
و خوردن و نوشیدن و غالبا تفریح و شوخی و زدن و خواندن و رقصیدن و امثال 
آن بود که حمام زنها را بیحد مطول ساخته گاهی از صبح زود تا غروب. هنگام 
بسته شدن حمام طولانی میساخت و در بیرون آمدن از آن چغندر پخته‌ای‌شان 
ساخته بود که بخار از آنها تصاعد مینمود. نمیا مداکرات آنها در یز دادن و 
مین کف کیک وفاشه که نوم خایر عهی ابا ابا رت و 
پاش و عیب و ایبراد ایین و آن و ننگ و نام در و همسایه و وصف‌العیش 
نصف‌العیش کردن قرصی و محکمی کمر و رغبت و میل مرد و نوبت بینوبت 
نفهمیدن و چاره‌جوئی سردی و سستی و دست بجیبی و خسیسی و کش رفتن از 
جیب مرد و راه‌یایی‌های رفع ناراحتی‌ها و گرفتاری‌ها تا آنجا که در هر حمام 
صدها علم و اطلاع بر معلوماتشان اضافه شده. تا حمام دیگر رسیده آنها را 


حمام زنانه يا هویت‌شناسی ۱ 
دیگر حمام زنان محل یافتن دختر و عروس و زن و معشوقه برای خود و اين و آن 
بود چه بهتر از هر مکان در حمام میتوانستند از زیر و روی و محاسن و معایپ 


۱۷۳ . و ای کاش که بجای آنها کمی به سراغ شعور میرفتند که اگر یکی از آنها کارساز میبود هر 
بیرزنی را هزار عاشق دلخسته به دنبال و هر زشت‌رو از دنیا برگشته را زیباترین جوانان شیفته 
ميشدند و دیگر نه بیکار و درمانده‌ای وجود داشته, نه ترشیده‌ای در خانه مانده, ثه هوو و دشمنی 
زنده میماند و همه زنها حوری و پری میگردیدند و بعوض اینها تقویت فرهنگ و دانش و عقل 
نموده به زینت و اطاعت از مرد و محبت و خوش‌روئی و خوشزبانی و صداقت و یکدلی و 
غمخواری و یکرنگی و رفاقت با او پرداخته به آزمایش اینها برميآمدند. 


رود طهران قدیم 


آنها سر در آورند خاصه پسردارها که میتوانستند علاوه بر صورت ظاهر و سلامت 
و زیبائی اندام از نجابت و عدم نجابت و سنگینی و جلفی دختر اطلاع حاصل 
نمایند. چه دخترهای نجیب خانواده‌دار با اصل و نسب بیش از هر مکان در حمام 
از دختران بی‌بند و بار سبکسر متمایز میگردیدند. از آنجا که اینگونه دختران حتی 
در حمام نیز از حفاظت اندام ظاهری و نهانی خویش خودداری میکردند. خلاف 
دختران بی‌اصل و نسب که عوری و نمایش نقاط دل‌انگیز اندام خود را نوعی 
تفاخر و وسیله جلب‌نظر خواستگار می‌دانستند. 

دیگر دلاك و آبگیر و جامه‌دار هر حمام زنانه بود که محتسب زنان و دختران 
اهل محل شناخته شده و آنها بودند که میتوانستند از زیر و بالای مشتریان خود 
اطلاع داشته باشند. جه دلاك بود که همزبان و همراز مشتری خود محسوب شده 
میتوانست از اوضاع و احوال و احیاناً رازهای درونی وی اطلاع حاصل کرده در 
مشکلات راهنمائی او نماید و جامه‌دار بود که معدن اسرار مشتریان حمام بحساب 
آمده میتوانست بغچه حمام آنها را بزیر بغل گرفته با خود بحمامشان آورده. یا 
بجای آن و به اسم آن سراغ دوست و رفیق و معشوق و محبوبشان فرستاده 
رازشان نگاه داشته يا رسوای خاص و عامشان بکند. 


مثل حمام زنانه میماندا 
جمله بالا قرینه‌ای بود که هر جای شلوغ را بآن مشل میزدند از آنجا که 
اوقات ازدحام بود و خلوتی نمیگرفت بدین جهات: اول طول اقامتشان در حمام 
که غالبا يك صبح تا غروب طول میکشيد و کمتر مدت آن يك صبح تا بعدازظهر 
يا يك پیش از ظهر تا غروب بود که کمتر از آن دلچسبشان نمیگردید. مگر حمام 
تو آبی که فقط غسل تنها لازمشان باشد. 

دیگر عادت دهان گیره و ناهار و عصرانه‌خورانشان مانند کاهو سرکه و کاهو 
کتک ندز رکه وت ی اسعال آن که آنهمه مدت ماندن در حمام 
بدون صرف خوراکی مقدورشان نشده ضعف عارضشان میگردیسد. دیس‌گر: 
رنگ‌بندان و حنابندان و سرشانه کردن و غیره که هر يك بیش از یکی دو ساعت 


حمام 0۵ 


تلف وقت مینمود. مخصوصاً حرف و حدیث‌هایشان که گاهی تمام‌وقت حمامشان 
را اشغال می‌نمود و از همین گفتگو و قال‌ومقال آنها بود که صدایشان تا مسافتی 
بگوش رسیده حمام زنانه را ضرب‌المئل میگردانید. لازم بتوضیح است که از 
عجایب احوال زنان یکی مذاکره‌ی آنها در حمام بود که گاهی دیده ميشد همه 
اهل آن از گوشه و کنار که یکی اين سر حمام و یکی آن سر آن نشسته بود با هم 
یکجا حرف زده گفتگو میکردند و همه هم حرف همدگر حالیشان شده می‌فهمیدند! 

دیگر حمام‌های پیوسته‌ی آنها مانند (حمام توآبی)۱ یا حمام (بشیین و 
بسوز)۱۷ بود که سفیدبختی خود را برخ همگنان یا در و همسایه بکشند که گاهی 
این حمام در روز تا سه چهار نوبت مکرر میگردید. 


مفاخره با لنگ حمام 

یکی از خودنمائی‌ها و افتخارات زنها همین حمام توآبیشان بود که به رخ دوست 
و دشمن میکشیدند و ارائه آن هم باين صورت بود که بعد از هر حمام و پرگشتن 
به خانه لنگ خود را به جلو یا چفت در اطاق یا به بند رخت و میخ دیوار طرف 
اطاق بیاویزند و نشان بدهند که همبستری داشته‌اندواین بهترین (بسوز)ی بود 
که میتوانستند به دشمنان و بدخواهان اهل خانه و مادرشوهر, خواهرشوهر بدهند! 
و سیاه‌بخت و سرافکنده زنی بود که جز سر تن‌شوئی به سر تن‌شونی لنگ حمام 
آریخته نداشته باشد. 


ایضاً دربارة لنگ حمام 

در این باره داستانی بود که میگفتند تاجری رن و مردی را در خانه‌اش جهت رفع 
تنهایی نشانید که مرد بشغل حمالی اشتغال داشت و زن خدمت این و آن میکرده 
اما همه روزه صبح لنگ حمام زنك جلو اطاقشان آویزان میشد و اين برای زن 


۴ حمام سل. حمام بدون استعمال کیسه و لیف وصابون که فقط بخاطر رفع جنابت انجام 
میگرفت. 

۵ حمام دهن‌کجی و حمام سوزاندن همگنان, با رقیب و هوو که با زیاد آمدن جهت غسل تطهیر 
ناراحتشان کنند. 


تاجر که حمام توآبی‌اش يك ماه به يك ماه اتفاق نمیافتاد ننگ و سرشکستگی 
بشمار میآمد تا از ننگ آن با مرد سر بهانمجوئی گذاشته دو پا را در يك کفش 
کروه طلاق متخواهن وزتانر را معتاصل مکتن: 

تاجر هرچه میخواهد باو حالی کند که حمام کاری هر شب حمال از جهت 
نداری و آسایش خیال و عدم گرفتاری میباشد و او که در روز باید با هزار جور 
مردم سر و کله زده شب تا سحر اندیشه‌ی بده بستانهایش را داشته باشد نمیتواند 
با او براپری بکند زن را حالی نشده ابرام را زیادتر میسازد تا تاجر بر آن میشود 
آنرا عملا اثبات بکند. پس صبح روزی سر راه بر حمال گرفته با دل‌سوزی که تا 
کی باید کسپ و کار باین دشواری و شاقی داشته باشد و تظاهر بخیراندیشی که 
حاضر است سرمایه‌ای بطور قرض‌الحسنه در اختیارش بگذارد تا شغل سبکتر 
اختیار نماید. بولی بو افشن: میگذاود که فرادفت تواشبت بدهن, 

حمال پول را گرفته در اندیشة چه کنم چه نکنم تا بفکرش میرسد 
سبزی‌فروشی باز بکند و آنروز را تا شب بهر طرف در تهیه دکان که کجا بگیرد و 
کجا نگیرد که مرغوبیت و محلیت داشته نداشته باشد دوندگی میکند و شب تا 
سحر بهمان خیالات که ابزار و ائائیه و سنگ و ترازو و جنس و بارش را چگونه 
فراهم آورد تأ صبح شده آفتاب برآمده شتابان به عقب تصمیماتش میشتابد و لذا 
کار حمام شبش موقوف شده لنگ حمامی جلو اطاقشان آویزان نميشود. 

فردا و پس‌فردا و پسین و پسین‌ترین فردا و اینهفته و آن هفته, هر شب بيك 
گرفتاری, که يك روز مثلا تره زیادتر آورده بود مانده و جعفری کم آورده بوده 
مشتری رد شده بود و روز دیگر که برعکس کرده باز به اشکال خورده بود و شب 
فکر آن مشتری که راه نسیه را باز کرده, آن دگری که برده حواسش را پرت کرده 
پول نداده. و شبی خیالات ضرر که جنسش فروش نرفته و شبی مایه بمایه شدن 
که حلاج گرگ بوده چیزی عایدش نشده است و شب دیگر که از جنسی سود 
برده از آن زیادتر بیاورد و بالاتر از همه طلب حاجی آقا صاحب‌خانه که 
قرض الحسنه داده سفارش استردادش را کرده است تا دو ماه و بالاتر که از عمل 
بازمانده لنگی جلو اظاقشان آویخته نگردیده. تا امر برای زن حاجی به صورت 
تما در اند عریای زا کوهد سای یکیو تاد که تظردهمین سفال بوخ 


حمام ۷ 


میگوید اين پشیزی از سرمایه و ذره‌ای از گرفتاری او بوده که حمال را از هر حال 
و هوس انداخته دو ماه دو ماه بیادش نمیأورد و باید جقدر از شوهر خود ممنون 
باشد که با آنهمه اشتغال هنوز ماهی یکنوبت هم رسیدگی میکند؛ 


دنباله شلوغی حمام زنانه 

پس از غسلهای حمام توآبی غسلهای متعدد دیگر آنها بود که آن نیز کمك 
بشلوغی حمام مینمود. از جمله غسلهای واجب مانند سل (حیض) که بعد از 
عذر ماهانه واجیشان میشد و متعلقات آن که بعضی روز پنجم باك شده باید غسل 
کنند و مجدداً (لك) دیده باید هفتم نیز تجدید یکنند و دهم نیز بطریق اولی که 
یقین کلی طهارت حاصل میگردید و دیگر غسل (نفاس) که بعد از زائیدن یعنی 
روز حمام زایمان انجام میدادند و غسل (استحاضه) که پس از دهم خود را ناباك 
مییافتند و غسل (کثیره) که لك مانند حیض دیده باید خود را بحمام برسانند و 
غسل (قلیله) که لك کم میدیدند و غسل (متوسطه) که لك کم‌رنگ مییافتند و 
غسلهای مستحبی مانند غسل (جمال و جمیل) که روزهای زوج اول هر ماه 
مانند شنبه و دوشنبه و چهارشنبه جهت زیبائی و عزت که حسن بوسفی و جلال 
بلقیسی بهم رسانند و غسل (جمعه) که بوسیله آن چشمانشان از کوری و بدنشان 
از پوسیدگی درقبر مصون میماند و غسل شبها و روزهای عزیز مانند غسل اعیاد 
غدیر و قربان و سل شبهای احیاهای نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه 
رمضان و غسلهای هر مقصود که انرا مجرب میدانستند. امثال غسل دلخواه. 
مانند غسل نیت که جهت روا شدن حاجت. غسل سلامتی. غسل عزت. غسل 
زیارت. غسل صبر. غسل گشایش. غسل رفع دشمن. غسل نذر. غسل ذکر که 
در شروع آن باید ابتدا بهمان نیت غسل بکنند و غسلهانی که لاغرها جهت فربه 
شدن و جاق‌ها جهت لاغر شدنء۱ میکردند و آمور سابق‌الذکر و غسل رفع 


۶ اگرچه در اين دو مورد عقیده بر روی غسل بود که بوسیله آن چاق یا لاغر می‌شوند ولی اصل 
آن بر اين اساس استوار بود که رسیدن آب به بدن‌های لاغر بطور متوالی همه روزه تاحدی که 
عرق نکنند و طول مدت نداشته باشد موجب فربهی و ماندن در حمام گرم تا اندازه که عرق کنند 
باعث لاغری می‌گردد. 


۵۲۸ طهرا ان قدیم 


ناخوشی بیماری که مراجعه بحمام میکردند. 


عقیده درباره غسل جنابت 

معتقد بودند که با بدن ناپاك و حالت جنب راه رفتن باعث بسا گناهان و 
گرفتاری‌ها فنشوک: آز خمله: ادمین عطاکار غود روز شک شدهه آمرمعاشن 
دشوار ميشود. ناهمواری‌ها و دشواری‌های گوناگون ظاهر ميشود. گرفتار نفرین 
خدا و رسول و فرشتگان ميشود. دچار لعنت زمینی که بر رویش داه میرود و 
آسمانی که در زیرش میباشد و آبی که مینوشد و غذائی که میخورد فیشود. 
ملانکه از خانه‌اش عبور نمیکند. دعایش مستجاب نميشود. برکت از خانه‌اش دور 
ميشود. پیسی" میآورد. از شفاعت پیغمبرو آل پیغمیر محروم ميشود. در محشر 
روسیاه وارد میشود. و از این رو در کار سل جنابت توجه کامل میکردندو همین 
غسل بود که سایر غسلها را هم باعث میگردید. بدین عقیده که چنانچه کوتاهی 
در غسلی تا اين حد محرومیت داشته باشد انجام آن نیز سبب بسیاری فواید 
میشود که برای هر خواسته غسلی میکردند و از اولین جیزی که در بلوغ اطفال 
باد انها میدادند غسل جنابتشان بود که طبق دستور دین که در کار نماز اول 
طهارت را معلوم کرده بود مقدم بر سایر امور مذهب میدانستند. اما چه بسا افراد 
بالغ مسن هم که در اثر بی‌اطلاعی از نواع غسل هنوز مثلاً فسل حیض و نفاس 
را که بگوششان خورده بود بجای سل جنابت میکردند که از آن جمله بود حاج 
عبدالعلی رستمآبادی که در هشتادسالگی شنیدند که در غسل جنابت نیت غسل 
حیض که در طفولیت در حمام از زبان مادرش شنیده بود میکند و وقتی هم باو 
ایراد میکنند میگوید شصت و پنجسالست که همین طور غسل میکنم و آنرا هم 
عوض نمیکنم! 


بقیه کار زنها در حمام 


۷ یکی به بدبختی میگفتند. مثل اين که فلانی به پیسی افتاده است. و دیگر در معنی برص: 
بیمازی لك و بیس. 


حمام ۹ 


دستی به پس که در اين موقع دیگر چیزی بخود نمیپیچیدند گرفته یکی در را 
برایشان که نجس نشوند باز کرده بیرون ميأمدند «اگرچه در اینوقت هم گاهی 
بارها که يا آرنجشان بدیوار گرفته یا ثيتك شده نجس شده! بودند دوباره برای 
تطهیر بخزینه برمیگشتند!» 

در ورود بسربیته پاهای خود را در حوض سربینه چندین بار آب کشیده 
بروی سوزنی::« خود که جامه‌دار آنرا گسترده مرتب کرده بود رفته قطیفه‌هایشان 
را بخود بیچیده مینشستند و بخشك کردن خود میپردابختند و بس از صرف شربت 
و قند و گلاب چیزی که ضعف حمامشان را زابل کند و لباس میپوشیدند و در این 
وفت اگر تازه‌زا پا تازه عروس هم بودند دستی بخود برده. ته بزکی کرده. پای 
تخت زن استاد برای حساب میامدند و اینجا بود که باید حتماً بول خرد با خود 
آورده پاشند تا فال فال مقداری برای دلاك و مقداری برای آب‌گیر و چیزی برای 
جامه‌دار و سهمی برای زن استاد بگذارند. غیر از آنکه اگر تازه‌زا و تازه‌عروس و 
مانند آن هم بودند به هر يك هم جدا جدا انعام داده. عروسی که تا چهل روز 
عروس حساب شده زائو که تا قدم بچه‌اش مبارك و خوش‌روزی باشد چیزی 
بیردازند. غیر از بخت‌گشائی و جله‌بری که بجز حق زن استاد و دلالك و آبگیر و 
جامه‌دار چیزی هم باسم بول شیرینی با (خیرش بده ]۱ جلو آنها بگذارند: یا تقل 
و نباتی که در اسباب حمام بسته آورده بودند تسلیم بکنند. مخصوصاً اگر با 
بخت گشانی در حمام شوهر کرده. يا زنی که از چله‌بری دلاکش آبستن شده بود. 
که قواره بیراهن. یا جادری و امثال ار هم که آورده بودند, بطوری‌که همه ببینند 
و ند (دست] آن دلاك عقیده بیدا کنند به سم صدایش کرده جلوش بگذارند. 

در این زمان بود که بعد از چندین ساعت از حمام بیرون آمده چون قرص 
قمر و ماه تابان که در اثر بخارات حمام صورتی چون گل سرخ و مخمل قرمز 
خواب بیدار بیدا کرده بودند در کوچه ظاهر می‌شدند و متلك‌گوها و بیکاره‌ها که 
برای چشم‌چرانی حدود حمام زنانه پا بپا می‌کردند به استراق بصر و مزه‌برانی به 


۸. بارچ چهارگوشی از مخمل یا نرمه يا کرکی يا ترمه يا شال با دور یراق و رشمه‌دوزی شده. 
۹ اینگونه تقاضاها را خیرش بده میگفتند. یعنی خیرت برسد تا خدا هم خیر برساند. 


0۰ طهران قدیم 


جوانها و خوشگل‌هایشان می‌پرداختند که از آن جمله بود: خوش بحالش که 
چنین ماهپاره‌ای داره. رد شین چراغ اومد. کوچه را روشن کردی. امروز خورشید 
از حموم زنونه در اومد. یه ماه داشتیم دو تا شد. فتبارك الله احسن‌الخالقین. 
کاشکی دلاك زئونه بودم. خوش بحال روشور و واجبی که خودشو بتو مالید. الهی 
کوفتش بشه اونیکه تو رو بغل میگیره و رد جوابهایی از طرف بعضی زنان که در 
پاسخ خوش بحال حمام زنانه‌گوها بگویند. مخصوصاً مبالش, و در جواب قربانت 
بروم بگویند قربان ننه‌ات بروء و جواب دوستت دارم را بگویند: دوستم داری از... 
بخور و محترمین و آبرومندانشان که رو را محکمتر بوشانده سرعت قدمها را 
زیادتر بکنند. 
اما آنخه نش نا متفق|لفعل همه بود اینکه در بیرون آمدن از حمام همه یا 
مقداری از صورت را بیرون اندازند و معلوم نبودکه این از جهت بالا زدن گرما و 
حرارت حمام بود که مبادرت بان می‌کردند و پا جهت کسب لذت از خودنمائی که 
جلب نظر نمایند و این غزلی است از زبان حسرت بدلهای اطراف حمام که 
آوزده می‌شود: 
ای کاش که من شانه گیسویی تو بودم تا چنگ زن پیچ و خم موی تو بودم 
ای کاش که من وسمه.*۱ و روناس۱۰ وحنایت تا معتکف طاق دو ابسروی تو بودم 
ای کاش من آن کیسه وروشوئی ولیفت تا بوسه‌زن قاست دلجوی تو بودم 
ای کاش من آن لنگ که دور کمرت بود تا همدم فی‌الجمله‌ی خوشبوی تو بودم 
- بعد از رسیدن آنها بخانه‌هایشان هم بود که جامه‌دار بقچه لباس و اسباب 
حمام و رخت ترهایشان را که جدا جدا پیچیده بود بمنزلهایشان رسانیده کار يك 


حمام سر و تن‌شوئی باخر می‌رسید. 


۰ سائیده برگی که دم کرده مثل حنا بر ابرو می‌کشیدند. از خاصیتش بود که مو را سیاه کرده چشم 
را قوت میبخشیده. 
کس نتواند گرفت دامن دولت به زور کوشش بی‌فایده است وسمه بر ابروی کور 
۱ سائیده‌ی برگی که مو را قرمز میکرد و چون با وسمه در هم میآمیخت آنرا خرمائی مینمود. 


حمام ۵۵۱ 


موارد حمام سر و تن‌شوئی 

حمامهای سر و تن‌شوئی در اين موارد انجام می‌گرفت و از واجبات بشمار میامد: 
اول حمام عقدکتان با دعوت باأن. دوم روم با ون وا سوم برای به 
مهمانی رفتن خانة قوم شوهر. چهارم حمام زایمان. پنجم شب سال تحویل (شب 
عید نوروز). ششم شب عید قربان. هفتم شب عید غدیر, هشتم اول نیت (شب 
اول ماه رمضان). دیگر بعد از خانه‌تکانی یا جایجا شدن (خانه بخانه شدن). برای 
اولمتیشست کیمین فژرزی که کان درشتی: عداشیع من تمام می‌شد و می‌خواستند زیر 
آن پروند». برای نذری پختن مانند: سمئویزان. شله‌زردیزان. آش‌های ننری. 
برای هم‌زدن دیگهای نذری که می‌خواستند طلب حاجت بکنند. برای اولین 
حلیم‌خوران زمستان. شب بیست و هفتم ماه رمضان که آنرا شب بدرك واصل 
شین انلس مه اتید و بات عتما بعلتفرایی داشته باشتد و دور هسیه یب 
هم بود که مرد را اگر میبل غیرطبیعی می‌جنبید برای ثواب راه می‌دادند. شب 
عید عمر (عمرکشان - دهم ربیع‌الاول) که در این دو شب آخر نوره کشیدن و بند 
انداختن»۱ را هم واجب می‌دانستند. 


پول حمام! 

7 ی نش خرانی 
نمی‌دادند و مثلی داشتند که می‌گفتند: بغل‌خوابی بی‌بول حموم. انگار خوابیدهم 
پیش عموم. يا این جمله در جواب مردی که بی‌دادن بول حمام تمنا می‌تمود: : (ننه 
بیان مق بیده )دبا کم تم درم تاو با خوبی فراخوزشان و مقام و 
داروندار شوهر اول دریافت يا قول می‌گرفتند و مرد هنگام بیرون رفتن آنرا سر 
بخاری می‌گذاشت و اين قراری بود که نقصان نمیگرفت اگرچه در کمترین بخ 
ده‌شاهی و پنجشاهی باشد. پولی که آنرا شیرین‌ترین و بهترین و حلالترین پول 
دانسته با جمع کردن آن که بجای حمام از حوض و پاشیر و آب بسر ریخنن کنار 


۲ بععضی زنها که موی کمتری به زهار داشتند بند می‌انداختند. دخترها را نیز تا بکارتشان با 
واجیی زائل نشود چتان می‌کردند. 


۲ ۰ طهران قدیم 
اطاق استفاده می‌کردند زیارت و مثل آن رفته, خلعتی و کفن مردن می‌خریدند و 
رسوائی شیرین این کار یعنی همخوابگی زن و شوهری زمانی ببار میآمد که یکی 
از آنها دور اطاقهای همسایه‌ها اسکناس یا دوقرانی؛ پنجقرانی آورده پول خورد 
می‌خواستند» یعنی که یعنی؛ و روز فردا همسایه‌ها از زن منظورطلب (سلطان 
حقی)۱۲ که سلطان نقی‌ اش میگفتند نموده ولیمه‌ای از ناهار با عصرانه با تخمه 
آجیل گردنش بگذارند و مردها از مردش شام و شب‌چره و مانند آن طلب بکنند. 


۸۳ از آنجا که هیچ حرف ماندنی پدون مأَخذ و از سر بازیچه گفته نشده است بعید نیست این 
خراجی باشد که سلطانی به همخوابگی زن و مرد بسته باشد و چگونه نتوان پذیرفت. حکومت‌هائی 
که از کوله‌بار خار و بته‌ی خارکنی که اندامش از تيشه تبر زدن و خم ر راست شدن کندن هر 
بته‌اش کوبیده و دست‌ها و سر انگشتانش از نیش تیغ آنها پاره باره گشته. از گوني بشکل پشکل 
جمع‌کنی که با بدست آوردن هر پشکلش يك نوبت دولا و راست شده تا لقمه نانی بدست اورد 
باج بطلبند, و دامادها را حکم کنند شب اول عروسی زن خود به زفاف حاکم روانه بکتند چنین 
دستور صادر نشده باشد؟!؛ 


۱ - دروازه دولت در حال تخریب» ص 
9 

۲ خیابان باب‌همایون و سردر الماسیه, 
ص ۳۳. 

۳ - خیابان اصریه از شمال به جنوب, 
مدرسه دارالفنون و دواخانه شورین» ص 
۳۸ 

4 - انتهای خیاباد ناصریه و عمارت 
شمس العماره. ص .۳٩‏ 

۵ - حیاط مدرسه دارالفنون» ص 4۰ 

٩‏ سردر آئیته یا در هیشت وزرا خیابان 
ناصرخسرو ص ۰4۳ 

۷ب پول کاه عمرتیعضن :04 

۸ - فهوه خانه, ص ۰.1۵ 

۰۷4 میدان ارک» ص‎ -٩ 

۰ سس میداد ارک و بنای عدالت‌خانه 
ناصرالدینشاه در میدان آرک ص ۷۷ 


۱ - انتهای خیابان جلیل آباد, خیام 
فعلی . ص ۷۸. 

۲ - اداره نظمیی ص ۰۸۳ 

۳ - عمارت تخت مرم ص ۰٩۱‏ 

6 خلوت کریم حانی» ص .٩۳‏ 

۵ - زنان حرمسرای سلاطین قاحان ص 
۹۹ 

۲ صحن تکیه دولت؛ ص ۰۱۱۳ 

۷ -- بازار کنار خندق» ص ۱۲۹٩‏ 

۸ - سید سم ص ۰.۱۵۲ 

۱۵۵ سقاخانه نوروزعان, ص‎ - ٩ 

۰ چرخ بشکه‌های آب رسانی» ص 
3۵۸- 

۱- پلاک خانه ای در محله سنگلج» ص 
1۲ 

۲ - حمعی ورزشکان ص ۰۱۹۷ 

۳ - ورزشکاران با تخته و میل و سنگ» 


اوزه ۰ 


ص ۰۱۷۳ 

- مکتب خانه» ص ۰۱۸ 

۲۵ - مکتب خانه و مدرسه, ص ۰۱۹۷ 

۳۹ مرغ‌فروشهای سبزه‌میدان» ص ۰۲۱۲ 

۷ سبزه‌میدان» ص ۰۲۱۱ 

۸ - یکی از نختین اتوبیل‌هاء ص 
۲۱- 

۹ - انتهای خیابان چراغ برق» ص ٩۵‏ ۲. 

۰ دلیحان و گاری پستی» ص ۰۲۵۰ 

۱ کالسکه و تخت‌روان» ص ۰۲۵۱ 

۲ دلیحان مسافرکشی؛ ص ۰۲۵۲ 

۳ کاروانسراء ص ۰۲۵۷ 

۶ دکان ستی‌گون»اقلن ۳3۰ 

۵ -- کابینه سید ضیاء الدین طباطبائی » 
ص ۰۲۰۱۳ 

۰ -- احمدشاه و محمدحسن میرزا ولیعهد» 
ص ۰.۲۰۷ 

۷- خیابان لاله‌زان ص ۰۲۷۷ 

۸- سینما تمدن» ص ۰۲۸۵ 

- سردر میدان مشق ص ۰۲۹۲ 

۰ سردر قزاق خانه» ص ۰۲۹۳ 

۱ - میدان مشق » ص ۰۲۹ 

۲ - قمرالملوک وزیری در اوج جوانی » 
ص ۰۷ ۰.۲ 

۳ - قمرالملوک وزیری در بستر بیماری» 


طهران قدیم 


ص ۰۳۱ 

6 - قمرالملوک وزیری در رین 
روزهای زندگی» ص ۳۱۵. 

۵ -- میدان حسن آباد» ص ۰۳۳۰ 

1 - ماشین دودی» ص ۰.۳۳ 

۷ - اول خیابان علاالدوله, ص ۰۳۵۹ 

۸ --. سردر باغ سفارت انگلیس ص‌ 
۳-۹۰ 

٩‏ - درو دیوار سفارت انگلیس» ص 
۳۱ 

۰ - مهمانان سفارت انگلیس؛ ص 
۳3 

۱ - دیگهانی که در آن مشروطه می‌پزند, 
ص ۱۵ ۳. 

۳۲ -. خیاباد امیریه» ص ۰.۳۷۲ 

۳ - نسیم شمال» ص ۰۳۸۲ 

4 - میدان تویخانه» ص ۳۹۱. 

۵ - اداره نظمیه» ص ۰.۳۹۵ 

1 - محمود قاتل» ص ۰۳۹۸ 

۷ - اصفغر قاتل» ص ۰1۰۳ 

۸ - سردر محلس» ص ۰1۱1 

۰1۱۰ جنوب خیابان خیام ص‎ - ٩ 

۰ - کلاه پوستی » ص 111 . 

۱ دلاک ص ۰1٩۱‏ 


تذ کار 

قبل از مراجعه به فهرست اعلام, به نکات زیر توجه فرمائید: 

۱ اسامی تمام خیابانها میادین؛ کوجه‌ها و... در حرفهای, خ» م. ک. 
و... امده است. 

۲ به علت تغییر نام خیابانها و... پس از انقلاب اسلامی, اسامی تخییر 
یافتهُ تمامی اماکن در آخر هر مکان در[ ]آمده است. 

۳ اسامی اماکنی که در پنجاه سال گذشته چند بار دچار تغییر نام گشته اند 
به همان صورت ثبت شده است وبا سه به یکدیگر ارجاع داده شده اند. 

4 متروک‌ترین اما کن» مشاغل قرن فهزسته گزفیته اش 


تشکر- ناشر 


فهرست عمومی اعلام 


آ بآلویی /۲۰۱ 

آبادان /10۸ 

آپ‌انبار سید اسماعیل /۲۹۹ 

آب انبار میرزا موسی /۲۹۵- ۲37 

آبدار /۵۱۱ 

آب‌دست گردان /۳۸؛ 

آب رکنی /۱۵۷ 

آب سردار /۱۵۷ 

آب سنگلج /۱۵۷ 

آب شاه /۱۵۹ (نیز» قنات شاه) 

آبگوشتی [آبگوشت فروش] /۲۵۹ 

آب مهرگرد /۱۵- ۱۵۷ (نیز > قنات 
مهرگرد) 

آحان /4۲۱ 4٩۳‏ (نیزسء آژان) 

آحیل فروش- آجیل فروشی /۰۱8۰ ۱۹4 

آدم لخت کن /۰۲۹ 4۸ ۰۸۲ ۲۹۱ ۳۸۹ 
1۹ 


آذر بایجانی /۷۱ 

آژان /۰۲۱ ۰۳٩‏ ۵۱- ۰۵۲ ۰۸۲ ۰۱۲۱ 
۸ ۰۳۲۷ ۳۳۱-۳۳۵ 1۰ (نیز 
آجان) 

آزدان میرغضب /4۰۱ 

آسید حسن رزاز /۱۸۲ 

آشپز /۱۰۵ 

آشپزخانه ارک /۸۸ 

آصف بن برخیا ۵۳٩/‏ 

آغاباشی /۱۱۳ 

٩ آغابانو/)‎ 

٩4| آفاییگم‎ 

آغامحمدخان قاحار / ٩۲‏ ۹6 

آفریقایی /۲۹ 

آقاکمال /۰۲۵۲ ۲۵۸ 

آلبرتینی /۲۸۸ 

آلمان - آلمانی /۰۳۵4 ۳۵ 


۵20۸ 


آمریکا /۱۵7 (کنسول)» 1۰۱ 
آمل /۲۲۷ 
آوازحوان - آوازنعوانی /۰۱۰5 ۳۰۲ 


آهنگر /۲۰5 


ابراهیم آباد ی 

ابن ملجم /۱۵۰ 

ابوبکر /۱۷۲ 

ابو حانه /۵۳۳ 

ابول پلوئی ٩۳٩/‏ 

ابونصر فراهی /۱۹4 

اتابکی /۷4؛ (بلور) 

آحد /0؛ (جنگ) 

احمدء احمد یاور 

احمداآقا ۲۳۹-۲۳۵ 

احمدشاه ۲۰۸۸۰۸۰ ۵ ۱۰۰ 
۸۱۰۷۲۵ ۰۲۳۳۰۱۲۱ 0۲۹۰ ۳۹۹ 
1۲۰۳۷۹ 

احمدمختار / ۱۷۲ 

احمد مرمری /۱۱۸ 

احمد یاور /4۲) 14 

ادارةٌ پست مرکزی /۷۸ 

ادارة تأمینات (آگاهی) /۸۲ 

ادارٌ تلگرافخانه 4٩/‏ 


طهران قدیم 


ادارة ثبت /۸۲ 

ادارةٌ دخانیات ٩4۵/‏ 

ادارهٌ رادیو /۳۱۸ 

ادارةُ عبور و مرور /۳۹۲ 

ادارةُ قورخانه /۳۹ 

ادارهُ گمرکات /4 ۱۲ 

ادارةُ هنرهای زیبا / ٩۱۲‏ 

ادیب السلطنه سمیعی /۳۹۹ 

ادیپ الممالک /۱۰4 

ادیک /۵۳ 

اراک /۲۸ 

ارباب محمد صادق بلورفروش /۱۸۳ 

اردستانی ‏ شیخ احمد /44۲۰ 4۳۳- 
1۳4 

ارسطو معحون /۲۱۹ 

آرسی دوز اروسی‌دوز 

ارک- ارک سلطنتی-- ارک شاهی /۰۱3 
۷ ۵ 10 

آرمنی - ارمنی‌ها /۵۳) ۵۸ 

اروپایی /۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۲۷۸۰۱۹۳ ۳۸۰ 

اروسی‌دوز /۱۵۰ ۳-1۳۳ 

استاد بهرام ٩۰/‏ 

استاد رمضان /۲۳۵ 

استاد رمضان سلمانی /15) ۷۰ 

استانبول /۰۳۵۵ ۳۵۸ 


فهرست اعلام 


استوار /۳4۹ 

اسدآیادی- سید حمال /۳۹۲ 

اسمند دود کن /۵2۲ 

اسقندیار اسفندیار روئین تن /۵۱ (رخز)» 
1۷۳ 

اسماعیل سس حاج اسماعیل قنبر 

اسماعیل قربان /۳۷۵ 

ی میرغضب /۳۹۹ 

اشکبوس /۰۱۸ ۰۳۳۹ 1۷۲ 

اصفرقاتل /4۰۱- 4۰۲ 1۰4 

" اصفهان- اصشهانی /۰۲۲4 ۰14۵ ۰1٩۳‏ 
1۹ 

اطلاعات- روزنامه / ۰۲۰۰ 1۰ 

افاغته /۷۵ 

افتخارالذا کرین ‏ خیرالنسا خاتون 

افجه ای میرزا عبدالرسول /۱۳۰ 

آفراسیاب /۰۱۸ ۰1۲۳ 1۷۳ 

افلاطون /۵۰ 

اکیر تعزیه خوان /۱۱۸ 

اکبر حرسوار اروسی‌دوز /۳۷۸ 

اکبر دست بلند /1۸۵ 

اکبر سلاخ /۳۹۵- ۳۹۹ 

اکبر نظری- نصرت /۱۰ 

امامزاده سید اسماعیل /۱۵ 


امامزاده سید ناصرالدین ه امامزاده سید 


نصرالدین 

آمامزاده سید نصرالدین /۱۲۸ 

امامزاده عید ال /۳۱۷ 

امراه ملوس /۱۱۸ 

سلمه /۱۹۵ 

کش /۲۲۰ 

امنیه /۰۲۵۱ ۰۳۳۹-۰۳۳۵ ۰۳۵۰ 4۵۸ 
12۹ 

آمید روزنامه /۲۰۰ 

امیر بهادر ۳۹۰ 

امیرکییر میرزا تقی‌خان امیرکبیر 

امیریه /۳۷۸ (سه خیابان امیریه) 

امین الدوله /۳۷1 ۰-۳۸۳ ۳۸ 

امین الضرب - حاج امین الضرب 
حسین آقا 

امین حرم /۱۰۳ 

آمین خلوت /۱۰۲ 

آمینه اقدس ٩۷/‏ 

آمینی - علی /۳۸۳ 

البرز- دامنه /۲۲۰ 

الک دولک - بازی /۲۹۵ 

له کریم گو/۷ 

انبار ارک /14 

انبار شاهی /1۳ ۵۷۰ ۷۲ 

انحمن آذربایحان /1۲۰ 


۵۶۰ 


طهران قدیم 


انحمن اخوت /۲۰ 

انجحمن اسلام /۲۰) 

آنحمن برادران /1۳۰ 

انجمن تهرانیها /۲۰) 

آنجمن جنوب /۲۰) 

انجمن دمکرات /1۲۰ 

انحمن همدانی‌ها 1۲۰ 

انجوی شیرازی - ابوالقاسم /۱۰ 

انگلیس - انگلیسی /۵۳ (سفارت)» ۰۲۳۵ 
۲۱ ۰۲۹۵ ۰۳۵۸-۳۵ ۰۳۹۲ ۳۹۹ 
۶۹ (روزن امه ۰۳۷ ۰۳۸۳ ۳۸۷ 
۳ ۰۰۸ ۲۱ ۵ (کمپانی)-- 
1:۹ 

انوشیروان عادل ٩۳/‏ 

ایران - ایسرانی /۰۷۵ ۰۲۱۸۰۷۸ ۲۲- 
۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۹۷ ۳۰۲ ۳۰۳ 
۹ ۲ ۲ ۰۳۵۱-۳۵۲ 4۰۱ 01۳ 
۸ ۰ 1۵۸ 

ایران- روزنامه /۲۰۰- ۲۰۱ 

ایرج--. ایرج میرزا /۰۳۰۵- ۳۰۱ ۳۰۸ 
۰ ۳۳۹ ۵۱ 

ایمبری- کنسول آمریکا /4۰۱ 

ایوات مدائن - نمایشنامه ۲۷۸ 


باب الحوانج /۲) ۳ 

باب‌همایون /۳۰۰ (نیزسه خحیابان 
باب همایون) 

بابی- بابی‌گری /44- ۱ ۱۵1۰۷ 
۲ (نیز.> بهائی) 

باج گیرس باج بگیر /۸) ۳-۸۰ 

بازار آهنگرها /۱۲۸ 

بازار آروسی‌دوزها /۰4۲۰ 4۲۵-4۲ 
۵ ۵۵ ۰4 11۸ 

بازار بزازها ۱۵ ۰۲۰۸۲-۲۰۷ 1٩۳‏ 

بازار بزرگ /۰۱۵ ۲۰۷ ۲۱۱ 

بازار پاچنار / 1۷۰ 

بازار پامنار /۱۳۸ 

بازارجه آشیخ هادی- بازارچه شیخ هادی 
۷ ۳۳۲ 

بازارجه زعفران‌باجی /۳۳۱ 

بازارچه قوام الدوله ۱۵ 

بازارجه کربلائی عباسعلی /۰۳۲۹ ۳۳۲ 

بازار چهل تن /۱۵ 

بازارجه مروی /۱۳۰ 

بازار دروازه /۲۱۰ ۲۹۵ 

بازار سید اسماعیل /۲۱۰ 

بازار صحافها /۳۰۰ 

بازار کاه‌فروشها /۲۱۰ 

بازار کفاشها /۰1۵۳ 1۷۰ 


فهرست اعلام 


بازار کلیمی‌ها /۱۵ 

بازار کذار خندق /۱-- 8۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 
۳ ۲۱۰۲ 

بازار گلوبندک /1۹ 

بازار عباس آباد /۰۱۷ ۱۱۹ 

بازار عطرفروشها /14) ۵۲۰۲ 6۲۰۸۰-۲۰۷ 
۳۱ 

بازار عودلا حان /۱۵ 

بازار مرمی‌ها /۰54 ۰۲۰۸ ۲۱۱ 

بازارمسحد ماه /:1 

٩6/ بازارمسگرها‎ 

بازار مت برها /۱۳۱ 

باغ ایلچی /۱۱۹ 

باغبان /۰۹۷ ۱۰۵ 

باغ شاه /۰۳۱ ۳ ۳ ۳ 
۳۹۹ 

باغ علاء الدوله /۳۵۷ 

باغ لاله زار ۰۲۷۸ ۳۵۷ 

بغ ملی /۸۲ 

باغ نگارستان /۱۳) 

باقر /1 - 1۵ 

باقلائی [باقلافروش] /۲۱۵ 

بانک رهنی /۳۵۸ 

بانک سپه /۲۹۱ 

بانک کارگشائی /۳۵۸ 


۶۰۱ 


بانک ملی /۸۰ ۳۵۸ 

بتول عذرا /۱۷۱ 

بحارالائوار کتاب /۲44 

بختیاری - کلاه /۳۷۳) 1۵1 

بخیه کش /۲۷- 1۲۸ 

بد بده‌باز /۷۵ 

بدرت جنگ /48 

برنو تفنگ /۳۵۹ 

بروجرد /1۰۱- 8۰۲ 

بستنی فروش /۷۵ 

۳٩۳ ۰۲۵۹ ۰۱۲ ۰۵۸/ بقال‎ 

بلال حبشی ٩5/‏ 

بلالی [بلال فروش] /۲۰۱ 

بلبل باز /۷۵ 

بلدیه- بلدیه‌جی /۰۱۲۷ ۰۱2۰ ۱5۳ 
۹( ۰۳۳۱۹ ۳۹۰ 

بلژ یک - باژ یکی /۰۱۸ ۳۳۲ 

بلقیس سم مرشد ماده 

بلقیس [ملکه سبا] /۵۰۲- ۵۵۰۳ ۰۵۳۳ 
۱- ۵۲ 

بلیت‌فروش /۳۲۷ 

بتا /۰4۸ ۲۰۱۰۳ 

بنگاه اشرف [پهلوی] /۲۹ 

بنگاه داروپخش /1۱ 


بنی أمیه /۱۱۷ 


۶۲ 


بنی‌هاشم /۱۱۷ 

بوذرجمهر [حکیم ] /1۹ 

بوذرجمهری- کریم فا /۲۰۹) ۲۱6- 
۳٩ ۰۳۳۱ ۵‏ 

بوشهر ۳۵۰ ۳۷۹ 

بهائی - بهائی ها بهائیت /44- 40 (نیز 
بابی) 

بهار [محمدتقی ملک الشعرا بهار] ۰۳۰۰ 
۳۲۰ 

بهار روزنامه /۲۰۰ 

بهارستال شمالی /۳۱ (نیره میدانل 
بهارستان) 

بهمن /1۷۳- 1۷ 

بیروت /۲۳۰۹ 

بیژن /۰۳۳۹ 4۷۳ -- 1۷ 

بی‌سیم پهلوی /۳۹۲ 

بی‌کاره /1۸ 

پیمارستان سینا /۲۹۰- ۲۹۱ 


پاآنداز /۳۷۱ 

پاپوش دوز /40 

پادشاه وزیری- بازی 1٩۸/‏ 
پادو 41۲۷ ۸ 11۲ 


پارس - روزنامه [۲۰۰ 


طهران قدیم 
پارک اتابک /۲۷۱ 
پارک امین الدوله /۳۱ 
پارک شهر /۰۷۸ ۰۱۲۸ ۱۵۷ 
پاریس- پاریسی /۰۲۷۲ 1۷ 
پاسبان /۳۳۵ 
پافاپق / 1۱۸۰۳۳۱ (نیز سه میدال 
پاقپی) 
پامتار /۰۱۵ ۰۱۲۸ ۲۷۰ 
پرده شمایلی /۲۹۳ 


پستحی /۱۱۳ 

بستخانه /۳۲۹ 

بُست فولادی /۲۳۸ 

پشکل جمع کُن / ۷۱۷۰ 

پل امیر بهادر ۱۵ 

پنجاه‌باشی /۱۱۳ 

پنیری [پنیرفروش] /۲۱۵ 

پوراندخت /۰۳۳۹ 1۷۳ 

پوریای ولی /۱۳۸ 

پهلوان یزدی /۱۸۲ 

پهلوی - دوران» حکومت»... |۰۸ ۰۱6 
۰ ۵۳ ۰ 1۳ 

پهلوی - قلمدان 1٩/‏ 

پهلوی - کلاه /1۵۸- ۰4۵٩‏ 4۱ 15۳ 

پهلوی اول > رضاشاه 

بهلوی - غلامرضا /۳۱۵ 


پیج شمیران /۰۱4 ۱۷ 
پیران ویسه /۵۱ 
پیرایش - مغازه /۲۸۵ 
پیر خارکن /۱6۱ 
پیشخدمت حضور /۱۰۳ 
پیشکار /۰1۲۷ 1۲٩‏ 
پیشنماز /۱۰۹ 

پیشه ور /1۸ 

پیله ور 1۸ 


پینه‌دوز 0۵۸ ۱۱6 ۰۲۸۱-۲۸۰ 1۳ 


تأحر /۶۸ 

تاحیک /۵۳۷ 

تارزان - فیلم /۲۸۸ 
تا کستان قزوین /۳۲۰ 
تالار آیینه ۸٩/‏ 

تالماج - ریشارد /۲۸۸ 
تحارتخانه کاشانی /1۱ 
تخت کش /۵۰ 

تخم مُرغی [تخم‌مرغ فروش] /۲۱۵ 
ترشی فروش /0۸ 
ترکمن /۳۵۵ 

ترکیه /۲۹۹ 


1٩۸/ ترنابازی‎ 


اوواه 


تعزیه خوان /۱۰ ۱۲۰ 

تقی‌آباد ورامین /۲۹ 

تکیه دولت / ۰۱۱۰ 0۱۱۳ 0۱۱۵ ۱۲۲ 

تلفنجی /۱۱۳ 

تلقین خوان /1۷ 

تلکه گیری /۲۹6 

تلگرافخانه /۱3 

تنبا کوفروشی /1۷) 

توپجی /۰۱:۳ ۳۹۰ 

تویخانه /۰۳۳۷ ۳۳۳« ۵9« (نیز» میدان 
توپخانه) 

توپ مروارید /۷۵ 

توتون‌فروشی /۰11۳ 11۷ 

تسون ون ف روشی حاج غلامحین /۰14۳ 
12۳ 

توران /4۷۳ 

توفال کوب /۲۰5 

توفیق ‏ روزنامه /۲۰۰- ۲۰۱ ۵۲ 

تون‌تاب /۰1۷۹ ۵۲۱ 

تسهران ۰۱۱-۱۳۰۱۰۰۰۸ ۰۱۸ ۰۲۶ 
۱۵۰-۸ ۵۲ ۵۳ ۲ ۹6 ۱۰۱ 
۷ ۰۱۲-۳ ۰۱:۳ ۱8۵ 
۸- ۱84 ۰-۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 
۰۲۲۱-۶۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۰۲۱۵ 


۳۰۹ ۰۳۵۷ ۰۳:۳ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۷۰ 


۵۶۴ 


۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۳۹۵ ۰4۰۵ 
1٩۲ ۰4۷۰ ۰41۵ ۰18۳ ۵‏ (نیسز 
-ء طهران) 

تهران در قرن سیزدهم- کتاب ی 

تیمچة صدراعظم /۱6۳ 

تیمچ مهدیه /4۳ 


تیمورتاش ‏ عبدالحسین /۳۱۱ 


جارچی- حارجی باشی /۰۱۲۱ ۰۱4۷ 
۳ 1۳۹۵ 

٩۷/ جاروکش‎ 

جالینوس -- معجوت /۲۱۹ 

جامه درا /۵۱۳ 

جاهد - امیر /6 ۰۳۰ ۳۱۳ 

جبرئیل /۵۰۲ 

حعفر /۱۱۹ 

جعفر و گلنار فیلم /۳۹۹ 

جلاجل- معجوت /۲۱۹ 

حلاد /۱۲ 

جلوه - میرزای جلوه 

جمال زاده س سید محمدعلی /۳۹۲ 

جمشید /۷۳) 

حمهوری اسلامی /۱6 

جنگ اوّل جهانی /۳۵ 


طهران قدیم 


جنگهای صلیبی - فیلم /۳۸/۸ 
جوجه فکلی /4۵۷ 


حوجه مشدی /0۲۸۰ ۳۷۱ 


حویره /۱۹۵ 


چاپارچی /۱۱۳ 

چاپ‌چی /۱۹۳ 

چاپلین - چارلی /۲۸۸ 

جاروادار. جارواداری /۲41- ۰۲۷ 
۳۹ 

حاله حصار /۲۹۵ 

جاله سیلایی /۲۹۵ 

چاله میدان /4۸ (لش)» ۲۹۵ 

جاه ویل /۱۲۲ 

حای دارجینی فروش /۰۷۱ ۲۱۵ 

حراغجی - چراغچی باشی ۰٩۷/‏ ۰۱۰5 
۹۳ ۱۱ 

جلتوپ- بازی /۲۹۵ 

جلنگر /۵۰ 

جلوئی حاج‌محمود /1۳) 

جلوخورشی آفاکمال /۰۲۵۲ ۲۵۸ 

چوب فروش /۲۰ 

چهارراه پهلوی [جهارراه ولی‌عصر ] /۳۱: 
۳۷ 


چهارراه جمهوری /۱6 

جهارراه حسن آباد [میدان حسن آباد- میدان 
۱ شهریور ] ۰۲۹۰7 ۰۳۲۹ ۳۳۱ 

چهارراه سرچشمه /۱۵۷ 

جهارراه شاه [جهارراه جمهوری] /۱8 

چهارراه عزیز سلطان /۳۱ 

چهارراه کالج /) ۰۱ ۷۷ 

جهارراه گلوبندک ۰۳۰ 10-٩۳‏ ۷۳ 
۷۸ 

چهارراه مخبرالدوله [میدان استقلال] /۳۸۰ 

چهارراه مسجد جامع /۱۸ 

جهارراه ملک /۳ 

جهارراه مولوی /۰۲۲ ۰۳۰-۲٩‏ ۲۹۵ 


جینی بندزن /۸] 


حاج آفا جمال اصفهانی /۳۹۸-- ۳۷۰ 

حاج اسماعیل قتبر /14 

حاج امین الضرب- حسین آفا /۲۲-- 
۳۲۵ 

حاج امین الضرب- محمدحسن /۲۳۸ 

حاحب الدوله /۱۰۲ 

حاج حسینعلی عطار /۲۱۹ 

حاج سید آفا حلوائی /4۹6 

حاج علی جفجفه /۱۳۱ 


۶۵ 


حاج غلامحسین /1۵۳ 

حاج غلامحسین توتونی /444 

حاج محمود /۲۷- 0۲۸ ۳۵؟ 

حاج ملک التجار /۳۱۱ 

حاج مم کاظم دوافروش /۲۱۹ 

حاج میرزا عبداله واعظ /۳۹۷- ۳۹ 

حاحی اصفر /1۳۰ 

حاجی بارک ال /۱۱۸ 

حاحی قدیر ۵۰۰ 

حاجی کرمعلی /۸۱ 

حاعی ملک آروسی دوز /۲۱۷ 

حاجی میرزا عبدالّ > حاج میرزا عبداله 
واعظ 

حافظ /۰۱۵۷ ۳۱۳ 

حامد /۲۳۰- ۲۳۷ 

حبشه- حبشی /۰14 ٩۷‏ 

حبیب ابن مظاهر / ۰۱۸۲ ۳۶۱ 

حبیبه /۱۹۵ 

ححاز /۰۲۱۹ ۰۳۱۵ ۳۹۷ 

حجازی- صاحب شکوفه نو /۳۱۵ 

حدادی- نصراله /۱۰ 

خر/۱۱۹ 

حزب اعتدال /۲۰) 

حزب انقلاب /1۲۰ 

حزب پیمان /۲۰) 


2۶۶ 


حزب خحلق /1۲۰ 

حزب نحات /1۲۰ 

حزب وطن /1۲۰ 

حسن /۵۱7 

حسن بگی - کلاه /4۵1 

حسنعلی /۳۰۰ 

حسن موال آبادی-ء شمشیری- حاج 
خسن 

حسین آقا شیخ /۵4-۵۲ 

حسین باباشاعر /6 ۵۰ 

حسین خان جراغجی /۲۲۰- ۲۲۷ 

حسین گدا / ۳6۲ 

حسینی - اشرف الدین /۳۸ 

حسین بقه جاک /۲۰۵-- ۲۰۱ 

حضرت آدم (ع) ۰۱۷۲ ۳۹۸ 

حضرت ابراهیم (ع) /۰4۸ ۱۷۳ 

حضرت ابوالفضل (ع) /۱۵۳- ۱۵4 (نیز 
حضرت عباس) 

حضرت ادریس (ع) /۱۵۰ 

حضرت امام باقر(ع) /۰۲۳۱ ۱۷۱ 

حضرت امام جواد (ع) /۰۱۸ ۱۷۲ 

حضرت آمام حسن مجتمی (ع) /۰۱۸ ۰۱6۰ 
۰ ۰۱۷۲ ۳۱ 

حضرت امام حسن عسگری (ع) /۲۳۲ 

حضرت امام حسین سیدالشهدا (ع) /۰1۰ 


طهران قدیم 


۰۱۷۲ ۰-۱۷۱ ۰۱۵۱ 
۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۰۳۲۳ ۰۲۳۱ ۰۱۸۲-۲۰ 
1۸۲ 

حضرت امام رضا (ع) ۰۲۳۱۰۱۷۱ ۰۳۱ 
۳:4 

حضرت امام زمان (ع) > حضرت امام 
تنم ن) ۱ 

حضرت امام زین العابدین (ع) /۰۱۷۳ ۲۳۱ 

حضرت امام صادق (ع)- امام جعفر صادق 
(ع)/۰۱۷۱ ۲۳۱ 

حضرت امام علی (ع) /۰4۵ ۰۱۱۹۰۹۱ 
۱1٩ ۰۱۹ ۰۱۵۰ ۰۱6۱ ۰‏ 
۰۱۷۸-۰-۲ ۰۱۸۱ ۰۲۳۱ ۳۲۳ 
۸ ۳۰ ۰۳۲ ۳۹۹ 

حضرت امام علی نقی (ع) /۲۳۱-- ۲۳۲ 

حضرت امام فائم (ع) /۰۵۳ ۰۹۱ ۰۱۱۸ 
۰1۰٩ ۰۳۳۷ ۶ ۲۳۲ ۳‏ ۰417 
1۲ 

حضرت امام محمد تقی (ع) /۰۱۷۱ ۲۳۱ 

حضرت آمام موسی ابن جعفر(ع) /۰۱۷۲ 
۰ ۳ 

حضرت امام موسی کاظم (ع) /۰۱۷۱ ۲۳۱ 

حضرت امام هادی (ع) /۱۸ 

حضرت ایوب (ع) /۱۵۰ 

حضرت حجت (ع) ‏ حضرت امام قانم 


فهرست اعلام 


(0 

حضرت ذکریا (ع) /۱۵۰ 

حضرت رسول (ص) ‏ حضرت محمد 
رسول ال (ص) 

حضرت زهرا (س) حضرت فاطمه زهرا 
‌( 

حضرت زینب (س) /۰۱۲۰ ۳۲-۳۱ 

حضرت سلیمان نبی (ع) ۰۵۰۳-۵۰۲ 
۳ ۳ ۱ ۵ 

حضرت شاه‌چراغ (ع) /۲۳۱ 

حضرت عباس (ع) /۰۱۱۵ ۱۱۸ ۱۵۳- 
6 (نیز > حضرت ابوالفضل (ع)) 

حضرت عبدالعظیم (ع) /۰۱۸ ۰۲۸-۲۷ 
۱ ۳۹۳ (نیز_ء شاه عبدالعظیم 
۹۹2 

حضرت علی اصغر (ع) /۱۸۱ 

حضرت علی اکبر (ع) /۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲۰ 
۲ ۵۱ ۳۵۱ 

حضرت عیسی روح ال (ع) /۰۱۷۳ ۳۹۸- 
۳۹۹ 

حضرت فاطمه زهرا (س) ۰۱۰ ۰۱۷۲ 
۲ ۳۱-۳ 

:مد رشول اه (من) :16 سب 
۰۱۷۵-۲۱ ۰۱۹6 


۳۲۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ ۰۲۳۲ ۱ 


2۷ 


حضرت مریم (س) /۳۹۸ 

حضرت موسی کلیم ال (ع) /۱۷۲) ۱۲۹۹ 
۷ ۵۳۵ 

حضرت نوح نبی اللّه (ع) /۱۷۱- ۱۷۲ 

حضرت یحی (ع) /۱۵۰ 

حضرت یعقوب (ع) /۱۵۰ 

حضرت یونس (ع) /۱۵۰ 

حفصه /۱۹۵ 

حفه بازی /۲۰۱ 

حلاج - روزنامه ۲۰۰ 

حلية المتقین - کتاب /۲4 

حمال /۳۱۱ 

حمام جهل تن /۸1؟ 

حمام حکیم هاشم 1٩۳/‏ 

حمام قیصریه /۸4؟ 

حمام کلیمی‌ها (جهودها) /۵۳۵ 

حمام نظام الملک /۷۰) 

حمامی /۰۵۰ ۲۵۹ ۵۰۲ 

حیدر کرار /۱۷۲ 

حوضخانهٌ کریم خانی ۸ 


خاتون عطلوت /۱۰۳ 
تحاتون شله /۳۳ 
خاک اندان بیلجه ساز /۵۰ 


۵۶۸ 


خاکه ذغال فروش /171۸ 
خال سیاه‌باز /۷۸ 

خانی آباد /۱۵ 

خرازی فروشی گل بهار /۲) 
خراسان /۵۰۳ 

... خراسانی /۱۸۳ 

حرپا کوب /۰1۳ ۲۰۳ 
خرده‌فروش /۲۱۵ 
خرده‌فروش کیسه دستمال /۲۲۰ 
خرس رقصانی /۲۹3 
خرکچی /۰۱۰۳ ۲۰۳ 
خسرو انوشیروان 1٩/‏ 
خشتمال ۲۰۹۱۰۱۰ 
خطاطی /۳۰۰ 

خلا پاک کن /1۰ 

خلای رئیس-ء مبال رئیس 
خلیفه حمام /۵۰۱ 

خلیقه رضا ارسی دوز /۵۲ 
خمیرگیر /۲۵۹ 

خوانسار /44۵ 

خولی /۱۱2 

خیابان آب‌سردار /۳۱ 
خیابان آزادی /۱6 

خیابا احمدشاهی /۸۷ 
خیابان ارامنه /۳۱--۳۲ 


طهران قدیم 


خیابان ارک /) ۲۲ 

خیابان استانبول /۰۳۱ ۵۲۷۲ ۳۷۱ (نیزسم 
اسلامبول) 

خیابان اسلامبوك /۱5 (نيزه استانبول) 

خیابان اسماعیل بزاز /۸۳۰ ۳۳۱ 

خیابان اکباتان ۱٩‏ ۰۳۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ 
۹ ۰۲۳۷۲۷ ۱۳۸۰ 5 

خیابان امیربهادر /۳۱ 

خیابان امیرکبیر /۱۵-- ۱5 

خیابان امیریه /۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳۲۱۳۱ ۰۳۷۱ 
۳۷ 

خیابان انقلاب /۱6 

خیابان ایران /۰۱7 ۳۱ 

خيابان باب همایون /۱7- ۰۱۷ ۳۲-۳۱ 
۳ ۲ ۸ ۰۲۲-۲۲۳ ۳۳۲ (نیز 
ده باب همایون) 

خیابان باستیون /۱۵ 

خیابان بوذرجمهری [پانزده خرداد] /۱۵ 
(شرقی)۰ 16 (غربی)» ۰۲۰۷ ٩٩۰‏ 

خیابان باغ‌شاه [خییابان امام خمینی ] /۰۳۱ 
۸ ۵۲ ۵ ۲۹ ۲۹۱ ۰۲۹۵ 
۲۳۲۷۲۷ ۰۳۳۲ ۳6 

خیابان باغ‌وحش ۷ ۳۲۵ ۳۸۰ (نیز 
-اکباتان) 

خیابان بلورسازی /۳۱ 


خيابان بهارستان /۱۹ 

خیابان پل امیر بهادر/۳۲ (نیزء خیابان 
امیربهادر) 

خیابان پهلوی جنوبی [خیابان ولی‌عصر ] 
/ 9 

خیابال حباخانه ۰۱۵ ۳۰ ۰۳۷ 411-1۳ 
۹ ۱۳۹ 

خیابان حلیل آباد /۸۱۵ ۰۳۱ ۰۷۳ ۵۷۰ ۸۲ 
۸۰ ۳۲ 1۱۵ 

خیابان چراغ برق /۰۱۵ )۰۲۲ ۰۲۳۵-۲۳ 
۰۵۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ 
٩۲ ۱‏ (نیزء جراخ گاز) 

خیابان چراغ گاز [خیابان امیرکبیر ] /۱۵ 
۷۲۷۲۳۰ (نیزء چراغ برق) 

خیابان حاج عبدالصمد ۳۲ 

حیابان حسن آباد /۰۳۱ ۰۳۲۹ ۳۹۰ 

خیابان حضرتی /۳۳۷ 

خيابان خراسان /۳۲۵ 

خیابان خحیام ۷۸۰۷۳ 

خیابان دالاك بهشت /۳۱- ۳۲ (نیزء 
خیابان باب همایون) 

خیابان درب اندرون (در اندرون) /۳۱- 
۲ ۳۲۲۳ 

خیابان دربند شمیران /۳۲۰ 

خیابان دروازه باغشاه /۲۹۰ 


۵22۹ 


خیابان دروازه شمیران /۰۳۱ ۳۸۳ 

خیابان دوشان‌به /۰۱۲ ۳۸۹-۳۸۸ 

خیابان رفاهی /۳۲۹ 

خیابان روزولت [خیابان شهید مفتح ] /۱۷ 

خیابان ری /۰۱۵ ۰۳۰ ۰۲۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ 
11۰ 

خیابان ژاله [خیابان مجاهدین اسلام] /۰۱7 


۳۱۰۸ 

خیابان ساعت مشیرالدوله /۳۱ 

خیابان سپاه /۳۱ 

خیابان سپه [خیابان امام خمینی] /۰۱۷ 
۸ ۷۳ ۰۷۸ ۰۸۲ ۰۲۸۹ ۲۹۰- 


۳۹۰ ۰۳۳۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ٩ ۱ 

خیابال سردار الماسیه /۳۱-- ۳۲ 

خیابان صعدی /۱7- ۰۱۷ ۳۸۰ (نیزه 
خیابان لختی سه شیخ) 

خیابان سوم اسفند. [خیابان سرگرد سخایی ] 
۷ ۲ ۳۵۷ 

حیابان سیروس [خیابان شهید مصطفی 
خمینی ] /۰۱۵ ۰۲۲ ۷۸ 

خیابان سی متری [خیابان کارگر] /۰۱6 
۰۳۱-۳۰ ۳۱۵ 

خیابان شاه آباد [خیابان جمهوری اسلامی- 
الف ] /۰۱7 ۰۳۱ ۳۸۷ 

خیابان شاهپور [خیابان وحدت اسلامی ] 


۷۰ 


۱۳۳ ۷ ۳۷ 

خیابان شاهرضا [خیابان انقلاب اسلامی ] 
۱۵ ۰۱۷ ۲۷۱۰۱۳ 

خیابان شاه عبدألعظیم /۰۳۲۹ ۳۳۱ 

خیاباه شنی /۱۲) (نیز خیابان 
هدایت) 

خیابان شوش /۰۱ ۰۱۷ ۳۰ 

خیا بان شهباز [خیابان هفده شهریور ] ۰۱4 
+۳ 

عیابان شیخ /۳۱ ۳۸۰ (نیزس» خیابان 
سعدی سء خیابان لختی) 

خیابان شیخ هادی /۱۵ 

خیابان صاحب جمع /۳۱ 

خیابان صفی علیشاه /۰۳۱ ۱۳-4۱۲ 

خیابان ظل السلطان /۳۱ 

خیابان عشاق سب خیابان لاله زار 

خیابان علاء الدوله ۰۱۰ ۰۳۱ 6۲۷۹۰۸۲ 
۵ ۰۳۵۸-۳۸۷ ۰۳۹۲ 1۰1 (نیز 
مه خیابان فردوسی) 

خیابان عین الدوله /۰۱5 ۰۳۱ ۰۳۷۱ ۳۷۳ 

تحاران فرح راد /۳۸۸ 

ماباب فردوسی ۰۱۷-۰۱۱ ۰۳۱ ۸۲ 
۸ ۲ ۵۷ (نیزسه خیابان 
علاء الدوله) 

خیابان فرهنگ /۳۱ 


طهران قدیم 


خیابان فیل خانه /۳۱ 
خیابان قرو ین /۲۸7) 48۵ 
خیابان قام السلطنه [خيابان سی تیر] /۸۲» 


۱ ۲۹۵ 
خیابان کورش کبیر [خیابان دکتر شریعتی ] 
/۱۷ 


خیابان گارماشین /۰۱۵ ۳۰ ۳۳۷ 

خيابان لاله‌زار ۰۱7 ۰۳۰ ۵ ۰۲۷۵ 6۲۷۸ 
۲ ۲۷۸ ۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۷۱ (نسیز 
سع لاله زار) 

خیابان لختی /۰۱3 ۰۳۰ ۳۸۰ (مخیابان 
سعدی) 

خیابان لقانطه /۳۲ 

خیابان ماشین دودی /۱۵ 

خیابان ملت /۳۲ 

خیابان ملک /۳۲ 

خیابان منوچهری /۵۳ 

خیابان منیریه /۳۱ 

خیابان مولوی /۰۱۷ ۳۰-۲۹ (شرقی) ۲۹۵ 

خیابان مهدی موش /۳۱-- ۰۳۲ ۳۲ 

خیابان نادری /۳۵۷--۰ ۳۵۸ 

خیابان ناصرخسرو /۱۵- ۰۱۱ ۰۳۷ 41۲ 
۸ (نیز خيابان ناصریه) 

خییابان ناصریه /۰۱۵ ۰۳۰ ۳۷ 80۰4۱ 


۳۲۳ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۸ ۸ ۱ 


فهرست اعلام 


۳4 ۳۵ ۹۵۵ ۳۲۳ ۳۲۷ (نیز 
ء خیابان ناصرخسرو) 

خیابان نظامیه /۰۱۹ ۰۳۱ ۰۳۸۳ 4۱۲- 
و 

خیابان نقاره خانه ۳۲ 

خیابان واگن خانه ۸۱٩/‏ ۵۳۱ ۱۱۹ 

خیابان هدایت /۰-1۱۲ 1۱۳ (نیزم 
خیابان شنی) 

حیاط /۱۰۵ 

خیرالنسا خاتون (افتخارالذاکرین) /۳۰۲ 


دادستان ۰۷۰ 1۰۵ 

دادگستری /۷۰ 

دارالسلام- کتاب /۲۲ 

دارسی - قرارداد /1۰۸ 

داش رحب پنجه /۵۱- ۵۲ 

داش رمضان طبق کش /۰-۳۷۸ ۳۷۹ 

داش مشدی /۰-۱۳4 ۰۱۳۵ ۰۱۷۹ ۰۲۸۰ 
۱ ۰۳۸۲ 1۲۱ 1۵ 1۵ 

داورب علی اکبر /۰۱4۵ ۳۰۹ ۰۳۱۱ ۳۱۸ 

دباغ /1۰۷ 

دخل زن /۳۳۸ 

در آشپزخانه سه در احمدشاهی 


در احمدشاهی /1۱ 


۷۱ 


دربان /؛ ۱۲ 

در جستجوی طلا - فیلم /۲۸۸ 

۳۲۸ ۰۳۱۲ --۳۱۰ ۰۱٩۳ ۰۷۲/ درشکه‌جی‎ 

درملک ايران- تصنیف /۳۱6 

درواز؛ ارک /۱۷» ۳۰۰ 

دروازه باب همابون /۰۱۱ ۳۵ ۷۳ 

دروازه باغ شاه /۰۱۷ ۳۳۱ 

دروازه توپ مروارید /14 

دروازه خانی آباد /۱۷ 

دروازه خراسان /۱۸ 

دروازه خیابان باب‌هم‌ایون - دروازه 
باب همایون 

دروازه خیابان چراغ گاز ۱٩/‏ 

دروازه خیابان علاء الدوله /۱۷ 

دروازه دوشان‌تپه /0۱۸ ۳۸۸ 

دروازه دولاب /۰۱۸ ۲۵ 

دروازه دولت /۱7۱- ۱۷ 

دروازه شاه عبدالعظیم /۰۱۸ ۰۲۸ ۳۵۵ 

دروازه شمیران /*۱- ۰۱۷ ۳۸۵-۳۸6 

دروازه غار /۰۱۵ ۰۱۷ ۲۸ 

دروازه قروین /۰۱۷ ۰۳۲۹ ۳۳۱ 

دروازه کرک /۱۷ 

دروازه لاله‌زار /۱۷ 

دروازه ماشین دودی /۳۳۵ 


دروازه ناصریه /۱3 


5۷ 


دروازه نقاره حانه ۳۲ 
دروازه نو /۰۱۷ ۱۲۸ 
دروازه یوس ف آباد /۱۷ 
درویش /1۸ ٩۳‏ 
درویش طوس /۲۵۵ 
درویش فنا /1۵ 
درویش کوتوال |۲۵ 
در هیئت وزرا /۶۱ 

دزد /1۸ 

دزد بغداد - فیلم /۲۸۸ 
دزد شب‌رو /۲۹ 

دشت فروش /۲۲ 

دشت مغان / 161۱ 
دعاگو/۰5 ۱ 

دعانویسی /۲۹6 
دلاک /۱۰۵ 

دلاله /۳۸۱ 

دلقک /۱۰۰ 

دل و حگری /۵۷۵ ۲۱۵ 
دمامه /۰۵۳۳ ۵۳۷-۵۳۰ 
دماوند کوه /۱۵۹ 
دواتگری ۲۳۹۰-۲۳۵ 
دواخانه شورین 1۱ 
دواخانه مظفرالدین شاه / 1۲ 


دوافروش /۲۱۵ 


طهران قدیم 


دوراهی دارالفنون /۳۲۷ 

دوره گرد / ۲٩۱‏ 

دوساقبان- دوستاقبان /۱۲۲- ۱۲۳ 
دوساق‌جی - دوساقجی باشی /۱۲۲ ۱۲4 
دوساقخانه /۱۲۲ 

دوغی [دوغ فروش] /۰۲۰۱ ۳۹۵ 

دولابی- قریه /۰۱6 ۳۷۱ (خر) 

دولت آباد /۳۳۳ 

دومنت فرتت کنت /۰۷۸ ۸۰ ۸۱ 
ده‌باشی /۱۱۳ 


دیوسفید /۰۱۸ 1۷۲ 


راه‌آهن /۳۷۱ 

رستم - رستم دستاد /۰۱۸ ۰۳۳۹ ۳۵۵ 
۲۳ ۵۲۵ 

رسول سوزن سنحاقی 1٩/‏ - ۵۱ 

رشت رشتی /۳۸ 11۱ 

رعد روزنامه / ۲۰۱-۲۰۰ 

اقافتا توبات هبات ان وان 
سپه- رضاشاه پهلوی /۰۱۷ ۰1٩‏ ۰۸۲ 
۲-۷ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱6۵ 
۰۲٩۰ ۰۲۰۷۰ ۷‏ ۰۳۱۲۱ ۰۳۲ 
۳٩ ۰۳۳۲ ۱‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵6 


-- 6*۷ 48:۵ ۰۳۹۳ ۰۳۸۸ ۸ 


فهرست اعلام 


13۵ ۰1۵۸ ۲ ۸ 

رفتگر /۲۹۵ (نیز- سپور ) 

رفعت ۳۸۲-۳۸۰ 

رکن آباد شیراز /۱۵۷ 

رگ زن /11۱ 

رمالی /۲۹ 

زوس روسی ‏ روسها- روسیه ۰۷۱ 
۳ (پهلوان): ۰-۲۲ ۰۲۲۵ ۲۳۰ 
(جسسراغ)» ۱ ۳-- ۳۵۷ 
(سفارت) ۰۳۹۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ ۰1۲۱ 
۰ ۵*۰ ۷ 

روضه خوان /۰۱۰ ۰۳۰۲ ۰۳4۵ 1۵٩‏ 

روغن بده 1۳٩-4۳۸‏ 

ری حاده /۱۸ 

ریخته گر /۵۰ 


زایشگاه فرح [شهید اکبرآبادی] /۲۹ 
زلیخا /۱۱5 

زنبورکچی /۳۹۰ 

زنگیار / ۹۷ 

زهره /۳۰۰ 

زهره و منوچهر کتاب /۳۰5 
زنب /۰۱۰۹ ۱۹۵ 


زینب کور /۲۸ 


ارورد۱ 


زینت قدار ه کش /۲۸ 


زین دار /۱۰۵ 


ساززن ضرب گیر /۲۸۷ 

ساعت شمس العماره /۱۰۹ 

سام نریمان /۳۵۵ 

سبزی‌فروش /۳۹۳ 

-۲۱۶ ۵۲۱۱ ۵۲۰۷ ۰۷۲ 014/ سبزه‌میدان‎ 
1۲۰ ۰4۱۸ ۰۳۲٩ ۰۲۲۰-۲۱۸ ۵ 

سبزی‌میدانسء سبزه میدان 

مپور /۳۳۱ (نیز- رفتگر) 

سپهدار /۳۷۰ 

سپهسالار / 4۱۲ 

ستاره روزنامه ۲۰۱-۰۲۰۰ 

ستوان /۳4۹ 

سحاح متنبی /1۵ 

سحره‌باز /۷۵ 

سخنوری /۲۹۰ 

سرباز /۲۱ 

سرتخت /۱۲۸ 

سرتیپ /۳4۹ 

سرحوقه /۳۹ 

سرحاق کن /۵۱۱ 

سرچشمه /۳۱ 


وفزد 


سردار سپه ‏ رضاشاه 

سردر الماسیه /۱۷ 

سردر قزاقخانه /۲۹۰ 

سردر نقاره خانه /۰۱ 16-1۳ ۵۷۳ ۳۰۰ 

سردمدار /۲۱ 

سرکه فروش /0۸؟ 

سرگرد /۳4۹ ۳۵6 

سروان /۳۹ 

سرهنگ /۳۹۹ ۳۵6 

سعدی /۰۱۱۰ ۰۳۰۵-۳۰6 ۳۱۳ ۳۸۵ 

سفره خانه /۸۳ 

سا سشاب‌اشی /۷: ۱81۰۱۰۵ 
۱۲ ۱۳ 

سقاخانه آشیخ هادی /۰۱۵۳ ٩۰۱‏ 

سقاخانه آیینه /۱۵۳ 

سقاخانه نور وزخان /۰۱۵۳ ۱3۵ 

سکینه /۵۳۰ 

۳٩/ سلطان‎ 

سلطان آباد-ء اراک 

سلمائی /۱۰۵ 

سلمانی کیف بدست /۷۱ 

سلیمان /۲۹۹ 

سلیمان میرزا ۱4۵ 

سمساربت سمساری /4 ۲۷۵-۲۷ 


سمساری میرژا موسي /۲۷۲ 


طهران قدیم 


سمنان /۲۲۷ 

سنا /۱۱ 

سنگسر /46۱ 

سنگلج /۲۹۱ (نیز سب محله سنگلج) 

سنگلحی /1۸ (لش) 

سوئدی /۲۳۰ (چراغ) 

سودابه /۷۳؟ 

سوده /۱۹۵ 

سورجی /۰۱۰۵ ۰۱۹۳ ۷ ۰۲ ۳۰۱ 

سوزمانی ها /۳۰ 

سوسن غساله /۰۵۳۳ ۵۳۶ 

سهرآب /۰۱۸ ۰۳۳۹ ۰1۷۲ ۵۲۵ 

سه‌راه اسماعیل بزاز /۳۳۷ 

سه‌راه ممیریه /۱۵ ۳۱ سب ۳۲ 

سه‌راه بازار بزرگ /۲۱۱ 

سه‌راه پل امیر بهادر /۳۱ 

سه‌راه خیاطها /1۲۰ 

سه راه شترگلو /۱۳۰- ۱۳۱ 

سه‌راه شکوفه /۱۸ 

سه‌راه لاله‌زار /۲۷۶ 

سه‌راه مسحد شاه /۰۱۵ ۵۳۰ ۳۷ ۰4۱ ۰٩۳‏ 
۸ ۰۲۰۷-۲۲ 1۳۹ 

سیاوش /۷۳] 

سیب زمینی [پخته فروش] /۲۱۵ 

سید استخاره‌ای /1۳۰ 


فهرست اعلام 


سید بحرینی ۸٩/‏ 

سید حمال /۰۳۹۲ ۳۹۹ 

سید حسن- پدر قمرالملوک وزیری /۳۲۰ 
سید حمال ٩۰۱/‏ 

سید ضیاء الدین ء طباطبائی - سید ضیا 
سید علمدار |41 - 4۵ 

سید علی محمد /1] 

سید غشی /۱۱۷ 

سید محمد کتابفروش /11 

سیرابی پز / ٩۰۷‏ 

سیستانی /۳۸۵ 

سیگار پیجی 44۷ 

سینگر کمپانی /۳۸۰ 

سینما ایران /۲۸۹ ۲۸۸ 

سینما خورشید /۲۸۵ 

سینما داریوش /۲۸۶ 

سینما سپه /۰۲۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۱۳ ۳۱۸ 
سینما مایاک /۲۸6 

سینی لاوکی‌های حلوایی /۷۱ 


شام /۲۳۹ 

شانزه لیزه / ۲۷ 

شاه اسماعیل /۰۱۲۸ ۳۲۹ 
شاه جراغ (ع) /۷۵-- ۷۱ 


۵۷۵ 


شاهرود /11۵ 

شاهون /۳۵۵ 

شاه شترقر بانی / 1۰ 

شاه شهید سب ناصرالدین شاه 

شاه طهماسب صفوی /۱6 

شاه عباس /۰۲۵ ۰۳۶۱ 1۳۳ 

شاه عبدالعظیم /-- ۰۳۳۳ ۳۳۵ (نیز 
شهر ری) 

شاهنامه /۲۹۵ 

شترخان خرابه /1۰۱ 

شراب و عرق‌فروش /10۸ 

شعبان /۲۸۸ 

شفق - روزنامه ۲۰۱ 

شفق سرخ روزنامه [۲۰۰ 

شکوفه نو کافه /۳۱۵) ۳۱۸ 

شماع /۷-: 

شمامه /۵۳۳ ۵۳۷۰-۵۳۰ 

شمر /۰۱۱3 ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ ۳۸۵ 

شمس الم اره /۰۲ ۵۲ ۱۰۹۱۹۵ 
۷ (نیز عمارت 
شمس العماره) 

شمشیری_- حاج حسن /۰۲۱۵ ۲۱۷ 

شمیران /۰۳۲۰ ۳۸۵ 

شلغمی [شلغم فروش] /۲۱۵ 

شورلت- کمپانی /۲۳۸ 


شوفر /۲1۱ 

شهربانی /۸۳۵ ۸۷۰ ۸۲ 

شهرداری /۲۹۲ 

شهر ری /۰۱۸ ۰۳۳۲ ۳۳ (نیز -م شاه 
عبدالعظیم) 

1۱۰-4۰٩ ۰۲۹۵ ۰1٩/ شهرنو‎ 

شهری- جعفر /۱۰- ۱۱ 

شهریار /۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 1۱۹ 

شهریار [شاعر] /۳۰۵- ۳۰5 

شهنازی- علی اکبرخان /۰۳۱۳ ۳۲۰ 

شیپورچی /۱۲۰ 

شیخ اجمد تسه اردستانی - شیخ احمد 

شیخ اکبر مسئله گو ٩۷۹/‏ 

شیخ حسن دیوانه ۰۱4٩/‏ ۱۵۱ 

شیخ حسن شمر /۱۱۸ 

شیخ حفظکم الله /۲۹۸- ۲۹۹ 

شیخ فضل اله نوری /۳۹۳ 

شیخ مهدی ۳٩۳/‏ 

شیراز /۰۷۵ ۰۱۵۷ 14۵ 

شیرازی- محمدعلی -. محمدعلی 

شیربان باشی /۱۱۹ 

شیروانی ساز /۲۰۹ 

شیروانی کوب ٩۳/‏ 


طهران قدیم 


شیریا خحط - بازی ٩٩۸/‏ 
شیرین /4۱۳4 ۳۰6 
شیشه بر ۲۰ 


شیشه گر |۵۰ 


صافی- سید حسین خان /۱۰۸ 

صالح رامسری /۱۰ 

صحیه کل مملکتی /۳۹۰ 

صفویه- دوران, حکومت /۰۱۸۰-۱۷ 
۳ ۲ ۲۹۵ 

صفیه /۱۹۵ 


صوراسرافیل /۳۱۹ 


ضرایی - ملوک /۰۳۱4 ۳۲۰ 


طباطبائی - سید ضیاء الدین /۰۲۲۵ ۲۵۸» 
۱ ۷۲۷۰ 

طبال /۱۲۰ 

طبق کش /۳۱۱ 

طبقی /۲۲۱ 

طبقی های تخمه آحیلی /۷۱ 

طبقی‌های خوراکی فروش /۷۰- ۷۱ 


طواف /۰۲۹ ۷۱ (الاغشی)» ۰۲۰۲ ۲۱۵ 
اش 

طوبی - مادر قمرالملوک وزیری /۳۲۰ 

طور سینا /۱۷۲ 

طوس /۲۵۵ 

طوفان- روزنامه / ۲۰۰ ۲۰۱ 

طوفان نوح- فیلم /۲۸۸ 

طهران /۸ (نیز -- تهران) 

طهمورث /1۷۳ 


ظل السلطان /۱۲۱ ۱۲5 


عارف- عارف قزوینی /۰۲۷۸ 4۳۱۳ 
۸ ۳۲۰۵ 

عايشه /۱۹۵ 

عبا سآباد /۳۵۵ 

عباس افندی /7؟ 

عباس سیگاری ۵۱۰ 

عبدالناصر ۳۲۰ 

عبداله آشی /۲۰۸ 

عبدل جلغوزکار /4۲۹- 1۳۰ 

عثمان /۱۷۲ 

عثمانی - سفارت /۲۹۹ 


۳۷ 


عدلیه |۷۰ ۰۱۲۲ ۱3۳ 

عراق /۰۲۳۹ ۵۳۳۲ ۰۳۲۷ ۰4۰۱ 111 

عروس گل- تصنیف /۳۱4 

عشقی [میرزاده عشفی ] /۲۷۸: -۳۱٩‏ 
۳۲۰ 

عطار /۵۸) ۰۲۱ ۲۱۸ 

1٩۳ - 4٩۲ / علاء الدوله‎ 

علی بابا و جهل دزد فیلم /۲۸۸ 

علی شاه عوض /۱۵۹ 

علی قلی خان تعلیمی /4۷ 

عمارت ایرا /۳۵۸ 

عمارت بادگیر ۸٩/‏ 

عمارت برلیان /۰۸۰ ۹۵ 

عمارت تخت‌طاووس ۸٩/‏ 

عمارت تخت‌مرمر ٩۰/‏ 

عمارت حوضخانه ۸٩/‏ 

عمارت خوابگاه /« ۰۰-2۵ 

عمارت شمس العماره /۰۸ ۱۲۸ (نیز -ه 
شمس العماره) 

عمارت کریمخانی ٩۲/‏ 

عمارت موزه -. عمارت تخت‌طاووس 

عمر ۰۱۷۲ ۵۵۱ 

عمله / ۰۱۰ ۲۰۹ 

عون /۱۱ 

عیسو یان /۳۹۹ 


۵0۷۸ 


عین الدوله /۱۳۹ 


غلامحسین خان توتونی /۳۹۸ 
غلامحسین خان لقانطه /۳۲ 


فاحشه خانه دار /۲۹ 

فتحعلی شاه ۰۷۵ ۰۱ ۱45 ۳۸۸ 1۱۲ 
۷4 

فخرالذاکرین /۱۱۹ 

فرائد فرائدالادب_- کتاب /۱۹۳-- ۱٩۳‏ 

فراش - فراشباشی /۰۲۱ ۰٩۷‏ ۰۱۰۵ ۱۹۳ 

فرانسه- فرانسوی /1۹ (قلم), ۱۱۱ 
(مهندس), ۱۳۰ (طبیب)» ۰۱٩۳‏ ۲۹۵ 

فراهانی /۳۱۸ 

فربنکس- دوگلاس /۲۸۸ 

فرح آباد ۳۸۸ 

فرمانفرما ۰۱۳۰ ۰۲۹۱ 1۰4 

فرنی پز /۲۶۱ 

فروشگاه ارتش /۱۵ 

فرهاد / ۱۳ ۳۰ 

فریدون 1۷۳ 

فعله /۲۰۰ 


فکلی- فکلی ماب /۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۳۲۹ 


طهران قدیم 


۷۱ ۳۷ 
فلوت‌جی /۱۲۰ 

فورد - کمپانی /۲۳۸ 

فیشر- مسیو /۳۹ 

فیشرآباد / ۳۵۷ ۰۳۷۰-۳۹7 ۳۹۹ 
فیلخانه /۳۹۹ 


قائم مقام فراهانی /1۱۳ 

قاآنی - میرزا حبیب /۱۱۰ 

قاحان قاحاربه قاحاریان ۰۱۷ ۰۸۱ ۰ 
٩ ( ۳ ۲‏ 
۶ ۲ ۰۳۳۱ ۰۳۸۸ 0۳۹۰ 4۱۷ 
۰ سس 4۲۱ (نیز , قحر) 

قاضی عسکر /۳۹۹ 

قاطرجی باشی /۳6۸ 

٩۲۹/ قالب‌تراش‎ 

قالب‌ساز /1۲۹ 

قالیجهٌ حضرت سلیمان- فیلم /۲۸۸ 

قبا ارخلاقی /۲۹۲ 

قباء گلیم, لباده‌ای [فروش] /۲۱۵ 

قبرستان چهارده معصوم (ع) /۲۸ 

قبرستان سرقب رآقا /۲۹ 

قبرستان ظهیرالدوله ۳۲۰ 

قبرکن /۷) 


فهرست اعلام 


قحر/۱۱۲- ۱۱۳ (قحر -. قاجار) 
قرآن محید -۱٩۱/‏ ۱۹6 

قراول /4 ۰۱۲ ۲۹۱ 

قرن بیستم - روزنامه [۲۰۰ 

قزاق /۲۱ ۲۹۱ 

قزوین /۰۲۲۷ ۰۳۰۹ ۸۳۲۰ 1*۲ 
قصاب / ۰۱۲ ۰۲۵۹ 1۰۷ 

قصاب خانه -. بیمارستان سینا 
قصر فیروزه /۳۸۸ 

قفل ساز ۵۰ 

قفل و کلیدی /۲۱۲ 

قلعة ارک ۸٩/‏ (نیز - ارک شاهی) 
قلمدان ساز /14 ٩٩‏ 

قلیان حاق کن /1۵۱ 

قم ۰۱۸۷ ۰۲۲۷ ۲۹۷ 

قمارباز /۷۸ 

قمارخانه دار )٩/‏ ۲ 

قمر + وزیری- قمرالملوک 
فمر بنی‌هاشم (ع) /۳۶۱ 

قمرتاج - وزیری قمرالملوک 
قمرسیاه /6 ۱۰ 

قنات اکبرآباد / ۱۵۷ 

قدات باغ شاه /۱۵۷ 

قنات سر جشمه /۱۵۷ 


قنات شاه /۰۸۹ ۰۱۳۰ ۱۵۷-۱۵7۰ 


0۷۹ 


قنات حاج علیرضا /۱۵- ۱۵۷ 

قنات فرمانفرما /۱۵۷ 

قدات مهرگرد /۱۵2 

قنات وزیر /۱۵۷ 

قنات یوسف آباد /۱۵۷ 

قناد /۲۰۳ 

قداری‌باز /۷۵ 

قثبر سیاه / ۰۲ ۰۲۸ ۰14 ٩11‏ 

قوام الملک /۸۰ 

قورچی /۳۰۱ 

قورخانه /۲۹۱ 

قوم لوط - فیلم /۲۸۸ 

قهومجی /۷۱ (دوره گرد) ۰۱3۳ ۰۲۷۱ 
٩٩ ۱‏ ۰۵۰۲ ۵۱۱ 

قهوه خانه پنحه باشی /8۱ 

قهوه خانه دار ۹7 ۲ 

قهوه حانه عرش /۲۷۰- ۲۷۱ 

قهوه خانه قتبر ٩-۳‏ 

قهو‌خانه کربلائی مهدی سنگلجی /۱۵۷ 

قهوه حانه موال (مبال) آباد /۰۲۱۵ ۲۱۷ 


کاخ ابیض /۸۰ ٩۲‏ 
کاخ گلستان /۰۱۵ ۸٩‏ 


کاخ مرمر /۰۳۱ قوس 


۵۸۰ 


کارخانه برق آلستوم /۲۲۵ 

کارخانه برق امین الضرب /۰۲۲ ۰۲۲۷ 
۳۳۲ 

کارخانه برق زاله /۰۲۲۵ ۲۲۷ 

کاروانسرای سقاباشی /۰۱6۵ ۱۵۱ 

کاروانسرای شاه‌عباسی /۲۵۰) ۲۵4 

کاسب /1۸ 

کاسه بشقابی /۲5۱ 

کاشان /۰۳۸-۳۸۳ 11۵ 

کاغذنویسی /۳۰۰ 

کاظم روزنامه‌فروش /۲۰۰ 

کافه لقانطه /۳۲ ۳۱-۳4 

کالسکه‌جی /۰۱۰۵ ۱3۳ 

کاووس /1۲۳ 

کاه‌فروش /۲۰۲ 

کبابی /۰۲۱۵ ۲۵۹ 

کتاب خوان /۱۰۵ 

کربا۱آ /۰۱۱۲ ۰۱۱۷۰-۱۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ 
۲-۸ ۰۱۷۲ 0۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۲۳۱ ۳۱ 
1۹4۸ 

کربلائی علی چینی بندزن /۱۰4 

کرد /۲-۳۵۵ ۳۵۱ 44۵ 

کرک باز /۷۵ 

کرمانشاه |۲۸۰۱ 

کریم فا توتونی سگ بایی /1) 


طهران قدیم 


کریم آفاخان -. بوذرجمهری کریم 

کریمخان زند ٩۲/‏ 

کفاش /۵۸ 

کفاشهای نو و نیمدار فروش /۲۱۵ 

کفن پوش /۲۹ 

کفن دزد /۲۹ 

کلاشی/۲16 

کلانتری /۷۰ 

کلاه‌مالی مشهدی رجب /4۵۳ 

٩۷/ کلفت‎ 

کلوپ ایران /۳۸۰ 

کله‌پز /۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۲۵۹ 1۰۷ 

کلیمی» کلیمی‌ها /۰۲۹۹ ٩۰۷‏ (تظاهرات) 

کمال الملک /۰۰ ۳۱۸ 

٩۰/ کناس‎ 

کت -. دومنت فرت- کنت 

کنترلچی /۸۸ 

کوچة آبشار / ۲۹۵ 41۰ 

کوجه ارمنی‌ها /۱۲۸ ۲۹۵ 

کوچه امام جمعه خونئی /۰4۲ 44 

کوچه پشت بدنه /۲۹۵ 

کوجه تکیه دولت /۰6 ۰۸ ۰۲۰۸۰۱۱۱ 
۳۱ 

کوچه تکیه منوجهرخان /۷ 

کوجه جاله حصار /۱۲۸ 


کوجه خدابنده‌لوها / 1۲ 

کوجه خرابات /۲۵ 

کوجه خراسانی‌ها / 4۲ 

کوجه سرتخت بربری‌ها /۲۳۵ 
کوچه سیاه‌ها ۲۹ 

کوجه سیرک /۱۲۸ 

کوجه غریبان /۰۱۲۸ 4۸6 
کوجه قحرها /۰۲۹۵ 11۰ 
کوچه کمیسری بازار /۲۰) 
کوچه ناظم الاطبا /۲۳۸ 
کودتای ۱۲۹۹ /۱۲۱ 

کودتای ۱۳۳۲ /۲۱۷ 
کودبخر /۵۸ 

کودکش /۵۸ 

کوره‌پز /۲۰ 

کیخسرو /1۷۳ 

کیریم -- بوذرجمهری- کریم 
کیکاووس /۰۲۹۵ 1۷۳ 


کیومرث /1۷۳ 


گاراژ حسینی /۰۲۳۸ ۲۵۹ 

گاراژ فرد شیشه /۲۳۸ 

گاراژ فولادی /۲۳۸ 

گارماشین ۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ ۳۰۳ 


گاری‌جی /۰۷۲ ۰۲4٩ ۰۱٩۳‏ ۳۲۸ 
گداء گدایی /۰6۸ ۲۹6 
گذر تقی‌خان /۳۲۳ 

گذر حاج غلامعلی /۲۹ 

گذر صابون پزخانه /۲۹ 

گذر قاطرچی‌ها /۰۱۲۸ ۲3۵ 
گذرقلی /۱۳۸ 

گذر لوطی صالح /۰۱۲۸ ۲۹۵ 
گذرنوروزشان /۱۰۷ 

گراند هتل /۰۲۷۸ ۲۸۸ 
گردان مخابرات /۳4۹ 
گردویی [گردوفروش] /۰۲۰۱ ۲3۲ 
گرگین /1۷۳ 

گروهبانِ یک دو سه /۳4۹ 
گر و سوهانی /۷ 
گلپایگانی - محمدباقر [۰4) 
گلستان - کتاب /۱۹۱ 
گلربندک /۰۳۱ ٩۳‏ 

گلین آغا /۹1 

گمرکچی /۱5۳ 

گودرز /۰۱۸ 4۷۳ 

گورکن /۲۸ 

گیلان /۳۸۹ 

گی و /۱۸ 1۷۳ 


۵۸۲ 


لاله‌زار /۰۳۳۱ ۳۵۵ ۳۵۸ (نیز ۰ خیابان 
لاله زار) 

لاله زار نو /۲۷۲ 

لباس دار /۱۰۵ 

لبنان /۲۳۹ 

لبویی [لبرفروش] /۲۱۵ 

٩۳۹ ۰۳۵۱-۳۵۵ رز‎ 

لقانطه -. کافه لمانطه 

لله باشی /۱۱۳ 

لوطی باشی /۳۲۷ 

لوطی عنتری /۹۰ ۰۲ 1۰٩‏ 

لولئین خحانه مسجد ترکها ٩۱/‏ 

لولئین خانه مسجد جامع /۰- ٩۱‏ 

لولئین خانه مسجد سراج الملک ٩۱/‏ 

لولئین خانه مسجد سید عزیزالله / ٩۱‏ 

لولئین خانه مسحد شاه ٩۱-1۰‏ 

لولئین خانه مسجد مجد ٩۱/‏ 

لولئین دان لولهنگ دار /4۷» ۵۵ ۵۸-۵۷ 

لولافروش /۲۰۹ 

لولهنگ دار لولئین دار 

لیاخوف /۳۹۹ 

لیلاج سه باج گیر 

لیلی /۱۳4 ۲۰۳ 


طهران قدیم 


مارگیری /۲۹6 

ماروت /1۰ ۵ 

مازندران» مازندرانی |۰۲۵۵ ۵۳۷ 

ماست‌بند /1۰۷ 

ماشااٌخان /۵۳۹۳ ۳۹۵ 

ماشین‌پایی /۳۷۸ 

ماشین دودی ۰-۸ ۰۱۸ ۰۳۳۲-۳۳۱ 
۳۳۷۲ ۱۳۰۱ 

مال دزدی بخر / 1۱۵ 

مالیه جی /۱۱۳ 1۲۱ 

متفقین /۰۱۰۷ ۰۳۵۵-۳۵6 110 

مبال رئیس /۰4۱ ۵1 

مجار [ ستان] /۳۵۵ (اسب) 

مجلس خوانی /۳۰۲ 

محلس سنا /۳۳۱ 

مجلس شوراب مجلس شورای ملی /۰۳۱ 
۸ 1۱۲ 

مجلسی /۲4 

محنون /۱۳۹ 

محله بازار /۱۵ 

محل جاله‌میدان /۱۵ 

محل دولت /۱۹ 

محل سنگلج /۰۱۵ 6۷۸ ۱۵۷) ۳۵۷ 

محله صابون پزخانه / ۲۷ 

محلهٌ عربها /۰۲۳۵ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۳۵۷ 


محلهٌ عودلاحان /۰۱۵ 0۷۸ ٩۰۷‏ 

محلةٌ کلیمی‌ها /۰۱۵ ۱۳۸ 

محمد /۱۰۹ 

محمد حسن میرزا ولیعهد /۱۰۵ 

محمدرضا /۸۲ 

محمدرضا شاه [پهلوی] /۰۸۹ ۰۲۱۷ ۱۲ 

محمد شاه /1 1۷ 

محمد علی /۰۰۳۵ ۳۹ 

محمدعلی شاه /۰۸۱ ۱۰۱ ۱۰۷ 0۲۹۰ 
۸ ۰۳۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۷۰ ۰۳۹۳ 
۹ 1۵ 

محمدیب محسن /۱۰ 

محمود -. میرزا ملک دلشاد معارف 

محمود قاتل /۳۹۵-- ۳۹۱ 4۰۰ سب ٩۰۲‏ 

مختارییگ /۸۰ 

مداح, مداحی /0۳ ۰17 ۳6۰ 

مدرسهٌ دارالفنون /۳۷ 4۲ ۰۱۹6 ۳۲۷ 

مدرسة صدر 0۷ ۰۲۹۹ ۳۸ 

مدعی العموم /۰۷۰ 4۰۵ 

مرده‌شو /۰1۷ ۰۲۱۰ ۵۱۳ 

مرشد /۰۱۹ ۰۱۷۰۰-۱۹۹ ۶۱۷۱ ۱۸۰ 

مرشد بلقیس -. مرشد ماده 

مرشد ماده /۰-۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۸۳ 

مرغ سحر تصنیف /۳۱۳ 


مرمر کاخ -- کاخ هرمر 


اوزیه) 


مروارید ‏ معحون /۲۱۹ 

مریض خانه احمدی /۲۹۰ 

مریض خانه دولتی /۰۲۹۰ ۳۳۱ 

1٩/ مزدک‎ 

مزد کیان 1٩/‏ 

مزقانمجي ۰۱۱۵ ۰۱5۳ ۵۳۹۰ ۳۹۲ 

مسئله گوب مسئله گوئی /0۱۰5 ۲۹ 

مسجد ارک /۸۸ 

مسجد جامع /۲۳؟ 

مسجد حکیم هاشم /۱۳۰ 

مسجد سراج الملک /۲۷۲ 

مسحد شاه [مسحد امام خمینی ] /۰۷ 4۱۵ 
۳۴ ۱۸ ۲۱۷ ۰۲۹۹ 1۷۹ 4۸۵ 
۲ 

مسجد عباس آباد /۳۸ 

مسجد گوهرشاد مشهد / ٩0۰‏ 

مسحد مادر شاه |۸۵ 

مسج مجدالدوله /۳۲۰ 

مسیلمة کذاب /1۵ 

مشاطه /۱۰۵ 4۱۱ 

مشتمالجی /۰۵۱۰ ۵۲۳ 

مشهد /۲۵۵: ۰11۵ ۰11۰ 14۸ 

مشهدی رحب /۰4۵۳ 1۵۵ 

مشهدی عبداله سه عیداله آشی 

مصالح فر وش /۰۲ ۳۰۹ 


ززره 


مصدق - دکتر محمد- ۰۲۱۷ 1۱۲ 

مصر /۳۲۰ 

مطبخ احمدشاهی /۸۸ 

1۰٩ ۰۱۰۱/ مطرب‎ 

مطرب روحوضی /۳۱۲ 

مظفرالدین شاه ۲ ۸۹ ۸۹ ۱۰۷ ۱۱۱ 
۰ ۵۹ ۰۱۱۱ ۰۱۸۶ ۲۳۰۲۲ 

معاویه /۱۷۲ 

معبّر ۱۰۹ 

معبر نوروزخان /۲۰۲ 

معرکه گین مع رکه گیری |44 4 1۸ 
۳ ۲ ۲۲ 6۳۰-۳۳۹ 
۳۳ 

معمار ۲۰۹ 

معین البکا /۱۱۹ 

معین نایب ۳٩/‏ 

مفتش /1۱ 

مقنی /۰4۸ ۲۰ 

مکیر/۱۰۰ 

مکه /۱۷۲ 

مُلاباجی /۰۱4۱ ۱۹۱ 

مُلانصرالدین /1۸ 

ملک فیصل /۳۳۲ 

ملیحک /۱۱۹ 

ممدلی /۲۸۸ 


طهران قدیم 


ممیز /۲۸۸ 

منا /۱۷۲ 

منجم /۱۷ 

منوجهر /۵۷ ۳۰۹ 

منیژه /۳۳۹) ۷۳] 

موزه ابران باستان /۲۹۱ 

مولودخوانی /۳۰۲ 

مونس گیس بلند /۲۸ 

مویدالدوله /۰۱۰۷ ۱۱۰ 

مهتر» مهترباشی /۱۰۱-۱۰۵ 

مهدعلیا ۸۸ 

مهدی کله‌پز /6؟ 

مهستی شاعر /۵۰۸ 

مهوش /1۰۲ 

میاندار 4۳۸ 

میدان ارک /۰۱۷ ۰۳ ۰۷۳ 0۷5 ۰۱۲۳ 
۳۳۰۵۰۹ 

میدان اعدام /۰۱۵ ۷۸ ۰۳۳۱ ٩۱۵‏ (نیز 
میدان پاقاپق) 

میدان امین السلطان /۰۱۵ ۰۳۱ ۲۱۰ 

میدان انگوری‌ها 1۱٩/‏ 

میدان بهارستان /۰۳۱ 4۱۲ (نیز -» میدان 
نگارستان) 

میدان پاقاپوق /۰۱۵ ۵۷۸ ۱۵ (نیز - 


میدان اعدام) 


فهرست اعلام 


میدان توپخانه /۰۱۵ ۰۳۷ ۰۸۲ ۰۱۲۸۰۸6 
۷۹ ۰۳۲۹۰۲۹۱-۰ ۰۳۳۱ ۰۳۵۷ 
۰ ۲ ۰۵ 1۰۷ (نیز -. میدان 

مپه) 

میدان چهار مجسمه /۳۲۹ (نیز -. میدال 
فزوین) 

میدان حسن آیاد /۰۱۵ ۳۱ 

میدان خانیآباد /۱۷ 

میدان خراسات /۱۸ 

میدان دروازه قزوین --. میدان قزوین 

میدان دوشان‌نپه /۳۷۸ 

میدان ژاله /۰۱6 ۰۲۲۶۹۰۱۸ ۳۸۸ 

میدان مپه [میدان امام حمینی ] /۱۵-- ۰۱۷ 
۱ ۰۳۳۲ ۳۹۰ (نیز -. میدان 
توپخانه) 

میدان سیداسماعیل /۰۲۲ 48۰ 

میدان شاه ۳۰ ۰۲۳۲۵ ۳۳۷ 

میدان شاهپور /۰۱۵ ۰۲۸۰۳۱ ۳۲ 
۳۳۹ ۱۳۲۳ 

میدان شمس العماره /۰۳۷ ۱۲۸ ۱۳۰ 
۱۳۹ 

میدان شوش /۰۱4 ۰۱۸ ۰۳۱ ۳۳۷ 

میدان فردوسی /۳۹۹ 

میدان قزوین /۰۱۷ ۰۳۱ ۰۲۹۵ ۳۲۹ 

میدان کاه‌فروشها /۲۱۱ 


میدان کهنه‌فروشان /۲۱۰ 

میدان گمرک /۱- ۱۵ 

میدان مالفروشها ۰۱۵ ۰۲۲ ۲۱۰ 

میدان محمدیه /۰۱۵ 1۱۵ (نیز -ء میدان 
اعدام) 

میداد مشق /۰۱۷ ۰۳۵ ۰۵۳ ۰۸۲ ۰۲۹۱ 
۵ ۰۲۹۸ 1۱۵ 

میدان نگارستان /1۱۲ (نیز سء میدان 
بهارستان) 

میدان هشت گنبد /۳۲۹ (نیز -ه میدان 
حسن آباد) 

میرآخور /۱۰۵ 

میرزا -. میرزای جلوه 

میرزا آقا /۵۱- ۵۲ 

میرزا اسداله واعظ 1٩۲/‏ 

میرزا تقی خان امیرکییر /۰۳۷ ۰۸۸ ۳۱۸ 

میرزا حسینعلی /0) 

میرزا دوغی /۰-۲۰۲ ۲۰ 

میرزا علی اصفرخخان اتابک /۲۷۹ 

میرزا علی اکبرنحان ساعت‌ساز /۱۰۷ 

میرزا غلامعلی دوافروش /44 - 87 

میرزا موسی /۲۷۲-- ۲۷۳ 

میرزا ملک دلشاد معارف /۲۹۹-- ۳۰۰ 

میرزا مهدی خان معمار ٩٩/‏ 

میرزای آشتیانی /41؛ 


میرزای شیرازی /44۵ - 111 

میرغضب, میرغضب باشي /۰۱۲۲ ۰۱۲ 
4۱٩-۱۵ ۳‏ 

میلاد /1۷۳ 

میمونه /۱۹۵ 

میوه‌فروش /۰۲۰۲ ۰۲۱۵ ۲۹۲ 


نادرشاه /۷۵ 

ناصرالدین شاه ۰۸-۷ ۰۱ ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۳۷ 
۱ ۸۸ 0 4 ۱۰۶4 
۷( 6 ۰0۱۳-۵-2۵" 
۰۲۷ ۰۲۹۰ ۰۳۰۰ ۲۲۹ ۳۹۸ 
۳۸۸ ۳۸۹ 1۰۵ 448 4۷ 

ناصری [ناصرالدین شاهی ] /۲۳ (خندق)» 
۸ (بلور ) 

نائوا /۵۰ ۰۱۰۵ ۱۲4 ۲۵۹ ۰۲۱۱ 1۰۷ 

ناوه کش /۲۰۰ 

ناهید روزنامه ۰۱۲۱۰۰۱۲۰ ۲۰۰- 
۳ 

ناهیدب میرزا ابراهیم خان /۱۲۰ 

نایب /۰۳۹ ۳۵۱ 

نایب حسین کاشی /۳۹۳ 

نجار /۲۰۲ 1۳۳ 


طهران قدیم 


نحف /۱۸۷ 

نجفی - عبا /۳۷۳ 

نسق‌چی /۱۲۲-- ۰۱۳6 ۱3۳ 

نسیم شمال -. حسینی- اشرف الدین 
نسیم شمال - روزنامه |۰۲۰۰ )۳۸ 
ندیم /۱۰۵ 

تصاپء نصاب الصبیان ۰-۱٩۳/‏ ۰۱۹ ۱۹۲ 
نصارا ۱۲۰۱ 

نصرت الدوله /) 4۰ - 1۰۵ 

نطنز /۱6۷ 

نظافت‌جی /۲۱۵ 

نظاعي /۹۱ 

نظم الملگ - . دومنت‌فرت- کنت 
نظمیه جی /۱۱۳ 

نعلجیگر / 11۷ 

نعل ساز /۵۰ 

تعلکی جسبان /1۲۹ 

نقاره تعانه امام رضا (ع) /۱7- ۱۷ 
نقاش /۰۱۳ ۲۰ 

نقالی /۲۹۰ 

نقیب /4۸) ۱۰۵ 

نقیب السادات /۱۱۸ 

نمازخوان /1۷ 

نوبهارب روزنامه [۲۰۰ 


نوجه گری /۳4۰ 


فهرست اعلام 


۲۹۱ ۰٩۷/ نوکر‎ 

نی داوود - مرتضی خان ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ 
۳۳۰ 

نی زن ۱۳۰ 

نیل - رود /۲۱۹ 

نیمجه بختیاری - کلاه /1۵7 


نینوا ۲۳۱ 


واعظ /۰۱۰ ۳4۵ 

واگن اسبی ٩-۸/‏ 

واگن‌جی ۰۳۲۸-۳۷ ۳۸۰ 

وثوق الدوله /۲۵۸ 

ورامین» ورامینی /۰۲ ۰۱4۸ ۰۳۷۱ ۳۷۸ 

وزارت آموزش و پرورش /۱۲۱ 

وزارت اطلاعات /۰۸7 ۱۳ 

وزارت اقتصاد ۸٩‏ 

وزارت حنگ /۸۲» ۵ ۳۵۷ 

وزارت خارحه /۰۳۵ ۸۲ 

وزارت دادگستری ۸٩/‏ 

وزارت دارایی /۰۳۲ 4۱ ۰۵۲ ۰۸۰ ٩۰‏ 

وزارت صحیه (بهداری) /1۸ 

وزارت گمرکات /۸۰ 

وزیری- قمرالملوک /۳۰۱-- ۰۳۰ ۳۰۹ 
۰ ۰۳۱۵ ۳۱۸ ۳۲۰ 


فلرد 


وزیری- کلنل علی نقی خان ۸ ۳۰ 
وکیل‌باشی ۰۳۵۲-۳4٩‏ ۳۵ 
وکیل حپ /۰۳۹۹ ۳۵۹ 

وکیل دسته /۰۳۵۰ ۳۵۲ 

وکیل راست /۳۹۹) ۳۵ 

وکیلی - علی /۳۰۲ 

ولیعهد -. محمدرضا [پهلوی] 

وهاییهای حجاز /۳۶۷ 


هاروت /۵۰ 

هراوه /۱۲۷ 

هکان /14۵ 

هلندی- جراغ ۲۳۰ 

هل و گلابی /۷۱ 

هما /۰۳۳۹ 1۷-1۷۳ 

همدان- همدانی -4٩/‏ ۰۵۰ ۰۳۰۹ ۰4۰۵ 
۵ ۵۵ 

همیشه عاشق -. خانون شله 

هندوستان /۵۳۷ 

هنگ آهن ۳4٩/‏ 

هنگ پهلوی /۳۱۹ 


هنگ نادری /۳۹۹ 


لیر ه) طهران قدیم 


یاور/۰۳4۹ ۳۵۹ یزید /۱۷۷ 


یخنی پز /۲۳۱ یوزباشی /۱3۳ 

یداه مشنگ / ۲۰6-۲۰۲ یوسف /۱۱۰ 

بساول /4 ۰۱۲ ۲۹۱ . . یوسف اف /1۵۰ 

یکه‌بزن /۰4۸ 1۲۱ یونکرس- طیاره /۲۹ 
یزدی /۸۰ بهود بهودیان /۱۲۰) ۳5۸ 


یزدی- پهلوان -. پهلوان یزدی بهودی سرگردان- فیلم /۲۸۸ 


